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9 خسه امیرخسرو دهلوی 

۰0 با متدمه و تصحیح : امیراحمد اشرفی 
حروف‌چینی : گروه مشیری 
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تیراژ : سمخه 


چاپ اول ۱۳۶۲ 


حق چاپ محفوظ 


مطلع الانو ار 1[ 


محنون و لیلی ور ی م2 


شیرین و خسوو و کي و ویر و اي 
آیده اسک:‌دری اه 


وش( 


مقد مه 


خسروابن امیرسیف‌الدین محمود دهلوی 


"کمالات او از شرح مستفنی است و ذات ملک صفات او به غنایم معنی غنی » 
گوهرکان ایقان و در دریای عرفان است . عشقیازی حقایق را در شیوه» مجاز 
بدا هه هب م این بارش سای قاجا ها قفا ده سای ۱ 
اشعار طلیح او نمک می‌پاشد و دلهای شکسته» خستگان را زمزمه» خسروانی او 
می‌خراشد »پادشاه خاصو عام است » از آنش خسرو نام است و در ملک سخنوری 


اين نامش تام است و در حق او مرنبه* سخن‌گذاری ختم نمام است ۰ " (۱) 


تولد و محیط زندگی او 

اصل امیر خسرو از ترکان ختائی ترکستان است از شهر کش" » پدرش امیر 
لاچین از "هزاره* بلخ" بود و در غائله* مفول به هندوستان گریخت و در شهر 
"پنیالی " مناهل گردید و امیر خسرو در همان شهر متولد شد . سال تولد او در 
تذکره‌هابالاتفاق سال "۵۱ع ه.ق ۰" ذکر گردیده است. 

"امیر خسرو با دو پسر دیگر در "پتيالی " بوجود آمد و چون امیر خسرو 
متولد گشت ولدش او را در خرقه* پیچیده نزد دیوانه* مجذوبی که در جوار او 
می‌بود برد چون‌نظر دیوانه‌برمیررخسروافتاد برزبان‌گذرانیدکه آوردی شخصی راکه‌دو 
قدم از خاقانی در پیش خواهد بود و چون چپارسال از عمر میرخسرو بگذشت 


(۱] تذکرفالشعرا » تصنیف امیردولتشاه بن علاء)لدوله بختیشاه الغازی 
السمرقندی چاپ تهران ص ۱۷٩‏ 


امیرلاچین به عزم ملازمت از پتبالی به دهلی آمده و رخت به عالم بقا کشید و 


خال وی که مرتبه* امارت داشت درصدد تربیت او گردید ۰۰۰" (۱) 


پدر امیر خسرو 

چنانکه ذکر شد پدر امیر خسرو امیر محمود معروف به امیر لاچین بود . آبای 
امیرخسرو به رررگار سلطان شمس‌الدین محمد مرتبه* امارت داشته‌اند و پدر امیر 
خسرو مهتر و مقدم آن مردم بوده و در عهد سلطان محمد تغلقشاه والی دهلی 
درجات عالی يافته و مورد عنایت بوده است و چنانکه مذکور است او بالاخره در 
غزای کفار شهید شده و امبرخسرو قایم‌مقام پدر گردیده و سلطان علاءالدین 
محمد ملک هند به امیرخسرو عنایات فراوان مبذول‌می‌داشته و بعدها به درجهء 
امارت نیز رسیده است . از پدر امبر خسرو اطلاع قابل ذکر دیگری در دست 
نیست مگر اینکه مردی اهل فضل و علم ودانش بوده است . 


شرح حال 

چنانکه می‌دانیم زبان سانسکریت یعنی زبان قدیم هند با پارسی باستان 
خویشاوند است و زبان فارسی کنونی بعد از اسلام و مخصوصا" بعد از شروع 
سلطنت غزنویان در هندوستان رواج یافت و در دوران مفول شعرای پارسی‌گو در 
آنجا ظهور کردند و از معروفترین این شاعران امیرخسرو دهلوی است . امیرخسرو 
از اوان جوانی به تحصیل علوم و فنون عصر خود پرداخت و به مطالعهء آثار 
و اشعار قارسی همت کماشت و از همان زمان سرودن شعر را آغاز کرد و در شعر 
مقامی رفیع یافت " در استیلای مفول و تاتار با وجود آن فتنه‌ها و فجایع 
هولناک و شاید تا حدی خود به سبب همان فجایع و فتنه‌ها . ادب خاصه شعر 
فارسی جلوه‌ای دیگر یافت و گویندگان بزرگی چون سعدی . مولوی » عراقی » امیر 
خسرو دهلوی » خواجوی کرمانسی . سلمان ساوجی » عبید زاکانی » حافظ 
این یمین , اوحدی » و جامی و نویسندگان نام‌آوری چون جوینی » وصاف » 
رشیدالدین فضل‌الله , حمدالله مستوفی وحسین کاشفی پدید آمدند و کار شعر و 


(۱) هقت اقلیم اثر امین احمد رازی جلد اول ص ۳۵۸ 


ادب را که یک چند در اوایل عهد مفولان فتوری بدان راه یافته بود رونفی نیام 
بخشیدند ۰ " (۱) 

از جزئیات زندگی امیر خسرو در دوران جوانی اطلاعات پراکنده‌ای در 
تذکره‌ها آمده که برای ترسیم کامل دوران شباب شاعر کافی نیست و تنها از 
اشعار اولیه اوممکن است مطالبی‌استخراج کرد که روشنگر روحیات اولیه شاعر 
باشد تاهنگامی که امیرخسرو به مجلس یکی ازمشایخ بزرگ هند راه می‌یابد 
مرید شبخ می‌گردد و در خدمت او مرتبتی می‌یابد و محرم راز شیخ می‌گردد ! 
چنانکه خود می‌گوید : 
جدار خانقاه او به تقدیم حریم کعبه را ماند ز تعظیم 

" امیرخسروراد رمدح سلطان علاءالدین‌محمد و اولاداو قصایدوتصانیف است و 

چون نسیم عالم تحقیق بریاض امید او و زید عالم ناکس را در نظر همت خسی 
دید » بارها از ملازمت اسنعفا خواستی و سلطان علاءالدین ابانمودی» آ خرالامر 
بکلی از ملازمت مخلوق مخلوع شد و به خدمت اهل حق مشغول گشت و دست 
ارادت به دامن تربیت شیخ عارف ناسک قدوة الواصلین نام الحق والدین 
الاولیا* قدس الله سره الغزیز زدو سالها بسلوک مشغول می‌بود و مدح ملوک را در 
نلوکه از دایوان اقمایمصو سافتتو خاطر متور داشت ورد کشف سفایی مقام 
عالی یافت وشیخ الشیوخ نظام الحق والدین‌الاولیا* بارها بر زبان مبارک راندی 
که روز حشر امیدوارم که مرا به سوز سینه* این ترک بچه ببخشند ۰۰۰" (۲) 

و از آن پس که به شیخ سر می‌سپارد شاعر را شوری دیگر دست می‌دهد و در 
شعر مقامی دیگر می‌یابد و خود می‌گوید : 


خوش آندم که من ز اعتقاد ضمیر گرفتم بحفی دست آن دسنگیر 
به نه بحرازآن جانبم راه شد چو کشتی مرا دست آن شاه شد 
من از وی لعاب امان نافتم کزین کونه آب دهان یافتم 
دوقطره کزان در دوات افکنم تلاطم در آب حیات افکنم 


" و امیر خسرو با شفل ملازمت و شاعری چهل سال را بصوم گذرانید . هر 


کم( (۱) نقد ادبی نوشته عبدالحسین زرین کوب . جلد اول ص ۲۲۴. 
(۲۸) تذکرة الشعراءتصنیف امیر دولتشاه چاپ تهران ص ۱۸۰ 


شب یک‌ختم قران نموده و هر شفقتی که شیخ به میرخسرو کرده » مبر آنرا جمع 
کرده کتابی ساخته و اين عبارت در آن نسخه درج گردانیده که روزی به من 
عنایت تموده ۰ فرمودند که از همه تنگ آمده‌ام واز تو نیستم و باز اعاده نمودند 
که از همه به تنگم تا حدی که از خود نیز به تنگم و از تو نیستم و هم در آن 
کتاب آورده که روزی آن جناب بر زبان گذرانید که امشب از عالم غیب این 
خطابآمد که خسرونام د رویشان‌منست اور امحمد کاسه‌لیس خوانند می‌باید ۰۰۰۰ (,) 

و امیر خسرو از زمان سلطان غیاث‌الدین تا زمان سلطان محمد تفلقشاه 


در حیات بود . و هفت پادشاه را خدمت کرده. 


وفات 

"چون سلطان محمدبن نلبین در مابین لاهور و مولتان بدست مردم تاتار و 
بغول کشته گردید امیر خسرو که در آن زمان با سلطان محمد می‌بود مقید گشته 
او را به بلخ بردند و بعد از دوسال‌از خراسان خلاصی یافته به خدمت نلبین آمد 
و قصیده* که در مرثیه سلطان محمد گفته بود در آن مجلس بخواند چنانچه 
نفیر از صغیر و کییر برخاست و بر سلطان نیز گریه غلبه کرده هرچند خواست که 
ضبط خود نماید نتوانست و آنقدر گریه کرد که منجر به تب و بیماری گشت و 
درآن چند روز از جهان درگذ شت و در وقتی که سلطان غیاث الدین‌تغلق بجانب 
لکنپوتی‌توجه می‌فرمود امیر خسرو را به تکلیف نمام همراه برد چون از آن سفر 
بازآمد شنید که شیح نظام الاولیاء رخت به عالم بقا کشیده هرآینه از گرد راه 
روی خود سیاه کرد و پیراهن چاک زد و بر سر مزار شیخ رفته در پیش خطیره* 
وی بر خاک می‌غلطید و نوحه و زاری می‌کرد تا بعد از شش ماه به رحمت حنی 
پیوست " (۲) 

تاریخ وفات امپرخسرو در اغلب تذکره‌ها " ۷۲۵ هدق " ذکر شده ومدت عمر 
او هفتاد و چهارسال و او را در پاشین قبر شبخ‌اش دفن کرده‌اند . در تاریخ وفات 
او قطعه‌ای سروده‌اند که ماده تاریخ وفات اوست . 


( () هفت اقلیم اثر امین احمد رازی » جلد اول ص ۳۵٩‏ 
(۲) هفت)اقلیم اثر امین احمد رازی » جلد اول ص ۳۶۰ 


میر خسرو خسرو ملک سخنن آن‌بحیط فضل و دریای کمال 

تخراو لک خن ار مات سین نظم اوصافی تر از آب زلال 

بلیل دستان سرای بیقرین طوطی شکر مقال بی مشال 

از بی تاریخ سال فقوت او چون نهادم سر به زانوی خیال 

شد عدیم المثل یک تاریخ او دیگری شد طوطی شکر مقال 
آثار 


امیرخسرو پنج دیوان از اشعار خود ساخته که عبارتند از "تحفةالصغر ". 
"وسط الحیات ". "غرغالکمال" » ابقیه‌النقیه" وانهایه‌الکمال" امیرخسرو در 
دامتالسرامی ترا رنه بان که جون: قمی توا غرار اکتهت راما نکر ویید 
حوادث عهد خودش پرداخت و آنها را به شعر درآورد . بهترین این نوع 
داستانپا کتاب "دولرانی و خضرخان " اوست که قصهء "خضرخان و دولرانی " 
با وهای و کی یه نی تیوه مود و کنر کاعن 
غم‌انگیز عشق شاهزاده خضرخان پسر علا"الدین خلجی با دختر رای‌کرن 
کدی اش 

از اين شاعر سه مثنوی مانده که یکی به "قران‌السعدین " موسوم است و آن 
وصف شاعرانه* ملاقات سلطان‌معزالدین‌کیقباد حکمران دهلی است با پدرش 
تامرالدییقراهان شگیران تکاله که خررسال. یفن فهلی تماق 
افتادهو درا ات تاریفی بو داشان:-سامی با وعف؛ ریانشک. مکوه 
زیبافی. کاج هاهی یه ععر ذرآمدهء تاريخ تالیف آن.هانسال طلاقات: اسف 
مثنوی‌دوم "مفتاح‌الفتوح " است که "فتحنامه "نیز نامیده می‌شودو قبلا جزو دیوان 
رال دبرنی وشن یبای سلطان:علالآنهی ایزرشاره سل 
معزالدین و سلف علاهلدین است از اول جلوسش در سال"۹+عه.ی" تا 
مراجعتش به دهلی در جمادی‌الاخر "۰٩نره.ق‏ " که آن نیز بلافاصله بعد از این 
حوادث تنظیم یافته. سومین مثنوی آنه سپپر" است که عبارنست از وصف دربار 
باشکوه قطب‌الدین سبارکشاه خلجی که پسر و جانشین علاءالدین بود و شرح 
حوادث آغاز سلطنت او و آن در جمادی‌الاخر ۷۱۸ه.ق " خانمه یافته . 

متتوی‌های کوتاء دیگرینظیر "مفتامالفنوح * که نن دیوان نوم هاغو مندرخ 
اشتت و ار اجه انش مرگذ هتخود عاعر دزتفرایا سیاه معرالین کیعبا یه 


سال "۶۸۷ه.ق " همچنین دو مجموعه هریک مرکب از ده نامه* عاشقانه مخلوط با 
غزل‌ها به نام آروح‌العاشقین " و "منطق‌العشاق " و یک تاریخ عهد حکمرانی 
عا وهای ایو الضری وی ای ون ها قاری یدنم 
"رسائل‌الاعجاز" یا "اعجازخسروی " و در تکمله* آن ,کناب "انشاء امیرخسروی " 
نوشته شده که رسایلی در تصوف و موسیقی ایرانی و هندی و نظایر آن را شامل 
می شود . 
سرودن خمسه 

مهارتی که نظامی گنجوی در تنظیم و ترتیب منظومه‌های خود بکار برده 
باعث شده است که آثار او مورد تقلید شاعران بعد از او قرار گیرد واولین بار 
امیر خسرو دهلوی پبروی‌از نظامی را آغاز کرد و خمسه خویش را به تقلید از او 
روت ود ما زارت هرا دیگر عاسه آ شرت سا هاش م شین توا #قاتی 
تالا وهای مه کی ای هه ملک مورا کته ایی تطای درآستانه 
امیر خسرو ضمن اقتباس از نظامی همیشه حرمت او را نگاه داشته و اگر چه گاه 


دم همسری با نظامی را می‌زند و می‌گوید : 


کوکیه*. خسروييم شد پلنسد غلفله بر گور نظامی فکنتد 
گرچه بر او مهر سخن خنم بست سکه* من مپرزرش را شکست 
ولی بدفعات نظامی را ستوده و خود را در برابر نظامی کوچک و حقیر شمرده 
و می‌گوید : 

احسنت زهی سخنور چست کاز نکتسه دهان عالمی شست 
اه چور تم نانه .۱ نج باقی نگذاشت بهر ما هییج 

و در جای دیگر می‌آورد : 

هنر پرور گنجه دانای پیش که گنج سخن داشت زاندازه بیش 
نظر چون برآن جام صهباگما شت آستد صافی و درد بر ما گماشت 


خمسه؟ امیر خسرو مرکب است از سه داستان ۰ ۲ شیرین و خسرو" » " مجنون 
و لیلی " و "هشت بهشت" که داستان عشاقانه مربوط به بهرام گور است و دو 
منظومه "مطلم الانوار" و "آثینه اسکندری" که به ترتیب تقلیدهایی هستند از 
"خسرو و شیرین " " لیلی و مجنون " " هفت پیکر" " مخزن‌الاسرار " و "اسکندر 
نامه " نظامی . 


بعضی خمسه* امیرخسرو را بر خمسهء نظامی ترجیح داده‌اند که دور از 
انصاف است , در تذکرهٌ دولتشاه در این‌باره مده‌است : "وامیر بایسنغر خمسه‌امیر 
تخیروار] و می6* شیر بطا من تقشیل فاد ی و خاها ن شم الم یکی کول 
پکره و بقتفه سیم تسام ند یو سای این و شیراده کال بکرات »یم 
این د عوی تعصب دست داده بیت بیت خمستین راباهم مقابل کرده‌اند " واگرچه 
امیرخسرو از فنون بلاغت و فصاحت و بدایع بپرهکامل برده است ولی در 
بسیاری موارد هرگز قابل قیاس با نظامی نیست . 


امیر خسرو خود ترتیب سرودن خمسه را اینگونه آورده است : 


دادی اول به گنید دوار روشنایی ز ملع الانوار 
کردی آنگاه با نضاط تمام شهد شیرین و خسرو اندر جام 
باز در عالیم خردمندی شور مجنون و لیلی افکندی 
پس زبان پر در دری کسردی شرح راز سکنسندری کردی 
هریکی را بهشت نام کنم حور و کوتر درو نمام کنم 
هفت باشد بهشت و کوثر هعت هشتم آن کاندران بود هر هفت 
پس نویسم بکلک مشک سرشت نام این هشت خانه هشت بهشت 
۱ در خأتمه 


امر خسرو با وحود تمام فضایل صوری ومعنوی در علم موسیقی وقوف نمام 
داشته و در جواب کسی که شرف موسیقی را از شعر و شاعری افضل می‌دانسته 
به این نکته اشاره می‌کند : 
مطربی‌می‌گفت با خسرو که ای گنج‌سخن ‏ علم موسیقی ز علم شعر نیکوتر بود 
زاشکه ان علمیست: کزدفت تباید درقلم , لیک‌این عامیست کاندر کاخ وردفتزیوه 
پاسخش دادم که من‌درهردومعنی‌کاملم هردوراسنچیده‌بروزنیکه آن درخوربود 


سبک امیر خسرو بین عراقی و هندی است » خمسه را در سنه " ۶۹۸ هاق ‏ به 
نام سلطان علاءالدین در مدت دوسال تمام ساخته» تعداد ابیات خود را 
بین چپهارصد تا پانصد هزار ذکر کرده است , به سعدی شیرازی اعنقاد زیادی 


داشته واو را سعدی هند لقب داده‌اند . 


امیر خسرو دهلوی 


زایچه* فکرت و نوفیع راز 
شمسه* _ نه منظر هر دو سرای 
نامه لاریب چه دریاست این 
آنچه ز جان زنده برآرد نقس 
حرف الهی جو برآرد علم 
عقل برین کنح ندارد کلید 
معرفت ار جوید ازین پرده بار 
ور کید اندیشه برس درستیز 


سهل بود نا که بدو حرف کن 
حرف کمالش از خط کبریا 
تا صفنش نشیننده‌تر 
کی سخن او بحد مرد مست 
زین دم و بادی که توان درکرفت 
سکه» حکیش ‏ ز ‏ تعب 
عرصه که هستی همه سنجد درو 
زان تجطی ام زو تن کین 
همانست کزو 


یرد ۵ 


تعیر برون 


میوه یافت بر 


مطلع الانوار 


نیست مکر کین رقم جان نواز 
مطلع دیباچه* 


بر سر آن نامه چه طغراست این 


وحی خدای 


فاتحهء حمد خدایست و بس 
زهره فلم را که نکردد قلم 
وهم برین پایه نیارد رسید 
شحنهء. غیرت کندش ‏ سنکسار 


دست سیاست زندش نیغ تنیز 
از ملک العرتی چه کنجد سخن 
دهن ‏ انبیا 


رل 


مهر 
کورتر آن 
زين نفسی کو ببروتی گمست 
پرده ز کارش ننوان بر گرفت 
عرص ملکش ز تصور 
لیک سر موی نکنجد 
غایت آن نقش همانست و بس 


زده بر 


برژن 


درو 


نتسی به از آن باید ونی زان بتر 


زنده» _ یافی که جهان آفرید 
آنک بود خالق موت و حیات 
نیست بدان هست کی آید نشست 
از دو رثم هفت و چهار آفرین 
نه تتق از اوج هوا کرده نشر 
هر فلکی را که بر آراسته 
هر قدحی ساخت پر آبی دکر 
این گهرین خاند* مینا نمای 
تخنهه خاکی یکنارش نهاد 
کوکبه؛ چرخ بانجم نگاشت 
ی ای 
شقه هر پوست بجان درکشید 
در خرد رشنه جان را سیرد 
از خرد افروخت چراغی بلند 
دیده* دل را ز بصر ناب داد 
مردم_ دیده به سپید و سیاه 
نور نظر داد که بینا شدیم 
انوریانرا. ره شعری . نمود 
ز آب و کل آراست فراوان حصار 


روز رساننده روزی رسان 


ناد کن سینه هر ناخوشی 


کرد بصنع از پی مردم بیای 
ز احسن تفویم شمارش نهاد 
انجمن خاک بمردم گذاشت 
طرفه که اه بحر بیک قطره در 
تحفه* هر دل ز زبان برکشید 
ملک سخن تیغ زبان را سپرد 
روغنش از کاسه سرها ‏ فکند 
چشمه؛ جان را ز بقا آب داد 
کرد ته چنر سیه پادشاه 
نهر کت حقهه مینا شدیم 
عنصریانرا بریاعی ستود 
نه در شان خازن هزده هزار 


پنج برون سوی درون نیز ینج 
پاس خرد در همه سرها نهاد دزد اجل را همه درها گناد 
هرچه که شد زنده فرو مرد باز هرچه برآورد فرو برد باز 
تا همه لبها بود آنجا به بند کو لمن الملک برآرد بلنسد 


مناجات اول در اولیّت وجود واجب الوجود و اولوبت سجود سوی حضرت رب‌المعبود و 
صفت دست قدرت که ته خاتم فلک در اصبع صنع او گردانست و عجز آدمی که نه محیط 


را بیاشامد و اگر قطره* در گلو گیردش حیرانست 


5 
ای دو جهان ذره از راه نو هیچتر از هیچ بدرگاه نسو 


پشت فلک طوق سجود از تو یافت 
یافته از درگه تو فتح باب 
هست کن هر چه بعالم توئی 
چون ز فنا نیست شود هستیم 
من که بوم .خاک زبون آمسده 
تاکتم از هستی خود با نو یاد 
گر ز تو موجود نباشد بزیست 
چون سرد عوی کشد آن کس ز هست 
هستی مطلی که درو حق نراست 
فکرت ما را سوی تو راه نیست 
در تو زیان را که تواند نهاد 
راز تو بر بیخیران بسته در 
وصف تو ز اندازه* دانش فزون 
( 
زین همه دندان کواکب بگاز 
گر همه عالم بهم آیند تنگ 
جمله جهان عاجز یک پای مور 


ام عدم سیم وهود .ری نیقی 
بارگه ‏ ان الینا ایاب 
وانک همه نیست کند هم توئی 
جام رضا بخش در آن مستیم 
صورتی از نیست برون آمده 
کز خود و هستی خودم شرم باد 
آدمی فأنی و معدوم کیست 
کو ز ففای دو عدم گشت پست 
آن از نو گوییم که مطلق نراست 
جز تو کس از سر نو آگاه نیست 
های هویت که تواند گناد 
با خیران نیز ز تو بیخیر 
کار تو ز اندیشه مردم برون 
حیل قضای تو که یارد گسست 
رشته درازست و کره بر گره 
یک گرهش را نگشادند باز 
به نشود پای یکی مور لنگ 
وای که بر فادر عالم چه زور 


بر درت ای مایه ده زندگی 
سوی نوی دعوی طاعت بریم 


مناجات دوم - در نیاز بنده که اثر نعست در ته اوست و طلب هدایت که آیت رحمت 


همره اوست و جستن امان نفس خسیس کردن کش از احتراق زبانه» آتش و خواستن 
دست مطلق جهت ققا زدن دیو سرکش 


ای بنوازش در خود کرده باز 
افیا کررنتد سای 9دک 
گم شدکانيم درین تنکنای 
راه چو در پرده* کارم دهی 
کرچه بزنجیر درک در خورم 
۵۵ - بضراطم, . عدمی:.. مشتتیم 
در ره اسلام دلی بخش نرم 
بینش من نیره شد از کار خویش 
دیو بس انبوه و پریشان تنم 
زین دل آلوده که خون منست 
در ره خویشم روشی بخش تیرٌ 
زین دم غفلت که درونم گرفت 
قوت . شیریم چنان‌ده بچنگ 
آنچه بود مصلحت کار من 
تا ندهد فضل تو باران فراخ 
تخم عمل ده که بکارش برم 
گوشم ازان ابر پر آوازه کن 
آن عملم بخش که بی گفتنی 
چون بحساب عمل افتد شمار 
حرف سیاهم که وبال منست 


از من و از طاعت من بی‌نیاز 
گر ننوازی که نواند نواخت 
ره تو نماثی که توتی رهنمای 
باز کن آن پرده که بارم دهی 
طوق ده از سلسله* ‏ کوترم 
تا ز پل آن سوی گرایم سلیم 
دیده از آن نرم ترم ده ز شرم 
سره یدایز اه از آنوان خویین 
بدرقه" ده که بر ایشان زنم 
بزبله ‏ دیو درون منست 
تا کنم از خویش بسویت گریز 
تفس . زبونگیر یونم گرفت 
کاهوی من باز رهد زین پلنگ 
دور مدار از من و کردار من 
کشت" کس برندهد نیم شاخ 
و ابر کرم بخش کزان برخورم 
گلشن امید مرا تازه کن 
پیش تو ارزد بپذیرفتنی 
حکم بدستسور عنایت سپار 
سلسله؛ گردن حال منست 


تقط امانم ده و آزاد کن 


متاجات سوم در ترضد دید اهید بر فضای قضای ربانی و توقع نعم جاوید از غطاء 
عطاء سبحانی و تسلیم کمان خلقت خویش بقبضههء ارادت قادر کونین و کشیدن سهم 
سعادت از کیش صاحب قوسین 


ای ز نو پر دامن امید ما 
چون تو کشادی در جاویدیم 
گنج گشاذه کن و راهم بده 
از همگان سوی تو رو تافتم 
سهل بود عقل چه سنجد مرا 
در لب من نه ز سر خوان خویش 
نعمتم آنگاه رسان بی‌قیاس 
زین تن روزی خور عصیان گرای 
زان همه بخشش که ز تو سوی ماست 
تیز قوی کن بدلم این اساس 
آگهی از هستی من چون تمام 
مصلحت آموخت نشاید ترا 
من که بوم کز دل شوریده رای 
بنده که باشد قدری خاک پست 
علم تو کو نقش طراز منست 
خسرو سکین ز دل مستمند 
کار نگویم که چسان کن برو 
ور ز غرض پرسدم احسان تو 
کاخر روز آخرم آید چو روز 
راه چنان برکه چو از خود روم 


دور کن اندیشهء کفران تمای 
گرچه سپاست نه ببازوی ماست 
نا نبوم در ره تو ناسیاس 
هستی خود را بنو دادم زمام 
دار بر آن گونه که باید ترا 
کن مکن خویش برم بر خدای 
کی بود آگاه ز راز الست 
حالت من به ز منش روشنست 
طرح 9 تسلیم رضایت فکند 
آنچه ز نو می‌سزد آن کن برو 


حاجتم اینست زغفران نو 


سید مکی مکین که ملیک ملک ملک اوست و سندامی امین که فلیک قلک فلک اوست بدر 
انجمن انک لمن المرسلین و باران رحمت و ما ارسلناک الارحمة للعالمین 


چرخ کزین سان عجب آراستند 
احمد مرسل‌که _. نبشته قلم 
ثه فلک از نام محمد مقیسم 
گوی زمین برده بچوگان خود 
موج نخستینش ز دریای نور 
هستی کونین درین پرده کیست 
زان ازلی مکتب ای لقب 
کرده و کیلان قضا در نخست 
هر سخنش کاصل مسلمانی است 
درس شرف کرده بخیرالماب 
عین عنایت از عطای کریم 
عروهه وثقی کنف نور او 
هشت کشا از کرم و هفت بند 
پرده کش امت شوریده کار 
بار جهان بر دل آن نازنین 
نامه که آزادی خاص است و عام 
شاه طک جیش و جهان جود او 
ابلق ایام در آخور گهش 
تیغ کشیده فلم انداخته 
زان دو قدم کز دو جهان بیش رفت 
پیش رو قافل* پیش بین 
ماه دو هفته بسپهر جمال 


بهر رسول عرب آراستند 
حمد بنام وی و حلم هم 
هر دو جهان در حد نامش دومیم 
عرصهء میدانش ازل نا ابد 
شسنه بساط ادب و رفته دور 
ذره چه آگاه که خورشید چیست 
عقل کل آموخته لوح ادب 
هم بقدم سبق حدیتش درست 
حاشیه نامه ربانی است 
شیر خرد خورده ز أمالکتاب 
دال هدایت بره مستقیم 
حیل متین نسخه منشور او 
بند و گنادیش سزای پسند 
ضامن آمرزش آمرزگار 
سینه چنان نازک و بارش چنین 
کرده به تبلیغ رسالت تسام 
شمع جهان ناب و فلک دود او 
زاویهه ففر نفاخر گهش 
فتنه ز نیفش علم انداخته 
گرچه پس آمد ز همه پیش رفت 
مردمک. دیدهء عین الیقین 
یافته از سبع منانی کمال 


از عرق افشان بناگوش وی 
گیسو و رو نور و دخانش بیسم 
از لب او نیم نمی سلسبیل 
کون که توسقا و نگ گم دا فت 
مرده؟ او خضر به حیوان خویش 
بیشتر از کلبد آدمی 
آدم خاکیش چو جولان گرفت 
خاک وی از بابت مردم بود 
چرخ که دورانش زآبانوشت 
باد همیشه ره ما سوی او 


ابروی او با مزه نون و القلم 
بر شکر او مکسی جبرئیل 
از نمکش چاشنی هم نداشت 
تشنه» او نوح بطوفان خویش 
دولت جان بود بروی ز مسی 
خاک درش مرنیه جان گرفت 


نعست دوم در معراج سلطان انبیا که قلب عرش مسند اوست و شرف نه و بالای فلک 
فرش پپای او احمدی که الف بالاش دادند تا بر کنگره» اسری راست بایستاد 
و محمدی که دال آخرش خواندند تا بر سر دنیای دنی پای نهاد 


نیم شبی کان مه گردون غلام 
ولوله در عالم بالا فنتاد 
نه تتق و هفت صنم خاستند 
ثابت و سیار درین انتظار 
خازن جنت ز دل بی‌سکون 
روضه ‏ برآورده غبار بخور 
حور یره دافتهه فلز رسیاه 
سد ره و طوبی سوی بدری چنان 
بلبل طوبی که نوازد بلند 
در همه ره کو قدم کار زد 
ساخته طاوس ملایک کار 
خواجه چو شمعی بشبستان نور 


کرد بدولت سوی گردون خرام 
غلفله در کنبد ولا فتاد 
هفت و نه خویش بیاراستنه 
مانده ز بیرون و درون بیقرار 
گاه برون آمد و گاهي درون 
ساخته جاروب ز گیسوی حور 
گشته ز دیده درم افشان بواه 
سجده کنان در شب قدری چنان 
رقص در ادریس و مسیحا فکند 
مرغ فلک بوسه ممنقار ‏ زد 
پایچه بالا زده طاوس وار 
کامدش آن پیک بشارت ز دور 


پیشکش آورده براقی شگفت 
طرفه همایی که پر از نور داشت 
نو سنی آب و خورش از هشت باغ 
مزده رسان گفت بمزده پذیر 
فا .ونل.. غانست. -جدین راتفاق 
حرز طی یه ۳ او حی سر 
از حرم اول که شد اندر خرام 
ون حرم قدس چو واپس فکند 
جلوه نود اشهب آن محترم 
گنبد . دیگر که از آنجا ‏ نمود 
پس بیکی جنبش آن راهوار 
مردمک چشم قمر شد ز نور 
خامه چو بر تخنهء دیگر نهاد 
چون بگلسنان سوم خاص گشت 
چون علم افراخت به پنجم رباط 
چون بصنم خانه* هفتم نشست 


بره در افتاد بجولانگهش 
ثور که بد گوهر پروینش بار 
خاست دو پیکر ز دو رو بی‌نفاق 
بر سَرطان چون دم فرخ فکند 
شیر بشّم بوس براقی چنان 
در ته آن ابر جواهر نتار 
سنگ کرد ترازو سجود 
کزدم جراره ز ره گوی کرد 


بوی خوش از غالیه" حور داشت 
خن ای ۳9 کره را کرده داغ 
کاورد آهنگک بعرش از سریر 
برق صفت جست به پشت براق 
چتر سیه کرده ز آسری ‏ پسر 
برگذر ‏ قبهه بیت الحرام 
نور در اقصای مقدس فکند 
خانه بخانه ز حرم تا حرم 
بر زبر سجد ‏ اقصی . نمود 
چاره کره کرد رها هم بجای 
بو کرت ما - نک ان شمتوان 
ناخنه از چشم قمر کرد دور 
محتسب زهره رقاصی گشت 
بود بفلطیده بخاک آفتاب 
ترک فلک رفت بسبلت بساط 
بنده* بی‌سیم شدش مشتری 
رشته* وان رحل را گسست 
لرزه درآ مد بهمه تابتات 
خواست که قربان شود اندر رهش 
بارگهر کرد بپایش نثار 
سود دو رخساره بپای براق 
گشت سپهر از سرطان بی گزند 
از بن دندان شده سبلت کنان 
سنبله در سجده درآمد ‏ زار 
زانک بمقدار ترازو نبود 
خار خود از راه بیک سوی کرد 


قوس چو برجیس به پیشش کشید 
روضه بُزرا چو درود آورید 
دلو که از چشمه» خور خشک ماند 
حوت که دریای کفش را بدید 
کرد سیک پای ز کرسی بلند 
کرد ز پا زحمت نعلین دور 
چون قدری برتر از آن زد قدم 
بسکه درون رفت در ایوان راز 
شد بمکانی که مكاني نداشت 
گم شد از احسان که ز حد بیش بود 
تن شدش از هستی صورت بری 
از همه سو خاست جهت خانه خیز 
هیچ جهت چون ز همه سو نبود 
کشت خیال دوثی از چشم دور 
دست بدریوزه: مقصود داشت 
ناظر دیدار پسندیده گشت 
یافته عین‌الله وعین الیقین 
او بیقین دیده جمال عزیز 
دید و شنید آنچه نگنجد بهوش 
حرف الف شد چو ز احمد جدا 
کرد نمازی به نیازی تمام 
بارکه پشت فلک از وی خمید 
یافته تشریف نماز از خدای 
اه مت و ال ان وتان 
آنچه ز سر چشمه مقصود بیخت 
دور کزان ساقی بيی جور بود 
ز آب حیاتش که دمادم رسید 


جام شرابی که بنمییز خورد 


ز اطلس چرخ از قدم افشاند نور 
گشت خرامان بیساط قدم 
دور شد از خویش براه دراز 
وز خودی خویش نشانی نداشت 
گم شدنش یافتن ‏ خویش بود 
پاک شدش خانه ز صورنگری 
هر جهنی کرد بسوتی گریز 
آنچه نگنجد بجهت رو نمود 
بلک یکی کشت دو چشمش بنور 
روی بطاعنکه معبود داشت 
وز بی دیدن همه تن دیده گشت 
دیده بدو عین خدا را مبین 
ماهم_ امیدست که بینیم نیز 
دیده همین بود و همین بود گوش 
حمد شد او جمله بلوج سما 
بود نماز از وی و از حق سلام 
بر سر خود کرد و بدین سو چمید 
آمد از آن گونه نمازی قبای 
داد شماسه بکسف دوستان 
نیم کش خود به ابوبکر ریخت 
عدل عمر نیز در آن دور بود 
قطره برآن ابر حیا هم رسید 
جرعهه آن جام علی نیز خورد 


بویی از آن باده بخسرو رسان 


نعت سوم - در مخاطبه حضرت نیی که نباهت عالم از نبوت او بود و تبیت آدم از 
بنیت کریمی که کافهای کلام الله از کرم و کرامت نشانی است کافی و 


اي سخنت گنج خدا را کلید 
ات نقو-صلانی. تبالنتت ره 
غره ماه از خم اسروی تست 
ماه بطوق خدمّت چون هلال 
صبح که طفلش ز سجر شیر یافت 
برده ز کیسوی تو شب نار موی 
خلق کلابی ز کليی ریخته 
لعل ‏ نو کنجینه رحمن کشاد 
از لب تو بی‌عطی صد رجاست 
هر قدمت عمده* هر دو سرای 
نام تن بدوم پایه خاص 
اش قلشته بافته. شرف یات 
پرئو نو مشعل راه همه 
7 
فرش نو یزدان ز فلک ساخنه 
رفنه ز فتراک نو هر ید سرشت 
از یی آن‌بام که کردون رس است 
هرکه بفنراک نو کرد اعتصام 
قلزم رحمت بویی ای بي‌نیار 
هرکه طراز نو یارزو نهاد 
برهنه . کردان .. قیامت.. یوش 


کوهر آن کنج نو کردی پدید 
نیست بمهمانی هست آمنده 
طره شام از شکن_ موی تست 
شام بداغ حیشت چون بلال 
در تب شیراز نو تباشیر یافت 
وز خوی نو يافته کل آب روی 
نو ز کلابی کلسی انگیخته 
چم تو دروازه" احسان کشاد 
جان نتوان کند چو یاسین بجاست 
هر سخنست خازن وحی خدای 
نایه* چارم ز تو با اختصاص 
حائزه ان علینا حساب 
طل لوای نو یناه همه 
انجم مسعود دران نه سیهر 
بو و کت .فلع ۰ فراعت 
از جو دوزخ سوی بام بهشت 
کوش راک و با وا بسن است 
کرد بمعراح قلک را لکام 
کر بو نماری شده هر بی‌نماز 
نتد دو عالم بنرازو نهاد 
کسد ر دیل کرمت حله یوش 


آرزویم آنک روز شسار 


باد بدین مزّده دلم خوش نفس : 


0 


بر کرم 
هم دل ما چه بکرم هم زیان 
زان سیب آمد که تویی عذرخواه 
غم نخوریم ارچه که بد کرده‌ایم 
نعسمت ما بخش که خواهنده‌ایم 
خسروم اما سک کوی توام 
لیک: گفایان. نگذارند. .خوانت 
کارزوی ‏ بنده رباند. بجیب 
مزده* عفوم دهی از کردگار 


مژده دهم نیز تو باشی و بس 


مدح دریای ابرار و سحاب آبدار نظام جواهر دین و فرید عقدیفین اضاءالله فی‌سلک 
المقربین کالدر دتم 


هر کد ز دل دامن پیران کرفت 
ناصیه؛ . یر نهد تنهاست ‏ نور 
جنمد؛ خورشید نه ننها ضیاست 
این که مرا هست بخاطر درون 
۱ 
ی .مور یه فد و 
آن بولابت شده سلطان یناه 
زیر نکین.. عرصه؛ . ملک جمش 
داده دل از پرده‌کیانسش خلاصس 
نفیذ آیاگ اه علم 
تطزیی. فا 


سبرت... میمویسس.. بدین... بروری 


راد روی 


کنج بفا زین ده ویران . کرفت 
بلک جهانیست ز نور حضور 
بلک زمین را نظرش کیمیاست 
نفد معانی ز نهایت برون 


تانی خورشید بروی زمین 
در چمن روضه* قدسش خرام 
بیت مقدس شده برج دعاش 
کاه وضو بر سر کرسی ‏ ذشست 
سکه ‏ کارش ‏ بفروع ‏ و اصول 
عین شریعت بطسریقش درست 
هر چه حق مترفت ‏ این کئنست 
هم تک او هم بریاصت کری 
راست عصایش جو شهابي بروز 
زیر فلک قطب زمانه هموست 
در نظر او ز کدا و ملوک 
بر در او هر که ارات ننود 
فوت او برده ز ما فقوت زا 
در نن هر کز دم او جان شده 
باد دمش تری کل را برد 
از پی کمراهی جانها رفیب 
دل که بسر رشته فرمان ‏ شدس 
ی هر تین فش کش اک 
داده بهر سر کلهی جرج سای 


جلوه کنان در نظرش هر زمان 
بر سخنش چون مکسان بر شکر 
درکه و بیگه در ُ چرخ باز 
داده برون گوهر پنهان ز غیب 
شیر سیهر آهوی فنراک او 
تالت سیدین ز چرخ برین 
بر شرف . مقید صدتش . مقام 
رگن یمانی ‏ شده کنج صفاش 
کاه نمارش زیر عرش داست 
قای: تفای ال وتان الرول 
شرع اکر عین نیاشد شرست 
جبلد حق ممرفنش روشنست 
بر بر او چتت.. کلاه ‏ سری 
دیوکس_ و بلکه عرازیل سوز 
نطب دو کویند و بکاند هم اوست 
۳ ندد. بیجادد. پیلک سلنوک 
وتا وید پل از کی ود 
ناف دست.. ملک الموت. را 
نس کد. دیوست. ‏ مسلمان شده 
خاک درش کوری دل را برد 
ور بی بیماری دلها طبیب 
رشند: سبیح رک جان شدش 
موی بمو کردد رز سوداس یاک 


نرک ارو بوده و زد از حدای 


دار خدایا برضای ‏ خودش 


چون دهی از نور مرادش نشان 


بر کلهش های هواللته کره 
داده ولایت بغلامان خویش 
خواجه»تطام. ابست و عطاسی: «ظ 
پرتو آن بر دل خسرو فان 


بیضة‌الدین نحت جناحه المنصور و صاد عین‌اعدائه باحبوله 
التراب مادام طارالطیور 


دوش که از همت والای خویش 
خاست عطارد بمن آورد روی 
جستم ازو من بقلم دست برد 
مه سزد اکنون قلمم را حریر 
بین که نهان خانهء جادو فنان 
آن سخن آرم که چنان کم بود 
آن به لقب دنیی و دین را علا 
شاه محمد که بتائید رای 
داغ نه ناصیه سرکشان 
کارش از اندیشه؛ مردم برون 
تاثب فرمان از در کردکار 
معدلتش فاهر خوانخوارگان 
لشکری و شهری ازو بر مراد 
حامل دولت من از بود او 
مایه؟ امید سرافکندگان 
خلق که پویند بظل همای 
ظل شه آبادی هر خانه شد 
ز اهل جهان بس که قلم برگرفت 


باز گشادم بفلک یای خویش 
رفت ‏ رهم که بمژه که بصوی 
او فلم خویش بدستم سپرد 
چون قصب السبق ببردم ز تیر 
باز کنادم بکلیدی چنان 
در خور مدح شه عالم بود 
کو به جهان داد ز احسان صلا 
کرد قوی شرع رسول خدای 
تیغ زن تارک لشکر کشان 
جودش از اندازه» خواهش فزون 
خازن روزی ز کف گنج بار 
مرحمتش مرحم بیچارگان 
لشکری از دولت و شهری ز داد 
تشنه حرمان امل از جود او 
سایه یزدان بسر بندگان 
بیخبرانند ز ظل خدای 
ظل ها "ارم «برانه ..نه 
از کرمش عقل جنون در گرفت 


سکه او بسته ز دولت طراز 
جمعه که آزادی کیهان شد ست 
مئل ندیدش فلک از خواب هم 
دوم او در همه عالم هم اوست 
سبلت کین را چو بناید دلیر 
هیبتش ار بانگ زند بر سپهر 
ور غضبش‌ مدمه بعالم زند 
ور فکند نیزه بچرح حرون 
خنجر او نام کیان کرده حک 
روشن از آن اختر عالم فروز 
شکل کمان ‏ سبک . شهریار 
بیلکش از پیکر چون بید برگ 
ناوک او چون بعدو باز خورد 
زیور او آهن خفتان اوست 
زیور شاهان دگر زر و سیم 
عکس مخواه آئینه» سیم را 
از شرف بارگهش هر زمان 
بر در او بودن گردون ‏ مقیم 
شعله خشمش چو برآید باوج 
گر ندهد چشبهه احسانش آب 
آنک گنه دید ز کردار او 
خشمش از آفاق به غارنگری 
ابر کفش کرده جهان بوستان 
نیست پیمانیش ار زر دهد 
زر دهییش نی بتسرازو گرو 
بر همه کس دست گشاده چو میغ 
بحر چو او نبود و خورشید هم 


حسه: امبر خسرو دهلوی 


خاصبت. بوم بدل کشت هم 
طفی. او فلبت. بان « رجا 
حطیه: ساهست درو زان شدست 
حواب چه کز آئینه و آب هم 
ور به ازو کس طلبد هم هم اوست 
در جکر خصم خلد موی شیر 
آب شود چشمه رخشان مهر 
مشرق و معرب همه بر هم زند 
چرخ ستان افند و انجم نگون 
خسرو شام و ملک نیمروز 
تون شقیف. «است: بتاقیه .کار 
فتنه؟ پرورده یجلاب مرگ 
هم بدمش عین کشید و دو کرد 
لشکر او خنجر بران اوست 
یا ز سپه دایره همجو میم 
نقطه مجو دایرهء میم را 
خندهٌ پروین همه بر آسمان 
جرات سفله است وعطای کریم 
عفو چو دریاش درآید بموج 
تاب. که آرد فضبش را بتاب 
کرد" حوالت بکرم کار او 
خلقش از احسان بعمارتگری 
شسته سواد از رخ هندوستان 
هم شود آن لحظه که کمتر دهد 
داده زر اما بترازوی جو 
بستن مشنش بکمان يا به تیغ 
هر دو بفیض ار چه نیابند کم 


حاشتی بجر جکر حون کند 


حون بعطا داد سخنور دهد 
لاجرمس زان دل مدحت. بسند 


با اید از نامه اکرام خوب سر 


بین سرف نام چو شعری بلند 
باد فلک مرنیه چون نام خویش 


بنای تنای ثانی بمخاطبه؟ خدایگان زمین و زمان نائب رزاق وکیل ارزاق فبح الله له 


ای بسزمان نو وکیسل کرم 
بذل که خورشید مور کند 
لیک فند از چو تو کوه افکنی 
بیخ نهالی که تو آبش دهی 
ملک وران بر در تو پردگی 
قائمهه نخت نو گردون نشین 


روی ترا آینهء دین به پیش 


دامن چنتر تو زب‌رپوش مهر 
کل بارت شده بر اوج میغ 
بام نو معراج سلاطین جنس 
تیغ تو در معرکه مالک رقاب 
شیر فلک . بسته ‏ زنجیر ‏ تو 
ناوک بیدیت شده کفرگاه 
تفت سپاه تو بروز مصاف 
بیشتر" از اسپ نو بر روی سطح 
نیغ زنت بهمن بازو دراز 
سنجر اگر خورد بنوبت غسرور 


وزن ز زر برده شمار از درم 
دامن کهسار پراز زر کند 
کوه زر اندر خم هر دامنی 
میوه" شاخش نبود جز بهی 
ملک ز تو یافته پروردگکی 
قاعده» ملک نو بنیاد دیسن 
بخت ترا سهم سعادت به کیش 
چتر سیاه نو ثبي پاسبان 
رایت والات ستون. سپهر 
کنگر قصرت زده بر چرخ نیغ 
نام تو لاحول نیاطین انس 
ذات تو در گرد وفا بوتراب 
نقد ظفر در کره تیر تسو 
هندوی محرابیت ایمان پناه 
هم سد اسکندر و هم کوه قاف 
کس ندویده بوغا جز که فتح 
نوبتیت سنجر نوبت نوا 
نوبت او بانگ دهل ید ز دور 


۳۸ 


بوبت ‏ ئست اینک زر بانک نلند 
ر آهن نو سنک جو زر ند دو نیم 
نیم نو کو فاتحه* اهند اسب 
خون ‏ نی نیرز بو برآرد نوا 
سهم نو کر در قلک آرد شناب 
بیره* . نو دیده انحم ربود 
خصم نو در رزم بمردار خوار 
کشنه ز رمحت قصب مه علم 
کر نکرد ‏ تیغ تو خصم نزند 
ملک تو معمورو مخالف خراب 
دزد بعهدت ز زر فتنه خیز 
عدل چو موي تو ز راه دلیل 
تا تو به انصاف سرافرانتی 
محتسب عدل تو نا جوش کرد 
رای چو خورشید تو از فیض نور 
نام بزرگان که بعنوان نشست 
بس که دود چرخ بافکندگی 
باد برد گر همه افلاک را 
هر شب و روزی که درآمد ز پیش 
تیر فلک کو بقلم مو شکافت 
ای سخن از مدحت تو سر بلند 
من که مرا تکیه بکیوان رسید 
وین گهر نو که ز کان میکشم 
نیز برانم که ز خجلتگری 
کم حد آن نیست که کستاخ وار 
لیک اساسی که نوش برکشند 
گرچه بنا پست بود در سرای 
سهل بود تا که ز روی قیاس 


علعلد در کنید کردون فکند 
وز الف سر بو ند فاف. میم 
بر تن بد خواه نو تبت ند اس 


مرع نجنبد یمیسان هسوا 


دیدد زبون داده و دل مزد کار 
نیع که از نیع تو کشته قلم 


برجهد از خواب چو ز آتش سیند 


کرد بهم آنش و آب آشتی 
چنگ زدن کرگ فراموش کرد 
دیده نهانهای فلک را ز دور 
از تو چو ناریخ بیایان نشست 
تاش دهی سابقه بندگی 
تخت تو بس معطکت خاکرا 
عمر همه کم شد و زان تو بیش 
کرد قلم جعد و ثنای نو یافت 
پایه؟ مدح تو ز اختر بلند 
دست بمدح تو زدم زان رسید 
گرچه درو رشته» جان می‌کشم 
باز رسانم بدل جوهری 
راه ترا آب زنم زین نتار 
از لقب خاص بزیسور کشند 
فر خطابت کندش چرخ سای 


زاب و گل من چه توان کرد اساس 


جوهر تو زبده" چرحج کبود 
وصف تو چون در حد انديشه نیست 
تا بزمین چرخ بود بر قرار 
دور فلک بسنهت فرمان ‏ تو 
کام نو در دامن امشد بباد 


خسرو مسکینت چه آرد ستود 
طبع مرا به ز دعا پیشه نیست 
باد ز نو چرخ و زمین را مدار 
وانچه درو هست همه زان تو 


یلک تو چون عمر تو جاوید باد 


در داعیه ترئیب این جریده پر حکست و باعنه ترکیب این جریده* بی‌قیمت و نمودار 
غرض بر جاش نهادن این کاغذ درآماجگاه من صنف فقداستمهدف و خود 
را چون تير چرخ بر اصحاب غرض زدن رحم‌الله منانصف 


فکرت من چون بفلک راندرخش 
بخت دوید و در دولت کشاد 
بلبل نطق از کل طبعم پرید 
پیش دویدند بتان ضمیسر 
هرچه در آبینه گردون خیال 
فوج بفوجم ز معانی حشر 
زمزمهء دل فلک آوازه کشت 
هر نمطی را که بیار استم 
بر سر هر پایه که بردم سریر 
کشت جو نفد همه قلب آزمای 
دیدبهه من که برآمد بلند 


آن روشی بود ز اندیشه دور 


بیشتر از خواهش من هدیه داد 
پرده* غیب از سر کلکم درید 
خامه درون خواند بیانگ صریر 
روي برو داد ز هر سو جمال 
خوانده و ناخوانده درآمد ز در 
جان جهانی بسخن تازه گشت 
بهتر از آن بود که میخواستم 
تاج ستان گشتم و اقلیم گیر 
سایه بریدم ز همه چون همای 
غلفله در گوش نظامی فکند 
عطسه درآمد بدماغم ز نور 


گرچه برو ختم سخن مهر بست 
خاتم او را چو گثادم نگین 
ِِ ملک بسلطان سپرد 

ن گهر آرم کنون از کان غیب 
گرچه بملک ابد از پنج گنج 
نوبت خسرو که پسیجش نواست 
سازم از آن سان بسرای سپنج 
کانج بهر گنج بود ناپدید 
آی. ففط آرم. که همه اناففان 
بازم از آن سان خم چوگان خویش 
سکف آن. انلکاه سکتم. کم 
ملک گهر را چو گرفتم بتیغ 
جیب جهان پر ز غرایب کنم 
رشتهء نظمی که بصحرا نهم 
زاتش دل شمع خرد برکنم 
در ته هربیت نهم در نهان 
بیشتری نکنه ز سر نآ ببن 
چون شود آراسته نظمم چو در 
هرچه نویسم بسر داستان 
تا قلم هر که دوادو کند 
نثری از آنگونه کشم در قلم 
یافته آییسن عبارت نسوی 
آنچه نهفته‌ست مرا در خیال 
غیر چه اگه که درین سینه چیست 
باکزه این که فماناه گرق باک 
آ کین گنم«ننگ. تیا داد 
لعل بکان در نظرت چون کشم 


سنج زن نوبت آن خسرو است 
پنج کلید از بی آن بنج گنج 
فتحم شود هم ز زبان کلید 
فرق ندانند ازین نا بدان 
کاورم آن گوی بمیدان خویش 
سکه خود نیز برآن ضم کنم 
گوهر خود نیز فشانم چو میغ 
وضع نمطهای عجایب کنم 
در گهری مایه دریا نهم 
بیت به بیتش همه انور کنم 
تحفهه پوشیده جهان در جهان 
زایت و اخبار سراید سخن 
از گهر نتر کنم خانه پر 
راست کنم ره ز پی راستان 
پس روی اين روش نو کند 
کاب ز شعری برد و نثر هم 
لفظیش آراسته چون معنضوی 
گر کنمش وصف نماید محال 
کور چه داند که در آینیه چیست 
گنج و قالخ ییکی. : هشیه: فاگ 
بین که بهر سینه چه گنجینه داد 


بینیش آن روز که بیرون کشم 


هرچه من از خامه فشانم برون 
کلک من از گنج خداثی خم است 
معجزه بین خشک نیی را بکار 
نخلهه مریم ز زبان فصیح 
حاصل قومی ز ساعی بود 
مایه" من زین قلم نامی است 
مایه که اندیشه درو گم بود 
وانج ز الهام برآید ز جیب 
آنک ببردم شرف عام داد 
ملک سخن کان صفت برتریست 
وانچ کند اهل سخن بار بست 
کی بدرستی بود این گفته چست 
من که چنین لوح ابد میکنم 
هست به بخشنده امیدم چنان 
باش که این نامه بعنوان رسد 
هفت و نهش کرده چو ماه نعام 
هر ورقی را که بخوانند ازو 
اهل بصر مایه» کانی کنند 
راحت خود چون نگرد هوشمند 
گرچه برین رنح نریزد دوا 
آنک پذیرد بنیاز از منش 
وانک کند رو بسوی دامنم 
زانک قبول و رد هر کس بجیب 
داد چو این حرف روانم خدای 
زان دم اين باد به تندی وزید 
باد مخالف ز زمینی که خاست 
بر سر این نکته چه جای سناد 


گنج خداییست که رانم برون 
چیست که در گنج خدائی کم است 
میوه تر کرده نگونش ز بار 
کو همه جنبیده ز باد مسیح 
بهر* بعضی ز متاعی بود 
مایه نه کسبیست که الهامی است 
عیب کسی کن که برو کرد عیب 
وعی. خفی. :را لقب. الهام, داد 
نسخهه. ‏ دییاچه پیغمبریست 
معجزه‌گر نیست کرامات هست 
تا نکنم گفته به برهان درست 
تمجت: این دعوی خود می‌کنم 
کادهم من بگذرد از هم عنان 
ور بودم عمر بپایان رسد 
جلوه کنم در نظر خاص و عام 
بهره. خود باز ستانند ازو 
و اهل حسد بیهده جانی کنند 
رنج مرا باز شناسد که چند 
رنج ‏ دلم "نیز ندارد .روا 
وت جانیسست مرا بر تنش 
مثّت صد جان بودش بر تنم 
زهره که دارد که نهد پیش پای 
تاش خسی پیش نیارد خزید 
خس نتواند که نهد پای راست 
پل چه کند بر سر طوفان باد 


من که خراشی ز خسان می‌کشم 
گرچه صد افتاده رهاند طبیب 
یک تن اگر شد ز اجل ره گرای 
باز گشادم بطبیبی دکان 
انک دلش ننک نیاید ز پند 
وانک خوش آمد طلبد نیز هست 
داروی تلخ ار نخورد هر کسی 
تب زدگان راکه نه حلوا به است 
تلخ زشیرین بهنر برترست 
آنک نصیحت نه سزابینیش 
پند که تلخست به برنا و پیر 
آنک هلیلسه بسل پرورند 
قیمت این مرهم پر مایگان 
کر نو خوری سود تو باشد بیوست 
هر نفسی تند که رانم ز پیش 
عیب تو من باز نمایم بروی 
دشمن کو عیب تو بر روی گفت 
زخم زبانی که زند اهل پند 
تن که به نیش از پی راحت دهند 
شرع و طریقت به بیان آورم 
باز نمایم که هدایت کجاست 
من کنمت راهنمونی بکار 
بود در اندیشه من دیر باز 
حکمت پوشیده به صحرا نهم 
بی‌خبران ر‌ دهم آگاهيسي 
گرچه همی خواست سخن کام خویش 
هین که رسید آن نفس جان نواز 


مرهم دل دارم و داروی جان 
داروی تلخش دهم و سودمند 
لیک شکر رخنه تب رانه بست 
هم بودش نیز خورنده بسی 
خوردن کشنیز ز خرما به است 
سود هدل بیشتر از شکرست 
تلخ مگو جز که بشیربنیش 
داروی خوشخواره نکوتر حورند 
بیحد و من میدهمت رایگان 
ور نخوری آنک خورد سود اوست 
تا نگریزی چو خس از جای خویش 
گر تو نشوئیش ‏ تو دانی مشوی 
بهتر از آن دوست که عیبت نهفت 
نزد خرد قیمتی است آن گزند 
سیم و درم مزد جراحت دهند 
نیست ‏ درانم از گذارش گزیر 
گنج حقیفت بمیان آورم 
عبره* اين هر سه ولایت کجاست 
جهد ز من موهبت از کردگار 
کز دل داننده اندیشه ساز 
رخت گرانمایه بسودانهم 
تازه کنم شرط نکوخواهبی 
لیک گرو بود بهنگام خویش 
کان نفس از جان شودم جلوه‌ساز 


اینک ازین نخته که برداشنم 
ای که نداری خط عتق از عذاب 
گر روی این ره که درین مان اتنت 
من که درین خمکد ۶۵ دین شدم 
جوش رعونت بدماغم فناد 
پای جو زین می بتزلزل زدم 
کرد توکل چو بدرگه سخن 


تکیه بدیوار توکل زدم 
ما و توکلت علی‌اللسه سخسن 


خلوت اول در فصل نعبد که اولش تای تعب است و آخرش دال در جت و فضیلت 
نهجّد که بنهایت همّت و جهد قلب نمام شود نزد یک اهل فکرت و روشن 
کردن نوری که در دل شب بدیده* عین الیقین معائنه شد و باز 
نمودن صفائی که ازو دل آهنی آئینه شد 


ی و ی ی 
طره" ظلمت ز نسیم بهار 
دهر پر از عالیهء سوده کشت 
چشمه" خور برد زهر خانه تاب 
مردمک_ چشم کسان تا بروز 
سایه فکن خاک بچرخ برین 
جنّ و طک هر دو شده توشه‌گیر 
زان شب فرخنده که میمون شده 
ام او نتهو ربا ,شین 
من بچنین تیره شب تابناک 
جذبه مقصود عنانم گرفت 
دل که شد از سینه بپاکی بسرون 
چون ۰ قدم از خاک فراتر زدم 
چشمه شکست آب فروزنده را 
جوهر جانم ز دل آگنده گشت 


کرد فلک سبحهء پروین بدست 
مشک فشان شد چو لب روزه دار 
دام و دد از تک زدن آسوده گشت 
تاختن آورد بهر دیده خواب 
کرد ز مزگان در خود میخ دوز 
چرخ شده سایه نشین زمین 
دزد و عسس هر دو شده گوشه گیر 
بوم چو طاوس همایون شده 
برغ مسیحا شده خورشید بین 
رخت برون بردم از ایوان خاک 
ولولهء دل رگ جانم گرفت 
برد مرا زین تن خاكي برون 
باد هوا را بهوا بر زدم 
تاب نماند آنش سوزنده را 


لرزه کنان در شدم از جای خویش 
یافتم آراسته نطع حضور 
دید چو دستور عنایت مرا 
در تتق معرفتم بار داد 
گفت برآنسان که دلم زنده گشت 
کای مگس گلخن ازین جیفه چند 
هرچه نه سبحه صدفست آن بدوز 
پای دل از راه صناعت برآر 
گردن ‏ شیطان یقفا پست کن 
دور ز زهدی که بیازی بود 
کم مشوز ان خترت. و ها را ین 
بوک دلت بشنود از گوش حال 
خیز که امشب نه شب خفتن است 
داعیهه صدق درآمد بمن 


ور قدری خاست رز غفلت ملال 


رای توفیق در افشرد پای 
دید ه برانداخت نقاب دو چشم 
آب زدم بر رخ صافی صفات 
گشتم از اندیته عالم بری 
غلفل تکبیر برآمد ز کام 
رکه بسجده ز زمین ناج یافت 


ت‌ 


روي نعید بزمین داشتم 


سوی . سراپرده رازم کشید 
کز سرم افتاد کلاه سری 
کای سک بد زهره چه ماندی درآی 
گرم روی ‏ کردم و بشتافتم 
من ز پس و حاجب امید پیش 
بوسه زدم ذیل کرم را از دور 
خواند بصد گونه رعایت مرا 
بی‌ادیی را ادب کار داد 
سینه* . تاریک فروزنده گشت 
مرغ فلک شو که برآئی بلند 
هرچه نه قبله صنمست آن بسوز 
دست. ‏ بتحریمهه طاعت برآر 
هر دو جهان را به پس دست کن 
شو ‏ بنمازی که تمازی بود 
دل برحضور آر و خدا را به بین 
از در یزدان تعالی تعال 
بلک شب قصهء دل گفتن است 
نفس بدم خاست ز خوابی که خفت 
رخت برون برد گرانی ز تن 
تکیه زدم بر کرم دوالجلال 
بار دگر دیده بخوایم فکند 
مقرعه زد که بجستم ز جای 
فش ضفا کرتم. ان افو عشم 
دست. ‏ بشستم از همه کاینات 
روی نهادم به نیایش گری 
پشت قوی شد بر کوع و قیام 
در دل شب پایهء معراج یافت 


فرق تهجد یمه افراشتم 


قانت: من کو. به آفلک سرفراخت 
نور حضورم که بدل خانه کرد 
زان همه نوری که شب افروز بود 
مقتدی من دو ملک رو بروی 
زحمت وسواس در اندیشه سست 
فاتحهء حمد ز عقد زان 
کوش یر از گفت خدای جلیل 
دعوی من کرده بدست نیاز 
رفته ز تن زحمت جانم برون 
تن که نماندش اتر زندکی 
نیم شبان زان عمل بی‌ریا 
یافتم اما نه ببمقدار خویش 
چشم یقین سرمه: جاوید یافت 
جان و دلم کاختر میمون شدند 
کرد ز سر زنده بدان هر دو تاب 


پرتو خسرو بهوا شد ز پست 


در ملکوتم علم ملک ساخت 
جان بسرش رقص چو پروانه کرد 
ز اول شب تا بسحر روز بود 
بنده کریم الطرفین از دو سوی 
خلعت اخلاص بر اندام چست 
عقده کشای کره عقل و جان 
نی یمیان واسطهء جبرئیل 
هفت در گنبد گردنده باز 
برده دل از هردو جهانم برون 
زنده* ‏ باقی شده زان بندگی 
خاص شدم در حرم کبریا 
نعمتی از هر چه توان گفت بیش 
نقد عمل سک امید یافت 
بانگ تقبلت برآمد ز غیب 
شمع سرایرده گردون شدند 
مشعلهء مرده خویش آفتاب 


صبح بسدریوزه برآورد دست 


خلوت دوم - در صفت صبا و صباح و روایح ریاحین و ریاح و بیان حال سماعی که 
رحمت را از آسمان به آواز میخواند و ملک لبیک زنان فرود می‌آید 


مرغ سحر گفت چو تسبیح پاک 
خلوتی شرق برآمد ز دور 
صبح که شد چرخ ز صدقش گوا 
جنبش پاکان سوی محراب کشت 
شب یرک از گنبد فیروزه گون 
بوم که در رفت چو دزدان بباغ 


بانگ مواذن بفلک شد ز خاک 
بر کتف ‏ افکند . مصلای ‏ نور 
زد قدم صدق بروی هوا 
چشم سگان پرده کش خواب کشت 
رفت بفیروزه» گنبد درون 


درد سر خویش شد از کوب زاغ 


مرغ سحر خیز نوا بر کشید 
باد که بر لاله و کل یا نهاد 
تازه شد از باد بهاری چمن 
ابر که از باد و زان شد سنتوه 
سرخی مشرقی از افق رو نمود 
شاهد صبح از رخ لعل و سپید 
کرد سخن ‏ رود بریشم روان 
نادره صبحي که همه ماه و سال 
من بچنین صبح مبارک نفس 
همچو خروسان سحر صبح خیز 
پر زده مرغان فلک سوی من 
بال به پرواز بیاراستم 
طاثر اقبال بهمراهیم 
نعره ‏ زنان _ دولت ‏ فرخ لقا 
باد صبا منک فشان بر درم 
قمری و در بدستان شده 


کردم از آرایش آن بوستان 
زین چمن تازه چو خرم بهشت 
خنده» ‏ کلهای چمن روبروی 
چا که اه ان تفه بیرانذا هه 
فاخته شیخانه دم از حق زده 
زاغ که با کیک نموده خرام 
بنت و کناد گل و شنچه بسیم 
آب ز مهتاب زسی گرد نر 
قطره» نم بر سمن تر چنان 
عاشق گل غنچه" پوشیده حال 


زمزمه* تر بهوا بر کشید 
رقص کنان روی بصحرا تهاد 
زنده شد از بوی ریاحین سمن 
بست سرایرده باوتاد کوه 
هجو می سرخ ز جام کبود 
داد حریفان طرب را نوید 
کشت روان جام صبوحی خوران 
شد از دمن فرخ و فرخنده فال 
کم نفس قدس یبد از پیش و پس 
نعره» . نکبیر برآورده ‏ تیز 
پر ملک رسته ز بازوی من 
سوی نو آئين چمنی خاستم 
بت "ههانون ...توا : .خوا هم 
منعک. الله بطول البقا 
ابر 9 سایه فکن بر سرم 
بوی کلم رهبر بستان شده 
شد گذر چشمهه جان روشنم 
لذت روحانيم اندر دماغ 
جلوه* طاوس  ..‏ بهندوستان 
خاک ز سنبل شده عنبر سرشت 
نغمه» مرغان هوا سوی بسوی 
خرفهه دیرینه در انداخته 
گرد گریبان زه ازرق زده 
خنده فسرو خورده شکوفه یکام 
همجو دل مدخل و دست کریم 
چنمه از خورنید جوانمردنر 
گیل بزء تغازشی. تارک جعاق 
پرده درشی کشته نسیم شمال 


لاله که شد باد دهن بوس او 
رفت ازین روضه بفردوس بوی 
بر سر هر سبزه که پائی زدم 
هر کل نو رسته که برداشتم 
هر قدح لاله که کردم بدست 
در ته هر شاخ که جستم پناه 
هر خله خار که خوردم بکشت 
هر سنمی کش نطر انداختم 
سینه گرفتار هوایی ز شوق 
کامد از آن گونه که رفتم ز هوش 
طرفه سرودی که بجان درگرفت 
بس که از آن زمزمه گشتم خراب 
رفتم و دیدم‌که هم اندوه بود 
سوخته وار از مزّه خون میفکند 
گفتمش اي نالهد تو جانگداز 
گفت ز کاری که بعقدار نیست 
کار که چندین سر مردان پاک 
آدمی عاجز و باری چنین 
تا چه بود این تن ناقص وجود 
صدمه؛ هیبت چو برون آوفتد 
پیش چنان صدمه* عالم ربای 
مرد شناسم_ که تواند ستاد 
من که شنیدم. سخن ‏ آشنا 
حال من از حالت او درگذشت 
او نفسي رفته ز سر تازه کرد 
پرده‌ام از عالم دل باز شد 
هرچه ز تسبیح نهانم کشاد 


دیده» نرگس شده جاسوس او 
غالیه* نوززده حوران بموی 
دامن اندیشه بهرسو کشان 
از دل شوریده نوائی زدم 
از مژه درخون جگر داشتم 
جوش شراب دگرم کردمست 
هیزم افروخته کردم ز آه 
صد خلهء هجر بجانم گذشت 
ناوک غم را سپری ساختم 
جان بتمتأی سماعی ز ذوق 
از طرفی نله دردی بگوش 
وآتشم از دل بزبان درگرفت 
چرخ زنان کردم از آنسو شتاب 
بر دل تنگش غم چون کوه بود 
درد دل خویش برون می‌فکند 
چیست که مي‌نالی ازین گونه باز 
همچو منی را حد این کار نیست 
در سر این کار فرو شد بخاک 
در سر خاکی سر و کاری چنین 
کارد کستاخ پریسن در سجود 
چرخ نگون خیز نگون اوفتد 
شوخی مردم که نهد پیش پای 
پشهه رقاصی بطرفان باد 
وه سرگشده شدم در ها 
آب ز چشم آمد و از سر گذشت 
داغ من از نغمهء تر تازه کرد 
دولت دوشم ز سرآغاز شد 
زان شغب عشق همانم گشاد 


عا شق دیوانه بصحراً فناد 


کرده دل از شربت معنی سخن 
طبع بسیلاب عدم داده رخت 
جان شده عاصی ز تن ناسپاس 
گریه بصحرای نیاز آمده 
پاک .شنه. نام . طولاتیتم 
جوش دو همدرد بیک جا شده 
او غم خود گفته و من سوز خویش 
آرزوی هر دو بیک کام بود 
ماتم ما دیده کل خنده‌ناک 
چون دل ما لالهء افروختسه 
کشت تهی دیده» نرگس ز خواب 
غنچه ز دلتنگي پنهان خویش 
بید که آگاه شد از درد ما 
یافت چو اا را بهلاک اندرون 
مرغ که آه از دل غمکش زده 
بلبل نالنده ز غم دیده تر 
کیک و کبوتر بنفیر آمده 
زاه دل من همه مرغان باغ 
بود نوازنده نواساز درد 
رفت ز تن هم دل و هم دم برون 
چون بفنانیست شدم در وجود 
یافتم آن لحظه بحال اندرون 


زخمه* او پرده* جان پاره کرد 
مطرب اه مست‌تر ازوی بسی 
عاقبت از سینه برون برده بار 
دامن خود بسته بدامان دل 
کوزه نهی گشته ز درد کهن 
عشق بگنجینه قدم کرده سخت 
بیخبر از کارگران حواس 
قطره چو صوفي نماز آمده 
روج شده ‏ جسم._ هیولانیم 
موج دو خونابه بدریا شده 
دیده نمک ریخته بر هر دو ریش 
چاشنی هر دو ز یک جام بود 
جامهء خود کرده بصد جای چاک 
شد کف خونی ز میان سوخته 
بلکه فرود آمدش از دیده آب 
کرد فرو سر بگریبان خویش 
ثرزه فنادش ز دم سرد ما 
سبزه بنلطید بخاک انسدرون 
در جگر سرخ گل آتش زده 
سینه ز آواز خراشیده تر 
زاغ و زغن در بم و زیر آمده 
سوخته پروانه صفت بر چراغ 
تا شدم از عقل سراسیمه فرد 
بیخودیم برد ز عالم برون 


آنچ نگنجد بخیال اندرون 


طرفه ميی بود که ساقی سپرد 
بس که نگنجید در آب و کلم 
گفنم اگر من بزبان آورم 
بانگک برآمد ز دل دردناک 
به که ازین شعله نخندی چو برق 


ور نتوان بست گره بر نفس 


کای شده بازیچهء طفلان خاک 
تا نخوری تیغ سیاست بفرق 
وم خسرع ال وش آستا وروت 


الاسلام و ذکر خوابی که آن بیدار جاودان دید و من خفته را از آن خواب 


بیداری بخشید که بخواب نتوان دید 


من که شنیدم ز دل این داستان 
گرم برون جستم ازین روضهگاه 
پای نهادم بره آشفته وار 
بی غم هستی که به پستی کشد 
رو بسوی خواجه و دل سوی دوست 
بس_ که رهم بود بدان رهنمای 
بر کف پا بوسه همی زد زمین 
گرد ره من که صبانحفه برد 
دیدهه» ادریس ز فردوس پاک 
ره چو قدم گاه خضر سبز و تر 
سبزه به تسبیح زبان کرده باز 
خار قدم دوز به پیسراهنم 
من شده چون رشنه» مریم بتأب 
هر طرف از سایه من تا بدور 
روحم ز مستی برکوع و سجود 
زین نمط آلوده شوق و نیاز 
کالبد سوخته بر جان رسید 


راست شدم بر قدم راستان 
نی خبرم از سر و نی از کلاه 
کوه غمم بر دل و من بیقرار 
شربت شوقی که بمستی کشد 
هر دو یگانه شده در مفز و پوست 
دیده حسد برد بر اقبال پای 
رشک همی کرد سپهر برین 
کحل تبرک یکواکب سپرد 
خضروشی دید بخضرای خاک 
باد روان بخش مسیحا اثر 
کوش نهانم بدهان کرده باز 
سوزن عیسی شده ‏ پیراهنم 
کرده گذر زان سر سوزن شتاب 
دیو گریزنده چو سایه ز نور 
وجد مصور شده نقش وجود 
در نظر خواجه رسیدم فراز 


مرده بسر چشمه؟ حیوان رسید 


سکه_ خاموشی تو در سخن 
دولت از آن خواب که ما را نمود 
تا بنمی گم مکنی پای خویش 
خواجه که اين واقعه بر من کشاد 
بوسه زدم از سر جرات بخاک 
خواب تو دانم که نباشد خیال 
ذره کزان صبح صفا جست تاب 
پرده برانداخت ز راز نهفت 
کای شده از دولت ما بهره‌مند 
بینش ما از نظر بی‌ریا 
چون تو نمودی خط خود را رقم 
نیم شبی کاختر پر نور ما 
کلبهء گل رفعت درگاه داشت 
جان بهمین مرتبه پیوسته بود 
آن نه شبی بود نظلم نمای 
نور همی ریخت زمان تا زمان 
در شرف و عزّت باری چنین 
دیدم از آن سان که نمودند باز 
من شده از نور مقدس بتاب 
گرچه نه این پایه بمقدار نست 
کاتش این مشعله تاب دار 
می‌نگرم زان اثر دلفروز 
مطلع این صبح که در خنده باد 
من که بدین مزده قوی دل شدم 
منزل اول خبرم شد ز راه 


دولتت اینک بمدارا نمود 
پیشترک رو که چه دریاست پیش 
فکر مرا پرده ز روزن گشاد 
گفنمش ای قدوهء مردان پاک 
ال اون یت که نف انم ال 
خبده فاد الب آن. آفتان 
وانچ نهان داشت در آن پرده گفت 
گشته سرت زین در دولت بلند 
کرد مس قلب ترا کیمیا 
ما رقم خویش بخوانیم هم 
کرد طلوع از دل معمور ‏ ما 
سک دل‌نفقش م‌الله داشت 
کز خودی خویش برون جسته بود 
بل شب معراج رسول خدای 
نجم به نجم از نتق آسمان 
فش فا فاشت سناری اعمتن 
پهلوی خویشت به بساط نیساز 
مقتنبس از من تو چو مه ز آفتاب 
لیکن از آینده نمودار تست 
بر تو شعاع افکند انجام کار 
در شب ناریک نو آغاز روز 
بر تو و بر روز تو فرخنده باد 
پیشتر از خویش بمنزل شدم 
رخت رها کردم بر جایگاه 


خسرو از آن بهره که دارد ز پیر 


پیر من و قافله سالار من 
در پی اين خواجه چه باک از کسی 
بخشش آن منعم بخشنده باد 
تا نرسد اذن خدایش ز غیسب 
کی ز پی غارت شیطان دهند 
مایهء درویش که دارد نگاه 


مهر نگبهانی خود بر مگیسر 


مقالت اول - در علّو درجت آدمیت و سمو درجت آن دمیت و حداقت نظر مدققان و 
حذاقت بصر محققان و پایه" همت را بلندی دادن که چون فرو نگری همه 
عالم هیچ نماید بلکه هیچ هم ننماید و دیدهء تنگ عرصه را 
چنان فراخ گشادن که جز بزرگی خدای تعالی هر چه 
پیش چشم آید همه نقش چشم نماید . 


بو لکشت تاک نفد 
چنبر نه چرخ بسی بیخت خاک 


دفتر معنی تو ز بر خوانده* 
عرصه عالم بمسافت تراست 
نعل دکرگون زده اسپت بطعن 
چرخ و زمین امر قضایت نبشت 
حبسل‌ورید تو فکنده بلند 
نور تو هنگامهه انجم شکست 
جان و جهان همه عالم توئشی 
هفت دراز گوهر تیغ تو زنگ 


5 


تو شهی اقلیم تو شد دو سرای 


گوهر تو زیور خاک آمده 
تا تو برون آمدی ای در پاک 
کون بمهمانی شش روز تست 
با پدر از حجله برون آمدی 
نختهه اسبا ز"یسدر خواندهه 
دولت آدم بخلافت تراست 
بر رخ ابلیس شده داغ لعن 


ور تو همان آب و گلی در سرشت 
خشت هم آنک ته و بالا خورست 
رنج که در پیشهٌ نازل برند 
موش که غربیل کند خاکرا 
آنگ. بیلگ.. .ملکی... قابلت 
مشربهه نوش کز آشام ‏ تو 
مرتبه جو که برانی بماه 
بس_ که مه تو ره بالا گزید 
هیچکسيی ره سوی بالا نیافت 
بر نروی یکقدم از جای خویش 
دیده اندیشه فلک‌سیزدار 
چشم چو بر چشمه* سوزن بری 
سهل بود تا چه نماید بما 
از نظر دل بجهان کن نظر 
دور ز چشمی که ز نزدیک و دور 
بینش عکس است که بینی روان 
چون نظر راست دگرگون بود 
دیده کز را ز مژه دام کن 
آنک به بینش نظرش روشنست 
گل نبود گرچه که زیبا بچشم 
از نظر بی‌نظران دور باش 
کور که او رهبر کوران_ شود 
هست ز یک سک چو بینی بهوش 
نیست مکس را چو نگاهی بلند 


آه و هزار آه که دادی بزنگ 
ساختهه مهر نبسوت درست 
پخته شو از مایه* کلخن چو خشت 
بر سر محراب و نه منبسرست 
بر هم از آن گونه بمنزل برند 
پاگد. نه» بیان. علف بناکسا 
گر مکس جیفه شود باطلست 
پر ملک روید از اندام تو 
کس نخورد شربت باران بچاه 
اول دوالنون شد و پس بایزید 
تا قدم از همت والا نیافت 
تا نه نهی بر دو جهان پای خویش 
رخنه مبین پیک نظر تنیز دار 
هرچه بران سوست همه بنگری 
دیده از بادام صنوبر نما 
زانک غلط کار بود چشم سر 
مور ملخ دید و ملخ دید مور 
کشتی بر جای و کناره دوان 
آنک همه کر نگرد چون بود 
دیده ز صاحب نظران وام کن 
خانه بچشمش ده اگر دشمنست 
باک نباشد کل بینا بچشم 
زانک سهانیست چو مه نور پاش 
صف زده در چاه چو موران شود 
کوتهی چشم و درازی گسوش 


بهر جوی تا کیت این کار گاه 
قطره» آبی که تن مردم است 
قطره که صافیست زلال اندرو 
چونک نو در قطرهء آبی کمی 
پُری دل سوی بلندی کشد 
آپ که میلش همه در پستی است 
موج زند سینه که تا لب بود 


چند چو طاوس پر آراستن 


شانه ز بهر دل شکر لبان 
گوشه دامانت چو روزن شود 
ارنه پوشیدن حال خودست 
آنک دلش راست ز همت لباس 
بحر که در داد گهر جوش او 
سفله که زیور همه بر خویش بست 
گرچه بساط از خزو اطلس بود 
پیله که از برگ گیا کرده نوش 
نیست مگس را چو ز همست سخن 
آنک بکاوش کنی از وی خوری 
زاغ که خر طعمه ز ریشش دهد 
چون شتر سوخته نالان بود 
قدر فرومایه نباشد عیان 
پست نگردد بتعنا بلند 
گوهر مردم از پی سروریست 
چرخ ترا بهر شرف ساختسه 
تیر که ترک از پی آماج ساخت 


در پریش لاف ربردسنی است 
کوزه بریزد چو لبالب بود 
وز جل زر بفت خر آراستن 
قطره* آبی که بخواهد چکید 
جعد نو لیسیده بچندین زبان 
موی بر اندام تو سوزن شود 
پوشش بیگانه جمال خودست 
حله دهد گرچه بپوشد پلاس 
جامه غوکیست زب‌رپوش او 
شد سرش از سرزنش خلق پست 
نیز لکد خوار" هر کس بود 
برهنه بینی خود و آفاق پوش 
با دو حریرست برهنضه بدن 
تا نمردکی خوری از وی بری 
وعده بمهمانی پیشش دهد 
پرسش گرمش ز شغالان بود 
سکه ندارد درم ماهیان 
کرچه بانگشت کند پا بلند 
مهره* خر ساختنسش از خریست 
نوتن خود دیگ علسف ساخته 
مطبخی اش چوبه* تتماج ساخت 


جامه که کازر بهزار آب شست 
پنبه که شد پوشش تن را فراخ 
آدمی است از یی کاری بزرگ 
قاعدهه کار چو نازک بود 
پنجهه* رک زن چو بلرزد ز نیش 
پای رسن باز که تنبد براه 
همت اکر وهسم ترا بشکند 
آنک نهد پای کرامت بر آب 
فان "فگراشی. کف ابیالا. ‏ پرند 
مرد نه محتاج بیاری رس است 
تکیه چه آری بعصای کسان 
شمع بشب گریه کنان می‌زید 
دال بود بر سر دولت بیای 
هست الف ابله بالا دراز 
چند ز باد پدر و جد پری 
وانک ز بادی بپریدن فناد 
وانک چو طفلان همه در خاک زیست 
قالب مردم که جهان کفته‌اند 
ورنه چه يیارا قدری خاکرا 
در سرت از چرخ چه گنجد بگوی 
سهل بود باخه چه آرد برون 
لیک دلی کو در همّت گشاد 
هست جهان در دل والا درون 
دل که بدین پر نشود اوج گیر 
دل چه پرد تا ز فلک نگذرد 
سایهٌ دل باید از آن سان فراخ 
و آدمی آنجا نرسد از زمین 
وین پر والات نروید ز کل 


دست کسی راست‌که چابک بود 
جان برد از غمزه» خوتریز خویش 
کی برسن بر دود از روی چاه 
اين همه دثوار تو آسان کند 
کشتو همت بودش در نقاب 
هم ز پی همت والا پرنسد 
همت او نکیه" پشتش بس است 
زنده نشد کس به بقای کسان 
زانک بجان دگران مي‌زید 
زانک شد از معنيی خود رهنمای 
زانک کند از دگری پا دراز 
باد بود هر چه نه از خود پری 
سهل بود تا چه پرد خس ز باد 
همت مردان چه شناسد که چیست 
عرصهء دل دارد از آن گفتسه‌اند 
کیل نگونسار چه سنجد بگوی 
بای دریا بتفاری نگکون 
خرمن عالم ز جوی کم نهاد 
دانهء خشخاش بدریا درون 
گر نپرد تو بپرانش به تیر 
جوجه که در بیضه بودکی پرد 
کز ته آن گم شود اين کهنه کاخ 
تا ندمد زو پر روح الامیسن 
تا نبود دانسه همست ز دل 


تیر که شد عاریتش يار پر 
پر زدن آن به که سماثی بود 
دود که تشنه است ببحر کبود 
دل که ز پستی سوی بالا شنافت 
چون ز بلندی نگری سوی پست 
هرکه دو سه نیزه برآید بلند 
ور قدری برتر از آن یافت زور 
مرتبه چون برتر از آن گشت نیز 
نسبت ازینجاست که دید از ضمیر 
در نظری کش بخدا ره بود 


ور چه پری زان نتوانی رسید 
نیم پرش بینی و با چار پر 
پر زدن سرغ هوایسی بود 
سر بنم ابر نیارد فرود 
هر چه فرو دید همه هیچ یافت 
خورد نماید بنظر هر چه هست 
پیل شود در نظر او چو مور 
زیر نظر هیچ شود جمله چیز 
آنک بلندست جهانرا حقیر 
یه واه هراجا اف للم بوخ 


حکایت موسی کلیم که های همّت او نخواست که جز با های هویت دو چشم چهار کند 


گفت بزرگی ‏ بکلییم خدای 
بس نه که کوس سخن آنجا زدی 
اين چه طلب بود درآن کارگاه 
داد جوابش که چو کردم براز 
چون نظر همتم از اوج بود 
در ره آن دیده که پستی نداشت 
گفت دل از بینش عالی کسرای 
کرد چو فکرت بخدایم کشان 
خواستم از نیست کناره کنم 
جراتم از خویش چو برتر کشید 
همت ‏ کستاخ ز بر پوی کشت 
غیرت از آنجا که کمین کرده بود 
تا بچنان پایه بپای ایستم 


آن ادبم گرچه به پستی فکند 


کای به بزرگی همه را رهنمای 
غلغل روءیت بچه پیارازدی 
وین چه ادب بود در آن بارگاه 
دیده» بینش بهمه خلق باز 
هستی عالم همه هیچم نصود 
هیچ رقم صورت هستی نداشت 
نیست ز هستی اثری هیچ جای 
یافتم از هستی مطلق نشان 
هستی بی‌نیست نظاره کنم 
نا درجات طلبم برکشید 
هر سر مویم ارنی گوی کشت 
در ادبم دست برآورده بود 
کرد بیک لطمهء لسن نیستم 
بود هنوزم سر همت بلند 


در دل مرد آنچ که غیر خداست 
آنک بهت زسسر عالمست 


همت خسرو چه برد زین نفس 


مقالت دوم - در استظلال از مظله" علم که مربوط است بحبل‌الله المتین و استبعاد از 
مزله» جهل که منوط است فی‌ضلال مبین و افاضت علما راستکار که از انبیا" 
بنی اسرائیل نمونه‌اند و ریاضت حرونان کمثل الحمار که 
بمثابت نعل واژگونه‌اند و فرق کردن عمامه‌داران 
زیر کلاه که برای بطانه؛ منعم کلاه اندازند 


و پرده داران زیر جبه که دستار نعمان 
را پائیتابه خالم سازند 


ای ز خرد خیمه فراتر زده 
فارغ از آن فن که ره مردم است 
از مدد علم فراغیت نسه 
آنک چراغیش نباشد براه 
راه پر از چاه و توزان بیخبر 
چون نبود مرد بدانش عزیز 
سنگ خورد جاهل آلوده سر 
آنک بزندان جهالت کمست 
مرد که از علم توانگر بود 
علم و درم هر دو نه بر هر کسیست 
آنک یما بهره روزی سپرد 
خانتم و انگثت‌کهینیش بس 
عالم اگر چاشت ندارد بشام 
گر نه بر انصاف شوی پرده دوز 
یس چو چنین است ز اریاب هوش 
گر چه کشد کاو جوال گهر 


مر جهالت بدهان برزده 
گم شده در بادیهه؛ کان کم است 
در شب تاریک چراغیت نه 
در شب ناریک در افتد بچاه 
تا چه دود مور بغربیل در 
گاو بود خرنکس گاو نیز 
کو عمل سنگ نداند از زر 
هست گدا گرچه زرش صد خم است 
کی نظرش بر گهر و زر بود 
از همدان راه بدامخان بسیست 
دانش داننده ز روزی شمره 
آنک بزرگست بزرگیش بس 
جاهل اکر خسرو رو مست و شام 
حیف بود در حق جاهل هنوز 
عیب بود بر زر جاهل خروش 
بار زیادت شودش نی هنسر 


کاو فلک گوهر پروینش بار 
ای مصر از جهل چو در مصر خر 
شعله چسوگازرکست ده آبگیسنر 
اهل نگردد یعمامه سقیه 
نیست چو دستارترا مایه هیچ 
زشت بود کسوتی جهل کیش 
جهل سر ترا چوبه پستی فکند 
چون نه طبیبی نه دلت حاذ‌قست 
چون کنی‌از صحبت علمت کران 
ورچه که پوشی سلب ناقدان 
جاهل و تلبیس وی از حد برون 
ايکه بکسوت شد صدر جوی 
منصب بی‌مایه نه در خور بود 
یاب تو گیرم که علی مرتضاست 
ور تو بمیراث ز آبای خویش 
آنک یبود وارث پیفمبران 
از هنر خویش کشا سینه را 
آب گهرهای کهین را مجوی 
زنده بمرده مشو ای ناتمام 
زنده کن مرده مسیحا ضرست 
زنده که ازمرده فضول ویست 
از پدر مرده ملاف ای جوان 
از گر دانش خود ساز ناج 
هست ز دانش درجانی که هست 
چون در جاهل درک اسفلست 


بی‌بصران راست بهر جایگاه 


چون خرک زهره بود زیر زار 
اهل دگر باشد و اهلی دگر 
سینه تهی چون سر ناحفص پیر 
خر نشود از جل دیبا فقیسه 
به که به پيچي سر ازین پیچ پیچ 
برهنه با صد گز کرباس بیش 
کی شودت از دق مصری بلند 
مایه سوز از پی دق کان دقست 
تا کیت از علت دق سر گران 
جهل تو پوشیده نگردد بدان 
جبه سپید استر رنگین درون 
خاره بزیرست و لطیفی ژر 
گر ز تو پرسند چگوثی بگوی 
گر همه فرزند پیمبر بود 
وه کت از آن باب کلیدی کجاست 
زانک بود جاش بصف نعال 
از همه برتر طلبی جای خویش 
جاش کدامست چه گویی دران 
مایه مکن نسبت دیرینه را 
در چو کهن گشت بود زر دروی 
زنده نو کن مردهء خود را بنام 
وانک دم از مرده برآرد خرست 
مرده به از وی بقبول ویست 
گرنه سگی چون خوشی از استخوان 
نی ز رمیسی که گهربه ز عاج 
وز بی جاهل در کاتی که هست 
پایه؟ اعلی طلبد اجپل است 


کاستن از ذل و فزودن ز جاه 


بیش و کمی نیست به بینای کار 
نائده علم همانست خاص 
سبق ادب کز پی خود بینی است 
علم تو نورست سیاهش مکن 
مرد که دانش ز پی آب جست 
چون طلبد ز اهل تکلف قیام 
برتر از آن شد شرف هوشمند 
مصحف‌اگر بر سر و يا بر کفست 
ی ی 
چون زند از هرزه مذکر نفیر 
خود نگری کش دو خط از بربود 
بهر ‏ نمایش بصف همسران 
نیشکری باش ز ری خموش 
آنک نداند رقمسی بهر نام 
حقه ز یک مهره بنالد ز بن 
آنک تهی مایه فعان در گرفت 
خم که ز بالاست تهی نا قرود 
عالم غافل بستوال وجواب 
خفته که بیهوده لبدبر سریر 
عم که اند خواب الان یود 
علم چنان خوان که ز پس زندگی 
چون شوی از شاهد و می حیله جوی 
چند توان ساغر پنهان زدن 
زشت بود زهر بلوزنیه در 
حافظ قرآن که خورد باده هی 
علم که راهش بسلامت بود 
خود وطن خویش بود سوختن 


دیده نه فربه شود و نی نزار 
کت دهد از جاه و تکبر خلاص 
مطلع دیباچه بی‌دينی است 
شمع سیه خانهء جاهش مکن 
دلق خر از سوزن عیسی مدوز 
دست ز دانش هم از آن آب شست 
آنک بود مقعد صدفش تمام 
سود سرو سودگی مصحفست 
وای که ده محقل ازو کر بود 
نعره* بیهوده زند چون خران 
چند زدن چون نی خالی خروش 
به ز فقیهی که بود نانمام 
خالی و پر هر دو نگوید سخن 
خود ز بزرگان تهی تر گرفت 
تایب گرمابه بود در سرود 
هست بیانش چو لبیدن بخواب 
تیوه فط نوی اف کر 
علم نه کافسانه زالان بود 
خواب نو باشد شرف بندگی 
علم مگو خواب پریشانش گوی 
پس نفس از رخصت فرآن زدن 
باده و قرآن بیکی سینه در 
بدرقه راه فیامت بود 


بدرقه را ره زنی آموختن 


تيشه زن اندر هنر اندوختن 
شمع شب افروزی کاشانه راست 
خارکش از سوزن پا آزمای 
خامه مزن سوختن عامه را 
زرق ته رخصت نعمان منه 
بیضه؛ کلمرغ بزیر همای 
شرم نداری که چو فرمان دهی 
عالم بزدان بود از حیله دور 
حیله و تزویر بحمل صواب 
این هبه تشنیع بر آکه رود 
کس جهلا را نکند جرح کار 
علم همانست بتحقیق و بس 
هرچه کنی گرچه صوابست و پاک 
چون تو نداری ز خطا نیز بیسم 
ای ز پی فنتنه میان کرده چست 
علم کز اعمال نشانیش نیست 
کالید از بهر کله بیش خواه 
آنکه سبق خواند و سیه نامه گشت 
عالم بی کار نیابد بسری 
سوزن _. بی‌رشته ندوزد اگر 
کارشناسی که رخ از کار تافت 
قافی بی علم نیرزد پشیسز 
نی عطی بهر خدای خودش 
دود چراغ آنک نیارست خورد 
وانک خورد دود چراغی فزون 
از پی یک میر ستم کیش ر 
حیله‌گرانی که مظالم کنند 


نز پی آتش زدن خانه راست 
خار مکن سوزن خود را بپای 
آلت تزویر مکن خامه را 
زیر ملک بیضهء شیطان منه 
از نسب خویش بود بچه زای 
تیغ نبی در کف شیطان دهي 
هیچکسی سایه نه‌بیند از نور 
بوقلم ونیست بس ام‌الکتساب 
زانک بداند ره و بیره رود 
حک نبود بر ورق بی‌نگار 
کز ره تحقیق برآری نفس 
هم بوی از خشم خدا ترسناک 
علم تو دردین خللی شد عظیم 
وز پی تحقیق عمل پای سست 
کالبدی دارد و جانیش نیست 
کنده بود کالبد بی کلاه 
خط کشش از خود همه علامه گشت 
گرچه بصد حیله برآرد سری 
صدره سرزیر کند یا زیر 
داغ جبین یحمل اسفار یافت 
گونه عمل دارد و نی علم نیز 
عامل شر کرده قضای بدش 
گاه قضا دوزخی آشام کرد 
تیره و تاریک بود از درون 
محو کند صد حق درویش را 
شرع بنی سخرهه ظالم کنند 


هروه شم .وا کم تعمای تهنه 
وآنچه که شه کار پریشان کند 
در فن بوجهل کنند انفاق 
هر بزه کو صعب و قویتر کند 
گر دم ترسی‌ست دلش را بزیر 
جامه که بی صرفه خلق کرده‌اند 
دوزخیانی ز طوک آب جوی 
علم نه علمست یر ارباب جاه 
خواجه بتکرار بسی زان دود 
بهره* علم از در سلطانیست 
ای سخن از کوفی و شیبانیت 
دور ز میری که بود خیره خیسر 


در نفس از حیله کنندش دلیر 
از پی پوشیدن حق کرده‌اند 
روی درآتش از پی آبروی 
جادوئیست از پی تسخیر شاه 
تا شودش خو که بسلطان دود 
چند در خسروی و خانیست 


شلف ۰ تصاجیت. تاکترا ۰ نکن 


او ز تو آزاد و تو از وی اسیر 


حکایت مشعله پادشاه که مشکلات عالم را بزبان روشن کرد و رقم عالم جائزه 


نیم شبان نکته شناسی شکرف 
هر دو چو گشنند نهان در نقاب 
گفت بدانا که چگونه است حال 
گفت کزان سان که ترا بود زیست 
او ز شب و مشعله حالی که بود 
چون ز ملک جست حدیث چراغ 
سبق معلیم ۴1 بی شادیم 
او شده از مشعل من تافنه 
جاه فقیه از امرای سفیه 


خسرو امان در ابرا نیست خیر 


حساب او گشت 


پیش چراغ ملکی خواند حرف 
دید یکی‌شان ز بزرگان بخواب 
گفت چه پرسی بعذاب و ویال 
با شرف علم و بال تو چیست 
قصه برون زد زوبالی که بود 
گفت که شد بر تنم آن شعله باغ 
گشت از آنش خط آزادیم 
من ز خطش حرز امان یافته 
سود امیرست و زیان فقیه 
سوی فقیهان خدایی گریسز 


مقالت سوم- در کمال کلام که مالک قلب است و ممالک زبان و طکت تکلم که فضل 
جانست و فضل انسان و زیانه؟ زبان را بدود احراق نیندودن و اکر 
بقدحی اشتعال یابد آب دهانرا کار فرمودن 


هرچه درین چرخ کهن ساختند 
لیک ‏ نیفتاد بسسروی زمسی 
هر که نه زین سکه لبالب بود 
زنده بجز آدمیان نیست کس 
وان دگران جمله که تازنده‌اند 
پس چو چنین است سخن جان‌ماست 
ای بدو دییاچه" عقل و سخن 
اين خرد و نطق که زان تواند 
گر بخرد کنج نهان داده‌انسد 
کس چه شناسد حد گفتار چیست 
نی سخن این غلغل آب و گیاست 
دانهء حق در دل گردون پران 
ذری از اندازه سفتن برون 
جنبش هفت اختر ازین یک هوا 
نکته"* باریک چو مو در دهان 
آدمی اندر ورع و زرق ازو 
گوهر شمشیر زبان همه 
ای که کني تیره ز لالی چنین 
نغمه کزو ساز بشر شد تمام 
چند ز پاس درم افتسی برنج 
ابلهی ار صرفه؛ زر می‌کنسی 


گر چه ترا رشتهء گوهر بسیست 


قالیی از بهر سخن ساختند 
قالب این سکه به از آدمی 
جان نتوان گفت که قالب بود 
کآدمی از ناطقه زنده است و بس 
از طرف ناطقه نازضده اند 
وانک بدوزنده بسود زان ماست 
حرف نخستین شده در خط کن 
هر دو دوهمشیره؟ جان تواند 
لیک کلیدش بزبان داده‌اند 
وین دم جان را بنهان کار چیست 
بلک يكي از صفت کبریاست 
وحيی خدا در لب پیغمبران 
گفتنی از حد گفتن برون 
غلغل نه کنبد ازین یک نوا 
لیک نگنجیده بهر دو جهان 
و آدمیانرا ز خران فرق ازو 
وز گهرش آب دهان همه 
شرم نداری ز وبالی چنین 
بانگ سگانش کنی از خوی‌خام 
پاس سخن دار که آنست گنج 
صرفه گفتار کن ار می‌کنی 
گر بمحل صرف نگردد خسیست 


لیک بباید دل باریک جوی 
شانه» مشاطه بود فرق کوش 
هرچه بهنگام نگوید کسی 
گاه نوا سرفه قوال پیر 
صوت که دندانه کشد در فغان 
گر شغب غوک بدی دلپذیر 
خواب مجاور که بتزویر اوست 
لفظ مزور که عبارت نمود 


نیست ز شاعر دم سیری درست 
زان همه بحرش که برو معنویست 
وانک فلک بیزد هم نانش نیست 
کی کشد او سفره که صفر آن اوست 
ماهی نه بحر بشستش کمست 
قرعه زنان نیز کم اندر معاش 
قرعه که گردند بفرمان اوست 


مقنعه بر فرق زنان فرق پوش 
بوم چرا بیهوده کو کو کند 
خامشی از گفت نکوتسر بسی 
بهر خموشی شودش حلقی گیر 
اره*؛ دل باشد و سوهان جان 
چاه نکردی ز نفریش نفیر 
مرده دلی در تن او نیز نیست 
گور نهی بهره* تعبیر اوست 
بر درم قلب خط خوش چه سود 
قدر ندارد که ندارد فروغ 
قالی ابریشم و تارش یلاس 
شاعر و قرعه زن و اختر شمار 
هرچه در آرد برکت کمترست 
کز الف گرسنه اشباع جست 
بر گذر قافیه حرفی رویست 
قرص خور اندر خوردندانش نیست 
نخته» خاکی که طبق خوان اوست 
ماهی وشستش بحمل باهم است 
تاچه دهد پهلوی چوبی تراش 
کی دهد آنچد آرزوی, جان اوست 
مزد دروفست بگفتارشان 
کش بود از راستی خود کلید 


راست روان راست حد کاف و نون 
آنگ که آن تخت سری ادامتان 
گرچه کمان چند حروني کند 
سر چو سوی راستي آورد مرد 
هر که بتن راست علامت بود 
صدق جز از راستی دل نخاست 
آنک رک راست در اندام اوست 
مسطر ‏ کر چون ته کاغذ بود 
بس که نگفت همه بر قالیست 
مرد که یوشیده زبانش بکام 
پردف- ی ال فده کت: بان 
دیدهت آخر که بشکل و نهاد 
در دو زبانانست صواب و کزاف 
میل بود باد و زبانان دریغ 
کارد که قصاب دو بر هم زند 
مارکه چون پیسه رسن ریس ماند 
طره* ‏ کفتار مکن حم بخم 
تکته که افزون نهیش دست و یای 


بلیل از آشفتگيی خود نگر 
هر که دهن باز بود غافلست 
وانک دل اوست خمونی پسند 
حلقه که در گوش کسان گشت جفت 
مرد بود کم شغب و نازه روی 


قالب توقیعم سامت بود 
نیر شد از کالبد راست راست 
مسطر حرف دگران شد بپوست 
هر خط او بر کزی خود بود 
آدمی از جوش سخن تالب است 
برهنه هم کرد زبانش تعام 
پرده در اهل مقالت مقال 
بای ز کل پاره شود لب ز باد 
خط ننویسد قلم بی‌شکاف 
گر.دو سرت نیست مرن بر دو تیغ 
بشته نهد زیوتن عون عم بزند 
از دو زیانیست‌که لب لیس ماند 
کرچه دلاویز جهانیست هم 
کوش خری دان که بسر کرد جای 
کم کن اگر ماند کلیدش درون 
پنبه کش از گوش و نه اندر دهان 
گرچه دهانست. ز سر تا بین 
کز دو سه سنگی بفغانست خوش 
جای سخن در دهن باز نیست 
خرد زبانی و بسی شور و شر 
فازه ز خوابست و ملال دلست 
خواه دهن واکن و خواهی به‌بند 
با دهن باز .حدینی نگفت 
تهقهه در خنده لها مجوی 


تیز مکن تیغ زبان در دهان 
نیغ که او گوشت برد بیحدست 
هیچ کسی زخم زبانی نکرد 
خار که دارد بزبسان نیشتر 
لیک نترسند زیان آوران 
خیره زبان زخم یجان در زند 
از دل سختست زبانها بجنگ 
ره نبرد سوی خموشان کسی 
در دل شب هندوی دزد از کسی 
هرچه لبت را بسخن ره دروست 
چون شنونده‌ست خدا مو بموی 
نی همه لب را ادب آموز باش 
گوش منه بر لب غیبت گران 
راه مده هیچ خسی را بگوش 
خامهء هندو که بلا کوش اوست 
نیک شنو باش بگوش سری 
قطره نم در صدف پاک جرم 
هرچه رسد پر خسردان را بگوش 
سمع بزرگان به بصر شد دلیل 
ناشنواثی است دلیل کری 
هرکه سخر. بشنود از عیب یوش 


گر که برو خنده زند مرد و رن 


وز سخن سخت بترسد سلیم 
حرف خرد در دل حرف دگر 
تا نبرد حلق نرا در نهان 
تیغ که از گوشت بود آن بد ست 
کاخر آن کار زيانی نکرد 
گاه جراحت ز دل یاوران 
خون جهد آن بوسه که نشتر زند 
تیزی خنجر بود از خاره سنگ 
زخمه خورد مرد سخن گو بسی 
تير زند بر سخن آدمی 
جایزهء قد سمم‌الله دروست 
هرچه نیرزد بشنودن مکوی 
سامعه ‏ را نیز ادب اندوز باش 
تا نو هم انباز نباشی در آن 
ور دهی از ینبه دهانش بپوش 
فتنه؛ پنهان به بناگوش اوست 
بد شنو آن گوش که شد سرسری 
در شد و اندر صدف زشت گرم 
زود کمارند برو چم هوش 
مروجه چشم بود کوش پیل 
کوش کرانست نشان خری 
خود شود اندر حق خود عیب کوش 


او هم از آن خنده شود خنده زن 


یا به و به گوی شو و به شنو 
آنک ‏ ندارد . بدهان _ انگبیسن 
کشت زبانت چو ز ژفتی درشت 
توت کم دور کر ببافت. جر 
لیک هر آن مربله کاگ‌نده‌نر 
نیست چو هیچ آب دهانت پدید 
نی همه گفتار از انسان خوشست 
جفت کار ومیتی +انباتد. ییحی 
نیست چو از زبده معنی فروغ 


کي دهد از دست ِ مبین 
شربت جلاب چه سودت بمشت 
به که زبانرا نرسانی بکام 
شویی اگر آب دهانت بود 
هرچه بشوینشد شود گنده‌تر 
ماند . بناچار زبانت پلید 
هرچه پسندیده بود آن خوشست 
لحن بود زمزمه ‏ بی‌سخن 
چند توان زد کله چون مشک دوغ 


حکایت عنان داری ادهم از جولای ببیهوده 


راه روی کرد ز ادهم سئوال 
صحن فلک در نه پا یافتی 
خازن گنجینه گره کرد باز 
گفت از آنرو که زبان سال و ماه 
درج دهانرا نگثادم ز بند 
زین همه راهی که سپردم بپای 
خسرو از ایوان نو درگشت روز 
زین دهن بازنهه شرمسار 


کای کر" تند بمیسدان حال 
اين قدم آخر ز کجا یافتی 
راز برون ریخت ز صندوق راز 
داشتم از بیهده کوتی نگاه 
جز.. بخدیتی.. کهر نود بنودمتد 
اين عملم شد بخدا رهنمای 
قول موجه صفت ‏ انبیاست 
تاکیت این هرزه درائی هنوز 


گر ز خدا نیست ز خود شرم دار 


مقالت چهارم -در نمهید اثنیه» و حدت ربانی و تشئید ابنیه* خمسه» مسلمانی اول از 


شجره؟ طیبه شهادت که فروغ آسمان اخضرست تمره جانی برداشتن و دوم 


اقامت ستون نماز که قاعده* دین پیغمبرست در ارکان برافراشتن 
و سوم از زر و سیم مزکای زكوف کلید نجات ساختن و در 
بهشت گنادن و چهارم از روزه* ماه رمضان مهر 
بر در دوزخ نهادن و پنجم بسوی آمان 
کنبه که ین دخله کان امنا راه‌برداشتن 


فی‌امان‌الله وعونه و توفیفه 


ینج اساس است که ایمانییست 
هر که در آنیا نه عمارت نهاد 
اول آن جمله شهادت شناس 
لای شهادت که بتوحید خاست 
لاچو بوحدت در 1 زده 
این دو کنابه که دو عالم دروست 
بان تفای ار یا موه 
پاک درختی ز سا تا زمین 
هر ورقش خلد مخلد شده 


امر دوم در همه یا خویش 
هرکه قوی بازو از آن پنجه گشت 
حبل متین کامت محتاج. یافت 
پشت کمان‌وار ب‌آن کن درست 


هر یک از آن حصن مسلما نیست 
بایء خود جمله بنارت نپاد 
هر العش سهم سعادت شناس 
دو کتش او دو گواهند راست 
هر چه.. جر الاهمه را لا زده 
سهل میس کانچه جز ابن هم دروست 
قامت او هم بشما ی رود 
رسته ز سر جشمه* عین آلیفین 


نامی. از الله بو مد شیفة 


شرم نداری که تراحی پاک 
هرچه بدهر آدمی ام وپوی 
ای ببطالت چو فرو مایگان 
وحش و طیوری که چرا خوار کرد 
قطره آبی نخورد ماکیان 
جسم و جمادی که بکوی و رهند 
سنگ و گياهی که تو بینی خموش 
وانک پری خارج حیوان شدست 
وانک ملک پایه* ترجیح یافت 
چرخ هم اینک بشکست وجود 
جمع کواکب که چنان میروند 
و آتش و بادی که درین پرده‌اند 
و آب و کلی کان بته آسودهاند 
خلق همه بر در دادار خویش 
۰-7 نف فلت .. "کشت 
آنک سجودی بسرش کم بود 
کسوت اسلام در اندام چست 
حیلت و کسوت روش دین کی است 
کهنه کلیمی که نمازی بود 
جامهه اسلام بر اصحاب ریو 
اين نه لباس است که تلبیس ماست 
راکم و ساجد شده تن چون هلال 
هوش ببمیخانه و رو در خدای 
بیضهء دین خوانده تو دلرا بنام 
چون بود آن بیضه اسلام چون 
سنگ تو در دین‌ب ود اراستوار 
نفس که. رویش نه سلمانیست 
دور ز نفسی که چو اهریمنان 


خوانده بمعراج و تو خفنه بخاک 
نیست مگر بهر پرستشگری 
چند خوری نعمت حق رایگان 
سر بگه خورد نگونسار کرد 
تا نکند رو بسوی آسمان 
هم بزبانی بتتالی الله اند 
غلفلشان است فلک را بگوش 
هم بیرستش همه تن جان شدست 
بر شدن از رشته» تسبیح یافت 
هست . همیشه برکوع و سجود 
هم بدرش سجده کنان میروند 
هم رخ خواهش بسما کردهاند 
هم سر طاعت بزمین سوده‌اند 
هست پرستنده بمقدار خویش 
دیو دلست ارچه بتن مرد مست 
باشد از ابلیس نه ز آدم بود 
قوت اسلام در اندیشه سست 
سای" طاوس نگارین کی است 
ز اطلس نوبه که بیازی بود 
پر فرشته است مکس ران دیو 
وان نه خیالست که ابلیس ماست 
پویه زنان مشرق و مفرب خیال 
وای برین طاعت آلوده وای 
وز منی آلوده درونش تمام 
کاید ازو بچه» شیطان برون 
بیضهه شیطان شکنی صد هزار 
خطبهء او شلم شیطانیست 
دم زند از اه مطلق عنان 


چند توان داشت درین دیولاخ 
یکدمت ار باد بفرمان بود 


یاک چنان شو قدم روشنست 
شد کل سر شوی چو پاکی فزای 
سهل بود ز آب که شویی برون 
پاک شو و راه خداوند گیر 
تخت پیناتی خور کن بکار 
تا نشود ناصیه در سجده خاص 
نفش البهی است بلوحج جبین 
وای که تا چند چو افسردگان 
ای که گذاری بجنازه نماز 
و 
رشت . نمازیکه ریاشان اوست 
کشت ستونت چو زدیوک تهی 
اي همه جاییست که فرضی بجاست 
ای همه در جمعه و عیدت نماز 
نیغ خطیب ارچه که محرابی است 
آنک ندارد دل اسلام جوی 
هست چو زرد آیینهه هندوان 
پیشه* مردست نماز و نیاز 
تن که ز طاعت نبود نور دار 
نیست نماز آنک کنی بی‌خشوع 
سجده نباشد که بروی زمین 
تو بچنین چیدن دانه ز خاک 


بر در مخلوق منه بر زمین 
نجده کنی بر در این مردگان 
سجده ندانی که ندارد جواز 
مزبله؟ دیو در ارکان اوست 
سستی آن سقف که بروی نهی 
هرچه جزاینست چه جای رجاست 
کی بود آبت ز در بی‌نیاز 
کند و سرافکنده ز بی آبی استت 
هست بهرجا که بود زرد روی 
سرخ درو دیدن رو چون تون 
زن بود از عذر زنی بی‌نماز 
عذر زنی بشنو و معذور دار 
دزدی ارکان به سجود و رکوع 
بر صفت مرغ شوی دانه چین 
چون پری اندر صف مرغان پاک 


یافت اساس دومین چون به راز 
سوی عمارتکه سوم خرام 
سد امان بند زر سیم رکوة 
مال کز احسان برکات ویست 
آنک یکی ده دهدت بی شکی 
خواسته ناحواسته دادات خدای 
زانجم نصایست نتصیبی بده 
سوخنهء را درم خوش فرست 
روزه کرم نامه روزی دهست 
ماه نو روزه که گردد بدید 
کرده اشارت ‌ یک ایرو که سم 
صایم ازین مملکت دین فزای 
عید شده شحنهه شهرش براز 
بود چو مبرز همه سالت شکم 
باریا شور ان شکبتر ,بوی: .ناک 
زشت بود دل نجس از تن شده 
چرخ ترا بهر شرف ساخنه 
چون ثن مردم ز کیاست یرد 
گزتگی: ۰ که موبلا ست 
گر تو سعیدی ز غم نان منال 
روزه که خورشید وی آتش وش است 
بایدت اندر صف دیوان شکست 
وانک خطا کرد یکی را ز جای 
چاره نبانشد چو بپاكي نمام 


نات شود خانهء ایمان درست 


محکمي از پنج سنون تماز 


وه ز دوئیست رکوة ویست 
کمتر از آن کش دهی از چل یکی 
وای که تو خواسته ندهیش وای 
مزد دوابی بطبیبی بده 
مهر بدروازه آتش فرست 
قاعده چار می 33 صیام 
نامه که حرفش انا اجزی بهست 
که چو شر غرهه و ک؟ این اعد 
ور دکگر ابر و باشارت که قم 
مشرق بند آمد و سرب کشای 
چاوش خوان آمده بانگ نماز 
کم ز مهی کت بود این مایه کم 
کم ز یکی شهر که داریش یاک 
عرش خدا در چه گلخن شده 
توتن خود دیک علف ساخنه 
شب پرکش مبرز پیخال ساخت 
کی چو خران بار نجاست برد 
راست روانرا به تنعم صلاست 
سنبله ‏ بر مشتری آمد وبال 


نوروی اینک سیر آنتش است 


کوریه» . نو صفا را پبین ‏ 
کر تن بیمار ‏ بود . کونیدکیر. 
خیز ز دزیا و: بایان سنوس 

ز اشک ندامت. کهر: اقنان. بخیب: 


جر بتراویح نخسنین و بش 
در رد یک سالد حه حالش بود 


. چکایت جااجی که :دراه بچخ ره "نعلین کرد و بر همنی که از پوست سینه* خود 


جان ز دم. شوق ‏ سیاجت کنان 


خشنگي .. شینه.. بزاه راز 


خننگی 0 
گفت. . بدو عارف خوب و رجا 
گفت. نیوشنده که چون پای هست 
گفت .چو دلي در ره بت باختم 
ایکه از بت طمنه بهندو بری 
گیر که نیرش به نشانه خظاست 
سبتی آن کژروی دیسن سست 
هرکه درین . کیش ازو خم نرفت 
تیر که در کیش کمان وش بود 
خسرو من کوش بتیر صواب 


بر همنی ‏ را پبره سومننات 
حاک ره از سینه ساحت کنان 
نمی دل.. بوست: اهر گنه از 
تم ی آعورن کهاء نا کب 


مقالت پنجم در نقویت تقوی و جهد جهاد اکبر و اقوق و نطهیر نفس از لوث شهوت و 


ای شده بازیجه دست هوا 
جهد وبال این چه پریشانیست 
هیچ کس از بند خود آزاد نیست 
رنج طبیبان بدلیلست و نبض 
بی‌گهری خلق که کان می‌کنند 
در غرضی کوش کامانت بود 
نامه چو از آب نویسی روان 
هر که بپرهیز پذیرد نصیب 
هرکه نبیزد عمل خویش را 
سرمه ‏ چو هموار نساید کسی 
مرد نه از چربی طینت نکوست 
از کل چرب ارچه که باشد چراغ 
تاندهد پرتو اسلام نور 
زهد برد فسقی تبه مایه را 
لوت جو بر شد بهلاکت کشد 
خیز که از بهر نو کردند پاک 
چون بزمین سجده گه روی تست 
کالیدی داد خدایت درست 
زانجم خدا داد نوائی بساز 
مرده رنه دست بکاری بزن 
هیکل آسوده بکاری در آر 
جان و تنت از یی دین داده‌اند 
دارویت افزون تن بیمار چیست 


تبشه» تو ساخت بسي چنگ و نای 


کرده روایی بسره نساروا 
ترک خدا این چه مسلمانیست 


کف یگ عبات >ییز 
شسته شود هم به نوشتن دوان 
از یی داروندود بر طبیب 
ساخنه شو گو غضب پیش را 
چشمش از آن سرمه بگرید بسی 
نور تن از مغز بود نی ز پوست 
کی زید ار نیست ز روغن فراغ 
کی شود از حیله سواد ‏ تو دور 
خنجر خورشید برد سایه را 
آب چو پر گشت به خاکت کشد 
قبله گردون و مصلای خاک 
چشمه» خورشید, زمین شوی تست 
سستی جانت که گذاریش سست 
پیش که آن داده ستانند باز 
درمنگر بسته تو باری بزن 
پیشترک زان که بماند ز کار 
نز پی بازیست که این داده‌اند 
کنده بسی_ نیشهء بیکار چیست 


کم ز یکی تخته" حرف خدای 


نیکوئی آموز بهر ناکسی 
آنک بدم دادن مفسد خوئشست 
آنگ.. عرافتته. مفربا. لقات 
لیک پسندیده نشد صبح و شام 
برخم می‌دان دل مفسد بزور 
دل چو بمیخانه گراید نسرا 
گل که بویرانه بیابان رس است 
چیست شراب آب شر آمیخنه 
خوردن می هر بدیی راست سر 
بود بریشم زن ما رعشه دار 
کفشگری چرم کهن ‏ می‌کزید 
مست بجز سخره؟» هشیار نیست 
خلق و تواضع کهز مستسان‌بود 
گل که ز خضرای دمن بردند 
طیبت می کش نبود بوی طیب 
شالی ۰ عانف که مود آلزدگیتیت 
ست:ه یاضما تور "اقاش می 
جان مگس هست نم پارگین 
پای بتنبد چو بسر می بود 
شرب و زنا نیره کند رای را 
هر سمن و سرو کزو آب یافت 
هر که بکام این قدح از مشت ریخت 
روی چوبی آب شد آزردنست 
. گاه جوانی منگر ناب خویش 


قطره که از پشت درشت نو ریخت 


کوشش ‏ ناپاک هلاکی بود 
جهد بهی باريی اگر مینوان 
زانک بدی هست خود او را بسی 
آتش ننرود و دم کرفشست 
تا چه فزون کرد بدریا ز آب 


شعیده باده پرستان بود 
بوی وی از گلشن دیگر دمد 
دیو دلان را بود از وی نصیب 
غوک و جعل را زوی آسودگیست 
پاک هم از بوی وی افتد بقی 
زهر بود بر مس انگبین 
تتی. .و ابیت قذامیر کی ابو 
ناهد و می سست کند پای را 
چیست کزان ام" خبائث نزاد 
نرگس خود بسته؟ آن خواب یافت 
آب هم از روی و هم از پشت ریخت 
پشت چوبی آب شود مردنست 
زود رود سیل پر از آب خویش 
گوهری از مهره» پشت تو ریخت 


گوهر سلک تو چو رفت از میان 
نفس, ترا جوش نو بی‌تاب کرد 
مشت ببندار بودت میل زیست 
مشت گر از عقد توانگر بود 
چند نود با سه توان داشت چند 
مرد دم از شهوت آماده زد 
مردی آن مرد که کم جوش کرد 
مرد نه آن شد که ز شهوت نرست 
طفل که بازی دهدش دیو مست 


دیده بود مهره کش دل بعین 
رسم ‏ سگانست بهر سو نگاه 
آنک بچه رشته کش زاهدست 
کند بود گرچه که دندان گرگ 
شم پیدی اک و پاکن. پترو 
چیغ که شد غمزه زنی ساز او 
دل مکن از شهوت آلوده شاد 
ستر ملاتک مطلب کای سلیم 
تا کیت از رخصت دیوان شمار 
گر بعزیمت نه دلت خون شود 
هرکه درین زاویه ابله وشست 
زنگی ناخوش معماری درون 
صندل هندو که به پیشانیست 
این چهزمانست که در هر طرف 
هر نفسی کار گنه پیشنر 
آنک بفرفی نکنند کاهلی 
يس که شد از کفر جهان پر ز دود 


مشت ز عقد نود و سه ببند 
زان گره نیفه نرو ماده زد 
هر دو گره بر زد و خاموش کرد 
مرد کسي دان که ز شهوت برست 
در صف مردان ببلاغت نشست 
اوست که شیطان ندهد بازیش 
پرده فکن چشم ز ناجوی را 
نرد . نجنبد . مگر از کمبتین 
شیر سرافکنده خرامد ‏ براه 
جعد غلام و ز نخ شاهدست 
هست زبان بره سوهان گرگ 
بی‌بصرست آنک فریبش خورد 
کور بود آنک خرد ناز او 
خیره مده نقد جوانی بباد 
بافتی از سبلت شیطان کلیم 
وقت. عزیمت . نرسیدت . بکار 
دیو تو لاحول که بیرون شود 
فسق ملون بگمانش خوشست 
حور شمارد عزبش از برون 
هست بفسق اهل جهان را شرف 
خواری دین باشد ازین بیشتر 
متقی‌اش نام کنند و ولی 
هر که شراریست چراغی نمود 


کرم شب افروز بشام چو زاغ 
پیکر سیاره که باریک شد 
وای نه یکبار که صد بار وای 
دعوی دین و دل بی‌ترسناک 
زیر لب این خندهء بدرایکش 
دوزخ سوزنسده کسسه ند عالمی 
دود گناهت چو سیه کرد روی 
ای همه بر نسبت گبرانت زیست 
نیکوئی از نفس نه از نام رست 
آنک نک از شرع فراتر زده است 
دین چو عمارت نیذیرد ترا 
گبر که چه کند ز بهر نواب 
باش که نا نامه بدستت دهند 
نامه چه خوانی که به پیچی روان 
تا دلت از نرس نلرزد چو بید 
خوف و رجا هر دو بایمان درند 
گر بریاضت صف جولان نراست 
تا علم شرع به بازوی نست 
میوه حلالت ندهد شاخ شرع 
طرح درین خانه چه افکنده» 
علم گرت نیست ذخیره ز پس 
ور بودت علم و عمل هردو خویش 
عید که در جععه مهیبا شود 
از تو که رحمان طلبی میکنضد 
ورنه در آن درگه نه طک اند کیست 
کرنه بهانه است از بهر کسرم 


زارگری و آتش خود ۳ بکش 
پس بودش گریه؟ مجرم نمی 
روی سیه ز آب دو دیده بشوی 
نام مسلمانیت از بهر چیست 
زیور طاوس از اندام رست 
الله و یارب که زند عربده است 
غلغل نکبیر زدن در گریسز 
راست چو در قبله بناشد هباست 
هرچه کنی دست نگیرد ترا 
رفت در آتش هم از آن رود آب 
چون نکن نامه شکستت دهند 
هر چه بخوانی و به پیچی مخوان 
مثفرت امید مدار از امید 
نور و دخان هر دو بقرآن درند 
رخش برون ناز که میدان نراست 
کنج دو عالم بنرازوی تست 
نا نکشی آستین از اصل و فرع 
خبو و دار تا رخ و اربنسده* 
فانحه‌ات._ از سر اخلاص ‏ پس 
پرتو یک شمع بدو شعله بیش 
نور دو عیدست که یکجا شود 
از یی رحمت سببی می‌کند 
کرده و ناکرده به نسبت یکیست 


از عمل ماش چه بیش و چه کم 


کار کن ای دوست کزین کشت زار 
ور عملت نی بجزای سزاست 


حکایت عابدی‌که ازجطهء مزد طاعت بدیدن خدای پسنده کرد علیه عین الله 


زاهدی از خوان رضا توشه گر 
شد ز بسی سجدهء پنهانیش 
تا بنود سال بدین داوری 
صبحدمی خضر ز خضرای دشت 
گفت ز علمی که مرا داده‌اند 
می‌نکرم کاین عمل صدق رای 


گر نیذیرد از من هیچکس 
من عمل خویش کنم بنده وار 
خسرو اگر دین طلبي کار کن 
عرضه مکن بیش بهر گفتنی 


کشت ز غوغای جهان گوشه گیر 
خاک زمین صندل پیشانیش 
داشت ز توفیق خدا یاوری 
سوی نهانخانهه رازش گذشت 
معرفت هر دو سرا داده‌اند 
میکنی و مي نپذیرد خدای 
آستنی از طرب افشاند و گفت 
آنک نکه میکند آنم نه پبس 
آنچ خدائیست برانم چه کار 
طاعت یزدان کن و بسیار کن 
آنچ نیرزد به پذیرفتنی"» 


مقالت ششم - در شکر صوفیان صافی هوش و شکر لعل نوشان از رق پوش و گام گذاری 
پیش قدمان خطوتین قد وصل و کرفتاری بای در گل ماندگان طینت 
کالحمار فی الوحل و سرزنش داغداران فتکوو) بهاجباه و 
سرافرازی حکم داران ترک ماسوی الله 


ای قدم اندر ره مردان زده 


هفت در گنبد گردان زده 


بر نروی یک قدم از جای خویش 
خاک شو از بار لکد چون کیا 
گر وه آرام بیک. کوشهنه 
تا بسما کوس الهی زنسی 
باز ندانند ز روی دلیل 
نام تو زان مرتبه کافزون کنند 
گاه و غا در صف مردان مرد 
طبل که سوراخ کنندش بپوست 
تا نشود خسته بصد جا دلت 
چهره» سنگ ار نکنی گو بکو 
خواجه که او زمزمه در مي کند 
هست بسي عارف پشمینه یوش 
چون ز میش دور بسلطان شود 
شب یره در قبله خزد پر فسوس 
زاهد خشک از پی آنرا مشو 
گر تو بمحراب شوی آب جوی 
هرچه در آلودکی افناد یاک 
دیدن خورشید که نتوان ز ناب 
رفعت از آلوده بتاید عنان 
گر فن مردم نه فسادست و زرق 
مصر و مدینه است بفرق اندکی 
هست ز او ناد فلک را مدار 
نور جهان از قدم اولیساست 
مرد به پشمینه درون کم مدان 
رو بفلک تا نگکري در حضور 
هر یک از انجم که بچشمت کمست 


تا نتهی بر سر خود پای خویش 
بو که رسی بر فلک کبریا 
راه بلا را ز رضا توشه نسه 
بر سر ایوان فلک تاز کن 
دبسدبه؛ _ نوبت شاصی_ . زنی 
صیت تو_ آواز پر جبرئیل 
غلعله در نید گردون کنند 
تام . شنرق "آنک خدتکن یرود 
بهر برون رفتن آواز اوست 
نورد قایق نشود حاصلت 
دانه کجا سوده شود جو بجو 
وای که آنام بلاکی کند 
کش نرسد ‏ بانگ موذن بگوش 
...یراب ابا شود 
صبحدم از بانگ نماز خروس 
کت رسد از جوی کسان آب نو 
روغن دوزخ بود آن آب روی 
بس که توان دیدن تیزش در آب 
پست نماید نه آب آسمان 
ز آدمیان تا بعلایک چه فرق 
مغرب و شامست بمعنسی یکی 
خیمهء بی‌میخ نگیرد قرار 
جان نظر در جسد توتیاست 
کوست جهاتی ته مويسی نهان 
چشمه» خورشید چو دریای نور 
دو قح هویش یکی -عالششت 


آنک سها را نکری ذره وار 
سبت مردان هم ازین جای گیر 
این همه مردان که ملایک پرند 
چند چو سنکی بزمین در شوی 
پرتو اشراق چو بخشنده گشت 
رنک زمرد ز فمر تاب یافت 
سرته . دامان . کنتی._. در میسر 
قبله مکن ‏ پیز خراینات را 
ابروی ‏ فبلد چو اشارت . نمود 
کرد ستون چون بتواضع سلام 
در یی آن پیر چه بویی بفرق 
مرد سیه نامه بنقش غسرور 
بر همن بت که کند شرح بید 
باده و تسبیح بیک لب خطاست 
مسجد و میخانه چو یکجا بود 
طاعت آلوده نیاید بکار 
زمره او ناد که واصل شوند 
صوفی میخواره که گوید ز حال 
عکس و خيالي که نمایسد ز می 
صورت پاک از می رخشان مخواه 
جر گروش تا گروی نیستت 
در سر این ره که تو داری به پیش 
جان مکن اندر سر کالا ‏ کرو 
دنبه که گرگی بقفا گکرددش 
طعنه؟ فربه کهزند بر ننزار 
آنک نگردد قدمت زاب سر 
تر قدمی پایه دیگر بود 
فقر کزو جان عدمی بیش نیست 


هست بمقدار زمین هزده بار 
مردی اگر یافته؟ پای کیر 
مور نمایند و سلیمان فرند 
پرتوشان جوی که کوهر شوی 
سنگک سیه جوهر رخشنده گشت 
لعل نر از چشمه» خور آب یافت 
کو کندت غرفه ز دامان تر 
تا بخرابی نبرد ذات را 
خشت و گل آمد برکوع و سجود 
بام زمین بوسه زند والسلام 
کو بدخود نیک نماید بزرق 
تیرکی خویش نکارد بتور 
تخنه سیاهش بود و خط سپید 
یی و فرای بیک قب خطاست 
نطع حریفان ز مصلا بسود 
مشک جکر سوده نیاید بکار 
میخ زنان‌اند چو باطل شوند 
کر همه کشفست مدان جز خیال 
هست بسی زشت و نبه ترزوی 
صدق در آئینهء شیطان مخواه 
راه زنانند زانسدازه بیش 
بار بین‌دازو سلامت ‏ برو 
پری دم لنگر یا گرددش 
گاه تک و ناختن آرد خمار 
گر همه زابی قدمت تسر بود 


مرده ید آن خرکه ز بهر دو جو 
زر که ستانی و دهی چیست خس 
خواجه که آسان نکند خوردد خرد 
صره صوفی علف شاهدست 
زاهد زردوست کره کسرده سخت 
نیشکری کو کرهی ساز کرد 
غم نخورد کیسه بر سکدل 


آه ازین طایفهه زری سار 


دنیا و دین هر دو بهم در نساخت 
کس بیکی کفه نکرده است وزن 
از پی دنیا که نیرزد خسی 
مرد ری خانه بیفما گذار 


" عندد کتابان یکمن کاد رخت 


علی, ایفتفا.. کرش بان نکر 
کر بی رر خواحه سود تنکدل 
آسننی کوند و دستي دراز 
دام سیاه ار بی ده ماهیست 
موی نه و کوه کران بر سرش 
جود شوی اصلع جو گرانست رخت 
هست کرانتر بسی از سنگ کوه 
کوه چسان می‌کشد آخر بگوی 
فقر گرانیست تجارت کدام 
به ز عبادتگر با حرص و آز 
زانک دویی در خور این راه نیست 
حاصل دنیا دهد اندر دمی 
تهمت اسراف نهد بر کرم 
در روش فقر خدیعت بود 
بر همنانرا بت زرین همست 
زهر ز يا زهر بیاید شناخت . 
سبلت شیر و مزه‌های گوزن 
کار جهان را بجهان واگ‌ذار 


هر که سبک شد ز جهان بر کران 
گر نه ز تنگی بنیساز ایستی 
بخت تو گر خفت نه چندان بدست 
پاک روش را مکن‌از فاقه عیب 
کوه که بندد کمر از خاره سنگ 
آبخور خاک چو اندک بقاست 
سفله چو زین چو خور خود سیربافت 
درچه کلخن بزمان گرم خرد 
تا کیت این مزبله مسکن بود 
ان آزین. ؛جیفهتوژن برفت :پاک 
مرد نه زینجا چو نزندان رود 
راه رو ار پا ننهد بر هوا 
آنک ز دنیا بنه لنگرست 
باید مرغی ز للایک پران 
نیست گران بر نن پیلان درای 
هم سبکی جوی که پرواز را 
کی رود این ره بگرانی تنی 


حکایت درویش که طلب بیان 


شبلی از آنجا که قدم پیش داشت 
گفت بپرس آنچه تو دانی سخن 
ییر درون دیده؛ بیرون شناس 
نقد بسی داشت ببازی نباخت 
آنچه برو راه زن راز کشت 


مرتبه نیست به از نیستسی 
خواب پریشان نگرد آن بدست 
گوهر آن سنگ نگر بي نظیر 
لعل و زری هم دهد از کان تنگ 
ای خنک آن کابخورش برسماست 
مدت بودن بچنان دیر یافت 
زاد و جوان گشت و کهن گشت و مرد 
راست چو کرمی که بگلخن بود 
خاک برو خوش که نشد خوش بخاک 
گریه زنان آید و خندان رود 
کی پرد از چاه زمین در هوا 
پر زدن او بهواشکرست 
کش نشود لنگر دنیا گران 
پشه هم از بانگ درآید ز پای 
بار جلاجل نسزد باز را 
لنگر عیسی چو شود سوزنی 
زانک شدش سایه درین ره گران 


هستیش از نیست بیاید فروخت 
ترک شبلی کرد 


روی بدریوزه درویش داشت 
گفت که در ترک بیانی بکن 
تفه نگ اذاشت اتکی .را ,ناسین 
در طلب نقد سوی خانه تاخت 
داد و هم اندر نفسی باز گشت 


لیک از آن زر که نیرزد سفال 
بود بدان خرده درونم گرو 
تا چو من از ترک برارم کلاه 
تکیه زدم زانچه وبالسم بود 
شرم ندارم که بدلسق کهن 
ایکه نگردی تو بصد گنج سیر 
پای چو در فقر نهی زینهار 


کای بدر غیب ز خاصان بار 
نیک بدانم که بدانی تمام 
قفل مرا هیچ کلیدی نبود 
راه در خانه گرفنسی فراز 
خوانی و آنگه بمن آری جواب 
رده اون گوشه وه کوش بان 
راه گرفتم بوطنگاه خویش 
هست درین مرنبه کوتاه بین 
یک درمی داشتم از ملک و مال 
در کف درویش نهادم که رو 
خرقهه ازرق نشود زرق راه 
نیک لین وت 
یکدرمم نقد و زترکم سخن 
چون دم نجرید برآری دلیسر 
دست چو خسرو ز گداتی بدار 


مقاله هفتم - در انوار نفس خرسند که روشن چون نقش خورشیدست و نرک امل مال که 
توقای الم دیزی کزه با قبها یط ای کزان منک ریت 
کشیدن و چون باد در خرمنهای خسان برامید خاشاکی نادویدن 


ای دم از آئین قناعت زده 
گر قدمت راست نبانتی درین 
صبر چو گنجست بگنج خراب 
مرد نوانگر بصبوری بود 
طالب زر دان ز درون بیقرار 
کوزه زر بهر تجفل خرند 
قرص جو و کوزه؟ آبسی بکنج 
آنک دهن باز دود پیش و پس 


مر بدرهای صناعست زده 
بر نو فریضه است زکاتی چنین 
رو که توئی منعم کامل نصاب 
لیک نه صبری که ضروری بود 
در شکم مار بود پای مار 
آب خوش از مشربه؛ کل خورند 
به که برون شربت سیب و ترنج 
سیر نگردد مکر از خاک و بس 


پای مسافر که بخندد ز خاک 
مرد که هر سوی یکامی بود 
باد که با کوه نماد شکوه 
بهر حرامی چه دوی حیله ناک 
پاک نیابد تن آسوده حال 
نیره تر آن خانه که کنجش قزون 
سوزن درزی بدو دانگ سیاه 
آن زر سوزنده که چون آتشست 
کنده سبک بر سر هینزم بران 
ناز طلب از تن نازک و شان 
ریگ بیابان چو شد افروختسه 
تافته گردد چو قدم جای تو 
آنک باسان خوریش خوی شد 
خواجه زناني که ندارد بهمی 
پشت منجم چو قوی شد ز قوت 
کرد تننده چو یگرما خرام 
جوله آزین شرم که شد سایه شین 
لقمه» خالص چو بسختی کشست 
خواجه که داند روش زندکی 
دارد از آنسان جو خود را عزیز 
آنگه مود ستگت رسفا نوشن 
ژاله که سنگش زنم نو بود 
نانی اگر هست میسر ز جو 
چهره» خورشید ز آن یافت نور 
ماه از آن کاست کز آنجا که هست 
شد شم انگشت ز بر دست ینج 
دست بشو ز آب کسان تن بتن 
آب رخ از جوی‌خسیسان مجوی 


هست به از نیغ درم گیر شاه 
کی چو دو مس پاره* هیزم کشست 
صندل تر بر تن نازک گران 
زهره چه دارد خبر از کهکشان 
شیر دود چون سک پا سوخته 
هم تو کنی گنبد و هم پای تو 
زو شرف نفس‌بیک سوی شد 
کفچه کند دست بکاس تهی 
زیر سطرلاب خزد عنکبوت 
رقص کنان گشت بصحرا و بام 
رفت فرو تا کنر اندر زمیسن 
ام تفن آ نکن که بدا نش ‌هوشت 
بر در دونان نکنند بندکی 
کش نبود گندم سلطان بچیسز 
میل ز زر بیش بود بر جوش 
نی محک زر محک جو بود 
از یی لوزینه: دو نان مدو 
کو ز جهان گشت بقرصی صبور 
کفچه کند بر در خورشید دست 
کو نفتد بهر گرفنشن برنج 
دست مشو ز آب رخ خویشتن 
کن ز خوی جبهه» خویش آبروی 


بهر جوی مرغ بده جا پرد 
هرچه ز اسباب تو پرداختند 
آب و هوائی که دم و جان نست 
انش و«خاکی که تدارق: گزیر 
گوهر و لعلی که نیاید بکار 
بودی اگر دانه چو کوهر گران 
ورنه ز دانه کهز زر نان بدی 
زر که شگفته چو بهاری ازو 
تا تو بدانی که کرم کرده‌اند 
هر دد خو نخواره که خون شیراوست 
وانک تنش را ز نبائست تاب 
چرخ بدولابی شا جوّت 
خاک بصد جای شکم کرده چاک 
عنصر و اجرام بکار تو یار 
چرخ و زمین هر دو بیکجا شده 
خادم اسباب تو چندین کسان 
آن فلک را بغلامیت خوانسد 
هرچه که روزیست رسد هر زمان 
پس ز پی آنچ نخواهد رسیسد 
از دل خرسند برآور نفس 
موه تاقسن: که خی باه "قضتا 
لقمه بدانی که دهد کردکار 
پاکی آن گنج که پاکش دهی 
بوی عمارت بخرابسی رسان 
چشمه‌سبیل آورد از سلسبیل 


دیده کور تو بسوی خسان 
کرم هم اندر دل جو جو خورد 
زانچه تو دانی به از آن ساختند 
هر چه که بایسته تر ارزان ترست 
بی درمی در همه جا زان تست 
خانه بخانه شده آرام کیسر 
چون نگری قیمت او بی‌شمار 
زنده که ماندی و چه گوئی در آن 
لقمه درویش کی آسان بدی 
جز نظری بهره چه داری ازو 
کاز تور بنیز نو هم گردماتد 
طبع در آرایش نخچیر اوست 
بطبخی اوست مه و آفتاب 
تات یکی خوشه برون داده پاک 
نشو و نما نیز چو عنصر بکار 
تا چو نو یک میوه مها شده 
تو ز بی رزق دوان چون خسان 
نزل تو آخر بنواند فشاند 
وانتد اش - فرش کمن 
بهر چرا بیهده باید دوید 
کانج رسد بهره همانست و بس 
پشه؟ لنگست و مناره عصا 
گنج نهی از دل نا استوار 
خاک بر آن زر که بخاکش دهی 
سوخته» را دم آبسي رسان 
قطره کگنجشک بنار خلیل 
محتشمي لقمه بدرویش ده 


حاصل دنیا خور و لب پاک دار 
لب که بود ساده عسل خوش خورد 
باد مکن در سر ازین خاک و خس 
بین که ز هشیاری خود پیل مست 
پری سندان ز پسندیسدگیست 
شد شکم !نو رطق عواصل,: فراع 
آنک ز آمال بود نشنه حال 
ریگ که تشنه است ز غایت برون 
ای غله را در غله دان کرده گور 
نیشکری کو مي نايي دهد 
لاجرم افشار دهندش بسی 
جانوری کوست بجز آدمی 
آدمي است آنک نه سیری مرد 
بی خورشی کسب زر شایگان 
آنک گهر دارد و کان میکند 
چند با فزون غم افزون خوری 
چون کنه گاو که در ران خزد 
باد تاسف مخور اي نا مسراد 
هر دم حسرت که بدل در شود 
آنک بده توی کند جبه ساز 
وانک برهنه است چو سیر از محن 
گل که ببر جامه بصد تو نهاد 
خار مفیلان که نه برگی دروست 
ایکه ترا دولت خرسندیست 
گر ز خرد پای بدامان توتی 
شربت آسایش تو آب بس 


راه خورش بي خس و خاشاک دار 
خوش خور وبا خاک یکی باش و بس 
خاک بسر کرده خورد هر چه هست 
حلقه نهی چشم ز بی دیدگیست 
باز شکم تنگ بود دل فراخ 
سیر نگردد ز دو دریای مال 
خشک مزاجست بدریا درون 
تک ز پی نسیه زهی ابلهی 
چند گکره در شکم و تک چو مور 
صد کره سخت برايسی دهد 
پس نبرند آب و کنندش خسی 
معده چو پر شد بودش بیغمی 
بر سر سیری غم سیسری خورد 
هست چو مزدوری کل رایگان 
جان ز برای دگران میکند 
شیر و میت هست چراخون خوری 
شیر ز پستان نه مزد خون مزد 
زانک شکم سیر نگردد ز باد 
آتش حرص نو فزونتر شود 
بفسرد از سردی خون چون پیاز 
بگذردش هم بیکی پیرهن 
لرزه کند با تن نازک ز باد 
بس بودش جامه همان توی پوست 
جبه» درویش نگر ز آفتاب 
جای نگه دار که سلطان توئی 
مشعلهء بام تو مهتاب بس 


گرچه خوری شربت جلاب ناب 
با همه شربت چو ز آبست نوش 
تمر و عنب هست حلالت يکام 
گر بمی و میوه نه رایت بود 
ورجه بری نیمه سیسری بزیر 
وانک منیش آرزوی تن بود 
خر که منی جو بیکی دم خورد 
با کم کم ساز چو پیش آیدت 
سیر بسیرت چو دمادم رسد 
ایک شکم دشمن و خویش نو شد 
خود بشود چرم بحیلتگری 
گرچه که بتوان بدو نان زیستن 


چند کشی از پی بیشی گزند 


شربت آبی همه جایت بود 
سیر بود لقمه* خور نیم سیر 
سیر بناچار بیک من بود 
دل شودش جو جو اگر کم خورد 
تا دهدت ذوق چو بیش آیدت 
رنجه شوی لابد اگر کم رسد 
باز سپیدی مگس خوان مشو 
تنگ و فراخ از کم و بیش تو شد 
تنگ ز خشکی و فراخ از تری 
با کم از آن نیز توان زیستن 


کوش بخرسندی و باش ارجمند 


حکایت پیر گران سنگ کوهساری که از نبات خشک حلوای خرسندی خود ساخت 


تبحم تارق. فیرزت 
شذ ز گریبان کشی غم سنسوه 
تن ز تنعم بجفایی نهاد 
خاصگی از ملک آن دیار 
گوشه نشین را بطواف اندرون 
پیکری از کوب محن چون خیال 
رنجه شدش دل بچنان دیدنی 
کای بمحن داده جوانی بیاد 
کام تو از بودن این گوشه چیست 
پیر بدو گفت که ای ارجمنسد 
من که شدم آگه ازین کارگاه 


رفت و بعزلت بن غاری گرفت 
دامن خود بست بدامان کوه 
دل ز فناعت بگیایی نهاد 
روزی از آنسوی گذشت از شکار 
دید چو سیمرغ بقاف اندرون 
قامتی از سلخ فلک چون هلال 
کرد زبان رنجه بپرسیدنی 
روز تو پیرامن پیران مباد 
در ره وادی طلب توشه چیست 
بیخبری ز آفت چرخ بلند 


بار برون بردم ازین بارگاه 


گر نو قناعت بگیا کرد ه* 
هر که بسهلی ز جهان شاد گشت 
پانک» طلت. کرد :خلاوت... بکام 


آدمیان را چه گزیر از شکم 


کای شده بازیچه* دست نیاز 
بیدگی ‏ شاه جوا گرده 
همچو من از بندگی آزاد گشت 
ماند چو تو همچو خودی را غلام 
تات چو خسرو ندواند نیاز 


مقالت هشتم - در بلندی پایه عشق که صفت صفوت روحانی است و پلیدی مایه* فسق 
که شره شره* شهوانیست و کیفیت ظلمت شبهای فراق که سرمه؟ 


که باده» خرابی هوشیارانست 


جون تن آدم ز گل آراستند 
آدمی آنست که دروی دلیست 
دل نه همان قطره* خونست و بس 
دل اکر این‌مهره* آب و گلست 
لیک دل آن شد که هواثی دروست 
زنده بجان خود همه حیوان بود 
زندگی دل چه بود سوز و داغ 
زندگی جوز دل دردناک 
شوق نه در آبو گل قالب است 
سیخ کجا داند ذوق کیاب 
غمزده به جان که غم اند وزنیست 
سردی دل مردگی دل بسود 
گرچه دهان لقمه ز انگشت خواست 
ز اهل تکلف نتوان یافت سوز 


خانهء جان بهر دل آراستند 
ورنه علف خانهء آب و گلیست 
کز خور و آنام برآرد نفس 
خر هم از اقبال تو صاحب دلست 
وز طرفی بوی وفاثی دروست 
زنده بدل باش که عمر.آن بود 
مرده‌بود ‏ هر که نسوزد . چراغ 
زندگی کالبدی چیست خاک 
مست نگردد خم اگر تالب است 
شیشه چه آگاه ز بوی کلاب 
سوخته به دل که درو سوز نیست 
خون چو بتن سرد بود گل بوّد 
ذوق دهان راست نه انگشت راست 
تا بوک هه اهیتتی فتوون 


کفچه ز دیک ارچه که حلوا کننست 
ع رباش زهر آفسرد ه پرس 
ذوق نمک کرچه زبانرا خوشست 
وی قل. بوجیاین: باجور .اب 
کرش کین از هشیم نف کاوتن کی 
نافه که بوي از همه سو کرددش 
آه گواه دل غمکش بود 
موم بود دل که ز عشقست زار 
هست چو دیوار تن زود سیر 
خرقت آلوده‌ز صدقست دور 
موفته را جنیشی والا بود 
ی ی رت 
کشته" این نیغ سیاست بسیست 


راند چو بر نخته* هسنی قلم 
رنه بمهمانی انسان نماد 
راند چو بر خصم کهن کینه را 
فاعده خاک بر اختر کشید 
داد سکانرا بملاتک برات 
جام چه آگه که چه صهباست این 
چرخ که زیرست و زبر هر نفس 
طبع که میلش سوی مرکز بود 
روحم درین زاویه بیگانه‌ایست 
آنک چشید این قدح تلخ نام 
شربت شیرین بخماری خورند 
چاشنی بادهء تلخ آنک یافت 
شیفته از بوی می‌افتد خراب 
جان یکی جر کین تکنه بیخت 


جاشنی آنراست که حلوا چشست 
سوزش آن از دل آزرده پسرس 
جوم . تجراجت. قکسی:تصیت 
شاد اتود و ی شین کناب 
وه 
پوسشت کجا پرده بو گرددش 
دود یغمازی آنسش ‏ بود 
که «بگذار اوفند, ازیک».ضوار 
کاه کلی کرده و سنکسی بزیر 
هیزم نردود برآرد نه نور 
کوششی آنش سوی بالا بود 
سوخنه شد عفل به پروانگی 
آنک امان یافت ازو کم کسیست 
عالیها سافلها زد رفم 
داغ به بیشانی شیطان نهاد 
کشت بخاک آنش دیرینه را 
رایت آتش بزمین درکشید 
کرد بدل لا شهادت بلات 
غوک چه داند که چه دریاست این 
چار فرشته مس این بلند 
زیر و زبر کرده عشقست و بس 
از کفش مرکزش آن خز بود 
عقل درین سلسله دیوانه‌ایست 
تلخ شدش چشمهه حیوان بکام 
با دهء تلخ از بی* کاری خورند 
روی ز شیرینی عالم بنافت 
عارف هشیار ز بوي کباب 
کرد خرد حملهء و بیرون‌گریخت 


زنده نه آنست که جانی دروست 
جان که نه عشقش بود آن بازیست 
چند بری عشق ببازی بسر 
مرد که در عشق ز جان فرد نیست 
زنده دلان خوش ز غم دل شوند 
پاک روانی که به آگاهی اند 
به که دراین ره برضا ایستی 
گر همه بر دیده زند دوست تیر 
چون نو فغان از سر خاري کنی 
دل که اسیر رخ رنگین بود 
قافن هت مروت کت 
روی نکو راحت نظا رگیست 
آنک تو بینی رخ زیبای شمع 
کس ز رخ خوب وفایی‌ندید 
هر بت زیبا که جمالش بود 
مردن عاشق نه ز غمخواریست 
نز هوس است این همه آشوب دل 
دل که بود شیفته نی از خودست 
سیمبرانی که تو بینی چو ماه 
طراشان دزد ولایت زنست 
کرچه همه چشم و چراغ دلند 
مایه مهرند ولی کینه جسوی 
آفت نقوی لب مي‌نوش شان 
چون خط شان سرمه دهد در شراب 
دل شدکانرا رخ زیبا مل است 
گر نبود دیدهء شهوت گرای 
دیده خوبانست بشهوت وبال 


منت بر دیده نه و در پدیر 
به که جز از عشق شماری کنی 
موم شود گرچه که سنگین بود 
آتش سوزنده ازو نیز تر 
بر دل عاشق غم و آوارگیست 
سوزش پروانه شد و زیب جمع 
خط سلسل رقم جادویست 
کیست که آن دید و جفایی ندید 
فتنه نیازاده خالش بود 
کز پی جان غمزه بدلداریست 
هست بنانرا مزّه جاروب دل 
حاجبی ایروی خوبان بدست 
عقرب جانند ز زلف سیاه 
نرکس‌شان آهصوی شیر افکنست 
سوخنه داند که‌چه داغ دلند 
دشین جانند ولی دوست روی 
زلف بلایی به بناگوش شان 
کیست کزان باده نگردد خراب 
مستی بلبل نه زمل کز کل است 
چیست به از دیدن صنع خدای 


قند جو مي کشت نباشد حلال 


دیده که در وی نظر پاک نیست 
دیده» بادام که بی‌نور زیست 
دل چو رخ خوب نمنا کند 
وانج که دل را غم و آوارگیست 
زان دل آزرده خرابی کند 
هر صنمي را که نمک بیشتر 
حسن نه تیکوئی رنگست و بوست 
نیست غم از رنگ و صفاثی که هست 
باز چو در اشکنه کشت از جمال 
آنک درو شوخی خوبان کمست 
باغ چه داند که چه چیزش خوشست 
لاجرم آنکو بگلی روي کرد 
آدمی است آنکه بلای دلست 


آنک دماغ بشر این بوی یافت 
فیض ز قابل که نداند گذشت 
آئینه و آب بسود عکس کیسر 
دیده نه خود دید ز نزدیک و دور 
کوش که صد مشعله باوی بود 
نقد وفا عشق شمارد نه هوش 
چاشنی* دارد هر کس بکام 
بازنه قابل دل هر مردم است 
در رود آتش بدل سنگ تنگ 


نیست گل و لاله بدیدن حرام 
منع ز رخسار بتانش خطاست 
سرمه* آن دیده بجز خاک نیست 
کور چه بیند که بصرنیستش 
از گل بادام چه آگه که چیست 
دیده بناچار تماشا کند 
دیده چه آگاه که نظارگیست 
کو چو نمک یافت کبابی کند 
خسته دلانرا دل ازو ریشتر 
هرچه کند جای بدلها نکوست 
ناز و کرشمه است بلائثی که هست 
شه کندش خون کبوتر حلال 
میل بدو هست ولی یکدمست 
خون فسرده نتوان داشت دوست 
سینه ز آنش نتواند فروخت 
گل چه شناسد که چرا دلکش است 
داد ز دستش چو دمی بوی کرد 
آفت پوشیده برای دلست 
عاشق و معشوق شد و عشق هم 
قابل آنست از آن روی یافت 
بر دگری خود نتواند گذشت 
نیست گل و سنگ تصور پذیر 
قابل آنست که بیند ز نور 
نیست چو قابل نظرش کی سود 
روی کو چشم شناسد _ نه گوش 
شهد ز لب پرس و گلاب از مشام 
پس دل مردم که بعفلت گم است 
راه نیابد بدل همچو سنگ 


دوست که مهرش به نعامی بود 
ان یرنه راک 
قدر عزیزان نبود در حضور 
دوست بصحبت چو فراوان بود 
آتک لقب خسرو و شاهش کنند 
عاشق مفلس که دلش برشه است 
گرچه بسوزد دل حر باز تاب 
لیک چو خورشید بود جلوه گر 
سوخته؟ دل بود از صبر دور 
دل که بسوی رخ دلکش بود 
کرم که مردانه بر آتش پرد 
اي که ز جانان کنی افسانه" 


رخت وی از شعله ندارد گریز 
تا نبود جوشش خونهای گرم 
خونش چو شد سرد ز پیوند مأند 
جزوی از اندام گرامی بود 
مرده بود گر نشود دردناک 
چاشنی وصل نداند صبور 
خوار شود گر همه سلطان بود 
زانست که از دور نگاهش کنند 
پس طلب وصل کند ابله است 
کی دهدش چشمه* خورشید آب 
ذره بناچار شود گشنه سر 
آتش سوزنده نباشد صبور 
هست چو مومی که برآتش بود 
بوسه از شبع بجانی خرد 


کم ننوان بود ز پروانه" 


حکایت گلخن ناب که پیش آفتاب جییهه؛ معشوق از گرمی مهر سوخنه شد 


کلخنی کرد بشاصی نگاه 
نه چو بگرمابه رسیدی فراز 
در رخ شه دیدی و بگریسنی 
شاه درو دیدی و دریافتی 
کردی از آن گریه» دزدیده جوش 
روزی‌از آن غم که عنانش گرفت 
رخش ز گرمابه دکر سوی ناقت 
کلخنی تافنه کان سوی دید 
او شد از آن سوق بنظاره غری 


سوخت ز تن نیمی و برخاست دود 


رفت دلش در دم یکران شاه 
سوخنه بردی زر برایر نماز 
گاه بمردی و گهی زیستی 
در دل از آن سوزش آثر یافتی 
خندهء دزدیده نهفتی بنوش 
جذبه؛ عاشق رگ جانش گرفت 
کرم سوی گلخنی خود شتافت 
تاب نیاورد که آن روی دیده 
سوی دکر شعله گرفتش چو برقی 
او به نماشا ز خود آگه نبود 


تا بد‌ود سوخته بود او تما م 


لاف چو خسرو مزن از عشق یار 


مقالت نهم - در مراففت و موافقت رفقای بانفاق و معاندت و میاعدت قربای بانفاق و 
اسندامت موذت محبان مع‌الا حباب در عنا و غنا و استقامت قلوب موءدت 
مصاحبان معالاصحاب در خلا و ملا و بی دیدگی آن تهی‌چشمان 


که از خسان مردمی چشم دارند و مردمی آن دوربینان 
که خار دوستانرا بدیده قبول کنندوچشم‌نخارند 


زان همه کاآداب نکو کاریست 
زانک در آفاق ز برنا و پیر 
چون ننتوان دامن صحبت گذاشت 
دوستی باید از آن گونه جست 
همدمی کش نه درازست امید 
گونه» خود رنگ نکردد ز تاب 
دیده که گردد ز سییدی چو شیر 
خاقه کابتا شین( یوف اشفت ام 
هر که حق صحبت یاران شناخت 
دوست مگوی آنکه ر هم پوسنی 
خویت بر یر کی بجر ر] 
پسته یود یار وفادار نفز 
آنک چو خرماست رفیقش مخوان 
با که و مه صحبت از انسان گزین 
چند جو آتش که آهنگکران 
پاش جو عطار که یهلوی او 
آومی. از تقو زنکوا مخوننر ابو 
همنفسانی که درین عالم اند 


تا توئی از روی نو باشند شاد 


پایه» اول ادب یاریست 
هیچکس از دوست ندارد گزیر 
بایدت اندیشه یصحبت گماشت 
کان ابدالدهر بماند درست 
همچو خضابست بموی سیید 
زود رود رنک نکلف ز آب 
کی شود از سرمه سیاهی یذبر 
پست شود از دو سه باران تمام 
عمر جز اندر ره ایشان بناخت 
یاز نداند ادب دوستی 
دزد شمر مخلص بی‌مغز ‏ را 
کو بود آگنده لبالب ز مغز 
کوست برون مغز و درون استخوان 
کز تو خردمند شود همنشین 
دود و شراری دهی از هر کسران 
جامه معطر شود از بوی او . 
خس همه جا در خور آنش بود 
بیشتری محرم صحبت کم اند 


چون نو شدی بیش نیارند یاد 


یار نکوهست چو تیفی بمشت 
تيغ دورویست چو بینی گهر 
ری هقرج بر صوه تا 
شیشه سبزارچه زمرزد و شست 
هرکه سلامی کندت يار نیست 
چون نتوان یافت درین روزگار 
تا فلک از پرده دفغائثی بتاخت 
کن ز سک و بوزنه ایوان تهی 
سفله ز دشمن بترست ای عزیز 
شوخی ناداشت ز جلاد بیش 
یار درون تیره برون نه زیاد 
زاغ دلانرا قفس شوم ده 
یار کژ البته بود کز نشان 
مردمی از کس مطلب بیش و کم 
نفس تو هم با تو موافق کمست 
چشم کزو مردمیی هست امیسد 
نز سر و گوش آدمیست آدمی 
کرسی و تخت است بقوت درخت 
سردمي از مردمیت لازمست 
لطف کهبا روی ترش کرد یار 
سرکه که با آب درآمیخت ناب 
فاقه به ار تلخ بود میزیسان 
کس بتکلف نشود دوست روی 
فکشن.. نوا کاقیته: پیت« هس 
زاهل صفا دامن تر را چه تاب 
گرچه که رخشنده تر آبی بود 
گر شمری دوست کسي را شمار 


چون نگری دشمن جانت بود 
دوست چو آیینه ندادست پشت 
آئینه از پیش دگر پس دگر 
لیکن از آن گونه که باید کمست , 
لیک ازو پرس که گوهر کشست 
هر صدفي را در شهوار نیست 
یار که آنرا بنوان گفت يار 
اهل ز نا اهل بباید شناخست 
تا ز شتر گربهء عالم رصی 
کو نبود با دل خود راست نیز 
کو تن غیری بود این زان خویش 
گر همه لاله است روان کن یباد 
مغز غلیواژو سر بوم ده 
خواه تو بر چشم چو ابرو نشان 
گر بمثل قره عین است هم 
دیده دو رنگست و سیه دل همست 
نور سیه دارد و ظلمت سپید 
دیو بود مردم بی مسردمی 
کنده بود ناشده کرسی. و تخت 
عود که بویش نبود هیزم است 
بر دل یاران نبود خوشگوار 
نی مزه سرکه و نی ذوق آب 
خفته به ارکور بود پاسبان 
تا به طبیعت نبود دوست خوی 
چون توکی است ارچه بصورت چوتست 
آب طلوث نتوان شست از آب 
هرچه شود تیره خلابی بود 
کو بود اندر غم و شادیت يار 


دوست که در شانه‌و غم نیست دوست 
یار چو در کار نباشد غمست 
یار غرض جوی فراوان بود 
غرت بازست از بهر شکار 
اثکره بر لب زده مهر سکوت 
گرمی خون جوید پیوند جان 
دیده بد دور از آن ارجمند 
دل که به پیوند نکوشد بدون 
خاطر بی سوز بود پر خراش 
یار چنان باش که نامت برند 
ترک جفا کن که چو شیرین شود 
یار کسی کن که صفائی دروست 
آئینه آن به که ز آهن کنند 
میل تو هر سو که به پیوند تاخت 
دون که شکم سیر زنانت کند 
سفله نخواهند دگری را بکام 
حاسد پرفتنه ببازندگی 
دست تبر زن تبر انداز سخت 
سوزش گل جسنه گلابی ز بوی 
گنده نمک را چو نشانی بخوان 
تو دهی او را قدح خوشگوار 
تو نهیش سین* بط در دهن 
وه که شرابی بصفا چون خورد 
ور فلک از کنمکش اختران 
پس مخز از پیش نشینان خویش 
تخم تکبر مفشان سینه را 
میل بهم صحبت درویش کن 


زو چه شوی شاد که غم خودهموست 
کار که بيیار برآید کمست 
آنک کشد رنج تو یار آن بود 
ورنه همه مرغ بود طعمه خوار 
می نکند هیچ سخن جز که قوت 
کار تن آید همه پیوند نان 
کو شود اندر سر یاران سپند 
یار که دل سوز نباشد بسوز 
مردم پر سوز بود مهر پاش 
بوی سلامت ز سلامت برند 
نام تو دیباچهه؛ نفرین شود 
نی گل رنگین که نمائی دروست 
زر نشود گرچه که روشن کنند 
آدمی از دیو بباید شناخت 
خس نگذارد مکسی را بجام 
مکرم والا بنوازندگی 
سایه کنان بر سر و رویش درخت 
گل برخش خنده زن و تازه روی 
پیشتر از نان خورد افسوس نان 
او ز می و مجلس تو در خمار 
او نخورد جز جگر خویشتن 
آنک ثرابش دهیو خون خورد 
پایه بلندت دهد از همسران 
روی مگردان ز قریبان خویش 
پشت مده صحبت دیرینه را 
پرسش او از دگران بیش کن 
پرسش او خود بکند هر چه هست 


چشم برو نه که مرادیش نیست 
آهوی صحرا که خور از خویش داد 
غرق درم ماهی دریا تمام 
وای برآن مد پر ناقص عیار 
قامت صندل جو برآید بلند 
بید بود کو چو کشد سر بمیغ 
تات متاعي بنه بار هست 
خود بده آن مایه که داری بیار 
چشمه حیوان که پس پرده ماند 
دولت آن سرکه چو شد بختیار 
لیکن از آنجا که دل مردم است 
کیست کزین دایره لاجورد 
باد نکیر چو شود سرگرای 
نکهت مردار بمنز کلاغ 
بوی گل و لاله خر دوک را 
سوخته؟ محنت اگر هست دوست 
آتش سوزنده چو در نن رسد 
هرکه در افتاد بسیلاب سیم 
کوری من کز فلک آمد به پیش 
کان همه بودند به پهلوی من 
جون سرشان یافت ز رفعت کلاه 
من هم از آتجان که عیای تست 
کوه که سنگست و سخن کم کند 
آنک نگوید بسلامت جواب 
مردمی آن را که نه ز ايزد عطاست 
هر که بتنگی کند از تو گریز 


وز همه سو چشم گشادیش نیست 
مفز بشه پوست بدرویش داد 
لقمه" بی‌خار نبخشد بکام 
کو که اقبال نه بیند بیار 
صد شجر از بوی شود بهره‌مند 
سایه نشین را زند از برگ تیغ 
رخت برون نه که خریدار هست 
ور ندهی خود بیرد روزگار 
بر خورد از یافتهه نو کسی 
زهر هلاکست چو ناخورده ماند 
بر سر بی بخت فشاند نثار 
گرچه جهانیست بنانی کم است 
دستگهی یافت که با کم نکرد 
شمه خلقي نگذارد بجای 
راحت مفز آمد و روج دماغ 
در سر و در مفز خلد دوک را 
پیسه شود یافت چو چربی بپوست 
پیه شود پوست چو روغن رسد 
بر قدم خویش نماند سلیم 
چند خسان دیدم در چشم خویش 
ریزه خود من چو سگ کوی من 
بیش نکردند بسویم ‏ نگاه 
میل بهر سقله نه کار منست 
به که سلامش نکنم والسلام 
گر تو سلایش کنی او هم کند 
سنگ به از وی بطریق صواب 
دیو بود صحبت دیوان خطاست 


تو بفراخیش روان کن که خیز 


میل کسی کن که وفایت کند 
بهر چنین دوست که جانی بود 
جان که ازو به بجهان یار نیست 
تک کف قفا میراتشستن 
یار توان یافت بگینی بسی 
صحبت آنکس که بصدق و صفاست 


دوستی حان ز کرانی بود 
هیج نبرزد جو وفا دار نیست 
ز آدمی به که وفانیستیش 
لیک وفادار نیابی کسی 
دامن او گیر کز اهل وفاست 


حکایت پیر وفادار که دا صحبت با خار دوخت و از زخم زیان او سر سوزنی خلد نکرد 


راه نوردی ز بزرگان راه 
از اثر بجده عغباری بسر 
جون بخرامش پی کاری گرفت 
او نستد باز یعزم طواف 
زانوی تعظیم زد اندر زمین 
آنک کشد دامنم از مهر ننگ 
از پس یک سال که آن خار بسن 
خاست نشیننده» صحبت شناس 
ايکه امیدت به وفا آزمود 
صحبت تو داد چو دستوریم 
هرکه ازین پایه وفایش کمست 
آنک در آفاق وفا یار اوست 
خسرو من سوی وفا کن خرام 


در طرف دشت شد از جلوه‌گاه 
وز مي دوشینهه خماری بسر 
دامنش اندر سر خاری گرفت 
دامن از آن سوزن دامن شکاف 
کشت بهم زانویش همنشین 
ورنه بدامان من او را چه دست 
من دهمش گوی گریبان بچنگ 
خاک شد از گردش چرخ کهن 
گفت که بی‌نقد چه دازیم پاس 
ترک وفا بین که ز سوی که بود 
هم تو ده انصاف بمعذوریم 


آن نه وفا بلک فریب و دمست 


هرکه در آفاق وفادار اوست 


مقالت دهم - در حرمت و رحمت ذوی‌الارحامر و فضیلت و صلت ایشان بغیر استخدام 
و طلب جمال و جاهت بشعار محاسن رجال و ترک توجه بخالدو خال 


هر که نسب شد ز خلف روتننش 


دولت و بختیست که زاد از تنش 


یک خلف ار در نسبی سر کشد 
مرد زند از خلفان بانگ کوس 
زاده که او صاحب پیشانی است 
مهره که افتاد برون از سری 
یک شب روشن ز بسی سلح یه 
سگ بچه بیش آرد و شیر اندکی 
تیره بود دودهء داس تران 
دود زنم دوده جو از روغنست 
آنک ز آبا روش تنگ یافت 
کوزه که نبود ره نولش فراخ 
بوی مراد از تن رنگین مجوی 
زو چه توان خورد که گاه نوید 
خلق دعا گو ز پی فایده است 
کم بود از چرب زبانان فراغ 
آنک گشادیست بکار اندرش 
دمدمه دینگ دمادم صلاست 
آنک صلائیش دمادم بود 
گر پدرت داشت جمالی بزیست 
در نو دمی نیست چو زان مشکناب 
بیخردانرا ز نجیبان چه ناز 
زشت بود سفله بجای بلند 
جاي بلندانت نباید نشست 
هیچ نخیزد ز بلندی شاخ 
خویش تو خود را چو بود بیش خواه 
خازن بی عاقبتان شد دهان 


تاج خروسست ز خون خروس 
در همه جا عزتش ارزانی است 
بست ببازوش دگر سروری 
یک بر شیرین ز دو صد تلخ به 
آن ز یکی ده بود اين ده یکی 
نو بود زادهه نیک اختران 
دیده ازین تیره و زو روشنست 
در روش خویش همان رنگ یافت 
زو نجهد جزنم باریک شاخ 
رنک دهد کاسهء لاله نه بوی 
کاسه سیه دارد و مطبخ سیید 
جای لایلاف پس از مایده است 
دیگ کجا پخته شود بر چراغ 
بانک درائیست صریر درش 
زمزمه چاه بزمزم صداست 
نفد و ذخیره بتهش کسم بود 
خوشه» پر بر سر شاخ تهیست 
آن حق او بود از آن تو چیست 
بد بود الحاق خطا بر صواب 
خر چه کند با شتران پا دراز 
تخم خیارست بسي نلخ نیز 
کاسهء خالی و صلای بلند 
چون ز تو بی برگ_-بود زیر دست 
برگ گشن سایه فشاند فراخ 
خیز که خود خوآه.نشد خویش خواه 
بوزنگان_راست گلو توشه دان 


گشت دو مدبر چو بخویشی یکی 
بهر عروسک چو شود بوم شاه 
هیچکس ار سایه کند لاشی است 
زر چو فزونست گره سنگ چیست 
یا بزه افزای کلاهی که تنگ 
زه طلب اول کله آنگاه خواه 
نی غلطم زر که دهی بهر زه 
شهره مکن هر چه بخویشان دهی 
هر که دمی شهرگی اندیشه کرد 
سفله ‏ که دانگی بفقیر آورد 
ايکه بصد عربده بانگی زنی 
عرف نخواهی علمی بر مگیر 
گر تو شدی از همه خویشان بزرگ 
پایه هر خویش ز حد بیش نه 
سیم پدر بر رخ مادر مزن 
گر همه شهدش بدهان آوری 
آنک سرانجام زني نشترش 
آنک سر ناخنی آزار جست 
ناخن از انگشت چو برتر شود 
قرة عینت چو شد آزار جوی 
موی زیادت چو برآید ز چشم 
هست عصا در خور کوران بمشت 
رگ که بود کز بکشیدن سزاست 
گر شرفی در رگ نیکوی تست 
عرق ز یاکی بدعا ضم شود 
دیر زید کشت چو شیرین کسی 
ما و منی با پدر خویش چند 
آنک تنت پاره+ از جان اوست 


زانچ شود شهره همان پیشه کرد 
شش جهت از وی بنفیر آورد 
شش ننوان باخت چو دانگی زنی 
نیست الف لام در اسم ضمیر 
در رمه» خویش شبان شونه گرگ 
بوسه بپایش زن و بر سر مزن 
زهر بود چون بزبان آوری 
به که هم اول ندهی شکرش 
سر بزنش گر همه جز وی ز تست 
بایت انداختشن سر شود 
گریه کنان دست خود از وی بشوی 
گریهه بسیار کشاید ز چشم 
کور دلانراست سزاوار پشت 


رش پیچان بکتش گشت راست 


رشته ‏ بتعویذ مکرم ‏ شود 


یکشبه رنج تو که مادر کشید 
یکشبهء را که دو عالم بهاست 
زو که بشیریست._ فقوت سود 
سوخت ز تو مادر فرتوت پیر 
و مت 
لاجرم آتش چو زند له تند 
نا تو نخستی دل آبای خویش 
گر ز تو چشم پدرت دید خار 
گر تو بهی خون نو بدرگ چراست 
نیش جراحت چو ز مردم دمد 
چون تو بدی گر ز تو زاید بتر 
گر بچه» خود بخورد گرزه مار 
میوه که در نشتر سختش توئی 
خون که بتن چشمه حیوان ماست 
شو ادب آموز پسر راز پیش 
چرب کنی شانه نسورا زیسان 
زاف ید دز کی وگزنر من 
زانک بدان گفت پدر نشنوند 
این ز حدیت پدر اندر خروش 
زاده اکر خود همه خاکسترست 
خرس جو در خنده گتاید دهان 
کرجه بسر دیده پر از خون کند 
د کند گرچه که ز دیده مرد 


د‌ 


ر 
چون هد مردم بدو دیده خوشند 


دوری ازین میوه گرانی بود 


وای که چون داری ازو نان دریغ 
جانور از رحمت مادر شود 
داننتء ناری کندش آفتاب 
باد و جهانش ننوان برکشید 
کم زند آنکو گهرش کم بهاست 
خونش خورانی چه مروت بود 
آنک بهشت توشد و جوی شیر 
دروزخی آتش زنداندر بهشت 
خس نکند ‏ نیزی دندانش کند 
پیش تو نامد بد از ابنای خویش 
از پسر خویش همان چشم دار 
وق تک وا تشک جرا یت 
از دم مار و دم کزدم دمد 
خون جگرگوشه به تهمت مخور 
بچه؛ او نیز شود بچه خوار 


جز سخن خویش دگر نشنوند 
او همه تن بر لب فرزند گوش 
سرمهء_ چشم پدر و مادرست 
یوسه بران لب که زند خرس بان 
مردمش از خانه برون چون کند 
دیده کشیدن ننتوان بهر درد 
رنج دو دیده ز دو دیده کشند 


میوه دل میوهء جاني بود 


سهل نمایند_ بر استسرونان 
کی که یماد کت از عیر "قویی 
چیست صدف را که ز جان دو نیم 
گر نه دو آتش زده در خوی شدی 
زاده که شد جانور از تو بپوست 
و آدمی از سینه» مفتون خویش 
گشت چجو فرزند بدآماده خوار 
سفره ربا شد چو سگ خانگی 
حاضر مرگ تو و پر کرده دیگ 
لقمه چوبی‌فم بدهانش نهی 
خام خورد یخنه: مادر مدام 
رنج کشد طفل شکیبا بود 
بچه* طاوس چو از بیضه جست 
بچه که گنجشک و کبوتر کشد 
صید همان به که زشست خود ست 
خواجه مبادا که به پیرانه سر 
قفش از یک پدر آسوده گفته 
ناخلفی را که بود شوم چهر 
۹ 


آنک نزاده است چه داند که چیست 
محنت زاییسدن آبستنان 
پرورش زاده بامید بیش 
پرورد اندر دل در ینیم 
از پی آبادی عالم نهاد 
دهر پر از جانوران کی شدی 
دشمن جانست چو بینی نه دوست 
دشمن خود پرورد از خون خویش 
جان طلبی نان وی آماده دار 
طمه برد بی‌حق پسروانگی 
تا پسزد از تو علف مرد ریگ 
لقمه شدی کی ز دهانش جبهی 
بخنه که آن خورد همش گوی خام 
پرورش ناز نه زیبا بود 
لرزه کنان دانه ز مادر کشد 
راحت مرد از کف دست خودست 
بنده فرزند شود .بهر خور 
یک پدر از ده پسر افند بدشت 
بر پدر و مادر و خویشان چه مهر 
لقمه ز دندان برادر کشد 


حکایت - مرد برادر کش که قصد خون برادر خود کرد و گردن به نیغ داد تا گردنش 
زدند و خون خصم او در گردنش کردند 


ای فنراکت: یکی خاک 
تیغ بخون شسته ز یهنای دشت 
دید دو برنای چو سر و بلند 


ریخت بکین خون بسرادر بخاک 
پیش در میر ولایت گذشت 
یافته ز آشوب کناهی گزند 


تیغ برآورده سیاستگری 
کرد یکی از جکر مهرزای 
گردن ‏ مین زن قدری ‏ پیشتر 
آن دگری گفت که بفکن سرم 
هر یک ازین گونه در آن دست برد 
هر دو نمودند که یاریم و بس 
کرد برادرکش نظارکی 
گفت بسیشاف که ششیر کار 
دوست دهد جان خود از بهردوست 
هرکه بدین گونه فتد در وبال 
آن شفبی کان دو سه تن ساختند 
داد ملک آن دو جوانرا خلاص 
مرد که با خون خود او را بدست 
خسرو از اهل رحم ابراء مجسوی 


تا بهر آسیب رباسد سری 
روی بسیتاف که بهر خدای 
کو زید از من قدری بیشتر 
نا مرم و مردن او ننگرم 
جان ز برای دگری می‌سپسرد 
ماند دران حال تحیر پذیر 
وین چه طریقست وفا را بهم 
وین دم باریست در آخر نفس 
سر بگریبان ستمکارگی 
از سرشان بکذر ویر من گذار 
من بکشم جان برادر ز پوست 
عیش حرامش بود و خون حلال 
فصن مبگوش. ملک . رانا عتنه 
کرد بعدل آن دگری را قصاص 
چون نگری دشمن جان خودست 
قطع رحم را رحم الله مگوی 


مقالت یازدهم - در مفاتح فیف اماثل از مال و فیض انامل از آمال و فتح باب ابروشانی 
که قطره قطره گرد کنند و دریا ذریا بر کران ریزند و لب تر نکنند و ماجرای بی‌آبی که 
اگر قطره از دست ایشان بچکد چشمهای سائل را از کاو کاو بکنند 


تجربه کردم ز هر اندیشه 
سیم که اندر کف مردم دهند 
زر نبود چون بعفاک اندرست 
هرچه نخوردی و نهادی چو مور 
خاص . ز بهر کرم آمد درم 
جانوری کو بجز از مردمست 
آدمیست آنک ز نیروی کار 


آخو از آن« یم کف بخاکش, انهند 
خاک بود هرچه بخاک اندرست 
خاک خورد روزی تو سنگ گور 
بین گذر قافیش آنک کرم 
در علف یک شکم خود گمست 
پر کند او صد شکم و صد هزار 


هرچه توانگر بتوانا فکند 
آنک دهد پر به پر وکم به کم 
کر توئی از راه کرم زر فشان 
خاک برایری که ز کشت خراب 
هرچ: به نسبت نفشاند کسی 
گرچه عطا در همه جا دلکش است 
دیده که از سرمه دلیلش دهند 
دادن مکرم شرفی شد بلند 
آنک دوم جامه ندارد بپوست 
شفه که بخشید بمه دی فقیر 
صحن جهان شد چو خرابی نشان 
آنک توانگر برزست و منال 
از دو یکی چشم کرم راست نور 
پر دلی آن به که بطاقت بود 
آنک به بخشش نهد از باده روی 
وآنک گرش خنده زنی جای هست 


کی زند از خوشدلی انگشت دست 
گر نفس وی کف دریانه بست 
گرچه بریزد نگناید تمام 
بند قلم موجب درویشی است 
شد بجوانمردی ازین رو علم 
به که نبندی گره خویشتن 
زانک تراشد بسوی دیگری 
زانک تراشد سويی خود مدام 
س‌ 
خنده زند اره دندانیسش 
بر زن و فرزند ضروری . بود 
نز پی شهرت ز بی دین دهد 
وانک گهر باز بدریا فکند 
زاهل نفاقست نه ز اهل کرم 
پر بکدا کم بتوانگر فشان 
رفت ‏ بدریا و فرو ریخت آب 
بخل ز اسراف نکونر بسی 
هرچه بهنجار بود آن خوش است 
سرمه نه از چمچه بمیلش دهند 
دادن سرف بزه و ریشخند 
بیخردست اردهد آنرا بدوست 
رحم مکن گر بمرد گو بمیر 
باغ بود برهنةً زر فشان 
گر همه بدهد بود اسراف مال 
وز سه یکی قسمت خیر الامور 
پر دلی از وام حماقت بود 
وام ستان باشد و بد ده بخوی 
بخشش دیوانه وطفلست و مست 


کیست جوا د آنکه روا نت دهد 


کس به روش ز آب روان تر کند 


نیست تقاضای جوانمرد جنگ " 


پیل خورد چون علف شه بزور 
شیر که بخشش همه خندان دهد 
عربده سفله که احسانش نیست 
عشوه . زراقی بگنجینه در 
برگذر از مدخل عشوه فسروش 
خواجه که لوزینه بگوش آیدش 
وانک شد آن عشوه دهان عشوه خر 
کس نکند. ‏ مایه مدخل تراش 
تا نخورد آهن پولاد سنگ 
آنک بدادن دل ننگش بود 
کوزف کم ابا ریگ برد حول وق 
دادن مدخل که نباشد بسي 
شیشه کلابی که چکاند بکس 
دی سواتری بو گنج زار 
دست ستانسست ستاننده را 
یعنی اگر تو دمی از کف درست 
سر نهد از دامن پسر آدمی 
پیش فناننده که ریزد برون 
گرم روی کن که برآثی بلند 
شعله کشد سر سوی بالا ز خاک 


مي بجوانمردی و او بی‌خبر 
وه که اگر می‌نخوری کی کنی 
قسمتی از قدر سمالست و پس 
از درمی دانگ و ز دانگی پشیز 
هرچه دهد هم بزمانت دهد 


شاخ چو پخنه است چه حاجت بسنگ 
بس که فتد بهره* گنجشک و مور 
قوت کلاغ از بن دندان دهد 
غلغل ابریست که بارانش نیست 
عکس در مهاست به آئینه در 
کو فکند لقمه* لب را بگوش 
کی بدهن لذت نوش آیدش 
چون بط کورست بکوراب در 
جز ملک و شحنه بخشم و خراش 
قی نکند زر ز جگرگاه ننگ 
تنگ دهد هر چه بچنگش بود 
زو همه باریک رود آب و می 
فیل- کباش که تذیوق: کسن 
هم بدو سه قطره بگویند بس 
دست نگون هیچ نگیرد قرار 
دست.  .‏ نگونست رساننده ‏ را 
ده نف بپیش له شنعت تفس 
پله چو برگشت ببوسد ز می 
گردد . چیننده ضرورت ‏ نگون 
کز خنکی در زمین افتد نژند 
قطره نکگونسار فند در مفاک 


خس که کید پرسش گرمت مکیر 
بوم بشب طعمه خورد دزد وار 
مرد دلیر ارچه ز خون گاه سیر 
کار جوانمرد نه رخ زردیست 
دور بود سفله ز جود و غزا 
می‌طلبی از فلک شیشه کسون 
سوخته شاخيی که ندارد خمی 
هرچه که امرور توانگر دهد 
قطره» باران که بصحرا کمست 
هرچه دهی مزد طلب کن نه نام 
باش درختی که برآرد ز شاخ 
نام سخی برشد و پرواز کرد 
نام بخیلان بزمین ماند پست 
هرچه کرم بهر خدا کستری 
وانج بنامی کنی از خویش دور 
زر ز پی نام نه بخشد کریم 
سائل گرین بفریب و فسون 
از خرد آنکس که توانگر بود 
آنک دمت داد مسیح است اگر 
لیک چو درویش نفس راند و بس 
وانج که بدهی‌چو دهنده خداست 
وانک مناعیش بمنت دهی 
بار که مزدور چو بیلی بسرد 
دانک تو چون کوه بگردن نهد 
هرچه دهی می ده و منت منه 


پیشتر از داد کن اندیشه یاد 


کاتش خاشاک بود زودمیر 
باز رود طبل زنان در نکار 
سرخ کند روی خود و روی یر 
مردی ‏ در زیر جوانمردیست 
همچو سگ از غرق و خر از آشنا 
کاسه ستان دار و صراحی نگون 
ريخته دستی که نریسزد نمی 
روز دگر عاقیتسش بر دهد 
چون برسد وقت جو و گندمست 
نام خود افتد بلب خاص و عام 
سایه خود از برگ بیایی فراخ 
زانک ز خود لنگر زر باز کرد 
زانک زدش سنگ گران هر که هست 
مزد بری نام نکو بر سری 
حاصل نام تو چهباشد غرور 
نام ستان هیچ ستاند به سیم 
دم دهد و مال ستاند زدون 
زر دهد و نام خرد خر بود 
مرده ن هیچ دمش را مخر 
عیسی جان دانش و بستان نقس 
منت بیهوده نهادن خطاست 
اجرت باریست که بروی نهی 
یک من و یک دانگ بمیلی برد 
تاب که دارد که بدان تن نهد 
وانج پشیمان شوی آن خود مده 
تا نشوي بیش پشیمان ز داد 


طفل بود کز خرد ناتسوان 


محترما نند درین روزگار 


پاک روانی که در دل زدند 
چون دل یاک از کرم آراستضد 


هیچ یشیمان نشوی بیش از آن 
زئت بود دادن و واخواستن 
اه اه اک وزی. تسخن 
هرچه دهد باز ستاند روان 
کو برساند بدلی خرمی 
ننگ دل و ظالم و افسوس خوار 
کبر نگنجد بدو عالم درون 
کاسه* شان نی سیه و نی سپید 
مقله* دیده است و سویدای دل 
دولتشان داد و گدائی نبرد 
خط هبا بر همه حاصل زدند 
ی تفه کت ای شون 


حکایت جوانمردان تشنه که شربت آب زندگانی را فدای یک دیگر کردند و خود با 
۹ شک جانی 0 شش آوردند و 3 اه ۱۳9 


کعبه روی چند یگرمای نیز 
چون . بقذام" خافت. کامی. تماند 
دود اجل خاست زهر بندشان 
ب نفسیده ففا می‌زدند 
ناگه از اطراف بیابان و دشت 
سوزششان دید درونش بسوخت 
گریه زنان آمد از اشتر فرود 
شربتی از مطهره در طاس ریخت 
پیش یکی رفت که این را بگیر 
او طرفی کرد اشارت بیار 
چون سوی او برد چنان کوثری 
جست چنین هریک از ایثار خویش 


تشنه فنادند بدشت حجیز 
خون بجسد جرعه جامی نماند 
بیخودی از پای درافکندشان 
ز انده مردن سر و پا می‌زدند 
ناقه سواری سوی ایشان گذشت 
از تف هر سوخته خونش بسوخت 
بر سر هر تشنه روان کرد رود 
زانج خضر در لب الیاس ریخت 
چشمه حیوان خور و نشنه ممیر 
کوست ز من تشبه‌تر او را سپار 
کرد روان او بسوی دیگری 
مرگ خود و زندگی یار خویش 


دور چو سافی ز سر آغاز کرد 
مست نخستین که نخورد آن شراب 
خواجه صلا گفت و جوابش نبود 
بردگران برد چو آن آب سرد 
آب نزد کاتش شان مرده بود 
شربت خود خورد و نف از دل نشاند 
ماند بحیرت ز چنان مردبی 
هست جوانمرد درم صد هزار 


ای که نداری روش آن سران 


چشم حریفان قدری باز کرد 
کشت مزاج از سکراتش خراب 
خاک شد آن نشنه که آبش نبود 
آن همه را نیز نماند آب خورد 
جان ز میان زحمت خود برده بود 
وانج ز لب خورد ز مزگان فشاند 
کاینت جداگانه ‏ جوانمردیی 
کار چو با جان فتد آنجاست کار 
چند چو خسرو صفت دیگران 


مقالت دوازدهم - در منزلت شهیدان مغفرت نوش که از مقانله غزا بشرف درجات 
برآیند و مذلت شاهدان مقنعه پوش که از مقابلهء و غابطرف درکات گرایند 
و شکستن آن زشت گوهری که نرم آهن او را از موم روی بتابد 
و تبغ گوشتینش سنگ را بشکافد و آب دادن آن دریا که 


فطره» موج او همه روی زمین را بگیرد و او پیش 


خویش از حیا پرده بافد 


ای بغزا بسنه کسر بر میان 
جهد تو گر هست ز بهر خدای 
عربده و لاف ز سر دور کن 
تیغ غرا مرد نکو را بود 
مردی‌اگر شور و فغان و دمست 
گر صفی از خصم بجان آوری 
تیم که او جمله زبانست و بس 
باری اکرنیست ادب در تو بیش 
تیغ بود نزد زبان ور دریغ 
زان لب سوفار بزه در خورست 
کرده که گویند نیاشد بسی 


باخته سر در ره سود و زیان 
بانیت صدق بمیدان درآی 
بلک ز سر نیز نظر دور کن 
تیغ زبان لولی کورا یود 
زال به بازار بهین رستم است 
مرد نبه» چنون_. بزبان . آوری 
آنچ کند باز نگوید بکس 
اين ادب آموز هم از تیغ خویش 
زانک نگنجد بنیامی دو تیغ 
کش هنر افزون و سخن کمترست 
خاصه که ناکرده بگوید کسی 


مرتبهه باز بود بی‌شکی 
نعره بیهوده زنسد ‏ ماکیسان 
لاف ز پر مفز مجوی ای دلیر 
بس غر گویا که چو در می‌نشست 
چون شود از دور حریف آزمای 
شو بکه ‏ معرکه . شمشیر ‏ گیر 
مست که در کوچه زند لاف جنگ 
جلسوه* بی‌جنگ بصحرا و رود 
گرچه تن مرد بمردی ‏ نرست 
بین که نر انگشت بهنگام شست 
گاه غزا تیغ زنان غفیور 
نی ز یی دخل‌زیادت کنند 
لاجرم آن تیغ که بر سر خورند 
در ته آن خنجر چون بید شو 
نامه که شستن نه یدریا توان 
هرچه جزا نیست بمیدان طواف 
کشته که زخمیش بغارت رسید 
پیش گروهه زن صحرا شتاب 
غازی رسمی که بفارت رود 
چون زحج آنسوست نجارتگهش 
آنک غزا خوانی و جوئی جزا 
رو بعزا دل غرض آلوده وای 
ناختن غر که عبارنگریست 
جلوه کری کو بکند حمله تند 
تیغ که دارد بقلم حرف نیز 
زیب عروسانه کنند ار ملوک 
مردی اگر زیب سر و تن بود 
آنک نه از صدق دلیری کند 


کم ننهد خویشتن از پیل مست 
پای چو مستانش بتنبد ز جای 
کیست که درمی نشود شیر گیر 
سخره؛ طفلان شود از زخم سنگ 
هست چو پا کوفتن بی‌سرود 
نیت اسلام از آن برترست 
در ته انگشت شیادت نشست 
جان که کنند از دل مردانه دور 
کز پی اعلاء شهادت کنند 


هست چو حاجی که تجارت رود 
کعبه طفیلی بود اندر رهش 
کر غرضی ‏ هست نباشد ‏ غزا 
جهد خودست این نه جهاد خدای 
از پی رعنائی و غارتگریست 
هنت . جو بیان ون آندرد _کن 
رنگ وی از صفحدء او گو مخیز 
مه بود آئینهه و نیزه دوک 
هر زن ‏ آراسته بهمن بود 
بیر چه آرایش شیری کند 


زن صفنان را ز ره و دشنه چند 
مزونه میندز مگر نتفر دای 
پر دل اگر ساز ندارد بچنگ 


چون ز پی رزم خرامي برون 
چون نو زبونی کنی از ساز خویش 
شاخ کوزنست سه گزباتضش 
هست نهنگ آنک ز بی جوشنی 
با خه سلاح از دل ترسان کند 
تا بشکوه است دل صفدران 
هست بجا تا سر شاهین شاه 
ماده وش از سینه ندارد توان 
آنک شد از منعله زرد و کبود 
در صف کین گونه* یک زرد روی 
مرد که رویش بفزا گشت ‏ زرد 

اور وه که قوم:سلیم 
آنک همی خونش گریزد ز روی 
مرد تنک زهره نجوید سنیسز 
باز بسی مرد که در جای ننگ 


زرد 1 


نی غضب شیر بمردی درست 
چند گزین مرد که در کارزار 
آب که او خیمه ز باران کند 
خاک بران دایره کز هیچ باب 
سر بصف نیع کسی درخورست 


زشت بود زن روش و دشنه بند 
غر همه خود بین بود و خود نمای 
بازو و دستش نه بس اسباب جنگ 
نی زرهش حاجت و نی جوشنست 
برهنه گردد از پی کارزار 
کار مجوی ار چه بود آهنی 
گرگ نه جنید ته بر کستوان 
جوی سلاحی که نیائی زبون 
کی فکنی سر ز سرانداز خویش 
شیر یک انگشت یکی ناختش 
تست ای و 
زان سر خجلت بگرییان کند 
خود نه‌زیباست بفری عران 
بر سر کلمرغ ‏ نزیبد کلاه 
نیست به پسنان زنان استخوان 
خود زر و نیغ کبودش چه سود 
زرد کند گونه: صد ‏ کینه جوی 
سرخی رو بایدش از غازه کرد 
کز رخ او خون بگریرد ز بیم 
او بچه سان ایستد آخر بگوی 
از تنکی لرزه کند نیغ تیز 
زرد شود روش ز صفرای جنگ 
شیر که زردست دلاورترست 
لشکر ‏ ترسنده . یایند بکار 
اه بت سوازان. 2 گنه 
گرد نخیزد از سواران آب 
کو ز پی نیغ همه تن سرست 


چون سر لشکر نبود گردنی 
شه چو دهد دل بدلیران جنگ 
طغرل و شاهین که چنان مقبلند 
دل ندهد کس چو بچرز و کلنگ 
آنک سنادیش بهیجا دزست 
بیضه که بر پا ستد از جای خویش 
حمله بی صرفه مکن کز نبرد 
جنبش کورانه که شد جای لعن 
شیر دلانی که نگ آموخنند 
از شنب یک سک جنگ آزمای 
بو تیه کر کین او کر بکیگ 
دل طلب از مرد کز اندام و پشت 
شیر بهیکل نبود چون شنر 
مفز حواصل خور سنقر بود 
بین کنه خرد برانسان دلیر 
دشمن ناچیز بهنجار کش 
بر تو کند ینه‌چو نشتر زنی 
تیزی پیکان خورش کرکس است 
معرکه بروی کفز جان شست امید 
وای بر آن مردی و نام آوری 
مانده ز تو همسر تو زیر نیغ 
نی کمی از سگ که چو پوید دلیر 
باش چو باغنده" طفلان بحرب 
گوی مشو کو ز یکی زخم کس 
جلوه کند مرد بروز وغا 
آنک دل او بیرد آن صریر 
مرد دلاور که چو شاهین پرید 


تیغ ضروریست بسر خوردنی 
شیر شود بچه* روباه لنک 
شه دلشان داد از آن پر دلند 
حوصله پر سنگ و ندارند سنگ 
گرچه عیفست تواناترست 
نشکندش پیل ته پای خویش 
کشته بسي کشت ز نامرد مرد 
دوست زنده اطنته او پداخواه اطفن 
حمله شیران ز سگ آموختند 
ده سگ درنده بماند بجای 
خواه تو آهو کش و خواهی پلنگ 
باز سبک باشد و لگ لک درشت 
اشکره نر خرد نود ماده پر 
نیزه تهی تير میان پر بود 
مورچه نیغ پلارک خورست 
کو ز دلیری بخورد خون شیر 
پشه بسیلی نه به چفسار کش 
خود شوی آزرده چو خنجر زنی 
پر مکس سر که بیازی بس است 
گلشن سوری بود و برگ بیسد 
کز تو بغیری نرسد یاوری 
تو سر خود گیری از آنجا دریغ 
باز خرد منعم خود را ز شیر 


کی دل بدخواه پراند ز تیسر 
پشت پرنده به پریدن که دید 


و آنک دهد پشت و دلاور بود 
در اپی شیری که گریزد. بجنگ 
پشت بدان داد کمان در مصاف 
آنک گریزد به ففایش مپوی 
زن بود آن مرد که مردی نکرد 
گرچه که سگ عربده چندان کند 
مرد چو پیش تو زبون شد ر جوش 
در روش مرد که فرزانگیست 
بسته مکش گرچه که گرپز بود 
وانک کشي مرد نبرد آزمای 


تا فکند ناوک پهلو شکاف 
وانک زیون گشت گزندش مجوی 
کشتن زن شوم بود در نبرد 
خنده و عفو از بن دندان کند 
سک ز توبه کر نشوی عفو کوش 
قتل زبونان نه ز مردانگیست 
زانک پلنگی برسن بسز بود 
نبز مکش جز ز برای خضدای 


حکایت آن گبر سگ که آب دهن بسوي شیر خدا انداخت و از خشم حیدر کرار کرم‌الله 
وجهه رهاثی یافت و دیگر بار او را بکشت 


بنود اسدالله بغبار مصاف 
حمله بسی برد نوا دلیسر 
تا بچنان کش مکش از دست برد 
هر دو دلاور که بکین آمدند 
دست بهم برزده زان داوری 
حیدر کرار بسی کرد جهد 
چون گه آن شد که بخون کردنش 
زد بدلیری سک زور آزسای 
سخت به پیچید بخشم ازدها 
بس که در آویخت درو خشمناک 
زد سرش از خنجر و سپنه شکافت 
گفت رسولش که چو خصم درشت 
چیست که بکرفتی و بگذاشتی 
گفت نیوشندهه ایزد شناس 


با یکی از کینه وران در طواف 
شد ز دو سو آلت پیکار خرد 
گرم ز توسن بزمیین آمدند 
پای فشردند بزور آوری 
کاختر دشمن بزمین برد مهد 
دور کند بار سر از گردنش 
آب دهن بر رخ شیر خدای 
کرد ز ته صید مخالف رها 
کان زده را بار دگر زد بخاک 
سر زده در پیش پیمبر شتافت 
بر زمین آورد بصد حیله پشت 
بار دگر دست بخون داشتی 
کايزديم بود بعفز این هراس 


من چو شدم چیره بر آن سخت کوش 
در شضب آورد مرا نفس خام 
کانج غزا زین غضب آرم بجای 
کشت ضرورت که رها کردمش 
آنگ.. .شهادش: زبی. .ین ود 
مرد غزا جز ز پی دین نکرد 


آب دهن زد برخ من ز جوش 
در دهن نفس نهادم لگام 
بهر خودست این نه ز بهر خدای 
پس ادب از بهر خدا کردمش 
اين کند و شرط غزا این بود 
دید بسی خسرو اگر این نکرد 


مقالت سیزدهم - اندر اندرز شاهان در رعایت بی‌پناهان و اعانت دادخواهان و تجلیه 
اعمال ملکی بصنعت نصفت و تحلید اعلام مکی بععدل معدلت و در 
ازدستان ستم را بازوی تطاول بریدن تا کونه دست بوند و زیر 
دستان کرم را بدست تلطف سایه کردن تا سایه پرورده" 


ای بسیاست تلم افرائنشه 
غامل از آن دم که عتابیت هست 
در پس آن برده که راه تنست 
آنک کشد عهده: یک تن بیپوست 
آنک ازو دست کسان صد هزار 
آه کسان خرد نیاید شمرد 
تير ضعیفان که کتاد از کمان 
چیره زبون شد چو ضعیفش گزید 
گر همه سلطان بتماشا رود 
پیل که بر روی زمین پا نهد 
بخت رعایا چو رعایت کند 
رحمت مسادر چو فراوان بود 
چون طلب دخل ولایت کنی 
اره صفت قسمتوع راست باش 


دشمن اگر خود همه پیش و پس است 


تخم ستم در ره دین کاشته 
فارغ از آن غم که حساییت هست 
هر سر انگشت ‏ گواه ‏ تنست 
روز جزا پرسش آن تن بروست 
شد بفلک چون بود انجام کار 
آتش سوزان چه بزرگ و چه خرد 
بگذرد از نه سپر آسمان 
شه ز مگس در پشه خانه خزید 
خرمن درویش به یغما رود 
پای نه بر مور بعمدا نهد 
خشم ملک جمله عنایت کند 
شیر شود خون که به پستان بود 
کوش که حکمی برعایت کنی 
نی همه چون تيشه سوی خود تراش 
عدل ملک حرز روانش بس است 


گرد بلائی که در اسلام جست 


شاه که شب تا بسحر می‌خورد 
رخنه . شود ملک بعرمانها 
گر نبود ‏ کن ‏ مکن ‏ خسروان 
ور نو ز بیم ملک آزادیست 
مصلحت ملک برفق و عطاست 
موی که پیچیده ز بی شانگیست 
شانه بسرها هم ازین برده گوی 
استره یک سر بستردن جوشست 
تا بسلیمان نرسد ‏ دور مور 
شه که بود عصمت عالم ز دور 
هیزم سوزان که به آتش درست 
نور چراغ آنج بسکن کند 
تا نکنی خدمت سلطان دلیر 
گرچه ملک به بود و بر خرد 
خواجه که دامن بکفایت کشد 
گربه که شد عطسهه ‏ شیر ژیان 
نا کف دسنور در انکیزش است 
اشکره را از پی جرز و کلنک 
آنک مرادش درم الفختن‌است 
شغل سلیمان چو بدیوان رسد 
نزد . بزرگان . دیانت مار 
طایفه؟ خامهه شان دودناک 


زود فتد گر نه رسانی به آب 
شیر . نمد . روبه پشمین بود 
از خوی پیشانی شاهان نشست 
روز بخسید عم دین کی خورد 
اره شود تيغ از دندانها 
خانهه مظلوم بگیرد عوان 
بوزنه را رقص نه از شادیست 
در همه جا حکم سیاست خطاست 
گر زینسش استره دیوانگیست 
کو بزبان فری کند مو بموی 
زان بهمه روی سر اندرکشست 
منهی کر یاید و جاسوس کور 
آفت و فتنه است بر اهل حضور 
نور چه بینیش که خاکستر است 
طاق سیه راوبه روشن کند 
نیغ و سنان روید از اندام شیر 
بد شود از کار گذاران بد 
بیرهن از پیر ولایت کشد 
زو نرهد طوطی الحمد خوان 
نوک قلم نشتر خونریزش است 
هست چو آویزش قصاب چنگ 
پیشهء او سوختن و سختن است 
عا شام ال -گنوا بونتد. 
نیست ‏ روا عتق محرر زنار 
بر رقم خویش خود افکنده خاک - 


آنک کند خانهء خلفی خراب 
وانک جوی روش بسوی حق است 
خایههفتبوی که کال :هم 
کرده اقلم. را بخیائت علم 
هست قلم کاتب وحی خضدای 
وه که از آن مایه چه حاصل کنی 
خواجه خورد لقمه؛ شیرین خویش 
زخم خورد خوش منش از بدفعال 
کار جهان چون بکژان کشت راست 
خس چو پراگند بصحن سرا 
هیچکسان چشم ز کس کم زنند 
ظالم اکر خود بزبون میریست 
کزدم اکر خود نه خاک و خس است 
کرد ستمکاره بخویشی متسن 
روبةٌ صحرا بسک خانکی 
داد جوایش سک روباه گیر 
فاخته با گربهء بیداد کیش 
گربه ‏ بصد ‏ گونه . سرافکندگی 
نغمه زد از نائي بطي با عقاب 
گرچه عوان لقمهء نیکو خورد 
سینهه مرغان که چنان پاک شد 
ظلم بدان کی شود از پند پاک 
ظالم مفلس چو سگ کوچه گرد 
یکدم اگر جیفه فزونتر مزید 
شحنه چو برداشت کمان ستم 


حاصل از آن حشو دگر هیچ نه 
بین چه کزیهاست بزیرش رقم 
تهمت این علم بحیدر نهند 
کافی و پر کار کنندش خطاب 
خنده زنندش بزبان کاحمق است 
از فن شان زار بنالند همی 
هر همه را دست سای قلم 
خواجه کند آلت دزدیش وای 
کالت حق آلت باطل کنی 
شام شاعی: یفن .ات 
زهره ز عقرب فتد اندر وبال 
کوش به نرمی که درشتی خطاست 


راست مدان کش کزئی در پس است 
کز رگ تو بهر نو بافد کفن 
کت هه اوقم بتگانگی 
تا نگرفتم ره نو راه گیر 
گفت بحلق تو نهم طوق خویش 
گفت ز تو طوق و زما بندگی 
رفت ز یک زخمه چنگش بخواب 
هم بودش نام بدانچ او خورد 
نام وی از اشکرم خاشاک شد 
حک نشود سایه بخنجر ز خاک 
لابه کنان پیش دود بهر خورد 
گرگ درنده ۰است برای گزید 
زه که کند آنک چنانست هم 


شاد شود سگ چو رود خر بجنگ 
کی نظر شه بپسواران ‏ رستد 
در تف خورشید بفرق جهان 
گرد تنی گرنه بپوشش تنی 
سوزن پوشنده بدین یک هنر 
ای که نهي گنج بهر گوشه 
نان خورش بی‌درمان چیست آب 
مير همه گندم دهقان خورد 
مهر زمین نو ز دور سپهر 
گر پدرت گشت جهانی عزیز 
موی نسنجد چو برون راتیش 
خار یکی را چو بیا در رود 
کل بگل اندر خزد از کوب میخ 
تا جوران را کرم خاص و عام 
برتر از آن شد ببزرگی سریر 
ور تو کنی نام بزرگ اعتبار 
زر که ستانی بستم دامی است 
بذل ستمکاره نشد سودمند 
پیشه قصاب چو کیرد شبان 
قدر من از فدر تو گر اندکیست 
گر تو شوی رنجه ز آسیب خار 
هرچه نو بر خویش‌نداری روا 
در گنه غیر کرم پیش گیسر 


دست زند شل چو کند رقص لنگ 
زانک فراوان نزید اسپ یوز 
پرورش از کارگذاران رسد 
سایه ز ابرست نه از آسمان 
نیغ بیفکن که کم از سوزنی 
گرچه فرو برد برآورد ‏ سر 
یاد کن از فاقه؛ بی نوشه 
مشعله ‏ بیوه زنان ماهتاب 
برزگر از قرص جوین نان خورد 
در همه یکسان نگرد چشم مهر 
کوش کزان بیش بگنجی تو نیز 
کوه بگنجد چو یکنجانیسش 
کوشت از آنجای درونتر رود 
خاک ته خاک ز نیروی بیج 
از بی نیکی است ته از بهر نام 
کو شود از نام بزرگی پذیر 
بحر سه حرف آمد و قطره چهار 
ور چه دهی مایه» بدنامی است 
نام .5 اتصاف.. یرای لت 
کرگ مسلمان شود و بی زیان 
خون من و تو بحراحت یکیست 
چشم و دل غبر بزویین مخار 
بر دگری درد نباشد دوا 
در محل تیغ سر از خویش گیسر 


نا جوری از طلکان دیار 


صبحد مسی خاست بس رم شکار 


ناگه ارآن جا که قضا رفته بود 
دید شه از دور در آن خردسال 
یا سج سوزان که در آورد حرق 
مرکب دولت چو بر آن سو کشید 
خسنه دلی دید جگر سوخته 
داده ز پیکانش قضا آبخورد 
ماندد زیان» بسته. یدای داوری 
گه بتاسف لب خندان گزید 
یافت خبر مادر سینه کیاب 
بر سر آن خاکی خونی نهاد 
آه چنان کردکنه محر پسوشت 
شاه چو دید آن شغب دردناک 
طشت طلب کرد و یکی نیغ نیز 
تیغ سیاست به سر خویش برد 
گفت بکش ماتم خود سور کن 
ور کنهسم را بفلسط ره بسری 
حکم قضا را برضا در پذیر 
اين زر و اين طشت مسلم تراست 
شه که به تسلیم سری پیش کرد 
زان زر و پولاد که پیوسته گشت 
زال که دید آن روش عدل زای 
گقت که خون رپخته گیر از تو زود 
تو که فلط زخم زنی خون بود 
ايکه ترا شحنه» دین کرده‌اند 


صید کنان سوی دهی می‌گذشت 
بر سر ره گشته نگهیان کشت 
طفل ز آسیب صبا خفنه بود 
در نظرش مرغ نمود آن خیال 
جست بر آن سوخته خرمن چو برق 
کرد خطاشی و خطائی نکرد 
باز بدنبالسهء تیهو کشید 
تیر هلاکش بزمین دوخنه 
قطرهء آبیش بجا کرده سرد 
با دل بدخو بسزیان آوری 
گه سر انگشت بدندان گزید 
خون شدش از سوز جگرگوشه آب 
خاک بسر کرده در آمد چو باد 
هر که دلش داد دلش را بسوخت 
گرم فرو جست ز توسن بخاک 
طشت دگر کرده برو گنج ریز 
در نظر بیوه درویش برد 
وام خود از گردن من دور کن 
مزد ز یزدان نه یکی ده بسری 
جرم بمن بخش و بها در پذیر 
وین ده اگر شهر بود هم تراست 
تیغ شفیع کنه خویش کرد 
راه خصومت ز میان بسنه گشت 
لختی از آن بیخودی آمد بجای 
مرده من زنده نگردد چه سود 
من ز تو راضی شدم او نیز باد 
داد چنین کن که چنین کرده‌اند 


تا کنی آوازه جو خسرو بلند 


مقالت چهاردهم - در تحسین دیانت صائن و نفرین دنائت خائن و تحریر حشو کناب 
که در صدر گراید و نمونه قلب اعمال که لامع نماید و گرم خیزی پختگانی 
که لعل و یاقوت آبدار بیگانه را انگشت افروخنه دانستند و از 
بیم سوختن انکشت نهادن نتوانستند و دود انگیزی 
سوخنگانی که دوزخی را آشام می‌کنند و آروغ 


ای بدیانت دلست آراسنه 
خفته نر از خاک ز آسودکی 
دولت روزی که ترا داده‌اند 
گر خرد این سکه نشاند نرا 
گر درم بدنبود کو ماد 
اتکی جک .تسین 
قطره که افتاد بگل درنگشت 
در تن مرد از پری دل بهیست 
شکور اور حلق بخواطل فرخ 
فال. کنبان ارنه: که خالن خوشست 
شه که از شنغ. زیان: کشن, مود 
آنش سوزانست چو مال حرام 
بهر حرامي نبود مرد تیز 
زاغ سیه روی بود جیفه چین 
زر که برنگست جو پر مکس 
کیست که این لقمه نوقع نکرد 
لیک حریصی که بسوزد ز رنج 
ریگ که آنش خورد از آفناب 


چشمه؛ خورشید بدریای خویبش 


دودناک نیارند 


خواسنه خلقی فوزن خواسته 
یاکتر از باد ز آلودگی 
عصمت جانی‌که ترا زاده‌اند 
در همه اوفات که ماند ترا 
صدق نو بس در گره اعتقاد 
هرچه درآرد برکت نیستش 
وزنم . شیگیر سبو پر نگشت 
سیر نگردد شکم ار دل تهیست 
باز شکم ننگ بود دل فراخ 
آن همه موست که آتش شود 
خام بود پختن سودای خام 
بر کند از آتشی سوزان گریز 
چرع سیه چشم بود دوربین 
لقمه مکن کان نگوارد بکس 
وانج فرو برد تراجع نکرد 
7 
سیر کجا گردد از آشام آب 


تشنهء قطره است ز گرمای خویش 


آدمی آنست بنزد خران 
ورچه ‏ بود . مومن_ پرهیزک‌ار 
تازگی روز تصول بود 
خاک بسر مرد تهی چشم را 
ای بامل مانده چو موران اسیر 
مور که حرصش بود از حد برون 
خاک خورد مار ببالای گنج 
آنک دلش کور شد از حرص مال 
گاه خورش در دهن ماکیان 
فرق نظر پری و باریکی است 
گرچه خورد اشکره مرغعی تمام 
آدمی آنش خورد از حد فزون 
خط که به پیشانی خائن بود 
در شکم باز که چندان خط ست 
آتش از آنجاکه خیانتگرست 
خاک امین بین که بهر کشت زار 
آنک دود بهر کم و بیش را 
کار سیه ‏ گرکه بهشیاریست 
وا تیه تین سک تایه حواز 
بهر درم حیلهء خائن بسیست 
آنک ندارد بخیانت هوس 
چوب نگیرد بته آب جای 
وانک بود تنشهء مال کسان 
سنگ که ره نیست هوا را درو 
آنک شد از قطع گره گرم خیز 


هرچه زرش نیست ندارد عیار 
خندهء گل پرده در گل بود 
کز پی در شمرد یشم را 
در ته باری چو ستوران اسیر 
زنده رود زیر زمین . سر نگون 
لاجرم از سرزنش آید برنج 
فرق نداند ز حرام و حلال 
دانه همانست و پلیدی همان 
چشم چو بستی همه تاریکی است 
شک نه که پر مهره برآرد ز کام 
کز دم او دود نیاید برون 
جایزه غصب خزائن بود 
تذکره جان تذرو و بط ست 
بهره»ه کارش همه خاکسترست 
دانه یکی هفتصد آرد ببار 
راست نماید روش خویش را 
آنهمه تیرنگ سیسه کاریست 
رو نگر از دزدی دیگ سیاه 
هر که دمش خورد چه ابله کسیست 
هیچ امانت نه پذیرد ز کس 
سنگ نباشد بهوا دیر پای 
در رود از حیله بحال کسان 
در رود آتش بمدارا درو 


چرب زبان باشد و بران و تیز 


گربه اگر خود حج اکبر کند 
گر غرضت چربی خویشست وبس 
آب که در خمره؟ روغن خورند 
گرچه همه خلق خیانتگرند 
زان دو يكي عالم تزویریست 
گرچه درین هر دو راه دادنیست 
باز مبادا که فند شهر شاه 
زاغ نشاید بچمسن بیشمار 
لشکریان خود ز دل ناسپاس 
آنک دهد بینی ازو نیست باک 
چون خورد اسپت جو دهقان پیر 
آنچ ه بر خود نه بسندی روان 
قوم دگر هم که ز هر پیشه‌اند 
در روش عسام مجو کیمیا 
راستی از عدل که ساز و نهاد 
سکهء_ ‏ بقال ترازو بود 
او خود از انگیزش بازوی خویش 
هرچه کس الفخته ببازو کند 
گشت چو شاهین تو مردار خوار 
باز بکار گزو مقراض ‏ نیز 
راستی و راست روی کرد گز 
کرد چو مقراض بسی رقعه کم 
رخنه خیاط سر سوزنیست 


تیغ درم گیر يكي از صدست 
کو خورد از بوالعجبی خون کول 
می که خورد شاه بآ واز چنگ 
از پی قندیل و مصلا رود 
آب خوش از تو نخورد هیچکس 
جوش دل و ولوله* تن خورند 
لیک دو قوم از همه خائن‌ترند 
لیک ز تحریر کس آزاد نیست 
در قلم هندوی نامه سیاه 
خال یکی به برخی نی هزار 
ناگهش ار ماس بگیرد مگیسر 
بر دکری هم مپسند ار توان 
چون نگری راست ک اندیشه‌اند 
زانکه نرسته است بشارع گیا 
چوب گزو چوب ترازو نهاد 
جدول خط راست ز سازو بود 
ساز دغا کرده ترازوی خویش 
طعمهء شاهین ترازو کند 
زو جز مردار چه گیری شکار 
هست ‏ نمودار دیانت عزیز 
حاکم از آن گشت بر اکسون و خز 
ماند تهی چشم و گره در شکم 
لیک در ایمان وی آن روز نیست 


دزدی کاسب گر از افلاس خاست 
گرچه کسی را ز درم چاره نیست 
خواجه که حرصش برباره نمود 
بهر دو سه دانگ که بروی رود 
۳1 دهد آخر دل و عقل سلیم 
در همه مذهب نشود هیچ حال 
بس که مقامر بود از صدق پاک 
مرد ‏ کند ‏ گاه مقامر فنی 
تا بنواند ز دل عشوه کوش 
وانک کند وام بحرص و هوس 
چون نیت راستیش خم شود 
با درم آشام نگیرد حلال 
عشوه ده از کوشش افغان گری 
آنک نترسد از خداوند پاک 
عربده و نعره کم حاصلان 
جانوری را که بود سنگ خوار 
حاصل عامل که ندانیش چند 
سگ چو برغبت شکند استخوان 
آنک بمردار بجهان رو نهاد 
گرچه همیشه ز مکس کرد قوت 
سفله که دل بست بزنجیر سیم 
آدمی از بند شود دل فکار 
شرع که بنیاد صیانت نهاد 
کیست بدان گونه چه از خاص و عام 
طایفهه عهد که بینی بجای 
نادره يابی که درین روزگار 


راست نه ز اندیشه» یزدان شوند 


مال ریاخوار و مقاسر حلال 
سنگ بمشتش بود و زر بخاک 
دزدی و طراری و نقب افکنی 
وام ستان باشد و عشوه فروش 
نیست بران دل که‌دهد باز پس 
لاه ان وی ادا کم وی 
نم نخورد چرب بود چون سفال 
سهل جوابی دهدت از کری 
نند شنو باشد و آهسته گوی 
از سخن آدمیانش چه باک 
نغمه جنگست بر عاملان 
طعمه دهيی گر کنیش سنگسار 
آنهمه زنجیر و شکنجه است و بند 
تو مدهش ریزش سفره ز خوان 
بد دلی خویش بیک سو نهاد 
ز آهن زنجیر تنش را چه بیم 
سگ چو به بندی شود امیدوار 
قاعدهه دین بدیانت نهاد 
کش بدیانت بتوان برد نام 
گبر دلانند مسلمان نمای 
کس بود از ترس خدا راستکار . 
چیزی از اندیشهء سلطان شوند 


ای شده ز اسلام و سلامت بری 
آستن زله کشانت دهان 
ترس ندانی که فنائیت هست 
روز فیامت بخطا و صواب 
سرخ‌کنی در زر بیگانه چشم 
دزد که کوته نکند دست کار 
حجره که آزاد بود از گزند 
سفله چو در زاویهه جا کند 
آنک بدزدد ‏ نظر خویش را 
بافن زراق که بی ره بود 


شرم نداری که خدائیت هست 
کر ز تو پرسند چه گویی جواب 
چند نظر در گره مردمان 
غرقه خونت شود از خانه چشم 
شحنه کند کوتهش از دوالفقار 
درنکشد سلسله و تخنه بند 
بینش دزدیده بکالا کند 
زو که نگهداشت‌زر خویش را 
قلبهء طرار عفی‌اللّه بود 
عاقبت الامر زیان ویست 


حکایت آب ریختگی شیر فروش و آب بردگی رمه‌وی 


داشت شبانی رمه در کوهسار 
شیر که از بز بسبسو ریختی 
بردی از آن آپ‌لمع _ بشیر 
روزی از آن کوه بصحرای خاک 
آنک جهان سوخنه؟ شیر کرد 
تیه شنک از مق وتا نش نوکت 
خواجه چو شد با غم و آزار جفت 
کان همه آب تو که در شیر بود 
مرد شبان زان سخن با شکوه 
خسرو اگر دین طلبی از خدای 


پیر و جوان گشنه ازو شیر خوار 
آب در آن شیر درآ میختسی 
نقره؟ چون شیر ز برنا و پیر 
سیل درآمد رمه را برد پاک 
بلوخته شود اکه ازرای: شیر مرف 
قبله آن شیر ز آبش بسوخت 
کارشنا سیتر در آن کار گفت 
شد همه سیل و رمه را در ربود 


زین دل خائن بدیانت گرای 


مقالت پانزدهم - در ملامت موذیان که بغضب و نعصب جوشند و سلامت مو؛دبان که 
بعلم و حلم در تحمل ظلم کوشند و رفتن خار خار دلها و شستن غبار 
کلها و کند کردن حدت آهن دلان از خراش سینه‌ها و روشن 
کردن جدت پاکیزه گوهران از تراوش کینه‌ها 


ای ز جفا کرده دل خلق ریش 
نی بجفا بار بهی بسته‌اند 
هر که بره بهر کسی جاه کرد 
کنته نود زود عقاب دلیر 
گربه که مرغی بدهان ‏ آورد 
غصه مخور زانک شقاوت دروست 
زهر کشنده که زیانت بود 
هر که نه رویش بمسلمانی است 
هرکه سلمانست یثیمان نرست 
با دل نیکان نبود خشم یار 
ساده دل ار گرم برآرد نفس 
طفل که گرمیش برآید یرو 
خشم کریم ارچه گدازش کند 
تک که عرماستم هه بر 

مردمی سفله مدار اسنوار 
ز اول‌کارست عوان نرم و راست 
وانک تنی یافت ز یزدان شریف 
باز کند دیده چو خاری نهند 
پاره* آتش بود آن پر گزند 
بردم یی سنگ بخود گم بود 
خس بغباری رود از جای خویش 
تن که بهر باد بخیزد ز پای 


پیشهء آزار گرفنسه به پیسش 
مشت زنان مشت نهی بسته‌اند 
از بی خود زیر زمین راه کرد 
دیر زید مرغ کم آزار دیر 
گوش و دم خود بزیان آورد 
خشم فرو خور که حلاوت و دروست 
گر کشیش داروی جانت بود 
عابتا ی خاش ان 
وانک پشیمان نشود کافرست 
هیچگیی گرم نباشد خیار 
در ته آن نرمي و لطفست و بس 
آتشکی باشد و آبسی درو 
از یس آزار نوازش کند 
پرورش ۳ کند خار او 
کان همه فتنه است در انجام کار 
نرم بود خار در آغا خاست 
هست‌چو کل ز اول و آخر لطیف 
پیی نهد فرق چو باری نهند 
کو ز دمی شعله برآرد بلند 
سنگ . گرار: . دوهر ‏ مردم . بود 
کوه ز دامن نکشد پای خویش ‏ 
سنگ برونه که نجنبد ز جای 


خشم سران دفع سلامت بود 
خاک گران خازن افلاک شد 
ظلم رها کن بره داد بناش 
فرنجه که اول.بتلایت: .که 
کوش که ناید ز زبانهات غم 
دست و زبان تات عقوبت گرست 
کرجه که پولاد بسودن کمست 
بنده که خلقی بودش در نهان 
سفره گربه که بود مشک ده 
از ته دم عنیرتر زادگاه کاو 
نیک شناسد خرد هوشمنسد 
هرکه دمش نیست ز فرزانگی 
به که بدخلقی نگوشی بسی 
بین بد و نیک همه و دم مزن 
آنک خدایش ز نکونی سرشت 
نکند غور بزرگان تباه 
آنک خردمندانی او بی‌شکیست 
از بدو بد گفت نرنجد حکیم 
گرهمه خود خار نهندت خسان 
تا ز بدی خامه بخاریدن است 
هرچه ز نقدیر بر آرد علم 
اهل هنر گر بشماری درند 
نی که نهی بردمد از طرف رود 
سودنی از نیشکر افزوده تر 
قهفهه زد کبک برفتار زاغ 
زاغ بدو کفت که پرواز کن 
هیچکسی نیست ز زیبا و زشت 


چثم چو در خوینش آید همه 


زانج ملامت رسد آزاد باش 
آخر کارش بندامت کشد 
لیک نگه‌دار زبانرا. نو هم 
دست و زبان هم بعقوبت درست 
سودکی آهن و سوهان_ همست 
به بود از خواجه* یاوه دهان 
از دهن شیر که گنده است به 
زاده نجاست لب مردم زد او 
کزبن این نا لب او فرق چند 
بایت خنده است ز دیوانگی 
هیچکسی را بجهان کم مزن 
کی بود ار گفتن زشت تو زشت 
کز شود از لکد غوک چاه 
مدحت و دشنام پنزدش بکیست 
بیخ چو سخنست ز صرصر چه بیم 
دیده بدوز از بدو نیک کسان 
عیب نگارنده نگاریدن است 
موی نگنجد بشکاف قلم 
بی‌هنران نیز بکاری درند 
گر ندهد باده سراید سرود 
کین قلم و تير دهد او شکر 
کز چه نهی گام پریشان بباغ 
گر کرو از من بیری ناز کن 
کش نه حکیم از پی کاری سرشت 


زشتی خود خوب نماید همه 


نیک يداني که نباشد درشت 
شیر کسان خونت نماید بچشم 
زنگی اسود که برانسی ز پیش 
سرمه که خاکیست سیه در نظر 
پیر چو در عیب گرانان بود 
دزد که در ره بعنان تازیست 
هرچه که مخدوم بد آندیشه کرد 
رند که او پا به نباهی نهد 
کرچه که بدرانه کسی در پی است 
دزد که با سرفه شود نقب گیر 
خلق همان راست بقرمان و بس 
لت همه را خم کند ار سجده پشت 
تا کی ازین کو بملامت روی 
چند ز آنش قدری دود باش 
خاک رزنندت بسر خویش‌دار 
بنده که يا خلق فرونن بود 
چون نو رکومی نکنی در قیام 
دون که نهد يای بفرق سران 
حس که بهر آخر کردون پرد 
پا جو نید بر سر دریا خسی 
بی ادیانرا بکه کی مکن 
طرفه جهد غوک ز آوار رود 
آنک سرشت منیش از منیست 
ز آب ملوث بکه ریخشن 
با دل سخت ارچه کنی یند یاد 
ای همه بیجاده بگوشت. نه ذر 
گقت . شنو گفت مرا هوش دار 


در همه حا يا بحد خویش نه 
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در شکم مادر خود خار پشت 
زرف مبین‌کاب درآید بچشم 
از چه نبری سر پستان خویش 
روفن ‏ ازو ‏ یافت چراغ بصر 
نخته تطیم جوانان بود 
نقش پیش دفتر غمازی است 
بنده همه حال همان پیشه کرد 
گام کزش راست گواهی دهد 
خوی بد آخر همه جا باوی است 
داروی نیزش چه خورانند تیر 
سجده ‏ انکشت نگر پیش مشت 
راه چنان رو که سلامت روی 
کوش بخشنودی و خوشنود باش 
دیده* ‏ تسلیم روان پیش دار 
پیش خداوند شکنن بود 
نیست نماز تو روا والسلام 
سیلی گردون خورد از هر کران 
ابلق کیتی بزرمانسش خورد 
لطبه خورد از کف دریا بسی 
نی حرکت نغز بودنی سخن 
لیک میادا که بگوید سرود 
کن مکن دوست. ‏ برو دشمنیست 
لوت جدا کی شود از بیختن 
داس کپسار نجنبد ز باد 
کس نکند گوش ز بیجاده پر 
کر نکنی باری در گوش دار 


مرنبه بشناس و قدم پیش به 


گربه که بر شیر کتاید کمین بر تن بی زور بلرزد زمین 
شیشه که از باد بغل پر کنده کی بیزرگی سخن ذر کند 
کوش که باشی برضای همه دست همه بوسی و پای همه 
آب که بانگی بسافت کند غلفله . نکر لطافت . کند 
دست ده آنجا که فند پست را دست. ‏ کرم سای فرودست را 
کم کن از ی ستفه که آ زاره کر اقن نوا که-برسان کیت 
بنده هم آخر گهر آدم است کرچه که در سلک غلامی صم است 
کار باندازه* بازوش ده پار. بففدار. نازوس ده 
چند دوال ستم انداختس هندوی خود را حبسی ساختن 
سوخته در گریه و نو سررنی سخت ‏ بشیند جو گره نر زنی 
سوز. بدلهای مشوش . بود دود یجائیست‌که آتش بود 
عجر کسان منکر و بازوی خویش حاک میفکن ‏ بنرازوی ‏ خویش 
گر ملکی جون ستم آمد بکار ین ار نمرود ‏ برآرد ‏ دمار 
کوه کزو هست رمین دیر بای آه ضیفانش رباید ز جای 
پیل کند رثص جو شد یک ز من ینه نو ساز و مکس دست زن 
ايکه هم نخم جفا کاشتی به. که بماند محل آشنتتسی 
تیغ که بی‌ریزش خون کم بود بی سپرانرا سیری هم بود 
سوزن اکر در خله دارد رهی خار ز يا هم کشد آخر گهی 
تیه یی ی کی ید3 بیکوکن.. از مت "تواتی, یکی 
گرد برآری جو ز دشص بکوب جایکه دوستی هم بروب 
گرچه شود خصم نو ده نن بیوس گر همه یک دوست کنی هم نکوست 


خکازت که شمه زک کسلی پوتن و زک دب توا ترشیت و را غوک کف با قح 


دیگر و داروی سخنهای نصیحت آمیر شنفتن 


در حد چین بود بدشتی تشراح پس درخنی بفلک برده شاخ 
برگ و برش رنح و ملالت شکن داروی بینائی و اکسیر نن 
بر سر آن خانه؛؟ زاغی که در کینی کرده ز عنقا سخن 


گفت ستاره بمحاقی اندرست 
مصلحت آنست که خیزی ز پیش 
در سر شاخی که‌سکون کرده" 
برگ ببرگ آنچ گذشتی بران 
آنج نه رنگی بوی از بوی تست 
زآن. :در خانفته. که بیدا" کیک 
زاغ سبک عزم شدن ساز کرد 
هم بدرختی که وطن جاش بود 
هر ورقي را که نظر برگشاد 
وسمه* هر برگ ز ابروی شاخ 
زاغ چوبی غالبه برگی نه چید 
گفت که دیدم همه بالا و پست 
مرغ شناسند وه زیرک مزاج 
گفت چرا باید ازین گونه زیست 
یک دو چرا زان ورق چشم سای 
تات چو مردم بغبار آمدی 


باز تراوید هم از چشم تر 
در شب بی‌نور نگه داشت پاس 
زهره ز کیوان بطلاق اندرست 
باز شتابی بوطن گاه خویش 
عیش بیندیش که چون کرده* 
در نگر آلایش خود را در آن 
دیده برومال که داروی تست 


آن شبه را رشته به مینا کشید 


بال بهم بر زد و پرواز کرد 
سوخته وار آمد و بر شد چو دود 
بود چکیده نقطی زان سواد 
داشت از آن سرمه سپیده فراخ 
باز شد و باز نمود آنچ دید 
آرزوی دیده نیامد بدست 
دید چو ناساخته برگ علاج 
کاخر آن زار بباید گریست 
از پی امروز نماندی بجای 
مردمی خویش بکار آسدی 
چند بآزار و خصومت روی 


مقالت شانزدهم - در سیر ستوده انسان و سر شنوده» ایشان و بلندی سنین سینهه* 


سنگ گران با خود داشتن و چون سرشته؟ الطاف در سلک 


صحبت کم است گوهر خویش ازدست نگذاشتن 


هرکه درو سیسرت نیکو بود 
وانک مزاجش همه زورست و زور 
نیکی مردم نه نکو روشی است 
مرد درون تیره* بیسرون سلیم 
بخل عیان به که بعشوه نوید 
پس بد بد خو که نکو رو نمود 
باز بسا تلخ که جوشد چو مي 
زفت و ترش روست هلیله و لیل 
الحذر از تیره دل و پر جفا 
آئینه را پشت چو روشن شود 
سیب از آنست دو رنگ از برون 
در تن بد خو کرم و لطف ریز 
گور کهن را که دل از وی رد 
آنک بزرگست و بزرگی سرشت 
شعشعه» ‏ برق در آزردنست 
سینه دریا نشود پر غبار 
نور خدا بردمد. از خوی خوش 
ذوق تو شد نیز وخدم و ستیز 
نار که دندانش بود در شکم 
دون که در آزار بزرگان تند 


خس که برد بینی شمع و چراغ 


آدمی از آدمیان او بود 
دور ز ما ز آدمیانست دور 
خوی نکو مایه* نیکوشی است 
زشت بود استر دییا کلیم 
روی سیه به که ز پیسی سپید 
یا خط بد کلک منقش چه سود 
لیک صفا روي نماید ز وی 
روشنی چشم شد از خوی نیک 
کو ز پس و پیش نماید صفا 
وجه دو روئیش معین شود 
کش دو سه دل هست سیاه از درون 
یک دل خسته است سپید و دو نیم 
خشم و جفا خود بودش خانه خیز 
کل تو فکن خار خود از وی دمد 
گرمی ‏ کهتر همه بر یخ نبشت 
فاعدههء بحر فرو خوردنست 
کرچه که باران کندش سنگبار 
مو بسپیدی کشد از بوی خوش 
بین کد بگریاندت آچار تیز 
خورده نود او هم و دندانش هم 
میش بود کو دم گرگان کند 


سوخته گرد دهم از آن سوز و داغ 


سقله که ناگاه برآورد بال 
مور که پر یافت نه پر کم بود 
بد همه‌جا زخم ویالی کشسد 
خصم که پسنی کند آسان مگیر 
تفش کزان رار گزی خاست نیست 
کالبد آنرا که مسدور بود 
آنک سیه رویی خلقت دروست 
چهرهء هندو که سیاه است و تار 
خلقت آن کز پی کار بدست 
مار که رشنه است همه تن براه 
شیر که کرد آفت صید ش خدای 
زان بدی‌اندر دل بدگشت دوست 
کرک که بوشه ون ند روم کون 
مردمی از مردم بی‌رو که دید 
پیشه مبارک نبود شوم را 


اوست هنرور که بمقدار خویش 
فیک ود رکف راستاد: بت 
سود کسان جوی بدهر کهن 
شمه خلفی همه را در تن است 
بس که رسد صندل تر جابجای 
خلق نهی کیسهء مدار استوار 
سگ چو شد آسوده نشیند ز جوش 
در همه جا سنگ محک از زرست 
مکرم اگر چند کشد کوب دهر 


زود مرو بس که پرد از وبال 
پر زدنش زان سوی عالم بود 
مار ز ره از پس سالی کشد 
خفنه شتابند بره مار و نیر 
دایره نا کز نبود راست نیست 
سرخ کجا گرددش از غازه پوست 
سرحج ز شنگرف کند در بهار 
او همه تن آلت کار خودست 
خواه بکنگر شو و خواهی بچاه 
خنجر و تیقست همه دست و پای 
کان بدی خود بخیالش نکوست 
رنج دل میش چه داند که چون 
روی در آئینه زانو که دید 
سایه همایون نبود یوم را 
کا- ملک« البوته: میتیها. رای 
پوست کش او را که شود سرخ روی 
برهنه کن جبهء دیگر مخواه 
ز آهوی بی مشک زند بوی پشک 
بهره بغیری دهد از کار خویش 
تب زده را می‌شود آن دستگیر 
تقت. دای عنع: ند . منم کین 
لیک بتن نفس حرون رهزن است 
بارش اگر سلسله ننهد بپای 
زانک چو شد سیر بعکس است کار 
مردم_ آسوده شود فتنه کوش 
زر محک مردم بدگوهرست 
هم دهد از منفعت خویش بهر 


دم که ییا نورد" جوله کنسی 
خاک که کی تام تقارشیه کند 
یاد جو سیار بسر یافت راه 
سر برد ار یاد بسر در فناد 
آنک درو باد سری راه کرد 
کاسه کد پیمانه خاکست و پس 
فیک نو خاکی. رز کل وی 
کرچه کسی خاک رد است ار وفار 
کار ی افش با اس 
مرد که خورنید برد تاب ارو 
آنک بود صند هنر اندر ننش 
میخ کرو خیمه‌چنان بر رود 
وانک دهد ریش به سبلت کنان 
مسخره؟ ‏ عید که سیلی خورد 
آنکه خورد سرکه پیاز از هوس 
ققو کند. تفت نون از کاو کاد 
پرده دری کاهل‌خرد راست بیم 
طاس بیک رخنه که افتد بدست 
آنک نشد بر تن خود برده دوز 
چنبر خرکه چو ند بی‌نقاب 
سخره اکر یافت بلندی مبین 
رند ‏ قفا خوار که بالا رسید 
آنک پرد بالش پبیلان بلند 


کاب نما ند برجود عزیز 
کشت چو بی آب شود پر غبار 
بین دل صد پاره ر بی‌آبیش 
سوحنه کردد جو بري آب ازو 
سر زده ماند جو کنی سرزنش 
سر زئیش ‏ زیر زمین در رود 
کی رهد از بازی سیلی زنان 
کس بر و سبلت او ننگرد 
رو ترش از وی بکند هر نفس 
دوق مقامر بود از مشت و داو 
پرده دران را شرفی شد عظیم 
رخنه بغربیل بهست ار صدست 
سوخته کشت از فلک پرده سوز 
تیغ ز صد رخنه زند آفتاب 
شیر نکردد سک کرسی ‏ نشین 
هم ز قفا خوارگی آنجا رسید 


دیده فرو بند بروز غبار 
زاهل روش کز قدمان را مگیر 
کر صفتانراست ز گردون مدام 
چشم ز ابروست بسي زیر دست 
پرهنر از بی‌هنران لقمه خواست 
هرجه برآرد بتر از کار خویش 
با هنر ار بیش و کمست از درم 
بر زر بیکانه مخور زینهار 
حسرت و افسوس نه بهر خورست 
بهر سزا کردن حاسد میای 
تو ادب نفس بداندیش کن 
آنک بدل ذوق ادب یافت بیش 
آهوی وحشی چو جو خانه خورد 
آیک ادب هست به بنیاد او 
طوطی که اسناد مقال خودست 
پیش کنان مرد چو زانو زند 
بیخ بزرگی بادب محکم است 
خنده و طیبت چو گل و لاله کن 
آنچ بود بیخردان را مزاح 
طیبت خامان که زند بوی خون 
ريش تو کر هست مثل پر زاغ 
ور تو سمن عارضی و گلعذار 
زشت نه بی مصلحت آراستند 
شد ختنی بر حبشی خنده ریز 
نقطه؛ از من بتو زیب تنست 
گرچه سک از خلق به نسبت فروست 


برتر از ارباب بصیرت مقام 
ناظر ما در ته حاجب نشست 
تیشه وزیرست و تبر یادشاست 
هم بهنر ساز و مگو بیش و کم 
سیر نشد مردم زنهار خوار 
وانک خورد بیش گرسنه نرست 
کاهش او بس بود او را سزای 
بی‌ادبان را بادب خویش کن 
بس که کند بی‌ادبان را چو خویش 
آهوی دیگر ز برون صید کرد 
فکرت او بس بود استاد او 
ز آئینه شاگرد خیال خودست 
با ادب آموختگان خمترست 
پشت کمان نیز تواضع کند 
عیش حرامست چو حرمت کم است 
نی بسخن دشت پر از ژاله کن 
پر خردان راست نبرد سلاح 
نافه که خامست نیرزد فسزون 
سبلت پیران مکن از بهر لاغ 


بس دم گاوان که پثی جاه را 
گرچه فرود همه مرغانست زاغ 
بین هنر او که بود عیب بین 
آنک دهد زهر نباتش رسان 
تا شود از عقل سلامت پسند 


خال جمالست برخسار باغ 
تا نو گهر چین بوی او مهره چین 
زانگ. کشه: آن. خناتشی ونان 
خطبهء اخلاق بنامت بلند 


حکایت دم زندگانی بخش عیسی روحالله علیه السلام 


بیخردی در رخ آن گنج راز 
هر چه که گفت او سخن ناصواب 
او بخصومت همه نفرین فزود 
گرچه زد او خنجر پهلو گزای 
زو چو برویت ستم افزون بود 
گفت مسیح از دم روح اللهی 
هرکس از آن سکه که در کان اوست 
او خم سر که است کجا می‌دهد 
من نشوم چون زوی افروخته 
من که زدم مایه ده جان شدم 
خسرو اگر خوشد می از همدمان 


سبزه صحرا ز دمش زنده گشت 
کرد بدشنام زبان را دراز 
این طرفش بود برحمت جواب 
وین بلطافت همه تسحین نمود 
بود ز عیسی نفسی جان فزای 
پیش زبون گیر زبونیت چیست 
تو سخن از لطف کنی چون بود 
کای زدمم جان تو بی آگهی 
آن بدر آرد که بدکان اوست 
وانک بناتست هَذل کي دهد 
او شود از من ادب ‏ آموخته 
این صفتم داد خدا زان شدم 
پاسخ بد مرگ مفاجا بود 
رو که توئی عیسی آخر زمان 


مقالت هفدهم - در فنیمت داشتن شب شباب که نور افزای مشعلهء حیانتست و قیمت 


دانستن قوت و تاب که زنگ زدای آئینه» ذانست و بر متاع زندگانی ایمن 


تابودن که روز روشن است و روی خورشید و دل سپید در موی 
سیاه نابستن که شب دل سیاه گردد و موی سپید 


باغ در ایام بهاران خوشست 


موسم گل بر رخ یاران خوشست 


چون دم نوروز کند نافه باز 
سبزه برآرد خط عاشق فریب 


گرچه کند مرغ ز مستی خروش 
باز چو کل رخت بریزد زخار 
باغ دهد حله: رنگین بیاد 
سرو سرافراخته پست اآوفتد 
ناف شکوفه ندهد بوی مشک 
مرغ خورد بر کل و نسرین دریغ 
نسترن از شاخ درافتد نگون 
سرد شود چشمه چو افسردگان 
شاج بنفثه که ز جا بر شود 
برهنه گردد چمن حله پوش 
خنجر سوسن که فتد بر زمین 
ابر نیارد گهری از سپهر 
عهد جوانی که بهار تنست 
نا بود اسباب جوانی به نن 
تازه بود مجلس یاران ز تو 
شیفتگان دیده برویت نهند 
نرگس تو باده نداند گناه 
تاب دهد چهره بزیبائیت 
دیده سوی فننه پرستی کشد 


آب چکد از برو اندام شاخ 
ز خز بی تار بیوشد قبا 
خاک چمن غالیه ثر شود 
باغ بخندد چو لب دوستان 
کل همه از باد فروزد چراغ 
فاختگان را بسرود آورد 
نیز نهد بر سر گل پا بهوش 
خنده فراموش کند لاله زار 
غنچه به بندد لب شیرین برگشاد 
در ورق لاله شکست اوفتد 
پر شکند فاخته از شاخ خشک 
بید بیارد بسر سبزه تبغ 
خشک شود در جگر لاله خون 
زرد شود سبزه چو گل خوردگان 
کز دمهه دید عبهر شود 
شاخ دهد مزده بهیزم فروش 
سایه ببرد ز ‏ سر یاسمیسن 


نسبتش اینک هم ازین گلشنست 
روی چو کل باشد و بر چون سمن 
جلوه کند صف سواران ز نو 
رخت هوس بر سر کویت نهند 
رنگ ‏ بناگوش چو نسرین تسر 
غنچهء نو خنده ندارد نگاه 
دل همه در شوخی و مستی کشد 


ناز کنی ناز کشندت بجان 
روز چه جوئی به شبت آن رسد 
نوبت پیری چو زند کوس درد 
گونه» رخسار بزردی زند 
موی سپید از اجل آرد پیام 
در تن واندام درآید شکست 
چشم شود منزوی از خانها 
قوت دل بشکند و زور تن 
چنگ صفت رگ جهد از پشت پر 
عشق بتان بار بریزد ز دوش 
تیره شود مثعله نور عیسن 
خشک شود عمده* بازو چو کلک 
کند شود باد هوا را سنان 
از می و گلزار فراغ اوفند 
بر همه این دور دادم رسید 
اه که ایام جواتن ندش 
داعیه کم کشت و ندامت فزون 
سینه ‏ بیرید طرب را امید 
ماند ز رفتن قدم ره گرای 
آئینه زانوی پولاد ساز 
رفت هوای نی و نوشم برون 
نه فلکم بر چهل افزود هشت 
ششدره راه سه پنجم گشاد 
گرچه مه چارده* من بکاست 
عمر بده بازی و نادانی است 
از ورع و زهد ز سی تا چهل 
چون ز چهل پای فراتر نهی 
از پس پنجاه درآید شکست 


دل طلبی نیز دهندت روان 
تا شب تو نیز بپایان رسد 
دل شود از خوشدلی و عیش فرد 
آتش معده دم سردی زند 
پشت خم از مرگ رساند سلام 
لرزه کند پای ز سستی چو دست 
رخنه شود رستهء دندانها 
پوست جدا گردد چون پیرهن 
تار بخندد چو کهن شد حریر 
دیگ هوس باز نشیند ز جوش 
سست شود مهره گردن بسلک 
میل ز معشوقه بتابد عنان 
زهد ضروری بدماغ اوفتد 
از همه بگذشت و بما هم رسیسد 
عمر بران گونه که دانی گذشت 
رفت ز سر باد رعونت برون 
لاله کبودم شد و سبزه سید 
تک بنک پای برون شد ز پای 
گشت چو نرم آهن آتش گداز 
کرد قضا پنبه ز گوشم برون 
تن که دو رو بود دو مو نیز گشت 
هفت و نهم در شش و پنج اوفتاد 
دل ز سر چارده بازی نخاست 
بیست شد آغاز پریشانی است 
هرچه کنی خوی پذیرست دل 
سکه محالست‌که ‏ دیگر نهی 


ور بصد افتد حد پایندگی 
مهلت تو گر صد و یا پنجه است 
چون نو در آن تخته تداری شمار 
چون رودت روز برود و شراب 
پیر که او درد سبیلی خورد 
پيري نداف که از پنبه خاست 
پیر گیرند بموی سپیسد 
نافه مشو کز پی خون تباه 
باش چو کافور به پیرانه سر 
چند سیه تر شب تو هر نفس 
کور شدي نفس مکن جیفه خوار 
پیر شدی پیشه پیران پذیر 
پیر که بر رسم جوانان زید 
وانک جوان پیر بتزویر گشت 
نسبت پیری و جوانی نه موست 
موی که‌سازند سپید از گلاب 
عمر چو از حیله نخواهد فزود 
خنده چه بینی بچنان ریش تر 
پیر که از لرزه برآرد علم 
ای خرف الحمد چه خوانی بتن 
هست چو دوران فلک تیز رو 
بین تو که هر پیر نگون در مغاک 
راه مخوف است مخسپ ای جوان 
رخت کران بفکن و بردار پای 
خواب تو بسیار و شب اندر گریز 
توبه که کام روانی خوشست 


از ۳ آرایش زاد ره است 
عمر چه ده چه صد و چه صد هزار 
رو که هم اندر عدمی مست خواب 
لعبت عید است که سیلی خورد 
راست مدان پشم ز پنبه جداست 
تا بر پیران نبود زو امید 
موی سپیدش یود و دل سیاه 
پاک ز بیرون و درون سر بسر 
نور خداوند چراغت نه بسس 
زنده بود زاغ کمان ر‌ شکار 
زشت بود لعب جوانان ز پیر 
مرده بود گرچه بصد جان زید 
طفل بود گرچه بمو پیر گشت 
هرچه بهنگام بود آن نکوست 
سخره چو موی سیه است از خضاب 
سبلت رنگین بتکلف چه سود 
مرگ که او خنده زند آن نگر 
فاتحه یاسین شودش در قلم 
بویت با مینست کنون: نجان :نکن 
دانه بدستاس چه کهنه چه نو 
چند جوان دیده بود زیر خاک 
خیز که بگذشت ز پل کاروان 
تا بچنین راه نمانی بجای 
تات سپیده ندمیدست خیز 


دولت نقوی بجوانی خوشست 


پیر که خوبانش نپرسند باز 
مطرب کهنه بکه راند نفس 
کاهلی آئین گرانان بود 
هرکه چراغی بجوانی نسوخت 
نقد بقا را عمل اندوز کن 
خیز و زکوتی ز جوانی بسده 
چیست زکوة تشن آراسنه 
پیش همه راستي اندر وجود 
تا ز پی دشمن دین هر زان 
به بجوانی که کمان قد شوی 
چند قدم را بگرانی زنی 
زانک چو پیری خم صورت کند 
تیر قدی بر سر پیری نزند 
گفت . مکن . نرخ . تهی‌مایگان 
عهد بهار از کل شبگیر پرس 


پیر شناسد که جوانی چه بود 


دل چه کند گر ننهد بر نماز 
رنج کشی کار جوانان بود 
خانه به پیریش بباید فروخت 
قیمت فردای خود امروز کن 
کیسه پر است آنچ تواني بده 
راستی از سرو جوان خواسته 
پیش خدا پشت خم اندر سجود 
شخص تو هم تیر بود هم کمان 
زانک چو پیری رسدت خود شوی 
کوش که رکعت بجوانی زنی 
خواجه رکوعی بضرورت کند 
گفت به بازی که کمانت بچند 
رو که هم اکنون رسدت رایگان 
ذوق جوانی ز دل پیر پرس 


تا نرود از تو ندانی چه بود 


حکایت پیر صاحب نظر وجوان نعبیه‌گر 


صبحدمان لاله رخی چون چراغ 
نوش لب از قهقهه شکر فشان 
فتنه رخش نرگس بیمار هم 
راه روی در چمن باغ بود 
می‌شد و در کل نظری می‌فکند 
فرق فرو هشته چو ابروی خویش 
گرچه ز پیریش تنی بود کوز 
سرو خرامنده چو بگذشت مست 
گفت درنگی که تماشا کنیم 


رفت خرامان بتماشای باغ 
جعد چو زنجیر بپایش کشان 
اشکنهء ‏ زلف بخروار هم 
در دلش از کر کلهان داغ بود 
وز شفب مرغ سری _ می‌فکند 
پشت نگون کرده چو پهلوی خویش 
میل جوانانش جوان بد هنوز 
مستی او توبه* صوفی شکست 
سود اید بر سر سودا ‏ کنیم 


گل که بتری ندهد کلفروش 
تا ز کوئی قدری سوی تست 
خوبی از آن پس که نماند بسی 
بر مثکن راه نهانی بترس 
جای نظر هست ملامت مکن 
شاهد رعنای جوانی فروش 
دید ببازی سوی پشت دو تاه 
پخته که شد سوخته زان حرف خام 
گفت چه جوئیم سرافکنده پیش 
گم مکن آن_ یافته نقد عزیز 
خدمت پیران بجوانی پذیر 


پیش که از خنده بغلطی بخاک 
تا شب فرداش نماند جراغ 
خشک شود سود ندارد خروش 
حور و ملک در هوس روی تست 
بس که نماثی و نه بیند کسی 
پیری من بین ز جوانی بترس 
وعده بفرادی قفیامت مکن 
کرد چو دیباچه عارف بکوش 
گفت نگون گشته چه جوئي براه 
داد باندیشه جوابی تمام 
نقد جوانی که نیابیم بیش 
پیش که جوئی و نیابی نو نیز 
تات چو خسرو کند ایام پیر 


مقالت هیجدهم - در دوادو راه نجات و جنات که اول هر دولتست و خیزا خیزا از 
خواب غفلت و عطلت که آخر هر دولنست و بیدار کردن مردمان نا غافل 
نباشند از تیم زدن قطم ایام که الوقت سیف قاطع والناس‌نیام 


ای ز شب هجر گران سایه‌تر 
سایه صفت چند توان خفت چند 
صبح قیامت بجهان در دمید 
خاست ز اوج فلک آواز صور 
تات زمانه ز عری شه نخواست 
صاف مبین . شربت دور مدام 
منج مشو بر فقع تنگ دهسر 
منج فقاعی گره پیج پیچ 
شعبده دهر ز روی دلیل 
عبره که جوید بخراب اندرون 


وز نفس عمر تهی مایسه تر 
خیز که خورشید برآمد بلند 
سایه؟* تو هیچ نخواهد رمید 
هیچ نشد خواب گران تو دور 
بایدت از مانگه دهر خاست 
کت نگون آرد چو فروشد بکام 
چون زویبت شربت آبیست بهر 
چون گرهش باز گشایند هیچ 
عشوه» عامل شد و عذر بخیل 


تشنه چو نوشد بسراب اندرون 


سییه ۱ آدینه بیکجا مد رز 


صفوت آئینه ریاشی شمار 
پوبه که این گرگ چو سگ میزند 
هر نفسش دزدی عمر از نویست 
نادره دزدی که پی سوز را 
نیست عجب دزدی گردون بروز 
چند برانی که برانم بجنگ 
شست اجل بین که ز یس کینها 
یک دم عمر نو که چیزی کمست 
تا نشود کم ز بروت تو دم 
روز جوانی شد و یادش مکسن 
سهل مبین کنبد فیروزه را 
از پس مردن ز عمل نور نیست 
کف تذاری. فلت کعته ی 
سر چو ز دورانت دگرگون بود 
لیک نه تنها ننت اینجا خسیست 
آنگ فلگ .دا «یتشتش. فلا 
گرچه بز از گرگ شود گوشه گیر 
صعوه که در دام طبید و نمرد 
از چه گل دانه یگوهای سنگ 
آنک نه پشتش ز پی تکیه راست 
کو ز چو خواهد که سنان اوفتد 
رخ شود از مالش تن چین پذیر 
از پی آن غله که پیموده گشت 


یکشیه فرقست میان دو روز 
به که بیایانش تماشا کنسی 
موزه: کیمخست سیه بین بیاش 
زانک درون تیره برون روشنست 
کانج که بنمود بعکسست کار 
دزد حیانست که تک مي‌زند 
دزد که او عمر بدزدد قویست 
دزدد ازینگونه شب و روز را 
وین عجب آمد که رود کوز کوز 
از دو تن و بلک ز ده تن خدنگ 
دوخت بیک نیر همه سینها 
باد یروت تو همان یکدمست 
کی شود این باد بروت نو کم 
اين دم پیریست ببادش مکن 
قدر بدان فرصت هر روزه را 
عید دگر از پس عاشور نیست 
خاصه که در ظلمت دنیا نظر 
در ته ناری نگری چون بود 
دست فلک را چو تو لعبت بسیست 
رخنه ز هر سوش گناید بلا 
کی دهد از دشنهء قصاب پیر 
خواجه‌رها کرد و غلیواژ برد 
باز ز قربیل بخمهای تنگ 
پشت ندارد ز پی تکیه راست 
مهرد" پشتش بزیان اوفتد 
چین برخ آرد چو بمالی حریر 
رنجه مشو چون قلم آسوده گشت 


رنجه دران باش که فرموده‌اند 
آن طلب امروز بهر گوشه 
باش چو در هندسه اول رقم 
۳ نه بدهر از پی مال آسدیم 
هر که ازین شهر کمالسی نبرد 
ماه چو از چارده زانسو نرست 
اوج رود نا بزوال آفتاب 
روز بقا چون بزوال اوفتاد 
چون همه روزت شبد اعمال خوب 
قافله در شام رسبد و هنوز 
آدمیان را سخنی بس بود 
به نشد از پند ملال خسان 
خاک نگردد سبک از روفتن 
آنک سرش نیز بود بهر کار 
جامه که بهر روش سوزنست 
خفته نخیزد تن نازک مراج 
پنبه چو با دانه به بستر خزد 
جلوه‌گر دست زنان شد نگار 
آنج ز دست تو دهن می‌خورد 
گر دهن از لقمه نخواهد مزید 
گر نرسانسی بدهن لقمه سیر 
کشتن آن شعله" دوزخ شرار 
چند درین گنبد کوزت بگشت 
آنک پرستد شکم خود بپوست 
برهمن از گاو پرستی خرست 
کم علفی زنده بجانت کند 


فاقه ده روزه نه چندان بود 


هر شب و هر روز سیه روترست 
وز پس آن در زمین آرد شتاب 
از پس آن نن بملال اوفتاد 
سجده* مکروه بود در غروب 
از قبل خویش تو در نیمروز 
کاو بود کش خله در پس بود 
کم نشد از لت بدی ناکسان 
آب نگردد تنک از کوفنسن 
هست بهر پرده رهش صد هزار 
تار بارش همه پسرروزنست 
تا زر درستیش نسازی علاج 
یهلوی خسینده بدندان گزد 
آبله باشد کف مردان ز کار 
رشوت ‏ آسایش ‏ تن میخورد 
معده ز دندان نستاند گزید 
هر سر مو شعله برآرد ز زیسر 
کار کن و چشمه ز هر مو برآر 
خوردن بیکار چو گوران بدشت 
در شکمش بین که چه معبود اوست 
خرتر از او هندوی سرگین پرست 
معده چو پر گشت گرانت کند 
هیضه؛ یک روزه "غم جان بود 


دشمن تست این شکم وام دار 
پشت فوی دار که کرو از ویست 
مزبله جوید شکم زله چین 
مرغ نه بینی که پرد چون دلیر 
از شکم جیفه سنتوه نسن است 
معده سبک دار که ره رفتنی است 
راحت مردم به سبک ساریست 
پشت و سر از بار گران سوده گشت 
گاو بیک گو ز خرام اوفند 
ذره چو در رقص شود بر هوا 
پیل که کوهی بتواند ربسود 
تن که گرانست شود رهگرای 
جان گران لنگر آهن بود 
راه دراز آمد و بارت گران 
ور بنه در مرحله دل بری 
راه روی را که درین ساحل است 
تا نشوی غرقه بگرداب تیز 
خرقه: صد میخی آونساد هست 
ره طلبی کان نبود رنج بخش 
ساکن کشتی که به تسلیم رفت 
مور که جا در پر مرغان گرفت 
راهبر اندر همه چا چابک است 
در همه جا حرف که با هم بود 
هر که تشد پی به بی ره شناس 
هست پی راهروان در گذر 
پی چو ز شارع بدگر سو کشد 
بی سری اندر همه جاهست عیب 


چون همه جا نقش بشر باشرست 


پنبه به خرطوم نداند ربود 
آنک گران جانست نجنبد ز جای 
باد مخالف خلل تشن بود 
بار فکن ورنه کن از ره کران 
هم خرو هم بار بمنزل بری 
عبره؟ دریای فلک مشکل است 
در کنف پیر معلم گریز 
خفته بکشتی و نشسته برخش 
خفته از اقلیم باقلیم رفت 
ره ز ختن نا حبش آسان گرفت 
کاهلی از راه روی نازک است 
حرف نخستین ‏ بسکون کم" بود 
ماند سراسیمه چو کاو خراس 
راهبر راهروان  .‏ دگر 
گم شدگان را بتکاپو کشد 
خاصه براهی که کشد سر بغیب 


پس چو بشربی سر گردد شراست 


لیک نه هر سو روشی پیشه گیر 
راهبری جو که کم آسوده گشت 
گر بچنین راه نمائی رسی 
روز تو شب شد طلب نور کن 
کاهلي و خواب چو شد يار مرد 
نفس ترا کاهلی از پا فکند 


آنک بود خواب گران لنگرش 
کی بود آنکس چو فرشته پسران 
خوریتن ما که بخور پر کمست 
سنگ بسر گام توان زد هزار 
شرع که رو نستن از آبت نهاد 
رنج کش ار خواب فکندت بروی 
مرد چو از رنج شود غرق خوی 
آنک خورد غوطه باب اندرون 
میم گهی چم فراهم نداشت 
گرچه الف اول اصحاب کشت 


پیر یکی گیر و باندیشه کیسر 
سبزه» چرخ از قدمش سوده گشت 
در پی او رو که بجائی رسی 
پرده* غفلت ز نظر دور کن 
بسته شود دیدهء بیتا زخواب 
شخص چو کل کردد و رخسار زرد 
بسک همی بشکندت بند بند 
نشکنیش . هیچ زهی ناتوان 
آدبیش خوانی و باشد سفال 
صید نگیرد سگ یخنی شکار 
لنگر خود خواب کران داشتن 
بار دگر چون کشد آخر سرش 
کش شود اندام ز لنگر گران 
لنگری از خواب گرانتر کمست 
خواب بسر پای نخیزد بکار 
از پی بیداری خوابت نهاد 
وز خوی بیشانی خود رو بشوی 
خواب روان دست بشوید زوی 
کی رود آن لحظه بخواب اندرون 
خفت الف کو حرکت هم نداشت 


زیر نشین همه زین خواب کشت 


حکایت جوینده* شب قدر که سالها دیده را از خواب بشب تار دوخته بود و چون نعمت 


آن شبش رسید خوایش بربود 


عارفی از زنده دلان در نهفت 
گرچه که هم غره و هم بدر داشت 
هر مزه را سوزنی اندوختشه 


تا بجهل سال به شبها نخفت 


آرزوی نور شب قسدر داشت 


دیده بدامان فلک دوخته 


یک شب از آنجاش که روزیش بود 
پهلوی سنگین بزمین نرم کرد 
با وخ از آن خواب ستمکاره شست 
صبحدمش هاتفی آواز داد 
آن همه بیداری چل ساله پیش 
خواب دمی بهره‌چو زین سان دهد 
خسرو اگر زنده دلی زینهار 


نرگس مستش سوی بالین غنوو 
دیده بخفتن قدری گرم کرد 
آمده بود و شده وقتي که جست 
کانج شد اکنون نتوان باز داد 
چشم تو بفروخت بیک خواب خویش 
خواب همه عمر چه حرمان دهد 


این نفسی چند بجان زنده دار 


مقالت نوزدهم - در شکایت گردون دون که مهر او در بیایان بی آبان رْ آفتاب بی‌آب 


میرساند و دور او هوشیاران و هوسبازانرا خراب بیآب می‌گرداند و برآوردن 
دم سرد برای همدمان گرم خون که از آسیب دهرهای تیزرو پیوندهای 
ایشان جدا کشت و فرو بردن باد حسرت از باد فرو رفنگان 
خاک که گوهر ایشان در زیر گل ناپیدا گشت 


ای شده مفرور بمشتی خیال 
پرورش مادر گسردون مبیسن 
هرکه ازین شیشه میی کرد نوش 
با بسان‌دازه بسود خوشگوار 
هرچه رسد بهر زیادت مپوی 
ای که بگرمابه خوشی با سرود 
لابه مبین زین سک روباه گیر 
لقمهء طرار که مستی فزاست 
بوی سلامت ندهد باغ دهر 
شاوی غالغ, بخو اس عست 
آنچ درین دیر زبونی درست 
چشمه که بینی بسراب سپهر 
هرکه بمهرش نگرد بهر تاب 


جلوه کنان در نتق ماه و سال 
کافت, جان مگس است انگبین 
خون وی از سینه برآورد جوش 
بیش خوری بیشتر آرد خمار 
بین کمی عمر و زیادت مگوی 
تا نکنی رقص که افتی فرود 
گرگ کهن باشد و قصاب پیر 
مستی سهل است خمارش بلاست 
زانک سرشتست بناتش بزهر 
نک :میداد (قالم, کت 
مرحله از مرحله خونی‌ترست 
سوخت بسی تشنه دلان را ز مهر 
روی سیه ماند و دیده پر آب 


کوزه که دولاب روان کرد ساز 
سر ز فلک چون بود اندر پناه 
سهل مدان بازی چرخ بلند 
خنده* تقلید که در کر بود 
هفت و نه این صنم عشوه ساز 
هر طرف آراسته رویی دگر 
نقش چه بینی بقفای پلنگ 
مار که رنگین . زرهش بر قباست 
آئینه برداشته زالی عجب 
بیوه که او وسمه بر ابرو کشد 
اشکنه باز بهنگام خاست 
رقص کبوتر منگر دل ربای 
سرخ و کبودی که درین قد خم است 
گه دهدت ملک ز دریوزه؟ 
نقش فلک خوانده نشد زین چراغ 
بس که‌کسان را بلب آمد نفس 
کانک درآمد بتن و رفت کسیت 
پیکری آراسته اين چیست تن 
غرقه بعاندیم درین چاه پست 
غوک چه از غلعله خویشتن 
آه که فرصت همه بر باد رفت 
باغ جهان بوی وفائی نداد 
گردش گردون ز جفا بس نکرد 
بادیه خونخوار و مراحل خراب 


کینه» وی چون بود آخر بگوی 
بالا کوراب و فرو چاه کور 
زو طلب لطف نه فرخندکیست 
کش بنهایت نه بخنجر کشید 
راست برآورد و نگون برد باز 
کافکندت هم بنظاره کلاه 
شعیده بشناس و ببازی مخند 
بایت صد خندهه دیگر بود 
طفل فریب آمد و برنا نواز 
هر نفسش میل بسویی دکگر 
دشنه و شمشیر نگه کن بچنگ 
سلسله ‏ آفت و دام بلاست 
روز کند وسمه و سرمه به شب 
دل به یقین دانش که بر شو کشد 
از پی خونابه» سرخاب راست 
زخمهه شاهین نگر از چنگ و نای 
خون شهید و سلب ماتم است 
گه کند از کاسهء تو کورهه 
دانه خشخاش چه آگه ز باغ 
بر سر اين حرف نشد هیچکس 
و آمدن و رفتنش از بهر چیست 
زمزمه ساخته این چه سخن 
کی قوف از الب آدریسا امین 
کار نه بر قاعدهه داد رفت 
سبزث او مهر گیایی نداد 
عمر چنان رفت که سر پس نکرد 
قافله بگذشت و سافر بخواب 


هرکه بهمراهی غولان شتافت 
چون نتوان جستن ازین تیره جای 
در وحل پر چو کسی در شود 
خاک چو خواهد که فرو گیردت 
چون کشدت آخر از آن‌گل کسی 
گرچه بسی دام بریشم بود 
گر مکسی پای نهد بر سریش 
هر که بچربی خورد اسباب دهر 
مور که بر شهد چنان پر کم است 
ما مگس خشک و عسل پایگیر 
هر که‌کران جست رها شد ز جنگ 
با که توان ساخت درین پرده ساز 
دهر که از خویش دورنگی نشست 
نک نگ ریگ پرارد تام 
دولت آن یار که یاریش هست 
ما هم ازین پیش کسی داشتیم 
زان همه گلزار گیاتی نماند 
آنک نشستند در ایوان و کاخ 
پیش که زب نون کلم بیته راک 
حال کرا گویم و هم حال کو 
رفته بغار آن همه یاران يار 
خاک شد آن صورت زیبایشان 
دی ز سر درد چو آشفتگان 
خاک بخائیدم و آبم نیسود 
بس تن آزاده که زیر مناک 
قطره که افتاد به دریا درون 
همنفسی نیست درین بوستان 


گم شد و از خویش نشانی نیافت 
بیهده تا چند زنی دست و پای 
هرچه که جنبید فروتر شود 
پای نگیرد که کلو گیردت 
کوست فرو رفته تر از تو بسی 
دام بسی مرغ سریشم بود 
سر نبرد تا ندهد پای خویش 
پر کمیش نیست بجلاب دهر 
هر چه بود چرب گرفتش کم است 
کیست رهاننده چو گشتیم اسیر 
کس نزدند نار نخستین چنگ 
کیست که با او بنوان گفت راز 
زو نتوان محرم یک رنگ جست 
زود کشد چرخ دو رنگش فلم 
زانگ بیک جای نخواهد دو دوست 
رونق آن گل که بهاریش هست 
همد می و همنفسی داشتیم 
زان همه یک مرغ نه بینم بشاخ 
خاک بفرق افکنم از دست خاک 
همنفس پار من امسال کو 
ای من مسکین سگ یاران غسار 
ای سر من خاک کف پایشان 
گام زدم بر سر آن خفتگان 
نعره زدم هیچ جوایم نبود 
خاک شد ء باز نیامد ز خاک 
باز همان قطره کی آید برون 
با که توان گفت غم دوستان 


فاخته هر صبح که کوکو زند 
وه که نماند آب دل خون کشان 
سوخت دل و بیش فراهم نگشت 
آن همه یاران و حریفان می 
ای دل از آن می که تو داری بجام 
درد که در تن ز جراحت بود 
خلق که از صحبت و از خون پرند 
زخم که خونش بدویدن بود 
تير که نالد جو بجست از کمان 
شمع که دور اوفنسد از انگبین 
طرفه دلی باشد ازین سینه دور 
خشک شد این باغچه باران کجا 
کریگرم در کل و گر در چمن 
کل که نه در مجلس یاران بود 
شهر پر از خلق و جهان پر ز یار 
روز گذشت و شب هجران رسید 
آن شدگان زان ره دور و دراز 
مردم ازین غم که بخویشان رسم 
زنده که بر زنده رسد در شک است 
لیک بدان مه که بماهی رسید 
که او و اه وبا تدایع 
نیست‌کهن ‏ ابلق عالم چنان 
گرچه بظلمات زمین نور نیست 
گرچه ز صحبت دو سه گامی پسیم 
آنک ز ما کوس روائی زدند 
مزده» وصلت دهم ای جان پاک 


آرزوی دل قسدری کم نگشت 
رفته براهی که نياییم پی 
دیده رها کن که بریزد تمام 
رفتن خون موجب راحت بود 
وای که پیوند کهن چون برند 
گریهه خونش ز برسدن بود 
هم ز جدائیست که دارد نخان 
سوختن و گریه؛ زارش ببین 
کو بچنین درد ببماند صبور 
سرو و گل اینک رخ پاران کجا 
دل بهمان آرزوی خویشتن 
گل نتوان گفت که خار آن بود 
جان خرابم نپذیرد قرار 
دور بقا نیز بیایان رسید 
وقت نیامد که بیایند باز 
کاش بمیرم که بدیشان رسم 
زانگ. بلا بیش و بفاا آندک است 
هست ضرورت که بخواهی رسید 
تا تو ندانی که جدا مانده‌ایم 
کش بتوان باز کشیدن عنان 
ره که شب و روز روی دور نیست 
عاقبت اللامر بدیشان رسیم 
خیمه به صحرای جدائيی زدند 
خاک چو آمیخته گردد بخاک 


را . خمبهء آمیر خسرو دهلوی 


حکایت صیاد پوسنین پوش که در بوست دو روباه افتاد و عاقبت پوستین‌شان کرد 


صبد گکری دام بصحرا کشید 
ماند جگر نشنه در آن ساده دشت 
گردش‌آن چشمه ز بالای فرق 
از طرف دشت ‏ دو روباه پیر 
خواجه که آماده شدش بهر دوش 
رک ی مد 2 

غرقه بخوی زان تپش آفتساب 
آن دو دهان‌بسنة صحرا نورد 
نی مدد از خویش و نه یاری ز دوست 
بر تسن‌شان موینه؟ آبگون 
گفت يكي وه که بخونم کشند 
وان دگری گفت سرافکنده پیش 
هر دو درین فتنه ز خون دست شوی 
دید چو مظلوم زبون آمده 
گفت بدان همنفس خرقه باز 
وقت شد اکنون که سراندرکشيم 
مهر کهن رشته گسست ای دریغ 
دامن صحبت چو شد از هجرچاک 
رو که ز دیوار فرو رفست روز 
پیش که از همدگر افتیم فرد 
بین که درین دوری دور و دراز 
آن دگر از دیده فرو ریخت آب 
کای بوفا محرم پیحان من 
گیر که سوزیم درین عم چو شود 
رفت چو صحبت‌ز ولایت برون 


ور هوس وصل بود سینه سوز 


بر سر ره رت شتا کف 
تا ز فلک چشمه» رخشان بگشت 
کرد همش نشنه و هم ز آب غرق 
گشت زیون سک روباه گیر 
سفره؟ روزی ز دو پشمینه پوش 
سوی لب جوی روان شد چو آب 
جفت ستم گشته و از جفت فرد 
دشمن جان گشته براندام پوست 
موی بمو نیغ کشیده بخون 
تا ز سر این شقه برونم کشند 
بین که چه بریافتم از موی خویش 
کاب خور جوی برآمد ز جوی 
آب خوری نشنه خون آمده 
کای چو من از همنفسان مانده باز 
خرقه* دیرینه ز سر بر کشیم 
بیم جدائیست نه تشویش تیغ 
کر کشم این پیرهن از تن چه باک 
شرط بود اشک وداعنی بسوز 


باز بیکجای کی آئیم باز 
سوخته را گفت بزاريی جواب 
نیمدمی مونس ‏ و مهمان ‏ من 
تنگدلي سود ندارد چه سود 


ما و فراقی ز نهایت برون 


وعده بدکانجهه موئینه دوز 


باز دو پیوند کد با هم کنند 
زانج بشمشیر گشادند ساز 
ای که نخوردی ادب روزکار 


کر نکری بوی وبا در کسی 


مقالت بیستم م در نصیحت فرزند مستور , و سایر سنورات جوان و زال لازالت مستوره 
قق اشتا را ستاو تضتخت نقات بد خنطووهنو عاهره تخطورات وقات 
از حلال ناب‌اللد علیپین و آمتهن من الشار و رهنمونی هر 
عجوزد نا بسجود طاعت مزد را در بر زمین مسمار کنند 


و هم در جوانی دین عجانز آموزند و اگر آرزوی 
کل بستن کنند رشته ازد وک و گل از خار 
سوزن کشند و چثم فراح بین بدوک 


ای تن نو چشم و چراغ دلم 
کرچه که اخوان تو نیک اخترند 
گاه تعاشا بدل بافبان 
دختر اگر نیست پسرکی شود 
بخت که فال تو همایون نهاد 
زانک چو معیار تو از پیش دید 
هست امیدم که بفرخنده فال 
لیک تو هم کوش کز انجام خویش 
سال لو هفتست درآئین زیست 
چون نفس عمر بدان درکشی 
عیش چنان ساز که از شان خویش 
تا چو بریزد نن افتادهام 
جان » سگي آن دختر آزاده شد 
باید چو در خلفی ارجمند 


خوبنسرین میود ز بساغ دلسم 
نی ز تو در دیده" من بهترند 
سرو همان باشد و سوسن همان 
بی‌صدف ساده ۰ گهرکی شود 
نام تو مستوره؟ میمون نهاد 
سک مستوری ‏ تو بیش دید 
نام تو از حال‌تو گیرد جمال 
راست کنی قاعده» نام خویش 
حال پس از هفده شناسی که چیست 
هم سر من زین نفس از سرکشی 
زنده کنی نسبت خویشانِ خویش 
من ز تو زایم که ترا زاده‌ام 
کز رحم او پسدرش زاده شد 
تا صدف آوازه برآرد بلند 


سنک تو کر لنگر دامان نست 
هر قدمی کز پس دامان نشست 
پا چو فرو خفت در اندام خویش 
مرد شتابان به و زن با درتک 
زن که برون گشتنش آسان بود 
آنک شب از مرده بدزدد کفن 
زن که خرامد به کل و لاله زار 
چون بگلی سرخ شود چشم وی 
بر رخ کل گونه» بیدت به است 
سرمه بچشم خود از انسان مخواه 
در خور آن زن که درش گشت یشم 
روی ز کلگونه» باطل بشوی 
تا کند آوازه صدق و صواب 
خود نبرم ظن‌که‌زنی پارسات 
پاک چه بینیش بفرسودگی 
عصمت زن محنت بی‌مایگیست 
پر مکس اند اين همه شک لبان 
گرد شکر نی مکس اندک بود 
زن بجوانی که ملامت کشد 
سینه زالان که سرافکند پیش 
زن که در آسودگی آزاد ماند 
وانک قرو رفت بسیل شراب 
چون بمی آلود وجود شریف 
گرچه که در حجره بود دور جام 
شهر بفوغاست از دیو پلید 


روز بترسد ز همه مرد و زن 
جیب به کل بخشد و دامن بخار 
خنده کل هست نتقامهای می 
چشم چو شد سرخ سپیدت به است 
کت شود از سرمه همه رو سیاه 
سرمه بروی است و سپیده بچشم 
کوش که بیغازه بوی سرخ روی 
چون رگ زن علت عرق النساست 
باش کش آید که آسودکی 
خانهء پر دزد بهمسایگیست 
مانعشان تیغ شده ني زبان 
کر نه مکس رانش اتابک بود 
بر نکند پیش سر از شرم خویش 
خانهه ویران وی آباد ماند 
خانه خرابات شد و او خراب 
از در و دیوار درآید حریف 
بوی بهمسایه رساند پیام 
تابور رت وه که کن مکی 


پرده نشین کافت خود پیش دید 
طعنه نخواهی بخود از همدمان 
لقمه که سرپوش نه بروی بود 
شب چو نه بندی سر دیک نعیم 
گر نکنی . مقنعه . دام مگس 
مقنعهء . پاک نهفته سران 
یک خم دستارک زن درنشست 
جلوه نه آن شد که بت چون پری 
جلوه‌گر آن شد که ز شرم و هراس 
خنده نخواهی ز فرینان خود 
باش جو خورشید در انوار خویش 
وانک برانداخت حیارا نقاب 
پرده؟ عصمت ز بس آلودگی 
خیمه ز نم شد مکسک را چو قوت 
قعل خود ار زن يس دامان کند 
مرد که در برهنگی کوشدش 
رند که ناکرده زند لاف کار 
رسم بدانست‌که چون بد کنند 
هر زن زیبا که برعناتی است 
چون زن ید رو بتباهی نهد 
جنگ چو ز آغوش گرفتند تنگ 
گشت چو دف بر تن خود پرده بند 
هرکه بجز جفت حلالت بود 


جفت‌که با خواجه بهم زانوئیست 


زن بجوانمردی در خورد نیست 


از بی بی پردگي خویش دید 
پرده نشین باش ز نامحرمان 
از مکس و مورش امان کی بود 
گربه و سک را ز ملامت چه بیم 
مقنع تو دام فرشنه است و بس 
ابر سزد بر کله سر وران 
به ز دو دستار فقیهان مست 
جلوه نماید بزنا شوهری 
در تتقی ستر شود روشناس 
پرده کن از پرده نشینان خود 
کن ز حیا پرده» رخسار خویش 
دست بشو زو که ازو ریخت آب 
رخنه برخنه شود از سودگی 
ژنده شود چون تنه* عنکبوت 
آنچه کند بهر چه ینهان کند 
برهنه چون کرد کجا پوشدش 
کرده چگونه نکند آشکار 
شهرت آن را شرف خود کنند 
از پس ده پرده برسوائی است 
شکل وی از فتنه گواهی دهد 
کرد حکایت رک غماز چنگ 
پرده سخن گفت به بانگ بلند 
رو منما گر همه خالست بود 
تا نبود سایه همست همقدم 
خاص مکن گرچه برادر بود 
جلوه حراست مگر با حلال 
بانوئیش از پی کدبانوئیست 
مرد بود زن که جوانمرد نیست 


خانه که آسایش ازو کم شود 
مطبخ اگر روزن دودش نبود 
کاهش جان ند بگه یاوری 
خواجه که با نوش زبان آور است 
آهوک خانه که جولان زند 
مرد بیک عربده دل ریش کرد 
نعره» سک نیست جز از یک زبان 
خانگیان راست عذابی الیم 
شوی که از کیسه توانگر بود 
لیک چو بی توشه بود شوهری 
ور طلبی زیور درج ملوک 
وف بو خانه رقا کم زوین 
فرد نوان داشت اگر زن نگاه 
لیک چو زین ننگ نداري گریز 
شوی یکی گر زن مردم رگست 
نفس که در قالب مردم گمست 
با تو چو بدخواه بهمخانگیست 
بر دل آسوده نخواهی گره 
لیک دل آنگاه نشیند بجای 
و این همه آفت که بتن می‌رسد 
دیده فرو پوش چو در 5رصدف 
دل برود چشم چو مایل شود 
دیده؟ بادام چو بی پرده گشت 
تا گکره غنجه بود ناگشاد 
چشم چو بگشاد سر سوزنی 
زن که کند از یی شهوت چراغ 
مرد که یکسو نهد از جاده گام 


کز تو گریزند کنیزان بکوی 
گرچه بهشتست جهنتم شود 
گریه کنان خلق گریزد ز دور 
زن بدرشنتی و زبان آوری 
با سک وحشی بجوال اندرست 
گرگ گزنده است جو دندان زند 
زن بیکی عربده ده بیش کرد 
گرگ زنه رخنه برآرد ففان 
خانه خدا مفلس و زن نارحیم 
خود صنم اندر زر و زیور بود 
به ز قناعت نه بود زیسوری 
در ز خوی جبهه و رشته ز دوک 
آئینه" تو رخ شوی نو بس 
سایه همت جفت نخواهم براه 
ننگ یکی بس بودت بر سریر 
یک زن و ده شوره؟ خوک و سکست 
دشمن ‏ مردم بتن مردم است 
کشتن بدخواه ز مردانگیست 
نا بنوان رشته درازش مده 
کش نشود دیده به بدرهنمای 
از نظر نو به شکنن می‌رسد 
تا نشوی نیر بلا را هدف 
دست نظر رشته کش دل شود 
مفزوی از هر دهنی خورده گشت 
راه نیایند بگریبانش باد 
ن سر سوزن شودش روزنی 
کی بود از پرتو نورش فراغ 


خلق به نیکیش نگیرند ‏ نام 


زال کند سرمه و در داغ چشم 
زال که او حامل باد و دمست 
ز آب شود هر تن آلوده پاک 
گرچه کسی پاس تو دارد بسی 
نفس تو چون خود شکند در ترا 
آنک کند خود گره خویش باز 
خصم چو خود زاوبه غارت کند 
بز چو خود آید سوی گرگ از شبان 
زن که خدایش ادب نفس داد 


نام بدش بین که چه رسواتی است 
فسق زن پیر نگر چون بود 
گاو پس از مرگ شود زاغ چشم 
حامل رازش مکن ار مریمست 
پاک نگردد زن بد جز بخاک 
به ز تو پاس تو ندارد کسی 
جز تو نگهبان که بود مر ترا 
پاس که دارد گرهش را به راز 
رخنه او را که عمارت کند 
سگ چه کند گرچه بود پاسبان 


سر دهد و تن ندهد در فساأد 


حکایت زن پارسا که از نظر پادشاه چشم زخمش رسید و دو چشم جهان بین خود را 
فدای پارسائی خود گردانید و بعفت قریرالعین ماند 


تا جوری از سر قصری بلنسد 
دید بتی در ته دیوار قصر 
شاه که آن دید فرارش نماند 
گرم فرستاد پیاسی برو 
کرد بت از پاکی دامان خویش 
رفت پس پرده بسي گفنگوی 
شه که شدش پرده دل چاک چاک 
گفت بخادم که شد از بارگاه 
گفت صنم کای ملک روزگار 


چیست درین تن که بچشمت ز ست 


پ 


پیشو پس شهر نظر می‌فکند 
زهره شکاف همه خوبان عصر 
قاعدهء صبر بکارش نماند 
تا فکند دست یکامی درو 
دامن خود پردهء سامان خویش 
کام نیامد بسوی کام جوی 
پرده برانداخت ز بیم هلاک 
بُرده کشانش بشبستان شاه 
تا جوران را بگدایان چه کار 
کز کشش سینه گرفتیش دوست 
گفت دو چشم تو زمن برد خواب 
کرد بانگشت دو دیده برون 
کانچ از من دوست گرفتی بگیسر 


اي که توئي دیده خسرو بنور 


گشت ز سوزش سر شه پر ز دود 
کرد رها دامن پاکش ز دست 
باش برین گونه بعصمت صبور 


گفتار - در اختتام اين مجلد مخلد که جلد خلدست مر باریک دانان مقالت را واتمام 
این نیر منور که نور نورست مر تاریک ذاتان ضلالت را و بر سر خرمهره چینان 
ازین بحر مواج گوهر ریختن تا گم شوند و در تن خرصفنان از 
این دم مسیحی روح ناطقه دمیدن نامردم شوند 


چون قلمم نغمه* نو ساز کرد 
چشعه» خاطر که غبارش نبسود 
خضر که در محبره‌ام راه یافت 
آب حیات از قلمم قطره جست 
صد شب قدرست درین یک رقم 
ز انبهی رمز تر و گوهرین 
جام میثی اختم از خون خویش 
این صنم نو که شد اندر خرام 
ابش رزیت کزان سان بخ یک 
وسمه ز غیب است بر ابرو برش 
گیسوی او شد همه سودای دل 
صندلش از تری دم سودهام 
دود برآورده‌ام او جان فکار 
جلوه* اين بت چو مه از زیر میسغ 
جز سه ستم پیشه که محرم نیند 
زان سه یکی هست غزلخوان خام 
تیغ زبان را شده کار آزمای 
اين تن فرزند برد بند بند 


کوش . فلکا .وا ,سکن باق کرد 
داد شرابی که خمارش نبسود 
زین هوس از روی سیاهی نشست 
زان کندش سجده درخت قلم 
جاي نه کانگشت نهد کس درین 
نی خم سرکه که کند سینه ریش 
تاش نه بیزد نشناسد کسی 
هست سراپای بخوبی تمام 
راست تر از هر چه توان گفت راست 
کحل خدائیست بچشم انسدرش 
خال سیه نیز سوی‌دای دل 
سر خیش از خون دل اندودهام 
تا رقمی کرده‌ام از وی نگار 
نیست زهر دیده که بیند دریغ 
تازه کنند این دم و همدم نیند 
کوروش ‏ نظم نداند تمام 
گاه سر نظم برد گاه پای 
وز پدرش نعره ‏ برآید بلند 


باز ز خواننده؟ بد گاه کار 
نظم روان را ز قلم داده کوب 
خامه چو تیری بروانی ازو 
هر سخنی کان بخطش کرده جای 
هرکه چنین کرد سخن را سواد 
زین دو مخالف جو روی بیشتر 
آنک کند چشم وقاحت فراخ 
کزلک کین را دهد از زهر آب 
گرچه دقایقی نگرد ‏ بی‌نظیر 
برغ که در اصل بود خار خور 
نظم کس از عیب و هنر پاک نیست 
زر که نهفت است بدربا درون 
کوه که از تيشه مشبک بود 
چشم هنر بین بود از عیب پاک 
عیب هنرمند که جوید خسی 
دیده» انصاف چو بینا بود 
وانک ندارد دل رحمت پذیر 
رسم بزرگان بود انصاف کار 
جم که درم اول ازو رخ نمود 
بر سر هر نامه که آصف نوشت 
بیشتری عدلی پیشینه ساز 
کین . که باشند. ,مخالت1 .کی 
داند از آنجا که سخن دانی است 
گوهر ازین گونه ز کان که زاد 
در ته هر بیت جهانی نهان 
دل چو همه در بزرگم سپرد 
هر در ازین زیور هر دو سراست 
ایکه نظر سوی هنر نیستت 


هست بتر کاتب ناقص نار 
خرد شکسته سر و پایش بچوب 
کور شده عین معانی ازو 
گم شده زان تیر گیش دست و پای 
چون قلم خویش سیه روی باد 
سوم ازین هر دو ستمکیش تسر 
سایهء انصاف نه بیند ز شاخ 
حک نکند جز همه نقش صواب 
نیز کشد خرده چو موی از خمیر 
خار خورد بر سر خرمای تر 
آب روان بی‌خس و خاشاک نیست 
بی‌صدف از آب کی آید برون 
سنگ وی افزون و زر اندک بود 
بی هنر ار عیب کند زو چه باک 
آینه را پشت نه بیند کسی 
در شمرد گر چه که مینا بود 
نهمت پشمینه نهد بر حریر 
کار خسان نیست مگر خار خار 
که هه ااو خا تفش اتایت بخ 
قدر رحم‌الله من انصف نوشت 
داشت ز انصاف و عدالت طراز 
چند از انصاف هم آخر کسی 
کین چه نمود ار سخن رانی است 
نادره چندین ز زبان که زاد 
عرصه* هر بیت جهان در جهان 
کی شود از سرزنش خصم خرد 
گر. بشتناسی: تور گراهننه کرانت 
عیب ز خود کن که نظر نیستت 


دزار .یی :دایطا 9 ابید ند تیسنت 
این دو رقم کش نم خون داده‌ام 
تا کنم آن را که بود باده کش 
سفره جو در پیشسگه خوان رسد 
چون قلم آراستن نامه چست 
مایه یکی دادهام از صد برون 
کز نرود گفتن باریک و کم 
غیر کزین موي نکافی نند 
استره با آنک زیان نیز یافت 
گیر که ما چست و فراهم نه‌ایم 
خون ‏ نکشد از ارگ سرخابگان 
آنک مقابل بستان بازی است 
ده دهبی پیش ازین پیش نیست 
دیر شود پخته چنین زود پخت 
هرکه خورد باد حلالش بکام 
هرقف که کون وی هون 
سگ چو برد پهلوی فربه ز خوان 
سیل که با کوه درآید بجنگ 
تیرکه پر عاریت از مرغ یافت 
نی غلطم کانج نمودم ز پیش 
من که بشاخ هنرم نیست بار 
ور گهری هست ز کان شماست 


جون ز شما یافتم این در بجیب 


کوری احول نظر راست است 
کور به از کاز چو بینند باز 
کاهل نظر چشم زنند از خسان 
گردن خسر درخسور تعوید . نیست 
چاشنی باده بوون دادهام 
هم بیکی چاشنی باده خوش 
پیشتر از کاسه نمکدان رسد 
خال نهد بر رخ ناخن نخست 
تا نکشم کن مکن از حد برون 
مو که‌بود خرد نه پیچد بهم 
سبلت او زن که ز نخ میزند 
موسترد مو نتواند شکافت 
آنگ کم از ماست ازو گم نمایم 
کاردک بازوی قصابگان 
باری اگر زخم خورد غازي است 
راست که دیوانه به از احمق است 
فرق بده يا زده» بیش نیست 
گرچه زنی پخته‌ام اين دود پخت 
وانک حرامش کند او را حرام 
باز نجویم که دلسم بد شود 
از دهنش واستدن چون توان 
زاغ خورد طعمه. ز دندان شیر 
پاش بهر حمله درآید بسنگ 
کی ز پر مرغ تواند شتافت 
عربده* بود نه بر جای خویش 
به نبود لافم از آبی و نار 
لقمه زنان ریزه» خوان شماست 


دادهء خود را نتوان کرد عیب 


باه که در پرتو خورشید زیست 
دانه که از ابر شود بهره یاب 
در که درین سینه نهان داشتم 
گر بدو و کر نیک فکندم به پیش 
باری از اندیشه کنجینه سنج 
گر بود از عمر شمار دکر 
تن 
کر دا را که و افصل. خدای 
بیست خزینه است درو پرز کنج 
ور همه بیت آوری اندر شمار 
از اثر اختر کردون خرام 
سال که از چرخ کهن کشت بود 
چرخ که خورشید جنابش نبشت 
هرچه دلم ربخت درین حقه ضر 
شفل بربر جاأد ته بسیار شد 
صرف زمان کر همه اینجا شدی 
و کف هه عتیر ۲ بباشی خذشت 
هرچه درین شعبده بستم امید 
روز قيامت که کنندم خطاب 
یارب از آئین صواب خودم 
س‌ 
بو که ز نزهنگه دارالسلام 


گرمی خورشید برو بهر چیست 
بس که هم از ابر شود غرق آب 
یک بیک از دل بزیان داشتم 
خواه کمش نرخ کن و خواه بیش 
گنت یکی گنج فراهم از بنج 
پنجه رسانم بچیار دکر 
باتی ‏ الانمام ‏ علی‌الله ‏ قحسب 
گشت مرتب چو بهشت این سرای 
بیست خزینه زصد و بیست و پنج 
سیصد و ده بر شمر و سه هزار 
شد بدو هفت این مه کامل تمام 
از پس ششصد نود و هشت بود 
مطلع الانوار خطایش نبشت 
فطرهه نم بود ز دریای یر 
نیمدمی در سراين کار شد 
قطره عجب نیست که دریا شدی 
دل نه ازین چاه نمازی گذشت 
نامه سیه کردم و دیده سیید 
هیچ ندانم که چه گویم جواب 
هم تو بیاموز جواب خودم 
بوی علیکی "رسدم والسلام 


نید 


هم 


باسم الملک الوهاب 


اي بنده نواز بنسدگی دوست 
ای بیش ز دانش خردمنسد 
ای سر تو بسته و هم را کوش 
ای کرده ز گنج خانسه» راز 
ای باز کن در مصسانی 
آین. «کننت. :نهر« پنسستامو: ,مطلی 
ای قدرت‌تو بچیره دستی 
ای جلوه‌گر بهار خندان 
ای صانع جسم و خالق روح 
ای جان بجسد فکنده تو 
ای چار بساط و هفت پرده 
ای نور ده چسراغ عالم 
عالم ز تو شد بحکمت آباد 
هست از تو نده جهان فانی 
و دا سای تتونسی 
کوننم کف اه مقتت / پروننت 


عقل از نو شده خزینه پرداز 
سرمایه ره تمسی نشینسان 
نام تو گره گشای هر کار 
زان تو جهان ز مغز تا پوست 
فرمان تو نطق را زبان بند 
در معرفت تو عقل بیسهوش 
بر آدمیان در سخن باز 
رز ماه که اک 
عالم ز دو حرف کرده مشتق 
ار نیست پدید کرده هستی 
بینا کن چشم هوشمندان 
مرهم.. نه . سینهتاء . مچت‌روج 
هر کس که بجز تو بنسده؟ تو 
بر هفت عروس وقف کرده 
مردم کن آدمسي و آدم 
حکمت ز نو یافت آدمی زاد 
ور نیست کنیسش هم توانی 
وز کلک تو کون کاف و نونی 
بالا و فروش کاف و نونست 


تقدیر تو چرخ بر زمین کرد 
دعوی کری سپهر پر پیچ 
کرده قلسیم. تو حسرفرانی 
حرف تو بنامه السیی 
اندیشهه بهر بلنسدی و پست 
گر دست منت رسد بدامن 
هرج از تو گمسان برم بچونی 
با کم تو گاه کار سازی 
زين عقل ترا شناخت ننوان 
زین سان که کمند ماست کوتاه 
پس در ره تو ز تیز هوشی 
آن به که ز نیم سر خرد را 
با تو نه سخن رفیع سازیم 
داننده» تسوبی بهر چه رازست 
از بودنی آنچه بود دارد 
وانجچ از عدست‌نامش آن نیسز 
بود همه از تو گشته موجود 
چون. اجتم. نوا گرون. انکارا 
باریکی حکمتست که داند 
هر ذره که در هواش تابیست 
از امر تو شد کفایست اندوز 
وز تربیت نو یافت ایام 
ازصنع تو گت گوهرین چهر 
کردی ب‌ازل تسام کاری 
عاجز نهء از اساس هر ساز 
شرکت نبرد بسک راهی 
قادر تويي آن دگر که باشسد 


جز نو که نهد بجیب امیسد 


جز تو که نواند این چنین کرد 
در محکیه؟ قضب]اء نو هیچ 
در تخته؟ مرگ و زندگانسی 
بیرون ‏ ز ‏ سپیدی و سیاصی 
بگذشت و نزد یدامست دست 
پس فرق چه باشد از تو تا من 
آن من بوم و تو زان برونضی 
منصوبهء عقسل جمله بازی 
زین بیش جنیبه‌تاخت نتوان 
بر کنگره‌ات کرا بود راه 
بیهوده بسود سخن ‏ فروشی 
اقرار کنیم عجز خود رْ 
نادانی خسود شفیع سازیم 
سازنده توئی بهر چه سازست 
از نو رقسم وجسود دارد 
از حکمت تست‌مانده نا چیز 
حکم تو روان ببود و نابود 
کس را بچرا و چون چه یار 
کز کن مکین تسو نکته راند 
منشور شب وجریدهه روز 


پیرایه صبح و زیسور شام 


قفل همه را کلیسسد بر تو 


گر لطف کنی وگر کنی قهر 
ای خاک بران سری کز اخلاص 
همواره در تو جای من باد 


در هر دو بود ز مرحمت بهر 
بر خاک عیادنت نشد خاص 


توفیق نو رهنمای من باد 


مناجات در حضرت واهبر منی ونجات 


ای عذر پذیر عذر خواهان 
خسروکه کمینه بنده تست 
آنرا که تو افکنی بهر زیست 
هر رحمت تو بود که پیوست 
دستی که فناد نفس خود رای 
بردار ز خاک ره که پستسم 
هر چند تن کنساه پرورد 
با اين همه‌گر پذیری این خاک 
نزدیک خودم ده آنچنان نسور 
از یاد خودم کن آنچنان شاد 
جائیم رسان کز اوج اخسلاص 
در گلشن قدس کن نهتالم 
گنجم که تو کرده نثارش 
دزد ار چه درین خرابه کم نیست 
این داده نگاه دار با من 
آن بخش که از توام دهد یاد 
گر تر کنی از نمی‌دهانیم 
شکر تو که بهر کام تو زیست 
تا جان بودم امی‌دوارم 


عفو تو شفیع پر گناهان 
در هر چه فند فکنده*؟ تست 
برداشتنش ببیازوی کیست 
افکنده: خویش را دهد دست 
در مطرح سیل بی سروپای 
از دست رها مکن که مستسیم 
در حضرت قرب ز ت درخورد 
نقصان جه بود بعالسم پاک 
کز خود ابدالاید شوم دور 
کز هستی خود نسسایدم یاد 
مگذار بکسخن و الم 
هم تو بکرم نگاه‌دارش 
چون بدرقه عون تست غم‌نیست 
نا داده نار کن بدامن 
وان‌ده که براه تسو توان‌داد 
بکش‌ای بشکر آن زبانم 
مفتاح خزینهاء ‏ روزیست 
کز شکر تو دل تهسی ندارم 


خواهم بستایسش تو بودن 
هم تو دل پاک ده زبان هم 
تا گوید ذکر تو بتمییسسز 
به گر ندهی بهیسچ سانم 
جانیم ده از خسزینهه؛ بیش 
آن چشم دهم که بیش بیند 
آن پرده گشا که بار یام 
توفیق دهم ولی بکاری 
.شاف کار امه یت 
پیداست که نیست از همه هست 
افلاس ببین و از سر جود 
کیرم که نه‌ام بل‌طف در خور 
گر رحمت تست بر نکوزیست 
چون زان توئیم بپاکو ناپاک 
آخر نه کلم سرشنه» نست 
چون من‌رثم از تسو می‌پذیرم 
جرمم منگر که چاره سازی 
کرعون . تو رحمتسی . نریزد 
فردا که ز بنسده راز پرسی 
جون میدانی بکار سستسم 
از رحمت خویش کسن درم باز 
در صدر نعیسیم ده نشستم 
عفو تو که مشعلیست پسسر نور 
روشن کن از آن‌تمسط رهم را 
خاکی نن من دریسن شب داج 
زان گونه بخویش ده پناهم 
زینسان که امیدوارم از تو 


کان دم که دمم ز تن برآید 


من خود چه توانمت ستودن 
در مدحت خویش وبلک جان‌هم 
تنها نه زبان که جان‌ودل نیز 
آن جان که بخویش زندهمانم 
کم زنده بتو کند نه از خویش 
عفو نو و جسرم خویش بیند 
در پرده صلاح کسسار یابم 
کز فضل نو باشدش شماری 
نومید برون مران ز خویشم 
تقدیم جز از امد بر دست 
یگتای خزینها" مقصود 
آخر نه که بنسده‌ام برین در 
رحمت کن بندگکان بدکیست 
هم نو بکرم نگر درین خاک 
نیک و بد من‌نبشتسه» تست 
کر نامه سیه یود مگیرم 
طاعت مطلب که بی نیازی 
از طاعت چون منی چه خیزد 
ناکرده وکرده باز پرسی 
ثرمنده مکسسن_ بباز جستم 
بی آنک ز کبرده پرسیم باز 
منشور نجات نه. ‏ بدستم 
از ظلمت‌راه من مکین دور 
کاری پسبز شبا نگهم را 
از طاعت خود رسان‌بمعراج 
کز گنج نو خواهم آنسچ خواهم 
خواهش بجز این ندارم از تو 
با نام تو جان‌سن برآیسد 


نفک شام انیب که لت محفوظ نگین 
راستین اوست‌وکلام الله نقش نگیسن 
او زین الله خاتم امورنابایادیه 


شاه رسل و نفییع مرسنل 
هم نورده چنسراغ_ بینسش 
شاهنشه تخت آسسانی 
تاسطان. «سالک: .بات 
محجوبه گش‌اي پرده غیب 
پروانه رسان ظلمت و نسور 
سرکوب مخالفان ابتسر 
گنج کن و کیمیستاء عالنتم 
در مکتب کاف و نون شب و روز 
یاسین ز دهانش در فش‌انده 
نون والقلمش ز حق تعالسی 
مه میم شود بچرخ و نون هم 
کلک از صفتش زیسان بسریده 
نامش بسریر پادثاهسی 
جاروب زنان بارگاهش 
تمشیر سیاستسش ‏ سران‌داز 
ثرعشس بدو کون باز خورده 
لنکر کش آسمان فسلامش 
خورشید بنیلگون عسناری 
ذیل کنفش ز فننها دور 


خورشیسد پسین و نسور اول 
هم چم و چسراغ آفریسنش 
خوانسنده نختهه نهانی 
طفرای صحیفه؛ جلال_ست 
گنجور خزینهاء لارب : 
وز نور و دخان نبشته؟ منشور 


تن پوش برهنکان ‏ محشتستر 
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پیش از همه پیشتواء عالم 
وز جمله رسل دو حری آموز 
طاهاش وان یکاد خوانده 
چتری ز بر سنتسون بالا 
یعنی که ز بجر جحسسن او نم 
نف بحر ز کک او چکیده 
توفیع سیپیدی و سیساهی 


از پر فرشته رفته راهش 
شمنیسر زبانش کوهر انداز 
هر دو بدو تیغ ضبط کرده 


تعویذ کلاه کرده نامش 
دربان درش بپسره داری 
خاک قدمش بدیدها نسور 


در طیران آن سیمرغ قاف فران سوی سواد 
مازاغ با طاوس سد ره‌یمدالله ظلهاعلینا 


طیاره ز حجسره بر قمر تاخت 
برخاست ز خوابگاه این دیسز 
از سید ره رسد مرغ والا 
آورد جنیسست فسلک ک‌ام 
داد از تمط جنیبه داری 
آن شاهستوار آسسان گرد 
اول ز سسرای امهانی 
پس داد ز ابسروی مقوس 
در قبله شد و بقعسده بنشست 
زانجا بطریق ناجداری 
زانجای بسربلندی بخت 
زانجا که رسید بر چهارم 
زانجا چو زیر کشبد رایت 
زانجا چو بلند بارگه گشت 
زانجا چو نمود بیشتر جهد 
زانجا چوشد آن طسرف روانه 
زانجا چو پسرید بر نهم بام 
بازار جهت گذاشت بر جای 
سر زان سوی کاینات بسرکرد 
بست از دو دوال بند نعطین 


از نطسم زمین شد آسمان گیر 
زین نه سوی آن نه دگر تاخت 
در مرقد چرخ شد سبک سیر 
خواندش بنوید حق تعالسی 
فردوس نورد و رفسرف آشام 
شه را بجنییسه شه‌سواری 
آهنگد بقفت؛ مان کرد 
شد ‏ محرم کتیسته» ‏ یمانی 


ملک ازل و اد نظر کرد 
شهیند غرض بسقاب قوسین 


بنواخت بعسسزت سلا م‌ثر 
مقصود دو کون در تنش ربخت 
با بخشش یاک بنسده» یاک 
آورد ‏ ز حضرت ‏ خداوند 
پس داد بهر خجسته بساری 
یاران که سنوده حال بودند 
بودند همه ز سیشسه ‏ پسر 
بویکر بغار هم تشسسدم بود 
وان حرف کش جری‌ده یرداز 
هر چار چو هشت باغ بودند 
زين چار ستسون فرخ آرام 
امید که این خجسته بنیساد 
جانم که چنین حصار دارد 
ارب که سبرش بر آسمان باد 
خسرو ز چنین اسناس محکم 


کز هستی خود شدش فمسراموش 
دادش بجمال هر چه دانی 
بسپرد ود ینعت کلامنش 
گنج دو جهان بداشش ریخت 
آمد سوي بنده خانه خاک 
منشور نجات عاصیسی چند 
زاورده. خویش یادگاری 
منعم هم از آن نسوال بودند 
جویی هم از آن محیط پر در 
فاروق بعدل محترم بود 
با خسازن علسم بسود همراز 
پرزانه» یک چسراغ بودند 
چون دین مرا بلند ند نام 
نا روز اد بماند آباد 
بیگانه در و چه کار دارد 
وز رخنه دیو در امان باد 


چون ستنکفان کعبه بی فم 


مدح شیخ الطریقه نظام الحق والحقیقه محمدی 

که عیسی آ خرالزمانش فرستادند تا دم‌جان‌بخش 

او اسلام محمدی را از سر زنده گردانید وعمنر 
جاوید بخشید متع‌اللهالمسلمین بطول بقایه 


چون گوهر مدح خواجه سفتسم 
اکنون . قدري در مصانی 


وز غیسب شنیدم آنچگفتم 
ریزم بسسر جنید ثتانی 


هر شب که رود برین‌کتین یام 
در پیش دوند جمله مستساق 


مبند ز سیهر برتسرش باد 


وز راز سبپر کیسسد پرداز 
در یایه:ت بنسدگی رسیسده 
بر فرش فرئشگان زند گام 


گویند. برش قم ‏ علی‌الساق 
خسرو جو ستاره چاکرش باد 


فی‌المحمده المحمد یه وهو خنم خلفاء العرب والعجم 

وارث الخلافه من آدم علاء الدنیا والدین تاصنتر 

مزا تخویه المتتنفی رب تجا لت لشیم 

بحیل‌الله المتین رفع‌ائله ني‌الخلافه درجاته وجصمل 
اخلافه خلفا* الاقالیسم فی‌حیسانه 


ای بجست ز پیش پسرده بسردار 
بنمای بما که نو چه چیسسزی 
نی مردم و نی فرشتسه نامی 
دولت که چنین بزرگوارست 
هر پایه که در جهان توان جست 
بین تا تو چه بنده* درین خاک 
با آنگ» بجلسی. ۰ بباتیا 


لیک آمدن تو زیر نه مهد 


ما را رخ جویش در نظسر دار 
کاندر همه جا چنین عسزیزی 
دیوی و فرنشتسه کدامی 
موئوف بکار سازی تسست 
کین مرتبه دادت ایبزد پاک 
بود از تو صلاح خان ومانها 
مخصوص شد از بنرای این عهد 


زانگه که فکند نطم شاهان 
گر روی ترش کند بتضدی 
هر بیخ عدو که هست دردهر 
نا صر صر او خس از زمین رفت 
آهو بزبانش بی تظلسم 
پیلان بدرش به پیش بینی 
هنگام عطا چو نرمساران 
میزان عطا گرفته در چنشسگ 
بذلش که درون حسد نگنجد 
زان لطف که دست مایه کرده 
دستش همه جود غرب نا شرق 
زان لطف که بنده پرورندهست 


گردون . صفتی از آستانش 
قادر کی و زیون نوازی 
سهمش بدل زیون کنار. تیسر 
از ظسل خدای سایه پسرورد 
وز حد جهت گذنتشسه نامش 
معصراج ستاره بر در او 
بر بام لک گناده رامش 
ر اندیشه برون قباس شدرش 
بازوش دراز و دست کوتاه 
بخشسته نقینر داد خوا ها 
دندان ‏ لک ند بکندء. 
بر کنده همه بصرصسر قهر 
هر فتنه که بود در جهان. خفن 
پیشانی شیر خارد از سم 
رفته ره مورچه به بینی 
بخشنده: با حیا چو باران 
زر داده بخاک و چرخ را سنگ 


پیمانه دوست پر ز در کرد 
چون کوکبه سپه کند راست 
بادیست جنیبتسش ‏ روانه 
چترشی, اسلسی با ببز دونی 


شبگون علمش چو لیله‌القدر 


خصم ار همه در خورد ونیمست 
از تیغ چو آب قطرهت پاک 
تینش چو زمین ز خون رزیده 
دریا نمی از کف چو میفش 
رمحش ز خط سما گذ‌شنه 
آواستة هدیه» سسریرش 
۲ ادا بنشاط جاودانسه 


پیبانه خصم نیسز پر کرد 
تکبیر کند ستاره‌بی‌خواست 
کز وی پسرد ابلسق زمانه 
زو هفت خلیفه جامگی پوش 
از چنر ان یافنه در 
مریخ سلاح دار ب‌ارش 
در داخل دولتسش علم دار 
لرزان‌شده آسمان چو دریا 
تعرابي. . او بتتاه «فصراب 
رحمت ‏ کنندش ‏ که زبونسی 
بنثاند. غبار عالم خاک 
بس جان که بمشت او خسزیده 
دوزخ نسرری ز تاب تیفش 
تیرش ‏ ز حد خطا گذشته 
حرفش رقمی زسوره» فتح 
نون والقلم کسان و تیسرش 
در سایه تیغ او زسانسه 


در خطاب حضرت ابن اسکندر ثانی وسد 


عصمت مسلمانی ایدالله ارکان سریره 
علی قوایم التائید وابد بینان‌سریسسره 


ای روی تو آفستاب جاوید 
بر فرق تو چنتر پاد شاهی 
بازوي . نو تخت جم گرفته 


بقواعد التائید 


وی رای تو شب چراغ خورشید 
همسایه سای الیی 


ملک عرب و عجسم‌گرفتسه 


خاک در نسو به روشنائی 
عهدت ‏ بدل بسزرگ ‏ حالان 
نام تو کید تنگی حال 
در مشت تو نقد جمله هستی 
ابری که چنان کشاده دستست 
دستت ‏ بکرم ضستان ‏ روزی 
هر نعبیهه تسو در زمانه 
رمزی ‏ ز توئی ببخ‌تش گنج 
نزد خرد نهایت اندیسش 
من مدحت تو که بیش خوانم 
آن نادره کش بها نباشد 
بذلست که قیمت معانی 
لیک از کرم تو گنج دیسدن 
اين زر که بنظم زیور نست 
من صنتت ‏ سهتل کار بندم 
مزدشی چو چنین بلند باند 
جون من ز سخن برنج بسردن 
اي گنج و چهار گنج دیگر 
سخنم ز درون حکمت آگاه 
نا بو که مرا بدانش و داد 
ابید که این مناع اخلاص 
ایزد بدل نو جا دهادش 
بادش بمقام ارجمنسسدی 


ار نام تو او حجسنته رو باد 


زان بیشتری که گویمت بیش 
کی قیمت بیت خسویش دانم 
نسمت ‏ کنمش روا نیساند 
دانسته ‏ نشد بکاردانسسی 
مزدیست برای رنج دیدن 
احسان تو مزد زرگر تست 
کی توده* زر دهد بلندم 
بنگر که بپاش چند باشد 
بد خوی شدم یگنج بردن 
کاراسته شد ز پنج دیگر 
از بهر خزینه خانسه* شاه 
که گه بضمیر شه دهد یاد 
گردد . بقبول بنسدگی خاص 
مقبولي خود عطا دهادش 
از سکه نام نو بلندی 


وین سنده خجسته نام ازوباد 


خمسهء آمیرخسرو دهلوی 


در سیب نظم این جواهر و سر رشته* دقت را 


درو کشیدن و در نظر جوهریان مبصسسر 


داشتن و قیمت عدل خواستن 


چون من بدو نامه زین‌ورق پیش 
از روج قدس شنبدم‌آواز 


راندم قلمی ز نکته خویش 
کاي کرده لب تو گوش من باز 
بل جادوئسی حلال کردی 
کاهل ‏ نشوی ‏ بسفتسن ‏ در 
چون بیهنران بود قفا خوار 
مستوجب تازی‌انه گردد 
کاهلتر ازوست آرزویسش 
کان کن که گهر بسنگ یایسی 
تا ره نروند کی شود کم 
کز ناه پر بوی نهی نام 
نقل اندک و چاشنی فراوان 
بهثر ز دو صد سبوی پر درد 
نتوان دو شرایه آب خوردن 
خرسند ‏ مثو بهر چه زایسد 
وز بیختن آرد مفسز خیسزد 
رخسار نبات را صفا بیسش 
خشنود چگونه گردد از سنگ 
در مایت آن بکوش باری 
نی از حشوات بي کرانه 
بهتر ز صزار آبسی خام 
بهتر ز هسزار باغ بسی بر 
بهتر ز دو صد کلاغ ناخوش 
بهتر ز دو صد کتاب بی ذوق 
مغزيی نه بحرف و جلد فربه 


دفتر چه کی چو نظم ترنیست 
چون مردم دیده چشم بد دور 
نی چون حینی که از تباهی 
آن به که چو نکتسه" سگالسی 
یک رمسز بدفتسری منقسش 
چون صبح نخست بی فروغست 
آنکش نمک ‏ یاه باید 
آنکس که رقاق میده یابد 
تا شربت صاف در قدحج هست 
بد کو که فراخ کوی باشد 
چون گفت لطیف و در خور زه 
ناخوش سخنی که بیسش گوید 
خر کو بفغان نمونه باشد 
بوفی نه بس آنک ساز گیرد 
بی نکنه قلم زدن پیساپی 
هر کلک تهی که در صریرست 
پر مفز بود خدنگ دلخواه 
نظمی که نه در هنر بلندست 
بی سایه تجارت این چه کارست 
ور تو هوس گسزاف داری 
بی بهره که کار کردنش خوست 
سنجیدن سسایه در ترازو 
کژ پایک را چو کز کنی پای 
دریا چو بکوزه کم کنسد کس 
آن دیو بود که چار و ناچار 


درصد صدفت یکی گهر نیست 
یک خال سیه نمای پر نور 
۱[ 
حرفی نبود ز نکته خالي 
چون خنده» زنگییست ناخوش 
آن خنده که میزند دروفست 
درسنگ سیه جه دست‌سایسد 
از بهر سبوس کی شتاید 
در سرکه کسی چرا زند دست 
زو نامه یاه روی باشد 
گویند که هر چهکم ب‌ود به 
مزد آنک دهبش بیش جوید 
پس دیر کشد چگونه باشد 
وانستگاه نوا دراز کیرد 
کز کردن بادباشد ازنی 
مز مار مفشیان پیرسست 
ماسوره . بود . همه . تهی‌کسساه 
بگذر ز زنخ که ریسش خندست 
بی رشته تنیسسدن این چه تارست 
می لاف که جای لاف داری 
بیکارترین مردمان اوست 
پیکار ترازوست. وبسسازو 
کز کر خوردت گریزد از جای 
در کوزه کنسش که بس کند بس 
کاری طلبد نه بهره" کار 


حکایت دو دیو که از خوی پیشانی دریا را 


در بیابان ربختند و از بریدن زمیسسن 
بیابان را در دریا انداختند 


گویند دو دیو با سیمتان 
بردنتد بر اوج بسارگاهی 
چون در عمل دگر نشد دست 
فرمان ده کسار کاردان بسود 
چون دید که دیو بیند آزار 
فرمودکه هر دو تین مها 
اين ریگ‌برون در آب ریسزد 
چندانک ز چند سیسر گردون 
دیوان بچنان دراز کاری 
نا بود حیات‌پی فشردند 
بی رنج تسن عقوبت الفنج 
مفکتودم: ۲ آزین. اعفایت. آفمت 
ناگفنه به آنچ کسی _ نجوید 
کوته سخن ستوده حالیست 
لیک ار سخنیست روح پسرور 
زرکش از لیست عزت خسویش 
آن تحفه که عزنسش ز غیب است 
خوبی سبب قبول عامه‌ست 
کاغذ که بود سپید چون گل 
زینسان که ترا سخن بلندست 
کالا ز خسزینه نسه بسبازار 
در کوش من از سپهسر نیلسی 
خوش خوش بتوکل خداوند 
هان اي شنوندهء خبردار 


بستند ز به سر کار پیمان 
روزی کردند کار ماهنتی 
کرد ند همان کشیده را پست 
بر مردم و دیو کار ران بود 
از بیکاری چو مردم از کار 
پویند سبک بدشت ودریا 
او نایزه در سراب ریسزد 
هامون شود آب و آب هامون 
مان‌دند دراز روزکاری 
واخر بهان شکنجه مردند 
رنجیده شود چو نازک از رنج 
کاندیشبه* بی غرض زیانست 
ناکشنه به آنسچ بر نروید 
بسیار سخن زدی ملالیست 
می‌کوی که عمسر بیش بهتر 
هر چند که بیش عزتسش بیش 
بیشی و کمی درو چه عیب است 
پیرایسه*" نامه حرف نامه ست 
بهنسر ز سواد بي تاسسل 
خاموشی تو نه دلیسندست 
تا ننگ شود ره از خریدار 
آ مد چو نسداء جیسسرفیلی 
دریاء گهر گشادم از بند ‏ 
کردم خبرت بیاو بردار 


س نیرز چنانک خواندم این‌حرف 
تا سر خوش جام اولین دست 
چون‌سافی پیش صاف را برد 
یارب جو نمام گردد این ماه 
بیزد جو دقیقه را هنسر بیسز 
زانگونه کنسسش بسینها خاص 
وانسح از رقسیم گناه بیسنی 
امید که کاه اامیسدی 


چون یافت دل این امی‌دواری 


گردد همه دامن جهات پر 
هر چند که یک بیک درست است 
اینجا همه کرد خواهمش صرف 
گردد از شراب دومین مست 
در وی مدهی خسسوف راراه 
از چاشني خودش نمک ریبسز 
کش در دل و جان نهند از اخلاص 
کز وی ورقیم سیاه بینسی 
بخشسی سیسه مرا سپیدی 
اي خامه بیار نا چه داری 


راه نمودن فرزند قرة العین عین‌الدین 

خضر را که از ظلمات دنیا سسوی 

روشناتی گرایدرواه الله من عین‌الحيوة 
عمره کا لخضر بصحه‌الذات 


اي چار ده ماهسه زر تم 
اکنون که نداری از خرد ساز 
امید که جون سوی حردمند 
از چار دد بکذرد چو بالست 
بر نکته عقسل دست. ‏ سایسی 
در چپ زدن خرد شوی راست 
دانسته وی بکاردانسی 
خواهی که دلت نماند از نور 
پیوند هنر طلب چو مردان 
خضر از پی آن نهادمت نام 
لیکن نبود حیات جساوید 


هم خضر و هسم آب زندگانی 
مي پروردت زمسانه در ناز 
خالی نکسی درو نه زین پند 
گردد مه چارده جمالسست 
بر گنچ هننتر گره کشاییتی 
دانی چپ خود ر جانب راست 
بر بر صحیسفه ._ مصانی 
اندرز مرا ز دل مکن دور 
وز یی هنران عنان‌بگسردان 
کت عمر اید بود سرانجام 
تا سر نكکتي یماه و خورتید 


زاشاستی ناور انا هر 
وان خواجه برد کلید این گنج 
خواهي قلمت بحصرف ساید 
گر دل نکنی بسهل خرسنسد 


چون من نشوی که هر زمانی 
در گنج سخن دهد کلیسندت 
آن یه که بجد کم بسيجچي 
من کین رقم از هنسر گرفتم 
تن سکیمیر زر سود 
پورم قلن کنت. قتم فافش 
کز مدح جو در طمع کشد رای 
چون زین فن یبد شوی. شکیبا 
از کارگه خسریر_ زنلاف 
حرفی که ازو دلسیی کشاید 
زیبا نه بهر زیان توان گفت. 
ور بر دهد اين درخت قندت 
زان ماه که افضصدت بدامان 
چون آمده گر یکیست ور هفت 
باري کم از آنشک از نو چندی 
چون برد بگرد مردمي گرد 
سرمایه مردمی ‏ مکنن کم 


گر چه زرت‌از عسدد بود بیش 


کز جوصر علم یافت افسر 
کو بر تن خویشتن نهد رنج 
بی دود چراغ رات ناید 
نقدی به از آن گشاید از بند 
شاخ از پس سبزه می‌کند گل 
سنگت دهد اول آنگهسی زر 
خس در دهن آید آنگهی قند 
کز خلقي بری بحیسله کالا 
نی زرقی مسزوران جالاک 
کاگه وی از نهایت کار 
سازم بسدروغ داستاني 
زین کشته نگر چه بر گرفتم 
زان قلبه زنی چه باشدت سود 
پیشه مکنسی نا سرایی 


تنها نخوری چو ناتمامان 
بدهی ندهصی ‏ بخواهدت رفت 
آسوده. ‏ شود نیازمنسدی 
نی همچو بخیسل تاجوانمرد 
کز مردمیست نسور ‏ مردم 
درویش نواز باش و درویش 


صد سر برد آسمان _ بشمشیر 
موران که بسزیر پا دوانند 
نقدی که رهش بدین گزندست 
خواهی که بمهنری زنی چنگ 
سنجیده دهد چو ابر باران 
آنکس که دهد قراضه بی رنج 
مستي چو کرم بود جمالست 
گر بر تو زند فقیسر جانباز 
کانرا که بکیسه نیست چیسزی 
در شیبده مرد خنجر آتام 
ناداشت که نیست با خرد خویش 
آنک از تن خود جدا کند پوست 


کن بر کف همگنان درم ریز 
کاموخته شد جو خرد با سیم 
تین ۵ گر 
ور خود بقلط ‏ تعوذ باللسه 
با انک شوی. وزیر کشسور 
دانی ز قلم هنر چه جویی 
چون بر سر شغل و کام باشی 


خود را کشد از یی پشی‌زی 
از پهلوی, خویش میخورد شام 
بازو ز یی سکم کنسد ریش 
او با دگری کجا شود دوست 
از دوست مضواه دوستداری 
گنجینه سرد بشرکت دزد 
در کار خودش. مسده روابی 
چون کار بجان‌فتد يكي نیست 
جز در کف کودکان نو خیز 
کالاء بزرگ را بسود بیسسه 
پیسر از ریم سیاه تحسریر 
در سمت. ‏ سیاقت افندت راه 
دزدی باشسيی ‏ کلاه بر سر 
از آب سیه سپید روتی 
مي‌کوش که نیک نام باشی 
آر کن که صلاح کار باشد 
از حسن نیت ماش خالی 
آن خار نثان که گل دهد بار 
از بهر صلاح ناتوانسست 


کازرده شوی تو نیز روزی 


آزار کسی طسب همیشه 
ناکس که خراش چون خسان‌کرد 
گر دست رسد بید فعالی 
رندی که خورد باآرزو مشت 
ناداشت که تن بزر کند ریش 
مستی که 0 جَهُ جیّد ببازی 
کوری که رود بکشت گلسزار 
آنرا که سای نیغ باشد 
با آنک بود جهان پراز دوست 
در جنبش فننه جا نگه دار 
گر نتوانسسی ‏ بسرفرازی 
باری چو کلنگ دار بر جای 
شد چیره جو دشمن ستمکار 
با پنجه وران بچاره خیسمزند 
مرغی که طیسید بحلقههء دام 
چون کار فتاد با گرانان 
مردم جو دهد عضان بفرهنگ 
بینانی عقل پیش میدار 
کون خی جر زر 
منگر ز جهان فریب ناگی 
چون خنده کند بپرده دربرق 


کازردن خلسسق کرد پیسشه 
با او آن کن که با کسان کرد 
رحمت . نکني ‏ به‌هیجچ حالی 
در حال بمشت یایدش کشت 
بخشودن او خرد نفرمود 
دانگی مدهش که تا برد بیش 
آن به که رسن بدو نیازی 
هان تا نکشی گرش خلد خار 
ایمن منشین ز خصم درپوست 
بر خار چه جسسرم پا نگه دار 
با تیهو و کبک جسه بازی 
از وی نسرهی مگر بهنجار 
از شیر بپای یسس گریزند 
اندر خفه جان دهد سرانجام 
با صرفه زننسسد کاردانان 
از باد بکردد آسیا سنگ 
بینا شو و پاس خویش مبدار 
از دزد خورد طیانچه بر رود. 
کاندر پس زر نود هلاکی 
شمشیر زند ز فشعله بر فسرق 
کز چرخ نرست بی بلاکس 
هم در لگد جوار شد پست 
کان نیست مگر کهین سفالی 


مال ار چه گشادر کارآزانست 
آن به که بحرص کم شنایسی 
تا دل تک و پو زند بسویی 
چون فافله درگریز باشد 
خواهی که نسگردی آرزومند 
پویان حریسص رويی زردست 
مردم چو ز زر عنان بتستابند 
اين سرخ کلی که خون‌فشانست 
این بود از شکنجه درویش 
گشتی چو بسروری کله‌دار 


ورنیز شوی وزیسسر_ مقبل 


بیرون اجل چو نیست کاری 
خون از دگری کسی کند خواست 
مردانه که جان خود سپارد 
تا دل بقرار خویسش باشد 
دلرا و شود خزینه تاراج 
بی دهشت اگر برزم رانسی 
ور بازوی دل نباشدت سخست 
آنکش مدد فمیسر باشد 
باز آنک دلش هراس پیشه‌ست 
ليکن سبکی مکن‌چنان هم 


سرخیش ز خون سرکشانست 
زر هر چه که بیش‌تر بلا بیسش 
شو ساخنه خدنگ خونخوار 
از خامه زنان سسباش غافل 
بر نسبت جد شوی کمانگیر 
ترکانه ز مو گره کشایی 
سر پیش نه اول آنگهمی پای 


و و کون موش ابرانت 
بر جان کسان چه رحمت آرد 
دشمن بسلاج نیست محتسساج 
هم باز رهی و هم رهانی 
هم سر بفدا کنسی و هم رخت 
شیر ندش چو شیر بیشه‌ست 


کت دل برود ز دست‌و جان هم 


بر پر هنرست جور و بیداد 
چون رخت کلال خاک باشد 
گر دید طاصرت شود باز 
وریایسی بیید بیش یقینضی 
مپسند بهر چه رایت آسود 
دوزخ مطلب چو کنده* زشت 
می‌باش چو شاخ سبز دلکش 
بفروز چبراغع پارسائسی 
خواهی که رسی بچسرخ گردان 
با دولتیان نشیس که خاری 
گر چه ندهند کنسده: عود 
عطای» اکن نبه. ننک . .خوینیت 
شمعی که بود ز روشنی دور 
دولت نه همان بود که یکچند 
مردار جهان چو در پذیری 
دولت آن شد که دلفروزی 
در دامن نیستی زني دست 
گر فقر باختیار یابی 
ور میطلبی از آنسیچ دوری 
دانی که بخاطر هوسناک 


در عیب کسان نظر مینداز 
آن به که سوی خدای بینی 
آن کن که بود خدای خشنود 
کاتش بود اول آخر انکشت 
کاتش زنیش نگیسرد آتش 
کور است سری بروشناتی 
بگذار. تیان نیک فان 
در صحبت گل شود بهاری 
بویی رسدت بیساری دود 
مشکش ز نسیم تازه رویست 
کز سرکه نگشت کام شیسرین 
ندهد بچراغ دیسگران نور 
فلسيی دو سه را شوی خداوند 
مردار ‏ کی بود امیسری 
وز ترک ال کلاه دوزی 
تا هست شوی بعالم هست 
در حجلهء قسدس بار یابی 
هم فقر بود ولی ضروری 
هر کین فرط الم بپتای 


ور غیب رهمی دگر کنبایند 
با این همه هم ر جست‌وجویی 
خواهمی شرف بسستزرگواری 
کان تن که بهمتی سرشته‌ست 
ینکن «قالهیز اس تفوا زیت 


حکایت شبانی که از غایت همت تیغ را آئینه و جاهت 


وقلم را عمده: دولت خود ساخت 


کریند که در عسرب جوانی 
بخنش چو باوج رهسری داشت 
زان پیشه کز اصل کار بودش 
ران شیر دلی که داشت با خویش 
رفتی پدرش چومستمندان 
او سیسق امید کرده پرکار 
چون حرف فلم درست کردی 
تا یافث از آن هنر پرستي 
روزي پدرش بپرده در گفت 
نو شد چو شکوفهه جوانی 
گر فرمایی ز همسری ‏ چند 
گفتا که چسو کردنیست کاری 
گفتش بدرای سلیم خود رای 
گیرم که دهندت آنچ دل خواست 
نقد سسری و سواریت کنو 
آورد جوان دولت اندش 
گفت ارسیبی دکر ندارم 
آنک این دو هنر بدست دارد 


بود ست ز‌ ۰ ۲ شباد 
همت بفلک برابری داشت 


در درس ادب شسدی بتکرار 
دامن بسلاحج چست کسردی 
در هر دو هنسیر تمام دستی 
کای جان تو گنه با خرد جفت 
از جفت گریز نیست دانی 
خواهیم بتی سبزای پیسوند 
جفت از نسب خلیفه باری 
ز اندازه» خود برون منه پای 
بی‌خواسته کار چون شود راست 
واسباب عروس داریست کسو 
شمثیر و قلم ناد درپیش 
اين هر دو نه بس کلید کارم 
شک نیست که هر چه هست‌دارد 


فی‌الجمله بهر چه دست سايي 
ای آنک ز من بیتادگاری 


جان پدر اررسی بجائی 


آغاز سلسله جنبانیدن مجنون‌و لیلی 


دندانه گشای قفل این راز 
کان روز که زاد فیس فرخ 
زان نور خجستهً شب افسروز 
بنشست در بشادمانی 
بیگانه و خویش را صلا داد 
واندر پس پرده مسادرش نیز 
خوبان ‏ قبیله را طسب کرد 
چستند حکیم طالع اندیش 
دانا ‏ بشسار خود ‏ نظر کرد 
کین طفل مبارک اخنر خوب 
با آنک ز گسردش زسانه 
لیکن فندش گه جوانسی 
از عشق بتی نژند گسردد 
اندیشه چنان کند بسزارش 
مادر پدر از چنین شماری 
لیکن ز نشاط روی ف‌رزند 
آن نکته بسهل برگرفتند 


زین گسونه در سخن کند باز 
رخشنده شد آن قبیله را رخ 
بر عامریان خجسنه شد روز 
بگتاد دری بمیهمسسابي 
هم نزل فثاند وهم عطا داد 
آراست ز صفه نا بدهلیسز 
آفاق ز نغمه پر طرب کرد 
اندازهء هر يکي نناری 
کاکه‌کند از حکایت پیش 
گفت آنچ سر از شمار بر کسرد 
یوسف صفتی سود چو یعقوب 
در فضل و هنر شود یگ‌انه 


شد نازه چو نیم رسته سروی 
نزد همه شد بهوشمندی 
زیرک دلیش جو باز خواندند 
دانا؟ رقم از بهر نعلیم 
جهد ادیش بدانج دانست 
آراسته مکتبی چو بای 
زین سوی نشسته کودکي چند 
زان سوی ز دختران چون حور 
هر تازه رخی چودسته کل 


گردن زن عافیست فروشان 
سر تا بقدم کرشمه و ناز 
نازی و هزار فتنسه در دهر 
خندان چوسمن بنازه رویی 
از وسوسه چشم دیسو بسته 
نی بت که چراغ بت پرستان 
فرموده کلالنه را سواری 
افکنده بدوش زلف چون شست 
معجون لش بد رفشانی 
همخوابهه لاله گیسوانش 


آن گلبن تر شگفته‌تر گشست 
زو نور بچرخ وانجم افتاد 
يا بال دمیده نو تسدذروی 
جون مردم دیده ز ارجمندی 
در پیش معلمش نشان‌دند 
کرد ش بکنار نخنه تسلی ۳۹ 
میکرد. چنانج می‌توانست 
هر لاله درو چو شب جرای 
آزاده و زیسرکو خردمند 
مسجد شده چون بهشت پر نور 
بر گل زده حلقهاء سنبل 
دلها ز زنخ بجاه کرده 
ماهی ‏ زده‌آفستاب را راه 
خالش نقطی ز نقش نامسش 
دیوانه کن پسری و مردم 
بنیاد شکاف خان‌و رمانها 
تشویش ده صلاح کوشان 
هم سرکش حسن و هم سرانداز 
چنمی و هزار کشته در شیر 
آهو بر" بخسواب خرگوش 
تسییح فرشتگان کسسسنه 
طاوس بهشت و کبک بستان 
ده فلع قاری 
او بی‌خبر و نظارگی مست 
پرورده باب زندگانی 


نازک جو نهال نو دمیسده 
شیرین سخنی که هوش می‌برد 
خردی یزبان چوشکر و شیر 
از رخ بدو شاه برد میکرد 
نالنده بنخنه در دیستان 
لحنش چو شدی بروزن کوش 
زانتن که نوا او شنیدی 
از نامه یجان نوردمی داد 
هر خوش پسری ز لطف کارش 
وان لاله رخان ارغوان ساق 
ایشان‌همه را بقیسس میلی 
لیلی خود ازو خراب‌جان‌تر 
هر دو بنظاره روی در روی 
لب مانده ز گفتن و زبان هم 
بیهوشی شان بگفتسن راز 
اين زو بفم و گداز مانسده 
وان کرده نظر بروی این‌گرم 
اين تن بهلاک باز داده 
اين گفته غم خود از رخ زرد 
اين دیده درو بچشم یاکی 
این کرت بگرین: تقاک راد کل 
این گشته باب دیدگان مست 
اين کام خود از فغان خوددوخت 
عشق آمد و خون بخون درآمیخت 


خوش خواره‌تر از گوارش عود 
مه داغ حیش نيادة او 
چون زهره بثور و مد بپروین 
هم چرب زبان و هم سخن کوی 
خوش طبع 3 لطیف و آرمید ه 
رونق ز شکر فسروش می‌برد 
صد دل بدو خردد خرد میکرد 
چون بلیل مست در گلستان 
از روزن جان برون شدی هنوش 
جان رثص کنان برون دویدی 
وز نساله صدا؛ درد می‌داد 
گشنه بهوس ‏ ندیم وی‌سارش 
نیز از دل و جانش گشته‌مشناق 
وان سوخته در هواء لیلی 
گشته نفس از نفس گران‌تر 
در رفنه خیال موی در موی 


دل بسته و دیده باز مانده 


وافکند ه ز دیده برقع شرم 
او سینه بتیغ ساز داده 


او نیز ولي بترضاکی 
او گریه فرود خورده دردل 
او شسته ز جان خویشتن دست 
او سینهء خود ز آه خود سوخت 


خونابه» دل ز دی‌ده میریخت 


در داده پیاله سافی شوق 
در شهر وفا در آمد آن بوی 
مجنون ‏ ز تسیم آن خرابی 
از خون جگر شراب می‌خورد 
دزدیده درو نسگاه ‏ می‌کرد 
معزش ‏ ز تف درونه در جوش 


میبود ز نیک و بد هراسش 


وان لعبت دردمند دلتنگ 
با آنک نمش بزیر گل بود 
خون دلش از صفا؛ سینه 
بر چهره ز شرم پرده می‌دوخت 


هر چند که غنچه بسود سربست 


غم بر دل ودیده اشنلسم کرد 
هم خانه بیاد داد و هم رخت 
وآفاق بموج خون درآورد 
خازن شده و خزینه تاراج 
میش آبله پای و گرگ خون‌خوار 
خم بر سر محتسب شکسته 
ی ی 
هم خانه خراب کشت‌وهم کوی 
شد بیخبر از تنک شبرابی 
وز پهلوه خود کباب میخورد 
میدید ز دور و آه میکرد 
چون مایهء دیگ زیر سر پوش 
مسیداشت خرد هنوز پاسش 
میکرد کران ز هم نشئین‌ان 
دل در فم ننگ و نسام بودش 
که حربه فرود برد و گه نیغ 
چه دشنه که دورباش خورده 
هر سو خلهء مخالفان هم 
دوزند دگر بزخسم سوزن 
داغی بجگر نهفنه‌میداشت 
در گریه و سوز خنده میکرد 
او تخته بآب دیسده می‌شست 
او جمله کتاب عشق میخواند 
دل داده بیاد و مانده بی‌سنگ 
سیماء رخش گواء دل بود 
پیدا چو می انسدر آبگینه 
واتش بدلش گرفته میسوخت 


میکرد ز بوی خلق را مست 


میسوخت چو مجمر اندرون عود 
بویی که زنافه در تکایوست 
عاشق منگر که داغ پوشد 
کف که کش غبیعو. بان 
بودند بزاری آن دو فغمخوار 
یاران که بهر کناره بودند 
میکرد دو سینه جوش بر جوش 
بیننده بنقش بینی از دور 
هر کس سخنی بپسرده میگفت 
این داشت فانه در مدارا 
رازی که رز سینهسا بجوشد 
باشد چوخریطه پر ز سسوزن 
آن لب که کلید شد زیانش 


بر روی محیط پل توان بست 


میشد بدماغ مردمان دود 
پوشیده چگونه گردد از پوست 
کو مقنعه بر چراغ پوشد 
انگشت برو دهد گوانی 
در چنبر یکدکر گرفتار 
دزدیده در آن نظاره بودند 
میرفت دوقصه گوش بر گوش 
عاشق بحساب خویش مستور 
این خاک بخون فشاند واوزفت 
او گفت حکایت آشکارا 
او باز کند گر این بپوشد 
بندی دهنش جهد ز روزن 
چون بسته شود کلید دانسش 
نتوان لب خلق را زبان بست 


0 # 
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ریحان سفالین در گوشه محنت پای در گل کردن 


چون رفت یگوش هر کس این راز 
کازاده جوانسی از فلان کسوی 
در مکتسب عشق شد غلامش 
مقصودوی آن بت یگانه‌سست 
زو هر چه شنید یاد گیرد 
آموختنش کجا بود صوش 
زین قصه بهر در سرایی 
تا گشت ز گفت و گوی اوباش 
مادر ز نهیسب شرم اغیار 


وز هر طرفی برد آواز 
شد شیفته فسلان بری روی 
خوائّد شب و روز لوح نامش 
وان درس و تعلمش بهان‌ست 
تعلیم دگکر بیاد گیرد 
کاموخنه میکند فرامسوش 
میرفت نهفنه ‏ ماجسرایی 
بر مادر لیلی این خبر فاش 
بنشست بگوشهء دل افکار 


فرزند. خجسته ‏ رانهانی 
گفت اي دل و دیده مرا نور 
فان که خهانن. . فریتد. ناکت 
هر کاسه که خوان دهر دارد 
هر سرخ گلی که در بهاریست 
هر نافهٌ خوش که بوی هشته‌ست 
این پرده که در هوا کشیده‌ست 
خامست امید نیک راییتان 
تو ساده مزاجي و تک دل 
جون اهل زمانه را وفا نیست 
هان تا نکنی عنان دل سست 
القصه شبده‌ام که جایی 
ترسم که جو گردد ابن خیر فاش 
تا خانه نکرد بر زمین میسل 
آتش که یشاخ ارز ن افتد 
کم خور غم پیش تا توانی 
کین هر دو بلا چو سهل کینری 
با اين تن یاک و گوهر یاک 
جایی منشین که چون نهی پای 
صوفی که رود بمجلس می 
چون شهره شود عروس معصوم 
آنکس که مکس ‏ ز کاسه راند 
عشق ار چه بود بصدق وپاکي 
آواره چو کشت در جهان عام 
گر دم نزنند. کاردانسان 
نیک ار دل نیک راز دارد 
ماد بحدیت ‏ نیکخواهی 


آسودگیش ‏ عم و هلاکست 


پسهان‌جگری ‏ درو سرشته‌ست 
بس رده که در هوا دریدهست 
وز نیک و بد زس‌انه غافل 
زایثان طسب وفارواً نیست 
داری نظری با نضائی 
بد نام شنوی میان اوباش 
انباشته به دریجته سیل 
الا شسم عشسق و ناتوانی 
دیوانه شوی و يا بمیسری 
آلوده چرا وی بهر خاک 
تهمت زده خیزی از چنان جای 
وقتی بچکد پیاله بر وی 
پاکي و پلی‌دیش چه معلوم 
ناخوردن و خوردنش که داند 
خالن. شوه دی اشزمتستا کم 
چون باز رهي زبد گ‌انان 
بدرا ز گسان که باز دارد 


بر زانو؟ درد سر نهاده 
زان غم که درو نه ریش میشد 
با سوختگان حدیث پرهیسز 
بیمار ز هر چه داریش باز 
مادر چو شناخت کواسیرست 
تن زد ز نصیحتی که میگفت 
بشنید پدر چو حال فرزند 
فرمود که سرو نوبهاری 
از پرده برون سخن نرانسد 
مه را بسرای بند کردند 
او ماند بکنج حجسره دلتنگ 
هر ناله که عاشقانته میزد 
شد خانه ‏ ز آه آتش انسدود 
میخورد ز آه خسود بدل خار 
گه خاگ. برخ. چو. سای میسرفت 
صبری نه که دل براه دارد 
باری نه که سینه را بکاود 
بازیستنی چنانک دانسی 
چون دیو رمیسده حال‌میزیست 
هر چند که مادر از سر سوز 
زو مشعله چون درخش میکرد 
لیک آنک ورا ه‌واء بارست 
نی خویش ز دوست باشد افزون 


لب بسته و خون دل گشاده 
از دادن بند بیش میشد 
روغن بود اندر آتشش تیز 
لب را بهمان خورش کند ساز 
وان کن مکنش نه جای گیرست 
گفت . آن خبر نهفته با جفت 
گم شد ز خجالت و سرافکند 
در پرده چو کل شود حصاری 
خواند پس پرده هر چه خواند 
دیوار سرا بلنسند کردند 
میداد ز گریه خاک را رنگ 
آتش ز لش زیانه میزد 
چون‌تربت مجرم‌ان‌پراز دود 
میزد ز نفس بسینه سمار 
گاهی غم دل بسایه میگفت 
واندیشه بدل نسگاه دارد 
خونابه دل بسرون ‏ تراود 
میبود بمسرگ و زندگانی 
وز مردمی خیال میزیست 
میبود بنزد او شب و روز 
غم را بدو نیمه بخش میکرد 
با مادر و با پدر چه کارست 


کین جان عزیز باشد آن خون 


خراب شدن مجنون باول دور عشق و از مستی در پایهاء کوه افتادن و خبر یافتن 
پدر و سوی آن بیخبر دویدن و از آب دیده و باد سینه سلسله در پاء مجنون کردن 
و زنجیر کشانش پیش مادر آوردن 


چون ‏ باند پری‌وش حصاری 


در حجسره. سم بسوگواری 


قیس از هنوس جمال دلبند 
در گوشه* ص‌حن و کنج دیسوار 
بی‌صرفه همي شنافت چون کور 
می‌بست. ‏ بخامشی دهن را 
آهی بجسگر فرود میخورد 
زان ناوک غم که بی سپس بود 
دزدیده سرشک دیده میریخت 
مه 
زین گونه بچاره که دانست 
چون سیل غمش رسید بر فرق 
بیرون شد و کرد پیرهن چاک 
گریان بزمین فناد بی‌تاب 
پرداشت ز خانه راه صحرا 
میرفت جو باد کوه بر ک‌وه 
هر کس ز لطافت جوانیسش 
اینش ز درونه پند میداد 
طفلان بنظاره سنگ در دست 
با این شغبی که در گذر یود 
میراند از آب دیده رودی 
میزد ز درون جان دم سرد 
چون گشت یقین که مرد دلریش 
زين غم همه در گداز گشتند 
رازش بزمانه عسام کردند 
بردند.. خبر ز روزگ‌ارش 
کان رو که تو می‌فشاندیش گرد 
زحمت ز ولایست پسدر برد 
زیبا رخی از فلان قبیله 
زان بند که در گلو فکندش 


میکرد سود عشق تکسرار 
بی رشته همی تنیسد چون مور 
میداشت بحیله خویشنین را 
والماس بسینه ‏ خرد میکرد 
هر دم خله‌ایش در جگر بود 
وز دیده ذرنچیده میریخت 
خازن نه کسي جز آستینش 
میکرد شکیب تا توانست 
از پرده برون فناد چون برق 
وافکند . بتارک اززمین خاک 
بر خاک مراغه کرد چون آب 
چون‌خضر نمود میل خضرا 
خلقی ز پسش دوان بانبسوه 
میخورد فسوس ‏ زندگانیش 
وانش بجفا کزند میداد 
اینش ز دوان‌شکست وان‌خست 
دیوانه ز خویش بیخبسر بود 
میگفت چو بی‌دلان سرودی 
زان‌باد چو ریگ‌رفشص میکرد 
دارد سفری دراز در پیش 


گریان بقبیلسه باز گشتند 
مجنون . زمانش نام کردند 
سوی پدر بسسسرگوارش 


زمانه لطمهء خورد 


ز دو زلف در طویله 


زآسیب 
عنقش بولاینسی دگر برد 
بستش 
مجنون کن قیسس کشت بندش 


گر در یی او شوی بیرواز 
پیر از خبسری چنان جگر دوز 
خون . از جگر دریده میریخت 
هر جا جگرش بچشم تر بود 
از دم همه خون جگر همي کرد 
اشکش بجگر نمک نه کم داشت 
وان مادر دردمند پر جوش 
غلطید بخساک یره مویان 
موی از دل ناامید میکند 


چون سوخنگان دوید سویش 
دیدش جو چراغ مرده بی نور 


چون روی پدر بدید فرزنسد 


میسوخت بزاری از گزندش 
کای شمعم دل و چراغ دیده 
با آن خردی که داشت رایت 


درد که نهاد بر تو این بار 


باشد که هنوز یا بیش باز 
زد نعره از درون پسر سوز 
نی نی که جگر ز دیده میریخت 
کش دل سوی گوشه جگر بود 
وز بی جگری جگر همی خورد 
گویی نمک و جگر بهم داشت 
کان قصه شنید کشت بیهوش 
آن گم شده را بخاک جویان 
همراه سرشک و همدمش خون 
فریاد کنان بهر بیابان 
از کوه شنید نساله» زار 
افکنده ز اشک باده‌در جام 
بازمزمه؟ هزار دستسان 
با خود غزلسی جراحت‌انگیز 
در دامن کوه و در غساری 
رخ را ز طیانچه رنگ میداد 
ند" سمتا .از سختی. غمتی ی 
بنشست . بگریه پیش رویسش 
دور از من و نو ز خویشتتن دور 
لختی دل یساره‌یافت پیسوند 
مالید بیپای پیسر دیده 
رخ شسست بخون آب گشته 
بوسید سرش بمهربانسی 
میداد ز سوز سینه پنسدش 
وی میوه" جان و باغ دیده 
چون‌در وحل اوفناد پایت 
سوداء که کرد با تو اين کار 


چون بنکند این نن سفالین 
خود کشت درین سفال پر درد 
رز در که کنم که در چنین‌سوز 
دریاب که عمر بر سیر آمد 
زد سیل طیانچه یر دل خام 
جنبید درای کارواننم 
بگسست بی از کنان سختم 
پییری هوس جوانیسم برد 
گر چون خلفان شسوی جگرسوز 
چندین نه بس است نلخی دهر 
چون کار جهانست شم فروسی 
تیری که خراش ینجه سنسش 
آتش که بشئلد خسوی دارد 
گر میکسلد زسانه کساری 
من خود ز زمانه پا برآهسم 
تنگست ‏ دلم‌مپسوی ‏ چندین 
اي جان پدر بخاند بساز آی 
بشتاب که تا درین عم آباد 
زین پس که بجستشم شتایسی 
وآن مادر نو کد در نقابست 
زان پیش کد دبده را کند پیش 
نشند کد پسرک می‌ند پی 
مسی کد سرش بخواب کردد 
بانیم دو نیره روز بسی کس 


پیش از تن مسن سفال تو خرد 
روزی بثب آرم انسدرین روز 
طوفان اجسل بسر در آمد 
هم حجره خراب گشت و هم بام 
هودجح طلبید ساربانسم 
وز زلزله سست شد درختم 
مرگ‌آمد ‏ و زندگانیسم سرد 
باشد خلف از بسرای این روز 
دیگر چه کنی نو عیسش من زهر 
نو نیز سوی جهان چه کوشی 
تو دشنه چه میدصيی بدستش 
روغن زدنش چه روی دارد 
بگسل تو باختیار بساری 
تو رشنه جسه میبسری یچاهم 
دلتنگسی من مجوی چند ین 
وی مرع بآنیانه باز آی 
پیش از اجلم ری بقریاد 
جوئیم بسی وليی نیابی 
ار هم ز غست چو من خراپست 
محروم مدارش از رخ خویش 
بتنذانک. ,تخس تشد 
شربت چد دریغ داری از وی 
پرده دو سه نا خراب گردد 


یک دیده بچشم ما نویی بس 


مپسند که از جسال تو دور 
دانی که بناء خاک سست است 
این دزد که در هوا بخنده ست 
تا کیسه تو نکرده خالی 
نقد تو همان بود که چندی 
از وقت عزیز وعیسش دلکش 
خود بکسلدت فلک ز خویشان 


زآزردن دست و پا توان زیست 
چون نیشه کند نجارش آهنگ 
زانست شتر ز بار نللان 
آن غم که تو مستسی از شمارش 
این جای نه جای تست برخیز 
گیرم که بنم زبون توان بود 
گر زان متی از آن‌مسین باش 
هر چند که عشق جمله دردست 
لیکن مشو آنچنان زیون نیز 
مُرد ار چه بسوزدش ‏ همه تن 


صبر از پی روز دردو دوریست 


بی دیده شویم‌وبلک‌بی نور 
پیمان حیات نادرست است 
بنیاد بسی خزینه کنده‌ست 
شو بر سر نقد خویش حالی 
بینی بجمال آرجمندی 
یاران عزیز را کنسی خوش 
تو خود چکنی کرانه زیشان 
چون ز آمدنسش بخواب مانند 
عمرست نه باد سهل متمر 


کان بار شتسر کشد نه پالان 
نی بر تو که بر منست بارش 
وین کار نه کار تست بگریز 
بی خانه و جأی چون توان بود 
ورن بسسراد خویشتن باش 
نیرو شکن صلاح مسردست 
کاتش چو درون زنی برون نیز 
دودی ندهد برون ز روزن 
وز جام نخست مست گشتن 
مردی ز پی "کدام روزسست 
گرد آر عنان خویشتن را 
ور نه همه وقت خود صبوریست 


سرمایه بیافت سهل چیز ست 
زین غم همه گر مراد یارست 
گر بر مه آسمان نهی هوش 
آن مه که دلت ازو خرابست 


لیکن نکنسی چو دیو را بند 
اين دیو دلي رها کن از خوی 
تا بو که زعون بخت پر نور 
مجنون چو نوید کام بشنود 
با پیر بشرم گفت گسسریان 
از من بمن آنچ یسک گزندست 
لیکن چکنم که‌نفس خود کام 
بر دل که بنازکی لطیف است 
کوشم که بجهد گاه و بیگاه 
باز افکند آسان نیلی 
خود گیر که از بلا گریزم 
بیچاره وجود سست ندبیر 
نامرده ز رشته جست نتسوان 
آن روز که بودم از غم آزاد 
واکنون که نه برقرار خویشم 
کس را بمراد ره‌نیفتد 
رستی گل اگر بخنسده خوش 
انگشت سیاه را چه چاره 
چون عقدهُ شادیست مشکل 
در بادیه تشنهء جگر تاب 
اشتر که ز خود نهی شدش کاز 
گیرم همه خلق راحت الفنج 
پروانه» شمع را که فسسرمود 


دیوانه نشد سبزای پیوند 
مردم شو و راه مردمی جوی 
همخوابه شود فرشته باحور 
بنشست ز مفزش اندکی دود 
کای زاتش من دل تو بریان 
دانم که ترا هزار چندست 
از حیله و دم نمیشود رام 
اندیشه من کلی عنیف است 
در خود ندهم خیال را راه 
در چنبر این غمم بسیلی 
از بند قضا کجا گریسسزم 
مرفیست بریسمان . تقدیسر 
وین رشته ز خود گسست نتوان 
می‌بود ‏ برای خود دلم شاد 
اين هم نه باختیار خویشم 
مردم بهوس بچه نیفتد 
چندان نگریستی بر آتسش 
از سوختن هزار ب‌اره 
هم بر غم خویشتن نهم دل 
از دیدهه خویشتن خورد آب 
خورده ز کلسوی خود خورد باز 
مجیور ود بیردن رنج 
کو از تن خود برآورد دود 


چون‌هر کسی از برای کاریست 
آنک آفت آسان نداند 
توسن که نگردد از روش رام 
گر کار ب‌دست خویش بودی 
چون‌نیست ز مردم آنچ زاید 
تا یاری جان بقالبم هست 
یا هسر او شوم چو افسر 
هان ای پدر من و سر من 
زین گونه که بهر من دویدی 
غمخوارگيم فکندت از زیست 
زين غم چومرا قرار بر تست 
باری که نشست بر دل ریش 
درد دل خسته را دوا کن 
پذرفت بدر که سخت کو شد 
پوید بدر طبیب چندان 
آن چاره کند که تا نواند 
مجنون_ بوثیقتی چنان چست 
با هم دو سنمکش زمانه 


تسلیم شدم بهر چه آید 
جان بدهم و پار ندهم ازدست 
يا در سر کار او کستنم سر 
من گوهر تو تسو افسر من 
آزرده شدی و رنج دیدی 
ور تو نخوری غمم دگر کیست 
غم زان منست و بار بر تست 
برداشتنیست لابد از پیش 
وان وعده‌که کرده: وا کن 
کالا خرد و درم فسسسسرو شد 
کزدرد رهند دردمندان 
دیوانه باه نو رساند 
شد با پدر ورضفاء اوجست 


رفتند ز دشت سوی خانه 


ننقیه کردن مادر دماغ مجنون و بداروی تلخ نصیحت و از درد لفظه و شیرینی زبان 
مفرح‌سودا* او ساختن 


گوینده حکایت آنچسس نان کرد 
آمد بسیرای خویسش رنجور 
مادر چو بدید حسال فسرزند 
بوسید چو مادران سرش را 
گه جامه درید بهر سامانش 


کان خسته چوبا پدر روان کرد 
نزدیک بمسرگ و از خسرد دور 
بگسست ز درد بندش از بند 
تر کرد بسگریه پیکسرش را 
گاه‌از مژه دوخت‌چاک دامانش 
پس جامه» پ‌اره بر کشی‌دش 


شست از نم دیدگان نخستش 
وانگاه تنسش چو نقش خامه 
زین لابه گری چو باز پرداخت 
آورد ز راهم ربانی 
میراند مگس ز روی خس‌وانش 
مجنون که درونه پر ز غم داشت 
میخورد از بهر روی مادر 
چون خورد بقدر رغبت آن خورد 
در پیش نشست و زار بگریست 
تا زاده شد از عسدم وجودم 
دولت همه عمرم آنچنان‌داشت 
آزادم داشت بخت فی_روز 
واکنون که دمید صبح پیری 
بالاف چو تیسر شد کب‌انم 
مپسنسد._ که در چنین زمانی 
باری که گهی نسبردم آن بار 
رندان که برند بر هت‌وا سنگ 
گاوی که ببر ستد دلارام 
به گر ننهسی اکر تسوانسی 
زین واقعه وارشی بتمییسز 
داری بخرد درونه بر جای 
مردانه قدم برآری از گنل 
تا بوک‌بصبر فرخ آرام 
کانجا که بود شکستگیها 
ذری که نشایدش نشان یسافت 
کاری که بصبر برگشادند 
ما هم ز پیت چناننچ دانیم 
مجنون ‏ ز درونهه پر آذر 


آراست یجبه و عمسامه 
گرمی سوی مطبسخ خورش تاخت 
مادر پختی چنانسسک دانی 
می‌داد نسواله در دهانش 
ز اندیشه کجا غم شکم داشت 
نی لقمه که شعلس‌هاه آذر 
مادر سر سفره را بهم کرد 
گفنا که به است مرگ ازین زیست 
رنجی ز جهتان نیازسودم 
کم‌زانده دهر بر کران داشت 
زآسیب زمس‌انه تا بام‌روز 
کافوری گشت‌زلف قیسری 
وامد بتزلزل استخ‌سوانم 
سوزد بغمم کسسته جسسانی 
خود گوی که چون برم بیکبار 
افزون نکنند جز بیا سنگ 
گوتاله .شوقن تون ریز بشسام 


در درج صبوریش توان یافت 
بار دگرش گسره ندادند 
جهدی بکنیم تا توانییم 
یگریست بدرد پیش مادر 


غمخوارهء او شد از سر درد 
روزی دو سه برگ کار پرداخت 
پس گفت به پیر خانه تا زود 


خمسهء آمیرخسرو دهلوی 


پرورده مرا چو جان بسینه 
پی‌دا ز تو گشته هستی من 
وز غم همه عسمر در امان باش 
چون داروی تلخ سودمندست 
دیوانه به پندکی نهد گوش 
يا دست ز دامضم بدارید 
کز دست شدست‌اختیارش 
میسوخت بدرد و غم همي خورد 
واسباب عروس یک بیک ساخت 
پیرانه دود ز بهیر مقصود 


توجه نمودن سید عامریان سوی داروخانة دارلشفاء محنت و اندوه تا طلب شربت 
وصال خسته هجران کند و تلخ کام باز گشتن 


پیر از دل دردمنضدبرخاست 
از اهل قبیله مهنری چند 
رفتند ز بهر خواستاری 
آمد پسدرش بمردمی پیسش 
از راه کسنرم برسسم تازی 
خوانی بکشید مهسترانه 
چون سفره ز پیش برگرفتند 
با یکدگر از طریق کاری 
هر جعبه‌چو تیر خود برانداخت 
در جلوة آن‌عسروس_. نوخیز 
کایزد چو بناء دهر پرداخت 
زین رو همه را بزندگانسی 
چون هست چنین امی‌دواريم 
ناسفته درت که در خزینه‌ست 


اشتر طبید و محمل آراست 
گشتند بهم ز خسویش و پیوند 
در حسله؛ لعبست حصاری 
ز اندازه نمود مردمی بیش 
عیشی بنشاط در گرفتند 
میسرفت سسخن ز هر شماری 
جویاء غسرض سخن در انداخت 
میکرد عبارتی شکسر ریز 
هر طایفه جفت جفت در ساخت 
از جفت گریز نیست دانسی 
کامید خود از درت برآریم 
ماورد صفا در آبگینه‌ست 


قیس هنری که در زمسانه 
گر سینه بمهر او کنسی گرم 
اين قصه چو کرد میزبان گوش 
بر خود قدری چو مارپیچید 
هر نکته کزان کسسی برنجد 
گفتر. که نه آن ز داد باشد 
تیری که نه بر هسدف گراید 
دی‌سوانه ومست و لااب‌الی 
از بی‌ننگی فتاده در ننگ 
خلق از خبرش بکوچه و در 
زین گونه حریف ناخردمند 
جوری ‏ بستنبه داد نتوان 
خود گیر که ما بدست پیشی 
آشفته که حال خود نداند 
بروی چو کفایتش بسي نیست 
در دیو دلان توان نبا شد 
باشد چو زنی ستون خانه 
آن زه که بشد کمانش از کار 
مرفی که شتر شدست ‏ نامش 
مردانه توانش نام کردن 
به گر ننهی ‏ بپرده روی 
کین در نشود گشاده تا دیر 
جویندهء لعبتی چو خورشید 
آهسته بگوش پیرزن گفت 


با کوهر پاک ما شسود جفت 
هست از همگی هنر یگانه 
داما دی او نسیاردت شرم 


پیمودن باد باد باشد 
آن به که ز جعیسه بر نیاید 
ما را بقبیلسه کرد بدنام 
وز مردمی زمانسسسه خالی 
وز بی سنگی بخوردن سنگ 
انگشت بگوش و دست بر سر 
در خورد کجا بود بپیوند 
لولو ‏ بوحل ‏ نهاد ‏ نتوان 
جستیم رضای تو بخویشی 


کو بار کسی کشد بگردن 
کش غم تو خوری و او بود شوی 
از صدق عقیده خورد سوگند 
کار ار ز زبان شود بشمشیر 
شد باز بسوی خانه نومید 
کین سوخته طاق ماند ازان جفت 


نتوان ستدن ز پنجه ور رخت 
آن دنبه که گرگ ازو کند جوش 
هدهد که ببرد با شه را تاج 
گنجی که گرفت شحنه در جنگ 


زين سوی_ سبک_. بود ترازو 
ز اقبال قوی‌تری شود راست 
الا که بزور بازوی ‏ سخت 
کی گنجد در دهان خرگوش 
ثاهین کشد از کفش نه دراج 
سالا ‏ ستاندش نسه سرهنگ 


شمشیر کشیدن نوفل از جهت جفت مجنون و در سواد لیلی کوکبه آراستن و در قتال 


مردان حی کوشیدن 


خواننسده حرف آشنای 
کان پیر جگر کباب کشته 
چون شد ز در عروس نومید 
شد در پی آنک نا چه سازد 
کرد آنچ ز چاره کردنی بود 
چون از طرفی نیافت یاری 
نوئل ملکی بد آدمی خوی 
از کش مکش ادل. «سبکار 
هم زحمت عاشقی کشیده 
افسانه قیس کاتش افروخت 
چون حالت پیر دید حالی 
بنواخت بلطف و راز پرسید 
پیر از جگر شکایت اندود 
چون کار فتادگان بزاری 
او خود غم او ز پیش دانست 
قاصد طلبید و داد پینام 
کاندیشهء آن کند که بی گفت 


زین گونه کند سخن سرایی 
وز بادهء غم خراب گشته 
کان عاشق خسته را نوازد 
نامد ‏ بکفش کلید مقصود 
بر میر فبیله شد بزاری 
آزاده و مهربان و دلجوی 
در سلسكهء_ بتسي گرفتار 
هم شربت عاشقان چشیده 
کرد از بد و نیک خانه خالی 
وان قصه که داشت باز پرسید 
دم بر زد و کرد خانه پر دود 
جست از پی آن رمیده یاری : 
وان مصلحت آن خویش دانست 
سوی پسدر بت گل اندام 


دیوانه بماه نو شود جفت 


بکثاد زیان چو آتش تیز 
کاندازه کرا بود درین راز 
زهره . بسلام ‏ کس__. نیاید 
باید چو عطاردی که جاوید 
دیوی که بود ز حاضران دور 
کاری. که زنسبتش جداییست 
کرباس‌تو گر چه دلپذیرست 
مینا که بسلک درکشی راست 
گر مهتر ماست نوفل گرد 
زان گونه زیون نمایم ما نیز 
چندان غم جان و تن توان خورد 
افتد چو درون پرده کاری 
فرمان ده ار بدین بهانسه 
ما نیز بکوشش صوابش 
پیک آمد و باز داد پاسخ 
لشکر طلبید و بارگی خواست 
خویشان صنم که آن شنیدند 
گشت از دو طرف روانه شمشیر 


میکرد سنان بچشم باریک 
وان تير که خون حلال میکرد 
ابروی کمان کرشمه انگیز 
پیکان جگر شکاف هر کرد 
مرگ آمد و جان ز سپنه میروفت 
بر رسم عرب بجهد و ناورد 
شمششیر کشیده هر دلیری 


پروانه شود بشمع خورشید 
کش جفت کند فرشته يا حور 
کوشیدن آن نه نیک راییست 
پیوند حریر با حریسرست 
از بهر صلاح چشم بد راست 
مهتر نکند ستیزه با خرد 
کارزد گل ما بنرخ کشنیز 
کز پرده برون سخن توان برد 
جان کیست درین میانه باری 
ما: و۱ متفه کند.. .فنانه 
معذور  .‏ بویم در جوابش 
نوفل ز غفضب شد آنشین رخ 
بیرون فبیله شد صف اراست 
شان نیز بکین برون . دویدند 
واویخت بجمله شیر با شیر 
سرها . همه می‌درود و می‌کشت 
جاسوسی سینها* تاریک 
نی را بجگر نهال می‌کرد 
ناوک بکشش چو غمزه* تیز 
میداد زبان و دل همی برد 
بر نفمهه تیرپای می‌کوفت 
می‌کرد ستیزه مرد با مرد 
نوفل بمیان چو تند شیرو. 


هر سو که فکند تیغ پولاد 
زان کینه که بیدریغ می‌رفت 
خلقی سوی لعبت حصاری 
کفنند بانقاق پیران 
چون فتنه؟ ما برون زد این تاب 
خیزیم و سبک ز خون لیلی 
آفت ز جهان جو کشت کم نام 
هم رخنهء فنند بسته گردد 
هم که -فیمی. انهرای .ناه 
اید سوی ان ستسم. رسینده 
رمزی که شنیده بودنه نهفت 
مجنون که از آن خبر شد آگاه 
بر میر سپه دوید جوشان 
بگرفت عنان مرکیش سخت 
گفت ای همه مرهم از تو آزار 
کان دوست که بهر اوست این رنج 
گویند . از غصه . مهترانش 
یعنی چو وی از جهان برافتد 
هان تا نشوی کنون کمان گیر 
تیری چه زنی که بر من آید 
آن نیزه بزن بدشمنان بیش 
چون جامه* بخت من کبودست 
ادیار فرو شده بکارم 
روز بد ‏ من مراست از پس 
نوفل چو شنید گفت مجنون 
لاید  .‏ بنيام کرد شمشیر 


در گوشهه ۶ نشست. ‏ نالان 


کرد از سر مرد کردن آزاد 
یک هفنه دو روید نیع می‌رفت 
ننک آمد از آن سنیزد کاری 
در سوخند به که خاند ویران 
ن به کد کنیم فنند در خواب 
در خاک روان کنیم سیلی 
قوغا ز در سوی کیرد آرام 
هم دل ز گزند رسند کردد 
بد سوخنه: دروند یرواز 
نالیده ز جان شم رسیسده 
بگریست نخست‌و بعد از آن گفت 
برزد از درون دل یکی آه 
چون سیل کد در رسد خروشان 
می‌سوخت ‏ ز خامکاری . بخت 
بازا دل ازین سنیزه بازار 
ماندست ازین شعب ‏ بلاسنج 
کاهسته کنیم بر کرانش 
این مشفله از میان برافند 
تا در نرسد بجان من یر 
برجان ز دریچه تن آید 
تیغی که بخون دوست شویی 
كزوي دل دوستان کنی ریش 
از کوشش مردمان چه سودست 
اقبال ترا چه رنجه دارم 
تو کردی از آن خویشتن بس 
از دیده گشاد در مکنون 


مرغان ‏ که باوج مي‌پریدند 
زاغی بسرش نشست خونخوار 
و آن يار دران اسیر بی‌صبر 
چون کردنگاه. مرد . هشیار 
ند بر سر آن خراب خونی 
پرنده هوا گرفت جون دود 
زد نبره که این چه دوستداریست 
جون دیده بدشمني دلم خست 
جندان بنظاره کرد شادم 
امروز اکر انفاق آن بود 
آی دو ست بمن کجا فتادي 


از پوست چنین برون دهد معز 
بربست ."مین بعزم پیکار 
کاندر نه کشنه شد زمین کم 
هر خسته که جسته بود مي‌جست 
رفتند بسوی ‏ خانه خویش 
مجنون و یکی رفیق هم درد 
برجست ‏ چو دیو لابالسی 
هم در صف کشته خوایگه جست 
کز کشته نبود تا بدو فرق 
تشنه جگری ز خون خود سیر 
گستاخ بسوی او دویدند 
در دیده کشي کشید مقار 
می‌دید و همی گریست چون ابر 
کان چشم ز سرمه بیند آزار 
تا واخردش ازان زبونی 
وان سوخته خاست آتش آلود 
آزردن دوستان ‏ نه ‏ یاریست 
ار دشمن خانه چون توان جست 
کاندر عم کوریش فنادم 
کان کین کهن برون کشم زود 


کین دشمن را خلاص دادی 


نی دیده که آفتیست در پوست 
زین شرم که روی یاردیدست 
بی قصد من ار ز غیب جایی 
یارب که ترا چه آرزو بود 
گر نیست سیاستسی دگرگون 
دیده چه بدی اگکر نبودی 
جان در سر این جریده‌کردم 
کو دشمن دوست روی منکر 
ای دشمن اگر بکشتن آیی 
جتی. بکنخ یلا موی 
کافتاد چو فرق بر زمینم 
زینسان بعتاب تلسخ لختی 
وان مرد سره که بود یارش 
زان شیوه که حالتی عجب دید 
:ی قهرت, شرگن حباگ 


مجنون که شنید نام دیدار 
از وجد برقص ند چو مستان 
زان قصه بدیهه» نو انگیخت 
از گفت خودش چو وقت خوش‌کشبت 
او رفت چو باد بی سرو پای 
آمد ‏ بسوی ‏ قبیلهء نالان 
گریان بهزار وای ویلسی 


وین دیدن من ز دیدن اوست 
دستم از گزند آرمیسدست 
میشد ز سرم چنین بلابی 
کوشش بزیان من بدین سود 
کم زانک کنم ز خانه بیرون 
چه دیده که کاش سر نبودی 
سر در سر کار دیده کردم 
تا سر دهمش دو دیده بر سر 
يا نیغ بخونم آزمایی 
گر سر بری آنگهم تو دانی 
رسوائی چشم خود نه بینم 
میخورد جگر چو شور بخنی 
حیران شده از طریق کارش 
وز بهر تو صد هزار دل چاک 
در کشتن خود دلیر گشتی 
چون بیند رنج آشنایی 
کرانده دیگری شود شاد 
چشم آنج نمود ‏ نی نمودت 
معذور. بوی ولی ‏ بیندیش 
روش بکدام دیده بینی 
کشتش بیسزار جبان خرب‌دار 
زد زمزمه چون هزار دستان 
میگفت و ز دیده انک می‌ربخست 
برداشت ز بیخودی ره دشست 
همره بشگفت مانده بر جتای 
زان مرخ پریده دست مالان 


شد تا در سبرای لیلی 


لیلی که شنید ناله ‏ زار 
گفتا که نو کیستی بدین روز 
رنجیده منم درین جهان بس 
تو ناله مکین که خسته ماییم 
آن يار عزیز مسر پرورد 
گفتا منم آشناه بسارت 
لیلی که شنید دوست را نام 
بوسید بصد نیاز پایسش 
گفت ای سخنت بدین نکویسی 
کان گم شده را چگونه دیدی 
روز از تف آفتاب چونست 
دلرا بقم که می‌سپسارد 
پایش ز رحیل در چه سنگست 
اندیشه چیست در گمانش 
رنجه چه شوی برای آن یار 
او يار منست یار نو نیست 
مرد گذری ز سوز آن گفت 
گفتا که مریز سیل ان‌دوه 
امروز. برزمتگاه . توفتل 
چون کشته و مرده بود بیهوش 
چشمی که نهاد از غمش داع 
اين ‏ سوخته کر نیامدی زود 
چون کرد عروس پرنیان پوش 
خائید بدرد لعل چون ند 
پس یاز گشاد چشم را یشت 
جون دید عقوبتشی جنان را 
زد دستو گرفت آستینشش 


کقت اي پری این چه کاردیوست 


تن زن نو که دل شکسته مائیم 
چون دید در آن نشانهء» درد 
دارم خیری ز دوست‌دارت 
غلطان بدر آمد از سر پام 
پرسید بلطف جانفیزایش 
از ,بر .داز که ,راسنت. گویتی 
وز صحبت او چرا رمیسدی 
شبهاش بدیده خواب چونست 
غمرا برخ که میگدارد 


از دیده در و ز لب گهر سفت 
کول جو ریت بو مسر کر 
ند در صف کننتگان مسلسل 
باکشته و مرده سد هم آغوش 
میکرد .رز غصه طعمته:_ زاغ 
آی زاغ زیان چشم او بود 
آزار دو چشم یار در گسوش 
ناخن زد و روی و موی برکند 
نا دیده برون کشد بانگشت 


افتاد بای نأازنیب نت 


تن رن که درشنه در غریوست 


یاری که تو زو بدین خطایی 
او را چو دو مردست پر نور 
روزی که رسد نود دیدار 
بیننده» دوست را مکن ریش 
وانگه بدو دیده خورد سوگند 
کان گوهر پاک نا شکسته است 
لیلی چو شنید بیش و کم راز 
جانش ز شکنجهه* بلا رست 
از شادی آن سخن که بگذشت 
شرمنده شد از حق وفایش 
از سوز دلش بسی دا کرد 


دارد چو من و تو روشنایی 
تو نیسز مشو ز مردمسی دور 
با دوست دو دیده چون کنی جار 
شرمی هم از آن دو دیده» خویش 
وانکس که بدیده داد پی‌وند 
وان دیده ز چشم زخم رسته‌ست 
آمد قدری بخویشتشتن باز 
شمعش ز طیانچه: عنارست 
گرد آن رفیق میگست 
غلطید بعذر زیر پاش 
وانگه زیر خودش رها کرد 


درازشدن ظلم گیسوی لیلی بر مجنون وزنده داشتن مجنون شبهاء فراق را بخیال 
لیلی و روشن شدن مهر نوفل در آفاق بر تیرگی روز مجنون و لرزیدن پدر پیر مجنون 
از دمهاء سردپسر و سوی گرم مهری توفل گریختن و گرم رویی کردن آن مهربان و 
گرماگرم شمسه؛ نسبت خود را که در پرده حیا آفتابی بود سایه پرورد با مجنون ناریک 


ط یر ار وه ۳ ِ 2 ۳ ۳ 
اختر قران دادن و محترق شدن‌ستاره مجنون و پیش از استقامت رجعت کردن 


توقیع کش متال این حرف 
کان سوختهه خراب سینه 
از نوفلیان چو بی غرض ماند 
چون پیکرش از نشان سستسی 
باز از وطن خرد برون جست 
میگشت بگرد کوهو صحرا 
نی دل خوش و نی خرد فراهم 
هجرش زده تیسر برنشانه 
یاران بناء‌سف از چنان یار 


او دشت گرفته زار و دلسریش 


در نامه سخن چنین کند صرف 
اورنگ نشین بی خسسزینه 
نخشی و افیسراق: دومرف مان 
آمد قدری بتسن ‏ درستسی 
زنجیسر برید و رشته بگسست 
چون خضر بروضیا: خضرا 
دیوانه و دیو هر دو باهم 
غم یافته مرگ را بهانه 
خویشان بتحیسر از چنان کار 
دشمن بملامت از پس و پیش 


روبه کد ینک نمونه بانسسد 
گویی که بجال که فند پیش 
بومی که بروز جنبد ازساغ 
سکین پدرش بچاره سبازی 
در هر طرفی بدرد پوی‌ان 
هر چا که نشست زار بکریست 
وان بادر خسنه جر سوز 
روز طربش بتسب رسیسده 
خسته جگر و مزه ج‌کر بار 
دردی که ز گوشه جگر خاست 
روزی ز زبان راست بازی 
کز مهر و وفاء آن یسکانه 
زان گوشه شدست نوفلش دوست 
گوید که ار دل آیسدش باز 
پیر از خبری چنان دل انگیز 
دیدش سر و تن ز سنگ خسته 
پیراهن پاره پاره چون کل 
از تیف هوا چودود گشتسه 
اول زده دیده سیسل خون ریخت 
کای چشم من وچراغ دیسده 
دارم دل خسته درد پرورد 
در خانه خلف چراغ باشسد 
دانسته بدم که روز پیسری 
اينم نه گبان که بخت ناثاد 
تو دشت گرفته زار و بیحال 
زینگونه که از تو در بسلائیم 
دریاب که عزم کوج کردم 
زان پیش که بار ره کنم چست 


در پیش سگان چگونه باشسد 
حالش بچه سان بود بیندیش 
کل مرغ شود ز سیسلی زاغ 
چون شیع بخویشتن گدازی 
درمان فسریب خویش ‏ جویان 
بی‌گریه" زار در جهان کیست 
شیرنگک شده ز بخت بد روز 
خون جگرش بلب رسیده 
وز بی جگری شده جگر خوار 
از بی نمکی همه جگر کاست 
در گوش پدر رسید رازی 
کاندر همه دهر شند فانه 
کان دلشده مغز گشت و این پوست 
من دخت‌خودش دهم بصد ناز 
پر سوخذ» شد چو آنش نیسز 
چهره ورم و جبیین شکسته 
خونابه چکان ز دیده چون مل 
پشتش ز زمین کبود گشته 
وانگه نمک از جگر بس‌رون ریخت 
تو از من و من ز خود رمیسده 


درمان دلم تويي برین درد 


شاخ خشگم دهد نه شمشاد 
مسکین دل مسادرت بدنبال 


نزدیک شد آفتساب زردم 


در جستن من عتان مکن سست 


باری که نیایدت در آغسوش 
ی که برش نه زود باشد 
بید ار ندهد ‏ از میوه مایسه 
تو شاخ رسیده گشنسی و نسر 
کر جفت شدی علاقسه در 
چون عشق بود بسدل صوایست 
نوفل که یمهر تست منسوب 
در گلشن حسن سرو چالاک 
خورشید رخی خدیجه نامش 
جویندش و نوفل از نکیسسر 
زان رسم وفا که در تو دیدست 
در دل همه صحبت ‏ تو جوید 
پرسد خیر تو گاهو بیسگاه 
گر سر برضاء ما کني راست 
هم مادر امد خاص یابد 
ور خود زنی از خلاف تیسری 
گفتیم بتو غم نهانی 
دیوانه که این حدیت بشنید 
میخواست که از درون پر سوز 
لیکن چو فسون پیسر بدچست 
گویند که بودی آن خسطاکار 
در خدمت هر دو کام و ناکام 
در پای پدر فتاد فسرزند 
با آنک خرد ز من عنان تافت 
گر دل شد از آن سار چالاک 
با آن حق ۳ که داری 


باری بسودش فراخ سایه 
نی سایه بمادهی و نسی بر 
شاید که نیسودی این نحیر 
مه در شب تبره آفنایست 
دارد پس پرده دخنری خوب 
چون قطره" آب آسمان پاک 
پرورده بعصمتی تمامش 
در رشته؟ کس نه بندد آن در 
پیوند نرا بجان خرید ست 
وز رم بسروی تو نگوید 
هم معتقدست و هم نکو خواه 


آن خواسته‌زان نست بیخواست 


با مادر و با پسدر وفادار 
از خط رضا برون نزد گام 
گفت ای دم تو مرا زبان بند 
از رای تو روی چون توان نافت 
پرورد» نست آخر این خاک 
واجب نکند خسرام خسواری 


از روی عسروس پرده بر شد 
در حجله ‏ لعبستان آذر 
آمد بنوا نی خوش آهنگ 
شد جلوه نمایت حصاری 
نازک بدنی چو در مکسنون 
هر کس بهوس ‏ تگاه . میسکرد 
هر کس صفت جمال میگفت 
هر کس گهری_ خریده میریخت 
هر کس ز طرب بکار خود بود 
هر کس شمعی بسسوز برداشت 


تن‌در دادم بهر چه خواهی 
بر آتش دل زدند آیسی 
پیش پدر عروس شنادان 
کردند بیرده گفت وگویسی 
پیش آمد و پاس آن نفس داشت 
رفتند بسوی خانه خسرم 
بفدادی و مفربسي و روسی 
در وای عروس و زیب خانه 
شهد و شکر و کلاب و کافور 
وز عود و فرنفل آنچ باید 
شد با همه نزل بر سر راه 
روزی دو سه بسرگ میهمسانی 
عالم ز نشاط پر طرب کرد 
در پیشگه بساط بنش‌اند 
بنیاد نکاج کرد محکیم 
میکرد بقدر خود نثاری 
مه جلوه کنان برآمد از بام 
شد گردن و کوش آسمان پر 
داماد بیرده خاصنر شد 
بنشست قراز کسریی _ زر 
بر چرخ رسید نالهء چنگ 
چون گل ز نسیسم نوبهاری 
مجنون کن صد هزار مجنون 
مجنون میدید و آه میکرد 
مجنون سخن از خیال میگفت 
مجنون ز سرشک دیده میریخت 
مجنون بهواء یار خود بود 
مجنون همه سوز در جگر داشت 


هر کس ‏ بطریق دوستداری 
او قصه جان ریش میخواند 
بیکزن. شتیگه: ,تالم خانشنواه 
بیرون خوش و از درونه دلتنگ 
چون حنضل بد ز ذوق بی بهر 
یخواند. و یا هسر کس 
مطرب ز طسرب ترانه میزد 
از همنفسی که دل ‏ نفورست 
لوکنته * کیت بسان ‏ وا خانوت 
سیراب که شربتسش جثانی 
مفلس که بکشت خوشه چین است 
جون کرد عسروس جلوه* حور 
بردند گهر فشان بسراهش 
در پرده عصمنتش نشان‌دند 
چون شد که آنسک خرم‌وشاد 
مه در پی آنک کی شسود جفت 
از تخت شهی سبک فرو جست 
از بس که گریست سینه پر تاب 
دیوانه بسدرد خود گرفنار 
نی او همه شب غنود از سوز 
شبگیر که ابر نوبهاری 
از باغ نسیسم صبح می‌چست 
بر شخص فرو درد جامه 
بر بوی گلی که بود بارش 
برنجد شد و طواف میکرد 
فوزان...غزل:. که ادل: گنه زیت 
در پیش خیال نساله میکرد 
مادر که شنید قصه دوش 


میخواند دعسا؛ سازواری 
و افسوی خلاص خویش میخواند 
میشست بگریه دست از آن ماه 
تن حاضر و دل هزار فرسنگ 
بیرون تر و نازه وز درون زهر 
او سوره؟ نوح و تبشت ویس 
او نالهء عاشقانسه میبزد 
عفریت نماید ار چه حورست 
بر مدده چو پر خوری زیانست 
زهرش بود آب زنسسدگانی 
خار خسکش گل انگبین است 
در پرده* مد گشت مستور 
زانجا بطسرب سرای شاهش 
صد هدیه بدامنش فشاندند 
همخوابه شوند سرو و شمشاد 
دیوانه زساه نو بر آشفت 
بر روی زمین چو خاک شد پست 
شد نقش بساط شسته زان آب 


کان مرغ رمیده دام بگسست 
هم کفش گذاشت هم عمامه 
دامن نگرفت هیچ خسارش 
با خاطر خود مصاف میکرد 
میخواند بحسب حالت خویش 
وز خون جگرنواله ‏ میخسورد 


سوی پدرش دوید بیهسوش 


ناخن زد وچهره غرق خون‌کرد 
بیچاره پسدر ز پا در افنتاد 
گشتند . موافقان و خویشان 
آسیب زمانه چون در آید 
از هر ۳ که در بشراسر 
دوران بلا جو در رسد ننگ 
اندیشه که گم کند هوس را 


شنیدن لیلی آواز هاء دف نزویج مجنون و از آن حرارت سوختنه‌شدن 


گوینده. ‏ این کهینین. فسانسه 
کان شمع نهان گداز شب خیسز 
وی تفت سیر کی ناه رکفت 
روزی دو سه در ز خلق بربست 
نزدیک بمردن از دم سسرد 
آنرا که دل از شکیب فرد ست 
غمناک به پیج و تاب باشد 
از تافتگیست رشته در پیسچ 
او خود غم عشق داشت بر کار 
کیکی که شکسته بال باشد 


پروانه صفت بر آتسش تیز 
واندیشهء دل قضاء سرگشت 
وز خون دلش زمین جگر بست 
نی رغبت خواب و نی شم خورد 
ای‌دوست‌چه جای خواب‌و خورد ست 
بی غم همه شب بخواب باشد 
کس تاب ندیده پنبه را هیچ 
شد با غم عشق غیرنتسش یار 
شاهین زندش چه حال باشد 
بر ابر سیه ند بهانه 
طاعون رس‌دش چهطاقت آرد 
از خوردن غم درونه شد پر 
از دل بدهن رسید خونش 
جان خود چه که‌در جهان نگنجید 
وز غم قدری بسرون‌تسرآود 
نرتیب سواد نامه برداشت 


خونابه ز نوک خامه میریخت 


کاغذ چو تام شد نوردش 
وانگد طلبید قاصدی جست 
دادش که بیر بسران خرایش 
قاصد شد وان محیفه را برد 
مجنون که بدید نامه دوست 
بر جست و بپای قاصد افتاد 
گرد از قدمش بدیده میسروفت 
زان ولوله چون دمی بیاسسود 


دید از فلم جراحت انگیسز 


از خون دو دیده مهسر کردش 
باز آر و بمن رسان جوابش 
میخواست برون فنادن از پوست 
چون شاخ بنفشه در ره باد 
چون گریه" خویش پای میکوفت 
بگشاد نورد نامه را زود 


از ونر بعوششقه آاششی: لب 


نامه‌نبشتن لیلی از دودهاء دل سوی مجنون و ماجرای دل‌دزدیده‌بران آشنا 


آغاز صحیفسه:* بصاني 
خلاق جهان به بی‌نیسسازی 
بر پای کن بلند و پسستی 
بر دامن کل نسبسم گستر 
دل کشته ازو خزینه" راز 
آقرا. ‏ که-. . هدایتی.. وساشنة 
وانرا که کند زروشنسی ‏ دور 
وانکه ز خراش سینه خویش 
کین نامه که هست چون نگاری 
یعنی ز من ستم رسیده 
ای عاشق دور مانده چونی 
وتات .»مکی کاک 
روزت دانم که شب نشانست 
از من بکه میبری حکایت 


گریه بره که میکنسی ساز 


و شام ۸ خستای اخستاردانسی 
فیشاضص کردن بکنار سازی 
پروانه ده بسرات هستی 
در حمل صدف ینیم پرور 
سلطا خرد خزینه‌یسرداز 
اندازه کرا که‌وا ستانسد 
آن کیست که بار بخشدش نور 
خونای فشاندهاز دل ریش 
از دلشتده. به بیسعفراری 
تزدیک نو اي رس بربده 
وی شمع ‏ زر نور مانده چونسی 
خون ار رح بر کد میکسد پاک 
سبیاء یاه بر چه سانسست 
یا خود ز که مي‌کنسی شکایت 
دیده برخ که می‌کنسی ‏ بسار 


در گوش که ناله میسرسانی 
بازار تو در کسدام سویست 
همدرد تو زین غم نهان کیست 
جایت بکدام خاکدانست 
تکیه بدر که میکنی خواست 
زنجیر بر کسدام کویستی 
جانت که هزار داغ دارد 
چشمت که بروی خاک خفته‌ست 
پشت تو به بستسر لیسلان 
غمرا بچه کل می‌تماری 
تا ظن نبری که من‌صب‌ورم 
غمناک مثو کم از تو غم نیست 
دردت از منست گر چه حالی 
شمعی که‌بر آتش است تا روز 
آبی که بفرقی می‌کشد فرق 
چون عثق دلم ز دست بربود 
جون ز آتش تیز پرنبان سوخت 
چون در ز حصار کشت خندان 
بگداخت ز سوز دل وجودم 
تو گر چه ز عشق ننک باری 
گر پیشروان شوی و گر پس 
مسکین من‌ستمنسد  .‏ بندی 
خو کرده بگوشه ندامت 
پرورده غم شدست جسانم 
تا بستر نو زمین تنیدم 
گر حله بر آری از حریرم 
جون سایه رود براه با من 
گنج نو ز مایه گشت دریاب 


دل دادن کس کجا کند سود 
ار سوزن و رشته کی نوان دوخت 
پیوند ند باب دندان 
وز اوح فلک‌گذشت ‏ دودم 
باری قدهی فراخ داری 
دستی نزند بدامضشت کس 
موقوف سرای دردمنسدی 
زندانی درد نا فیامت 
فرسوده . محنت استخوانم 
من نیز همان زمین گزیدم 
فرقيی نکنی از سایه تا من 
خورشید تو سایه گشت دریاب 


آن سینه بیفراغ چونست 
ای خار چو پهلویش کنی ربش 
ای گرد چو بر تنش نشینی 
روای دم سردر من براهش 
اینم نه گمان که بار دلسوز 
در کوی دگر همیزند گام 
گر یار نو آمدت‌در آغسوش 
بیگانه مشو چنین بیکیار 
گر باده و کسیر خمار بودیم 
گر لاله و سبرو در شمارست 
گیرم که تراست لعل در چنگ 
گر تو خوشی از هسمای دیدن 
کو آن نفس وفا شمسردن 
گفتن سخنی ز دوستسداری 


در هستی خود که هست يا نیست 
کین هستی من ز هستی تست 
من از دل خود برون کشم نیش 
سوزش همه بر من خرابسست 
از دید من‌نراود آزار 
اینک تن من از آن شکسنست 
بر جان و دل منست بارش 
در سینه* من غبسار بیسزد 
از هر که بجز تسو روی بسنته 
وز آب دو دیده آب خوردی 
کان گم شده را کجاست ناورد 
زندانی بیچراغ چونست 
از آتش آه من بینسدیش 
یاران‌سرشک من بیینسی 
خاناک بچین ز تکیه‌گاهش 
شبها بوصال مي‌کند روز 
با يار دکر همیکشد جام 
از يار کهن مکین فراموش 
آخر حق صسحبنی نگه دار 
روزی نه من و تو یار بسودیم 
آخر خس و خار هم بکارست 
مفکن . بدکان‌شيشه گر سنگ 
نتوان سرماکینان بیریدن 
در کش مکش نیاز مردن 
پس روی بتافتسن زیساری 
چون باد برون شدی زخاکم 
بیکانگی تسام کردی 
بیخوابی وبی‌دلی کتیدی 


اوگر جچه که د سمبیست. در پوست 
ممکن نشود چوبر عدو زور 
چشمی که کند ستیزه با خار 
آن بار که دوست داشت ارم 


سیلی که زند طپانچه بر سنگ 
چون باز کشی ز دوست دامن 
عشق از تو مگر غبار خود رفت 
مرغی که بشاج دل نه بندد 
نگشاید این دل زبسونم 
بگذشت چو زهر من ز تسریاک 
درد تو رفیق جان من باد 
چون خوانده شد این ورق تمامی 
غلنی میان ضاک لخن 

قاصد بسوی قبیله شد راست 
دیوانه ز راز پسرده برداشت 


اول که ثلم کسزاری 


بندد ‏ ره روشنی . بمسمار 
دشمن بوم ارنسسه دوست دارم 
از تربیت غسم تو شادم 
از خوردن غم کج خورد غم 
ترسم که کنسی گله هم از من 
خود ناله کنان رود بفرسنگ 
با رنجه شوي بگفت دشمن 
کازرده هميی شوی زهر گفت 
طیره شود ار گلی بخن‌دد 
کز گریه شدست اشنگ خونم 
تو دیر بسسزی که من شدم خاک 
ففخوایهه, :غاکنداین_بم. رای 
دلسوخته پخته شد ز خامی 
چون باد زده کهن درختی 
کارد قلسمی و کافذی زود 
واورد و س‌پردش آنج‌درخواست 
میربخت غمی که در جگر داشت 


کر او ینور شستکین او دوز 


جواب نبشتن مجنون مرفوع القلم از سیاهی آبناک دیده جراحت نامه لیلی را وریشهاء 
سربسته از نوک قلم خاریدن و خون‌سوخته بر ورق چکانیدن و دهانه جراحت را یکاغذ 


کار است چو چرخ بارگاهی 


خورشید فسروز و انجسم آرای 
سازنده کوهر شب افروز 
دیباجه‌گشای باغو بسستان 
برتر ز نشانه گاه فسرهنگ 
صنع از کمر قضناش طرفی 
زان صنع که کاینات چیزیست 
زین گونه ز نافه پوست کنده 
کین قصه* محنت از غمینی 
یعنی ز من خراب رنجسور 
بگذر ز من عتاب روزی 
من خود ز زمانه در هلاکم 
اکنون که ز دست شد عنانم 
با تو بدلم دگر نگنجد 
بادا ارچه گل آردم ز کویت 
خواهم شب یره با تو شینم 
با جز تو چه کار تا تو هستی 
عشق از دو صنم بود عنان‌تاب 
جان‌رفت ز سینه دیر شد دیر 


در سینه من که میکند سیر 


غیر تو و پس درین دل کم 


ملک ازل و ابد بشیسزیست 
پس بوی جگر برون فکنس‌ده 
بر سیم بری و نازنیننی 
نردیک تو ای ز مردمی دور 
چندم ز عناب تلخ سوزی 
تو نیز مکش بخونو خاکم 
از طعنه چه میزنی سنانم 
حقا که خیسال درنگنجد 
گل ننگرم از برای روت 
چون دین ز توجه دو محراب 
نبود بیکی میان دو شمشیر 
اندیشه؛ تست نی غم غیر 
از چشمه» خورنه ز آب جویست 
بهر دگری دل دگر کنو 
بگدیده وانگهی دو مردم 
یکمو نکشم سر از هوایت 
پروانه کجا ص‌بور باشد 
دور از تو وانگهی صب‌وری 
آنجاست دلم که جانم آنجاست 


آنرا که دویار در دل آید 
گر کرد سپپر بیطریقم 
نی خواهش دل‌مرا بران داشت 
بنناند مرا چنین بر آذر 
مهری که به سینه داشت رویم 
آن یار که جز تو در کنارست 
گر کل بودم بدیده يا خار 
دعوی وفا کنم که یسارم 
چشثمت چو کند بروی من ناز 
بادام دو مفز در یکی پوست 
زان مه که چوشب رمیدم از نور 
هر چند بعقد بود جفتسم 
گر بود . نظسر بدلفسروزی 
در سر نکنم دویی همه گاه 
موژمن ‏ یوفا دو روی ‏ نبود 
بی قیمت و قدر و خوارو کاهان 
بیسدار براي آخرین خواب 
امروز که من بدین خراشم 
چان کز تو رمید زخم غم خورد 
آن دل که کشد ز دوست دامن 
یاری که برد ز صحبت يار 
در کوی تودل که بوی جان‌یافت 
گر باز بيابم آن دل گم 
جانیست بموی تو کرفتار 
مرغی که پرش بریخت از تن 
گر جان ز پی رحیل شد چست 
جان حیف بود بهساء این غم 


پس از تو بجز تو چشسم دارم 


دیدارنسوام ماد روزی 
گر سردو کنی بتیغ کین خواه 
ور هست ‏ یگانه گنوی نبود 
من خود شدمام ز جان‌خود سیر 
چون مرکب کور پادشاهان 
چون اشتر عید و گاو قصناب 
تو نیز مسزن بدور باشم 
تن نیز درین شکنجه خم خورد 
ناچار خسورد قفای دشمن 
باءخوذ شود بسلک اغسسیار 
گم گشت چنانک کم توان یافت 
نذهم». یم آنگهسي, ر.هردم 
خواهیش یبند . وخواهبگذار 
بیهوده بسود قفس شکستن 
فم نیست که جان من غم تست 
آخر غم تست چون زنسم کم 


هر جا که کنم نشسست يا خاست 
شبها ز غمت بسوز من کیست 
هسایه نخفت از آه سختسم 
خوایم نه دگر ز بعدمامی 
در خواب چو دامن نو گیرم 
خفتن چو بجز چنین ندانم 
فریاد که دل وبال من شد 
بر خاک در تو سنگسارم 
بین بر تن من نشان خاشاک 
پشتم کدرقم هار دارد 
از خار مرا کبسسودی تن 
پهلوی بنفش من نگر چست 
چون تن بفراق اسیسر باشد 
با رنج خودم چنان خوش افتاد 
اشتر که بخار خوی دارد 
آن مرغ چه ترسد از بطانه 
من بر در تو غبار در چنم 
تو بای ز خارمن نگه دار 
گر تیغ زنی بر آستانم 
از من بگبان چنان رمیدی 
تو فارغ و دل بسی نان زد 
آسوده_ که با فراغ دل زیست 
باغی. که خزان. ندنده: باشه 
یاری که دلش ز مهر پاکست 
تر کی که بر آهو افکند تیر 
شاهین که دهد کلنگ را خم 
بر داشته‌ام ز خویشتن دل 
چون بر سر گنج پباس دارم 


چون در نگرم غم تو آنجاست 
من دانم و شب که روز من‌چیست 
وز خواب ابد نخضاست بختم 
یابم ز خیال نکیسه کاصی 
بیدار شوم ولی بمیسرم 
میترسم از آنک خفنه مانم 
رسوائی من جمسال من شد 
ور سنگ طلب کنسی ندارم 
چون هندسه بتخته خاک 
جدول ز خراش خنار دارد 
گویی زده‌اند جمله سب‌وزن 
چون ابسروی وسمه کرده* تست 
خار و خسکش حریسر باشد 
کز راحت کس نیای‌دم‌یاد 
حلوا دهیش چه روی دارد 
کو خار خنورد بجای دانه 


او کی داند که سوز من چیست 
برگ و کلش آرمیده بباشد 
او را ز گزند من چه باکست 
خوشدل شود از هلاک نخجیر 
از رنج دلش کجا خورد غم 
بسم‌الله ‏ اکر کنسند. سمل 
از تیغ چسرا هراس دارم 


شب رو که برد زبانه؟ نور 
بر کشتن من چو کامکاری 
میشی که ز جان فتد بتاپاک 
شد ‏ سوخته جان ناشکیس‌بم 
بس ابر که تند سر برآرد 
دلها بستیزه خست نتوان 
بر بیگنه آنکه شد ستم سنج 
درزی که بتاب رشته پیوست 
آن گرگ بود نه آدمی زاد 
فریاد که خوردیم همه‌خون 
زنجیر کسستن است کارم 
گیرم . نکشی بوصل ‏ بویم 
بردار ز مطرحج هسلاکم 
چون ثبت شد آنچ بود شایان 
تاریخ فراق یب‌اورش کرد 
بسپرد بقاصد سبک سیر 
برد آن ورق و بنازنین داد 
چون نامه بدید ماه بی صبر 
بگشاد وبخواندنش بسیجید 
از پوزش و عذر بیکرانش 


از خواندن نامه چون بپرداخت 


آخر بود از ندامنش رنج 
مالد بفسوس دست بر دست 
کز خوردن آدمی شود شاد 
زین فتنه خلاص چون بود چون 
مویی ز تو بکسلم نی ارم 
که راتکه دنکه قلن ورتم 
افتاده رها مکن بخاکم 
وان نامه درد شد بایان 
عنوان سرشک بسر سرش کرد 
تا بستد و بر پربد چون طیر 
غنچه بکنار یاسمین داد 
از نومیدی گریست چون ابر 
در هر رقمی بدرد پیچیسد 
تسکین تمام افت جانش 
تعویذ کلوی خویشتن ساخت 


عزیمت دوستان جانی سوی مجنون و او را از دیو لاح کوه بافسون در حلقه مردمان در 
آوردن و سایه گرفتن او از درختان سایه دار ء جون باد سوی باغ دویدن و آهنگ 
مرغان باع گردن و با بلبل گلبانگ زدن, 


چون نافه گشناد یاد نسوروز 
ابراز صدف سپهیر یکس 


بشکثت ‏ بهار عالسیم. افسروز 


در کوش ننفشبه ریخت گوهر 


با ثاهد و می خجسته نامان 
هر کس بعزیمت تماشا 
هر کس شده در کنار آبسی 
هر کس بسوی چمن شتابان 
هر کس صنمی چو کل در آغوش 
هر باد که از بهارش آمد 
هر گل که شکفنه دید بر خاک 
یکروز درین چنیسن بهاری 
با خود بهزار جان کدازی 
پیرامن او ز خویش و پیوند 
آنکس که بکوه و دشت خو کرد 
آهو که خورد بدشت خاشاک 
مرغی‌که ز سبزه داشت مفرش 
مردی که گرفت میل صحصرا 
او بود و غمی و باد سردی 
یاری دو ز محرمان دردش 
بودند بکوهو دشت بویسان 
صحرا چو غبارمی نوشتند 
در کوچ‌گهش جمازه رانسدند 
رفتند پیاده پیش مجنون 
دیدند ‏ بگوشسه. خسرابی 
زتجیر ز همدمان گنه 
از دامن پاره خاک می‌بیخت 


۰ . خمسه؟ امیرخسرو دهلوی 


بر نرق سمن فکند سایسه 
آراست گلوی کل حمایل 
پر شیر شدش ز ابر پستان 
شد بر سریاسمین گهر بار 
لرزنده ‏ شد ‏ از نسیم نوروز 
کشتند بهر چمن خرامان 
مجنون و دلی رمیده حاشا 
مجنون خراب در خسرابی 
مجنون ‏ رمیده در بیسابان 
مجنون رمیده خار بر دوش 
بگریست که بسوی بارش آمد 
کرد از غم دوست پیر هن چاک 
مسیگشت بسگرد چشمه ساری 
میخواند نشید عشقب‌ازی 
حاضر نه کسسی مگر ددی چند 
زو انس نشاید آرزو کرد 
بش جو خانه نسزد او خاک 
زندان قفس کجا کند خوثشر, 
در خانه بسری رود بصفراء 
کز دور پدید گشست گردی 
خونابه ز دا روی زردش 
آن گم شده را بخاک جویان 
تا بر سر خلوتش گذشتند 
وز دور جمازه رانشس‌اندند 
ریزان ز دو دیده در مکنسون 
غولی بکسناره سرابی 
در حلقه دام و دد نشسته 


وز دیده» تر سرشک میریخت 


زینسان نیبرند آشنایی 
هر جنس ز مردم _ و دد و دام 
قمری که نوای عشق سنجد 
بوم آید سسوی بوم منصوس 
تو مردم و دانشی ز حد بیش 
برخیز که کل شکوفه نو کرد 
وقت چمنست و بوستان هم 
امروز اگر دمی چو ساران 
بینی رخ دوستان جانی 
مجنون ز دو دیده آب بگناد 
گفت ای شب و روزتان همه سور 
من کز عمل جهان شدم فرد 
پیرایهه من اگر چه زشتست 
زان گونه ببانگ بوم شادم 
در دشت چنان خوشست خارم 
غوليی که بدشست خو پذیرد 
آنرا که خیسال سار باشد 
یگذار چمن که یار من نیست 
یاران ز چنان جواب دلدوز 
گنتند که اي نتانهء درد 
شک نیست که روی يار دیدن 
لیکن گل تو که رشک‌باغست 
که که که دلش بگیرد از کاخ 
هر جا که پنفشه بسبوید 


در خون جگر شفسریق چونی 
وز صحبت دوستان پریدی 
با شیر و گوزن ساختی بس 
مردم نکند چنین جدایی 
در صحیت جنس کیرد آرام 
با زاغ نشانیش برنجد 
طاوس بجك‌وه‌گاه‌طساوس 
چونست که با ددان‌شدی خویش 
دلها بنشاط می‌گرو کرد 
ما منتظریم و دوستان هم 
باشی بمراد دوستداران 
باشیم بروی یکسدگر شاد 
بی دوست ماد زندگانی 
وانگه گره جسواب بگشناد 
بادا شبتان زروز من دور 
بازم بجهان چه جاء نسساورد 
چون خوی گرفته‌ام بهشتست 
کز بلبسسل مست نیست یادم 
کز باغ کسان خبر ندارم 
در باغ بریش جا نگیسرد 
با سرو و گلشی چکار باشد 
وان گل که مراست در چمن نیست 
راندند بسی سرشک جانسوز 
زندان دلت خزانهه درد 
خوشتر زگل و بهار دیدن 
او نیز در آن چمن چراغست 
جان تازه کند بسبزی شاخ 


از قامت نو فسانه گوید 


هر خار که د‌یسه جان بکاود 
هر فاخنهء که برکشد آه 
آید بچمن چو اازنینان 
برخیز مکر ز بخست روشن 
مجنون که شنید نام مقصسود 
رفتند از آن خرابه بویان 
یاران غزیز در چمن گاه 
دیدند چو روی عاشق مست 
در خدمت آن‌غریب دلریش 
کرد از رخ نازکش فشاضدند 
هر کس ‏ ز دل رمیده نترسان 
او دل بولاینی دگر داشت 
نی رنجه شد و نه گشت خشنود 
یاران بنشتاط و عیش سازی 
ایشان بشراب و دوستگانی 
مطرب ‏ غزلی کشیده دلکش 
هر ناکه که زد ز جان ناشاد 
چون خوشدلیش بفرق بر شد 
از جلقه» دوستان رون جست 
میرفت ولی بتساب گشنته 
دیوانه و مست و عاشق زار 
یاری که گرفت دامنسش تفت 
آنان که ره وفا نوشتند 
او سایه برید از آن چمنها 
بنشست بزیر زاد سسسروی 
در لاله و کل نظاره می‌کرد 


بینی گل نازه را بکلشن 
بر شد ز دلش بر آسمان دود 
بر ناقه نشست و محمل آراست 
در جلوه‌گه نشاط جویان 
بودند نشسته چشم در راه 
گشتند ز رفق برزمین پست 
کردند ‏ بشاشتی ز حد بیش 
دز . اطقو.. تنعمش. ‏ نا تسدنه 
مک تاکن دنت «نان 
نی از خودو نی ز کس خبرداشت 
کا زار و نوازشسش یکی بود 
او با دل خود بشقب‌سازی 
مجنون و سرشک ارغس‌وانی 
تون تفه زگ خاش 
هر کس که شنید کرد فریاد 
یکباره از خسویش بیخبر شد 
زنجیر برید و رشته بگسست 
ناخورده . قدح خراب گشنه 
با اين سه حریف چون بود کار 
رفتند تکی و بازگشتند 
سوی چمنی کشسید تنها 
چون در پر طوطی تسذروی 
جانرا بتکیب چاره میکرد 


وانگه یعبارتی که دانسی 
کای دعوی مهر کرده با من 
دور از تو ز من نمانده جز پوست 
بر بوی گل آمدم درین گشست 
گزار که بیسسرخ نو بینسیم 
روزی که درین چمن نهی پای 
در هر طرفی بتازه رویسی 
فز اخان که خون. تاب. دارد 
لاله که بدل گره شدش دود 
نرگس که ز قطره بست گوهر 
ازرق که بنفشه را بدوش است 


رخسار سمن که زرد سان است 


داد انده سینه را روایی 
با غمزدگان بناله همدسست 
محجوبه‌گشای عشقبازیست 
بس عشق کهن که نوشود بب‌از 
زیرا که تو مست و من خرایم 
فریاد ازین ننک شرابی 
بهر کل بیوفا چه نالی 
در گرد کل و شک‌وفه گشتی 
دیدی سضی و ارغوانی 
گه بر دل و که بدیده سایم 
تا در دل لاله نو کنسد داغ 
بوسی بهزار عذر پاش 
این قصه ب‌گوش او رسانی 
وانگه ز وا کشیده دامن 
دوری و نعوذ بالله از دوست 
ورنه چه کمست خار در دشت 
9 که بختی امم: تکستیم 
بر نطع شکوفه خوش کنی جای 


پوشیده نشان من بجوبی 


از درد منسست چشم او تر 
از ماتم من کبود پوش است 
از گونه؟ زرد من نشان است 


سوسن که چنان زبان درازاست 
وان غنچه که خون درو بصدبوست 
هر سبزه که گرد آب رستسه 
هر جا که از ین دو چشم بیخواب 
دامن مکشی ز جوی خونم 
زینسان چمنی چو پر طاوس 
چه سود خرامش تو در باغ 
او در سخن از درون ریش 
پیغام رسان بگریه نسر بود 
مجنون دل از آه پاره می‌کرد 
مجنون ز وفا فسانه ‏ میگفت 
مجنون . نفسی_ از شوق. میسزد 
مجنون فزل فسراق می‌خواند 
مجنون ز سرشک لاله می‌ساخت 
چون دید که گفته ناصوایست 
نالید دمي ز بخت ناشاد 
دامن ز گل پیاده پرداخست 
در کوه شد وبتیغ بر شد 
باز آن ددگان که صف شکستند 
از آب دو دیده بسی مدارا 
میریخت ز دیده سیل اندوه 
بی سنگ از دوری دلتنسگ 


از اشک منست روف شسته 
در چشمه نشان خون دهد آب 
رنجه مشوی زبوی خونسم 
افسوس که بیتو بینسم افسوس 
چون جلوه کبک بنگرد زاغ 
بلبل بنشاط وبازی خویش 
پینام پذیسر بیخیسر بود 
بلبل بچمن نظاره میسکرد 
او با دل خود ترانه‌می‌گفت 
او زمزمه بسدوق میزد 
او نیز باتفاق میخ‌واند 
او با گل و لاله عشق می‌باخت 
قاصد نه میانچی جوابست 
وز سایه* سرو جست چون باد 
بر خار پیاده رخش می‌تاخت 
پیکان فراق را س‌پر شد 
گردش چوسپهر حلقه بستند 
میداد گسهر بسنگ خ‌ارا 
چون ابر بهار بر سر کوه 
میسود فتاده روی بر سنسگ 
بر سنگ عیار زر همی کرد 
پسسیرایه عشق روی زردست 


دل دادن مجنون سکی را که در کوی دلدار دیده بود و بازوی خود را طوق گردن او 
ساختن‌وتن استخوان شدهرا گزند دهان و مزد دندان او کردن و بزبان چربش نواختن 


یسکروز بسگاه نیسسروزان 
گردون ز حسرارت تسموزی 
آتش زده گشت کوه و کان هم 
جایی نه که دیده را برد خواب 
مرغان_ چمن خزیده در شاخ 
خورشید چنانج نیزی اوست 
در حوضه خشک از آتش و تاب 
در دشت سرابهاء کین توز 
برغایسی از آرزوی آستی 
ریگ از بط پخنه در کسرانی 
از گرسی ریگهای کردان 
هر کس بچنین هوای ناخوش 
مجنون . یکنار هر سوادی 
افروخته روی و تن بخون غرق 
بالاش  .‏ ز غم دو تاه گشته 
هر جا که رسیسد کرد زاری 
هر سو که شنید بانگ رودی 
مستانه برقص پای بفشرد 
گاهی ز سلب درد پیوند 
آمد قسدری چو در سرش هوش 
با اين صفت رمیده خویان 
میگشت چوبیخودان بهر سوی 
دید از طرف کسذر بسویی 
خارش زده و خسراش خورد» 
در گرد سبرش چو فرق نقاب 


کانجم شبد از آفتاب سوزان 
در سایه خزان به پشت کوزی 
تفسیده زمین و آسصان هم 
ایری نه که تشنه را دهد آب 
در رفته خزندگان بسوراخ 
بگثاد چو مار از آدمی پوست 
صد پاره شده زمین بی‌آب 
چون وعده سفلگان جگر سوز 
خون خورده بگرد هر سرابی 
چون تابه بروز میهمانی 
پر آبله یای ره نوردان 
در حجره" سرد کرده جا خوش 
گردنده بسان کرد بادی 
در آتش و آب مانده چون برق 
رخساره ز نف سیاه گشته 
بگریست چو ابر نوبهاری 
یا خاست ز کوشه سرودی 
که زنده شد و گهی فرو مرد 
گه پوست ز تن بگاز برکند 
کشت از همه حالتش فراموش 
ناگه به قبیله رفت پویان 
خونابه روان ز دیده چون جوی 
غلطیده سگي بکنج کویی 
وز پهلوی خود تراش خورده 
وز سلخ تنش چو میش قصاب 


از دم دهنش فراز مانده 
سر تا قدسش جراحت و ریش 
بی لقمه کلوی لقمه خوارش 
نجنون چو بحسال او نظر کرد 
پیچید بگردنش بصد ذوق 
یگرفت بسرفق در کنارش 
جایش ز کلوخ و خسار میرفت 
دامن بتهسش فکنده در خاک 
گه پیش رخش بگریه نالیسد 
گاهیش بمهر کشت دایه 
بوسید سرش برفسق و آزرم 
گفت ای کلت از وفا سرشته 
هم نان کسان حلال خورده 
کرده زره حسلال خسواری 
جانت ز حلال خوارگی مست 
پیکار پذیر یاسسبانان 
ایين ز تو پاسبان بهر سوی 
از سایه نو رمی‌ده نقاب 
شب روز دمت بیویه معذور 
دزدی که شد از دهانت خسته 
از خاستن شب سیاهت 
در کهف وفا چو راه برده 
در صحبت صدق گشنه نابع 
صد ‏ روضه خوش بزیر پایت 
ورگشته. بان گوسپندان 


نه خشم و نه عفو مانده در وی 
گشنه شکمش همه نهی‌گاه 
دندانش ز خنده باز مانده 
شویان بزبان جراحت خویش 
لیسیدن دست و پای کارش 
در پیش دوید و دیده تر کرد 
و افکند ز زر بگردنش طوق 
می شست بگریهاء زارش 
وز پای و سرش غبار می‌رفت 
میکرد بآستین سرش پاک 
گه در کف پاش دیده مالید 
گاهیش بدست کرد سایه 
خارید برش بناخن نرم 
نقشت فلک از نوا نوشته 
هم خورد ه* خود حلال کرده 
با منعم خویش حق گذاری 
واسودگیت.. حرام. پیوست 
بیداری عین عیسن خوابت 
بیسدار کسن خر اسبانتان 
معزول ز تو عسس بهر کوی 
چون سایه که او رمد ز مهتاب 
چون دیو ز حلقه فسون دور 
1 بگزند جان نرسته 


بر تخته پشت هر شکاری 
عالم شده در فن دد و دام 
صد خون ز لبت چکیده بر خاک 
و امروز که باز ماندی از کار 
گر تو سگی از سرشت دوران 
کو سلسله؛_ تو تا زیاری 
باری بزنم بر و پیوند 
هر چند شکار کار من نیست 
آنک از سک کو شکار جوید 
لنگی که بتک دوانیش نیسز 
جوله چه برد تنسته را نام 
پای تو که گشت بر در یار 
پشت تو که سودش آن کف پاک 
چشمت که بران ستانه سودست 
از حسرت آنک چشم آن ماه 
خواهم که شکافم این دل تنگ 
خاکت بمژه فشانم از پای 
هستیم من و تو هر دو شب گرد 
دل نیست که از ره صوابی 
دارم جسدی کسسته جانی 
چون باز گذر کنی دران کوی 
هرکه جگریت بخشد آن یار 


سگیان تو کرده شیربانی 
وز شیر و یلنگ جان ربوده 
و افکنده بدوش زلف زنجیر 


ی ۲ 
زان کرده خرد معلمت نام 
وز لوت . خیانتت ‏ دهن ‏ پاک 
خواری همه را مرانهء خوار 
اینک سگ نو منم بصد جان 
در گردن خود کم بزاری 
با تو به موافقت دمی چند 
کس در هوس شکار من نیست 
گویی که ز مرده کار جوید 
در اول تک بماند از خیز 
این « له ننست و آن‌همه گام 
بر چشم منش سزاست رفتار 
حیف است و هزار جیف در خاک 
بر روی زمین چرا غفنودست 
دیدست بجانب تو گه گاه 
در وی کشمت چو لعل در سنگ 
در دیده کشم که هست از آن جای 
لیکن تو بناله و من از درد 
گر دل کشدت باستخوانی 
بر خاک درش نهی ز من روی 


یادی بکنی ازین جگر خوار 


خواند چو ترا درون دهلیز 
زنجیسر خودت نهد چو بردوش 
روزی اگر آن بت پری چهر 
آگه کنیش ز مهر جانم 
کای آهوی ناوک افکن مست 
از تیر تو جان آدمی زاد 
آن کز پی صید تو زند گام 
هرگز بی تو شود کمان گیر 
تا طره بخون دلیر کردی 
چنم سیهت که بی‌نظیرست 
تو شیر کشی بهر شکاری 
بگذار که چون سگان نهانی 
لاب تم بر آستا نت 
با آنک بود ففان من زار 
مهتاب که نور پاک دارد 
هر چند که دارم از عدد بیش 


هم می‌طلیم_ ‏ فراغ دیگر 


گیرم .. نه . پمردمی . سلیمم 


آنجا که تویی ترا چه آزار 
از بانگ سکان چه باک دارد 
داغ سگسی نو بر دل ریش 
دل می‌کشدم بداغ دیگر 
آخر بدرت سگ قدیسم 
کز زلف خودم قلاده بندی 
سیراب نظر کنی ز دورم 
دیگر تو چه‌می‌زنی بچویم 
باری از درم مران بخواری 
باری مزن از کرشمه سنگم 
دیوانگی آشکار سی‌کرد 
و انبوه بگرد. او زن و مرد 
مانده. بت هتهی انتندزان کار 


درب هی کت شیر روز 
از یخ بترست سینه سرد 
آنکو دل غیر دید ناخوش 
از کل بود ار چراغ خانه 
کل بهتر از آن دل کل اندود 
آن سوخته پیر دوزخ آشام 
حاصل بچنان نظاره کاهی 
پرسید یکیش ازان میانه 
این سگ سگ کیست اندرین گرد 
خون بهر که میخوری بدینسان 
سگ را چه خبر که کام تو چیست 
او را چو ز عقل نیست تمکین 
دیوانه بدرد پاسخش داد 
طعنم چه زنی بسک پرستی 
مرده زغمی که کم ندارد 
ور نیز بپای سک زنم بوس 
کین پا که بشهر و کوی گشتست 
روزیش بکوی آن پری کیش 
تعظیم ویم نه از بی اوست 
مهمان چو سگ آیدم ازین کو 
از یار چو بهره خار باشد 
نالید بدین ترانه لختی 
پس گریه کنان ز جای برخاست 
بر کوه شد و نفیر می‌زد 


کز شعلهه کس نباشدش دود 
خوش گفت که سوخته به از خام 
مجنون ‏ شکسته میزد آهی 
کای کرده از عافیت کرانه 
وین غم غم کیست با چنین درد 
وز بهر که می‌کنی چنین جان 
یا نیک و بد پیام تو چیست 
تعظیم ویت چراست چندین 
کای از غم من دل تو آزاد 
من نیز سگم ز روی هستی 
سک بهتر ازو که عم ندارد 
زان بای خورم نه زین لب افسوس 
پیش در يار من گذشتست 
دیدم گذران بدیدهه خویش 
کش دوست گرفتم از پي دوست 
آهو طلبم بود ز آصو 
با بوی گلم چکار باشد 
شورید بسان شوره بختی 
می‌رفت و ندیده در چپ و راست 


و ز دل بستاره تیر سی‌زد 


غنودن نرگس لیلی از بیماری و مجنون بیخواب را در خواب دیدن و بنفس تند خویش 
ازجای‌جستن و بیرون پریدن و کمر کوه گرفتن و مجنون را بر تیغ کوه خراشیده و خسته 
دریافتن و دست سلوت برخستگی او سودن و مرحم راحت رسانیدن 


افسانه رای شکرین گفت 
کان گوشه نشیسن روی بستسه 
چون غمزدگان بخضاک خفتی 
گاهی ز جگسر نوالسسه کردی 
آمیخنه نداث با 5 

پرداخته دل ز صبرو آرام 
هنگام سحر ز بخت ناشاد 
گفتی چو بش دراز گشتی 
چون سرخ کل فلسک برستی 
ناگاه شبی ز بعد سالی 
میخورد غمی دل خرابسسش 
دید از نظر خیال پرورد 
کامد بتظاره جمالسش 
گه شست بخون دل سراییش 
زالماس سرشک سینه میسفت 
میخواند قصیده‌هاء دلسوز 
تا نالف کرد بعتوای» شرا 
چون جست ز خواب تا نشیند 
نی یار و نه آن وفا سس گالی 
لختی ز طپانچه رویسر کوفت 
آهی زد و سوخت پرده" راز 
در خانه همه مزاج دانسان 
زان بیم که خواست زهره‌سفتن 


ز الماس زبان گهر چنین سفت 
بودی همه وقت دل شکسسته 
خاشاک ز خوابگه نرفنسسی 
گه جان بسدم حواله کردی 
مونس غم آشناء خود بس 
گشتی همه شب چو ماه بر بام 
چون ابر گریستسی بفریاد 
با خود از فراق سر گذشتسی 
ناخفته از گریسه روی ‏ شستی 
بگرفت ز اندهش للالسی 
وز خوردن شم ربود خوایش 
دیوانه* خویسش ر‌ بصد درد 
نالید بسي ز زلف و خالش 
گاه از مه زرفت خاک پایش 
و آفسانهء روزگار میگنت 
میکرد گله ز بخت بد روز 
بینندهء خواب گشت بیدار 


وان دیدهء خویش باز بیند 


خونابه ز رخ بأستین روفت 


چون سبزه؛ اين کبود گلشن 
خورشید باوج رفت خندان 
آن مهد نشسین بجهد برخاست 
بکشاد زمام را بتنسدی 
میراند شتر بدشت پویان 
برنجد رسید و بارکی راند 
چون شیب و فراز را بسی جست 
دیدش چو ز بن شکستسه شاخی 
بر پشتهه کوه پسشت داده 
آورده صباشی بوي لیسلی 
او خفته و سر بخاکدانسش 
از بوی ددان صیسد فرسای 
آن تشنه جگر ز جان خود سیر 
اندیشه نکرد از آن دد و دام 


با عشق چو صدق بود همدست 


باران چو نثاند سبزه را گرد 
مجنون که ز خواب دیده بگشاد 
ازجانش بر آمد آتشین جوش 
چون سکه میسزبان دگر کشت 
بیمار که دارویش بتر کرد 
او داشته دل ولی سسپرده 
او خفته میان خاک مانسده 


او با خبراز گزنسد این غم 


آن گم شده را بخاک جویان 


بر بالش خار سر نهاده 
مژگانش بخواب کرده میلی 
شیران شکار پاسبانسش 
از کار بشد جمازه را پبای 
آمد سیک از جمازه در زیر 


جان جلوه کنان بسوی تن رفت 
بنهاده مرش بزانوی خویش 
میریخت ولی بروی مجنون 
بر عاشق خفته آب میسزد 
زد بر رخسش آب وکرد بیدار 
از خواب درآمد آن گل زرد 
چشمش یجمال لیلی افتاه 
زد نمره و باز گشت بیهسوش 
مهمان عزیز نیز در گشت 
دردش بطبیسب نیز ائشر کرد 
اين يافته جان ولیک مرده 
این بر شرف هلاک مانده 
این بیخبر از خودو ازو هم 


او داده ز دل بیاد اين هوش 
پودانه: جر ساره خفته ی خاک 
آمد چو در آن قصاص هجران 
جستند ز جا فرشته و حور 
بازوی رضا دراز کسردند 
مجنون ز چکتر نفیتر میزد 
گشت آن پری از دو چشم غماز 
از ساعد و زلف کرد تسلیم 
چون بود دو دل یکی بسینه 
تن نیز بیک سبیله شد راست 
در ساخت بمهر دوست با دوست 
شد تازه دو چاشنی بیک خوان 
آسود دو مرغ در یکی دام 
آراسته شد دو تسن بیک ذوق 
دو صبح بهم دمیده از دور 
بودند بیاری آن دو هم عهد 
چون حاجت دوستی روا شد 
از بوس و کنار دل بیب‌ساسود 
از هر نمطی سخن شد آغساز 
مجنون ز نشاط پارجانسی 
کای از خم زلف عنبسرین تاب 
عمری در تو بدیده رفتم 
امروز که بعنتد روزگ‌اری 
ز آسایش دل ربسود خوایم 
در خواب چنان نمود بختم 
بر تخت من و تو روی بسر روی 
خوابم چو ز پیش پرده برداشت 
تا روز قیامت اربسود تاب 


اين کرده ز یاد خود فراموش 
تا چشمه» خور نگشت از افلاک 
در هر دو زبسوی یکدگر جان 
چون مرده بمحشر از دم صور 
واگوش مراد ساز کردند 
لیلسی ‏ زکرشمه تیسر میزد 
دیوانهه خویش را فسون ساز 
زنجیر ز مشک و طوقش از سیم 
یعنی که دو در بیک خزینه 
نقش دویی از میانه‌برخاست 
وامیخت دو مفز در یکی پوست 
شد زنده دو کالید بیک جان 
وامیخت دو باده در یکسی جام 
افروخته شد دو دل بیک شوق 
دو مشعله را یکی شده. نور 
آمیخته همچو شیسر با شهد 
هر چیز که جز غسرض وفا شد 


بکثاد زبان بدر فشتانی 
بر بسته بچشم دوستان خواب 
عمری دگر از غمت نخفتم 
بادی خوشی آمد از بهساری 
ناگه بسر آمسد آفتسایم 
کاختر بفلک نهاد رختم 
چون موج دو چشمه بر یکی جوی 
تعبیر نظاره در نظر داشت 
نتوان خفتن بیاد اين خواب 


اول يگزید لب بدندان 
دوشینه خیال خود کم‌وبیش 
چون عکس دو آینه یکی بود 
آن هر دو چو بخت خویش بیدار 
افسانهه خواب چون بسر شد 
هر یک ز شب سیاه بی روز 
چندان غم دل شد آشکارا 
چندان نم دیده رفت در خاک 
هر دو چو دو سرو ناز پرورد 
در جیب دو غنچه گل نسنجید 
مجنون ز خیال غیرت اندیش 
زان آه که بی‌دریغ میزد 
وان یار یگانه* وفا جوی 
خود را چو نکرد ز آشنافرق 
یعنی که چو هست یار در دل 
دو سوخته دل بهم رسیسده 
باد از دو طرف عبیر می‌بیخت 
حوران ز نسیم شوقشان تست 
از عشرت آن دو مست بیجام 
هر خار کشیده دور باشی 
سلطان بیزک جنیبه رانسده 
تیهو بعقاب راز گفته 
جولان زده آهویی به نخجیر 
صیاد که تیير بیحد انداخت 
بط فربه نود و جوه ناهار 


بی زحمت رشته در شده جفت 


بیداری هجر پرده در شد 
کامد بنفیر سنگ خارا 
کز تندی سیل شد زمین چاک 
زاسیب خزان فتاده در گرد 
بادی بمیانه در نگنجید 
میخواست برد ز سایدء خویش 
بر سای" خویش تیغ میزد 
گشته به یکانگی یکی گوی 
میکرد بخون دو دیده را غرق 
دیده ز چه شد بشخیص‌مایل 
سیوم نه کسسی جز آب دیده 
بر دیدهءتر غبار میریخت 
بگشاده فرشته در دعا دست 
در رقص در آمده دد و دام 
میکرد بچشم بد خراشی 
یوسف بکنار گرگ خفته 
بر گردن شیر بسته زنجیر 
بر صید کشیده‌ویر خود انداخت 
طرفه که‌نداشت چاشنی کار 
الماس شکسته لعل ناسفت 


شکر بقمطره بانده در بند 
ساقی و حرف جام در دست 
صبحی بچنین امیدواری 
پالوده اگر چه جان فزا بود 
بر گنج رسیده دزد را پای 
چون نقد خزینه اشتلسم شد 
افزون ز طلب چو یافت مردم 
مفلس که رسد یگنج ناگاه 
عاشق که گرفت مرده خوایسش 
دارو که پس از هلاک ب‌اشد 
آب از پس مرگ نشنه جستن 
چون مرد بدی هزار دستان 
بر خاک شهید کل فش‌اندن 


خازن شده و خسزینه بر جای 
در بشکین اگر کلید گم شد 
دک شتا کیت و با منت که 
ز افزونی حرص گم کند راه 
شربت بود ار دی شرایش 
بر جای جزیره خاک باشد 
هم کار آید وی بشسستن 
چه سود ز جلوه* گلستان 


ایمن بود از درود خوان‌دن 


بازگشتن کیک خرامان از کوه و شتر پرنده را بر جناح رفتن رشته دراز دادن و کبوتر 


دیوانه را بر گم گذاشتن 


چون بر سر چرخ لاجسوردی 
معشوقه آفتاب پایسه 
بر عزم شسدن ز جای برخاست 
او در سخن و رفیفی خامسوش 
حیرت زده مهر برده‌انش 
دانست مسافر خردمند 
اندیشهه او خطاب پنداشت 
لختی کف بای پر ز خارش 
فلتیسدبسی چو گنج در خاک 
پس محمل ناقه جست در بست 


خورشید نهاد رو بزردی 
برداشت ‏ ز فسرق- دوست سایه 
عذری بهزار لطف درخواست 
تا پاک دلش ببرده از هوش 
تپ لرزه گرفته استخسوانسش 
کو را چه شکنجه شد زبان بند 
خاموشی او جواب پنسداشت 
بوسید و گرفت در کننارش 
پیچید بسان مار ضحتاک 
بگشاد عقالو تنگ بر بست 
شاهین‌بپرید و کیک را برد 


میرفت و دو چشم خون فشأن‌تر 
چون ماه بیسرج خویشتن شد 
در گوشهء غسم نشست مهجور 
میزد آتشی جراحت انگیسز 
چون زلف شب از کلاله* تر 
از پرده عروسی مه برون جست 
بنشست عروس خواب رفته 
با شب ز رفیق راز می‌گفت 
از سوزش سینه آه میسسکرد 
میزد شغبی چو غم رسیسدی 


چون خسته شد از دل سیه روز 


خونابه» چشم زو روان تسر 
وان سرو رونده در چمن شد 
تن از دل و دل ز خرمی دور 
میسوخت جهان باتش نیز 
در دامن خاک ریخت عنبر 
خواب آمد و چشم مردمان بست 
خون ریخت ز چشم آب رفته 
نامش میگفت و باز میگفت 
مه را بفغان سیاه میکرد 
میخواند چو بیسدلان نشیدی 


گفت این فبزل از درون پرسوز 


گریستن لیلی در هواء آشنا و موج درونه را بدین فزل آبدار بر روي آب آوردن 


بازم غم عشق در سر افتاد 
باز این دل خشته درد نو کرد 
بازم هوسی گرفت دامن 
باز اين شب تیره ۶ جگر سوز 
چون موج درونه بر سر آورد 
دودی که ز شوق در بر افتاد 
طاقت برسید چند جوشم 
گویند که تا کی از در و سام 
آلوده شدی بهر دهانی 
بیدرد که فارغستو خندان 
غافل که همیشه بیخبر زیست 
با هر که غمی دهم بسرون من 
گیرم که بود بیسرده جایم 
این‌خانه شکاف له زار 


بنیساد مصسبوريم بر افتساد 
خود را بوبال من گرو کرد 
کز عقسل نشان نماند با من 
بر بست بروی من در روز 
طوفان تننور سر بستر آورد 
از سینه گذشت و در سر افتاد 
آتش بدر منه چند پسوشم 
گه نامه دهی و گاه پیفام 
افسانه شدی بهر زبانی 
کی داند ال دردمندان 
او را چه خبر که بیدلی چیست 
داند غم من‌ولی نه چون من 
وز حجره ضم برون‌نيايم 
پوشیده کجا شود بسدیوار 


اکنون چکنم حجاب آزرم 
آنرا که درونه چاک باشد 
در مجلس عشق جام خوردن 
دست من و آستین بارم 
شوریده که غرق حال باشد 
دیوانه که میگریزد از سنگ 
هر جا که بتی بهر قبیله 
هر کیک دری بتیسز گامی 
الا که من گنه پیوند 
پیوند ر دوستسان کشادم 
آنکو ز هلاک جان نتصرسد 
کاغذ جو نود نشانه: تیر 
دف هر طرفی که رو بتابد 
عاشق که بزیر تیسغ شد خم 
زین پس من و یار مهربانم 
گر کشته شوم بتیغ پولاد 
مرغی که بماند از پری‌دن 
افتاد چو ریش ناقه در دل 
اين سر که بر آن قدم نساید 
ای دوست که بی منسی و بامن 
چون شعله بخرمنی دهد نور 
افتاده که سیل در ربسودش 
زارم ز غمت عظیم زارم 
گر تو دل شاخ شاخ داری 
با زاغ و زفن چنانک دانی 
بیچاره من حصار بسته 
کنجی و غمی بسینه چون کوه 


کافتاد ز چهره برقع شرم 


دارد بیقین نشان فرهنگ 
با محرم خویش هم طویله 
محبوس بلا چو لعل در سنگ 
بر لاله و کل بخسوش خرامی 
چون مرغ قفس بمانده در بند 
در طعنهه دشمنان فتادم 
از طعنسه. ‏ دشمنان نترسد 
جزخوردن زخم چیست تدبیر 
از لطمه کجا خلاص یابد 
از زخم زبان کجا خورد عم 
گر تیغ کشند وگر زبانسیم 
باری برهم ز دست بیداد 
راحت بودش کلو بریدن 
دانيی که دواش چیست بسمل 
از تن اگکرش برند شاید 
آتش زده يا تویی‌و يا من 
بیگان‌فظاره بیند از دور 
زافسوس نظارگی چه‌سودش 
دستی که ز دست رفت کارم 
باري قدمی فراخ داری 
شرح غم خویش میس‌توانی 
در زاویهه عدم ‏ نشسته 
ز ندانی تنگ‌ناء انسدوه 


یاد تو چنان برد ز من هوش 
ناگاه که از خود آیسدم یاد 
گر کرد زمسسانه بیوفاشی 
بر سینه لکد مزن که پستم 
خونابه دیده آب من ریخت 
جانیست نشانه گاه صد تیير 
گفتی که صبور باش و مخروش 
ای دوست ز دوست دور بسودن 
چون من بهلاک جان سپردم 
از آه تو گر یمه رسد دود 
تا جان ز تنم عنان نتاید 
خرکی دهد ار چه گشت نالان 
هر چند ز بخت خود بجانم 
دامن که ز کهنسگی ‏ بخندد 
عثقت ز دلم که سر بخون برد 
نوزن که ز پا برون‌کشد خار 
نطع حیات در نوشتیم 


ترسم که خورم ز بام و در سنگ 
مهتاب ز روزنم در آیسد 
جانم غسم رفته بساز گوید 
کز هستی خود کنم فراموش 
باشم بهلاک خویشتسن شاد 
باری تو مکن که آشنض‌ابی 
عصمت مطلب ز من که مستم 
دل هم سر خود گرفت و بگریخت 
خواهیش بمان و خواه برگیر 
ای ققع: تهیگشهد تالم کوش 
وانگاه بدل صبسور بودن 
دور از تو ز دوری تو مسردم 
در خاک مرا کب کند سود 
نهمار که‌دل خلاص یابد 
تا سر نند بزیر پسالان 
هر جور که بینم از تو دانم 
تهمت بزیان خار بندد 
آزار فلک همه برون برد 
با هسر خود شود بپیکار 
تو دیر بزي که ما گذشتیم 


حاضر شدن مجنون غایب در غیبت لیلی وبحضور خیال از خیال بحضور باز آمدن 
و سرود حسرت گفتن و دست‌بر دست زدن 


گوینده جچنین فکند بنیاد 
معتوق ‏ عسزیز روی بتهفت 
اززندگیش . یود اساسی 


جون باز آمد رمیب‌ده را هوش 


ی بط گزای غیت :ناما 
آن کشته بخواب بیخودی خفت 
تا از شب تیره رفت پاسی 
افتاد درونه باز در جوش 


کوبی که بهول جان خورد مرد 
نی مرده نه زنده بود تا روز 
چون مرغ سحر شد ارغنون ساز 
شد پردهه ظلمت از هوا دور 
آن خانه فروش کیسه پرداز 
افتان خیسزان ز جای برخاست 
میگشت دلی خراش خورده 
زان زخم که‌در جکسر رسیدش 
لختی چو ز بی‌دلی ففان کرد 
از ناوک سینه سنگ میسفت 


۳ ی ۱ ۱ 
آه کردن مجسنون از درونة پر سوز و این غزل 


هیچکسان کوی یریم 
جانی نه و با خضر در آبیسم 
چون گل ز خوشی بخنده کوشیم 


بی‌منت تساج سرفرازیم 
با شیر و گکسوزن هم عنانیم 
در سایهه* بسوم جای روبیسم 
بی عبره‌تر از ده خرابیم 
گنجیست غم اندرون سینه 
دل خسنه و گریه خون نایست 


چون نم زده مشعلی که سوز 
ز موذن کو برآمد آواز 
رو شست چهان ‏ بچنمه ‏ نور 
آمد قدری بخویشتسن باز 
بگشاد دودیده در چپ وراست 
چون خستهء دور باش خورده 
خون از ره دیده میدویدش 
آهنگک نشیسد عاشقان کرد 


ویسن زمسزمه فسراق میگفت 


دود اندود از دود کش دهان بیرون 


ما سوختگان خسام کاریسم 
نوری نه و سار آفتابیم 
هر چند لباس ژنده پوشیم 
در زیر گلیسم پادنائسیم 
خانه ز پی نظاره سوزیم 
بی زحمت دوست عشقبازیم 
با زاغ و زغسن هم آشتائیم 
بر نفمه جس‌غد پا کوبیم 
بی آب تر از بط سرابیم 
ما راست کلید آن خزینه 
هان گر هوس می و کبابسست 


گفتی که صیور شو بدوری 
بنمای رخ چو یاسمینیم 
خیسزم ز تو من دلم نخیسزد 
گر جور نی وگر کنسی ناز 
تیغم زن و آستسان مکن پاک 
گر خود بتلطفم ده دست 
دل بر نکنم ز آشناتی 
هر چند که آن رخ دل انگیز 
از بندگی چنان جمالی 
گنجینه عشق شد وجودم 
آسوده ‏ مباد ‏ جانم آن روز 
دل رفت که با غمت برآید 
گیرم خوش و شادمان توان زیست 
بینم چو ترا بجان پر شوق 
چون باشد رفسبت کنارم 
تا نام و بر زان نی‌اید 


بندی بسر زیان نسسدارم 


خاصه ۳ درونهاء افکار 
بختم ز نو مانده دست کوناه 
سهرم زر دل تو بر کزان بود 
کافکنده غمم خلل به بنیاد 
چا وق کابه و جاردانش 
ناگفنه گذشتن این چه نازست 
کم زانک زمانی 
می‌آیی و يا برون خرامد 
باز آی که خانه گشست خالی 
بیگانه چه می‌کند درین کوی 
وه کز تو وانگهسی صبوری 
ینواز بشریت. ‏ پسینم 
وین سوخته راهلاک جانست 


کس نیست که خون من‌بریزد 
اینک من ودل بهر دودمساز 
بگذار که بر درت شوم خاک 
عمر ار نکند خلاف رایی 
بنشاند مرا بر آتش تیز 
آزاد نیم بهسچ حالی 
بی عشق مباد نار و بودم 
کز دود غمت نباشدم سوز 
تا زین دو کدام بر سر آید 
هیهات که بیتو چون توان‌زیست 
خود را بکنار گینرم از ذوق 
جچون طاقت دید نت ندارم 
در قالب مرده جان‌نياید 
کین دل کند و من آن ندارم 


پوشیدن فسم ز من نخیزد 
زین پس مطلب ز من کفایست 
پند ار چه صلاح کار مردست 
زان سینه که عشق مجلس آراست 
اشکی که بعشق گرم پوید 
پولاد که سنگ را کند خرد 
عشق اول کار دلنسواز ست 
طوفان که سخن بابر گوید 
چرخم ز دو دیده خون روان‌کرد 
فریاد که جان ز غم زبون شد 
این تن که خمیده بسود بشکست 
سیلاب بلا برآمد از فسرق 
اين آه سحر که میزنم نرم 
بر سوز دلم که رستخیزست 
من بیتو بدین سیاه رویی 
ای غنچه» تنگ خوی چونی 
در خون که میشوی سیکخیز 
از دست که باده می‌ستانسی 
گشتم بدرت چو خاک ناچیز 


یاری که یمهر دلنوازسست ‏ 


بخشنده که آ ستین‌گشاید 
مکسل بر نارسیده گستاخ 
بس وعده که داد بخت گم نام 
آمد بمن آن شراب گلرنگ 
از روی تو هر چه دید جانم 
هر قطرهء خون برین‌رخ زرد 
از دیده رود چو جوی خونم 


هر چیز که پر بود بریزد 
کز دست‌برون شد این ولایت 
بر دلشدگان عشق درد ست 
دق تقو شام «فرقاشت 
ان تفن رف. لام وید 
زو شیشه درست‌چون توان برد 
چون تافت عنان سخن‌درازست 
اول کف یای خلق وید 
با چرخ ستیزه‌چون نوان کرد 
وز رخنه* دیده دل برون شد 
وان‌دل که نداشتم شد از دست 
کشتبم چه سود چون شدم غرق 
بازار رحیسل میکنم گرم 


وی دشمن دوست روی چونی 
خوابت بشب دراز چونست 
بر جان که غمزه میکنی تیز 
در بزم که جرعه‌میفشانی 
یک جرعه بریژ بر سرم نیز 
ناگفته بداند آنچ رازست 
ناخواسته بخشد آنچ باید 
چون‌پخته شود خودافتدازشاخ 
داز می: سل هون کنم. کام 
لیکن چو فتاد شیشه بر سنگ 
بر روی ‏ تو گفت چون‌توانم 
پندار که چشمهایست از درد 
شیران بکشند بوی خونم 


از خعلهه آه در دهانم 
مارا" یامان گراز تو ره‌نیست 
میاف که خون بعشسق ریزد 
ثادی برخت که غم کند کم 
ور غم رسد از تو نیز شادم 
مهر تو در استخوان من باد 
مجنون چو بدین دم دل‌انگیز 
کرد از جگرش بخون درآمد 
هر روز بدین‌نیازمنسدی 
شب تا سحر و ز صبح تا نام 
در دل غم دوست داشت تا مرد 
روزی که زمان عمر در کشت 


رحمت ‏ بدلش چگونه ‏ خیزد 
پیش چو تویی وانگهی غم 
وین شادی و غم همیشه بادم 
درد تو دوای جان من باد 
از سینه برون زد آنش تیز 
فریاد ز وحشیان برآمد 


یک لحظه دلش نکردی آرام 
وان لحظه که مرد باخودش برد 
جان بر سر دل نهاد و بگذشت 


خرامش کردن سر و لیلی با سرو قدان همسایه سوی بوستان و شناختن آزاده آن نوبران 
را و زیان سوسنی کشیدن و غزلی جگر دوز از یک اندازها #مجنون بآواز ترم روان کردن 
و بر دل لیلی زدن وکاري آمدن و باز جست کردن لیلی طیرگی بلبل خارنشین 
خود را و آزمودن آن را روی تعطش لیلی را سوی خونابه مجنون و مرگ مجنون بقبله؟ 
کرم کردن‌وسوخته شدن لیلی و بگرمی در خانه باز آمدن و بتب اجل گرفتار شدن 


گوینده ‏ این حدیسث زیبا 
ان زهره شب نشیسین بیخواب 
چون غمزدگان بسدرد میسبود 
هر کریه که کرد موج خون ریخت 
باسایه سم دراز میگفت 
هر چوب ز حجره‌هاو دردش 
هر روزن و در از جلوه‌گاهش 
هرغمزه که زد ز چشم بد کیش 


زین گونه نسسکاشت روی دیبا 
چون در غم دوست ماند بی‌تاب 
تاه اه ون موه 
هر دم که زد آنتسی برون ریخت 
در پیش خیال راز می‌گفت 
زر چو به شده زرنگ زردش 
تاریک شده ز دود آهصش 


خون ریخت ولی ز دیده خویش 


بی وسمه کمان ابسسروانش 
از داغ غمش درونه خسته 
کلفش که سیساه وام کرده 
نی کلفه که سایسه* بمهتاب 
غلطان همه شب شبي چو صد سال 
خالی شده از جلا جمالسش 
از کوفستن رخ جمیلسش 
زان روی که داد چرخ را نور 
مقنع چو درونه چاک گشته 
پیرایه زر چو سنگمانسده 
گشته خم طره چو شمشاد 
بیخویش ز گفت و گوی خویشان 
غم‌را بدرونسه بند میکرد 
غم گر چه بگفت دردناکست 
دل دوختن غم ار چه خونست 
گردد چو ننور بسته سرگرم 
دیگی که درونه شد بجوشش 
دشته بجگر فرو توان خورد 
آنرا که بود بسینه جانی 
مرده‌ست که بي خروش باشد 
از کوشت تهی کنند خوان را 
بیم ار نبود ز آخرین خواب 
دل سوخته چون نهاه کند راز 
آن خم که درون بود زلالش 
گردم نزند لش ز بیداد 
بیرون . محک ‏ درون باشسد 


مشک ار چه بود بپوست خونش 


زان باده خمار بیش میکرد 
بی سرمه دو نرکس روانسش 
داغ کلفسش برخ نشت 

نسبت بمهش تمام کرده 
نی نی غلطم که سایه بر آب 
پهلور بهله و کرش فتال 
معزول ‏ شده ز جلوه خالش 
بر رخ بدل سپیده نیلسش 
با آن همه‌نیل چشم بد دور 
گلگونه فتاده خاک گشته 
آیینه چین بزنگ مانده 
از زخم زبان شانه آزاد 
وز طعنه چو زلف خود پریشان 
دل بر سر غم سپنسد میکرد 
در سینه گره زنسی هلاکست 
لب دوختن آفت درونست 
پولاد درشت را کنسد نرم 


نشتر . خورد وخموش باشد 
خوردن که تواند استخوان را 
در دل چه سنان چه قطره* آب 
کش می‌بتراود اشک غم‌از 
بیرون گذرد نم از سفالس ش 
رخساره سخن کنسد بفریاد 
عنوان ز غرض تمونه باشد 
بویش خبر آرد از درونش 


کانون تو چون شد آتش اندود 
آن کبک قفی نشین محبوس 
از بند قفص چو آمدی تنگ 
بر پشت جمازه» سبک خیز 
با چند پسری وش بهشتی 
گفتی غمی از شکسنسه حالی 
لختی ز هراس نقش بینان 
با سبزه ز دوست راز گفتی 
هر مرغ که در صوا پریدی 
شب چون سوی خانه باز گشتی 
چون شمعم ز غم فسرده‌میبود 
روزی ‏ از غم آندرون زبونتی 


هر ب 

هر لاله ببوی مشک گشته 
هر بت رطبی ز سار میخورد 
هر سرو ز جو بجامه میرست 
هر کیک روان بنساز مایل 
لختی چو در آن بساط گل روی 
ز گرمسی آفتاب سوزان 
در انجمنی که رشک مه بود 
ثخصی ز موافقفان مجنون 
از سوز رفیق سینه پر داغ 
بشناخت که آن بتان کدامند 


همسایه تو بگرید از دود 
کردی بطواف وادی آهنگ 
از حجره فم برون شدی تنیز 
راندی بسراب دشت کشتی 
کردی بسخن درونه خالی 
در گوشه شدی ز همنشینان 
با سرو غم دراز گفتی 
مقنع زنسواش بر دریدی 
بازش فم دل دراز گشنی 
شب سوخته روز مرده میبود 
تنگ آمد از انده درونسی 
سرگشته برون شتافت چون دود 
کشت تهفرشی قرین 
در نخلستان آن تبیله 
گه در ته‌شاخ گل چمیدنسد 
لیلی بمیانه چو کل زرد 
لیلی چو بنفشه سرفکنسد ه 
لیلی چو نسهال خشک گشته 
لیلی ز زمانه خنار میخورد 
لیلی ز سرشک جامه میشست 
لیلی چو تذرو نیم بسمل 
گشتند میان سبزه و جوی 
در سایه شدند نیم روزان 
یک سایه و آفتاب ده بود 
صافی گهری جو در مکنون 
میگشت بجلوه گاه آن باغ 


هریک بچه نسبت و چه نامند 


درحلقهة شان نمود میلی 
کان باده که کرد قیس رامست 


معشوقه چو نام یار بشنید 
شوریده ز جای خویش برخاست 
در پیش غزل سرای شد زود 
گفت از سر گریه کای نکو خوی 
دانم که بدین دم نژنسدی 
زین نو غزلسی که کردی آغاز 
زان غمزده کیحق ترانه‌رانی 
کز دست دل سنم رسیده 
ضزل بکدام ار دارد 
همخانه او کدام مورست 
سینه بکدام داغ داده است 
بالاش بغار تنضگ چونست 


گفت ای ز وفا سرشته جانت 
آن يار که بهر اوست این گفت 
کز تو شده بود دور و مهجور 
دلرا بتو داده بود آزاد 
تا زیست نظر بسوی تو داشت 
زان ره که گذشت بی‌جمالت 


میزد بجگر زبانه؟ تیسز 
در پردهء جامه جان دریدند 
چون آهوی هندو اشتر شام 
وان نالهء جان گداز بشنید 
سترٍ ادبش از پیش برخاست 
رخساره بپشت پای او سود 
بیسسگانه نمای آشنا روی 
داری اثری از دردمنسدی 
نوگشت مرا غم کهن بساز 
مارا خبری ده ارتسوانی 
چونست میان آب دیده 
بستر از کدام خار دارد 
همخوا به؟ او کدام گورست 
دیده بکدام زاغ داده‌ست 
پهلوش بروی سنگ چونست 
چون میگذرد شب درازش 
یا هم بخیال روی لیلی 
بکشاد باآرمون دمی چند 
قاصر ز حدیث دل زبانت 
دل ز انده او بیایدت رفت 
دور از تو ز خویش نیز شد دور 
جان نیز به بیدلی ترا داد 
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چون مرد هم آرزوی تو داشت 
همره نشدش ‏ مگر خیالت 


چون با تو نبود دوش بادوش 
همخوابه» عشق نازنین است 
بگرفت بخوایگه قسسراری 
هست از تو بخواب نیزبی‌تاب 
آنرا که بر آمد از غمت هوش 
لیلی چو شنید این سخن را 
میزد سرو دست و پای در خاک 


رخنه که بدل شد و جگره م 
در تن چو رگ حیات بگسست 
خوبان دگر که حال دیس‌دند 
شوریده ز جاش برکرفتند 
بی< بشت ۳ بخانه برد ند 
شد پیر زن جگر دریده 
بتوان ز جگر برید پیوند 


وز بیخوابی برست بساری 
بی‌بیند خوابت اندران خواب 
هان تا نکنسی ز دل فراموش 
بر خاک فکند سس رو بن رْ 


دیدن نستوان خراش فرزند 


صفت برگ ریز و دوا دو باد خزان و از آسیب صد مات حوادث سر نهادن سرو لیلی در 
خاک و بی بالش ما ندن 


آمد چو خزان بفارت باغ 
رخساره؛ لاله پر ز چین گشت 
هر غنچه که جلوه کرد گستاخ 
پر برگ شده زمین کلسزار 
ریزان گل و لاله شست درشست 
هر سوی ‏ برهت‌سنه گلستانی 
ز آسیب طبانچهسا؛ صر صر 


بنشست بجای بلبلان زاغ 
آپینه آب آهنین گشت 
در ریختن آمد از سر شاخ 
چون مجلس مکرمان ز دینار 
مالنده چنار دست بر دست 
چون راه فتاده کاروانسی 
غلطان بزمین شکوفه. ‏ تر 


برگی که ز باد شتد گریزان 
نرگس ‏ که بخواب چشم بسته 
سوسن ز غبار سینه پر خار 
رخساره* یاسین زمین‌سای 
در زلزله سرو راست خانه 
گیسوی . بنفشه خاکیوسان 
نسرین بلت زمانه خوردن 
در هم شده جعد سنبل از باد 
ناگه بچنین شکوفه ریزی 
لیلی که بهتار عالمی بود 
آتش زده گت نوبهارش 
آن ریش کهن که‌در جگرداشت 
آن دل که شدش بعشق پامال 
آمیخت بسر و نوجوانش 
شعله ز تنش چنان برآمد 
پهلو بکنار بستسر آورد 
کشتش تن گوهرین سفالین 
چشمش که همی بخواب درگشت 
در آتش تب فتاد نلش 
کشتش خوی تب روان بتعجیل 
-گیسو ز شکنج ناز مانسدش 
شد تیره جمال صبح تایش 
تب لرزه بسوخت روی چون باغ 
هم رنج تن و هم انسده يار 


عباس شده درخت ضحاک 
هر سو ورقی برون فتاده 
از خندهه شکرین ‏ ترش روی 
هر گوشه دوان فتاه و خیزان 
از بانگ زفن ز خواب جسته 
کاراقه وه تام و 
پیمانهه لاله باد پیسای 
چون مردم راست از زمانه 
چون زلف خمیده عروسان 
وز شاخ بتازیانه خوردن 
شانه طلب از درخت شمشاد 
افتاد گلی برستخیسزی 
زو چشمه* زندگی نمی بود 
وز آب برفت چشمه سارش 
جان برد که سوی جان گذرداشت 
جان نیز روان شدش بدنبال 
بیماری چشم ناتوانش 
کش دود ز استخوان برآمد 
سرپوش اجل بسر در آورد 
وز بستر رنج ساخت بالین 
در بند ‏ غنودنی دگر کشت 
یاقوت کبود گشت لش 
هم وسمه ز رو بشست و هم نیل 
نرگس ز کرشمه ‏ باز ساندش 
و افتاد بزردی آفتابش 
تب خاله نهاد بر لبش داغ 
یک جان بدو زخم که گرفتار 


رنجی که نهند برنهادم 
کاری که مرا فتد بصورت 
در خوشه فتد چو آتسش نیز 
هر که که چگر خراش گیسرد 
تیمار مرا که پسی فشردی 
وقتست کنون که خیزم از پیش 
عذرت بکدام رای خواهسم 
چشمت پس ازین _ تمی‌مبیناد 
بردار ز بستسسر طلاکیم 
وز آتسش سینه سوز عودم 
خون ریز بسروی مشکبویسم 
گل زن بجبین ز روی خویشم 
چون از پی مرقدم نهانی 
از دامن چاک يار دلسوز 
تا با خود از آن مصاحب پاک 
چون نوبت آن شود که از تخت 
کم کن قس‌دری رقیب مسا را 
کاید چو شهان درین عروسی 
در جلوه من کننسد نظاره 
از رخ بزمین شود زر افشان 
رنگین کند از جسگر قیبا را 


مطرب شود از ترانه سنوز 


واندیشهه من خراش جانست 
آزرده دی و رنج دیسدی 
بار دل من بگردن تست 
لابد تو کشی که از و زادم 
آن کار نسرا فتد ضرورت 
از وی تنه را چه جای پرهیز 
قالب چه کند که گر نمیرد 
زحمت ز قیاس بیش بردی 
ز ایل کنم از تو زحمت خویش 
مزدت مگر از خدای خواهم 
بعد از غم من غمی مبیسناد 
وز آب دو دیده شوی پاکم 
بر بوی جگر رسان درودم 
تا غاره تر بود بسرویم 
کافور نشان ز موی خ‌ویشم 
پوشی بلباس آن جهانسی 
یک پاره بیار و بر کفن دوز 
پیوند وفا برم تسه خاک 
لیلی بجنازه بر نهد رخت 
وآوازده» آن ریب ما را 
لب ساز کند بفسرقی بوسی 
وز سینه برآورد حس‌سراره 
وز کریه تلخ نکر افشان 
خونین کند از نفس هوا را 
قاری شود از نفییردلدوز 


او نفمه سم زند بنامم 
آید قدری چو مهرب‌انان 
وانگه بوفا چنانک داند 
در زندگيی ار نود کاری 
گو آنج که گفتی ار یقین است 
اینک رخ اگر جمال خواهی 
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شوری ز دو کالبد برانلیز 
رنج دو جراحت اندکی کن 
گر ار دم سرد مردم ای دوست 
با گرمی خونسیم آر در بر 
گیری کم دوست چون گرانان 
از مردمی نو برنگردم 
هر کس پی زندگان گزینسد 
با آنک کنند نالهو شور 
با اين همه من بمنزل خویش 
چون خاک شود وجود پاکم 
با باد صبا غبار گردم 
گویند که گردباد در دشت 
من نیز بجان دهم گشادی 
لیکن تو نه آنکسی که بی دوست 
بشتاب که سوي آن خرابی 
همره چه بود که جان چون نوش 
این راه دراز گاه وبیگاه 
چندان ز تو انتظار بردم 
و امروز که گشت جان سبکپای 


وز ناله ‏ برآورد سسرودی 
من رقص کنان برون خرامم 
تا حجرهه خوابگاه جانان 
همخوابه شود اگر تواند 
در خاک بهم بسویم باری 
بشتاب که وقت آن همین است 
وینک من اگر وصال خواهمی 
تن با تن و جان بجان برآمیز 
خون دو شهید را یکی کن 
خون سرد نشد هنوز در پوست 
پیوند بخون گرم بهتسر 
چون جان بدریچه تن آیی 
جان دوسترت بود ز جانان 
زان روی که بیوفاست مردم 
کس روی گذشتگان نبیند 
نتوان پس مرده رفت در گور 
ال تقو کر خویده 
بر باد دهد زمانه خاکم 
پیرامن کوی ینار گردم 
جانیست ز تن رمیده در گشت 
گردم بسرت چو گرد بادی 
همخانه» جان شوی بیک پوست 
در جستن همره عسدم بود 
همراه دگر چو من نیایسی 
همخوابه و همدم وهم آغوش 
ز افسانه غن کنیم کوتاه 
کانسدر ‏ ره انتظار مردم 
من مرده و انتظار بر جای 


دوری منمای بیش از اینم 
منشین که بساط در نوشتم 
گفت این سخن و ز حال درگشت 
جانش که میان موج خون رفت 
او ۲ عمر فرسای 
رنگین ‏ منگر گیای این کشت 
همسایه مرگ شد حیاتش 
هر سرو و کلی که روید از خاک 
ام نک سو: فافلای. تخراینتی 
هان تا نخوری فریب ایام 
اين بر شده گنبد مدور 
هر که ز دو درش برون نشستست 
چون لیلی راز هفت پرکار 
جانی که گرفت راه در پیش 
زین خانه که رخنهگاه دزدست 
چون رفتنيیم ازین گذرگاه 
یارب چو بسری از ین‌سوادم 
زین مرحله نیست همرهم کس 


کز کتم عسدم ره تو بینسم 
تو زود بیسا که من گذشتم 
وز حالت‌خویش بیخبسر گشت 
مجنون گویان ز تن بسرون رفت 
وان کیست که خواست‌باند برجای 
دانسته نظسر نکرد در هیچ 
کاول سمنست و آخر انکشت 
همشیره زهر شد نباتسش 
فردا همه هیزم است‌و خاشاک 
تا دل ننهسی برین خسرابی 
کانگه بردت که دادت آرام 
دارد دو در ارچه هست بی در 
از ششدره زمانه رستست 
در ششدره گشت مهره مردار 
جز عشق نبرد توشه با خویش 
زادی که بری همانت مزد ست 
آن به که بریم نوشه* راه 
ز ایمان درست‌بخش زادم 
جز بدرقه؛ عسطء تو بس 


خبر یافتن مجنون دردمند از بیماری لیلی واز حلفه» سکان بیابان زنجیر گسستن و به 
حلقه زدن در لیلی آمدن و از پیش جنازه» لیلی را در حلقه» رحیل دیدن و نثار 
شاهانه از دیده ریختن و بموافقت محفه عروس سوی شبستان لحد بر عزم خلوت 


صحیحه روان شدن 


خواننده* این خط کهن سال 
کان بت چو ازین سرای غم رفت 
مادر که بدیتد حال لیلیی 


زین گونه نود صورت حال 
با همره عشق در عدم رفت 
برداشت بنسوحسه وای ویلسی 


پر کاله نسر ز روی می‌کند 
سر میزد و رخ کباب میکرد 
زان مشغله کش بروی میرفت 
خویشان بهم آمدند دلتنگ 
کردند ‏ بدرد پیسرهن چاک 
مجنون ز خبر کثی وفادار 
آزرده دل و جگر دریسده 
کامد ز درون در نفییری 
لیلی گویان برادر و خویش 
بردند بسرون جنازه ماه 
یکجا شده مرد و زن فراهم 
عاشق که نظارهءه چنان دید 
در پیش جنازهرفت خندان 
از دیده ره جنازه میسروفت 
نظم از سر وجد وحال میخواند 
کالمتة:لله ‏ از چنین روز 
در بزم وصال خوش نشستیم 
در گل نه ز تن س‌فال ساییم 
وصلی که درو ز قرب جانی 
سروی که کشیده داشت بالین 
وقتست که خانه سازد اکنون 
بی منت دیده روی بینیسم 
بی پردهء خلق جلوه سازیم 
آن دست که از جهان بداریم 
همخانه شویم موی در موی 


کاختر زدمش فنان بسرآورد 
وز درد :فکند خاک بر سر 
میریخت بجسم مرده کافور 
وز بهر سرشک جوی می‌کنسد 
تفن .تعتا خقای:. «فگان 
خونابه ز رخ‌بجوی می رفت 
رخساره‌ز خون دیده کلرنگ 
دستار شرف زدند بر خاک 
آگه شده بود زحمست يار 
بر در بعیسادتش رسیده 
وز خانه پدید شلد سریری 
ایشان ز پس و جنازه در پیش 
برخاست فنان ز کوچه و راه 
پروینو بنات نصش با هم 
نی درد و نه داغ دردمنسدان 
میگفت سرود و پای می‌کوفت 
خوش خوش غزل وصال میخواند 
کز هجر برست جان پرس‌وز 
وز ننگ فراق باز رستیم 
بل غالیه وصال سائیم 
نی جان گنج نه زندگانی 
از صحبت این تن سفالیسین 
ریحان وی از سفال مجنون 
بی زحمت لعل بوسه چینیم 
بی طعنه* خصم عشق بازیم 
در گردن یکبدگر در آریم 
همخوابه بویم روی بر روی 


زین خواب دراز بی ملامست 
پوید بخزینه پاک با پاک 
باید لحصدی به ننگی آراست 
گر فرجهه خاک تنگ مایه‌ست 
نبود من خسته را درین شور 
نی از شفب مزاحمان جوش 
نی جریده فسرده جانان 
نی بینش دیدهبان بافسوس 
افتاده دو يار داغ دیده 
ای کامده بطعن ‏ مجنون 
وی دشمن خنده زن ز حد بیش 
وی دوست کت اشک درروانیست 
چندانک ز بهر من زنی وای 
هر گریه که بهر من کنی ساز 
مویی که کنی بص‌ویهه من 
در ماتمم ار بسر کنسی خاک 
بر من چو دعاً دمي درین غم 
عفوی که بخواهیم ز درگاه 
در توشه من گه نمک بیسز 
حلوا که فرستیم پیاپی 
زن بوسه بخاکش از حد افزون 
راه ار چه قیامتست سویسش 
زین پتا حد راه در نیابسم 
ای جان عزیز دل مینداز 
زین سان همه ره ترانه میزد 
آنرا که درونه زنده وش بود 
وانکس که نداشت لذت درد 
خلقی بگسان که مرد بیهوش 


تا هر دو جسد یکی شود راست 
بستان عدم فراخ سایه‌ست 
خلوتکده؟ نکوتسر از کور 
نی بانگ رقیسب در بناگوش 
ني سنگ للامت گرانسان 
نی دیده کشی ز چش. جاسوس 
وز شم باجل فسراغ دیده 
مردت خوانم گر آیی آکنون 
می‌خند کنون ولیک بر خویش 
مگری بغم که شادما تست 
در توخسسه: لیلی آندر افزای 
بت گهرش نی انتص او 
با باه کشت تالف ان تن 
از ثارع آن جنس‌ازه: پاک 
نی آن سوی من که سوی اودم 
نی از پی من که بهر او خواه 
از چائنی غمش نمک ریز 
نام لب او نوس بسیر وی 
گو کین برسان بسروح مجنون 
در دم زدنی رسسم بکویش 
جان‌پای کنسم برو شتایم 
کان جان عزیز یافتسی باز 
رقص خوش عاشفانه میزد 
زین زمزمهه فراق خوش بود 
در گریهه زار خنده میکرد 


از بیخضودی آمدست در جوش 


وین در دل کس نه کو بصد خواست 
میرفت بدان توس و تاب 
چون شد گه آنک دور افلاک 
گسریان جگر زمین گشاد ند 
مجنون ز میان انجسمن جست 
بکرفت عروس را در آغوش 
دو اختسر سعد را بپاکی 
خویشان صنم ز شرم آن کار 
تا ساز کنند خشم و خون ریز 
چون دست به پنجه در زدندش 
او از سر و پنجه بیخبر بود 
با هم شده بود پوست با پوست 
کردند.. بجنبش آزم‌سونش 
افتاد بمزشان فغفباری 
پیری دو سه از بسرگواران 
ورن بهوس کسی ‏ نجسوید 
خوش وقت کسی که از دل پاک 
وصل ار چه بر اهل دل وبالست 
نفسي که نباشدش هوا رام 
گر عاشقی اين مقام دارد 
تا هر دو نه در مناک بودند 
و امروز که شهر بند خاکنسد 
اولسی بود از چنین نشانی 
درهم مکنید حال ایشان 
از سوز دل آن حکایت زار 
کردند ب‌درد اشنک ریزی 


افسانه؟ گفته را کند راست 
تا خوانگن: تکار . عوش . خواب 
در خاک نهد ودیعت خاک 
وان کان نمک درو نهسادند 
وافتاد بدخهء لد پست 
رو داشت بروی و دوش بر دوش 
افتاد قران برجم خاکی 
جستند بفیسرت اندران غار 
برکشته زنند خنجسر نیسز 
پیچاک غضب بسر زدنسدش 
پنجش بشکنجه دکیر بود 
پرواز نموده دوست با دوست 
از جان رمقی نداشت خونش 
از هم نگشاد بس که خم گشت 
کز یار جدا کند یناری 
گفتند بچشم سیل باران 
سری ز خزینه خداییست 
کز جان عزیز دست شوید 
در راه وفا چنین شود خاک 
وصلی که چنین بود حلالست 
رامش ز کجا شود دد و دام 
تقوی بجهان چه نام دارد 
زالاش نفس پاک بودند 
پیداست که خود چگونه پاکند 
پاکیزه تنسی بپساک جانی 
در گردن ما و بال ایشان 
کرد آن همه را درون دل کار 
بر هر دو فتاده خاک بیزی 


زان‌روضه که در کداز کشتند 
ز افسوس زدند نتره چون کوس 
با آنک دهد جهان بقایی 
عمر ار چه بر آدمی عزیزست 
اين عمر که روی کس نبی‌ند 
نقد شده چون توان‌ستسد باز 
هر دم یکمان کین خوسش 
منگر که بدیگکری کشاید 
از وی که جهد که گاه‌نخجیر 
آنرا که بود یمرگ بنیاد 
در نوبت‌کس مکن خوشی فاش 
گیرد ره نو اجسل نهانی 
غافل مشو از جوانی خویش 
موی سیهت که تیره رنگیست 
ناخوش بود آن‌عروس طناز 
اين چشمه* خور که آب جویست 
این شب که تراست عشرت آموز 
هر مه مه تسو بر آسمان هست 
از نیم و تمام و هر چه هستند 
چرخست خراس آسی‌ارو 
صر صر چو زند بیب‌وستان گام 
آتش چو بشعله بر کشسد سر 
بازار جهان مبین که‌تیزست 
صبحش منگر که هست دلخواه 
شامش منگر که هست خندان 
خندیدن آسمان مهلاکیست 
چون شد بده تسو شیر بدخوی 
انجم که رقیب جمله چی‌زند 


گریان سويی خانه بازگشتند 
خود حاصل عمر چیست افسوس 
هیچست چو نیستش وایی 
عمری که چنین بود چه چیزست 
چون باد رود که کس نبیند 
ما ساده دل وفلک دغا باز 
تیییری کشد آسمان بد کیش 
کز وی چو گذشت بر تو آیسد 
دوزد همه حلق را بیک نیسر 
از مرگ کسی چرا شود شاد 
این کار بنوبتست خوش باش 
گر ره ندهی بخود تو دانسی 
میترس ز خصم جانی خوسش 
از عاریت زمانه زنگیست 
کز زی‌ور عاریت کند نساز 
از موی سیه. خضاب شویسست 
تا چشم بهم زنسسی شود روز 
ماهی گیسری به نیمه شست 
از نیمه تست او نرستند 
چه کهنه چه نو در آسیا جو 
هم پخته فند ز شاخ و هم خام 
چه هیزم خشک و چه گل تسر 
کان جمله متاع رستخیسزست 
بات جم: گرگ.غام ورتاه 
کان تیغ نمایدت نه دنسدان 
بس خنده که آن ز خشمناکیست 
دست از ده خوو بخون خود شوی 
غارنگر جمله چیسز نیزند 


دزدی که ز کو توال باسد 
خازن چو کند خزی‌نه تاراج 
این کهنه بساط عبرت اندوز 
هردم که زنی توگاه و بیگاه 
با تناختنی بدیسسن روانی 
بس خر صفنتان که در اقامت 
زین مرحله چون برون جهیدند 
خامیت: که .دز سای پسور سور 
در پخته فسرور در نگنجد 
بقل زر فا مسادر خاک 
گفتی که مراست این زر و مال 
گنجی که دل تو شاد دارد 
خوشدل شدنت چو کودک از قند 
از لب نفسی رمیده‌گیرت 
هیچست دمی که پیچ پیچست 
چون بر گره نهی دهی پیچ 
خاکیست خزینه در مناکی 
این تشه اکفد امین شوگ : داد 


رفتند چنانک پسس ندیدند 
جا گرم کند ز بهرده روز 
طوفان . بتسنور ‏ در نگنجد 
کو بچّه خویش را خورد پاک 
نیکست گر آیدت بدنس‌ال 
بین نا چو تو چند یاد دارد 
زين مرده مرد ‏ ریگ تا چند 
وان زر بکسان رسیده گیرت 
بر هیچ مبند دل که هیچست 
گر باز کنی چه يا بیش هیچ 
چندین چه دوی ز بهر خاکی 
زانکس شکند که سنگ دارد 


اين مویهای بیجان بگیسوی مثور مادر منفوره* خویش که تاب الشیب نوری داشت 
راست افتاد و بدین نالهای سوزان نفس حسن را خاکستر کرده شد و گوهر پاک برادر 
حسامالدین را که در میان خاک خورد مورچه‌گشت روشن گردانیده آمد تفمدهالله بغفرانه 


ماتمک‌ده شد جهان نهان نیست 
زان جطله یکی منم درین سب‌وز 
کاسال دو نور از اخترم رفت 
یک هفته ز بخت تفتسه" من 
هجرم ز دو سو کشید کینه 


ماتمزده کیست کز جهان نیست 
از روزی خویشتن بدیسین روز 
هم بادر و هم بسرادرم رفستب 
گم شد دو مه دو هفتس من 


دهرم بدو دهره خست سینه 


بخت از دو شکنجه داد پیسچم 
ماتم دو شد و غمم دو افتاد 
حیف است دو داغ چون منی را 
یک سینه دو بار بر نگیسرد 
از یک لکد آنسک رخت ریزد 
اين دل که دوسسوی می‌گراید 
خون شد دلم از دریسغ خوردن 
چون مادر من زیر خاکست 
ای مادر من کجایی آخسر 
خندان ز دل زمین بسرون آی 
راندی ببهشت کشتی خویسش 
هر جا که ز پای تو غباریست 
شیراز» جزو من ز تقدیر 
مهری که بشیر شد فسراهسم 
گیرم که شدی ز دیده مستسور 
زانجا که نوازشت فسزون بود 
آزرده دلم ز کرده» خسویش 
با این خجلی که روسیاهسم 
زان بی اديي که بیش کردم 
بر دل که صب‌سوریش سپر نیست 
در زندگیت ز روی عادت 
هین کایت هجر خواندهام باز 
تا خانه بود ز دولت آباد 
دولت چو عنان زدست بربود 
نعمت بحضور سهل چیز ست 
مردم که نیوفتسند بستستی 
نشناسد مرد قدر خویشان 
نک قوهته کون باق نها 


چرخ از دو طبانچه کرد هیچم 
فریاد که ماتمم دو افتساد 
یک‌شعله بس است خرمنی را 
یک سر دو خمار برنگیسرد 
دوم ز نیش چگونه خیسزد 
گر شد ز میان دو نیمه شاید 
وز نالهه* هس‌چو تیغ خوردن 
گر خاک بسر کنم چه باکست 
روی از چه نمی‌نماتی آخسر 
بر گریهه زار من ببخ‌شای 
رو تافتی از بهشتی خویش 
ما را ز بهشت یادگاریست 
آميخته خون نست با شیسر 
تا جان نرود کجا شود کم 
از سینه من کجا شوی دور 
گستاخی من ز حد بسرون بود 
کازرده شدی ز من ز حد بیش 
عذرت بکدام روی خواهم 
اینک ز فراق زخم خوردم 
زخمی ز فسراق صعب‌تر نیست 
غافل بدم از چنین سعادت 
میدانم کز چهماندهام باز 
قدرش نشناسد آدمی زاد 
مالیدن دست کي کند سود 
هر که که ز دست شد عزیزست 
کی داند قدر تنسدرسسی 
تا دور نیوفتد از ایشان 
کز ذوق حضور باز ماند 


آید چو فغم عزیز در پیش 
هر لقمه که خوشترست و دلکش 
نبود بخورش چو مسیل چندان. 
ذات تو که حصن جان من بود 
رفتی و ز پشت من نوان رفت 
نام تو ز نقش دولت انسباز 
با ناز نماند دولتم جفت 
نی نی که ترا چو نام زنده‌ست 
نام تو پسناه خوییش سازم 
نی نام که مونس غمست آن 
روزی که لب تو در سخن بود 
امروز همم بمهرو پی‌وند 
لیکن سخن تو گر بود هوش 
غافل چو منی که نیست هوشم 
زانجا که بزندگانسی خضوب 
اکنونت گمان بسرم که ناکام 
کز هیچ رواج کار یابی 
یاد آر بحضسرت رفیمم 
دانم که تو در بهشت جاوید 
چونست بر تو همسسر من 
قتلغ که مرا ز حق تبارک 
از اوج وفا کب‌وتر پاک 
نی نی غلطم که در سسواری 
در معرکه ازدها نظیسری 
روی از همه سو برزم چون تیغ 
آئین شزا تام کرده 
در حمله درست چون پدر شیر 


چون حرف پدرهمه ز بر کرد 


...۰ . خمسه* آمیرخسرو دهلوی 


آنکس که عزیزتر غمش بیش 
باشد بقیاس آرزو خوش 
حلوا خسک است زیر دندان 
پشت من و پشتبان‌من بود 
بی پشت شدم چو یشتبان رفت 
هم دولت بنده بودو هم ناز 
ناز از که کنم چو دولتم خفت 
خود دولت من همان پسنده‌ست 
تصویذ کلاه خویش سازم 
قل نیت اسف ۱ عطصسست ان 
پند تو صلاح کار من بود 
خاموثی تو همی دهد پند 
از هوش توان شنید نه ز گوش 
کی پند نو ره برد بگ‌وشم 
بودی رقمسسی ز غیر مقضوب 
در خورد عمل بود سرانجام 
در پردهه قسدس باریایی 
خشنودی خویش کن شفیمم 
رخشنسده تسری ز ماه وخورشید 
فرزند تو و بسرادر مین 
بودست چو نام خود مبارک 
هم کابک من ز برج افسلاک 
شاهین دلاور شکاری 
در مستی باده شیر گیسری 
تیغ از همه رو چو برق در میغ 
دولت لقبش حسام کرده 
نی همچو من شکسته شمشیر 
هم عزم ولایت پدر کرد 


شد جان پدر ز جان او شاد 
ای مونس و يا ورم فم تسو 
بی مونسس و بی رفیق و بي یار 
بودي ز توان بی ترازو 
رفتی و تسوان ز بازوم رفت 


خویشان که ز خویش سیر گردند 
کوشند اگر چه در جدائسی 
بنمای رخ این چه روی تابیست 
گر ننگری این تن خرابسم 
از خواب تو در برادران تاب 
دوری همه گر چه کوب پشتست 
فریاد کنسم ز «یان ناشاد 
هر دم خورم از فسوس خاری 
هر نیم شبی و صبحکاهی 
چون تو نکنسی بسوی من راه 
دانم که بدین شفسب فزایی 
لیکن چه کنم که ناشکیسبم 
ای درد تو هم طویله* من 
در خاک نه زان تصسط شدی گم 
غربیل دل ار چه خاک بیسزست 
نایی چو بکوششم فراچنک 
سنگین کنم این دل پر آتسش 


در سینه نهسم بس‌وگواری 


لیکن غسم او بجانم افناد 
نزدل که ز جان خورم غفم تو 
چونی و چه می‌کنی در آن غار 
بازوی من و نوان بازو 
نقد شرف از نرازوم رفت 
جویم ولی از کجات یابم 
آید بصبوح کامسرانی 
یکباره درو فکنسدت از پای 
در خورد نشستن شبت داد 
پیش از دکران خراب کشتی 
لختي بکشش دلیسر گردند 
زینسان نببرند آشناتی 
بیدار شو اين چه دیر خوابیست 
باری رخ خود نما بخ‌وابم 
خوش کرده تو با بسرادران خواب 
دوری ز بسرادران درشتست 
فریاد که نشنوی تو فریاد 
خود نیست چو من فسوس خواری 
از حسرت تو برآرم آهی 
از آه چه خیزدم همان آه 
زانجا که تو رفته* نیابی 
خود را ببهانه می‌فری‌بم 
حال تو برونز حیلسه* من 
کابی‌بنظر از جهد سردم 
دریافتنست به رسنخیزست 
از بی‌گهری بدل نهم سنگ . 
کاتتش باشد بسنگ درخوش 


بفرست نصیییم آنچ دانی 
باشد چو رفیسق روح سادر 
آرید برحمت خسسدا ‏ رخ 
ایمان مرا دعا خیری 
مو من چو شا روم الی الله 
از گرد کنه بشویشان روی 
بخنایش خود نارشان کن 


نسوبت چو بمن رسد تراهم 


خطابی حرف گیران که صحیفه مرد مان‌انگشت پیج کنند و چون نامه؟ ایشان کشایی 


برپیچند از پیج پیج مشتی آنام حس‌النفات کنند انشاءالله که‌کرام الکاتبین این نامه 
را سیاه نمپیچاند یوم نطوي السماء کطی‌السجل للکتب 


چون کنج هنر کشتاد بختم 
ارزانسی کوهر گران خیسز 
آمد فلسک آسنین گشساده 
انجم که کساد تحفه دیدند 
بافی که نداشت قیمت ایام 
از غلغل این سرود بی لحن 
میخواست بسی دل هوس باز 
بیرون دهم از دم درونسی 
پی بر یی او چنانک دانم 
از شیوه خود رمیده‌کشتم 


نو یاوه غیسب گشت رختسم 
کرد از همه سو خرنده را تیز 
ُه بحر در آستین نهاده 
دری بستاره* خرید نسد 
دادم قسدری بمشتری وام 
پاکوفت فرشته بر نهم صحن 
کز سحر قدیم نو کستتنم ساز 
با جادوی رفته هم فسونسی 
گفتم قدمی . زدن‌تسسوانم 


اف اک ای نون عقام 
ج هی ون رت 
ور ویو کنی بر ابروی زشت 
زان‌سکه که مرد پر هنر داشت 
گر خود بزلال من شدی فسرق 
زين بیسشی تفاوتسی ندانم 
مردم که بسبزاد ‏ تواماتند 
دو خط که نويسي از یکی دست 
کلک ار چه کند دو نقطه بر کار 
نقاش که پیکری نشان‌کرد 
مانی که قلم زن خیالسست 
مقصود من از بیان این حرف 
5اقبال کسان بزهره شیر 
هر چند که این خط مسلسل 
دانم بیقیسن که حاسد خس 
ای آنک به مرا نهستی نام 
از من نظسرت بچشم سوزن 
غربیل سیر کنی چو در جنگ 
کر ما ز هنسر تی میانییم 
کز دعوی این خیسال سنجسي 
نبود چو فسانه* تو نامی 
کقنی دم اوست ‏ مرده ‏ رازیست 
کر زان تدح آری آب خوردم 
لیکن نو هم ارب‌سود متاعسی 
صد رحمت ایبزدی بران مرد 


بر نسیه بود._ تیال دادن 


شستم بسلامت و رواني 
از نیوه" من یرون برد نام 
دانی که بسرمه نیست محتاج 
چون سبزه" نر بود برانگشت 
زین به نتوان نموته برداشت 
ممکن: نشدیش در میان فسرق 
کان از دل اوست وین زجانم 
هم هردو بیک‌دگر نمان‌ند 
هم نوع نفاونسی درو هست 
هم بیش و کمی بسود بمقدار 
دیگر ننتواند آنچنان کرد 
طرز سخنست و صرفه صرف 
به وین تتوان: سید پر 
مویی نبرد ز حرف اول 
پشمینه رقم کنسد بر اطلس 
وز غوره* خویش خوش کنی کام 
واندر دف تو هزار روزن 
زخم آوردت ز صد در آهنگ 
باريی تو بگوی تا بدانیسم 
ناگفته لاف نا نرنجی 
بیهوده چه لافی از نظامی 
آن زان ویست زان نو چیست 
بی گفت تو اعنراف کردم 
بگنا ز دکان خود فقاعسی 
کز کیسهة" خود بود جوانمرد 
از خوان کسان نواله دادن 


من کرده‌ام اين دفل شماری 
دانم که بچاشني این شهد 
لیکن ندود جنیبت لنک 
زان کرده‌ام اين نوای خوش ساز 
ذوقی که درین دم حیاتسست 
زنده‌ست  .‏ بمعنسی  .‏ اوستادم 
احسنت و زهی سخنور چست 
میداد چو نظم نامه را پیچ 
بحری که بر آب او خسی نیست 
آنکس که قدم چنان سپرده‌ست 
انصاف مرا سزاست ببماری 
اوزان هبه فکر کوشسر آمای 
صد طرز سخنن چو شکر و شهد 
نوکرد . بیک فنسی نشانه 
دانا که در خرد شاد 
گزر که بکار خود نمامست 
لنگی که برقص شد سیک خیز 
کوری که کند گهر شناسی 
آن گنج فشان کنجه پرورد 
وانگه ز جهان فسراغ جسته 
باری نه بدل مگر همین بار 
کوشش همه بر سخن سکالی 
کنجی و دلی "ز محنست آزاد 
از آهو, ملکی. و تیتتسک. آنامی 
بی. خنیتن. بای: کام: زد ادست 
چندین سبب مراد با هم 
سکین من ستمند بی توش 


گویی صد وپنجهی بصد جهد 
پویان و دوان زار فرسنگ 
تا گوش زمانه را کنسم باز 
همشیره اولین بناتسست 
ور نیست منش حیات‌دادم 
کز نکته دهان عالمی شست 
باقی نگذاشت بهر ما هیچ 
محتاج ستایش کسي نیست 
انصاف خود آنچ بود برده‌ست 
کز هیچ کنسم چنین نگاری 
ننهاد زیک روش بسرون پای 


می‌گوی سخن چو کام دل هست 
چون نایدش آن سخن فراهم 
از سوختگی چو دیگ در جوش 
در کوشه» غم ننسگیرم آرام 


تا خون نرود ز پای بر سر 
۵ 


کلکم که سرش ز باد غیب است 
آواز دهد چو در روانسسی 
از جنبش نظسم گرم رفنار 
با چندان شغل خاطر آشوب 
گر از تک و وی آب و نانم 
روشن گشتي که از چنین در 
با این همه هر که بستد این گنج 
انصاف من ار تو ندهی ای دوست 
ور تو ببها نی سپ‌اسم 
ور تو نکنییم ز آفرین ناد 
هر کس ز برای نیک و بد را 
گربه یزیان نه خار دارد 
مردار چه بعفسل نانواناست 
گاوی که زبان او درشتسست 
سک نیز یرای راحت خویش 
چون سن بسگي نمودم اقنرار 
نی نی نه سگم که شیسر مردم 
این آهو شیر گیر من بنتاد 
از عکور جهاین.:خون کنم:. کم 
نامش که ز غیب شد. مسجل 


پیش چو خودی ستاه بر پای 
دستم نشود ز آب کس تر 
وان رنج که من یرم همه باد 
ریزند جوش ولی بخواری 
یابم ز فراغ دل نشانی 
کاونده چه زر برآرد از سنگ 
یا رغفیت سینه را دهم داد 
کان در دل و گنج بر زبانست 
گنجینه کشای کان غیب است 


چندین بر نو دهم ز یک چوب 
بودی قدری خلاص جاتم 
آفاق چگونه کردسی پر 
معلوم کند جد سسخن سنج 
خود نافه کند حکایت از پوست 
من قیمت لعل خدد شناسم 
من خود کنم آفرین خود یاد 
لیسسد بزیان_ خویش خود را 
گو نانهء سینه خار دارد 
در شستین عیب خویش داناست 
هن مرت مه 1 
شوید بزبان جراحنت خویش 
تو ثیری خویشتن نکه دار 
خاصه که چنین نکار کردم 
ز آهوگیران عالسم آزاد 
کاغاز صحیفه شد بانجام 
مجنون لینلی بعکنس اول 


ناریخ ز هجسرت. آنچ بگذشت 
بیتش بشمار راستی هست 


سالسش نودست و ششصد و هشت 
جمله دو هزار و ششصد و شصت 
از بعد تبشتنسش ‏ مقابل 
کم باد گهی خلاصش از غم 
از چشم رضا کند نسگاهی 
انصاف طلب کنم نه تحسین 
کاراستم این ورقی بخامه 
چشم از تو بجسز بهی ندارم 
بر وی ز شریمت آفرین‌نیست 
انشاءالله که همچنین اد 


خداوندا دلم را چشم بکشسای 
بونکفت,. بارکتن: کنجییته: چنود 
دلی بخش از ننای خویش معمور 
در آسانیم شکر اندیش گردان 
امیدم را بجاثی کش عم‌اری 
چو خود برداشتی اول ز خاکم 
بعفوم شوی تا پاکی پذیرم 
نه دل بل صرده‌ای دارم نهانی 
برافروز اين ز بارتخانه: خاک 
خیالیرا که میبندم درین درج 
بخواب غفلنتم مگذار ازین بیش 
ز بهر گرسی هنگامه؟ خویش 
چو گردد نقسش این دیبا مشکل 
حساب من که ارزیدن نیرزد 
کرم را بازار من کن 
بآمرزش امیسدم تازه گردان 


چو ز آمرزش رسید امیدواری 


1 


بنام آن که جانرا زندگی داد 


در توحید 


بمراج یقینشم راه بنمای 
درونم خوان بشادروان مقصود 
زبانی دیگران 
بدشواريی سپاسم بیش گردان 
که باشد پیشگاه رسنتکگاری 
آخر بطوفان هلاکم 
بخویشم زنده گردان تا نمیرم 
تو بخشی مردگان را زندگانی 
بعقل پاک 
بخفلت می‌کنم . خرج 
مرا خود خواب دیگر هست در پیش 
سوادی مي‌کنم در نامه خویسش 
بعتقالنار کن سجسّل 
مپرس از من که پرسیدن نیسرزد 
عنایت را وکیسل کار من کین 
برون ز اندازه‌گردان 


بیا بسم الله ایدل تا چه داری 


زافرین دور 
مد ۵ 


روشن و آندیشه؟ 


زندگانی 


آنرا 


امید مرا 


طبیعت را بجان پایندگی داد 


خداوندیکه حکمت بخش خاکست 
دو کون از صنع او یک کل بیاغی 
روز آموز عفل, تشه پیسوند 
جواهر بند ناهید از شرا 
بعنوان عنایت کرده تحریر 
ره وه طقاوم بیش ری 
اگر نقدیر او مرگست وگر زیست 
نه دانا زو خبر دارد نه اوباش 
۷ بین که ادراک اندرین راه 
ز غیرت لطه‌ای خورده خطرناک 
۳ ۳ آدمی را کرد بنیاد 
قلم کو باز نشناسد قلم را 
نه در ما گنجد اسبرار الهی 
خرد از بود او کی گردد آگاه 
نله این بو انبت گو نابوده: گروق 
زگرد .*تینتتی. . .پاکیزه., داضئي 
به بخ نان و هاستگیرد 
کسی کز ظلمت فسقش کند دور 
وگ - خواهد شب کس زا قرازی 
چو خواهد روشنی در جان تاریک 
مبین‌خوارار کسی گم گشته‌سازیست 
پشکرتن. هر کلوخی را: ابا نیت 
به بیکاری ز ملکش یک مکس نیست 
نصیب هر که داد از قسمت خویش 
چو داد از جانور زیب زمی را 
عنایت را نگر کاین سوعنا نداد 
یگوهر مرد را پرکرد سینه 


تمنای درون خنب تین 
چراغ افروز دار در قعر دریا 
برات کائنات از کلک تقدیر 
ارادت را عنان کار سازی 
همو داند که در وی مصلحت چیست 
که حربا نیز کور آمد چو خذاش 
نظر میافکند با چشم گوناه 
کزان ایک تیه بعی افراک 
کجا گنجد بوهم آدمیسزاد 
چه داند باز نقأش رقم را 
نه دریا گنجد اندر گوشماهی 
کجا نابود را در بود او راه 
نه مصنوعست هم نا سوده گردد 
ز آسیب زوال ایمن حیاتسش 
فراوان بشتد. و آندک. پذیره 
ز توفیقش فرسند مشعل نور 
کشد شممش زباد بی نیازی 
نماید ره به حکمت‌های باریک 
که #ذرتته زا درو پوشید3 را زشست 
وزو هر ذره‌ای تسبیح خوانیست 
تصوف را بکارش دسترس نیست 
نه کم گردد از آن یکذره نه بیش 
طرازعرفت بست آدمی را 
که هم دل داد ما زا هم زبانداد 
خرد را ساخت گنجور خزینه 


| 
کفایت را بمردم داد منشور 


عنایت‌را طریق از اصل تا فرع 
جهان را تا نیارد فتنه در زیر 
چو بهر بندگی بخشید هر چیز 


نیارد مردم از چندین کرامت 


خدایا چون به منشور الهمی 
زباران عنایست گل سرشتی 
متال هستی ما هم ز اول 
ز گنج بخش‌شم هر چیز دادی 
کریمان کز کرم خرمن گتایند 
تو با چندین کرمهای نواساز 
چراغم را چو خود بخشیده‌ای نور 
بهر فعلم که گردانی سزاوار 
به فهر نفس نيروننديم ده 
ز غیبم نعمتی فرمای بیخواست 
چنان 
بیاد خویش کن زاسونه شادم 
چنان نزدیک خویشم کن یگانه 
مده بخت مرا آن شرمستاری 


ده يایهٌ همت بلندم 


چنان ده مردم چشم مرا نور 
چنان بر عیب خویشم دیده کن باز 
هوای دل چو پیچد گردنم را 
چو افتد لاشه در سیلاب سختم 


مناجات 


که دامانش بدامان ابدیست 
که تازو گردد این ویرانه معمور 
حوالت کرد 


ببازوی شریعت داد 


بر دروازهه شرع 
کرامت ‏ کرد شفل خواجگی نیز 
سیاس خواجگی را چون گذاریم 
یکی را شکر کردن تا قیامت 


رقم کردی سپیدی و سیاهی 


کلید گنج ایمان نیز دادی 
چویخشیدند گردش بر نیابند 
ز مفلس کی ستانی داده را باز 
مکن بخشیده» خود را ز من دور 
رضای خویش کن با فعل من یار 
بهرج آید ز تو خرسندیم ده 
که امشب توشهء فردا کنم راست 
که از هر دو جهان دل در تو بندم 
که ناید هیچگاه از خویش یادم 
که از خود دور مانم جاودانه 
که سر بر هر دری کوبد بزاری 
هیچگاه از مردمی دور 
که از عیب کسان برنارم آواز 


که‌نیود 


ز عون خود توانا کن تنم را 
فرو مگذار درسیلاب رخنم 


ازین طینت که ماندم پای در گل 
چو بیکاری کند نفس علفخوار 
بهر مویم کدبر اندام روید 
بمردی کن چو شیران زورمندم 
چو نفس بد کند شهوت پرستی 
من خفنه که دیوم داد بازی 
بنرمی گوشمالم ده که خواب 
ز غوغای فیامت ده نجانسم 
دلی دارم درین کاخ گل اندود 
ز عصمت پاسبانی ده درین کاخ 
دلی کو نیست در دین یار بامن 

آن کنگر که دارد نور جاوید 
امیدم را براهسی ده حوالت 


محمد کاصل هستی شد وجودش 
چراغی روشن از نور خدایی 
دل خصان گوا بر صدق ذاتش 
دم خلقش که جان داده عرب را 
نجیب کون سیرش را بوادی 
شده بر عنکیوتی سوی غاری 
دو قربان يافته زو زندگانی 


شکوه آفتاب از پایده او 


همین او را نگویم سایه‌یار است 
بدان سان گشته در وحدت یگانه 


روانم کن بسوی ‏ عالم دل 
ز توفیقش قوی کن بازوی کار 
زبانی ده که تسبیح تو گوید 
مکن چون‌سگ بشهوت پایبندم 
بده دستی که در نفد ز مستی 
بدریای صلاحم کن نمازی 
که سختی و ندارم طاقت و تاب 
بگلجور عنایت‌کن براتسم 
که نقدی باویست از گنج مقصود 
که دزد فننه در ناید ز سوراخ 
اگر خود جان بود مگذار بامن 
بدست من کمند ی ده ز امید 


جهان گردی ز شادروان جودش 
جهان را داده از ظلمت رهایی 
گواهی داده سنگ از معجزاتش 
فرو کشته چراغ بولهب را 
خضر نانی و دو فرزند حادی 
مس گیری شده عنقا شکاری 
دو زنده‌گشته از وی جاودانی 
گهش حجت زبان و گاه شمشیر 
کلید نه فلک در آستینش 
بجز وی هر که باشد سایه* او 
دگر هر کس که باشد سایه داراست 
که باگنجید هد جو هه در میاتة 


نبشته از دخان بر نور منشور 
ز مویش چرخ را منشور لولاک 
مسیحا از دم خود رفته جایش 
بر اهل أقتلو رانده غضب را 
کدامین ناخنش در هر بناشی 
ز هستی نور او بود اولین چیز 
ز دولتمندی بخت جهانگیر 
قضا بر گرد چون دهلیزدادش 
بکویش سلسبیل آبی سبیل است 
براقش خرمن مه کرده جو جو 
هدایت را بگردون برده رایت 
ز حکمت ناملا اوحی کلامش 
ندارد هفت مرد و چار زن نام 
بر آن آئینهً دل واجبست آه 


دل خسرو که هست آئینه کردار 


مگر حم سجدها ست اندر آن نام 
همه از نامه پاکش حواشی 
چراغ عرش روشن از زبانش 
دخانش نور و بل نووعلی نور 
ز زلفش کعبه را زنجیر افلاک 
خضر از آب حیوان شسته پایش 
‌ 
بلوحج فاستقم خوانده ادب را 
که از نون القلم ندهد نشانی 
چه. صادق بود صبح اولش نیز 
توا شرع زار آفرد. نما نگیم 
قیام فرض شد ذات العمادش 
برویش چرخ یک نقطه زنیل است 
ز میم مجزش نیمی مه نو 
گدایان درش صاحبولای 
مگر زان شاه هفت‌ایوان و نه بام 
که در معراج او شک ۳ دهد راه 
ز زنگار شکش یارب نگه دار 


وصف معراج نبسی 


سخن آن به که بهر ارجمندی 
رسولی کاسمان را پایه داده 
شبی تنگ آمده زین حجرهه تنگ 
رسیده پیک حضرت با پر نور 
همای جلوه در نه باغ کرده 
دوال چابکان ناسوده دوشش 


ز معراج نبی پیابد بلنسدی 
رکابش عرش را پیرایه داده 
ز پستی سوی بالا کرد آهنگ 
براق غیب سنج آورده از دور 
به نرگس سرمه* ما زاغ کرده 
صفیر رایضان نشنوده شش 


تفن ۱۷ انا تسش فیلم: گان 
شده بر پشت آنرخش جهانگیر 
در آنره کش قدم تا دور میخواست 
نخست از بیت اقصی سرگشوده 
چو بر محراب اقصی ریخته نور 
لبش کرده بچندین رشته در 
ز شادی زهره بربط گیر گشته 
چو دیده پرتو آن نسور جاوید 
سیاست بر کف بهرام داده 
براقش چون بکیوان بر رسیده 
ثوابت راه او از دیده روبان 
چو طی کرده بساط چرخ نیلی 
بیوکبداریش . ناهوس اکیر 
بهیراهی چودامن ‏ واشکسته 
از آنجا میل میکائیل کرده 
بعزرائیل ‏ نیز ارکان عالسم 
ز زلف خود بر فرف سایه داده 
کتاده: بند: لین "فلکنبال 
چو پای از عرش بالاتر نهاده 
ز راهش‌گردوهم‌از پیش وپس‌خاست 
گذشته از حد بالا و زیسیری 
قافرفین الیقیسی با فرلخین 
گریبان جهت را پاره کرده 
شده نفس از حدیث فیب شادش 
چو کرده وعده‌های لطف در گوش 
دعاثی کز در رحمست شنیده 


چو مالامال گشت از نعمت پاک 


نه گردون» لیک از گردون روانتر 
ز گامش سیر گردون نیم وامی 
همی رفت و غبار نور میخاست 
باقصی قبله‌ای دیگر نموده 
جنیبت رانده سوی بیت معمور 
گریبان مه و جیب فلک پمر 
عطارد چشم بد را تیر گشته 
بخواهش بر زمین غلطیده خورشید 
سعادت مشتری را وام‌داده 
ز نعلش گوش چون هندو دریده 
دویده در رکایش پایکوب‌ان 
تشاطتی. عتته .بر .یی 
خرامان‌گشته چون طاوس انور 
ز سد ره خارش اندر پا شکسته 
ازو منزل بر اسرافیل کرده 
نموده ‏ کیم‌ای جان عالم 
ز پای خود بکسرسی پایه داده 
آزو در ساق عراش افکنده خلخال 
متاع خاک را بر در نهاده 
چپش‌چپداده از چپ راست ازراست 
بملک لامکان کرده دلیری 
گذشته همچو نیر از قاب قوسین 
س‌‌ 
جهانی بی‌جهت نظاره کرده 
حدیث نفس کرده خیر بادش 
نکرده زیر دستان را فراموش 
ازین سو خوانده و زانسو دمید ه 
به بذل نعمت آمد جانب خاک 


بیاران کرد رجعت مزده در مشت 
برید از ذیل خلعت رقعه‌ای چند 
بدان_ پیوند کرد از تیزهوشی 
اگر امّت بعصیان ‏ راه‌دارد 
حوالتگا هی از لطف الهی 
برات رحمت از غیب انس وجان را 


مثال آسمان بر دشمن و دوست 


مدح شیخ الاسلام نظام الدین 


نظام الحق بنی را بازوی راست 
بهر حسرفی فلک را کیسه پرداز 
ولایتداری از توقیسع درگاه 
یکی دور از کلاهش آسمانست 
نگنجیده جبین آن یسگانه 
ز دیوان ازل و اصل خطایش 
دمش گنجینه تحقیق بیزان 
دوکون‌از بهر خویش از غیب‌جسته 
کراماتش که بیش از ممکناتست 
به سیر و طیر همت‌کرده در کار 
همش سهم سعادت شست در شست 
بدیده راز چرخ از چشم سینه 
غلط گفتم کش از بینائی خویش 
پناه مدیران و مقبلان هم 
مریدانی که پیشش دست بسته 
در آن حجره که تیرش رفته‌درقوس 
بسقفش کرده جبریل آشیانه 
بجاثی کز بزرگی خرده رانده 


که چرخ ازرفش عطف مصلاست 
بهر کاری قضا را محسرم راز 
ولایت‌نامه ‏ او لی مع‌اله 
اگر چش سر بزرگی در میانست 
درون . نه ‏ کلاه صوفیانه 
ز میراث بنی آمد نصاییش 
جیینش آفتاب صبح خیزان 
یاب دیده دست از هر دو شسته 
بمعنی. ‏ توامان معجزاتست 
گو سیر ادهم و در طیر طیار 
همش یر یداله در کف دست 
چو صورت در حجاب آبگینه 
حجاب آسمان هم نیست در پیش 
سر صاحبدلان و بیدلان هم 
بسیلی گردن شیطان شکسته 
بیابی بیضه* مرفان فردوس 
فلک در صحن او گنجشک خانه 


بزرکانش ‏ مسیح خرد خوانده 


گذشته هر شبی چرخ روان را 
قدمگاهش بوهم انسدر نیاید 
بهر چشمی که در راه امید است 
در آندر که که دولت را مداراست 
نه تنها خسنرو است از مدع سنجان 
دل از نور حضورش باد معمور 


پیش روشن نگشته انس وجان را 
که پی بر روی دریا برنياید 
ز خاک پای او کحل سپید است 
طریقت را طریق نامدار است 
که مردم تن بتن با جان وبنجان 
جزین نور از حضور همتش دور 


مدح سلطان علاء الدین محمد شاه 


چو در بکشاد بر من خازن راز 
همه دل چون خرد شد مشتری هوش 
ز عطر افشان این باکوره" غیب 
تاد ری اعدا تنستان 
که گردون دادت این فرخنده منشور 
بمن دادش که بستان نسخهه نو 
مسیحت خوانده روحاله ثانسی 
خضرکش دادی آب از چشمه* خویش 
بدین خوبی ز لال خوشگواران 
بجام شاه ریز این شربت ناب 
علاءالدین و دنیا شاه والا 
ستاره رایتش را خفته در زیر 
به تیغ اسلام را پیرایه کرده 
دل خصمش نه سنگی شست ریزاست 
کسی کز جان نباشد شکر گویش 
فلک لرزنده بر وی شام و شبگیر 
دل پاکش که هست از کینه معصوم 
گذشته ز اختر وانجم کلاهش 
فلک را کرده‌رمحش هفت جاجرح 


زدل گشتم چو دریسا گوهر انداز 
همه تن چون صدف گشت آسمانگوش 
معنبر شد جهان را دامن و جیب 
خطی بر دست چون زلف عروسان 
که اقطاع دلت شد بیت معمور 
شدی در ملک معنی چون تو خسرو 
نفسن بستانز روحالله که آنی 
نخوردازچشمه*_خود آب‌خوش بیش 
چه میریزی بهر خاکی چو باران 
کیاسکندر شناسد قدر این آب 
بزیر چترظل حق تعالسی 
فلک باحطه او کند شمشیر 
جهان‌را ز آفتابی سایه کرده 
که مقناطیس پیکانهای تیز است 
زبان شمشیر گردد در گلویش 
چو بر فرزند زیرک مادر پیسر 
به هیجا آهن و در بزم چون موم 
گرفته‌مشرق و مفرب سپاهش 
جهت را داد؛ میدانش دوشش‌طرح 


درش پیدا و دربان ناپدیداست 
نهاده سو بسو گنج و درم را 
به بخشش هر کفش معمار عالم 
رضای حق به تسلیمی خریده 
ره دین بس کزو بیخار مانده 
زمانش کز کزند آزاد زاده 
ز خون خوردن بعهدش تیغ خونریز 
چو عدلش ذره ذره فاش گشته 
ز عدلش جان مظلومان سحرگاه 
ترازوئیست انصافش جهانگیر 
زمین را داد او بس کز بلا رفت 
جهان‌را خلعت امن آنچنان داد 
همیشه حشمتش در چاره سازی 
سیاست را چو در دل راه کرده 
برآرد آفتاب از خاکیان دود 
فروغ لعل خورشید از نگینش 
ز بهر سجده پیشش گاه و بیگاه 
مه و خورشید معزول اندران بام 
بخاک . پای او چرخ آرزو سنج 
بدرگاهش بصفب پیل زوران 
شده کج بر درش کیخسرو و جم 
چو هنکام لب ساغر مزیدن 
بصحرا نیشکر بی بند گردد 
چو در میخور دلش مستی حرامست 
جهانبانیست آن نی می پرستی 
بشادی چون نخسبد خوش جهانی 
رعیّت را ز امن ارخواب کم نیست 
بلا و فتنه کاين هم خواب دارند 


فلک را تو بهء بیداد داده 
دهان بسته چو بیماران به پرهیز 
دهان فتنه پر خشخاش گشته 
فرائش کرده تبر انسدازی آه 
که همسنگ است دروی چاکر ومیر 
همه جا دزد مُرد و پاسبان خفت 
که تیغ از ننگ عريانی شد آزاد 
بقا در سوزی و عاجز نوازی 
تحمل را شفاعت خواه کرده 
لوایش گن خبفتفنه افطل جدوة 
طلوع صبح اقبال از جبینش 
کلاه افکنده هم خورشید وهم ماه 
که نور رویش افتد صبح نا شام 
چو درویش حریص از فکرت گنج 
سلیمانان کمر بسته چو موران 
چو ابرو خم نگشته ابرویش خم 
نسیم خلقش آید در وزیدن 
نبات زهر شاخ قند گردد 
حلالش باد هر می کش بکامست 
که پاس عالمي دارد بستی 
که دارد همچو سلطان پاسبانی 
چو بیدار است بخت شاه غم نیست 
قضای عمر ماضی می‌گذارند 


چو غافل خسبد از پاس شبان میش 
نه شد بیدار رعنائیست بر تخت 
دلش چون نخته: حکمت سگالد 
ز موج خاطرش در قعر طوفان 
تو جراات بین که من زین رشته در 
ولیک‌این در هم از دریای شاهیست 
چو باران کرم داد صدف داد 
کنون این زاده کز گوهر تمام است 
چو یابی پیش آن محراب کونین 
در آندم کاسمان‌سویت نهد گوش 
جو دولتمند گردی در همه چیز 
در اين دولت ز یزدان یاریت باد 
خدایا تا مدار است آسمان را 
فلک چون خاتمش زیر نگین باد 


بخوابی هم نبیند گرگ را پیش 
که‌هم حزمست و هم رایست‌وهم بخت 
فلاطون را بدانش گوش مالد 
فرو رفته جهان فیلسوفان 
زنم دم پیش دریایی چنان پر 
که لطفش آب و خسرو گوشماهیست 
قضا ز آن نطفه" پاک این خلف‌زاد 
مرا فرزندوسلطان را غلام است 
محل خاکبوس ای قرقالعین 
مکن اندر زمین ما را فراموش 
در آندولت مرا یاد آوری نیز 
ز لطف شاه برخورداریت باد 
مکن زین پادشا خالی جهان را 
کلید عالمش در آستین باد 


در خطاب زمین بوس 


زهی در ملک و دین پیروزی ازنو 
توئی کاوازه؛ آفاق سنجت 
مرادی کان بشاهان دست کمداد 
چنان دولت بصد جان عاشق تست 
نگفتم کت ز بخت است ارجمندی 
نگویم زیر حکمت شام تا روم 
کلید فتحت از نیغ عدو بند 
سنانت کوهرا سسسوراخ کرده 
ترا هر چند بهر عشرت و نوش 
ولی بکر مرا کز روی زیبا 
تماشا کن که گر ارزد بچیسزی 


جهان را طالع بهروزی از ویو 
بهفتم چرخ نوبت کرده پنجست 
نشسته. مننظر کش کی کی یات 
که نگذارد عنانت یکزمان سست 
که خود بخت از تو دارد سربلندی 
که گوی کل بدستت مهره* موم 
گشاده‌غرفه درواز در بند 
خدنگت موی را صد شاخ کرده 
عروس ملک بس باشد در آغوش 
دلی در سینه نگذارد شکیبا 
سریر شاه را باشد کنی‌زی 


ز احسان خودش بخش ارجمندی 
که تا چون جلوه در درگاه یابد 
گرش بختیننت: .بشید خاص‌درگاه 
زبختی‌جون تو دوری‌گر چه سختست 
قبولی بخشدش گیتی خداونسد 
کد تازان یک پذیرفتاری خاص 
فلک را ماجرای کار گردد 
بان خازن کانهاشی خونند 
شهان سایند بر چشم سیاهمش 
سخندانی که دارد ذوق جانی 
چو زین کونه درآمیزد بجانها 
سخن باید که درجان جا یگیرد 
سخنهای بسی گوینده زان مرد 
حدیثی کان نه ورد هر زباناست 
سخن چون کس نخواند مرده‌خوانش 
تن( مزدم: که یک جنشت رونت 
سخن کش صید جانباشد زحدبیش 
من لا لافي زنم در نامه" خویش 
کز آنسسرمایه کو با جان زند کوس 
چهل سال اندرین بستان زدم‌گام 
بر اين فرزنددلبستن نه راهست 
رها کن تا شود این زاده ناچیز 
ولی خام ار چه طفل پشت خم رفت 
درینا کانچه کردم زین ورق یاد 
ز آسیبی شود تصنیف بد پاک 
ان محکم سکمای باشد بفرهنگ 


که یابد با دل پاک تو پیوند 
شوک بو فرش هرا دانتلاق. رقای 
ببازوی جهان طومار گردد 
حکیمان عیسی جانهاش خوانند 
سران سازند تعویذ کلاهسش 
همش جان خواند و هم زندگانی 
و اجان پاینده ماند درزبانها 
که چون پیوند جان یابد نمیسرد 
که نتوانست پسی درملک‌جان‌برد 
وگر هست آبحیوان در دهانش 
قیاس زندگیش از صد فزونست 
شناسم دسپخت خامه* خویش 
ندارم هیچ دردامن جز افسوس 
نخوردم میوه‌ای کم خوش کندکام 
که نابالغ بود بعد از چهل نیز 
همان ناپخته باشد کز شکم رفت 
چو رفت از گوشها گویی نگفتم 
قلم بر آب راندم تیشه بر باد 
چو نقش هندسی بر نخته خاک 
ز سالی نگذرد و چون حکم تقویم 
بما ند جاودان چون نقش برسنگ 


من ار خود را کنم زین سکه نامي 
چو اول نیز بود الماس گفتم 
کنون کز مهره کردم لعل را فرق 
پی‌دل‌خود سخن بخشد ستم‌نیست 
چو در دریا رود جوینده» در 
بدر سفتن چو دستم نیست گستاخ 
گر این نهزه است و گر دز پتیشنت 
گرفتم خود سراسر عیبناکست 
اگر کالا بصد عیب است در خورد 
متاعی کو کساد جاودان یافت 
بابیدیکه دیدم در خور نسو 
ز تو بهتر نمی‌يابم خرسدار 
الا تا روز را با شب دو رنگیست 
بروم و زنگ بادت پادشاهی 
مظفر بادت از دولت نشانه 
پهرت رام ودر عالمگشاتی 
" دلت بر آرزوها کامران باد 


گهر بگذاشتم خر مهره سفتم 
ز سفتن باز ماند اين طبع چونبرق 
گهی دریا دهد گه قطره هم نیست 
گهی مشتش تهی باشد گهی پر 
ضرورت میکنم خر مهره سوراخ 
نترسم چون پذیرنده کریمست 
چو تو بخشنده* عیبی چهبا کست 
هنر بیند خریسدار جوانسرد 
خریدارش به از تو کی توانیافت 
بضاعت باز کردم بر در تسو 
تو دانی خواه بستان خواه بگذار 
زمانه گاه رومي گاه زنگیسست 
بفرمانت سپیدی و سیاهی 
عبادا یکزمان بینو زمانه 
خدایت یار در کشور خدائی 
هر آنچت آرزو باشد همان باد 


در پژوهش داستان 


شبی کاقبال را طالع فسوی بسودي, 


درآمد خازن دولت به پیسشم 
بخواهش گفت کای نظم چو مویت 
مرا بپذیر و خاص بندگی کنن 
ازین پیشت که يار بودم از دور 
نگر کز یساری من قاف تا قاف 
کنون کز بندگی میبوسمت پای 
گرفتی اين جهان را از معانسی 


سعادت کار ساز خسروی بود 
قوی کرد از بشارتهای خویشم 
گرفته گوش من و آورده سویت 
بفرخ روز من فرخندگی کن 
وا خورشود یهاگ[ نکسی ور 
چه‌گنج‌افشاندی از فکرت در اطراف 
دو عالم بنده گشنتت حکم فرمای 
گر آن عالم بگیری هم تو دانی 


ز تو طالع شدن نیک اختری را 
ز تو خوش خوش نشید آغاز کردن 
ز تو گردن‌گشادن طبعرا جیب 
ز تو بر مفلسان بخشنده بودن 
میند از بیم تنگی محکم انگشت 
زهابی دادت این گردنده دولاب 
در آن چشمه محیطی یکدم آید 
ز کاوبدن چو چشمه ریش گردد 
برون ریز آب چه ار خود بود شور 
عروسی را برون آر از عماری 
همش دیبا ببر باشد هم اکسون 
برفق از چشم نیکانش نظرخواه 
جوان ماند بعمر جاودانی 
من این پینام کز دولت شنیدم 
فکندم مرغ همت را ب‌پرواز 
در درج جواهر باز کردم 
امید از همتسم باری شگرفست 
گر آید گوصری در خورد گوشی 
وگر نبود چنان شایسته چیزی 
خردمند ار نخواند از ملالسش 
بوند آخر چو من نیز ابلهی چند 
نداند چون کسی افسون جانی 
شنر کو سوی نخلستان زندگام 
نه در عالم همه خوش اختیار است 


و خسه؟ امیررخسرو دهلوی 


ز من بند از دل دریا گشادن 
ز من بردن بشارت مشتری را 
ز من گوش عطارد باز کردن 
هی کادی قنو ناژ غیت 
ز من بر گنج گردون ره نم‌ودن 
که داری کیمیای غیب در مشت 
چرا داری دریغ از تشنگان آب 
سبوثی ‏ نیست کز خوردن کم‌آید 
زلالش هر زمانی بیش گردد 
که چه چون چشمها بندد شود کور 
که خورشید آیدش در پرده داری 
گه افسانه سر آید گاه افسون 
که چشم بدنیابد سوی او راه 
چو کم عمران نمیرد در جواني 
چو دولت سر بگردون برکشیدم 
دل گمگشته را در دادم آواز 
ز دل بر لب نثار انداز کردم 
که تا روز مرا روزی چه حرفست 
فتد بر دامن گوهر فروشی 
هم ارزد نزد دانا کم بشیسزی 
نه خالی بیند از معنی خیالش 
که هم ز افدانه‌ای گردند خرسند 
بافسانه گذارد زندکانسسی 
اگر خاری خورد هم خوش کند کام 
که زشتی نبز چون خوبی بکار است 


حکایت کللاه‌دوز 


کلهدوزی ز شفل خویش روزی 
بسذرش کفشگر گفت ای سرافراز 
بپاسخ من‌توانم عذر نو خواست 
گرفتم خلق شد از تو کله پوش 
کلاهت نزد من نرزد پشیزی 
تو محتاج منی از روی تمیهمز 
سری را بی کله آزار نبود 
مهین را گر چه قیمت بیش باشد 
اگر چه قیمت ترکان بود بیش 
سخن فی‌الجمله گر لعلست وگرسنگ 
خردمندی که گفتاری شنیدهاست 
یقین‌دانم که چون بیند در اینحرف 
بخندد کاین‌نه با آن همعنان‌است 
چو پیچد دو تننده در یکی بود 
بموئی نگسلد تا خصم تارم 
برنجند ابلهان _ از هوشمندان 
چه باک از ناوک انداز غرض گیر 
بمرغ سنگخوار آنکو زند سنسگ 
بجانم زین دل بیحاصل خویش 
حرد بیخود شود زین نفش بینی 
زند صد قهقهه کبک اندرین باغ 
بخندیدن در آید خر باواز 
کشد چون کوسه با ریش آوران ریش 
در انصاف است خویی و تباهی 
ولی چون جوش طبعم گرم خیزاست 


همی زد طعنه‌ای بر کفشدوزی 
بتقویم کهن چندین مکن ناز 
که پا افزار مردان کرده‌ام راست 
نشاید پای خود کردن فراموش 
کسمحتاجت نیم در هیچ چیزی 
وکر پرسی کلهداران نو نیز 
برنجد ‏ پا اگر افزارنبسود 
برخت سهل حاجت بیش باشد 
برد هندو هم آخر قیمت خویش 
برون خواهم فشاندن زیندل تنگ 
فسون جادوی پیشینه دیده است 
بکم قدری کند نقد مرا صرف 
منش معذور دارم کانچنان است 
اگر زنجیر باشد بگسلد زود 
اکر سختش کشند سستش گذارم 
که سگرا سگ تواند خورد دندان 
چو من از جان شدم پرخاش‌آن‌تیر 
فراخش کرده باشد روزی تنگ 
که پیش آن گل افشانم گل خویش 
که زنگی غازه مالدپیش چینی 
که با طاوسی رقأصی کند زاغ 
که بوقيی پیش طنبوری کند ساز 
دو موئی را دراندازد به تشویش 
چو رفت انصاف میگو هر چه خواهی 
خرد را در هوس بازار تیز است 


درون صد رخنه شد زین آبخیزم 
چو دیگ از گرمی خود گشت جوشان 
چو سیلی در نگنجد بر گذرگاه 
چو در کهسار دارد چشمه جاتنگ 
دلا چون غنچه لب بستن نه‌کاراست 
نگر خاری بود کو گل برآرد 
کلی تا نشکفد زین خار خارم 
بکار آرم کنون طبع گهسر ریز 
عجب نبود گر از کاویدن سنگ 
ورق درپیچم از بسیار گفتن 
نخواهم دل که بیش اندیش باشد 
نظامی چون سخن ناگفته نگذاشت 
چو بازان شو بکم کوئی فسانه 
مرا باد هوس کز جنبش گرم 
چو نگذارد که بر خود گیرم آنجوش 
دماغ از گفت ناخوش گیرد آزار 
ز حلوا لقمه بر گیرد همه کس 
در آن گنجی که بست از گنجه بنیاد 
من از وی چیدهام پیرایه‌ای چند 
که ماند تا قيامت پیکر آرای 
خداوندا چو زین فرزند چالاک 
چنانش ده فروغ جاودانسه 
نهد در ظلمت خاک از روائی 
درین حرفم گرفت خلق پیش است 
در آموزم بتلقیسن در همه چیز 
گواهی میدهد دل زان سرایم 


خلاصم نیست تا بیرون نریزم 
کف از کامش برون ریزد خروشان 
ز زیر پل کند بالای پل راه 
شکافد سنگ و بیرون آید از سنگ 
برون ریز ار بخاطر خار خار است 
نشاطی در دل مرغان در آرد 
چگونه ببلان را چشم دارم 
بکان کندن کنم پولاد را تیبز 
گرامی ‏ گوهريم ‏ آید ‏ فراچنگ 
که در سفتن به از خاشاک رفتن 
که از بیشی خصومت بیش باشد 
ز خوبی گوهر ناسفته نگذاشت 
بگو بسیار چون گنجشک خانه 
ربود از پیش بینش پرده* شرم 
صداع اندک دهم باری همآغوش 
دهل اندک توان زد چنگ بسیار 
ز سرکه در نواله . قطرهای پس 
دگرگون» تفر کتتور .دک یاه 
درین گنجینه خواهم کردنش بند 
عروس عالم از وی فرق تا پای 
مبارک روی گردد مادر خاک 
که باشد مردم چشم زمانه 
بهر خانه چراغ روشنائی 
گرفتاریم خود زاندوه بیش است 
جواب خویش زان دیگران نیز 
که درحضرت قبول است این‌دعایم 


در بیان حقیقت عالم 


گر آگاهی خبر گوی ایخردمند 
چه شکلست این‌گهی بالا و گه‌زیر 
چه گونه است‌این بساط ظلمت نور 
اگر منزل زمین شد آسمان چیست 
کجا سر دارد این گردنده دولاب 
درین چرخه نظر کردند بسیار 
همه جستند و گنجینه نهان بود 
بسی ‏ اندیشه را دادند پسرواز 
وگر بیهوده فریادی کند کس 
زمینی کی شناسد کاسمان چیست 
قدم تا بر فلک نتوان نهادن 
درین اندیشه‌های پیچ در پیچ 
نیابی راستی زین کزژ حروفان 
کجا داند فلک را رمز و تقسیم 
نبینی هر زمان استاد چالاک 
درین_ پرده نشاید نقش بینی 
مگر کاین تیز رو چرخ کلال است 
ورق چون بشکند عقل از چنین جا 
که‌کرداین کاسه گر زونیست این‌ساز 
بباید خاک را منزل بری‌دن 
ملک شو تا ستانی از فلک داد 
تو پنداری که عالم جز همین نیست 
همان کرمی که در گندم نهانست 
بر آن کنگر که قدرت را کمند است 
چه آگاهي که شبگردان این راه 


که جون میگردد این گردنده* چند 
که گشتش زود بینی ماندنش دیر 
که گاهی مشگ بیزد گاه کافور 
وگر عالم همین خاک است‌آن‌چیست 
خیال است اینکه می‌بینیم یا خواب 
سر رشته نشد بر کس پدیدار 
همه خوردند و دریا همچنان بود 
ازین گنبد برون ‏ نگذشت آواز 
صدایی باشد اندر گنبدی بس 
فلک را کی توان مدخل کشادن 
دروغ افسانه‌ای بیضی دگر هیچ 
که برناید کلوخ از قعر طوفان 
دو نقش هندسی بر لوح تقیوم 
که خود خاک افکند بر تخته خاک 
که نابینا ندوزد نقش چینی 
که چرخ آنجا نماید کاسه اینجا 
وگر او ساخت چون می‌بشکند باز 
کزین پر بر فلک نتوان پریدن 
که این تخته نخواندست آدمیزاد 
زمین و آسمانی بیش ازین نیست 
زمین و آسمان او همانست 
چنین ذره خدا داند که چند است 


کجا دارند هر شب نوبتی گاه 


همان به کاین ور قرا در نوردیم 
فرو بریم زین خورشید وسایه 
دلا در دامن اسلام زن چنگ 
بر افروز ار توانی مشعل نور 
گرفتم خود بجدولهای مرقوم 
چه سود این جمله چون درعالم پاک 
گزارشهای این حرف ورتگی ر 
بتانی کاندرین محراب گاهند 
همان در زن که این خوبان فرخار 
رواقی کاین کهن بنیاد دارد 
نلک بتخانه‌ای بینی بلندی 
بعبرت چون درو بیند خردمند 
تو نیز ای یکشبه مهمان ایندر 
زمانی یاد کن زینجان دمساز 
اگر بیداریثی داری بینسدیش 
بخوابند ‏ ابلهتان _ منکر هوش 
چو دهقان سر ز خفتن بر نیارد 
جهان چاهیست بی بن بر سر راه 
یکی افسانه‌های خفتگان گفت 
سخن باقی و شب درگفتگو رفت 
کجایند آن جوانمردان چالاک 
از آن منزل کی آید کاروانسی 
چه نازک بر دمید آنلاله درباغ 
از آنخوشبوست‌اینگلهای خود روی 
بنال ای بلبل مهجور مانده 
درین دوران که سر تاسر خمارست 
نه زان مستی که‌چون بر سرزندجوش 


سریر شرع را بوسیسم_ پایه 
که او دارد کلید هفت اورنگ 
که شب‌تیره است‌ومرکب لنگ‌وره‌دور 
همه احکام انجم گشت معلوم 
نه انجم راه مي‌یابد نه افلاک 
چه خواند باز با قانون تقسدیر 
برین در چون من‌و تو خاک راهند 
فرادان زر وا کزفان وا 
که ۰ داند چند چون ما یاد دارد 
نبشته‌برسر بتخانه پندی 
فرو ریزد ز دیده قطره‌ای چند 
حروفی چند ازین برخوان وبگذر 
از آنرفتن که نتوان آمدن باز 
از آن خفتن که نتوان خاستن بیش 
بخفتن باز باشد چشم خرگوش 
همه خرمن بگنجتگان سپارد 
نشاید مست خفتن بر سر چاه 
چو در بینی فسانه گوی هم خفت 
سپیده در دمید و مه فرو رفت 
جنیبت پیش راندند آشنایان 
که پیش از ما فرو رفتند در خاک 
کزان گم کشتگان کوید نشانی 
مگر کز نازنینان دارد اینداغ 
که از خون جوانان دارد اینبوی 
بیاد دوستان دور مانده 
كکسي کو مست باشد هوشیارست 
از آن خردر خروش آید بیک نوش 


از آن مستی که چون نو کرد بنیاد 
بس از جامی که یکقطره بهشیار 
بر افروز از شراب شوق سینه 
مباش افسرده چون کرم شب ؛فروز 
جز از پروانه ناید عاشقی خوش 
خدایاهر کرا بوئیست زین باغ 


سروش غیسب گرددآدمیزاد 
نبخشد تا نگردانی نگونسار 
که هست این آفتاب آن آبگینه 
که آتش پاره‌ای بینند بیسوز 
که پا کوبان رود بالای آتسش 
زیاده کن دلشرا آتشین داغ 


در فضب فضیلت عشق 


جهان بی عشق سامانسی ندارد 
نه مردم شد کسی کز عشق پاکست 
چراغ جمله عالم عقل و دینست 
دلت بر گربه‌ای گر مهربانست 
دلترا کربه برد وگر نبرده‌است 
نداری چون ز عشق گربه‌ای سوز 
اگر چه عاشقی خود بت پرستیست 
بعشق ار بت پرستی دینت پاکست 
نثی کم زان زن هندو در ینوی 
بسا گبرا که پیش بت به‌تسلیم 
تو کز عشق حقیقی لافی ایدوست 
تو کز بانگ سگی از دین شوی فرد 
چو قمری را دهی بیجفت پرواز 
کبوتر در هوای یار چالاک 
ترا گر پای در سنگی برآیسد 
فدای عشق شو گر خود مجازیست 
حقیقت در مجاز اینک پدید است 


فلک بی میل دورانی ندارد 
که مردم عشق و باقی آب و خاکست 
تو عاشق شو که به ز آنجمله اینست 
نشان صحبت ایمان همانست 
برو پیش سگ اندازش که مرده است 
وفاداری ز سگ باری بیس‌اموز 
همه مستی شمر چون ترک هستیست 
وگر طاعت کنی بی عشق خاکست 
که خود را زنده سوزد بر سر شوی 
بزیر ازه خوش خوش شد بدو نیم 
خراش سوزنی بنمای در پوست 
نداری شرم ازین ایمان بیدرد 
ز بستان در قفس رغبت کند باز 
فرو افتد ز ابر تیره بر خاک 
چو بیدردی ز دردت جان برآید 
که دولت را درو پوشیده رازیست 
که فتح آن خزینه زین کلید است 


حکایت سلطان محمود و ایاز 


شنیدستم که محمود جوانبخت 
در آن تلخیکه شربت نوش میکرد 
یکی گفتش از مقبولان درگاه 
بگو تا دل کنیمت ز آرزو پاک 
بگریه گفت مرد خانه پرداز 


نظر تا میتواند بود بازم 
که یکدم در رخش بینم نهانی 
طظب کردند یار نازنین پیش 
ایاز آمد کرشمه س‌از کرده 
چو عاشق کام دلرا دید حالی 
اگر چه عشق خود آشوب جانست 
درین کوی ار دری بتوان گشادن 
ازین در ارچه زیر افتد سر مرد 
چو سر دردم دهد زین باده ساقی 
خدایا باز کن راهم بکوئی 
از آن می جرعه‌ای در کام ریزم 


چووقت‌آمد که در صحرا نهد رخت 
نوید آن جهان در گوش میکرد 
که گر هست آرزوئی" در دل شاه 
نشاید برد حسرت در دل خاک 
که ای مهمان یکدم را نوا ساو 
بگویم کارزوی واپسین چیست 
بکردانید رخ سوی ایازم 
برم با خود نصیب آنجهانی 
که تا ماتم کند بر کشته خویش 
جهانی ‏ نیم کشت ناز کرده 
بیک نظاره قالب کرد خالی 
سعادتنامهء هر دو جهانست 
نگویم پای »سر باید نهادن 
فدا بادا سر من بهر این درد 
بهای دردسر شکرانه باقسی 
کزان گلزار بتوان یافت بویی 
که تا روز قیامت مست‌خیزم 


در نصیحت بفسرزند 


الا ای مردم چشم گرامی 
زنامی کب ز در امیشد داری 
امیدم هست کز جولان مقصود 
چو آمد پایه عمرت بده سال 
چوزین‌بالا شوی هم چشم دارم 


که چون سعد فلک مستود نامی 
سعادتنامه؟ جاوید داری 
ز مسعودی به محمودی رسی زود 
ز توده گونه فرخ شد مرا فال 
که بالاتر شود زین پایه کارم 


لمان شب یافت بختم تاج شاهی 
نون کت دهدهی شد سکه پاک 
چراغی چون تواندر دود مانم 
چو هست از روی تو چشم مرا نور 
اکر بپذیری ای فرزانه فرزند 
کنونت لوح دل پوشیده حرفست 
کنم هر چندت اگه زین معانی 
بو شهد از سرکه بشناسی سرانجام 
خدا آنروز هم روزی کنادت 
کسیرا گو درین گیتی خردمند 
"دل و گوشیکه بی تمیسیز باشد 
چو در گوش گران گوید کسی را 
نخستین‌پندم آن شد گر نیوشی 
همیشه ز اعتقاد پاک پیسوند 
بر آن کوش از نیاز سینه پرور 
مکن یاران بی پرهیز پیشه 
بصف نیکنامان شو کبا نگیر 
بعنعم دار همچون مو*منان هوش 
در آب و گل مکار آن دانه» خام 
چو در مفز اوفتد جوش جوانی 
چو شیران برشکار انداز مستی 
چو پیران پختگی کن گاه خامی 
ورت پیری کند روزی خداوند 
بطاعت کوش چون‌روشن ضمیران 
جوان دیوانه باشددر همه روی 
کانرا گوژ باید نا کمان بود 
اگر خواهی نکو باشی نکو باش 
مترس از تهمتی کز راستکاریست 


که لولوی تو رست از گوشماهی 
زنم نه کانه بر بام نه افلاک 
چرا روشن نباشد چشم جانم 
ز رویت باد یارت چشم بد دور 
پدر وارت بگویم نکنه‌ای چند 
خرد خُرّد است و نادانی شگرفست 
ندانی قدر آنرا چون ندانی 
شناسی ذوق این لوزینه در کام 
که پند من دل افسروزی کنادت 
که دل بر نکته دارد گوش بر پند 
ستوران و خران را نیز باشد 
که جز در طاعت یزدان نکوشی 
خدا را بنده باش و نفس را بند 
که دامن پاک داری و آستین تر 
در پرهیزگاری زن همیشه 
ز بدنامان گریزان باش چون تیر 
مکن چون کافران نعمت فراموش 
که بار آرد پشیمانی سر انجام 
عنان کر دار دل» را تا توانی 
چو خوک و سک مکن شهوت پرستی 
که نیکست از جوانان نیکنامی 
خداثی شو چو پیران خردمند 
ز دیوانه بتر پیر جوان خوی 
چو خواهد تير گردد بشکند زود 
هميشه راستکار و راستگو باش 
که مزد راستکاری رستگاریست 


گریزان باش از آنکژیار بد کیش 
رقم‌زن را مبین کو خط کشد راست 
مزاج کسژ رها کن تا توانسی 
دو کژ را باشد از پیچش بسیجی 
دو حلقه گردد از پیچش فراهم 
بگیتی بایدت خورشید روثی 
نخستین صبح کاخر بیفروغست 
کسی کور را هوس در جمع مالست 
بصدق آنکس تواند شاد بودن 
ال را ره مده پیرامن دل 
گرت خوردی و پوشی هست درجای 
گرت در خانه باشد نانی از جو 
بنانی صبر کردن پادشائیست 
امل در دل خداوندی نباشد 
طمع را در همه در روی زرد است 
چو باکم سازی و افزون نخواهی 
مباش از بهر تاج و تخت محناج 
گرت دندان بهم بندد بپرهیز 
بکش پیش همه بیمزد خوانسی 
می از جام کسان در کام کردن 
مریز اندر گل آن سیل شرابی 
بجام‌مردمان سبلت مکن سست 
ورت ‏ گردد بزرگی نعمت اندوز 
کرم را شکر گوی زندکی باش 
نه کمتر زان سکی کز بهر نانی 
گرتِ باشد ز سلطانان فتوحی 
درت را قفل بر درویش کن سست 
دهان مفلسان شیرین کن از قند 


که باشد راست دیدار و کز اندیش 
که چندان نقش کز زانراستی‌خاست 
که تا .با کدهواجان دز نمانی 
نیفتد راسترا با راست پیچی 
دو سوزن در نیاویزند با هم 
چو صبح دومین کن راستگوبی 
سیه روئیش پاداش دروغست 
نشان راستی در وی محالست 
که بتواند ز حرص آزاد بودن 
بنه نقد رضا در دامن دل 
زیسادت را ز در بیرون منه پای 
میفت از بهر گندم در دوا دو 
دویدن در بی گنجی گدائیست 
سریری به ز خرسندی نباشد 
خوی پیشانی آب روی مرد است 
علم بر بام‌دولت زن که شاهی 
زمین را تخت دان و چرخرا تاج 
مکن دندان بعال مردمان تیز 
مخواه از خوان کس بیمزد نانی 
لوندی را حریفی نام کردن 
که در بنیاد عقل آرد خرابی 
شراب لعل تو خونایههء تست 
بخدمت وام آن نعمت همی دوز 
نمکرا_ حقگذار به بندگی باش 
بود بر منعم خود پاسبانی 
به بنگاه گدایان کن صبسوحی 
توانگر خود نه محتاج در تست 
که بر حلو! کند منم شکر خند 


صلای 
چو نان دادی بباید شکر کردن 
بمنت چشم مهمان را مکن ریش 
چو پیلان باش پیشانی گشاده 
چو نتوان رفتنی را داشت در بند 
مشو باری ترشسرو تا توانی 
بدهر از دوست روئی نام باشد 
چنانهم خویشرا مکرم مکن نام 
کسی کز وام شیرین شد شم‌ارش 
نمیگویم که تا ندهی فرج نیست 
ز حاجت بیش در دنیامجو چیز 
چو گردد ابر دولت بر تو دربار 
به هستی به که خدمنکار باشی 
تواضع کن و لیکن باکم‌از خویش 
چو دنیا باشد ار خواهی سعادت 
چه خوش گفت‌آن برادر با برادر 
ور از دنیا بسوی دین پناهی 
نیت را گر ز حق باشد فراغی 
نخواهی آخر اندر کار ها جوش 
بهر کاری که باشد تا نوانسی 


بتس‌اریخ عجم داننسده راز 
که چون خورشید هرمز رفت در خاک 
وان و رن سر از گنه 
پترتیب جهان بودی شب و روز 


آغاز داستان 


که مرغ سیر را حنظل بود توت 
فریب طوطیان 
که باری نانت میارزد بخوردن 
بنه . منت ولی بر دیده خویش 
نه چون موران کره در سینه داده 
گره بستن چو موران بر شکم چند 
اگر شیرینتی ندهی تو دانی 
که دشمن روی دشمن کام با شسد 


باشد بدانه 


که از سرمایه داری دست بر وام 
همیشه تلخ باشد روزگ‌ارش 
گرت باشد بده ورنه حرج نیست 
وگر ‏ نا جسته یابی رد مکن نیز 
فروتن باش همچون شاخ پر بار 
که‌خود در نیستی ناچار باشی 
که با بیش از خودی لابد کنی بیش 
به خویشاوند پرسی گیر عادت 
که کن تعظیم خال از بهر مادر 
نیت خوشدارو میکن هر چه‌خواهی 
گیاهی بود پاداش بافی 
توکل را مکن اول فرام‌وش 
خدا را یاد کن دیگر تو دانی 


و 


چنین کرد اين حکایت را سرآغاز 
کتید, اقیل, خشتوو سیر اقلاک 
کرم را در جهان بسازار نو کرد 
گهی لشکر کش و که .مجلس افسروز 


چو بیداران بپاس ملک و اسباب 
سران از تیغ او اندیشه کردند 
چنان آراست طک از دانش و داد 
مقیمان زمین زان مهسربانی 
بانگ و ناله کس ننمودی آهنگ 
چو شه را با رعیت دل بود راست 
هم از غارت رهد ک5لای محتاج 
زمینی کز خزان میرد نباتش 
ز ظلم شاه خلق از جان شود سیر 
چراغ از روشنایی ارجمند است 
گیا را پرورش بخش آفتابست 
کند آب از لطافت سبزه را مست 
دهد باران بخوشه دانه چون‌دذر 
زانصافی که دور خسروی یافت 
ولایت ضبط گشت از قاف تا قاف 
نمانداندر جهان صاحب کلاصی 
کلهداری که سرکش بود و بیباک 
خسان را پاک رفت از هر دیاری 
بجز چوبین که در ره خار بودش 
نبود از کین در آن فرخنده ایام 
دلیری بود چون شیران بمستی 
بعهد هرمز از تیغ و خزاین 
از او اورنگ هرمز زا نوی بود 
بکرگان و طبر کرده ز میسری 
چو هرمز سوی خاقانش فرستاد 
رسید اندر مداین باده و گیر 
گلو. بسته ‏ بسی_. میرولایت 
چو آنفیروزمنشدی دید ازو شاه 


ز بیداریش عالم رفته در خواب 
همه کرگان شبانسی پیشه کردند 
که شهر آسوده گشت و کشور آباد 
همه‌مشغول عیش و کام‌رانی 
مگر چشم صراحی و رک چنگ 
ز خواب خوش نیارد فتنه‌برخاست 
هم از تاراج خصم ایمن شود تاج 
هوای معتدل بخشد حیاتسش 
بود اشگ گوزن از خنده» شیر 
چو در کالا زیان آرد گزن‌د است 
چو از گرسی کند خشکش عذابست 
چو تند آید درختان‌ر! کند پست 
چو بارد زاله ریزد خوشه پر 
بکیتی عهد نوشروان نوی یافت 
ستمکاران فرو ماندند ز اطراف 
که در پیشش نرفت از دیده راهی 
سرشرا با کلاه افکند در خاک 
بکلزار زمین نکذاشت خاری 
وزو پای مراد افکار بودش 
کس آهن دلتر از چوبینه بهرام 
چو بهرام فلک در چیره دستی 
مسلط گشته بر ملک مدایین 
که هرمز را سپهداری قوی بود 
گهی شیری و گاهی شیر گیری 
بکوشش ملک خاقان داد بر باد 
کشیده پور خاقان را بزنجیسر 
غنیمتهای چینی بی نهایت 
تفیر یافت اندر خاطرش راه 


ز غیرت کرد طعن بیکسرانش 
آزین وحشت کهبر بهسرام ره‌یافت 
برون آید بخشم از نیسروی خویش 
[۴ طاعتنگه بعصیان دور میبود 


نوید ‏ پنبه داد و دوکدانش 
چووحشی جست و روی ازمردمی‌نافت 
حصار خویش کرد از بازوی خویش 


گهی پیدا گهی مستور میبود 


گریختن خسرو از مداین 


چو بر هرمز سر آمد پاد شاهی 
بر آنشد کاتش کین بر فروزد 
فراوان داد رایت‌را بلندی 
اگر چه پایه* کسری نگه داشت 
نخفت ايرا خسک در بسترش بود 
دکر ‏ باره ‏ بکوشش ‏ گشت‌کینتوز 
مصافی کرد چون فیروز مندان 
مظفر کشت خصم سرد مهرش 
روان شد با دلیری چند سرکش 
مداین را درود بیکران داد 
همیرفت از طلبک‌ساران‌نهانی 
بسی روزاز کشش در خاک ودرسنگ 
برفتن همرکاب شاه‌ش‌ساپور 
ز رمز و نکته و افسانه‌ویند 
عجایب‌ها که دید از هر ولایت 
که در چین دیده‌ام از تنگ پرکار 
وگر دیدم بروم از پیشه ورزان 
زنجاری بدیدم نیز در کرخ 
دگر دیدم در اقصای خطا هم 
ز بس دعوی چوبی سنگ اوفتادند 
قرار آن شد که از یکضربه هر کس 


ز خسرو تازه گشت آنکینه خواهی 
درو بهرام چوبین را بسوزد 
نبودش بر عدو فیروز مندی 
فراز تخت هرمز خوابگه داشت 
مکس در توی‌پیراهن درش بود 
که دشمن چیره ميشد روز تا روز 
ولی یاری نکردش بخت چندان 
علم بشکست ز آسیب سپهرش 
دلش از شعله چوبین پر آتش 
پس ادهم را بپوئیدن عنان داد 
غبار آلوده چین‌باد خزانی 
ز نعل رخش میبرید فرسنگ 
همیکرد از سخن کوته ره دور 
عبارت را بجان میداد پیوند 
همه میکرد پیش شه حکایت 
که کردی دایره» بی دور پرگار 
کباز بلور کردی آب لسرزان 
که گویی گرد کرداز تیشه بی‌چرخ 
که ده نقاش سنگ آمد فراهسم 
بدعوی در میان سنگی نهادند 
دویم زد بائند از هم‌پیشگان پس 


نوعی هر یکی زد تیشه‌ای راست 
ز سر تا پای او از هیچ روسی 
ز چندین گفتها کم گشت لب‌تر 
که در چین بود از ارمن نقشبندی 
چو من جادوگرم در صنعت چین 
نمایم گر خرد را پای داری 
بقرمای .قلق ‏ گویید. ادزسال 
تماشا کرد شاه آن پیکر چست 
درون جانش تا پاکی در افتاد 
همی دید آن‌خیال بوالعجب را 
بکهبد گفت این کز وی نمونه‌است 
ازین صورت مرا شد کار دشوار 
بپاسخ گفت رنک آمیسز شاپور 
شنیدم کز ره فرسانسرواتی 
امورش از رقمیای سلسل 
بتي کاین نسخه از وی درپرنداست 
مهین بانو نسوداریست برنخت 
برس بندگان پیشش کمربند 
بدیده خدمنتش را برگزیده‌است 
خلافش در دل بانو نیاید 
کلهداریست چون شاهان سرافراز 
بثکل آهو بدل شیر دلیراست 
سوار چیره کز رخش سبکخیز 
خود آموزد هنر ناوک زتان را 
بناوک موی را صد ناخ کرده 
بتاریکی زند از نیر قتسّال 
برش کز لطف چون دریتیمست 


کشیده چون بچوکان آرزویش 


که از ده زخم کامل پیکری خاست 
بجر مجان, در تفي‌باست وگن 
ندیدم هیچ نقشی زان عجبنر 
نبشته نقش شیرین بر پرندی 
گرفتم نسختی زان نقش شیرین 
دل اندر دیدنش بر جای داری 
نورد فتنه را بکشاد تمتال 
که شیرین جانی از نوک قلم رست 
بهر کنج دلش چاکی در افتاد 
بدندان _ می‌گزید انگشت و لب را 
تعالی‌اله که آنصورت چگونه‌است 
بگو تا چون بود تدبیر اين کار 
که ای در صورت وسیرت همه نور 
زنی دارد برارمن پادشاهی 
بتوقیع مهین بانو سجّل 
نیابت دار آن تخت بلند است 
بدو دارد نظر بیناشسم بخت 
همش بنده است هم فرزانه فرزند 
همش خاک ره و هم نوردیده‌است 
اگر بندد جهانرا ورکتاید 
نه بر رسم عروسان‌مقنم انداز 
نگیرند آهویش زیرا که شیراست 
فرود آید درآید در نک تنیز 
ریاضت خود نماید توسنان را 
به نیزه کوه را سوراخ کرده 
مگس را با سلیق از پشه قیفال 
درونش آهن و بیرونش سیمست 


2 


نه‌ششیشه گردون ز گویش 


چو گویش خاکبوسی ساز دارد 
ز هر حرفه که مردانراست درخور 
جمالش خود عفتکردن نه راهست 
نه تنها آفتاب از حسن وتایست 
براق دولتش کز کین پی افشرد 
بعهدش هر که در سر کرد بادی 
سران در راه او خاکی مثالند 
نماندستش بگلشن هیچ خاری 
همه هموار گشته عرصه تخت 
چو نیزه سخت باشد داوران را 
اگر سوهان نه‌دندان دار گردد 
درون چون بیش باشد آسیاسنگ 
سپهکش با خس و خار جفاجوی 
طک چون پشت داد اهل و دغارا 
اگر خاک از هوا آبی نبیند 
چنانست ایمن آن‌ملک از چنان‌شاه 
ز شب تا روز کار آن جهانگیر 
سرش هشیار ولعلش در شرابست 
خود اندر خواب ناز و عهدهه تخت 
بیسته با چنین عشرت پرستی 
ز آهن کرده گنج خویش مسمار 
اگرچ از خوبروئی هست بیجفت 
چنان نخلی که گر بتوانش برخورد 
جهانخسرو که مثلش در جهان‌نیست 
چو خورشید ار بدانسو تابد از دور 


که این صورت برآن‌معنی‌گواهست 
که در ضبط جهان نیز آفتابست 
سران را در زمین یکسر فرو برد 
سر او رْ بزد بی ایستادی 
که چون خاشاک شارع پایمالند 
که در داسانسش آویزد بکاری 
تهور بشکند زور آوران را 
درشتیها کجا هسموار گردد 
بپیکان چون کند با آسیا جنگ 
چو آتش روی باید از همه روی 
ز پشت تیغ حک نتوان خطا را 
غبار هر زمینی کي نشیند 
که کس حاری نبیند رسته در راه 
دلش بیدار وچشمش مست‌خوایست 
حوالت کرده بر بیداری بخت 
در شهوت بهشیاری و مستی 
کلید کس نیابد بر درش بار 
حدیث جفت نتوان پیش او گفت 
نباشد جز بباغ شاه در خورد 
حدیئش در همه عالم نهان نیست 
مه نوراٌ کمالی بخشد از نسور 
چهزیبا باشد آن خاتم بدین دست 


ما خمسه؟ آمیر خسرو دهلوی 


رسیدن خسرو بشیرین در شکارگاه 


چو صورنگر نمود آنصورت حال 
مطلکرا در گرفت آنحال شیرین 
سوی ارمن شتابان شد سبکخیز 
چو سایه در سواد ارمن انداخت 
بصحرا داشت شیرین گشت نخجیر 
ز تیرش کز روش در خوردزه بود 
قضا را ز اتفاق بخت قابل 
بگرمی بسکه دلها مایل افتاد 
برابر چشم بر چشم ایستادند 
شدند از تیر یکدیگر نشانه 
بسی کردند ترتیب سخن ساز 
نگه میکرد ماه از گوشهه چشم 
بسی میخواست دل‌برجای دارد 
اگر دلرا عنان میداد جانش 
چونتوانست ازو دلرا جدا کرد 
زبی صبری جفاً میدید و میرفت 
رونده سرکش و جوینده بیحال 
چنین تا شد گذر بر مرغسزاری 
اثارت کرد خوبان را که پویند 
دوید آزاد سروی شد خبر جوی 
ملک فرمود ‏ تا شاپور فرخ 
جوابش داد شاپور از سر هوش 
اگر خود پرسد از ما بانوی دهر 
پرستار آنچه بشنید آمد و گفت 


بخدمت خواند شاپور گزین را 


بدام افتاد مرغ فارغ‌البال 
که شیرن آمدش تمثال شیرین 
چو عنصر کو سوی مرکز شود تیز 
بهر روضه مهی در خرمن انداخت 
گهی از غمزه کشت آهو که از تیر 
پلنگان را بپیشانی گره بود 
مه و خورشید باهم شد مقابل 
نظر شد گرم و آتش در دل افتاد 
نظر دزدیده رو بر رو نهادند 
که بود آماج داری در میانه 
ز حیرت هر دو را برنامد آواز 
دلش پر مینگشت از توشه» چشم 
بطوفان بر زمین چون پای دارد 
گرفته باز پس میزد عنانش 
جنیبت راند ودل بر جا رها کرد 
ز حیرت در قفا میدید و میرفت 
کبوتر میشد وشاهین بدنبال 


از آن بیگانگان آشناروی 
بکوید در خور پرسنده پاسخ 
که نبود راز ما در خورد هر گوش 
بگوئیم آنچه داریم از جهان بهر 
سهی سرو از خوشی چونلاله بشکفت 
نشاند واز جبین بگشاد چین را 


بدو گفت ای دلم مایل بسویت 
کثی وکیستند اینره نوردان 
تواضع ‏ کرد شاپور خردمند 
که ای تورسعادت در جبینت 
خدا اندر سر افرازی و شاهی 
حدیثی را که پرسیدی دراز است 
ولی چون‌ناگزیر است از نمودن 
درآن فوج آن سواری کارجمنداست 
نگر تا سهل نشماری شمارش 
باورنگ عجم پوشیده چهر است 
سعادت بین که داد اینخاکراروی 
بزرگان دولتش را تیز دانند 
چو شیرین نام خسرو کرد درگوش 
که بود از رهروان بشنیده نونو 
گرفته در نهان باخویشتن راست 
نثار شاهرا ره رفته میداشت 
موافق شد چو با اندیشه تقدیر 
چو وقت آید که اقبال اندر آید 
چو خواهد کشته‌ایرا خوشه پر بار 
نبایددر پی دولت زدن گام 
ز بختی کامدش ناخوانده درپیش 
خرامان رفت با جان پر امیسد 
بصد تعظیم خاک راه بوسید 
شه از شیرین چو دید آن تازه‌روئی 
سرش میداد دستوری خرد را 
فرود آمد ز پشت باد چون باد 
چو سر بر کرد در نظارهه نور 


نمودار خسرد پیسدا ز رویست 
چشان دارد همی زینگونه گردان 
دعا را با تواضع داد پی‌وند 
ستود چسرخ بادا همنشینت 
بقازان بیش بخشادت که خواهی 
صداع رایگان دادن نه ساز است 
بگویم آنقدر کارزد شنودن 
فرس گلگون واو سروبلند است 
که نیکو میشناسد روزگارش 
که اين شمع آفتاب آن سپهر است 
که آمد نور آندولت بدینسوی 
خطابش خسرو پرویز خوانند 
نماند از ناشکیبی در سرش هوش 
ز حد بیرون حکایتهای خسرو 
که او را خواهد ار ممکن بود‌خواست 
که مروارید خود ناسفته میداشت 
تمنا را کلیسد کار میجست 
در آن اندیشه حاجت نیست‌تدبیر 
باستقبال جاجتها برآید 
همه بر وقت بارد ابر در بتار 
که خود ناخوانده پیش آمد بهنگام 
مبارک دید شیرین طالع خویش 
زمین را سایه شد در پیش خورشید 
فراتر شد رکاب شاه بوسید 
شدش تازه ز سر دیوانه خوئی 
بصد حیله نگهمیداشت خود را 
چو سبزه بوسه‌زد بر پای شمشاد 
بنامیزد چه بیند چشم بد دور 


جهاني دید از عشق آفریده 
ازین سو این زدیدن کشت بیهوش 
-و عاشق روی در رو مست دیدار 
چو شیرین یاد کرد از خود زمانی 
که یارب این چه دولت بود مارا 
مگس جلاب شیرین را شود قید 
قطره ۳1 رسد دریای پر شور 
نجا در ذره کنجدمهر روشن 
چو آمد آفتاب از بت معمور 
سخن را کرد خسرو باز بستی 
مرا خود هست بر دل بیکران بار 
هر آن‌مردم که او را مردمی خوست 
مرا کاریست زینجا بوم بر بوم 
چو زانجا بازگردم شادوحندان 
بزاری گفت شیرین کای دفا باز 
اگر خورشید بر پایم زند بوس 
چو خود میبوسم اکنون پشت پایت 
ملک از رخصت آن لعل چون قند 
پس آنگه گفت با صد گونه زاری 
من از عطف عنان مطلق خویش 
وگرنه ‏ من کجا آنپای دارم 
بود زنجیراسیران را کلوگیر 
چو در شست خودم بستی چوماهی 
هوای نو در آغاز جوانسی 
چو راز عاشقان زینگونه شد فاش 
شکر لب گفت با خسرو که‌هان خیز 
بر آمد بر صبا هر راد سروی 
روان گشتند در ایوان شیرین 


جهانی پرده عاشق دریده 
وزان‌سواو زحیرت ماند خاموش 
نظر بر کار ومانده عقل بیکار 
کشید از راه شیرینی زبانسی 
که ابری چون تو مهمان شد گیارا 
چه شیرینم که عنفا کرده‌ام صید 
سلیمان کی خزد در خانه" مور 
که از تابی برقص آید ز روزن 
سزد. گر کلبهء ما را دهد نسور 
کز آسیب فلک دارم شکسنتسی 
شما را هم چه‌گردانم گرانب‌ار 
نخواهد بار خود بر گردن دوست 
همای خویش خواهم راند تا روم 
شوم مهمان لطف ارجمندان 
چو دلبردی ز من چندین مکن ناز 
ز پشت پای خویشم خیزد انسوس 
تو پشت پا زنی شاید ز رایت 
زد انسدر پای شیرین بوسه‌ای چند 
که اي در دل نشانده تير کاری 
ترا می‌آزمایم در حق خویش 
که از کویت برفتن رای دارم 
مرا در گردن جانست‌زنجیسر 
کشان میبر بهر جانب که خواهی 
بهم چون آنش و بادند دانی 
عنایت‌گفت‌حیرت‌را که خوش‌باش 
چو دولت سایه‌ای بر فرق ما ریز 
چو باز جره بر پشت تسذروی 


که تا خسرو شود مهمان شیرین 


شیرینو خسرو ‏ .۰.۰ هی وه واه بفریی وراه 


فرستاد آگهی شیرین سوی نخت 
مهین بانو چو زاندولت خبر یافت 
باستقبال پیش آمد چوشاهان 
طریق خدمت از غایت برون برد 
بزرگان را فرود آورد هر جای 
برسم خسروان مجلس بر آراست 
نسیم ‏ می‌شد اندر جانضوازی 
پیاله برد بر رسم ظریفان 
خرامان گشت‌سافی باده در دست 
زهر سازی که در آواز مسی‌شد 
شده در دلشکافی زخمه زار 
بطان باده و مرفان آتسش 
چنان دراجو مرغ از سوز بگریست 
سپندی گشت هر سو آتش‌فروز 
بخور انگیزی عود قمساری 
ز بوی خوش که جان ازد ست‌میرفت 
چو ماه چارده بنشسته خسرو 
لبش میخواست مهمان را دهدنوش 
ز خاطر رخصت دوری نمی‌یافت 
گه این جان پاره‌کردآن پرده‌مید وخت 
نبود اندر میان کستاخ روی 
نظر مستغفرق دیسدار مانده 
تمنا کو بدل قاروره میسود 
برون می‌جست هر دم جان‌پرتاب 
دو مست شوق راز آن همشرابي 
بدینسان تا بشام از اول چاشت 
چو آمد در غنودن چشم خورشید 
ملک را خوابگاهی راست کردند 


که سوی دولت آمد میهمان پخت 
که مه در منزل پروین گذر یافت 
بجای آورد شرط نیکخواهان 
طلک‌را بر سریر دولت آرای 
خردمندان‌نشستند از چپ وراست 
درآمد ساغر اندر بوسه بازی 
زمین‌بوس صراحی بر حریفان 
وی از می‌مست و میخواران ازوست 
سر قرابه‌ای رمی باز می‌شسد 
بدلدوزی شده ابریشم تار 
ز شادی گریه می‌کردند خوشخوش 
که آتش ز اشکشان میمرد ومیزیست 
سرودی گرم و رقصش از سر سنوز 
معطر کرده گردون را عماری 
پریوش در تواضع چون‌مه نو 
کرشمه بانگ‌بر میزد که خاموش 
ولی از ناز دستصوری نمی‌یافت 
گهآن‌دم داد و این بی پرد همیسوخت 
که در کنجد هوسرا کامجسوتی 
وکیلان خرد بیکار مانسده 
بر شوت خون دل میخورد ومیبود 
زبان میداد امیدش که مشتاب 
بس‌ظاهرستی و باطن خرابی 
متی خوردند کز جان چاشنی داشت 
بمرقد رفت چون ضحاک و جمشید 
که از چرخ اطلسی درخواست کردند 


شراب و عشرت و نقلی مهیا 
ملک در خوابگه شد باده در سر 
همه شب مانده بودش چشم در راه 
رطبها دید و رغبت کم فزودش 
ببوی گل همیخورد از درون خار 
صنم در خوابگاه خویشتن نیز 
ز ننگ و نام خون در پرده میخورد 
دو مشتاق از غم دوری مشوش 


کنیزی پنج شش هم چون ثرا 
هوای سوسن آزاده در سر 
که طالع از کدامین سو شود ماه 
که‌تلخش بود چون شیرین نبودش 
بیاد گنج میپیچید چون‌مار 
مبرا مانده بود از هوش و تمییز 
ولیک از پرده داران پرده میکرد 
فراقی در میان چون کوه آتش 


اظهار عشق کردن خسرو بشیرین 


چو صبح از پرده آه عاشقان کرد 
دگر ره باز شیرین مجلس آراست 
دو بیدل باز در زاری درآمد 
ز نوش ساقیان و نفمه ساز 
ز آهی کزدو غمپرورده میخاست 
در آن صحبت که‌شوقازحد برون‌بود 
بر آنگونه ز جان نا برومند 
نم اندر گل اثر میکرد نو نو 
چو طوفان موج سر بر زد ز پستی 
چنان شددیگهای تفته در جوش 
شبی ز اندوه دل با هم نشستند 
نخست از دیده خسرو خون‌تراوید 
بشیرین گفت کای چشم مرا نور 
که مهمان خودم خوانی ببازی 
نه مهمان شکم‌گشتم بکویت 
وگرنه ‏ تا بقارا خم نیاید 
مراحلوای شیرین کی کند سود 


برو نزد شعلهه گرم و دم سرد 
حریفان راست گشتند ازچپ‌وراست 
جکرها در جگر خواری درآمد 
می از دلهای صافی گشته غماز 
حیارااندک اندک پرده‌میخاست 
ز روز اول آمیزش فزون بود 
همی بودند صابر روزگی چند 
که سیل تند بر میرفت جو جو 
خلل ره یافت در بنیاد هستی 
که از سرها فرو افتاد سرپوش 
سخترا قفل و دلرا در شکستند 
پس آزار جکر بیسرون تراوید 
مشو زینگونه نیز از مردمی دور 
پس استوائی از مهماننوازی 
که جان از دیده شد مهمان‌رویت 
شکم داری کسی را کم نیاید 
کزان لوا نمی‌بینم بجز دود 


نه لب شیرین ز نام قند باشد 
چه سود از اطلس و دیبا زبرپوش 
بخیلان را از آنکسوت چه خیزد 
غریبی را چو خواندی بر درخویش 
ولی آن کس که زاد از بخت محروم 
چو نبود لقمه* روزی به پسرده 
چرا نبود مرا دلسسوزی از تو 
دلم خون شد ز دورت چند بینم 
بروزم چون رسد شبهای دیجور 
چو سرخابان ز تقدیر خداتی 
چو پیش آوردی از لوزینه‌خوانی 
چو خواندی تشنه را بر چشمه‌ساری 
شکر پاسخ شد ازپاسخ شکر ریز 
همه آتش بسوی خود مکن ساز 
وگر تو ناصبوری کز تو دورم 
بجان تو که در جان وفادوست 
شب و روزم دل آنجا وتن اینجا 
چرا خوش نایدم با چون تو یاری 
ولی ناموس و ننگ پادشاهی 
بيامیزد میان خاصه و عام 
مرا زینگونه میباید بسی سوخت 
ملک گفتش که با این رغیت گرم 
سرت‌گرشد کله ور در همه چیز 
بتابستان مبین بی آبی جوی 
به بیبرگی مبین در دی چمن رآ 
گر اکنون ما نه عیش تسازه داریم 
وراختر خواست‌کردن دشمني فاش 
همه يارند بهر قسمت گنج 


ز بوی باده مستی چند باشد 
یماه دی چونتوان کرد بر دوش 
که اندر طبله نا پوشیده ریزد 
بمحرومی نشاید راندن از پیش 
نیاید بهره بیش از رزق مقسوم 
برونش اندازد از لب نیمخورده 
که تا اکنون ندارم روزی از تو 
جدائی در حضورت چند بینم 
که باشی روز با من شب زمن دور 
بروز آمیزش و شبها جداتی 
رها کن تاکنم شبرین دهانی 
به تر کردن لبی بگذار باری 
که‌ثیرین باد از من عیش پرویز 
که داری در یکی سورا دوانباز 
چه پنداری که بینی من صبورم 
تو جانم گشته‌ای و جان‌من‌پوست 
تو آنجا زار میسوزی من اینجا 
گرفتن کامی از بوس و کناری 
فتد زآسیب فسق اندر تباهی 
بتهمر خام. تجرام. و جریت ,عم 
که عصمت چون بدرد کم توان‌دوخت 
توقف از پی عار است يا شرم 
کلاهی و سری داریم ما نیز 
که‌گردد باز دریایی بهر سوی 
که برگی هم دمد بید وسمن را 
امید از بخت بیاندازه داریم 
تو نیز از دوستی با ما یکی‌باش 
کسی یار است کوقسمت کند رنج 


وگر گردی ز دل شستن ندانیم 
ورت در جنگ نتوانیم یساری 
نپوشیده است زیر آبگون رود 
نه من زان میکشم دامن زرایت 
از آن بالاتر آمد نور خورشید 
ولی میدارم این لوزینه تا دیر 
چو بازاز طععه" پر گشت سرمست 
دلم زان کرد سنگ خویش پیدا 
چو خالص بینمت سازم گلوبند 
زرت چون یخنه شد سازم‌سرانجام 
فراوان ‏ کرد خسرو کوشش گرم 
ضرورت‌خواست از شیرین بزاری 
که جز خسرو نخواهد جفت دیگر 
شکر لب گفت کاین‌خودگفتنی نیست 
چه پنداری که‌گر من رام گشتم 
نه من آن‌آهويم کز راه مستی 
مرا بر خویشتن هست آنقدر زور 
حریف ار آب خضر آرد نگیسرم 
بسویت زان عنان دارم هوس را 
وت کی هنت يم 
مه نو گر دگر جا دیدی امیند 
کنون سوگند فردی میکتم یاد 
که‌تا روزی که خواهم در زمین خفت 
وگر جان مرا غارتکند نقسد 
بآسان هم بعقد اندر نیایم 


بفرماتا کنیمت جان سپاری 


توانیمت دعا خواندن‌بزاری 
نم گنجشک و آتشگاه نمرود 
که تروزی :نله :نگ آمیر. قبایت 
که‌گردد از کسوفی ذره نومید 
که اند کیجم و کرو یر 
بخواندن بازکی کردد سوی دست 
که معیار زرت گردد هوی‌دا 
وگرنه در گداز آرم دمی چند 
بزر پخته نرخ نقره خام 
نشد پولاد يار سیم‌بر نرم 
وئیقت را طریق استواری 
وزین گفته نباشد گفت دیگر 
چنین دری بیازی سفتنی نیست 
بگفت نفس بی آرام گشتسم 
چو خوک و سگ کنم شهوتپرستی 
کهبنشانم_ تن‌شوریده .. از شور 
وگر خود مردنی باشم بمیرم 
که از یک جفت نبود چاره کسرا 
به از تو کیست کو را برگزینم 
نگشتی کفچه دستش پیش خورشید 
که گیتی جفت جفت افکند بنیاد 
بجز خسرو نخواهم در جهان‌جفت 
زمن نگشایدش یک عقده بی عقد 


چو شه دید آنچنان سوگند وعهدی 
بزلف و عارضش قانعم شد از دور 


دگر در کام دل ننمود جهدی 
ببوی دل نهاد از مگ و کافور 


آگاه کردن خسرووشیرین راازقصد سفرخود بسوی‌قیصرروم 


حلاوت سنج شیرین شکر خند 
که باخسرو چو شیرین بست پیمان 
ملک بر رسم اول چند کاصی 
بعی می‌گشت دلرا آتشین رود 
بشیرین گفت میدانی که کارم 
مرا در طلک خود کاری در افتاد 
کنون کامی‌دم از تو یافت یاری 
گرفتم از رخت فال مبارک 
گرم دستورثی باشد ز رایت 
سپه بستانم ورانم بتعجیل 
به نیزه بر درم هفت آسمان را 
بدین تیزی چو سازم خصم‌راسلخ 
چو خار از راه خود یکیک بچینم 
صنم گفت ار چه ما طاقت نداریم 
ولی چون همتی بیسدار داری 
چو مرد از پاس دشمن شد سنانگیر 
تو رو نو کن اساس_ پاد شاهی 
چو کشتی آتش دشمن که تفته‌است 
اثارت کن بابروی چو چوگان 
قرار کارشان چون محکمی یافت 
مهین‌بانو دو همجولان بهم‌داشت 
یکی شبگون و نامش کرده شبدیز 
سیاهی خنگ گردونرا عنانگیر 


چنین برداشت مهو از حقهء قند 
بمهر از دور میکردش نگاهی 
پریشانست همچون روزگ‌ارم 
رسیدم با تو کاری دیگر افتاد 
بلکم نیز هست‌امیسدواری 
که تاجم باز گردد سوی تارک 
بر آرم سر بروم از زیر پایت 
بمالم بیدق چوبین ته پیل 
لباس نیل پوشم دشمنان را 
من ولبهای شیرینو می تلخ 
بفارغ خاطری با کل نشیسنم 
که دامانت ز دست آسان گذاریم 
به آن باشد که پاس کار داری 
نباشد دوست کش گردد عنان گیر 
که من خود با توام هر جا که‌خواهی 
که تا از سر دوم چون گوی غلطان 
دل خسرو ز شیرین بیفمی یافت 
که هر یک دومین در دهر کم داشت 
گرو برده ز صر صر درتک تیز 
چو دود از آتش خویش آسمان‌گیر 


دویم گلگون همائی در هوا بود 
ز آتش پائیش نعل اندر آتش 
تو گوئی مهره هر یک بافسون 
صنم فرمود کاوردند در حال 
بخواهش گفت ما را برگ آن نیست 
ولیکن در زمانه نیست پنهان 
متاع من که سر تا سر کساد ست 
چو مورم من که از بس هوشمندی 
چو شه دید آن دو بادتنگ بسته 
در آن نظاره حیران ماند تا دیر 
نظر سوی سوادش بیشتر بود 
بگفتش بود بر من بیکران بار 
چو خاکی کرد شبدیزت بمن پای 
خدا بختم دهد تا بیکم و کاست 
بگفت این و جبین بگشاد چون بدر 
برآمد همچو مه در شام دیجور 
برون راند آنشب‌فرخنده زآن بوم 


زریش دل بمزژگان جوی خون داد 


که گرم وترم چون باد صبا بود 
گه رفتن چو آب تیژ رو خوش 
کشیدند از دهان مار بیرون 


بسان سرمه در چشمش کنم جای 
توانم عذر چندین مردمی‌خواست 
پذیرفت از مه خویش آن‌شب‌قدر 
سوار سایه شد خورشید پر نور 
مبارک روی شد بر قیصر روم 
پس از دل ناوک چوبین برون‌داد 


یاری خواستن خسرو از قیصر و لشکر کشی او بمدائن 


و شکست خوردن بهرام 


چو قیصر دیدزاوج پایه* خویش 
بتاج و تخت دادش سرفرازی 
پس از چندی بخویشی مزده دادش 
زقد مریمش نخلی ببر داد 


چنان خورشید اندر سایه* خویش 
کمر در بست درمهمان نوازی 
بدامادی کله بر سر نهادش 
وزان نخل ترش خرمای تر داد 


چو دریا لشگری دادش فراپیش 
غبار قلب دریا خیز بودش 
راون شد شاه با قلب و خزاین 
خبر بردند بر بهرام سرکش 
نکرد از چیرگی در دل هراسی 
دو لشکر روی در روبازخوردند 
یخون ریزی روان شد تیر دلدزد 
دهن در گوش مردان_ کرده‌سوفار 
سنان‌جاسوسی . دلها .. نموده 
ز نیر اندازی زنبورک از دور 
نی ناوک نواشی زار میکرد 
خدنگ از سینه دل میکرد غارت 
باستقبال مرگ از تیغ خوردن 
جگزها: از ظلارک هاگ . مش 
همی خندید زخم از هیکل مرد 
بگرمی توسنان چون برق گشنه 
ز خشت‌آهنین هر سو حصاری 
اجل دامن بکشتن چست‌کرده 
جنیبت بسکه آهن پای گشته 
زبان تیغ‌های چاکر و میر 
تن افتادگان میداد در گل 
شکمهاتی که میگشت از سنان سیر 
شده خسرو بکین جوشانترازنیل 
به پیرامن بزرگان سپاهش 
بزرگ امید با رای فلک‌ناب 
نظر سوی فلک پرتاب کرده 
چو طالع را زمانی دید فرخ 


ز قسطنطنیه سوی مدائسین 
که‌خسرو میرسد چون کوه آتش 
مقابل راند چون ناحق شناسی 
بکوشش . بازوی کین باز کردند 
دلی میخست وجانی میسند مزد 
سخن میگفت‌کاینک نوبت کار 
زبانی داده و جانی ربوده 
مشبک سینه‌ها چون خان زنبور 
نوای او بدلها کار میکرد 
کبان ‏ سکردشی از ابرو اشسارت 
بخون آشامی از خود سیر میگشت 
همی شد پای کوبان سر ز گردن 
بگردین . بانگ چاکاچاک میشد 
بخنده گریه‌ای خونریز میکرد 
میان آب و آنش غرق گشته 
ز سنگین برده هر جا کوهساری 
زمین لیفه بخوردن سست‌کرده 
هلال نعل پروین زای گشته 
شده در کاس سرها چاشنی گیر 
صلای کرکسان از دیده و دل 
چو برگ گندنا میخورد شمشیر 
چو کره آهنین بر کوهه پیل 
ز چشم بد بآهن بسته راهش 
نهاده چشم در چشم سطرلاب 
فلک در چشم انطرلاب کرده 
تلد باق کر ی بیع 


بشه گفنا که دولت را تباتست 
روان شد پیل شه با سر فرازی 
بر آنسو تعبیه زانگوبه نشکست 
ازین جانب حریف از هر کرانه 
مبارز سرنگون از زین همی گشت 
بخون در مهره* گردون زمین‌سنج 
بساتن پیش شه کاندر گل آمیخت 
شد از خون حریفان خطرناک 
دو رویه کاسه بیدفیا نهاده 
شه از منصوبه‌ای راند آنسپه را 
چو خود را در تزلزل دیدبهرام 
خرد کشتش پرینان آهبرداشت 
گریزان میشد وخسرو بدنبال 
بسی چون باد پی بر پی دویدش 
گسسته لشکر او فوج بر فسوج 
شه آن سر گشنگان را بار میداد 
چو زینسان از شکوه بخت‌فیروز 
بذارالیلک. ند با ند روافی 
بر آمد بر سریر ملک شادان 
خرد را مایه داد از کارسازی 
سپه را شاد کرد از نعمت وجود 
چنان کرد از جهان گرد ستم دور 
ز دولت گرچه فرخ بود روزش 
نگیرد سهل هرگز صاحب تخت 
غم دشمن زدشمن بیش کینه‌است 
خله چو نپوست از بیرون خراشد 
بترس از کینه دار نیم کشنه 
چو بهرام از سیاسنگاه خسرو 


همیرانداسب خود راخانه خانه 
بدینسان بیدقش فرزین همی‌گشت 
چو رنگین مهره دریکسوی شطرنج 
حریفش گوئیا مهره فرو ریخت 
بساط روی آن شطرنج خوناک 
دو نیمه رخ شده سره فتاده 
کز آن منصوبه برد افتاد شه را 
بیرد آن زلزله از جانش آرام 
خرد را حمله‌کرد و راه‌برداشت 
رونده . سرکش و جوینده قنال 
بصحرا او زمین گردی ندیدش 
ز خون آمد بدریا موج برموج 
بجان ومالثان زنهار میداد 
مظفر گشت برخصم سیه روز 
سر انوء گود این پادتاتی 
چو خورشیدی که تابد بامدادان 
بدشمن ‏ سوزی و مخلص نوازی 
رعیت را برحمت داشت خشنود 
که شد خاک درش در دیدها نور 
ز چوبین خارخاری بدهنوزش 
غم د شمن‌خصوصا " دشمن سخت 
که بیرون است د شمن‌غم بسینها ست 
خله در دل نگر تاچون خراشد 
که بد گیرند مار نیم کشته 


عنان را درهزیمت داددر رو 


نید زان ترکتاز همچو بسادش 
رها کرد از میانه‌کشسوری جند 
برسم چاکری چون سخت ساقان 
چو لشگرکش سری بد کارفرمای 
فراوان داد در کوشش عنان را 
زمانه بازتی کو با کسان باخت 
شب وروز از بریدان سبکخیز 
چو در دل مزدن چوبین یقین‌دید 


یجز در حد ترکستان ستادش 
در آن کشور درآ مد با سری چند 
کمر بربست در درگاه خاقان 
ز خافان نامزد میشد. بهرجای 
هم آخر در سر آن کرد جان را 
خبر میشد ز حالش پیش پرویز 
بنای دولت خویش آهنین دید 


افتادن خزانه روم بدست خسرو پرویز 


چنین خواندم درین دیرینه منشور 
بشاهی با دل آزاد بنش 
چنان از تیغ کرد آفاقرا رام 
چو از کین شسته شد هر مرز و بومش 
چو آن نیرو جهان را گشت معلوم 
ز نزدیکان قیصر نیز چندی 
يکي گشنند با خسرو نهانی 
از آن گردندگی قیصر خبر یافت 
ز دیگر خسروان بودش‌باخلاص 
پس از چند آزمون شهریاری 
چو دید آن بستگی مرد خردمند 
بکشتی کرد گنج بیکران بار 
چو مالامال شد بحر از خزانه 
پر از دینار و زر هفتاد کشتی 
" ز گوهر شصت کشتی چون ریا 
دگر پر نقره‌صد کشتی سراسر 
بخازن گفت کان سرمایهٌ ملک 


که چون خسرو سران را کرد مقهور 
غم از خاطر بشست و شاد بنشست 
که گشت از نیمروزش عرصه نا شام 
روان شد حکم تا دریای رومش 
بلرزید ازنهیبش قیصر روم 
که‌در دل داشتند از وی گزندی 
که با تیشر: کننه: آرتن کباش 
به پیشی‌کار خود را وقت دریافت 
طرف دار حبش در دوستی‌خاص 
یکی گشنه درونها ز استواری 
گناد از گنج زرین آهنین بند 
زری کز وی شدی دریا گرانبار 
ز روم اندر حبش کردش روانه 
چو کلهای تر از باغ بهشتی 
تو گوئی مایه بیسرون داد دریا 
که هر یک بود با دریا براسر 
که هم ملکست و هم پیرایة ملک 


کنی اندر امانت زینهاری 
امانت دادمت در پردهء راز 
وقا ده ای ان تفت 
مخالف گشت روزی قوت باد 
همیشد هر یکی پرنده چون طير 
بدینسان تا رسید از جنبش نیز 
خبر بر شاه رفت ‏ از 2 
اثارت کرد شه کانجا شتابند 
طیکاران روان کشتند دلشاد 
ز دریا برکشیدند آن خزینه 
رسانیدند از آن سو مهر بر سر 
چو کلا را برض آورد گنجور 
یه اش 
گهرهای مهین کز نرخ انبوه 
در آن نظاره بینش خیره میشد 
فرستاد از پس نظاره خسرو 
خزینه با خزینه شد بهم خاص 
از آن مایه که در دولت نوی یافت 
جراغ ملک را روغن ز مالست 
گدا باشد ملک بی زر خداتی 
سپاه آراستن لشکر کشان را 
ند بی زر لشکری گردد فراهم 
بزرگان‌گر . بسرافتر... نهادند 
ولیکن به زر از بهر خزانه‌است 
زر بیر آن که گر صلحست وگرجنگ 
جو ماند لشکری بی توثه ناچار 


رساند زود سلطان حبش را 
کامان وزینهار روزگ‌اری 
برم هنگام حاجتمندیش باز 
که اسب چوبیش از بادمیرفت 
همه کشتی زره یک جانب افتاد 
چو ماه نو فلکخیز و سبکسیر 
بانطاکیه در سر حد پرویز 
که روزی بر در آمد زود بشتاب 
خدای آورده‌ها را باز یابند 
بسوی گنج باد آورد چون باد 
چو لولو ز آب و باده زابگینه 
بقصر خسرو از گنجور قیصر 
زمین تا آسمان روشن شد از نور 
ز زرکوهی بهر جایی نهاده 
نه در دریا شود حاصل نه در کوه 
نظر گه روشن و گه تیره میشد 
سوی گنج کین گنجینسه» نو 
دو دریا را بیکجا کرد فواص 
دل پرویز نیروی قوی یافشت 
بقای مملکت بی زرمحالست 
نیاید از گدایان پادثافی 
زر الفنجیست بهر زرکشان را 
نی بی لشگر زر آید نیز باهم 
اساس_ مملکت. بر زر نهادند 
که بهر نام و ننگ جاودانه است 
کفافی را ندارد بر حشم تنگ 
بناکامی شود با دشمنسی يار 


ز شه واجب چو بر قدر کفافست 
تصرف داد گنج قیصری شاه 
کند غارت دلیری را دلیری 
ملکرا رسم شاهی خود همین است 
بیاید پر دلي کز نیروی خویش 
چو شه ترسان بود در هر شماری 
پسندیده است ترس پادشاهان 
خسر بود ار چه خسرو را شه روم 
چو او خرمای نخل راستین داشت 
همه کس نخل شیرین را گزیداست 


زیادت گر دهد ورنی معافست 
نداد اندیشهء خویشی بخود راه 
بخیل گرگ‌میشی بر نگیرد 
برد شیری شکار از چنگ شیری 
که با همبازوی خود در کمین است 
زند سر سینه‌با هم پهلوی خویش 
ز ترسنده نیاید هیچ کساری 
ولیکن نخل مریم بودش از موم 
بنقداین‌درلب آن‌درآ سنین‌داشت 


نه نخل موم کز شیرین برید است 


نغمه سرایی باربد در بزم خسرو و ساختن 
نواهای "گنج بادآورد" و"شادروان‌مروارید ‏ 


طک بنشست روزی خرم‌و شاد 
ز نزهت بزمگه را ساخت گلشن 
در افشاند اندر آن باغ بهشتر 
همه روز آن خزانه شاد میداد 
همیگفت آنکه خود ندهد زر خویش 
دهم به یابریزم در مناکسش 
ببانگ کوس میداد از در و بام 
چنان شد خانه وکو پر خزاین 
از آن بخشش که‌داد آفافرابهر 
سخنگویان سخن را تازه کردند 
فراوان‌ریخت از لولوی منتور 
نوا سازی که بودش باربد نام 


" نهاد از زخمه چون بر زد تمامش 


بیخشش گنج باد آور بگشاد 
ز موج زر زمین را کرد روشن 
کف دریا و ۳ ک‌ 2 بکت 3۹ 
ز بادش بستد و بر باد میداد 
چنین تاراج بیند گوهر خویش 
که از بادش برم بدهم بخاکش 
صلای عام بر هر خاصهو عام 
که کس مقلس نماند اندر مداین 
مثل شد گنج باد آورد در دهر 
ثناها را بلند آوازه کردند 
بدامان بزرگ امید وشاپسور 
نوائی ساخت آنروز آبگین فام 
نوای گنج باد آورد نامش 


چو در مجلس نوازش کردش ازعود 
دل شه را که بدربش از درون تر 
هر آتش کان نوا درجانش افروخت 
چو کار عاشق از غم زار باسد 
دو چیز افزون کند در عاشقق آتش 
لبی کز وی کناید دل فقاعی 
سباع و عاشفی و میپرستسی 
چو این هر سه بمستی جز یکی نیست 
در آمیزند با هم شیر و جلاب 
دو همپستان شمار انگور و انجیر 
چودر خسرو نوای نو ار کرد 
چنان برباربد خوش گشت جانش 
معلق پیش ایوان بود یکسر 
به تری هر دری یکقطره آب 
بچرخ از لولوی تر تاب میشد 
اثارت کرد کاین ابر گهر بند 
بگفتش کز دهان چون ریختی ذر 
زمین بوسید مرد گوهرین ساز 
نبود ‏ اندازه؟ دیدن خرد را 
بحیرت گفت کای ابر گهر بار 
تو خود پر خواهی از گوهر دهانم 
چنین گنجی بجیب ما نهادن 
شهش گفتا کزینها چند گویی 
کسی کز قسمتش روزی فراخست 
دهنده میشناسد کو چرا داد 
برو خوشخور که افزون میدهد چیز 
زهستی بخش پندار آنچه هستیست 
طرب در مطرب آورد آن دم راست 


بهر زخمه خراشی یافت از سر 
ز باده روغنش میداد ومیسوخت 
شود دیوانه گر هشیار باشد 
شراب جان نواز و ننمهه" خوش 
بمی ياز آید و یادر سماعی 
سبب شد این سه چیز از بهرمستی 


رمی اربامی در آمیزی شكي نیست 


نيامیزند بساهم روغن و آب 
کزین شکر توان خوردن ازآن شیر 
هوای دلبرش زیر و زبر کرد 
که یکدم خواست بخشیدن جهانش 
ز مروارید شادروان قیصر 
که در دریا بود آن قطره نایاب 
دهان ابر ازو پسر آب میشد 
از آن تست هان بگشا وبر بند 
بدین در کن دهان‌بار دگر پر 
ز ایوان کرد شادروان در باز 
چو حالي‌یافت آن گمکرده خودرا 
تسنجید ‏ کفه" من اینقدر بار 
ولی کی گنجد این‌در دردهانم 
بود در قطره‌ای دریا نهادن 
مکن چون تنگ چشمان تنگ‌خویی 
برش زینباغ رنگین شاخ شاخست 
که هر کس راچه می‌یابد عطا داد 
که افزون‌تر نواند دادنت نیز 
مرا صورت مکن کاین‌بت پرستیست 
گر انبار از عطای شاه برخاست 


بره بود 
چو مرواریدهای تر فشاندش 
بآرایش چو آنگنج گهر یافت 
بدرگاه ملک شد خاک بوسید 
بشه گفت ار رهی زین حضرت پر 
در ایوان آورید از سان دیگر 
به تری هر یکی چون آب باران 
گزتنر اه کتع< گوهی: افتانسی 
شهنشه پیش کاید باده در گشت 
نوا برداشت مرغ ارغنون ساز 
دل شه کز کشش مطلق عنان بود 
بیار ار چه‌کشش بسیار بودش 
نهانی با هوای یار میساخت 


شناسای ‏ معانی موبد پیسر 
که چون خسرو ستد گنجینه روم 
چو غالب گشنه بود از تیغ کین‌خواه 
زبانی بوزشی کان در حرم کرد 
ز شیرین عیش مریم بود چون تلخ 
ز بیماری به بستر خفت ماهی 
ملک بایست و نابایست برخاست 
دل از سودای شیرین در غم | فکند 


پگریه کش خروشی 


دمید م بود 


وفات مریم 


بسی از گنج باد آورد خوشتر 
که آن پرده ز شادروان شه بود 
که شادروان‌مرواید خوانسدش 


چو شادروان مروارید تر یافت 


چو زهره دامن افلاک بوسید 
به‌یخشش برد شادروانی از در 


ز مروارید شادروان دیگسر 
سزای کوشهای تاجسداران 
بیخش ارگوش را باشد گرانی 
هم از آواز ساقی بیخبر گشت 
زبانی کرد آفاز 
کشان شد باز هم سوئی که‌جان بود 
ولیکن نخل مریم خار بودش 
رطب با خار میساخت 


بصد جادو 


بامید 


چنین کرد آين خبر در نامه تحریر 
خلافش رومیان را گشت معلوم 
نداد اندیشه را در خویشتن راه 
ز مریم چند گاه آن‌نیز کم کرد 
ازین کاهش فتاد آنماه در سلخ 
تنش چون رشته* مریم شد از غم 
وزآن پس جست دیگر خوابگاهی 
بصد شادی بساط ماتم آراست 
بهانه بر فراق مریم افکند 
خروش از یار و منت بر حرم بود 
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بعاتم کرد پیراهن بسی چاک 
بشیرین کاری اندر پرده چندی 
بپرخاش غرض در نام و شبگیر 
جو شیرین دید کزخس رفته شد راه 
رخیهه: از دوز جی, قیفت: «بذاریا 
درون آ مد بخلوتگاه مقص‌ود 
گش تر شد خران‌را باد بننست 
حپاندار از نسیم گیسوی دوست 
زمرحانب کد دولت رخنه‌ای‌داشت 
بفارع حاطری شد مجلس افروز 
کبر بسند بتان ‏ نازنینسش 
یکی کنند دو تمع رونن از نور 
آکرجد حوندلی کردند نا دیر 
در آن عشرت کز آلایش برون بود 
نجوید شهوت آنکو عشثق بازد 
غرض باشد محبت را چو در پوست 
طک بود از مزاج دلیر آگاه 
نبردی دست در خرما و انگور 
دو سلطان کرده‌دریککشور آرام 
بداین گرچه ز ارسن دورتر بود 
میان هر دو کشورزان دو معمار 
همه معمور شد ز آسایش دهر 
طرب کردند آن هردو جهانگیر 


و و ها نت ؟ امیر خسرو دهلوی 


ولیکن در هوای یار . چالاک 
ترش میبود همچون دردمندی 
شتابان کشته پیکان نیز چون تیر 
به بی صبری شتانان‌گشت چون ماه 
چو خور در بره ومه در ثریا 
چمن بیخار دید و شمع بیدود 
بآزادی چو سرو آزاد بنشست 
چو غنجه خواً ست بیرون افتدازپوست 
خود از پولاد و زر بکیک‌بیا نبا شت 
قدح میخورد و خوش میبود هرروز 
شکر خندی چو شیرین هم نشینش 
بگرداگردشان پروانه شاپور 
نگشتند از جمال یکدگر سیر 
نشاط عاشقی‌هر دم فزون بود_ 
که هرگز عشق با شهوت نسازد 
محبت با غرض باشد نه با دوست 
که نتوان خوشه چید از خرمن ماه 
بنظاره قناعت کردی از دور 
بدل گشته بکیتی تیغ با جام 
دوصاحب چو نیکی شد در بدربود 
از اینجا تا بدانجا گشته بازار 
ولایت با ولایت شهر با شهر 
گهی‌در بزم و گه در دشت نخجیر 


عشرت کردن خسرو و شیرین بر لب شهر و دو افسانه گفتن آنان 


شسبی همجو سواد دیده پر نسور 
زماند برک عشرت ‏ ساز کرده 


هوا عنبر فشان چون طره حور 
فلک درهای دولت باز کرده 


فرو برده زمانه جام جمشید 
ز زلف شب که دامن بر زمین سود 
ببازی درهوای رغبت انگیسز 
شده زهره بصد دست ارغنون ساز 
ز قصر آهنگ صحرا کرد خسرو 
لب شهر ود و مطرب زخمه در رود 
بروی لاله و کل خرگه شاه 
بساط سبز و تر بر سبزه» پاک 
معنبر. شمعهای مجلس ‏ افسروز 
بخور مجمر از عود قماری 
میا کانجا عبیر انداز میگشت 
سپند از سوز خود پر شورمیشد 
نهانی ‏ مجلسی کز هیچ سوئی 
طک را داده گردون دو تا پشت 
صنم با او برسم دلنوازی 
بکرد. تخت خوبان‌سراتی 
ازین سوده غلام نازک اندام 
نسیم و لاله و گلرنگو شمثاد 
دگر طاوس کز خوبان گرو برد 
از آنسو ده عروس ناز پرورد 
بهار و سوسن و کلنارو گلبوی 
همای فرخ و مینوی دلکش 
بپیش تخت شاپور هنر سنج 
کنیزی بود دیگر مشتری نام 


عروسان فلسسک درجلوه» ‏ ناز 
درست افکنده مروارید شب‌تاب 
دم طاوس را بر سینه زاغ 
شده مه در زمین‌مهمان خورشید 
بساط خاک گشته عنبر آلود 
مطق زن شده مرفان شبخیز 
توابت را برقص آورده زآواز 
کشیده بارگه بر سبزه نو 
غبار غم جهان را کرد بدرود 
چو بر نطع کواکب خرمن ماه 
فلک راساخته همخوابهء خاک 
کناده در دل شب روزن روز 
زده ره چون نسیم نوبهاری 
بپای پس هم از ره بازمی‌گشت 
ز دودش دیده بد کور ميشد 
بجز ‏ رم نی‌گنجید موئی 


بشارتنامه؟ مقصوددر مشت 
نشسته بر سریر . سرفسرازی 
ز چهره داده شب را روشنایی 
ز جعد از بهر دلها بافته دام 
گلاب و انور و میمون و نوشاد 
دگر جوزا که پروین پیش او مرد 
ز چشم بدندیده رویشان گرد 
زلال و کوثر و پروین مه روی 
نشاط ‏ تازه و سیاره خوش 
مهیا چون کلیدی بر در گنج 
که خوردی مشتری بریاد اوجام 


مبادا هیچکسرا تنگی حال 
بها چندان بود کلرا به گلزار 
چو خالی شد ز سیم و زر کنارش 
چو بی برگ از خزان شد گلبن باغ 
بریشم زن ره عشاق میزد 
کرشمه ‏ ساز کرده ساقی مست 
خرامان جام بر کف چون تذروی 
ز می مفز بنان را جوشمیداد 
از آن سیمینبران هرکش خرامی 
سخنگویان بغمزه دوست‌تا دوست 
بسی گشتند در دل برقع انداز 
نشد سمکن که در هر لابه و بوس 
ز ابرو گشته هر موتی زبانی 
از آن دلها که صید یکدگر بود 
اگر چه شهریار شاه بودند 
چو گشت از جام‌نوشین وقتها خوش 
بخواهش گفت شه با مهربانان 
پس آنگاهی به تعظیم خداوند 
بناز نرگس رعنای شیرین 
که نارم سر بگرمی هیچ راهی 
کسی کز راستی بینم شمارش 
صنم کش نیش هجران ناوکی بود 
چو خوبان یافتند آن استواری 
ز مستی‌و خوشی با همسر خویش 


چو شمعی کو دهد پروانه را نور 
یود خانه زمردم_ چون ._ ثریا 
که سایه نیز بگریزد از دنبال 
که‌باشد کرد گردش برگ بسیار 
بروی خاک بگذارند خوارش 
نهبلبل بر سرش بینی و نی زاغ 
سرودش ‏ بردل ‏ مشناق میزد 
ز غمزه ناوک افکن شست درشست 
رطب را چاشنی نوش میداد 
خیالی داشت پنهان با غلامی 
هوای دل نمیگنجید در پوست 
که پوشند آرزو در پرده* راز 
مژه غماز بود و چشم جاسوس 
زلب هر خنده شرح داستانی 
دو صید انداز بیدل را خبر بود 
ولی از درد عشق آگاه بودند 
قیاس کار عشق از خود گرفتند 
فناد اندیشه را نعل اندر آتش 
ز دل بیرون دهند آشوب جانان 
وتیقت یاد کرد و خورد سوگند 
بچشم خویش و خاک پای شیرین 
که من هم زین نمد دارم کلاهی 
مراد او انم در کتارش 
در آن اندیشه با خسرو یکی بود 
زبانها باز رست از پرده داری 
برونمیداد هر یک گوهر خویش 


نسیم اول بطیبت غنچه بشکافت 
مرا از خود ربود و طرفه کاری 
بهار از سوی دیگر گفت خندان 
اگر بربود اویم نیست بیمی 
در آمد لاله رنگین بگفتار 
دلم را سوسنی بگرفت در زیر 
به آزادی زبان بگشاد سوسن 
بجام لاله عشرت ساز گشنم 
سخن را رنگو بوثی داد گلرنگ 
چو شد در مغز از آن کلنار بویم 
بخنده گفت کلنار شکرخند 
نه دل آنکس بسینه سنگ دارد 
چو شانه صد زبان بگئاد شمشاد 
ز لالی ریخت اندر کام من دوش 
ز لال خوش زبان بگشاد کامروز 
رسیدم زیر شمشادی که جستم 
چو دور کوثر آمد گفت کامشب 
کلابی ‏ یافت با من آشنائی 
گلاب صاف گفت آن آشنا را 
کلابی را رسد نیکو بین‌دیش 
برون داداز دل انور چشمه* نور 
چنان شد دیده در پروین اسیرم 
بخنده گفت پروین کزتک‌وتاخت 
جمال من ازو نوری بکف کرد 
سخن برداشت میمون خجسته 
همائی سایه کرد از اوج بر خاک 
همای فرخ اختر گفت کاری 


چه ميموني تواند بود جائی 


که دی باد بهار اینسوی ره یافت 
که برباید نسیمیرا بهاری 
که بُستان بی نسیمم هست زندان 
که باشد هر بهاری را نسیمی 
که میکشتم ‏ سحرگاهان - بگلزار 
زبانم داد و بر من راند شمشیر 
که در باغی شدم با بخت توسن 
قدح ناخورده بیخود باز گشتم 
که در مستی بگلناری زدم چنگ 
روان شد اشک کلناری برویم 
که جان ما و جور عشق تا چند 
که صبر از عارض گلرنگ دارد 
که آمد ساقی دولت بمن شاد 
که کردم چشمه* حیوان فراموش 
گذشتم بر یکی جوی دلفروز 
چو شستم پایش از خود دست شستم 
بثادی جام را کسردم لبالسب 
که نامسمکن بود ازوی جدائی 
که‌در شيشه مکن زینگونه ما را 
که در کوثر چکاند قطره* خویش 
که خوابم نیست در شبهای دیجور 
که گر پروین نهانگر دد بمیرم 
چو دولت چشم انور برمن‌انداخت 
که مه با نور خویش از وی شرف‌کرد 
که بودم شادمان روزی نشسته 
که من میمون شدم زانسایه» پاک 
فسونی در خورد با سایه‌داری 
که ماند استخوانی از .همایی 


لب نوشاد نیز از شادی نو 
که جانم را ز شادی ناگزیر است 
نشاط از عشق پنهان پرده‌بگشاد 
دلش از من نشاط آباد خوانند 
بزاری خنده زد طاوس کافسوس 
نه زان طاوس دشتم کم درین‌باد 
درآمد حور مینو نام در گفت 
رقیب من که مینو را نهد خار 
سخن برداشت جوزا کاندریندل 
سعادت بین که چون در ما درآمد 
بجوزا کرد رو سیاره و گفت 
من آن سیاره‌ام کاندر روائی 
چو دور آمد بشاپور سخن گوی 
که‌در خوابم نموده است آسمان‌دوش 
مرازینخواب خوش نیک اختری باد 
که یارد کرد سوی مشتری راه 
بزیباتی منم آن نقش جهٌاش 
همه جا نقش در ایوان نگارند 
چو آمد نوبت پرویز در گفت 
که‌بود اندر کمین فتنه جائی 
بره شیرین نگاری باز خوردش 
منم آن اژدهای آهنین چنگ 
وگر خود اژدها گیرد اسیرم 
نه شیرین نام آن شیرین زبانست 
گر شیرین از آنخوانند جان وا 
لب شیرین چو پاسخ راعنانداد 
اجازت خواست از چنم دفا باز 


ز سروی تازه کرد آزادی نو 
که از بختم نشاطی در ضمیر است 
که غمهای کهن دارم ز تو شاد 
مرا از وی بت نوشاد خوانند 
که بی‌مینو بمانده زنده طاوس 
که جز مینو نمیگوید بفسریاد 
که مینو کی شود طاوس را جفت 
مگو رضوان‌که هم دیو است هم‌مار 
مرا سیاره‌ای کرده است منزل 
همان سیاره در جوزا درآمد 
که جوزابه بود سیاره را جفت 
ز جوزا دارم اوج روشنائی 
روان کرد از لطافت آب درجوی 
که گویی مشتری دارم در آغوش 
عطارد را قران مشنسری باد 
کزین افسون نگردد مشتری رام 
مگر در آسمان خورشید یا ماه 
که سویم ره‌نیابد هیچ نقاش 
ولی نقش مرا در جان نگارند 
صدف بگشاد و مروارید میسفت 
نشسته در ره صید ازدهایی 
بشیرینی شکار خویش کردش 
که شیرین کرد نخجیرم به نیرنگ 
چو شیرین جان من باشد نمیرم 
ولی شیرینش میخوانم که جانست 
که چیزی ماند آن شیرین زبان را 
زبان را در سخن پیوند جان داد 
که باشد غمزه را دستوری ناز 


بشوخی کرد بازار سخن گرم 
که شیر آفکن غزالی بوده‌ام مست 
فتاد آهو کشی را سویمن رای 
چنین دانم کزین پیکان شیرین 
از این‌پیش از فراغ بخت دلشاد 
جوانی عنسق بازی را صلا داد 
چو دل بر دست یارم شد گرفتار 
کسرم گردن بتاید چرخ کرو 
نظر سوی صلاحم بود چندان 
خرد را چون ز من پوشیده شد نام 
چو راضی گشت بر شمشیر جانم 
مرا با دوست بودن نزگزافست 
امد نام نیک از عشق خامی است 
بعشقآنکو ز گفت و گوی ترسد 
بر آنکس نام غواصی بود زرق 
کسی کو ترسد از غوغای زنبور 
چو کل چیند کسی در مرسزاری 
شهنشه کز طریق مهرب‌انی 
دل از شادی شدش باخرمی جفت 
بسجده پای شیرین تاج سر کرد 
بزاری گفت جای بوسه دانم 
کجا بخت‌من این سرپنجه دارد 
که گر اندیشه گردد همعنانت 
شکر لب زان نوازشهای چون نوش 
دل از مهرش چو شد یکبارگی گرم 
ستد جام شراب از دست ساقی 
که چون من‌چاشنی کیرم‌ازاینجام 
دو بوسی زان بنوش و نازبستان 


بگفت اندر میان شوخی وشرم 
بسی ناوک زنان را برده از دست 
بیک تیر خدنگم دوخت بر جای 
نخواهد برد شیرین جان‌شیرین 
دلم آسوده بود و جانم آزاد 
شکییم.. را بتراع یلا .دا 
کنون چشمم من و خاک ره بار 
نتابم گردن از فرمان خسرو 
که با من بود رای هوشمندان 
چه‌تحسین‌بر من از خلق و چه‌دشنام 
چه باک آید ز شمشیر زبانم 
گرم دشمن بدی گوید معافست 
چو عشق آمد چه جای نیکنامی‌است 
چو میخواری بود کز بوی ترسد 
که هم ذر جوید و هم نرسدازغرق 
ببیند انگبین را لیکن از دور 
گریزش کی بود زآسیب خاری 
ز شیرین یافت آنشیرین زبانی 
چو گل خندید و چون گلزاربشکفت 
کف پایش ببوسه پر شکر کرد 
ولیک آنجا دلیری کی توانم 
که لعلت را ببوسی رنجه دارد 
نبوسد جز بدستوريی دهانت 
نهاده گوش و ميشد حلقه‌درگوش 
می از طبعش بشست آلایش شرم 
و می خورد وبخسرو داد باقی 
از آنکن چاشنی لعل من وام 
یکی وامم ده و صد باز بستان 


دهان زین جام در جلاب ترگیر 
نشاط انگیزی آنجام پر نوش 
بصد ذوق آنزلال روحپسرورد 
ز دریا گر چه نشکستی خسارش 
چو باده بر رخ خوبان خوردکس 
نشاید عاشقان را می‌پرستسی 
شراب و عاشقی چونشد بهم یار 
بجائی کاتشی در خرمن اآفتد 
چو خورد آنباده را مست جگرخوار 
دهان را با دهانش همنفس کرد 
بلب خوشبودهم ز آلایش جام 
چنان وقت خوش و عیش دلفروز 
دویار نازنین در باده همدست 
ز مقصود آنچه باید درنظر گاه 
گهی جستند از می جاننوازی 
گهی سر پیش یکدیگر نهادند 
که از جاروب مزگان خاک رفتند 
که او در زلف این شبگیر کردی 
گهی این جعد او بگشادی از ناز 
گه آن با اين عتاب اندیش‌گشتی 
که این‌افسانهای ‏ ناز گفتسی 
که او از دل بروندادی هوایی 
در آن مجلس که بود از عشق بازار 
ز بس عشرت همه‌شب تا سحرگاه 


آزو می وز لب من نقل بر گیر 
ملک را برد بیش از چاشنی‌هوش 
ستد ز آنشوخ و هم بر روی اوخورد 
بدان یک جرعه رفت ازدست‌کارش 
بود دریا کثی را جرعه‌ای بس 
کزان دیوانگی خیزد نه مستی 
معاذالله برسواثئی کشد کار 
کجا میرد چو در وی روغن افتد 
بدستوری شد از شیرین‌شکرخوار 
لبش بوسید و هم بربوسه‌بس کرد 
اگر چش تر نگشت از شربتی کام 
بزیبافی شبی خوشتر ز نوروز 
جوان وعاشق و دیوانه ومست 
غم واندیشه زحمت برده‌از راه 
گهي کردند با هم بوسه بازی 
گهی در پای یکدیگر فتادند 


بکردن زلف را زنجیر کردی 
دل درمانده را کردی گره باز 
بدین دعوی زدی در دامنش‌چنگ 
شفاعت خواه جرم خویش گشتی 
ز هجران سرگذشتی باز گفتی 
بگریه باز راندی ماجراتی 
خرد در خواب بود و فتنه بیدار 


بهشت این جهانی بود خرگاه 


چو خندان گشت صبح عالم افروز 
نماند اندر فلک زانجم نشانی 
طک بر وعدهء دوشینه برخاست 
برآمد باز هم بر نسبت دوش 
خمار عشق بازی در سر افتاد 
اثارت کرد خواندن موبدان را 
خردمندان چو گشتند انجمن‌گفت 
کسی کز عشق کس باشد خیالش 
بفرمان دو صاحب چاره سازان 
همیکردند یک یکرا فراهم 
چو گشت آسوده خاطرها بپیوند 
ملک در پیش شیرین زار بگریست 
نه پاینده است بر مردم جوانی 
چو اسباب جوانی رخت بربست 
گل از بوی ار چه باشد ناف" منگ 
بیحرومی مکش یاری چنین را 
چه بختست اینکه چون من‌پاد شائی 
کنونم ده ژکات خوبی خویش 
روا باشد که رویت قبله* حور 
مکس کو جان کند درجام جلاب 
زلال آن به بود کز لب بود زیر 
از آنجویی که نتوان خورد آبی 
دریندولت ‏ که کردون‌پایه ماست 


سریر ما که دارد بر جهان دست 


زمانه داد شب را مزدهء روز 
به نیلوفر بدل شد گلستانی 
حریفان باز جست ومجلس آراست 
نوای ارغنون و ننمه* نوش 
دل از جوش شراب از پادرافتاد 
همان دانندگان و بخردان را 
که گردد هر دری با گوهری جفت 
شود همسر ‏ بکابین حلالش 
همی جستند راز عشقبازان 
دوگان را عقد میبستند باهم 
ببوی وصل دلها کشت خرسند 
که‌چند از یکدگر فارغ‌توانزیست 
نه کسرا اعتماد زندگانسی 
سبل گردد به چشم نرگس مست 
چو شد پژمرده خاشاکی بودخشگ 
غنیمت دار بازاری چنین را 
بود محتاج رویت چون گداثی 
که فردا من غنی گردم تودرویش 
منت مي‌بینم و میمیرم‌از دور 
به از گربه است در دکان قصاب 
که از دیدن نگردد آدمی سیر 
هلاک‌تشنه را باشد سرابی 
زمین نا آسمان‌در ساینء ماست 


درو جز نیستی دیگر همه هست 


ز سودا به که مردم سود گیرد 
تبر مفکن که بس میموندر ختم 


ز من پر مایه‌ترنبود خریدار 
که سود اندیش در اند يشه میرد 
به پشت پا مکن دورم کهبختم 


پاسخ شیرین به خسرو 


شکر پاسخ ز شکر بند بگشاد 
که بخت آنروز ما را داد پایه 
که باشم من بخدمت زیر دستی 
نه چندان قیمتی دارد متاعم 
وگر نزد تو قدری دارد این‌خاک 
گرم در حجلهه خدمت دهی راه 
ور از تو خویشرا مهجور بینم 
گر از تو دور بودن رای دارم 
بجان تو که جان‌پیشت بصدداغ 
غمت من دانم و اين جان خونی 
گر از من میروی چون‌گل زبستان 
ولیک اینست خود سودای شیرین 
بزرگان گفتهاند این‌نکته‌دیراست 
کسی کورا بود صد کاسه درپیش 
کسی کو شربتی هردم کند نوش 
چو مرغی خرمنی بیند بهرگام 
جراگل دامن از بلبل نجیند 
من آن سرچشمه» شیرین گوارم 
تو گر خواهی به چشمه راه جوبی 
بگو تا در کشم دست از عنانت 


بپاسخ لعل نکر خند بکشاد 
که اقبال تو بر ما کرد سایه 
کنیزان ترا آئیین پرستی 
که رنجد گوش دلال از صداعم 
بمژگان روبم از راه تو خاشاک 
کنیزی را کنی مقبول درگاه 
همست چون‌آفتاب از دور بینم 
چه‌پنداری‌که دل برجای دارم 
از آن بهتر که‌بی روی تو در باغ 
تو هم دانی که در جانم درونی 
تو از دل دور میمانی من از جان 
که سیرت دارد از حلوای شیرین 
که هر کو سیر باشد زودسیر است 
بیک سگبا کجابندد دل خویش 
تواند سرکه را کردن فراموش 
بیک خرمن دلش کی گیرد آرام 
که هر دم بر گلی دیگر نشیند 
که آب زندگانی نام دارم 
بنوشی شربتی و دست شوئی 
غبار خود بروبم : آستانت 


کشم در دامن اندیشه پائی 
وگر بر من زند بیطاقتی راه 
کیم من مقنع انداز قصب پوش 
بآتش در مزن جوشیده‌ایرا 
که من گر چه زنم کار آزمایم 
تو هم دانی که من تا درتودیدم 
ندارم یاد روزی در خیالست 
اگر جز من کسی بودی درین روز 
تو عصمت بین که با اين بیقراری 
گلی از باغ وصلم برنچیدی 
مرادی کت بروی من خجل کرد 
دو بوس اشتلم کامد وبالت 
حلال آنشد که با من چندگاهی 
گرت زحمت بود زاندیشه خام 
ورت پخته است سوداثی که داری 
مرا نیز اعتمادی باشد از بخت 
بنای دوستی چون محکم افتد 
چنان‌پیوند کن مهر ابد را 
مک گفتا که این باران: جاتی 
مرا کاندیشه" آنروی چون ماه 
بر آنگونه ز سودای جمالست 
که چون در خاک گم گردد نشانم 
هم اول بر سر من بود تقدیر 
چو با شیر این هوس رفته‌است‌درکام 
دو جان را کز ازل باهم‌وصالست 
نه مرغیرا بودصبر از کل و بید 


نه کم گردد مکس را ذوق جلاب 


نهم سنگ صبوری بر دل خویش 
ز دورت بینم و خوانم دعاتی 
کنم نظار‌در خورشید و در ماه 
که خونم با کلهداران زند جوش 
مکن بی پرده رو پوشیده‌ایرا 
رها کن نات بسیار آزمایم 
دو عالم دادم و مهرت خریدم 
که بودم خالی از یاد جمالت 
نماندی زنده زیندرد جگر سوز 
چسان کردم ز تو پرهیز کاری 
بجز نظاره‌ای کز دور دی‌دی 
کناری بود و نتوانم بحسل کرد 
حرامم باد اگر دارم حلالت 
بحرمت باشد از دورت نگاهی 
چو کام خود بیابی گیری آرام 
بیابی خود تمنائی که داری 
که ابا و نشکنه ,که هت یت 
خلل ز آسیب دورانش کم افتد 
که‌دوری ره نماید چشم بد را 
بدین غایت نشاید بدگمانی 
رساند بر فلک هر شب علی‌الله 
یکی شد هستی من با خیالت 
دهد بوی تو خاک استخوانم 
که در جانم چکد مهر تو با شیر 
ز تن با جان برون آید بناکام 
کنون از هم جدا کردن محالست 
نه نیلوفر بتابد رو ز خورشید 
نه ماهی زنده داند بودبی‌آب 


نه بی نم زنده ماند سبزه* نو 
چرا باید که آخر چون تویاری 
مگر کان گفت دانایان نه‌برجاست 
دو آئینه چو رو در رو بخندند 
ختالت اس تایستی که در رن 
میفکن در دل از دوری خراشم 
من از بهر هلاک خویشتن فرد 
دل من کاتشش هرگز نمیسرد 
چو عزت داری از خواری بیندیش 
غم روزی که در وی سوز باشد 
جوپیش از قم ال از عم اکتا ند 
بشادی غم مخور چندین بیکبار 
کسی کز آفرینش سر بلند است 
گذارد کس که یاقوت خطرناک 
دری کان تاج سلطان را فروزد 
زری کائین عزت شد عیارش 
بسی زینگونه نقل افشاند پرویز 
خجالت در دل خسرو اثر کرد 
دل از شیرین شدشی یکباره‌نومید 
بخشم از پهلوی دلجوی برخاست 
سوی مشگوي مشگ آلوده شد تند 
ز زلف او گرهها داشت باخویش 
غزالان خاکبوسان پیش رفتند 
نه درکس دید و نه باکس سخن‌گفت 
اکرچ از خوشدلی خسبد همه چیز 
بخفتن گر چه راحت يار باشد 
چو عاشق شب نخسبد یکزمانهم 


درست انسدوه بیماران نسدانسد 


نه بی شیرین تواند بود خسرو 
ز من جز دوستی گیرد شماری 
که‌دلرا دلبود آئينة راست 
ز یکدیگر خیال راست بنسدند 
من از موم آینه‌دارم تو ز آهن 
مزن هر دم بزخم دور باشم 
تو پنداری که گردد خاطرم سرد 
ندانم خود که سردی چون پذیرد 
نگر کانروز خواری نایدت پیش 
همانروزی خوری کانروز با شد 
همه عمر آدمی فغمناک ماند 
ز بهر روز غم چیزی نگه‌دار 
همه وقت و همه جا ارجمند است 
ز درج زر فتد در دامن خاک 
کسی در بند نعلینش ندوزد 
کسی هرگز تواند کرد خوارش 
حریف گرم دل نشکست پرهیز 
بزانو سر نهاد و دیده ترکرد 
برفت از تاب چون مه پیش خورشید 
جنیبت جست و ساز رفتن آراست 
ز شیرین کرده دندان هوس کند 
يکي در ابرو و ده در دل ریش 
سوی فرمانروای خویش رفتند 
ز مرکب جست و در بستر فروخفت 
بسي باشد که خواب آید ز غم نیز 
ولیکن خواب غم دشوار باتسد 
دمی گر خفت بیدار است آنهم 
که خفته حال بیداران نداند 


بنومیدی برآورد از جگر آه 
دل از عیش و طرب معزول بودش 
جگر میخوردو خون برخاک میریخت 
لبش میخورد وچشمش باز میداد 


نصیحت کردن شاپور بخسرو و دلالت کردن اورابه‌شکر 


سخن پرداز کویای خردمنسد 
که چون خسرو ز یار عصمت اندیش 
ز سوز سینه ماند افتاده رنجور 
بمشگوچند گاهي بود فغمناک 
زغم خوردن‌چو رفت از کف‌عنانش 
بر آهنگ شکار از خانه برخاست 
روانشد با غلامی چند دلخواه 
ندیم خاص شاپور خردمند 
فرو گفتی به چستی هر زمانی 
بافسون برگشادی مشگلشرا 
که تا دوران گردونرا روائیست 
نیارد هیچکس را شاد دیدن 
از آن بهتر نداند کوشش کار 
جوابش باز گفتی خسرواز درد 
اگر شیرین ز راه بیوفاشی 
مگو کاین تلخ از شیرین‌نکونیست 
بهر نیک و بدی کاندر میانست 
چو تلخی میکند بخت نزندم 
چو در قرابد نود باده باقی 
چو باران قطره‌ای نفشاند از غیب 


چو شب نبود چراغ خانه رازور 


چنین برداشت از درج گهر بند 
بیشگوی خود آمد با دل ریش 
چو تشنه کز لب کوثر شود دور 
دلش چون دامن و دامن چودل‌چاک 
ز مشگو میل صحرا کرد جانش 
بدولتخانه؛؟ زین منسزل آراست 
که بودندش بخدمت‌گاه و بیگاه 
بهمراهی سخن را نکته پیوند 
بر آئین ندیمان‌داستانی 
تهی کردی ز غم لختی دلشرا 
بنای کار او بر بیوفائیست 
نه یک دلرا ز رنج آزاد دیدن 
که یاری را جدا گرداند از یار 
که با تقدیر نتوان داوری کرد 
وی از شایان. اشافیی 
که عیب از بخت‌برخویست‌زونیست 
گنه بر بخت و تهمت‌بر زمانست 
گله بر گیسوی شیرین چه بندم 
شکایت چونتوان کردن ز ساقی 
آگر بستان نخندد چون کنم عیب 


اگر دیده نبیند هست معذور 


بسی زین فتنه میگردم گرانگیر 
میان شاه و شاپور از شکایت 
هر آتش کز دل شه برزدی تاب 
بسی سودا چو زینسان درسرافتاد 
ملک گفتا که دارد کف 3 عشاق 
کز آنگاهی که من هستی گزیدم 
بپاسخ گفت شاپور سخن سنج 
بلذت گر چه شیرین هست چوننوش 
چو طبع از عشق باشد ناشکیبا 
ز آتش گاه سر ما خوشبود تاب 
نه من زان میکنم اين نکته برکار 
چنان‌سروی که در عالم نخیزد 
ترا یکروی او گر صد نگار است 
تو هم دانی که از دانا و اوباش 
به معبودی کنم سوگند را یاد 
که در نیکوئیو نیکو نشانسی 
زمین و آسمان گر با هم آیند 
ولی چون زو دل شه دردمند است 
صلاح دولت شاه آنچه دانم 
عنان کجدار آخر تاجداری 
خلل مي‌یابد اندر کار ما راه 
مزاجت راست بهر آن بت سیم 
مبادا جوش سودا بیش گردد 
چه باشد بعد از این درزیرنه‌طاق 
بدان دل کو زبون آورد . تنرا 
ولی کز میل با دشمن شود یار 
بهست آندشمنی کو دوست خویست 


چو با دل بس نمی‌آیم چه تدبیر 
فراوان زین نمط بودی حکایت 
روان شایور بروی ریختی آب 
سخن در خوبی خوبان در افتاد 
بتی شیرین نر از شیرین در آفاق 
بتی چون او به شیرینی ندیدم 
که ای در هفت کشورنوبتت پنج 
ترا شیرین‌تر است از جان‌پر جوش 
بقدر تشنگی شیرین بود آب 
جوش چلفوزه باشد زیر دندان 
که شیرین را کم است از حسن‌بازار 
بدش گویم زبانم چون‌نسریزد 
بچشم من یکی زانصد هزار است 
نداند نقش را کس به ز نقاش 
که نیکی و بدیرا زوست بنیاد 
بشیرینکاری و شیرین زبانی 
چو شیرین بیش فرزندی نزایند 
وز آنیک درد عالم درگزنداست 
ضرورت گفتنی شد تا توانم 
مکن چندین بتاج و نخت خواری 
که دارد طاقت , رنج دل شاه 
عیاذا" بالله از دیوانگی بیم 
خرد را چشم بینش ریش گردد 
نه حال ما که حال جمله آفاق 
زبون دادن نشاید خویشتن را 
نه دل بل دشمنی باشد ستمکار 


حذر زاند شمنی کو دوست رویست 


چو نتوان عشرتی با یار کردن 
چو او را نیست بر پیوند تو رای 
کسی کو عزت یاری نداند 
به آن باشد که باز آری دل ریش 
کنی سنگین دل اندر سین تنگ 
چو رفت آنگلبن نو خیزت از یاد 
چون‌جان برجاست جانان‌چند خواهی 
دو چیزاست اتفاق هوشمندان 
یکی چون بیوفا باشد نگاری 
دگر زآنجا که شد عشق‌آتش‌انگیز 
کسي کز عاشقی بکسست. زنجیر 
مرا خود هست بر خاطر دگر چیز 
شنیدم در سپاهان هست ماهی 
خر ناف و قوا کف عناق 
یگانه دلربائی در نکوئی 
دو نارنج ترش دو حلیهٌ حور 
درش ز آشوب مشتاقان چو محشر 
بزرگان جهان در آرزویش 
رسند از هر طرف صاحبیکلاهان 
جنابش دیده را سازند محراب 
چو جانو مالشان را کردتاراج 
همه روز از طریق عشقب‌ازی 
شبانگه سوی مهمان پر امید 
چتان در جام نوینش کند ترق 
فریبد همچو طفل نازنی‌نش 
دهد زینگونه شبها چون ظریفان 
خود اندر مهد عصمت شاد ماند 
بسی دادند شاهان قیمت پر 


ز عزت فرق تا خواری نداند 
بخوبان دگر بندی دل خویش 
کشی دستی بهنجار از ته‌سنگ 
همه عالم پراست از سرو آزاد 
چو دولت هست خوبان‌چند خواهی 
کز آن باشد خلاص مستمندان 
بدل کردن بدیگر گلعذاری 
بر آهنگ سفر گشتن سبکخیز 
یکی بس باشدش زین‌هردوتدبیر 
بگویم کان بدل باشد سفر نیسز 
بتان روم و چین را قبله گاهی 
بشیرینی چو شیرین درجهان‌طاق 
ندارد . دومین در خوبروئسی 
بدل نزدیک لیک ازدسنگه دور 
بسی سرگشته سرگردان آندر 
گدایان خود کجا بینند روش 
خریدار شکر سوی سپاهان 
خزینه بر درش ریزند چون آب 
پس از عمری نماید رد بمحتاج 
بنقل‌و می کند عاشق نوازی 
فرستد سایه‌ای بر جان خورشید 
که سگبارا نداند زانگبین فرق 
بانجیری برد انگش‌تر ینش 
کنیزان را در آغوش حریفان 
سان در بند و سرو آزاد مانسد 
تیه .عاویته: لماش کس اند 


عجایب گوهری باشد که در کار 
فراوانش رسید اندر زمانه 
وفای شاه بس کافزون شنیده‌است 
زهر آینده‌ای با جان پر سوز 
موه تقو الم انکتن مان : بدا رن 
رکاب دولت ار جنبد در این‌راه 
گرت جلاب شیرین نیست‌درجام 
همه مستي نه با انگور یار است 
چو کل نبود در منه مشگ نابست 
شکر نامی که از بهر هوس را 
چو در جانهای شبرین جایگه‌داشت 
شهنشه زان فسون . رغبت‌انگیز 
همه روز آهو افکن بود در گشت 
در آنسودا که بودش فتنه دلدوز 


بود پوشیده رو باصد خریدار 
ز عشق خسرو و شیرین فسانه 
بصد جان مهرشه را برگزیده‌است 
خبرهای ملک پرسد شب و روز 
بجز پیوند تو در دل ندارد 
تواند شب که خورشیدی کند ماه 
شکر را نیز شیرین میتوان گفت 
شکر هم خوش تواند کردنت‌کام 
که آپ نیشکر هم مستکار است 
چراغ اندر دل شب آفتابست 
بکشتست از شکر بسیار کس را 
تواند جای شیرن را نگه داشت 
شد از بهر شدن یکبارگی تنیز 
شبانگه سوی مشگوی آمد از دشت 
همه شب پاس دل میداشت تا روز 


رفتن‌خسرو باصفهان بهوای شکر 


چو شد نارنج مشرق صبحگاهان 
زمانه گشت از آن نارنم سازی 
برآمد شمع شادروان جمشید 
بخلوت جست دستور گزین را 
که تنگ آمد دلم زین منظر تنگ 
چنان باید که با نیکوترین رای 
نگهداری طریق نیکخواهی 
چو کرد این رهنمونی با خردمند 
همان خاصان درگه همرکیسش 
بهمراهی بزرگ امسد وشاپور 


سفید و سرخ چون سیب سپاهان 
مشعبد وار در نارنج بسازی 
فراز کرسی زر همچو خورشید 
ز لعل افشاند لولوی ثمین را 
دو ماهی سوی صحرا دارم آهنگ 
شوی در ملک و دولت کارفرمای 
ندانی غایبم زاورنگ شاهی 
ته یور کیت باه اوه 
کز ایشان طبع بودی ناشکیبش 
سه تا زن باربد بارو دو طنبور 


ده اشتر پر ز گوهرهای شهوار 
که تا هر جا که خرجش سهل‌با ند 
هوای دلیر نو کرده در دل 
رها کرده همه ترتیب شاهان 
طب کرد از گذر پوشیده‌جایی 
بزرگ امید را در حال فرمود 
برد سلکی ‏ ز مروارید_ شیتاب 
رساند تحفه شه بر دلارام 
که آید. «بهترین. .پادشستاهان 
سزد ‏ کر برگ مهمانرا بسازی 
رسول کاردان پیفام را برد 
شکر لب چونپیام شاه بشنید 
بر آندل شدکه بیرون افتدازکوی 
از آنشوخی که در چشم سیه‌داشت 
ز جا برخاست باصد بیسقراری 
ز سودای کهن بارغبت ‏ نو 
طلک را خود دو دیده سوی ره‌بود 
درآمد نازنین و دید شه را 
چو جان را از جمال شاه خوش کرد 
پذیرفت آنهمه خسرو کم و بیش 
تماشا کرد حسن با کسالش 
دمي باز آمد از پیشینه پیوند 
صراحی جست و جام باده‌برداشت 
بر آهنگ طرب می‌نوش میکرد 
برود از هر ترانه آب میرفت 
ظرافتهای شاپور از سر حال 
" بزرگ امید هم در خرده کاری 


گران در نرخ و در بردن سبکبار 
بذری دخل اقلیمی ستاند 
همی شد ده بده منزل بمنزل 
درآمد بی سپاه اندر سپاهان 
ز موکب ساختش دولتسرانی 
که ره گیرد بدکان شکر زود 
بیک رشته درون صد قطره آب 
پس آنگاهش دهد پوشیده پیغام 
خریدار شکر سوی سپاهان 
ترا رسم است خود مهماننوازی 
برآئینی که در خور بود بسپرد 
بگوش خویش نام شاه بشنید 
برهنه پا و سر پوید بدانسوی 
بطنازی عنان دل نگهداشت 
چو مه بنشست در شبگون عماری 
روان شد سوی منزلگاه خسرو 
که شیرین نوش در خوابگه بود 
بمزگان رفت خاک بارگه را 
متاع خدمتی را پیشکش کرد 
نشاندش ز ارجمندی پهلوی خویش 
موافق دید با شیرین جمالش 
ز شیرین هم بشکر کشت خرسند 
برود وميی دل افتاده بر داشت 
از آن میخورد وزین درگوش میکرد 
دل زهره زره بیراه میشد 
بهر سو آدمی در خواب میرفت 
عطارد را ورق میکرد پامال 
ز لب میکرد هر دم‌شهد باری 


شهنشه ‏ کایتی بود از ظرافت 
شکر خود نیشکر خائی دگر بود 
بجانهامی فتاد از چشمش آشوب 
دهانش داده چشمش را روایت 
چو معجون شفا دادی زبان را 
قدح بر کف گرفته عاشقانه 
دلی کان آب برد از دانهه خویش 
میش چون درمزاج طبع ره یافت 
ز رامشگر ستد چنگ خوش آواز 
نوا را بر طریقی ساز می‌کرد 
چو شد برداخته ترتیب سازش 
بلند و خوش نوائثی کرد بر کار 
بنوک زخمه مروارید می‌سفت 
نوا چون گفته شد بگشاد نو نو 
برون برد از دل جوشان خلل را 


سخن راآب میداد از لطافت 
که سر تا پا ز شیرینی شکر بود 
مژه میرفتو دلها را بجاروب 
زبان خاموش و مزگان در حکایت 
بپیوستی جراحتهای جان را 
خویش میریخت از رخ دانه دانه 
هم آنجادست شست از خانه» خویش 
هنر جولان خود را جایکه یافت 
روان دستی فرود آورد بر ساز 
که گوش باربد را باز میکرد 
نوازش یافت لحن جاننوازش 
کزان شد فنهه‌های خفته بیدار 
که شادروان . مروارید . می‌گفت 
ز راه‌خسروانی عشق خسرو 
ز جوش دل برآورد اين غزل را 


غزل‌سرائی شکر در مجلس خسرو 


چه فرخ روزگاری باشد آن روز 
همه سرمایهء عشرت مهیا 
مراد و خوشدلی و کامسرانی 
کسیرا کاین همه یکجا دهد دست 
مرا کاین دولت امروز است‌د رچنگ 
کسی کز مدبری بیحال مانند 
ز ۲ چون برد دولت روز بد را 
مراد از زندگانی کامرانیست 
کسیرا زنده گیر اندر دل خویش 
بشادی کوش گر سرمایه داری 


که گردد همنشین دو بار دلسوز 
ز موج شادمانی دل چو دریا 
نشاط عشق و آغاز جوانی 
گر از دولت بنازد جاي آن‌هست 
بدولت چون‌ننوشم جام گلرنگ 
نباشد زنده گر صد سال ماند 
غنیمت داشت باید روز خود را 
چو آن‌نبود چه جای زندگانیست 
که پرداره. یی از سا هل خویش 
بقاچند است کش در غم گدازی 


زمان چون رفت‌دیگر یافت نتوان 
ز سال رفته نتوان یافتن روز 
در این شیشه که زهرش درشرابست 
کسیرا باشد آنشربت گواران 
تو چون عقل و دلی چالاکداری 
تهی دل کو بمحرومی زبونست 
نه هر لذت سزای هر زبانست 
سزای کام هر کس نیست هر چیز 
شکار شیر گنجشک آمد انجیر 
خری کو روزی اندر خاک جوید 
تو گر مردم مزاجی لقمه خور پاک 
چو نگذارد جهان در کام ماندن 
چو خوی روزگار آمد حرونی 
چو سگ در کوچه دندان خای با شد 
کسپرا کوفتد با مشت زن جنگ 
یگاه جنگ باید سنگ بر دست 
حریفی کو زبون افند ز تقدیر 
گس چندان که جست از کنج‌دیوار 
چو خواهی کاسمان را کوش مالی 
چو با بیش از خودی گردن فرازی 
چو باقی نیست کس درگردش دهر 
خوریم امروز آب باصفا را 
گرت نقدیست آمروزش بخورخوش 
تراکامروز عیش آسوده باشد 
۹ 
پس آن بهتر درین‌ده روزه بنیاد 
بود عالم بروی دوستان خوش 
خبر گویند ز آب و سبزه هر کس 


عنان زندگانی تافت نتسوان 
نه دی را باز گردانیدن امروز 
جهانی زو بهر دوری خرابست 
که داند خوردنش بر روی یاران 
بخور کاین زهر را تریاکداری 
چه داند لذت عالم که چونست 
نه هر میوه برای هر دهانست 
نه سگ خرما خورد نه گربه گشنیز 
بمیرد چون ز سک پستان خورد شیر 
گرش ریحان دهی خاشاک بوید 
رها کن خرمزاجانرابه خاشاک 
برغم او بیاید کام رانسدن 
نثاید کرد با دشن زیسونی 
بروزن بانگ ابرجای باشد 
قدم بی سنگ باید دسب برسنگ 
چوپا بر سنگ آید اوفتی پست 
زبونان ‏ نیز گردندش زبونگیر 
بخست از عنکبوتان مکس خوار 
میاش از کیمیای هوش خالسی 
بهنجارش تواني داد بازی 
خوش آنک از شادمانی باشدش‌بهر 
که فردا خاک خواهد خورد ما را 
مشو زاندیشه فردا مشوش 
غم فردا خوری بیهوده باشد 
که دی مردند و فردا را ندیدند 
که داری دل بروی دوستان شاد 
که‌باشد از ریاحین بوستان خوش 
از آن ما جمال دوستان بس 


و مهمان نو آمد خسرو امروز 


طلک را زان سرود شکرین ساز 


۱ شق اند ردوبی هر چند خوش‌نیست 
ولی چون‌شه بجان بود ازغم دوست 
بق[ن میکرد یاری ۳ بیاری 


مبارک باد اقبال نو امروز 
حریفان را غلام خویشتن ساخت 
که در میچاشنی از ند خوش‌نیست 
خلاص جان خود میجست در پوست 
بسوزن می‌کشید از پای خاری 


بردن شکر خسرو را بخانه* خویش‌یمهمانی 


چو گیتی کرد صاف خویش را درد 
بصد خواهشگری شهرا پریروی 
شهنشه نیرز نگذشت از رضایش 
کنیزان سرا از هر کرانه 
شکر فرمود تا هر ماهروثی 
بر آن دل شد کش آرد تنگ در بر 
شکر گفتا که چون من خود برآنم 
تو هم بهر دل من گر نوانسی 
شهنشه زان حدیث آمد بخود باز 
که گر خسرو نداند داندآفاق 
چه شیران را ز راه افکندم اینجا 
چه زرها خاک شد بر آستانم 
که با چندین حریفان بر در من 
نه مقصود من آن‌بود اندرین کار 
ولیکن بسکه نامت میشنیدم 
خیالت گرم گرم از جنبش درد 
غمت زآشوب خلقم دور میداشت 
درین فکرت چه همتها که بستم 


سپهر بوالعجب خنجر فسرو برد 
به عشرتگاه خود شد میهمانجوی 
یمهمان رفت در مهمانس‌سرایش 
نثاری ریختندش ‏ خسروانه 
حریفی را برد مهمان بسوئی 
ملک ماند و بهار عالم آرای 
خورد زان‌ثاخ نازک میوه تر 
که باقی عمر دولت با نو رانم 
حدیثی گوش کن زانپس تودانی 
صنم برداشت مهر از حقه* راز 
که من چون رستم از غوغای عشاق 
چه شاهان را کلاه افکندم اینجا 
چه سرها پست شد بر آشیانم 
نیالود از لب کس ساغر من 
۳ ۳ در پرده دارم پارسا وار 
هوایت را بصد جان میخریدم 
مرا میکرد میل دیگران سرد 
همه خلقم بدین‌معذور میداشت 


که یکدم پیشت از همت نشست 


چه‌خوش‌گفت آنکه‌سنگا زهمتش‌سود 
چو مرغی بیضه را زیر پر آرد 
چو بینی زیر دامن عقدمن‌سست 
کنون اقبال کرد آنکار سسازی 
روا باشد که چندین کرده پرهیز 
مرا خواهی تو کش خواه اشتیاقت 
ملک گفتا که هست این سهل کاری 
همین دم موبدان را شو طلبکار 
صنم گفت ار چه جانت ناصبوراست 
طلک ناکام از آن سرو شکر خند 


که همت هست مقناطیس مقصود 
بهمت مرده راجان در برآرد 
به عقد من کجا دامن کنی چست 
که از وصلت کنم گردن فرازی 
سرانجام از فساد »آتش کنمم نیز 
که بی‌تزویج دورم ز اتفافت 
بکابینی بی‌زرد چون تو یاری 
که تا فردا ندارم صبر اینگار 
بپا امشب که فرداهم نهدوراست 
بآغوشی و بوسی کشت خرسند 


عقد کردن خسرو شکر را 


عروس صبحدم چون پرده برداشت 
سپهر اندر نتار جلوه حالسی 
دو کار افتاده کهتر با صد امید 
طلب کردند موبد را نهانی 
چو شد شرط زناشوئی همه راست 
لک‌در پرده بادلدار بنشست 
در او پیچید چون در گل گیایی 
پر از صد گونه نعمت دید خوانی 
نخست اندر نمک شد چاشنی گیر 
شکر خائیده شد در زیر گازش 
بگنج‌انداخت مارش مهره* خویش 
چو شیرین دید شربت را برومند 
دمی با دلبر اندر کام دل ماند 
شبانروزی کشیده در برش تنگ 
بر آنسان کرد جلاب شکر نوش 


جهان را جلوه* خور درنظر داشت 
طبقها را ز گوهر کرد خالی 
که عقدی بست بر رسم مقانی 
مراد آماده گشت و داوری خاست 
غلط کردم که درگنج ازدهایی 
درو پالوده و حلیا جهانی 
نشاند آنگه نواله غرق در شیر 
بحلوا در شد انگشت درازش 
صدف بستد ز باران‌قطره* خویش 
در افکند آب در وی قطره‌ای چند 
دلش آسوده شد چونکام دل راند 
همی پیموده ره فرسنگ فرسنگ 
که شد حلوای شیرینش فراموش 


خبر یافتن شیرین از عقد کردن خسرو شکر را و بصحرا 
رفتن و ملافاتش با فرهاد 


گه از جور فلک دلتنشکگ میبود 
نه دلداری زکس نه یاری از یار 
دلی و صد هزار اندوه بر دل 
بتن ایی اه در شب تار 
ز بیخوابی شدی چون ماه بربام 
کشیدی هر دم از دل دور باشی 
شبش تا صبحگاه این کار بودی 
جنیبت را برونراندی ز اندوه 
فراوان‌صید کردی دام و ادد ۳ 
شبانگه باز کشتی سوی خانه 
چو لختی کوه ازینسان پی سپرکرد 
فرس میراند دروی با دل تنگ 
ز خارا دید جوئی ساز کرده 
درو سنگی تراشیده چو سندان 
بهمواری و صفوت چون بلوری 
بحیرت گفت کاحسنت :ای هنرمند 
همی شد ره نظاره جوی در جوی 
عنان میداد رخش کوه تنرا 
جوانی دید خوب و سرو قامت 
ازو هر بازوثشی زآهن ستونی 
بپرسش گفت کای رد هنرسنج 
چه نامی و چسان نیرنگ سازیست 


که خسرو شد بشیرین دگر خوش 
گهی با بخت بددرجنگ میبود 
هم از دل دور مانده هم ز دلدار 
ز بی سنگی غمی چون کوه‌بر دل 
همه شب تا سحر بگریستی زار 


فکندی چشم انجمرا خراشی 
بروزش کار خود دشوار بودی 
گهی در دشت گشتی گاه در کوه 
بدینها داشتی مشغول خود را 
نشستی هم بر آئین شبانه 
بکوه بیستون روزی گذر کرد 
ز نعل رخش میبرید فرسشگ 
رهی در مغز خارا باز کرده 
سپید و نفز چون گلبرگ خندان 
که بر رفتن نمییارست موری 
کز آهن سنگرا دانی چنین کند 
نظر میکرد در وی موی در موی 
که دید از دور ناگه کوه کن را 
وزانپس کرد لختی جستجویش 
بکوه انداختن کرده اقامت 
ز تيشه بیستون پیشش زبونی 
بکوه از نیشهء آهن زرالفنج 


که بیش و آژرنگ بازیست 


بسختی چون کنم پولاد را نیز 
وگر تيشه بهنجار آزمایم 
چوروشن کرد مت‌کاین کوهکن‌کیست 
که تا گفت نو در گوشم رسیده‌است 
صنم کفت ازمن این پرسش‌نه‌سازاست 
ولیکن خواهمت فرمود کاری 
بعزم کار چون زانسوی رانی 
بکوهستان ارمن از بز و میش 
ز شیر آرندگان جمعی بانبوه 
بباید ساختن جويي به تدبیر 
چنین کاری جز از تو بر نیاید 
فنت را کو کوا با خویش دارد 
در آن منگر که من خود شیرخوارم 
چو بینش را بود آئینه‌بی‌رنگ 
جوایش داد مرد سخت بازو 
وگرنه کی گذارد عقل چالاک 
شکر لب گفت کاینجا چیست بامن 
بخواری بر زمین غلطید فرهاد 
بگریه گفت مقصودم نه مال است 
هر آن صنعت که بر سنجی بمالی 
مرا مزد از چنان رخسار دلدزد 
زابروی هلالسی پرده بر کن 
صنم چون دید کو دل ریش دارد 
کرم نگذاشتش کز خوبی خویش 
بدست‌ناز برقع کرد بالا 


چو آواز از شنیدن بیخیر شد 
نهفته زیر ابری آفتابی 
در اين حرفت که می‌بینی تمامم 
بهر زخمی بود کوهصی سبکخیز 
بصنعت پوست از مو برگشایم 
تو نیزم بازگو نا نام تو چیست 
زبی خویشی همه‌هوشم رمیده‌است 
رها کن سرگذشت من دراز است 
کشیدن جویی اندر کوهساری 
ضرورت . کارفرما ‏ را بدانسی 
رمه دارم بهر سو از عدد بیش 
در آمد شد برنجند از سرکوه 
کز نها فادها آنبای رسفا قیو 
تو کن کاین از کسی دیگر نیاید 
شناسد آنکه بینش بیش دارد 
که گرچه شیر مستم هوشیارم 
ببیند صورت آئینه در سنگ 
که مزد دست من نهدر ترازو 
که بهر نسیه نقدیرا کنم خاک 
که مزد چون توتی ریزم بدامن 
زمین‌بوسیدو راز سینه بگشاد 
بزر نرخ هنر کردن وبالست 
بهای گوهريی باشد سفالی 
تماشافی که باشد دیدنش مرد 
من دیوانه را دیوانه‌تر کن 
تمنائی بجای خویش دارد 
زکاتیرا بگرداند ز درویسش 
که چون پوشد کسی زانگونه کالا 


ز حیرانی زمانی بیخبر ماند 
چو حالش دید شیرین دادش آواز 
میان بربست وساز کار برداشت 
شکر لب در پس و فرهاد در پیش 


ما من خمسه؟ آمیر خسرو دهلوی 


ز سر تا پای شد از بیخودی سست 
دلش در خون و خونش درجگرماند 
کز آن آواز جانش آمد بتن باز 
ره مشکوی آن‌عیار برداشت 
شدند از کوه سوی مقصد خویش 


اظهار کردن فرهادعشق خود را بشیرین 


چو پنهان کرد رو خورشید رخشان 
طلب فرمود شیرین کوه‌کنرا 
ز بیرون سرایش پیش خود خواند 
درآمد ‏ چاشنی گیر شکر خند 
فرود آورد بهر قوت و قوت 
در آن آرایشی بر رسم شاهان 
چو نعمت خورده شد ساقی‌پیاپی 
فرو میبرد خوش فرهاد مسکین 
شراب و خلوت وزانگونه یاری 
چو سر خوش دید شیرین‌میهمان را 
که درسیمای تو از فرق نا پای 
گواهی داد دل کز خسروانی 
جوان کاردان گفت اینخیالست 
کجا با خسروان همسنگ باشد 
گداثی کو زدوران ننگ روزی‌است 
بکانکندن رود هر کس به کهسار 
رود هر موری اندر گوشه* خویش 
شمه کس باده کش در جایگاهی 
تننده در عمل بهتر ز جولاه 
چو زد بخت این گره درکارمن‌سخت 


درون کوه چون لعل بدخشان 
که تا مشغول دارد خویشتترا 
به تعظيمي که واجب بود بنشاند 
درختی از نبات و سروی ازقند 
ز فرق مطبخی خوانی ز یاقوت 
سزاوار دهان نیک خواهان 
نشاط انگیز گشت از میوه ومی 
شراب تلخ را بر روی شیرین 
کجا باشد ازیین به روزگاری 
طلب کرد از دلش راز نهان را 
فراست را چو گشتم کارفرهمای 
کزینسان ‏ با فرودستان نمانی 
گدا را تهمت شاهی محالست 
کسی کز سنگ روزی میتراشد 
به‌ازمن‌کونه‌چون من سنگ‌روزیاست 
مرا در کوه جانکندن بود کار 
من اندر کاو کاو توش خویش 
من‌اندر خاک خوردن زیر چاهی 
از آن معنی که این راهست و آنچاه 


ستیزه چون توانم کرد با بخت 


ولیکن در فریب آرزومند 
چو چشم از مردمی دارد نشانی 
جو. اقنال. آدمی. را رو تعاید 
مرا زانگونه هم ابله میندار 
بدان دانا که ما را دانش آموخت 
که با من راست گویی گوهرت‌چیست 
تامل کرد مرد. از هر صوابی 
زلب بگشاده قول راستکاران 
من اندر نسبت ازخاقان چینم 
بقصر دولتم مانی و ازرنگ 
بر آنم‌داشت این طبع هوسناک 
درین صنعت چنان آشفته‌شدهوش 
خبر در گوش خاقان گفت دستور 
مدام از تيشه مفز سنگ خارد 
چو باشد مهره‌سارا کار بایشم 
جو دولت ر برفتن باشد" آهنگ 
چو آید بخت دهقان را گرانی 
چو خواهد کشت زرگر ننگروزی 
پدر کاگاه‌گشت از پیشهء من 
بسی تا*دیب کرد از هر نمط ساز 
برنجش داشت از آزار من دست 
بصد نومیدی از خود دوریم داد 
روان گشتم ز شهر خویش ناکام 
چو مردان دستکاری پیشه کردم 
چو دیدم پادشاهی خودهمین‌بود 


که پوشی گوهریرا از سفالی 
که سنگ از لعل نشناسم گل ازخار 
بهر مفز از خرد شمعی برافروخت 
دیارت‌را چهنام و نسبت ازکیست 
ندید از راستی بهتر جوابی 
که کز نبود خیال بختی‌اران 
بگوهر صاحب تاج‌ونگینم 
طراز مهرمی بستند بر سنگ 
که چون‌ایشان شوم استاد چالاک 
که کردم دولت‌شاهی فراموش 
که ماند از تاج شاهی گوهرت‌دور 
هوس نی بر نگین بر سنگ دارد 
بیاقوت وزمرد کی نهد چشم 
زند مقبل بکار مدبران چنگ 
دلش مایل شود بر جفت رانی 
هم‌وسناکی کند در کفشدوزی 
به نیشه کرد پاره ریشه* من 
نیامد زین هوسبازی دلم‌باز 
بآب دیده شست از کارمن دست 
بر آهنگ سفر دستسوريم داد 
وز آن کشور درین کشور زدم‌گام 
چو بازان دستمزد خویش خوردم 


که خون دل درانگشتم نگین بود 


نیم زین پس بتخت‌وتاج محتاج 
هنر دان را دوبازوی زر الفنج 
چوشیرانراست‌خورد از پیشه‌خویش 
مرد نامرد بر گنج از پی قوت 
بکوهی قانعم با اندکی مزد 
به تنهایی ز بس کاسوده کارم 
نفیر خلق جستن بر در خویش 
نپرس هیچکی گینام وا حال 
کنون کم دولتت شد کارفرمای 
کشم جوتی در آن خارای دلگیر 
بشرطی کافکنی در کار من نور 
بگرد من برائی کاهگاهمی 
چو بیدل دید شیرین کوهکنرا 
بوعده شاد شد فرهاد جانکن 


بدان وعده همه شب خرمی داشت 


خوی پیشانیم بس درة التاج 
مدان کم کان دو اژدرهاست برگنج 
چشان جای دگر چه بیشه خویش 
کشد مرد از میان سنگ یاقوت 
نه کارم با عسس نه بیمم ازدزد 
سر اآنبوهی مردم ‏ ندارم 
صداعی باشد از بهر سر خویش 
که دارد نام و ناموسی درآفاق 
که موران ایمنند از بیع و دلال 
خود از دولت نهم برآسمان پای 
که جدی آرد فرود از آسمان شیر 
ز روی خویش بخشی مزد مزدور 
نمائی آفتاب از بعد مامی 
برحمت در پذیرفت آن سخن را 
چو بر امید گوهر مرد کانکین 
ز جان شادی ز جانان بیغمی داشت 


جوی کندن فرهاد بدستور شیرین 


برون آمد چو صبح عالم افروز 
بکوه انداختن فرزانه فرهاد 
چنان "بر کوه میزد تیشه تعجیل 
چنان میداد ز آهن سنگرا تاب 
چو بر کارش فتادی چشم یارش 
بنظاره شدی که گه پریروی 
چو دیدی دستگاه کوهکن را 


در کوه بیستون 


بسان جوی شیر از چشمه* روز 
بکوه سنگ شد چون کوه پولاد 
که در هر ضربتی جویی همیکند 
که سنگش سرمه میشد میل‌درمیل 
که هم آتش برون میجست همآب 
یکی را ده شدی نبروی کارش 
نشستی یکزمانی بر لب جوی 
گزیدی پشت دست خویشتن را 


امیدشرا بوعده بند کردی 
بگنجی گر چه خوش کردی ضمیرش 
چو دل برسیم دارد عاشق مست 
بجان کن خدمتی کز یار باشد 
بجز مردم ز مردم خواستن چیز 


بدان وعده دلش خرسندکردی 
زپر چشمی نبودی دلپذیسرش 
بیاید داشت از سیمین برش دست 
که خدمتکار زر بسیار باشد 


نهی چشمی بودیی دیدگی نیز 


آواره شدن فرهاد از عشق شیرین 


جواهر سنج دریای معانی 
که چون‌بر کوه شد فرهاد دلتنگ 
نه جوی شیر بر دلجوی میکند 
نه تنها کوه میکند از پی جوی 
ز عشق آتش بدامانش گرفته 
از آن دودی که سر برزد زجانش 
نه روی آنکه روی از عشق تابد 
ز شوقش موی بر تن خار گشته 
از آن نالش که او کردی باندوه 
بکریه زآستین الماس میرفت 
بر آوردی چو آه صبحگ‌اهی 
چو شیرین گه گهی پیشش رسیدی 
درو دیدی و افنادی بخواری 
چو مرغی تشنه کابی بیندازدام 
ز محنت ساخته پیرایه:؟ خویش 
سپهر افسون غم در وی دمیدی 
شدی از دست چون شوریده‌کاران 
بروزش دیده اشگ انداز بودی 
ز حیرانی بکار خویشتن گم 
آنه مفزش را نشان هوشمندی 


چنین کرد از سخن گوهر فشانی 
ز غفم بسی سنگ شد با آنهمه‌سنگ 
که بهر خون خود را جوی مي‌کند 
که گاهی کوه میکند و گهی موی 
ز دامان شعله در جانش گرفته 
گدازان گشته مفز استخوانش 
نه هوش آنکه خودرا باز یابد 
مژه در چشمها مسمار گشته 
بنالیدی بآواز صدا کوه 
سرشگش سنگر از الماس می‌سفت 
گرفتی ‏ آتش اندر مرغ و ماهی 
نمک بودی که بر ریشش رسیدی 
میان خاک غططیدی بزاری 
نه آن يابد نه بی آن گیرد آرام 
گریزان از خود و از سایه» خویش 
دلش از هوش وهوش ازوی رمیدی 
بماندی بیخبر چون سایه داران 
شبش چشم از غنودن بازبودی 
شده‌دیوانه همچون دیو مردم 


نه خوابش را فسون چشم بندی 


به پشتش خار خونی نیم نیمی 
ز پاکی دام ودد گشته‌ندیمش 
گهی نقش پلنگ ازدیده‌شستی 
گهی در آرزوی چشم دلبنسد 
گه از سودای آنحال دلفروز 
گه از دندان بریدی سیلت شیر 
گهی اشک گوزنان پاک کردی 
هوایش را چوعصمت درمیان‌بود 
تن مردم چو شد زآلودگی پاک 
رسول پاک ذز پاک سفنه است 
گهی در گوشه با مرغان نشستی 
بقسمری ماجرای راز گفتسی 
بیفشاندی غبار هدهد از تاج 
بگام کیک یاد آوردی از یار 
ز عشق رنگ آن زلف خمیده 
چو در شهر آمدی از قله* کوه 
یکی بر حالتش بگریستی زار 
یکی بر خنده لبرا باز کردی 
یکی افسوس کردی بر جوانیش 
دوان طفلان ز هر سو پشت برپشت 
نهاده او بزخم سنگ‌گردن 
بشادی ز آن کلوخ امرود جانش 
نبود ار چه‌کلوخ امرودی از دوست 
بود دهقان چو بهر ابر دلتنگ 
مدان عاشق که از آزار ترسد 
بدریا هرکه مروارید جوید 


به آب زندگانی چون روی راست 


نه ترس از گرگ و نی از شیربیمش 
گه‌از خرگوش خوابی وام جستی 
زدی برچشم آهو بوسه‌ای چند 
سواد دیده کردی خال هر بوز 
بخوردی و شدی از جان‌خود سیر 
ز بهر زهر غم تراک کردی 
نه زینش سود و نی زأنش زیان‌بود 
پلنکش آهویست و زهر تریاک 
که پاکی را سلاح مرد گفته است 
زوحشت دل بدیشان باز بستی 
غم دل پیش بلسبل باز گفتی 
بخاریدی بناخن پشت دراج 
بگریش غرق خون کشتی چو منقار 
نشاندی زاغ را بالای دیده 
شدی نظارگی در گردش انبوه 
یکی زخم زبان کردیش بسیار 
یکی از طعنه سنگانداز کردی 
یکی خوردی دریغ زندگانیش 
بدنبالش کلوخ و سنگ در مشت 
تنش سنگین شده زان زخم خوردن 
کلوخ امرود گشنه در دهاش 
شود شاد ار چه بارد ز آسمان‌سنگ 
چه کل چیند کسی کز خار نرسد 


نخست از گوهر جان دست شوید 


نخست از زندگانی بایدت خاست 


ز بهر سخت جانانراست این ساز 
چو زخم پتک و سندان خورد شمشیر 
نشاید چون سپر بودن در اینکوی 
سر مردانگی آن مرد دارد 
بباید همچو فرهاد ازدهایی 
بدین رنج آنفریب رنج پرورد 
بدل جز عشق بازاری نبودش 
ز بس کز بیخودی هر لحظه میمرد 
مدام از بسکه ناخوش بود جانش 
نشاید فال بدزد خویشتن را 


که از نازک دلان ناید بجز ناز 
بنرمی در رود دردیده» شیر 
که پیش از زخم پرچین گرددش روی 
که گر غضبان زنندش سر نخارد 
که تا بر سر خورد سنگ بلاتی 
ز گردون منجنیق فتنه میخورد 
بجز دیوانگی کاری نبسودش 
شب و روز آرزوی مرگ میبرد 
حدیث مرگ بودی در دهانش 
که تاثیر است قول مرد و زن را 


حکایت ابله و فال بد 


شنیدم کابلهی را خیره کاری 
سرش پوشید و مار افسایرا گفت 
فسونگر چون فرو شد درشمارش 
بخنده کرد بیدارش دا باز 
چو بگنادند رویش بیخبر بود 
بمردن خویشرا چون فال بد کرد 
چه خوش گفت آنحکیم فال پیشه 


فرو برد از سر بازیچه خناری 
که هان:ببذارقبی نضای کل طفت 
بگریه گفت رفت از دست کارش 
زمرد خفنه بیرون ناد آواز 
دمش محتاج افسونی دگر بود 
همان فال بد او را حال بد کرد 
که خود را فال نیکو زن همیشه 


آگاهی خسرو از عشق فرهاد 


حکایت فاش گشت اندر زمانسه 
چو اندر شهر گشت اینداستان نو 
که شیرین را ز عشق سست بنیاد 
ندیمان هر چه بشنیدند از آنراز 
"فتاد اندر دل شه خار خاری 


بگوش عالمی رفت این فسانه 
رسید آگاهی اندر کوش خسرو 
بدل شد رغبت خسرو بفرهاد 
همه گفتند شهرایک بیک باز 
که دامان گلش بگرفت خاری 


چنانش از رشگ شیرین تلخ‌شدکام 
فرو بست از سخن لبهای خندان 
ز سور سینه‌گشتش عیش ناخوش 
چو مردان شد ز غیرت لابالی 
چو طبع مرد از غیرت بود دور 
ولیکن رخت چون جنبد ز بالا 
چو در خویشرا بی بند خواهی 
کشد یک ماده را ده خوک درزیر 
بياید مرد راکین خروسان 
چو طاقت طاق شد شه را ز تیمار 
که چون شیرین زما بگسست پیوند 
شما هم چاره* کارم بجوئید 
بسی خوردم شکر بر بوی تسکین 
چو دیدم شور شیرین همچنان‌بود 
جوابش داد شاپور از سر هوش 
چر امیدی کنی از بخت جاوید 
مرنج از یار اگر در وی وفا نیست 
وگر با کس وفايیش بیش دیدی 
چو تو خوردی ز خوان دیگران چیز 
ولی‌خوشباش کابت کس‌نخوردهاست 
چو شاپور از حکایت باز پرداخت 
که شاها دیر شد کاختر بکار است 
کواکب را خلاف اندر میان است 
جهان در بیوفاتی هست معذور 
زدست شب دهد چون روز راجام 
وگر پوشد رخ روز از شب تار 
ز بهرچشم زاغ و طعنه* بوم 
کند اقطاع مرغی لابد اینباغ 


که کاهتن سکن بوخ فتام 
بخائید از غضب لبرا بدندان 
گرفت از غصه سر تاپایش‌آتش 
که از غیرت نباشد مرد خالی 
ز نامحرم نماند خانه مستور 
بیا. اعرد: وود یز آذود: کستالا 
درت را ریسمان‌ها چند خواهی 
نباشد ماده شیریرا دو نر شیر 
که تنها داشت بتواند عروسان 
طلب کرد از حریفان چاره" کار 
بیاری بهتر از ما گشت خرسند 
خلاصم چون بود از وی » بگوئید 
که شیرینی بود بر جای شیرین 
که درگرمی شکر خوردن زیان‌بود 
که بادت آرزوی دل در آغوش 
مرادت باد حاصل پیش از امید 
که از خوبان وفا جستن روا نیست 
مکافات وفای خویش دیدی 
نشیند دیگری بر خوان نو نیز 
مگوخوردن‌که لب هم تر نکرده‌است 
بزرگ امید هم رمزی در انداخت 
همه ساز جهان ناسازکار است 
طبایم را خصومت هم عنان است 
که هستش تیرگی بایسته چون نور 
نهد خفاش و بومش بیوفا نام 
خروس و زاغ خوانندش جفا کار 
تواند شد ز خوی خویش معصوم 
که هم بومش بود همخانه‌هم زاغ 


پس آنکس کو دورنگی رانشان‌است 
چو این مادر دورنگ آمدز نیرنگ 
ز ابلق کره» ادهم نیاید 
ور از صد آدمی یکتن گزیده‌است 
چو روشن شد بتحقیق اینمعانی 
شکایت چون ز بیمهران کنی ساز 
مشو بر طرهه* شیرین شکن گیر 
ز عیب آزاد بینائی نشنید 
نشاید بهر خود بود از سر زور 
ز تير انداز احول راست مپذیر 
نمودار دوئی کز چشم کژ خاست 
زرای خویش ساز آئینه؟ صاف 
در آن آثینه بنماید همه چیز 
شهش گفتا کز اینها چند گوثی 
چنان آئینه صادق نخوانند 
نه‌هرچآن راست داند کس درستست 
کند هر کس بقدر عقل خود کار 
هم اول گر توان دیدن بد خویش 
بچاه افتادن مردم ز کوریست 
گذشته خود گذشت از بودو نابود 
کنون آینده را باید نظر داشت 
بزرگ امید گفتش کانچه رایست 
روان کن نامای با یادگاری 
جواب نامه را چون باز خوانیم 
وزان‌پاسخ قیاس خویش گیریم 
ملک فرمود کاین معنی صواب‌است 
دبیر خاص را فرمود تا زود 
باملای ملک مرد هنر سنج 


که مار پیسه مار پیسه زاید 
خداش از رحمت خویش آفریده‌است 
که کس را ن.است بوی مهربانسی 
نخیت از خویش باید کردن آغاز 
وگر گیری نخست از خویشتن گیر 
که عیب خود بچشم خویش بیند 
به نیکی احول و اندر بدی کور 
زند گرچه بیک ناوک دو نخجیر 
بود نيمی دروغ و نیمه‌ای راست 
بنقد خویش هم خود باش صراف 
دگر آئینه» بیند دوستان نیز 
چو آئینه نناید عیب جوئی 
که میگوید دروغی راست مانند 
نه‌هرچ آن کژ نماید نیز ست‌است 
چه داند کس نهایت را نمودار 
نياید هیچکس را روز بد پیش 
وگر بینا فتد آنهم ستوریست 
پشیمانی نمیدارد کنون سود 
که از دل چون توان اینبار برداشت 
منت گویم دگر به دان خدای است 
عتاب و لطف را دروی شماری 
مزاجش هر چه باشد باز دانیم 
بدان اندازه کاری پیش گیریم 
کلید هر سئوالی در جوابست 
کند نوک قلم را عنبر آلود 
فشاند از کلک چوبین گوهرین‌گنج 


نخست از زیرکی و هوشمندی 


عتابنامهه» خسرو بشیرین 


بنام آن که تن را نور جان داد 
خدائی کافرینش کرد بر پای 
نه چون ما بندگی را مانده دربند 
چو خواهد دوستان را دوستکامی 
وگر خواهد چراغ مهر بی نور 
اگر نیکست وگر بد بی‌کم‌وکاست 
کسی را بر مرادش دسترس نیست 
پس آن بهتر که درامید ودربیم 
پس از نام خدای آسمانی 
که شمع دیده* شیرین شکر ریز 
سلام من که دل در دام دارم 
بخواند با هزاران‌بیقراری 
بگوید حال من پیش دل خویش 
نیم از یاد تو یک لحظه خاموش 
نه خوش دارد شراب لاله رنگم 
صراحی وار در مجلس زیونم 
توثی کت نگذرد بر دل که روزی 
بلی اینست رسم آدمیسزاد 
ولی من گر چه صد فرسنگ دورم 
چنان نزدیک تو گشتم ز حد بیش 
نه از کوی تو زان برتافتم چهر 
غمی کو را چو جان باتن وصالست 
ولی چون دیدمت کز من ملولی 


۳ 


خرد را سوی دانائی‌عنان داد 
درونش جای و بیرون از همه‌جای 
خداوندان عالم را خداوند 
کند در چشم یکدیگر گرامی 
ز دلها مهربانیرا کند دور 
همه حال آنشود کو را بود خواست 
کلید کار او دردست کس نیست 
نه پیچد آدمی گردن ز تسلیم 
برون ‏ داده جراحتهای جانی 
که چون شمع و شکر شد خاطر انگیز 
غلامم لیک خسرو نام دارم 
پس از من پیش خود نالد بزاری 
که مُردم زین دل بیحاصل خویش 
فراموشیم گوئی شد فراموش 
نه در گیرد بگوش آواز چنکم 
که لب پرخندهو دل پر ز خونم 
برین در مستمندی داشت سوزی 
که دور افتاده را دیر آورد یاد 
چو بینی روز تا شب درحضورم 
که صد فرسنگ دورافتادم از خویش 
که دل بی میل شد يا طبع بیمهر 
ز تن بیجان برون آید محالست 
نکردم چون گرانجانان فضولی 
وزان‌در همچو چشم بد شدم دور 


چو دیدم خود ترا حاجت همین‌بود 
بصدرغبت شدی با او یکانسه 
بلی آنرا که باشد سر بکاری 
مگس_ را خورد با جلاب نتوان 
اگر جز با منی راضیست رایت 
ترا چون دل بسویش مهربانست 
شود با هر که خواهد آشنا دل 
ستم بر دل خداوندی نبا شد 
بگفتن میل در قالب نیاید 
حدیت عشق کز دل نیست باأدوست 
مبارک باد کن خود را ز خسرو 
ز لعلت شربتی کو را بکام است 
اگر تو وقف او کردی همه چیز 
نشاید یافت کام از حیله توزی 
ولی زانگونه هم با او مشو شاد 
ز بهر ما به آبی بود تقصیر 
گر آو مار ات ی هار خان بودیم 
وگر یاری نبود اندر میانه 
خداوندان که قدر بنده دانند 
غلامی کو کهن پیس‌وند باشد 
وگرچه جره وجلد است وکاری 
دل از میل کهن مکسل که سوداست 
ور آندلرا وفا داری قدیم است 
اگر چه دوستت دشمن‌نباشد 
گل اندر تازگی از سرو کم نیست 
بتان را گرچه باشد یار بسیار 
نصیبم گر ز تو نامهربانیست 
گرفتم خود کت ای سرو خرامان 


گلت رامرغ دیگر در کمین بود 
مراهم خود برون کردی ز خانه 
نخواهد بر سر خود هیچ خاری 
خسک در زیر پهلو خواب نتوان 
رضادادیم ما هم با رضایت 
مرا تو جانی و او جان جانست 
دلست این جنگ نتوان کرد بادل 
چوجوید کسس خردمندی نباشد 
که این کار دلست از لب نیاید 
نمودار زبان بادیست در پوست 
بعشق تازه و همخوابه؟ نسو 
ای با د. اک دی نا منت 
نصیب خود بحل کردیم ما نیز 
کسی روزی خورد کوراست روزی 
که ناری ز آشنایان کهن یاد 
بجوی دیگران چون میرود شیر 
که ما هم روزی آخر یار بودیم 
غلامی بودهام آخر بخض‌انه 
غلامان را چنین از در نرانند 
نه بنده بلکه خویشاوند باشد 
مکن بر برده؟ نو استسواری 
شراب کهنه داروی وجود است 
چرا اینجا کژو آنجا رحیم است 
ولی در دوستی چون من نباشد 
ولیکن در وفا ثابت قدم نیست 
بود بسیار فرق از يار تا یار 
نه از تو کز قضای آسمانیست 


نگیرد صحبت دیرینه دامان 


مشو غره چنین نیز از جوانی 
چو گیری با حریف‌تازه جامی 
چو باشد در سرای منعمی سور 
چو فرماثی بنزدیکان براتی 
چو خاصان را دهی زانلب شرابی 
چو بخشی همنشینان را مرادی 
چو خانی عاشق نورا بدهلیز 
جوانمردان چو پیش آرند خوانی 
چو سوزد مقبلی در خانه عودی 
وگر محروم خواهی کردن ازخویش 
نکوشم بعد از ین درجستن کام 
سر خود ز آستانت دور دارم 
شدم راضی بذل بی نصیبسی 
بدست دوست بگذارم برت را 
نگویم هر چه زان بیتاب گردی 
چو حلوا خورده باشد یار چالاک 
چو مي‌نوشیده باشد عاشق مست 
متاع نیک داری چون تو در بار 
ز مشتاقان چه چاره سیمتنرا 
نه تنها عاشقان هستند وقلاش 
بود معشوق و عاشق شهرگی دوست 
اگر توئی یکی صد يار گیری 
چو آید میهمانی کش نخواننسد 
اگر خود من بمهمانی گرانم 
من و خاکدرت زین پس نهانی 
بعنوان چون مسجل گشت منشور 
پری پیکر چو دید آن نامه* نغز 
پر از حلوای شیرین یافت خوانی 


که از نو تا کهن فرفی ندانی 
کهن را هم ز دور آخر سلامی 
گدائی نیز نانی یابد از دور 
بدوران نیز ده آخر زکاتسی 
به محرومان کم اژ بوی کبايی 
جدا افنادگان را کم زیادی 
ز در خاکی روان کن بهر ما نیز 
سگی را نیز بخشند استخوانی 
رسد همسایگان را نیز دودی 
نسگیرم نیز نام آرزو بیش 
بهمدوزم دولب زین گفتن خام 
ترا در کار خود معذور دارم 
بمیرم چون غریبان در غریبی 
ز خواب خوش نشورانم سرت را 
مگر زین آرزو سیراب گردی 
من آخر صحن حلوا راکنم پاک 
شوم از جرعه» آن منهم از دست 
ضرورت باشد ار جوئی خریدار 
فراوان مرغ باشد یک چمن را 
که زیبا نیز خواهد حسن‌خودفاش 
که گل بیمغز باشد باده بی‌پوست 
یکی زان صدمنم گر در پذیری 
کریمان از درش بیرون ترانند 
در آن خوان از طفیل دیگرانم 
گرم خوانی وگر رانی تو دانی 
رسید از قاصد آن پروانه برنور 
بهرحرفی درآمد دودش از مغز 
ولی در هر نواله استخوانی 


بزیر هر خطی رمزی نوشتسه 
نرفتش لقمه‌ای در لعل خندان 
رطبهاتی که کار خار میکرد 
چو خواند آن ماجرا را تا بهایان 
بموزونی دبیر خویش را جست 
قلمزن کرد گل با منگ تر جفت 
خیالی را که خسرو کرد تحریر 
نخست آغاز آن دیباچه ناز 


قرق ورن و فد کار اننگزد 
برفت‌ازجای چون شوریده رایان 
که داند زاب کلک آن نامه راشست 
نشان میکرد هرچ آنماه میگفت 
جوابی باز میگفتش گلوگیسر 
که راز عاشقان را بود غم‌از 


جواب نامه شبرین بخسرو 


بنام نقشبند لوح هستسی 
خرد را با کفایت کرد خرسنسد 
دو دل را کو به پیوند آشنا کرد 
وگر خواهد دو تن را نافراهم 
اکر پیوند خواهد درجدائی 
چو تقدیر است مارا قطع پیوند 
چو وقت آید که این غم‌برسرآید 
تو نیز ایدوست کازارمنت خوست 
ز دوریت ار چه دورم از همه کام 
ور از بیچارگی نالم شفب‌ناک 
فرستادی بسوی من نهانی 
خر نامهای ‏ کز ذوق . آنرز 
نه نامه کز غمم حرز امان بود 
چو دیدم بر سرش نام میارک 
بهر خرده خرد کامی دگر یافت 
ز سر تا پای آن فرخنده تصویر 
در آن پرسش که از یارکهن بود 


که بر ما فرض کرد ایزد پرستی 
سخن ۳ با معانی داد پیوند 
به تیغ از یکدگر نتوان‌جدا کرد 
یصد ‏ زنجیر نتوان بست‌باهم 
ستیزه‌نیست يا حکم خداتی 
رضا دادم به تقدیر خداوند 
مراد از بام وبخت از در درآید 
چو روزی باشدم روزی شوی دوست 
چوافتادهاست میسازم بناکام 
چه یارم کرد با دوران افلاک 
سوادی پر ز آب زندگانسی 
امید مرده در تن زنده شد باز 
که تعویذ دل و آرام جان بود 
گهش بر دیده سودم که بتارک 
بهر خط خاطر آرامی‌دگر یافت 
نبود از مردمیها هیچ تقصیر 
فراوان ز آرزومندی سخن بود 


کنیز اویم ار دارد عمزیزم 
که باشم من پرس‌تار کمینه 
زیادی کز من آمد در دل شاه 
شدم بر هر چه فرماید یگانه 
چو گردد سوز آتش مجمسر افروز 
چو تایستان کند خورشید را گرم 
چو بیرون داد شاه از دل دم خویش 
آمید از دوستی ما رْ چنان بود 
ز آمیزش که‌دارد نور با نور 
گمان نفتاد کافتد خار خاری 
یقین شد کان‌وفا و مهربانی 
وگرنه بر کس این تهمت توان بست 
خود از پیمان من بیرون نهی گام 
کنی خود با هماآغوش دگر خواب 
خود اندازی ببازار شکر شور 
ز شیرین روزه* مردیم کنی بیش 
چو لب در جوی شیر آمد کنونم 
مکش زین طعنه شیرین را پیاپی 
توئی شیرین‌تریرا چاشنی گیر 
چه پنداری تو ای نامهربان دوست 
به بد عهدي چو گیتی زودسیرم 
من آنیارم که تا مهرت گزیدم 
اگر بندند در پیشت‌گروهی 
نگه دارم دل خود را سخن نیست 
ز تهمت بیگناهی را منه خار 


که خود را کردم از دولت فراموش 
وگر خواهد گذارد هم کنیزم 
که روزی بگذرم شه را به سینه؟ 
ز شادی پا نهادم بر سر ماه 
شفاعت کیست کآید در میانه 
تواند گفت عود آهسته تر سوز 
تواند گفت حربا کاندکی نرم 
کنون منهم برون ریزم غم خویش 
که خواهم با تو دائم همعنان بود 
نخواهی بودن از من یکزمان دور 
بچشم دوستی ز اندک غباری 
فریبی بود بهر من زباضی 
که خود می‌نوشی و خوانی مرامست 
مرا بر عکس بی‌پیمان نهی نام 
دهی کوش من بیخواب‌را تاب 
ز خوی تلخ با شیرین کنی زور 
پس از شکر گشایی روزه* خویش 
نکردی یاد شیرین شکر خند 
چو بیمهران شدی تشنه بخونم 
که جوي شیر شیرین نیست بروی 
که بر شکر فرود آورده‌ای شیر 
مبین چندانکه شیرت خون نماید 
که بیمهرم چو تو من نیز درپوست 
بگشتن چون فلک بالا و زسرم 
بجز تو در خیالی هم ندیدم 
وبال کوهکن بر من چو کوهی 
عنان دیگری در دست من نیست 
که نه گل دید از بستان نه گلزار 


چه ناب دیدن من دارد آن‌خاک 
کی آرد کردآنکس باده را نوش 
کسی کز من‌بگفتاری شود فرد 
من ار پیشش دمی بی‌پرده باشم 
کسي کو میدهد تفسیده را آب 
دلش روزی که پهلوی من آمد 
کنون چندانکه میرانم ز پیشش 
من آخر مردمم هر چیز دانم 
کسی کز بهر من کوشد بجانی 
دل او چون مرا میخواهد و بس 
توهم دانی‌که مردم راهمین‌خوست 
تو بر من گردگر نگرفتتی یار 
چو اين بنیاد بدرا خود فکندی 
اگر مظلوم نتواند جزا داد 
برهمن چون باتش در دهد تن 
تو شاید با چنین مطلق عنانی 
مزن چندین گره بر مستمندی 
مکن زینسان دل درمانده‌ای ریش 
چنان در دل نشستی پیچ درپیچ 
مرا خود بس بود داغ جداثی 
اگر ماریست اندر فرجه» سنگ 
اگر در گرد کهساران پلنگی است 
وگر مرغیست اندر لاله زاری 
زهر جنس آنچه حیوان نام دارد 
نه یکدم زآشناثی در فراقند 
ندانم تا از اینها نام من چیست 
همای آسا بعزلت روی کردم 
روان خونم ز مژگان شاخ در شاخ 


که گر می‌بیندم دامن کند چاک 
کز آواز صراحی گم کند هوش 
گرم بیند غم جان بایدش خورد 
بدست خود هلاکش کرده باشم 
بروغن داده باشد شعله را تاب 
نه من خواندم که خود سوی‌من‌آمد 
تمنابیش می‌بینم به خویشش 
طریق مردمی هم نیز دانم 
گرش ندهم دلی باری زبانسی 
بلی خواهنده را خواهد همه کس 
که دارد دوستدار خویشرا دوست 
رسیدی بر منت زینگونه گفتار 
گناه خویشرا بر من چه بندی 
تواند طلم طالم را سزا داد 
چه حاجت روغنش کوهست روغن 
که مرکب باعنان‌داران نرانی 
که دارد از تو بر هر سوی بنسدی 
که‌درما نده‌است در دست دل‌خویش 
که جای دیگری نگذاشتی هیچ 
تو داغم را نمک دیگر چه سائی 
وگر موربست اندر رخنهء تنگ 
وگر در گردش دریا نهنگی است 
وگر هست آهوتی در مرغسزاری 
همه با جنس خویش آرام دارد 
نه یکساعت ز جفت خویش طاقند 
که می‌باید ازینسان بیکسم زیست 
بتنهائی چو عنقا خوی کردم 
نه در دهلیزم آسایش نه در کاخ 


بلی رسمست شاهان را که تا روز 
کشد کهتر چراغ خویش درویش 
بزاری چند سوزم چون چراغت 
غمت جز در دلم ماءوا ندارد 
دل کم گشته باز آورد نتوان 
کجا بیرون شود این‌نفس خودرای 
منم هر روز و این شبهای دیجور 
من ار صد بار خود را بر تو بندم 
همانم من کت اندر دل یقین است 
چه چاره چون چنین افتاد تقدیر 
چو نامه ختم شد پیک سبکخیز 
ملک زان گنچ گوهسر مهر برداشت 
نکنده پیچ پیچ نامه در پیش 
بهر خط نکته‌ای از ناز می‌یافت 
بسی جلابهای سرکه _ پرورد 
مفرح چاشنیهای شکر ‏ ریز 
جگرهایی نمک پرورد کرده 
همی خورد ار چه کامش ریش ميشد 
چو در خود خورد شور این‌سخن را 
دلش از شور شیرین بیخیر گشت 
بیاران گفت‌دریابید کارم 
نه شیرین باشت از شیرینی کار 
بدان عزم از بساط بزم برخاست 
یکایک بارها فرمود بس‌تن 
چو مرکب بهر رفنن شد سبکخیز 


گهی در صحن و که در بام گردم 
کسي جز سایه همراهم نباشد 
بسان شمع سوزم تا سحر گاه 
شه اندر خواب باشد شمع در سوز 
که‌داند سوز او از سوزش خویش 
بکش تا وارهم باری زدافشت 
تو گویی جای دیگر جانسدارد 
چودل نبود صبوری کرد نتوان 
رسن‌در گردن و زنجیر در پای 
توشب خوش خسب‌ای چونروز من‌دور 
چوباور نایدت بر خود چه خندم 
رها کن گو چنین باش ارچنین‌است 
ترا روزی شکر بادا مرا شیر 
ز شیرین بستد و دادش بپرویز 
عبارتهای شیرین در نظر داشت 
همی خواند وهمی پیچید بر خویش 
جواب نامه خود باز می‌یافت 
که مستان را بود آن باده در خورد 
چو باده تلخ فام و رغبت انگیز 
نمک بیش از فیاس خورد کرده 
ولی میلش بخوردن بیش ميشد 
بشورانید غمهای کهین را 
وز آن شوریدگی شوریده برگشت 
که بودن بیش ازین طاقت ندارم 
که شیرین‌یار و من دورازچنان‌یار 
جنیبت جست وساز رفنن آراست 
علامان را به پشت زین‌نشستن 
بر آمد همچو مه بر پشت شبدیز 


چو باد صبحدم میرفت پویان 


کل خود را بکوهمو دشت جویان 


بازگشت خسرو از اصفهان و خواب دیدن او 


چنان روشن شد از تاریخ شاهان 
غم دل در گریبانش‌زده چنگ 
چو درارمن رسید از جنبش تیز 
بکوهستان دهی بود از گذر دور 
عنان بادپا را نافت از راه 
چو قندز فام گشت آین‌نطع سنجاب 
جهان‌سرد و هوای پوستین بود 
سحرگه چون روان شد باد شبگیر 
گشاد از خواب نوشین نرگس ناز 
چو از خواب گران بیدار گشتند 
حکایت کرد کز بیسداری بخت 
چنان دیدم بخواب اندرکه کویی 
دو ساغر در دو دستش صاف ونایاب 
سپردآن ساغر جلاب و پر جوش 
جوانی بود دیگر همنئستش 
جوان چون شد بساغر چاشنی گیر 
کتون اینخواب را تعبیر چبود 
بزرگ امید گفتش کز همه باب 
تو خود دانی که به زین خواب نبود 
چو آن جلاب شیرین کردی آشام 
وزان شیریکه ماند آنمرد ناشاد 
ور افتاد آنجوانرا ساغر از چنگ 
ملک گفت آری اندر خواب تاثیر 
نشاید خواب پیش ابلهان گفت 


که چون شه بارگی راند از سپاهان 
همی بردش دوان فرسنگ فرسنگ 
ز ره داران شیرین کرد پرهیز 
ز آشوب خلایق مانده ستور 
در آن ویرانه نور افکند چون‌ماه 
زمین چون پشت قاقم شد زمهتاب 
ملک در شقهء دولت بر آسود 
برآوردند مرغان ناله* زیسر 
ندیمان را بخدمت داد آواز 
پوس بندگرن یو کات 
چو شب درخواب رفتم بر سر تخت 
درآید کلرخی با صد نکوتشی 
یکی پر شیر و دیگر پر ز جلاأب 
یمن کاین نوشکن کردم سبک‌نوش 
سپرد آن ساغر دیگر بدستش 
بیفتاد و شکست و ریخت زان شیر 
بخواب اندر جلاب و شیر چبود 
چو تو بیدار نتوان دید درخواب 
بلذت شیر چون‌جلاب نبسود 
ز شیرین عاقبت شیرین کنی کام 
بجوی شیر ماند تشنه فرهاد 
در افتد کوهکن را تيشه بر سنگ 
همان‌پیدا شود کاید به تعبیسر 
که نیک وبد ببندد هرچه بشکفت 


رفتن خسرو پیش فرهاد و مناظره* ایشان 


چوصبح د برخسب ازخواب خوش‌جست 
پهر از جنبش دوری که‌انگیخت 
شهنشه گفت کز بخت دلفسروز 
کشید از تن لباس مرزبانان 
از آنسو پرس پرسان کوه بر کوه 
تماشا کرد لختی بر لب جوی 
جودید آن اوستادیرا به بنیاه 
جوانی دید در هیک چو کوهی 
گرامی پیکرش مانده خیالی 
بلا بیش از شمردن دیده جانش 
رخش پر خون‌وسر تا پای برخاک 
بگفتش کیستی و درچه سازی 
بگفتش عشقبازی را نشان چیست 
بگفتش عاشقان زین‌ره چه پویند 
بگفتش دل چرابا خود ندارند 
بگفتش مذهب خوبان کدامست 
بگفتش پیشه دیگر چه دانند 
بگفتش تلخی غم هیچ کم نیست 
یگفت از دورب‌ثر چونی درینسوی 
یگفتش بر تو اندازد گهی نور 
بگفت او را مبین تا زنده مانی 
بگفت ازو بجان باشد زیانسی 
بگفتش دور کن زان دوست یاری 
بگفت او شهر سوز و خامکار است 


گرفته ساغری پر شیر در دست 
روان شد ساغر و شیرین فرو ریخت 
بجوی شیر حواهم رفت "مروز 
برون آمد بر آئین شبانان 
بجوی شیر شد تنها ز انبوه 
بدید آن سنگها را روی در روی 
نظر میکرد ومیگفت آفرینضی 
به بنیاد دگر شد سوی استاد 


سزاوار ‏ شمردن ‏ استخوانشش 
میان خاک و خون غلطیده غمناک 
و عاشقم در جان گدازی 
آنکه داند در بلا زیست 
دل دهند ودرد جویند 
خوبرویان کی گذارند 
کش فریب وعشوه‌نامست 
غم دهند و جان ستانند 
کز غم شیرینست غم نیست 
مردم از غمم دوراز آنروی 
آری ولیکن چونمه ازدور 
مرگ به زان زندگانسی 
ارزان‌بود جورش بجانی 
اين نیست شرط دوستداری 


۶ ۸۶۶۶۶۶۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ 


۳ 


ش یا این چکار است 


بگفت از عشق او تا کی خوری غم 
بگفتش گر بمیری در هوایش 
بگفتش گر سرت برد بشمشیر 
بگفت ار خون تو ریزد جفایش 
بگفت آخر نه خونریزی وبالست 
بگفت ار بگذرد سوی تو ناگاه 
بگفتش گر نهد بر چشم تو پای 
بگفت ار بینیش درخواب قامت 
بگفت آید گهی خوابت درینباب 
بگفت ار گوید ازناخن پکن سنگ 
بگفتش خوش بزی چند از غم دوست 
بگفت از عشق جانت‌در هلاکست 
زمر چش گفت دارای زمانه 
تعجب‌کرد ‏ شه ‏ زان‌استسواری 
کسی کز عشق درد آشام باشد 
چو دیدش کو وفا را پای دارد 
زبان را داشت زآن جولانگری‌باز 
مزاجش را بیوزش راز پرسید 
که چوني وز کجا افتادت این روز 
جوایش داد مرد غم سرشته 
چو باشد دست تقدیرم عنانگیر 
چه رو در قسمت آمد همگنان را 
وگرنه من گیاهی آنک پویان 
بخاک پایشان گردم هوسناک 
بگفت دیده چون دل مایل افتاد 
ازین پیشم نبود این بانگ و فریاد 
ندانم کز کجا برخاست این دود 
مبارک‌روی شیرین شکسربار 


هم بسویش بینم از زیر 
هم میرم در هوایش 
ار دوست میریزد حلالست 
از دید ه روبم پیش او راه 
از چشم درجان سازمش جای 

برنخیزم تا قیامست 
آری برادر خواندهه» خواب 
بگفتا کاوم از مزژگان بفرسنگ 


۶ ۶ ۶ ۶6 ۸ ۶ ظ 6 ظ 


بگفتا چون زیم چو جان من اوست 
بگفتا عاشقان را زین چه باکست 
جوابی باز دادش عاشقانه 
وزان‌سوزش بچندان پخته کاری 
اکر پخنه نباشد خام باشد 
قدم در دوستی بر جای دارد 
بر آئین دگر شد نکته پرداز 
وزان حال پریشان باز پرسید 
که میسوزد دل من بر تو زینسوز 
که اين بود از قضا برمن نبشته 
کجا بیرون توانم شد ز تقدیر 
که یارد تافتاز قسمت عنان‌را 
کمر بندم بکار. خوب‌رویان 
ز راه دیده ریزم سوی دل خاک 
بلای دیده لابد بر دل افتاه 
که طبعم بنده بودو جانم آزاد 
کزینسان سوخت جان محنت‌اندود 


مرا شیرین نمود از اول کار 


نیامد دردلم زانماه بی سلخ 
چو دلرا خود عناندادم بپرواز 
بباید داشت وحشی را بتدبیر 
چو گنجشک نوآموز از قفس جست 
ملک گفت اندک‌اندک پرشداین‌سیل 
دل اندر چیز دیگر بند و میکوش 
بتدریج این خیالت چون شود کم 
چنان آزاد کردی روزکی چند 
جهاندار از خمار شرکت یار 
چورروشن کرد عاشق‌کان سخن‌چیست 
بگفت آنگه توان بر جستن ازچاه 
چو قعر چاه صد گز بیش باشد 
مرا کاندر زنخ آنزلف مشکین 
اگر چه چه نماید در نظر خرد 
بمردن زیر اين چه رفت پایم 
اگر چه هست شیرین جان مسکین 
چو از دل رفت شیرین جان چهبا شد 
مرا تا جان بود ترکش نگیرم 
چو شد بی‌پرده زیبا روی خودکام 
چو صیادی که کنجشگان فروئسد 
نباشم در طریق عشق معذور 
منه بر جام من بندیکه داری 
هر آنکس کو دهد دیوانه راپند 
گر از لعلش مرا روزیست جامي 
وگر نبود ز بختم فتح بابی 
چو لوح زندگانی شد ز من یاک 
تو خسرو را نصیحت کن دراین‌درد 
چو اودر عاشقی بازد جهانی 


که بر من عیش شیرین راکند تلخ 
کنون کز دست شد چونجویمش باز 
که ناید باز چون بگسست زنجیر 
چه‌سود ار طفل‌سایددست بردست 
به پستی هم بر آن نسبت کند میل 
کش از خاطر کنی عمدا فراموش 
بتسکین گرددت خاطر فراهم 
گهتتارق بش بای آین هرق تیوه 
فرو میخواند ازینها بیفرض وار 
بخندید و میان خنده بگریست 
که تازاتو بود يا نا کسر گاه 
بچه کرد و رسن ببرید شیرین 
ولیکن هر که افتاد اندرو مرد 
وگر کس بر کشد من بر نیایم 
ولیکن نیست شیرینتر ز شیرین 
چو خصم خانه شد مهمان که باشد 
وگر میرم رها کن تا بمیسرم 
فرو شد خون صد عاشق بیکجام 
بیک مشثت علف صد جان فروشد 
که بهر جانی از جانان شوم دور 
بخسرو گوی هر پندی که داری 
نخوانندش خردمندان خردمند 
رسم زو عاقبت روزی بکامی 
گدائی مرده گیر اندر خرابسی 
چهخواهدماندن‌از من؟پاره‌ای‌خاک 
که خواهد ماندن از تاج‌ونگین فرد 
مرا خود سهل باشد ترک جانی 


ولیک آن تیزی از لب برد در زیر 
سخن را قلبه زد لختی چپ‌وراست 
بمنزل شد ز کوهستان اندوه 
ز فرهاد آنچه در دل داشت‌حالی 
ندیمان کان سخن درگوش کردند 
فرو بستند لب در کار شیرین 
ملک گفت این وجود خاک بنیاد 
اگرخونریزمش بر رسم شاهان 
ور اين آندیه را در خویش گیرم 
بیاید رفت رآهم را بهنجار 
بزرگ امید گفت این سهل کاربست 
روان کن هر زه گوئی را که درحال 
اگر میرد فتوح خویش گیریم 


خوش آمد شاهرا آنچاره سازی 


مرا گر تلخ گویی باشدت جای 
بجوش آمد چو دیگی ز آتش نیز 
مشعبد وار کرد آشام شمشیسر 
پس‌ازپیشش‌خجالت خورده‌برخاست 
غبار کوه‌کن بر سینه چون کوه 
دل اندر پیش یاران کرد خالی 
نبد جای و سخن خاموش کردند 
عجب ماندند از گفتار شیرین 
خرابم شد ز سنگ انداز فرهاد 
مبارک ‏ نیست ‏ خون . بیگناهان 
عجب نبود گر از غیرت بمیرم 
که پایم وارهد زآشوب اینخار 
بعزگان خارم ار درپات خاریست 
برو از مردن شیرین زند فال 
وگرنه کار دیگر پیش گیریم 


نمودش مرگ آن بیچاره بازی 


مردن فرهاد در عشق شیرین 


مطلک را بود زنگی پاسبانسی 
چو دیو دوزخ از عفریت روئی 
تهیگاهش فراخ و حوصله ننگ 
شکم چون دیگدان آنش اندود 
دهانشرا کسی نادیده با هم 
خصومت پیشه‌ای ابلیس خوئی 
کسی کش پیش او گفتی نکونام 
چو دوری شد کسیرا در میانه 
مسافر چون نهاد از در برون پای 


ترش رخساره‌ای کز مرزبانسسی 
چو زاغ گلخن, از بیهوده گویی 
ز آروغ ترش سبلت شده رنگ 
دهن چون وامدار دیر خشنود 
لبش را آشنایی نا فراهم 
عوانی مشتخواری جنگجسویی 
زدیش اندر قفا صد گونه دشنام 
ز مرگ او خیرگفتی بخانسه 
بفال بد زدی پیش درش وای 


بیاتمها بخندیدی طربنتاک 
اگر کردندی از چوبش فرو کوب 
وگر سنگش زدندی خلق در جنگ 
ز سر تا پا کبود از مشت: و سیلی 
کنه در سبلتسش بیضه نهاده 
سگی سگچهره با خوی پلنگان 
به پیشانیش داغی بر کشیده 
شهش خواند و عطای بیکران کرد 
پس آنگه در غرض بگشاد لبرا 
شد آن دیوانه؟ بد خو شتابان 
روانشد سوی فرهاد آن بد اختر 
به سنگی بر شد و نظاره میکرد 
بنزدیکش ز چندان شعله* گرم 
بکار آورد نقش بیخرد را 
گذ شت از مرگ شیرین هفته‌ای‌بیش 
نه اين کوه ارستیزد با که قاف 
ور از دندان کند ناف زمین چاک 
دریغ اوبُردخود هرچش‌نصیب‌است 
چو بشنید این سخن فرهاد دلتنک 
بزاری گفت بازم گو چه گفتی 
جوابش داد مرد آهنین دل 
چه کاوی کان؛ که آنگوهر زکان‌رفت 
تو در کاری چنین زحمت مکش‌بیش 
بخاک انداختند اندام پاکش 
هزار افسوس از آنشاخ جوانی 
دگر ره کاین سخن بشنید فرهاد 
بزد زانگونه سر بر سنگ‌خارا 


فکندی در عروسیها بسر خاک 
زبان چون‌اره کردی درته چوب 
جو آهن نیز گشتی در نه سنگ 
چو پیش برد کوبان برد نیلی 
بموی بینیش رشگ او فتاده 
خری خرزهره نام او خرنگان 
چو خطی بر خطائی در کشیده 
بوعده نیز دامانش گران کرد 
که خسف ماه روشن کن ذنب را 
چو دیوی سوی آن غول بیابان 
زبانی پر دروغ و چشمها نسر 
نمودار سخن را چاره میکرد 
نشد یک جو دل چون آهنش نرم 
زبان بگشاد و نادان ساخت خودرا 
کزینسان کوه چون ضایع توان‌سفت 
رفیقش هم بر آن جانکندن خویش 
چنان لعلی‌نيابد روشن و صاف 
نبیند نقش آن گم گشته درخاک 
دریغاینجا ست درخورگاین ظریباست 
فناد آز بیخودی‌چون شیشه درسنگ 
که هوش از جان و جان از تن برفتی 
که اي در سنگ مانده پای در گل 
زبهر کالبد غمخور که جان رفت 
که برد آنکارفرما زحمت خویش 
بآب‌دیده‌تر کردند خاکش 
که بشکست از دم باد خزانی 
تفای فوشندی. رفتشی. از .یاه 
که جوی خون شد از سنگ آشکارا 


بجوی شیر در شد جوی خونش 
ز چهره خون ز مزگان خاکیمرفت 
که آه ای بخت بیفرمان چه‌کردی 
اگر ميریزیسم خون بهر ساری 
دریغا ز آرزویش زار مردم 
بمردن ‏ بود در پایش گمانسم 
کنون کان‌دوست اند رخاک‌خواریست 
چو از عالم برونرفت آنکه یاراست 
چو یارم نیست کش جان جای‌سازم 
من و راه عدم کاینجای کس نیست 
چو جان با جان درآ میزد بهم شاد 
همی گفت اینکه روزش را شب آمد 
دهانش تلخ و شیرین در زبان بود 
به شیرین گفتنش از دیده خونرفت 
همین خو دارداین چرخ جفاکوش 
نماید تشنگان را شربت از جام 
کی آگو باه در اضخرای. الم 
بس_ آهو_ کوبکشت افتاد شبگیر 
چو بی روزی بود مرغ رطب خوار 
خیال و خواب‌شد گیتی بفرسنگ 
اگر دریا کشد لب تشنه در خواب 
چه باید بیهده مهناب گز کرد 
شعاع خور نشاید زر گرفتن 
سواد سایه رْ عیبر مکن نام 
چوروشن‌گشت کاین سرمایه‌هیج‌است 
کزان افزون توان زین‌کم خریدن 
عدم‌را توشه کن کاینجای کم نیست 


دل که خونگرفت از بوی خونش 
میان خاک و خون افتاده میگفت 
بدردم_می‌کشی درمان چه کردی 
هم اندر زیر پایش ریز باری 
بمردم و آرزو در خاک بسردم 
نه آن کومیرد و من زنده مانم 
من ار مانم نه شرط دوسنداریست 
مرا بی یار با عالم چکار است 
روم بر یار و جانرا پای سازم 
ره‌من تا عدم جز یکنفس نیست 
در آمیزی بخاکش خاکم ای باد 
بتلخی جان شیرین بر لب آمد 
بمرگش واپسین شربت همان بود 
که تا شیرین کنان جانش برونرفت 
که ندهد کام دل کسرا در آغوش 
ولی در خاک ریزد گاه آشام 
نخورد آب خوش از دریای عالم 
جوی ناخورده خورداندرجگر تیر 
ز شاخ بر خورد پیش از رطب خار 
که بنماید ولی ناید فراچنگ 
ببیداری نیاید در جگر آب 
که نتوان شقهای زان بهر خزکرد 
چو نتوان از زمینش بر گرفتن 
که خاکش نقد بینی عنبرش وام 
بده اين خاک و بستان عالم پاک 
بهیچ ارزان بود عالم خریدن 
غم آنروز خور کامروز غم نیست 


مسافر کآب از اینجا برنگیرد 
چو میدانی که گردون پر ستیز است 
نخواهی تا بزیرگل شوی پست 
رها کن خاک را در ظلمت خاک 
هماثی داری از فیروزه کهسار 
بطی کو دیده باشد جوی گلشن 
گرت صد زیب و زیور دروجوداست 
چو بستان ۳ بود پرنده محتاج 
در آن عالم که جان‌راکارسازیا ست 
مترس از مرگ اکر جان را نیازاست 


خردمند آن بود کز کاردانسی 


چو دردریا خرامد تشنه میرد 
ازین خانه بباید پیش ازین‌جست 
روان کن پاکرا در عالم پاک 
مدارش چون غلیوازان بمردار 
کی آب خوش خورد در حوض گلخن 
تن آساید از آن جانرا چه‌سوداست 
قفس خواهی یزرکن خواهی ازعاج 
نیاز مرد تاج بی نیازی است 
که بعد از مردنت عمری دراز است 


غم مردن خورد در زندگاننی 


رسیدن خبرمرک فرهاد به شیرین وزرای او 


یگسوش خسرو استاد معانسم 
که چون‌نرهاد روز خود بسر برد 
خلل در عشق شیرین در نیامد 
خبر بردند برشیرین خونریز 
روانشد نازنین کز راه یاری 
ببالین گاه او شد با دلی تنگ 
اشازشت. . «گد.» زعاه قفا انش 
کفن کرد ند و بسیرد ند غمناک 
بسی بگریست شیرین بر غریبیش 
بخانه باز شد با انده نو 
شکایت کرد پیش هم نشینان 
کی کش وتج: مزلم کم بباسد 


چو مردم درد خود دشوار دانند 


چنین گوید نوای خسروانی 
چو شمع صبحدم در سوختن مرد 
برآمد جان و نیرین بر نیامد 
که خون کوهکن را ریخت پرویز 
که شیرین کشت وخون برخسرو افتاد 
شهید خویشرا گرید بسزاری 
یاب دیده شست از خون او سنگ 
بشستند از کلاب و زعفرانش 
غریبی را مبعزبتخانه خاک 
فرونتر زان ز بهر بی نصیبیش 


درونش دردمند از کار خسرو 


که بد باشد جفای گرم کینان 
بنزد مردمان مردم نباشد 
گزند دیگری چون خوار دانند 


همی زد باخری خربنده‌ای لاف 
خرش گفنا که گر زیباست این کار 
جوایش داد بالانگر چو بشنید 
که خود چون منکری پالانگری را 
چو می‌نتوان کشید از پشت خود بار 
نیارد مرگ خود کس بر زبان برد 
چه در دست آمد آن نامهربانرا 
چو ننوانست خونم را پی افکند 
چو فردا دست حون در دامن آید 
ندانم کز چه سان برسنجم این داد 
چو نتوانم بکینشش چاره کردن 
بر آن شیرین کنم باری دل خویش 
مرا جوش شکر خود بود در ره 
کسی باید که همچون کینه خواهان 
تتیتی کند بیداد بر وی 
چو در سودای شیرین مرد فرهاد 


که پالانگر به است از پرنیان باف 
ز پشت من به پشت خود نه این‌بار 
که پشتم ریش گردد خر بخندید 
به‌پشت من نویس این داوری را 
به پشت دیگران خروار مسپار 
بجان دیگران صد ره توان‌بسرد 
که بیجرمی بکشت آن بیزبان را 
گناهم را سیاست بر وی افکند 
دیت بر خسرو و خون بر من آید 
که از خسرو بخواهم خون فرهاد 
که نتوان جان خود را پاره کردن 
که ریزم بر شکر شور دل ریش 
کنون خود زادفی‌الطنبور نغمه 
شتابد بر شکر سوی سپاهان 
ببازد بازی فرهاد بر وی 
بحلوای شکر جانش کنم شاد 


فت پیر زن ندیمه شیرین و کشتن او 


فرتوتی کهنسال 
نگون پشتی ولیکن کز خرامان 


بهن خا. .ذز. تضیبت روفته: جای 


بخدمت بود 


بداده درجوانی نیزه را داد 


شکر اصفهانی‌را 


سر افکندند خوبان شکر خند 
چو گردون در جهانسوزی شده‌زال 
مهی در سلح و نامش ماه‌سامان 
بهر کور در عروسی کوفته پای 
به پیری نیز چوگان بازی استاد 


بلورین سبحه‌ای بر کار کرده 
لبش در ورد و وردش سحرونیرنگ 
کشاده گریهٌ تزویر چون می 
فریب انگیزی از گیرایی گفت 
همه بیداری زرقش 4 پرده 
حدیثی نرم چون زیر از رگ چنگ 
ز داروها که کار آید زنان را 
نخرحها ‏ ز ‏ مروارید ‏ وز ذر 
بهر خمره ز معج‌ون منٌا 
گیاهانی به تنسخیر آزموده 
چو در گوش آمدش گفتار شیرین 
بجای آورد شرط خاکبوسی 
که بانو را پرستاری چومن پیش 
بفرما تا بیک پوشیده نیرنگ 
شکیباکرد شیرین را فسونش 
بگرمی داد فرمان تا براند 
عجوز ردان زآنجا به تعجیل 
بچاره ره در ایوان شکر کرد 
بیامد تا بر شکر به‌صد نوش 
بشیرینی چنان در مفز در شد 
چو محرم شد همه شادی و غم را 
نمودی بر کنیزان سراتی 
ز شیرینکاری جادو زن‌پیر 
ز افسونها که بهر شکرش بود 
دمیدی هر زمان دیگر فسونش 
پریروی از چنان جادو زبانی 
گهیش از عشق خسرو راز گفتی 


عجوز فتنه با وی روی در روی 


بجای ریسمان ‏ زار کسرده 
برون ساده لباس و از درون رنگ 
هزاران اهرمن حل کرده در وی 
که کردی پشه و سیمرغ را جفت 
همه خواب دروغش راست کرده 
زبانی چرب چون خنجر گه جنگ 
زره برده بسی سیمین تنان را 
که خوبان را برد هوش از بلا در 
سرشته‌شیر مرغ و خون عنقفا 
بهر ذره دو صد ابلیس سوده 
بدندان خست لب زآنکار شیرین 
سخن‌برداشت با صد چاپلوسی 
پس آنگه بهر ناچیزی دلش ریش 
کنم صحرای عالم بر شکر تنگ 
نوازشها نمود از حد فزونش 
شکر را شربت شیرین چشانسد 
روانشد تاسپاهان میل بر میل 
چو موری کو بخورستان گذر کرد 
نهاد از مهربانی حلقه در گوش 
که دلال ترازوی شکر شد 
بمادر خواندگی برزد علم را 
گهی کدبانوی گه کدخداشی 
مزاجش با شکر در خورد چون شیر 
صد افسون شکر بیش از برش بود 
چو افسون‌خواندگان کردی زبونش 
جدا بودن نيارستي زنانسی 
گهش زاندوه شیرین باز گفتی 


درون رفته بشکر موی در موي 


چو روزی بودش آن شربت چشیدن 
بدو داده کلید خورد و آشام 
توک تیه مشتم نود مکی قات 
بدینسان تا برآمد سالی آزاد 
مخالف در کمین کار مییسود 
چنان افتاد وقتی فرصت کار 
بقدر هفنه‌ای در کامرانی 
بخار باده در سر کرد کارش 
فتادش در مزاج از رنج سست 
ز بس گرمی تنش آمد بنرمی 
شکر در مردمان باشد تب انگیز 
ز بالین جستن سرو خرامان 
کلاب آمیز شربتهای مخمور 
گوارشها که باشد راحت درد 
برون کرده زبانی همچو آذر 
گه از بقراط خود را کردی افزون 
نهاده شیشه‌ای پنجاه در پیش 
دواهائی که ماند هیچ در کام 
گه اینرا کوفت گاه آنرا همیسود 
گنان بر اعتمادش بسته بیمار 
قدح پر کرد ودر دست شکر داد 
چوماه نازنین کرد آنقدح نوش 
خرابی یافت اندر قالیش راه 
نخست از بیخودی خودرابهش کرد 
که رحمت بر تو باد ایمادر پیر 


ز تو آن سایه دیدم بر سرخویش 


نیارست از شکر مو بر کشیدن 
زکامش نقل خوردی وزلبش جام 
برون از کفت او یک شربت آب 
بنای دننه محکسم کرد بنیاد 
بلب مست وبدل هشیار میبود 
که کرد آهنک می سرو سمن بار 
پیاپی داشت دور دوستکانی 
صداع انگیز شد منز از خمارش 
به بیماری کنیدش نندرستسی 
شکر را چاره نبود خود زگرمی 
شکر را هر که خورد آرد تب تیز 
پات ۵ ماستاه 
طلای صندل و معجون کاف‌ور 
مزورهای پرهیز از پی‌خسورد 
تو پنداری کارسطوراست مادر 
گهی خندیدی از قول فلاطون 
زخمره خود چگویم از عدد بیش 
کیاهائیکه نشنیدش کسی نام 
وزین‌کوب . وشکن ‏ یکدم‌نیاسود 
کبوتر نازک و شاهین سنعکاو 
بنوشین شربتی زهرش فروشست 
لبش رارآخرین شربت‌خیر داد 
درون نازکش افتاد در جوش 
ز .بزواز عدم. شد؛ جانش, آکاه 
وداع ‏ مادر ‏ فرزندکش ‏ کرد 
که در زحمت نکردی هی‌تقصیر 
که امیدم نیود از مادر خویش 


دریغا رفتم از دوران پر پیچ 
چو بی مزدی غم من‌خوردرایت 
چو مرگ آمد بسوی من شتابان 
چو شخص ناتوان را درفناروست 
درین علت چه داروجای گیرد 
گر از دارو حیات‌آباد بودی 
نه دردست طبیب زازخایست 
کشد تقدیر جان کم نصیبان 
طبیبان را مگرکاین نکته حل نیست 
وصیت بیش ازینم نیست با نو 
زمن با شرط تعظیمی که دانی 
بمالی زیر پایش دیده غمناک 
که ما رفتیم با جان‌پرامید 
مرا دور از تو گرزد چشم بد راه 
مرا کر بر سر آمد زندگانسیی 
وگر من شربتی خوردم جگرجوش 
چو نوشی باده با شیرین به تمییز 
چو بنشینی بروی دوستان شاد 
چو آثی بر سر خاکم‌خرامان 
که گر خونم نگیرد گردنت را 
گر از یاد شکر گیرد ملالت 
مبین خوار ار شدم خاک زمین‌سود 
بیا و ز خون من نربین کفن را 
مرا از یاری شیرین مکن خوار 
گلی بودم اگر نسرین نبودم 
بباندم_ منتظر بهر تو تا دیر 
از آن میوه که وصلم داد حالی 
چو نیم انجیر باشد قوت زاغی 


بیزد. ‏ من بیامرزد خدایت 
تو کردی آن خود بر نو چهتاوان 
چو سود ازدارویش گر نوشداروست 
که اول سرزداروسای کیرد 
که گاهی سرخ رو که سبز پایست 
گنه بر مرگ و تهمت بر طبیبان 
که درنه شیشه‌داروی اجل نیست 
که چون‌دور افتد از من راه ناتو 
زمینی بوسی ببزم خسروانی 
بگوثی آسمان را قصه» خاک 
ترا جان تازه‌باد وعمر جاوید 
ز رویت دور بادا چشم بدخواه 
ترا هر روز بادا نو جوانی 
ترا بادا شراب خوشدلی نوش 
بریزی‌جرعه بر خاک شکر نیز 
فراش گشنکانرا هم کنی یاد 
غبارم را بیفشانی ز دامان 
بگیرد خاک باری دامنت را 
میادا شربت شیرین حلالت 
زیارت کن هلاک خویشتن را 
کم هتهع: ‏ رورق: او بودیت با 
شکر بودم اگر شیرین نبودم 
چو وقت آمد ندیدم دررخت‌سیر 
دهان آلوده گشت و معده خالی 


همان‌قوتش شود سوزنده داغي 


چو بازی را کنند از چائنتی‌داشت 
چو افتد قطره‌ای برتابه" گرم 
ز. شاج. . بخت خرمانی: کنشتم 
بمی با دوستی همد ست گشتم 
نخفتم روز هجر از تابش وتاب 
تو خوش با یار خسب اییارچالاک 
ازین پس کز جدائی تاب بینیم 
چو فردا صبح محشر گردد آغاز 
درین گفتن پلک در هم غنودش 
فبار نیستی در شکر افناد 
زهر چشم انجمن‌را خون برآمد 
خواتردان.. رها هاگ :گزید 
ز مزگان خلق خون دیده‌پالود 
نه تنها مخلصان و نیکخواهان 
بشستندش بترتیبی که باید 
چو دردخمه بخاک انباشتندش 
پس از چندی بشادی رو نهادند 
کسی کو بیشتر کرد از غمش جوش 
همیشه عادت مردم چنین است 
همه کس با هزاران بی‌قراری 
چو در خاکش نهد بیکار گردد 
اگر دل نقشبند و گر رحیم است 
در آندم کادمی را گل سرشتند 
گر از غفلت نبودی سینه را برگ 
وگر جنبندگان ‏ مردن . ندانند 
تو ما را بین کزینسان عقده‌درپیش 
همی بینیم و آگاهیم زین راز 
ولی‌چون چشم بینسش دوربین‌نیست 


بود چون روغنی بر آتش نرم 
بخوردن باغبان بستد زدستم 
باول دوسنکانی مست گشتم 
چو روز وصلم آمد میبرد خواب 
که من با خاک خراهه:عشتاد خاک 
جمال یکدگر در خواب بینیم 
کنم دیده ز خواب اندررخت باز 
درآمد خواب مرگ ودر ربودش 
بخوزستان درون‌سوزی درافتاد 
نفیر ازانجم گردون بسرآمد 
عروسان آستین‌ها چاک کردند 
برآمد اله‌های آتش آلود 
که غمگین شد همه‌شهر وسپاهان 
کقیفایدی ,یه افططییی. کار فایخ 
سه روز آئین ماتم داشتندش 
هوایش را ز دل یکسو نهادند 
ز خاطر پیشتر کردش فراموش 
دلش سنگین و قالب گوشتین‌است 
بگرید مبرده خود را بزاری 
همانساعت فراشکار گردد 
فرامشکاری مردم قدیم است 
ز غفلت نکته‌ای بر دل نبشتند 
ز بیم مرگ بودی هر زمان مرگ 
وگر دانند خود زنده نمانند 
همیدانیم و میپوشیم درخویش 
که تن با جان نخواهد مانددمساز 
نظر می‌بیندو دلرا یقین نیست 


بسی را مهلت از حد بیش دیدیم 
اگر چه دیدن ما زود زود است 
ببیند هر کرا چثمیست پنهان 
وگر کش چشم عبرت هست کوتاه 
چو دور زندگانی بر سر آید 
کسی زین زخمگاه ایمن فتاده است 
چوزادی باش زخمترا مها 
بروجی کاندرین نیلی هار نت 
که یارد باخت با اين شوخقلاب 
عجب کعبي که برداوست مطلق 
به آن باشد که ما نقدیکه داریم 
عنانم بین که برداندیشه کستاخ 
چوکردم گنج باد آورد را صرف 


رحیلش هم بچشم خویش دیدیم 
چوعبرت نیست ازدیدن چه‌سوداست 
خیال مرگ در آئینه جسان 
ببیند لیک ندهد سوی خود راه 
نداند کز کدامین ره در آید 
که يا مرد آنکس و يا خود نزاده‌است 
که لولو سفته برناید ز دریا 
که دارد کعبتینی پر ز سیماب 
اگر چش هست نه مهره‌معلق 
بیوسیم و بدست او سپاریم 
سخن بین تا کجا شد شاخ‌درشاخ 
خرامان باز گردم بر سر حسرف 


برگشتن پیرزن به نزد شیرین 


جو کرد آن فتنه مه سامان بیمهر 
بثوخی با عروسان شکرخند 
پس آنگه جست دستوری ز خوبان 
رسید و ماجرا را پرده برداشت 
اگر چه از کاردانی پیش فرتوت 
ولی در پرده گشت ازغم دلش ربش 
کسی کز مرگ نبود جانش آزاد 
بخسرو نیز کشت آنقصه روشن 
برآورد از جگر سوزنده آهی 
نشست از سوگواری باننی چند 
ز نرگس بهر آن سرو خرامان 
بصد تلخی ز شیرین کرد فریاد 


در اندوه شکر زد ناله‌ای چند 
روانشد سوی شیرین پایکوبان 
صنم خود زآنهمه یک یک خبرداشت 
بخنده داد بیرون درج یاقوت 
که‌او را نیز بود آن روز درپیش 
چرا گردد بمرگ دیگران شاد 
که مهمان شد شکر در سبز گلشن 
که بودش حق صحبت چندگاهی 
بیاتم چاک زد پیراهنی چند 
یخاک افشاند در دامان یدامان 


که به زین خواست نتوان‌خون‌فرهاد 


عمل‌ها را جزاها در کمین است 
نکو را نیک و بد را بدشمار است 
اگر بنیاد تو بر نیک خوئی است 
ور از خود خوی بد را سازیایی 
نبات زهر هرجا کاشت ننتوان 
درین‌گنبد یه نیکی برکش آواز 
یکی را ده صدایابی درین راه 
چو چشم دیگری بخراشی از خار 
برآید جانستانرا جان بتاوان 
چو آهنگر بسازد تیغ کین جوی 
چو سازد تیر گر نیر بلا شور 
یود سوزن‌به از تیغ برنده 
چو خسرو جرم خود را یافت‌پاداش 
طمع يکبارگی برداشت از دوست 
زارمن در مدائن رفت غمناک 
بكنجي در شد و انسدوه میخورد 
بروزش خوردن غم‌کار بودی 
چراغ دل ز باد سرد مرده 
چنین رفته است رسم عشقبازی 
گرت دلدار باید ترک‌جان کن 


جزای آنکه من‌کردم همین است 
بپاداش عمل گیتی بکار است 
مکافات نکوثی هم نکوثی است 
جزای خود هم از خود بازیابی 
چو کاری زو شکر برداشت نتوان 
که گنبد هر چه گویی گویدت‌باز 
که بالا کنبد است ودرتهش چاه 
خراش خویش را هم چشم میدار 
عقاب اندک زید کرکس فراوان 
بدست خود کندخورا سیه روی 
هم اندر دیدنش خود راکند کور 
که این دوزنده باشد آن درنده 
پشیمانوار گشت از دیده‌خونپاش 
رضا بیمغز کشت وکینه بی‌پوست 
ز حسرت کام خشک و دیده نمناک 
به بی سنگی غمی چونکوه میخورد 
به شب آسایشش دشوار بودی 
چراغ جانش را هم باد برده 
چو باجان ساختی با او نسازی 
دل وجان‌از پی دلبر روان کن 


مناجات شیرین در شب فراق 


ز کوهستان ارمن چون‌سرافراز 
صنم بشنید بعد از چند گاهی 
ز دوری باهزار افسوس نالید 
خمار عشق از سر تازه شد باز 
دلش را خار غم در دامن آویخت 


سوی شهر مداین کرد پسرواز 
که خسرو در فلان ده‌بوده‌ماهی 
بریدان را بغفلت گوش مالید 
شغب در دل بلند آوازه شد باز 


خرد دامن بدندان کرد وبگریخت 


سپاه فتنه شد بر قلب تن چیر 
چو عشق آرد لگد کوب خطرناک 
یکی دان عشق را موران‌وپیلان 
شبی تنگ آمد از بس رنج بردن 
سخن را مهر زد چون‌نقش چینی 
بکنجی تنگ ثد دلتنگ مییود 
شبی تاریک چون دریایی از قیر 
ز جنبیدن فلک بیکار گشته 
ذنب پای کواکب را شده خار 
ز ظلمت گشته پنهان خانه* خاک 
سواد تیره چون سودای خامان 
ربوده‌بادتند از شمع‌ها تاب 
سدایی خورده چرخ آبستنی کاه 
غنوده در عدم صبح شب افروز 
بگنج صبح قفل افکنده افلاک 
بریده تیغ شب از کینه خواهی 
خروسان را بگاه بانگ وتکبیر 
موذن قرصی صوفیرا زده‌گاز 
جهان چون ازدهای پیچ‌درپیج 
شبی اینگونه تاریک و جگر سوز 
مبادا هیچ غم در دل شود سخت 
چو در بیداری شادی بود رنج 
اگرچه پاسبان بیدار بانسد 
در آن شب حالت شیرین چنان بود 
به آب دیده باشب راز میگفت 


بدرد آمد درون دردمندش 
صبوری از ره روزن برونشد 
روان را طوق برد و عقل را تاج 
ولاایت بستد از سلطان بشمشیر 
نه خسرو بلکه کیخسرو شود خاک 
بآتش در.چه عود و چه مفیلان 
چنانک از ناشکيبی خواست مردن 
رید از هم‌نشینان . هم‌نشینی 
دلش با بخت بد در جنگ میبود 
بدریا در چکیده چشمه شیر 
ستاره در رهش مسمار گشته 
کزک دست دهلزنرا شده مار 
بدامان قیامت بسنه دامان 
زده مهر ابد بر دیده‌ها خواب 
سترون گشته از خورشید و ازماه 
بقیرانبا شته دروازه روز 
کلید گنج را گم کرده در خاک 
گلوی بلبلان صبحگاهمی 
ز حلوا خوردنش افتاده آواز 
بجز دود سیه گردش دگر هیچ 
ز غم بیخواب شیرین سیه روز 
که اول خواب را بیرون نهد رخت 
چه باشد جان بیداران غم سنج 
نه همچون عاشق او بیمار باشد 
که غم از جان شیرینش بجان بود 
زروز بد حکایت باز میگفت 


همی نالید کای شب چندازینداغ 
بپایان شو که من زین بیقراری 
چو گبران میکنی بر من جفائی 
بدین بیمهری و تاریک روتی 
تو هنسدو کافری نام تو شب نیست 
مگو سوگند خوردی ایجهانسوز 
چه‌خسبی آخر ای صیح سیه روی 
چرازیر زین چون یخ فسردی 
تو هم داری مگر زآ شوب غم جوش 
مریزاشگ ایدو چشم یره روزم 
چه‌باید ریخت این‌سیل ستم را 
چسان تاریشدی خورشید یارت 
گرفتم کز خمار بادهء دوش 
چه شد یارب پگه خیزان شبرا 
مگر بشکست نای مطرب پیر 
مگر بر نوبتی خواب اشتلم کرد 
مگر شد بسته مرغ صبح در دام 
مگر دود دلم عالم سیه کرد 
وگرنه کی شبی را این درنگست 
مرا زین شب سیه شد روی هستی 
گهی باشد که‌این شب روزگردد؟ 
ازین ظلمات غم یابم رهایی؟ 
تنس فیگرت (زیشساین. تامدخ 
چو لاله گر چه بودش در جگر داغ 
چه خوش بادیست باد صبحگاهی 
درآندم هر دلی کافسرده باشد 
بزرگان کاین نفس رازنده دارند 
دلی کو نور صبح راستین یافت 


همائی ۳ مکشن در چنگل زاغ 
بخواهم مردن از شب زنده‌داری 
ترا یارب که مهری نیست جائی 
شبی یا روز بخت من نگوئی 
زهند و کافری کردن عجب نیست 
که بعد از مردن شیرین شوی روز 
بآب چشم من رخرا فرو شوی 
دمی بالاکش آخر گر نمردی 
که کردی خنده را چون من فراموش 
وگر سوزم رها کن_ تا بسوزم 
چونتوان شستن اینسودای غم را 
که‌پیدا نیست روز روزگارت 
صبوحی گشت‌مستان را فراموش 
که در تسبیح نگشایند لسرا 
که بر مینآرد امشب نالهه؛ زیر 
که امشب خاستن را وقت گم کرد 
که‌بانگی بر نمی‌آرد بهنگام 
دم‌من شمع گردون را تبه کرد 
که گردون بسته وسیاره لنگ است 
سیه روئیست‌این ني شب پرستی 
دل پر سوز من بی سوز گردد؟ 
بچشم خویش بینم روشناشی» 
که ناگه ازافق بر زد سپی_دی 
زباد صبحدم بشکفت چون‌باغ 
کزو در جنبش آمد مرغ‌و ماهی 
اگر زنده نگردد مرده باشد 
بجانبخشی دمی بخشنده دارند 
کلید گنج را در آستین یافت 


همان در زد که ملک عالمآنجاست 
که شد صبحی زخواب ففلت آزاد 
چو شیرین یافت نور صبحدم را 
بسکینی جبین بر خاک مالید 
که ای در هر دلي داننده» راز 
ز بیکامی دلم تنگ آمد اززیست 
چو تو امید هر امیدواری 
جز اين در دل ندارم آرزوئی 
ز حرمت داشتی چون بیوبالم 
درونم سوخت این‌حاجت نهانی 
وجودم گشت ازیندر ماندگی‌پست 
نشاطی ده کزین غم شاد گردم 
به سر کبریا در پردهه» فیب 
بنسور مخلصتان در روسپیسدی 
بایمان تو اندر جان بد کیش 
بدان اشگی که شوید نامه را پاک 
ببسدان زن‌دان تاریک مفاکی 
بخون غازیان در فطع پیوند 
بآهی کز سر شوری برآید 
ببهر اندوده دلهای کریمان 
بدان فرقه کدبر ناید ز آبی 
بشبهای سیاه تنگد ستان 
ببادی کاول اندر تن درآید 
بعشق نو در آغاز جوانی 
بدان بیدل که هستی نایدش یاد 
بدان سینه که‌دارد عشق جاوید 
که برداری غم ازپیرامن من 
گرفتارم بدست‌نفس خود رای 


وگر زان بیشترخواهد همآنجاست 
که‌بختش صد در مقصودنگناد؟ 
بروشن خاطری برزد علم را 
زدل پیش خدای پاک نالید 
به بخشایش درت بر همگنان باز 
تومیدانی که کام چون‌منی چیست 
امیدم هست کامیدم بر آری 
که یابم از وصال دوست بوئی 
بثارت ‏ دهیکابین حسلالم 
گرم حاجت برآری میتوانی 
تو گیری از کرم درمانده را دسست 
ز زندان فراق آزاد گسسردم 
بوحی انبیا در حرف لاریب 
بصبر مفلسان در ناامیدی 
به پیوند کهن بر پشت درویش 
بدان حسرت که گردد همره خاک 
بالین . نفرامسترفان. «هاکنتی 
بسوز مادران در مرگ فسرزند 
بخاری کز سر گوری بر آید 
بگرد آلوده سرهای یتیمان 
بدان تشنه کهباشد در سرابی 
بدلهای سپید حقپرستسان 
بدان دم کاخر از مردم برآید 
به غمیای کهن در دل نهانی 
بدان دل کو بود با نیستی شاد 
بهجرانی که هست از وصل نومید 
نهی مقصود من دردامن من 
برحمت برگرفتاری ببخشای 


برآورد آرزوثی را که دارم 
اگرچه ماجرا هست ازادب دور 
نخستم در لباس آرزو پوش 
و یرای او نس مهق این غاکرن 
بصدق آنکو در آن حضرت‌پناهد 
چو پوینده مراد خویش یابد 
درآنشب‌کان‌صنم زینسان غمین‌بود 
همه شب نازنین را یاد میکرد 
چو رفت از دیده* انجم سیاهی 
نماند . از آرزومندی قرارش 
سبک‌بنشست بر شبدیز چون بدر 
همان سوداعنان انگیز جانش 
رها کرده عنان دنبالهه دل 
هوا را بود وقت برگ‌ریزان 
بخجلت همچو دم سردان‌همیگشت 
سرثکش خاک را پیرایه میداد 
نهان میگشت در ویران وآباد 


کلید آرزو نه در کن‌ارم 
تو آنی کز تو نتواندات‌مستور 
پس این جرمم بستاری فروپوش 
خدا از صدقش آن حاجت رواکرد 
نهد اندر کنارش هر چه خواهد 
بمزد اعنقاد خویش یابد 
ملک را هم ز غم حالت‌همین‌بود 
بدل در میزد و فریادمیکرد 
که تا شب را بروز آورد یکبار 
جهان روئن شد از مه تا بماهی 
برفت از خویشتنداری شمارش 
روانشد سوی خورشید فلک‌قدر 
همان خاصان دولت همعنانش 
باری. باز شد منزل بمنزل 
گریزان گل زباد افتان‌و خیزان 
بکوه‌و دشت سرگردان همیگشت 
دم سردش خزان رامایه میداد 


بدینسان تاخزان بگذ‌شت‌چون‌باد 


رفتن خسرو بسوی شیرین و دربستن 
شیرین بروی خسرو 


چو بستان تازه گشت از باد نوروز 
ز آسیب صبا درجلوه شد باغ 
هوا کرد از کل آشوب خزان دور 
عروس غنچه را نود عماری 
بنفشه‌سر برآورد از لب جوی 
نسیم صبحگاه از منگ‌بوئی 


جهان بستد بهار عالم افروز 
بغارت داد بلیل خانه زاغ 
بمنشگ تر بدل شدگرد کافور 
کمر بر بست گل در پرده داری 
زمین گشت از ریاحین عنبرین بوی 
هزاران نافه‌در بر داشت گویی 


حریر کل ورق در خون سرشته 
غنوده نرگس و قمری به دستان 
خمار نرکس شب ناغنسوده 
شکوفه شاج را پیرایه میکرد 
خبر میبرد باد صبحگاهی 
کز ینسان نوبهاری عشرت انگیز 
ملک بر عزم صحرا بارگی جست 
بخدمت با وشاقی چند دلخواه 
نخست از گشت کرد آهنگ نخجیر 
برون جستند بازان سبکخیسز 
درآمد چنگل شاهین بتاراج 
زه بان خی آهنگ. میسزة 
ملک هر سو که مرکب راند حالی 
بگلزار آمد از نخجیرگسه شاد 
بمی بنشست با خاصان درگاه 
برون دادند مرغان خو شآهنگ 
شمال از: شاخ ستیل .خاک میروفت 
ملک زانو زده بر مسند ناز 
چو کل پيشانی دولت گشاده 
پیاپی گر چه می می‌کرد بر کار 
بیادش در چمن نظاره میکرد 
سخن میگفت وآب از دیده‌میریخت 
نه تسکینی که خود را باز جوید 
نبود آنروز پیش شاه شاپور 
گره چون غنچه میزد بر دل تنگ 
بهرنرگس که درگلزار دیسدی 
بهر شاخی که از گل بر گرفتی 


ز بوی کل بشادروان شامی 
چرا از باده باید کرد پرهیز 
به پشت باد سرو نازنین رست 
جنیبت راند چون خورشید وچونماه 
فرود آورد هر برشی بیک نیر 
بخون صید کرده چنگ را نیز 
نه تیهو ماند بر بالا نه درأج 
برقص کبک شاهین چنگ میسزد 
ریق اد کف نی اوه گرف خالن 
از آنجا سوی بستان راه‌برداشت 
بساط افکند زیر سرو و شمثاد 
برآمد بانگ نوشانوش بر ماه 
نوای ارغنون‌وابریشم چنگ 
صبا بر فرش نسرین پایمیکوفت 
بعشرت رنج ‏ سوز گنج پرداز 
بیالین پشت دولت باز داده 
نمیرفت از سرش سودای دلدار 
بجای جامه جانرا پاره میکرد 
بدامن گوهر ناچیده میریخت 
نه همدردی که باوی راز گوید 
که تیم -فیرین مه زو 
همی شست آستین از اشگ گلرنگ 
خیال چشم مست يار دیسدی 
پیاددوشت. 43 از مر گرقتی 


چو سر ها گرم شد از باده‌ای چند 
که نوروز آمد و گلزار بشکفت 
همه کس با حریفی باغ در باغ 
نشاید خور د می بی دوستداران 
بسود ‏ بیدوستان درمجلس ناز 
همه شادند و جانم درعذابست 
اکرچه روی گل مهماننوازاست 
مرا از سوز دل هر لحظه مرگی 
هلاکم زینهیه _ ناموس_ خامست 
بر آن میداردم این‌جان گم بخت 
زنم از غصهٌ دل سینه را چاک 
مگر باد آید و زین جوی خونم 
چو چندی زین سخنها گفت‌حالی 
جنیبت جست‌وز دل بار برد اشت 
روان کشت ازشراب لعل سر خوش 
برقاصی صبا در زیر رانش 
بناگوشش ز آب کرم در خوی 
چو آمد نا بقصر نازنین ننگ 
خبر بردند بر سرو کلندام 
بلرزید از هراس آن‌دستگل 
شکوه ننگ ونام آواره کردد 
صواب آندید رای هوشیارش 
عمل داران . درگهرا . بفسرمود 
چو پیدا گردد آن خورشید پرنور 
در افشانند ومروارید شبتاب 


ز زلف او عتاب آغاز کردی 
کفایت را عنان‌از دست نگذاشت 
زبان بکشاد با آزاده‌ای چند 
صبا با کل پیام عاشقان گفت 
خمارنرگس بیمار بشکست 
مرا در دل ز دوری داغ برداغ 
که شادی غم بود بی روی یاران 
پیاله سرنگون » شیشه دهن باز 
که می بیروی خوبان زهرناب است 
ولی افسانه بلبل دراز است 
کی آرد تاب آتش کاه برگی 
چو عشق آمد چه جای ننگ‌ونامست 
که عصمت را بیازار افکنم رخت 
ز خون خویشتن رنگین کنم خاک 
بدان بد خو رساند بوی خونم 
دل از اندیشه لختی کرد خالی 
ره‌یشگوی ‏ آن دلدار ‏ برداشت 
ولی از سوز سینه دل پر آتش 
خیال يار زیبا همعنانش 
دم سردش پیام آورده از دی 
ز مفزش هوش رفت از سینه فرهنگ 
که طوبی بر در فردوس زد گام 
کزان سیلاب تندش بشکند پل 
لباس عصمتش صد پاره گردد 
که ندهد راه در ایوان بارش 
که بشتابند پیش آهنگ شه زود 
زمین بوسند همچون سایه از دور 
زمین را گرد بنشانند از آب 


رسانندش چنان باعز و تمکین 
چو فرمان داد ماه‌مشتری قدر 
دویدند آنهمه فرمان پذیران 
چو پیدا شد شکوه ارجمنضسدی 
فروزان در جبینش فر شاهی 
به پیرامن نه از گردنکشان کس 
ز بوی خوش که میزد زان تن پاک 
ز رویش آفتاب از دست میرفت 
جو دید ند آن رقیبان جهره شاه 
نثاری ریختند از گوهر و لعل 
ز لولو حلیه می‌بستند ره را 
از آنجا تا بشادروان‌اهش 
چو آمد بر در قصر دلارام 
دری بر بسته دید ومیزبان دور 
تعجب کرد و حیران ماند زانکار 
ز خجلت رویرا چون زعفران کرد 
زمانی ماند بر در دیده پرآب 
بهر سازی که میزد باخرد رای 
جهان شب شد بچشم نیم خوایش 
بخواری باز گشتن خواست‌درحال 
ملک را کامد آن آوازش درگوش 
چو سربر کرد سوی قصر والا 
دمید از هر دو جانب صبح امید 
پریروی از مژه میریخت آبی 
بنظاره فرو ماندند نا دير 


غلامی چند از خاصان شه بس 
گلش از خوی کلاب انگیز گشته 
عبیر آمیز گشته نافه خاک 
کسی کامد بدیدن مست میرفت 
جبین سودند بر خاک گذرگاه 
که گوهر دار گردید آهن نعل 
نثار افکن همی بردند شه را 
همه پر فرش دییا بود راهش 
کزان شیرین سخن شیرین کندکام 
مه اندر برج عصمت مانده مستور 
که نخل بارور چون گشت بیبار 
که بی روی چنین خود چون‌توآن‌کرد 
درونش تافته بیرونش بیتاب 
نمی‌آمسد دل شوریده بر جای 
که ماند اندر پس کوه آفتایش 
که خواندش نازنین زآوازخلخال 
بجان بیخبر بازآمدش هوش 
زمین بوسید ماه سرو بالا 
مقابل شد بدلگرمی دو خورشید 
بروی ‏ میهمان میزد گلاینتی 
نمیگشت از تماشا چشمشان سیر 


گفتگوی خسرو و شیرین 


ملک هر چند خواهان با دل ریش 
هلاکش گرچه‌ترک جان همیکرد 
از آن دلماندگی کامد بجانش 
چو لب بستن نه زیبا بود با دوست 
نقاب از لولوی رخشنده بر کرد 
بزاری گفت کای جانم بتو شاد 
بزرگیهای بی اندازه کردی 
قیامتها نمودی تا توان گفت 
زر افناندی و مروارید شبتاب 
ز نطع انداز دیباهای زربفت 
ز صحرا تا جناب احتراسم 
پس از چندین نوازشهای چون‌نوش 
چه بود اين بی سبب درپرده‌ماندن 
مرا بگذاشتی در خاک خواری 
ترا گر چه عروسک درحصاراست 
ممان با اين سرافرازی بچاهم 
نه‌ثیرین آید از شیرین زبانان 
چو جانم جز وفاداری نیاموخت 
تبر بر میوه باشد بوستان را 


که در صحرا نهد راز دل خویسش 
زبانش در سخن یاری نمیکرد 
زبس گریه گره میشد زبانش 
که درحلوا نیفتد پسته‌راپوست 
جهانی پر ز مروارید تر کرد 
غمت شادی فزای جانمن باد 
که با خردان بزرگی تازه کردی 
که نتوان تا قیامت شکرآن گفت 
نشاندی نا سرم درآتش و آب 
فرس نی بر زمین‌برآسمان رفت 
درآوردی‌به تعظیسم تمامم 
که‌کردی بنده وارم حلقه درگوش 
غریبان را ز در بیرون نشاندن 
چو مه بر آسمان گشنی حصاری 
مکن کز سنگ من برمه غبار است 
که افتاد از زبر دیدن کلاهم 
ترشروشی ‏ بروی میهمسانان 
چرا باید دلی بیموجبی سوخت 
برون در نشاندن دوستان را 


جواب شبرین به خسرو 


جوابش داد شمشاد و قصب پوش 
نلک را سر بلندی در پناهش 
هزاران کام‌دل در دامنش باد 


که دولت باد شه را حلقه درگوش 
ستاو خاگرزبا. . "بارافسش 
هزار اقبال در پیرامنشش باد 


دلش خالی مباد از شادمانی 
اگر بالا شدم چون دیدمت مست 
مرا بخت تو بالا برد پایسه 
شود ابر ارچه بر دریا سرافراز 
گر اینخاک از بلندی بهره‌منداست 
اگرچه ذره ازروزن بر آیسد 
وگر بر مه رسد گرد وجودم 
گرفتم خود سرم بر آسمان سود 
هم از اقبال تست این‌ارجمندی 
از آن سر بر فلک برد این پرستار 
نه تاج زر زسر نیکوتر آمد 
دگر گفتی کهنبود شرط باری 
بدان عزت که بر شیرین مسکین 
کز آن رغبت که‌خسرو رابجان‌است 
توانم کز وفاداری درین راه 
فرود. آیم از اين منظر خرامان 
ولی ترسم که واماند ز پرواز 
تو شاه و عاشق و دیوانه‌ومست 
مرا مادر بنام و ننگ پرورد 
روا باشد که با آين خوی خامت 
چه خوش گفتند موشان باپلنگان 
بسا سیلا که بيني در نظر خورد 
چو آهو دل نهد برخنده» شیر 
نه در شرط ‏ وفا ناحقشناسم 
چو گل در دست مستان آید ازخاک 
بکوشش تا باکنون داشتم‌پاس 
کنون بازیکنان با زلف و خالم 
ز لوزینه صبوری چونکند کس 


فزون باد از شمارش زندگانی 
مکن از سرزنش سرو مرا پست 
که بر فرقت کنم چون ابر سایه 
نه آخر پیش دریا سر نهد باز 
درت را پایه صد چندین بلنداست 
نه از خورشید تابان برتر آید 
همان خاک ره‌شاهم کدبودم 
مرنج از من که تو شمعی ومن‌دود 
که‌بردم سر بخورشید از بلندی 
که نا گرد سرت گردد فلک وار 
که یکسر بر سر سلطان برآمد 
عزیزان را برونراندن_ بخواری 
بسی شیرینتری از جان شیرین 
هوس در جان شیرین بیشازآن‌است 
دهم تن در رضای خدمت شاه 
کمر بندم بر آئین غلامسان 
تذرو نازنین در چنگل باز 
چو در دامت‌فتادم چونتوان رست 
تو شیر پخته ومن‌خام پرورد 
بپای خویشتن آیم بدامت 
که پیش گربه نتوان رفت لنگان 
کهرخت از وی بدشواری توانبره 
بپای خود خرامد پیش شمشیسر 
ولی ز آسیب تهمت میهراسم 
نماند دامنش ز آلودگی پاک 
در تأسفته را" نوک المائتن 
میکفن برقع شرم از جم‌الم 
نمک باشد که انگشتی زنی بس 


توبر بسیار حلوا دست داری 
مدان حلوای شیرین‌راچنان‌خام 
تو چندین شکرانرا چاشنی گیر 
بروخود راببازار شکر بند 
لب شیرین که جز با جان نسازد 
مبر نام شکر گر خود نبات است 
شکر گر چه دهد ذوق زبانی 
چه شیرین است وه این شربت نو 
چو شکر خورده‌ای بسک ز جللاب 
تو خوش خوش با پریرویان دساز 
من و کنج عم وشبهای دیجور 
نه من خسبم نه از فریاد من کس 
تن از غلطیدن خاکم چنانست 
ز آهم گر درون آثی درین کاخ 
چه میخواهی ز چونمن در عذابی 


زبان اندر شکرپیوست داری 
که پیش از پخنگی شیرین کنی کام 
قناعت چون کنی بر جرعه‌ای شیر 
که شیرین‌انگبین‌است وشکر فند 
شکر داند کزو چونمیگدارد 
ولی شیرینْسُت ذوق زندگانی 
ولي دور از لب و دندان خسرو 
که با سرکه نيامیزد مي نساب 
بهر گلزار چون‌بلبل بپرواز 
درونم چون چراغ صبح بینور 
همه شب مونسم هجران تو بس 
که خارم زیر پهلو پرنیانست 
زمین آزرده بینی بام سوراخ 
رها کن بیدلیرا در خرایی 


پاسخ خسرو بشیرین 


دگر باره زبان بگشاد پرویز 
که ای شمعم من وخورشید آفاق 
جمالت رونق افزای جوانسی 
بهار از زلف مشگین تو گردی 
مبادا آن‌چشم را جز بر دلم ناز 
عتابت گر چه با ما تلخناکست 
چه عیب ار شکرت شد سرکه پرورد 
بود اینهم وفا کز مهربانی 
مکش گر بیدلم کز بیکبابی 
مرنج ار گویمت بالا چراشی 


بپاسخ کرد لبرا شکر انگیسز 
بزیبائی چو خورشید از جهان طاق 
وصالت خواجه تاش زندگانی 
ز لعلت چشمه» خضر آبخوردی 
مبادا جز برویت چشم من‌باز 
چو شیرین میکند تلخی چه باکست 
که سرکه‌با شکر خوشتر توان خورد 
دهی زهرم در آب زندگانی 
شراب تلخ زود آرد خرابی 
فرود آی ار چه بر جانم بلاثی 


جو شد خورشید خاک آشتانت 
مده دمهای سردم را بخود راه 
حذر کن زین فغان آتش آلود 
نبینی که جان ستمضدی 
در افکن زلف تازان رشته؛ ناز 
وگر بالا نخوانی زین مفاکم 
وگر راضی بدان شد لعبت نور 
که‌باشد ذره‌ای از خویش نومید 
اکر زلفت نسایم بر دل ریش 
گرفتم خود که یاریرا نشایم 
گناهی زان قویتر نیست بر من 
روا باشد که نا بند ایجفاجوی 
وگر محراب دیگر پیش کردم 
جوانی تهمت مرد است داني 
من از نرخ شکر پرسیدم از مار 
چو خود راندی بجوی شیر کشتی 
چرا بی سنگی من نامدت باد 
بسا توشه که مهمانسوخت زان دود 
گرم جلاب شیرین پیش بودی 
ز شور شکرم تسکین نباشد 
گذشت اندرغمت عمری ویل دیر 
بهر وعده کهدر کارم نهادی 
فریبت کمتر از جور وستم نیست 
مکن چندین خرابی بر خرابی 
نکردم من گناهی ور که کردم 
گناهم گر ببخشی شرمسارم 
گناه و عذر باشد شرمساری 
بدینخواری مرنجان بیخودیرا 


چه حاجت بر شدن بر آسمانت 
که از آه ایمنست آئینه ماه 
که دیوارت سیه گردد بدین دود 
بر آن کنگر بیندازد کمندی 
شوم با چنبر گردون رسن باز 
مران از درنه آخر کم ز خاکم 
که بوسیم‌آستان دولت‌از دور 
که خواهد تکیه بر بازوی خورشید 
بزنجیر درت بندم دل خویش 
مکن خوارم که خواری را نشایم 
که دارم دوستی با چون نو دشمن 
بجرم دوستی از دوستان روی 
هوای نفس کافر کیش کردم 
بترس از تهمت روز جوانی 
فکندی از بهشتم دوزخی وار 
شدی هم شیر خوار و هم بهشنی 
چو بستی نقش خود بر سنگ‌فرهاد 
سک هشنابه: ‏ یاانیاتش: بریود 
ز شکرکی دهانم رریش بودی 
شکر چون شور شد شیرین نباشد 
که در رویت ندیدم یکزمان سیر 
بسا عشوه که در بارم‌نهادی 
که چاه کور از کوراب کم نیست 
که سوزی تشنه‌ایرا در سرابی 
شفاعت خواهد اینک روی زردم 
وگر خونريزيم هم با تو یارم 
خداوندی بود آمرزگساری 
مکافاتست آخر هر بدیرا 


به‌خوشخوئی توان با دوستان‌زیست 
گلی کز بوی خوش نبود نشانش 
به آزار غریبان دست مگشای 
جفاثی کان ز تو بر همسرانست 
چو خواهی پشه‌ایرا بشکنی نیش 


چوبد خود وست‌با شد دشمنی‌چیست 
رها کن تا برد باد خزانش 
که غافل نیست دوران سبکپای 
بنو نردیکتر از دیگرانست 
طبانچه خود زنی بر گردن خویش 


پاسخ شیرین به خسرو 


دگر باره پریسروی فسونساز 
رطب را خنده داد و غمزه را خواب 
دعا از زیر لب پرواز میداد 
که شاها تا ابد شاه جهانباش 
جهان اجرا خور بخت بلندت 
شکوهت را فلک زیر نگین باد 
من آنطاوس رنگینم دراین باغ 
نه تسکینی که خود را باز جویم 
ندانم کاین گره تا چون کنم باز 
نبینم ره چو رویت بینم از دور 
شبم در غم رود روزم به تیمار 
بر آنم‌زین دل دیوانه* خویش 
دهم بر باد حسرت جان وتنرا 
مرا گر سینه بشکافی بشمشیر 
توای بد خو که درجانم درونی 
دلم سوزد ترا دامن نسوزد 
من از عشقت چنین تنهاوبیهوش 
. خوريی با اازنینان دوستکانی 
بهر کلزار می در جام کردن 
ندارد با دل یکرنگ نفضزی 


فسونی تازه کرد از چشم غماز 
روان کرد انگیین در جوی جلاب 
سخن را چاشنی از ناز میداد 
ز مشرق تا بمفرب کامرانباش 
سر گردن‌فرازان در کمندت 
کلید عالمت در آستین باد 
که دود دل سیاهم کرد چون‌زاغ 
نه‌دلسوزی که با او راز گویم 
که با بیگانه نتوان گفت‌این راز 
چومرغ‌شب که کورش بینی از نور 
مبادا کس بروز من گرفتار 
که آتش در زنم در خانه* خویش 
برسواثی بسوزم خویشتن را 
دلی بینی ز جان خویشتن سیر 
حذر کن زینجراحتهای خونی 
که میدانم دلت بر من نسوزد 
تو خوش‌خوش در نشاط و نغمه ونوش 
پس آنگه جرعه بر شیرین فشانی 
پس ایوان مرا بد نام‌کردن 
دو دل بودن چو بادام دو مفزی 


دل مردم چو کشت از راستخو ثی 
عتاب کز ندارد سود برمن 
ترا من يار دانستم بهر کار 
ندانستم که چون شیران سرمست 
مزن در خون من چون‌چرخ ناورد 
ندارد بخت من آن زور بازو 
مرا بگذار تا میرم بزاری 
ترا پنهان بهر برج آفتابی 
منم تنها چنین مهجور مانده 
روا باشد که با این‌سحر ونیرنگ 
کنم آنگاه با صد زیر دستی 
همائی کش به پستی رغبت آید 
مبادا ناکسان را کامراني 
چو خالی گردد از گوهر خزینه 
بجو دادن نشاید نرخ کافور 
مخوان سوی بهشتم زین خرابی 
چه نومیدیست بااین حس رویم 
من آن بازیگرم با چشم طناز 
کسی کز بوسه کردم دلنوازش 
چو نرگس را طریق ناز بخشم 
بناگوشم نگر چوندامن کل 
مرا زیبد بدین صنع الهی 
رنتو طاوس را در پیش دُراج 
مکن خورشید رامهمان مهتاب 
چو من با سوز خود شادم‌درین‌بام 
نه سرو بوستانست این تن پاک 
من آن سروم که دردل ساختم‌جای 
نظر هر لحظه درمن کرد نتوان 


مجو زآ ثینة کژ راست گوثی 
مزن پیکان زهر آلود بر من 
از آن در ساختم چون یار با یار 
بخونریز من آثی تیغ در دست 
که من چون آفتابی مانده‌ام زرد 
که باشم چون توثی را همترازو 
که از خواری بنرزنهار خواری 


. بهر گوشه بهشنی در نقابی 


ز نزدیکان خدمت دور مانده 
ز بی سنگی زنم قاروره بر سنگ 
کنیزان ترا پائین پرستی 
قفای ماکیانش خورد باید 
که دشوار است با سگ زندکانی 
نه بر ظلمت نهادن تهمت نور 
که با ماهی نسازد مرغ آبی 
که یک گل با هزاران خار بویم 
که چین و روم بستانم بیک ناز 
بنوک غمزه دانم کشت بازش 
برم صد جان و از لب باز بخشتم 
زرویم خون گل بر گردن کل 
که بر خوبان کنم صاحیکلاهی 
که از دم چتر سازد بر سر تاج 
که باهم در نسازد آتش و آب 
نیفتد مرغ آتشخواره در دام 
که آلوده شودیایش بهر خاک 
که سروباغ را در گل بود پای 
مفرح را بسیری خورد نتوان 


چو خسرو دیدکان‌کاهوی سرمست 
جوابی با هزاران عذر چون فند 
که ای داروی چشمم خاک کویت 
ولایت دار حسنست بیم و امید 
خیالت کرده با جان آشناتی 
ز رخسار تو چشمم یاد پر نور 
نگویم چون پری از من نهانی 
تراکز آشنائی صد زیان بود 
منم کز آستانت سر نتابسم 
گرم سر میبری بر بیگنناهی 
همی کن هر چه خواهی در حضورم 
گر افتد رغبت کهتر نسوازی 
وگ سوزیم هم سوزیم چون‌عود 
مدم چندین ز سوز عشق با من 
غم هجران ز جان ممتحن پرس 
گر از من میروی چون گل ز بستان 
شبی دارم درین درد جگر سوز 
مگر زلف سیاهت گاه بازی 
من و شبها و جان محنت اندوز 
نخسبم زاول شب نا سحر گاه 
توثی خفته چو شمع مرده بیسوز 
در صبح امیدم بی کلید است 
ز آه صبحدم درهر خراشی 
نه مهری کو دلمرا گرم دارد 
بخواهم ریخت خون خود بشمشیر 


نخواهد دادشیر شرزه را دست 
گشاد و کرد شیرین را زبان بند 
دلم دیوانهه زنجیر مویست 
برانی پوش رویت ماه و خورشید 
جمالت چشم جان را روشناثی 
وزان رخسار زیبا چشم بد دوو 
که جان‌باشد بری توجان جانی 
اگر بیگانه‌گئنی جای آن‌بود 
وگر تیغم زنی رخ بر نتایم 
پذیرفتم بهر نوعی که خواهی 
مکن بهر خدا از خویش دورم 
کنم بر آستان گردنفرازی 
که ناپخته بود حلوای بیسدود 
که از دل فرق باشد تا بدامن 
تو معشوقی ندانی این زمن پرس 
تو از دل باز میمانی‌من از جان 
که تا روز قیامت نیستسش روز 
شبم را داد تعلیم درازی 
ز لرزانی ننی چون سایه" دود 
گهی در زهره بینم گاه در ماه 
چه دانی حال این شبهای‌بیروز 
که پایان‌شب غم ناپدید است 
خورم پوشیده از جان دور باشی 
نه بختی کز غریبان شرم دارد " 
که شیر گرسنه از جان بود سیر 


همه روزم بهر سویی دل وهوش 
همه شب چشم حسرت در ره باد 
من از دل دارم این‌غم نزدلارام 
ز تو چندین غمم در دل نهانی 
من از فرق نو موئی کم نخواهم 
نداری شرم ای محراب نو شاد 
گرفتم خود که ماه آسمانند 
چو تو غمزه زنی زان نرگس مست 
کبوتر خوش پرد بر چرخ نیلی 
ببازیگاه کبکان گاه بازی 
چو گیرد چشمهٌ خور شام تا روم 
جوانی چون بر آرد آتش تیز 
مبین آتش که در خس زود گیرد 
اگر چه تاب آتش گرم خیز است 
مرا جانیست عشقت نی هوائی 
چراغ ‏ عشقرا مت دراز است 
بزاری گویمت در ساز با من 
فسونسازی بسی کردم بگفتار 
کنون تدبیر کارم بردباریست 
سفال خام چون بینی بفرهنگ 
شبت خوش باد مکسل آشنایی 
بمجلس گر نخوانی میهت‌انم 


مگر روزی ز نامت خوش کنم گوش 
مگر وقتی ز بویت دل کنم شاد 
که مرغ از دانه پر کم شد نه ازدام 
هنوزت دوست میدارم که جانی 
تو از پشم کسان دوزی کلام 
کنی پائین پرستی چند را یاد 
نه آخر خاکروب آستانند 
ز تو یک تیر وزیشان شست در شست 
ولی شاهینش زیر آرد بسیلی 
کلنگان را نزیبد پا درازی 
در آن چشمه حواصل کی شود بوم 
ز خار خشگ نتوان کرد پرهیز 
که گرچه زود گیرد زود میرد 
بیک قطره بمیرد گرچه تیز است 
بآسان چون توان از جان جدایی 
که تا صبح قیامت سر فراز است 
مباش از پرده سنگ‌انداز بامن 
بر آن غمزه نکرد افسون من کار 
که با اخامان: نتیزه. .عامکاریشت 
ز آبش رخنه بیش افند که از سنگ 
که دارد طاقت درد جداثی 


کم از خونریختن بر آستانم 


پاسخ‌شیرین به خسرو 


دگر باره نگار سرو بلالا 
بخسرو گفت کای چشم مرا نسور 


گناد از لعل تر لولوی لا لا 
بملک هفت کشور پادشا باش 


میاد از روی خوبت چشم من دور 


غمت پیوسته شیرین را بجان داد 
مگو باری که مهمانسم بکویت 
مرا کشتی ومن از مهرب‌انی 
تنم آنش زدی جانت چه خوانم 
برینسان منظری کش سر بماهست 
بدیوارش من مهجور بنسدی 
ترا کی خواهم اینجا میهمان کرد 
مگر یک عذر لنگم در ضمیر است 
من و کنج و شب تاریک و داغی 
چنان "ماندم بکنج خانه نومید 
درین تلخی چنان شد جوی شیرین 
کجا جوید مس راه اندرین غار 
در اين گوشه من از بس تنگ قوتی 
مرنجان بیش ازین آزرده‌ای را 
شدم در هم زحال درهم خویش 
دلم خون گشت ازین تیمارخوردن 
تن من استخوان شد ز آرزویت 
کسی را دوست شاید گفت وهمد م 
نه یار اغیار گو آنرا که هر بار 
نه توسن کاستری خوار و نگونست 
غمت در من چنان گشتآتش انگیز 
هنوز اندر طریق‌عشقی خامم 
چو باشد تشنه را اندر جگر تاب 
بر او عصمت که سینه پرزسوز است 
مرا کز پخنگی‌در دل بود دود 
دلم صد پاره شد کز آه خونی 
کنون بین نا چه سان درهر دریفی 


بدوران تو چشم فتنه راخواب 
دلت بر جان شیرین مهربان باد 
که گم شد میزبان در جستجویت 
گهت جان خوانم و گه زندگانی 
کيایم سوخت مهمانت چه خوانم 
بهشت است و مرا زندان وچاهست 
ز خون دیده کردن نقشبندی 
بزندان دوستان را کی نوان کرد 
که‌یوسف را ز زندان ناگزیر است 
کز آه من نیفروزد چراغعی 
که از سایه نبینم روی خورشید 
که میناید مگس هم سوی شیرین 
تنیده . عنکبوتانش بدی‌وار 
چو دیده در نقاب عنکیوتی 
رها کن در خرابی مرده ایرا 
ندانم تا کرا گویم غم خویش 
درونم خسته شد زین خار خوردن 
که سوی من سگی نامد از کویت 
که باشد همدم اندر شادی و غم 
بشادی یار باشد درغم اغیسار 
که در جو حاضر و در تک زبونست 
که خاکستر شدم زین آتش نیز 
که می‌باید هنوز از ننگ و نامم 
خنک باشد ز بیرون ربختن آب 
چو غسل روزه داران تموز است 
برون مرهم نهم كي داردم سود 
فرو خوردم بسی تیغ درونی 
ز دل بر می‌کشم چون برق تیفضی 


خدنگ مستمندیرا مبین نوم 
بسي کوشیدم اندر پرده پونی 
دهن بر دوختسم از ناوگ آه 
کنون کز بیخودی شد طاقتم طاق 
زدل تا چند جوشم چون خُم مُل 
گرفتارم بدست ایندل زار 
ترا کاگاهی از خود نیست درمی 
دل آسوده نشناسد که غم چیست 
تو خوش خوش می خوری عیش ابدرا 
ترا در می‌کباب از پهلوی میسش 
ترا باشد سماع از پردهٌ نار 
چه افتاده است نی نومید م از خویش 
هنوزم رخ چو برگ‌یاسیمن است 
هنوزم گیسوان آشفته کارند 
هنوزم سیب سیمین نارسید است 
هنوز از لب سر خونریز دارم 
هنوز اندر سرم صد گونه باز است 
نه‌زلف‌است‌این که ازآفت نشانست 
چو زینسان گردنی دیدی کمنضدم 


مکن با چون منی گردنفسرازی 
که از خورشید روئن بگذرد گرم 
که پوشم. ناله ها را در خموشی 
فرو خوردم سنانها در جگرگاه 
ندارد برگر بودن جان مشناق 
فرو خواهم فناد از پرده عون کل 
مباداکس  .‏ بدست‌دل_ ‏ گرفتار 
ز حال من خبر کی باشدت کی 
ستم نادیده کی داند ستم چیست 
خورم منهم ولیکن خون خود را 
مرا هم هست لیک از پهلوی خویش 
مرا هم هست لیک از پرده* زار 
که بهر چون تویی سوزم دل ریش 
هنوزم سرو بالا نازنین است 
هنوزم آهوان مردم شکارند 
هنوزم درج لولو بی کلید است 
هنوز از غمزه پیکان نیز دارم 
هنوز افسانه؛ زلفم دراز است 
کمند گردن گرد نکتانسست 


یآزادی رو از من تا نبنسدم 


پاسخ خسرو بشیرین 


جوابش داد شمعم تاحسداران 
ز تو هر تار سو بان را تمندن 
همه ساله چو بخت خود جوان ناش 
میادا چشم بد را با رخت کار 
بمی خوردن مزن طعن خرابی 


که ای چم و چراغ کلعذاران 
ز مویت. هر خنی بر سیبه بندی 
همیشه هنچو دیلت کامران باش 
ر گلرار رخت درچذدم بد حار 


که خونها میخورم از بهر خوابی 


ز بیخوابی چو گردم سست‌وبیتاب 
نه‌خوابازبهر راحت‌خواست این‌کس 
چنان از دیدنت درخواب مستم 
در اين غم زان دمادم یاده رانم 
بلی آنکس که نیشی بایدش خورد 
همه عیبم بستی مینماشی 
ز جام یاده می بینشی خمارم 
ز می گر جرعه‌ای در جام کردم 
از آن جرعه چه میپرسی که چونست 
نه من مینوشم از عشرت شرابی 
ولیکن دوزخی زینگونه پر تأب 
چو یاد آرم ز تو گرخود خرابم 
منم هر روز واين اشک جگر سوز 
بلی آنکس که خود سرمست ماند 
من از یاد تو هر ساعت بحالی 
بلی اندر حق یاران جانی 
بتان را با کسی کافزونست یاری 
توئی خود شیر گیر اندرنک‌خویش 
مریز اندر سرم جوش جوانی 
ستانی جان هم ار نبودمرادت 
دلم پر آتش و دیده پر ازآب 
ترا گرداد یزدان خوبروئسی 
تو خود آگه نه‌ای ز اندازه» خویش 
چه آگه دود ی سا شک شا 
تو دانی وصف خود کردن زبانی 
نمک را در زبان لذت مبین‌بیش 
زمن پرس آفت زیباثی خویش 
گره زد طالع اندر کار سختم 


کنم زین نوشدارو داروی خواب 
که بهر دیدن دیدار تو بس 
که از نادیدن رویت برستم 
که چون بیخود شوم غم رآ ندانم 
دهند افیون که نبود آگه از درد 
نمیگوثی که دیوانه چرائی 
خرایی می‌نینی کز تو دارم 
ز تو طوفان خون آشام کردم 
که بر سوز جگر میریزم آبی 
کجا کشته شود از قطره‌ای آب 
روان از سر فرود آید شرایم 
نو پنداری: که .من هتم فب‌وروز 
همه کس را چوخود سرمست داند 
ترا در کار من هر دم‌خیالی 
عجب نبود ز خوبان‌بدگمانی 
برو افزون بود تا استواری 
پس آهو گیر گشتی از سگ خویش 
ببخشایم بهر نوعی که دانی 
دهنده زین زیان صبری دهادت 
میان آب وآتش چون کنم خواب 
مرا خود کشته‌ای دیگر چه جویی 
بپرس از جان من آوازه» خویش 
ولی چون من که میسوزم ندانی 
بپرس آنرا که‌مپریزیش بر ریش 
که کردم در سرت بیناثگی خویش 
ندانم بر چهطالع زاد بخت 


مرا کاین روز غم تاریک فام‌است 
نه خال عارضي دارد جمالت 
تو خوی فتنه از بنیاد داری 
از آن شد روسیاه آنخال خونخوار 
ندانم تا چه خوانم مذهبت را 
من آیم بر درت ناخوانده هر بار 
تو بیرحمت از چشم آفت‌انگیز 
بلی بُز را چو گیرد آخرین خواب 
کنون کشتم ز جان تسلیم رایت 
مبین شاهم که خاک آستانم 
اکر کل چرب و تر باشد مبرطن 
ولی گلخواره کش غیرت بدل نه 
مرا این مردمی کز چشم تو رست 
چنانم رد مکن زینخاک پر نور 
مشو بیگانه چون دو چشم بدکیش 
چو گردد هر دو لب با هم یگانه 
دو دیده در جوار هم نشینند 


دگر باره گشاد آنسرو گلرننگ 
اجازت داد لبرا شهد بیسزی 
دعا را يا عیارت داد پیوند 
زده رایات تو بر آسمان کوس 
سری کو نافت گردن از دوالت 
کنی چون انگبین تلخرا نوش 
تمنای شه از کهتر نوازیست 
اگر مهمان فرود آثی ره اینک 


ز زلف و خال شبفام تو وام است 
که هم با تو ز مادر زاد خالت 
گر این سان حسن مادر زادداری 
که خال تست و دارد با لبت کار 
که خالت هم همی گیرد لبت را 
بسان گوسفندان علسف خوار 
کشی خنجر چو قصابان خونسریز 
بپای خود رود در کوی قصاب 
بکن هرچ اندر آن باشد رضایت 
مکن با خود برابر داستانم 
که گیرد خاک تیره جای روغن 
ز روغن توبه بتواند ز گل نه 
برادر خواندهء خاک در تست 
که‌خویشان‌را ۳ یکدیگر کنی دور 
بیاموز آشتی از دو لب خویش 
نفس هم در نگنجد در میانه 
که هرگز روی یکدیگر نبینند 


سخ شیرین بخسرو 


سر تنگ نبات از غنچه؛* تنگ 
صدف را شغل مروارید ریزی 
که بادی نا ابد گیتی خداوند 
درترا دولت و بخت آستان بوس 
دوالک باز فتراک جلالسست 
چو شیرین ساقیثی بادت در آغوش 
کنیزان را چه جای سرفرازیست 
وگر خونريزيم بسم الله اینک 


نه یک‌جان کر صد وگر صد هزاراست 
بیر جان و امانم ده از ین‌داغ 
ترا صد نافه درمشگوی پر مشگ 
گر آن دولت ندادم بخت‌جوشان 
توانم اینکه بر یام سرائی 
از آن بالانتر آمد ماه منظور 
مرا این دولتی بود آسمانی 
ترا چون تو سری باید فلکسای 
چه برخیزد زمن جز باد سردی 
چه درخورد تو آینزندان پرشور 
گرافشانم هزاران کان وگنجت 
مگر از دیده همچون شرمساری 
اگر میدارد از تو بخت‌دورم 
بجان تو که جانم بی‌فراری است 
ز عسشق پایبوست آنچن‌انم 
ولی ز اختر هنوزم جنگ باقیست 
دهد هر دم بگوشم عقل ره دار 
دگر ره گویدم جان هوائی 
میادا عشق و نقوی باهم افتد 
دلم خون شد ز سوزش چند جوشم 
بعصمت با تو نتوان زد پرو بال 
چو مرغابی کند رغبت به پرواز 
ور آلوده شود این دامن پاک 
مبادا گر دل از من سنگ را برد 
بنام نیک شاید کام جستن 
چه خوش گفت آنگلابی را گلستان 
مبین مقنع که آخر یادشاهم 
ز همت با کواکب همعنانم 


چو نو خواهی مرا با آن چکار است 
درین ویرانه گو کم گیر یکزاغ 
ز چندان کل منم یک هیزم خشگ 
که در گنجم بسلک سفته گوشان 
مهی نو بینم و خوانم دعائی 
که هر کس را رسد نزديکی نور 
که کردی بر سرم دولت فشانی 
که نعظیم ترا خاکی کند پسای 
که افشاند ز دامان تو گردی 
کجا گنجد سلیمان از در مور 
نباشد دستمزد پای رنجت 
کنم هر لحظه در پایت نثاری 
نه‌پنداری‌که از رویت صبورم 
شبم سالی و سالم روزگاری است 
که در لب معنکف‌گشته است جانم 
که این ناموس نام و ننگ باقیست 
کزین آلودگی خود رانگه‌دار 
که عشقست‌این نه آخر پارسائی 
که بامی پارساثی را کم افتد 
بخانشاک آتشی راچند پوشم 
که تیهو نازکست و جره قتال 
بدشواری جهد از چنگل باز 
بریزم آب چندین ساله در خاک 
بزرگان مرا گوهر کند خرد 
کز آب روی نتوان‌دست شسنن 
که کل بستان و آب روی ستان 
بهر موثی است پنهان صدکلاهم 
به رتبت با فلک همداستانم 


ستاره گر چه در گوهر بلند است 
بگردون آن که از سبزی نشان‌است 
وگر در کعب میدان آیدم رای 
پلنگ آسا کشم چونگور در زیر 
گلا بم از خوی شاهانست درموی 
چو شیر ماده جست از زلف زنجیر 
بمجلس هر گل از من بوستانیست 
نه خسرو گر که کیخسرو بود بار 
فشانم بر تو نیز این قطره‌چون‌میغ 
بجز نو هر که‌باشد گو بیا پیش 
یملک ار هست خصمی کوه بنیاد 
هر آنکاریکه باشد بر تو دشوار 
ز تو در آینه نظاره کردن 
چو باشد کارفرما را دل شیر 
مرا عشقت چنین کرده‌است بیزور 
وگرنه من بحسن آن آفتایم 
مدان زانگونه هم خورشید رایست 
سر خود گیر کایندر پایگیر است 
بگفت این و کشید از دل یکیآه 


ولی بر آتش رویم سپند است 
سر سبزم بگردون سود از آن‌است 
بیک ناوک ربایم صد دل از جای 
کله همچون زن ازناخن کند شیر 
ز خون غازیانم غازه بر روی 
کندگلگونه لیک از خون نخجیر 
در آیم دروغا هر مو سنانیست 
نتابم گر بشمشیسر اوفتد کار 
ولیکن چون کشم بر دوستان تیغ 
که تا در پای خود بیند سر خویش 
بگو تا زو دهم هر ذره بر باد 
حوالت کن بمن ایمن شواز کار 
زمن:. سد - نکندن «پارف* کودن 
تواند کرد سوزن کار شمشیر 
که شیرینم برویت با همه شور 
که نتواند فلگ دیدن بخوابم 
کز آن چشمه بشوید هر کسی دست 
که افسونت‌نه‌با ماجایگیر است 
که آنش در گرفت اندر دل شاه 


فرود آمدن شیرین‌از بام قصروخسرو را 


بدرون قصر بردن 


ور ختری یاستع: دلخنواه ستید 
فرود آمد ز چشمش سیل اندوه 
کنیزی شد صنم را تنگدل کرد 
شکر لب چون شنید اینداستان‌را 
خرد را خواست با خود پایدارد 


بگوش خود ز شیرین آه نشنید 
جو باران بهاری بر سر کوه 
که ابراز گریه دریا را خجسل کرد 
شکیبائی نماند آن دلستان را 
بمستوری قدم بر جای دارد 


چو بیطاقت شد از تیمار خوردن 
دل از عقل خیال اندیش برداشت 
ز بیصبری دوید از پرده بیرون 
چو آمد پیش آن آزرده» خویش 
بسزاری پای شه بوسید غمناک 
چو شه آن دید دودش در سر افتاد 
فتاده هر دو تن تادیر ماندند 
چو باز آمد ز صفرا هر دو را هوش 
بخواهش دست زد در دامن‌شاه 
نتاندش بر سریر گوهر آمود 
نماز شام بود و شمع در تاب 
شب از کیسو جهان را سایه میکرد 
چه خوش باشد بنوروز جوانی 
بآئین بزمگاهیی ساز کردند 
ز بوی خوش که بر سر ماه میزد 
نسیم از سوز شیرین‌گرد میروفت 
ز سوی شاه چندی محسرم راز 
درآمد باربد طنیسور در دست 
در آنجانب نکیسای خوش آهنگ 
نواتی میزدند آندو نوا سنج 
ز زخمه باربد کشت ارغنون ساز 
چنان کز صبر کرد اندیشه را طاق 


نیامد پند با دل سودمندش 
وز آن صبرِ ته بر هنگام کردن 
حجاب. تام و ننک از پیتربرداشت 
حیا را مقنع از سر کرده بیرون 
پشیمان از خود و از کرده*خویش 
و ان شوخ بعاظیه قوهاگ 
ز پشت زین چو بیهوشان در افناد 
بدل نشنه‌یدیده سیرماندند 
صنم برخاست با صد عذر چون‌نوش 
بقصرش برد و خالي کرد درگاه 
زمين را کرد از لب شر آلود 
که آن خورشید شد مهمان مهتاب 
ستاره ماهر پیرایه میکرد 
شب وصل و شراب ارغوانسی 
کز آن فردوس را در باز کردند 
صبا را گاه رفتن راه میسزد 
سپند آسا بر آتش پای میکوفت 
درون خواندند با صد پوزش وناز 
پیاله نوش کرد وشاد بنشست 
بخارید از سر ناخن رگ چنگ 
که جان از تقّ برونمیرفت بیرنج 
غم دیرینه را در داد آواز 


فرو گفت این غزل بر رسم عشاق 


غزل‌سرائی باربد اززبان خسرو 


چه فرخ ساعتی باشد کهنقدیسر 
گهی خوش خوش بشادی جام گیرند 


دو عاشق را کند باهم بتدبیر 
گهی در بزم وصل آرام گیرند 


گهی با سرو و سبنل دست مالند 
که از لبها نصیب جان ربایند 
کسی‌کاین خواب بختش راستین‌است 
اگر جمعیتی داری زیاران 
که گردون گرچه چندین دیده‌دارد 
دو تن کز چرخ دائم در قرانند 
شرف زان میکند مه از ریا 
بنات‌النعش کافتاد از روش دور 
ببین چند انجم آرد چرخ با هم 


دو روزی کز غلط کامي برآیسد. 


اگر خواهی که چندی زنده‌مانی 
بسا شربت که خوش دارد دهانت 
تو کوشش کن که صحبت جمع ماند 
پس از عمری بود پیوند خویشان 
کند کرسی بماهی تیشه موجود 
درختی کش زمین صد سال پرورد 
جهان باد است ومردم خاک‌بیباک 
مغ همسایه کز رندی فسانه است 
چو مرغان را بهار آردبهم تنگ 
چرا کل بست بار برگ بر دوش 
قران سعد چرخ آنرا قرین است 
غنیمت داشت باید روزگاری 
حریفی کش نه بارغبت سرشتست 
کسی کز دل نباشد سوی اوهوش 
بیا اي دیریاب زود پرهیسز 
تو آن گنجی که در جان خرابی 
دلم کز تو نسیم‌یاسمین یاقت 
چه رانی چون مکس از انگبینم 


گهی افانه هجران سکالند 
گه از دلها غبار غم زدایند 
کلید دولتش در آسنین است 
فرو مگذار نکر حفگسذاران 
دو مردسرا بهم دیدن نیارد 
مگر جوزا ویا خود فرقدانند 
که او جعیتی دارد هت 
پراکندة: اسنت: وآن‌ما نقها ست ین تور 
که تا یکجا دوتن آرد فراعم 
فریب آسمان خوردن نشایند 
مخور با هیچ دشمن دوستکانی 
چو خوردی باشد آن آسیب جانت 
زمانه خود پراکندن نوانسد 
شود صد جمع در یکدم پریشان 
بیک زخم تبر هیزم شود زود 
برآرد باد از آن در یکزمان گرد 
بیاد اندر فراهم کی بود خاک 
کلوخ انداز گنجشگان خانه‌است 
ببارد ابر نوروز از هوا سنگ 
قفای برک ریزش در بناگوش 
که‌یاری دلیذیرش همنشین است 
که پیوند وفا یایی ز یساری 
بود عفریت اگر حور بهشتست 
ز دل پیش نظر گردد فراموش 
چو شربت دادیم تلخضی مینگیز 
چو گنج مفلسان زان دیریاسی 
مکس گوتی که بوی انکبین یافت 
که گر تیغم زنی دامن نچینم 


مکن ‏ پرتابم ای ترک کمانگیر 
کسی کو را بود زینگونه روتی 
مرا کنجی که در پیشت نشینم 
چو مرغ آموخت با مردم بدانه 
بهشت‌و بوستان بیدوست رشنست 
من وجام می و زلف دوتاهت 
چو من زان روی گلرنگت‌شدم شاد 
چو در آغوشم آمد سرو گلروی 
چو دست باربد زین نفمه‌ترگشت 


ترانه* 


نکیسا خود فسون جان زبرداشت 
چه روز است اینکه بختم سازگاراست 
شکوفه میکند شاخ جوانسی 
بهر سو ارغنون عیش در ساز 
خمار شوق با مي‌میشود یار 
شبم را دیو فتنه مست خوایست 
زمانه جبههء شادی گشاده 
صراحی باز کرده چشمه* نور 
نه‌بزم است | ینکه بویش‌جان سرشت است 
مگر رضوان که شد مهمان ما دوش 
مگر حوران صدای ما شنیدند 
مگر مزژده بجیب است آسمان را 
مگر باران رحمت ف فشان گشت 
کر سل ام از دای فانود 
مگر ابر وفا بر شد بخورشید 
مگر دولت صبا ر یافت رهبر 


که مستان خرسست و خانه دلگیر 
چرا گوید حدیث رنگ و بوئی 
به از باغی که بیروی تو بینم 
قفس جوید بجای آشیانه 
بروی دوستان زندان بهشتست 
بهشت و باغ من روی چوماهست 
رها کن سرخ گل را تابرد باد 
ممان گو هیچ سروی بر لب جوی 
زمیین پر قند و مجلس پر شکرگشت 


نکیسا اززبان شیرین 


با هنگ حجاز این پرده‌برداشت 
میم در دست‌و ارم در کنار است 
خضر میریزد آب زندگانی 
بهر جانب دری از خرمی باز 
سرود عشق در جان میکند کار 
چراغم را زبان در آفتایست 
عم از دل رخت در صحرانهاده 
برات سلسبیل آورده از حور 
که نزهت خانه هشتم بهشتست 
کلید خانه کرد اینجا فراموش 
پرسان کو بکو اینجا رسیدند 
شد پای حریفان گوهر آمود 
زر وناز شک. گنای ام 


ناخوانده درون می‌آید ازدر " 
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مگر باغ سعادت غنچه بگناد 
در آ ای ساقی خورشید پایه 
بتوشانوش فرخ کن زبان را 
روان کن شربتی کز بزم شادی 
چنان زن موج عیش از جوی جلأب 
رسید آن میهمان کز من‌جدا بود 
سحر گه خفته بودم نیم هشیار 


چه انبوهیست دور ای دولت‌ازپیش 
دهم دل طلعمة زاغ کمانش 
بدیدن‌نیست سیر اینجان پرجوش 
تودرخوابآمدی يا خود خیال‌است 
توئو باری نمی‌گردد یقیس‌نم 
اگر جانست وگر پیونسد جانست 
مرا با یار خود خوش میبرد خواب 
بگو ای پاسبان با صبحگه‌خیز 
بگو ای زهره گردون را به تعجیل 
کسیرا کز وصال دوست روزیست 
کسی کز خوبرویان بهره‌مند است 
نه دولت مسند از تاج ونگیناست 
رخ خوب ومی لعل وجوانی 
نکیسا چون ‏ زد اینراه‌روان_ را 
نوای بارد جانی دگر داد 


بدآنسان اینغزل زد راه‌شیرین 


که بوی آثنائی میدهد باد 
بفرق‌دوستان انداز ساسه 
صلای خوشدلی در ده جهان را 
فرو وید غبار نامرادی 
که کشتی بشکند غمرا بگرداب 
دلم دزدید و دردم آشنا بود 
کهیاراز آب چشمم کرد بیسدار 
غبار صندل از گیسوی من رفت 
ز خون آشنائی شست رویم 
که از خوايم گران گشتست اندام 
که زولیده است برگ‌یاسمینم 
که تا بینم بمقصود دل خویش 
بخون دل کنم رنگین عنانش 
بمردم نشنه و دریا در آغوش 
که در بیسداری ایندولت محال‌است 
بمالم دیده آنگه در تو بینم 
گواهی میدهد دل کاین‌همان است 
ببند ای ابر نیره چشم مهناب 
که چشمه باز در دریا فرو ریز 
که پیش جشم بد شو پردهٌ نیل 
قمم عورش شتا لاو لش ززیییت 
اگر در پایثان غلطد بلند است 
ز خویان روزی اینک دولت‌اینست 
چو این نبود ‏ نباشدزندگانی 
بتاراج ازحریفان برد جان را 
خراب عشق رامستی ز سر داد 
که آتش زد بخسرو آه شیریین 


نغمه باربد از زبان خسرو 


زهی روئن چو نور صبحگاهی 
غمت چشمه گشای اشک گلرنگ 
بیک کنج لبت پنهان دل يار 
کند چون یاد از آنزلف سمنسای 
مکن . زنجیز ‏ مشگینرا . گرهگیسر 
کسی کش دل بزنجیری چنانست 
تو در خوابی وخون خلق بیدار 
حریفت بسکه بیداری نداند 
مرا از ناله شف. کام. وزبان. رین 
بگاه حمله گرگ تیز دندان 
اکردستم دهد دوران افلاک 
باه عاشقان ناشکیبت 
بدان برقع که پوشد ماه درمیغ 
بدان شکر فشان قند نمکسوز 
بدانموی پریشان گاه مستی 
بدان بالای همچون سرو آزاد 
کهیکدم پیش پایت جانفشانی 
رخت چون شمع میسوزد نهانم 
چو نوشی باده و لبرا کنی پاک 
ورم ندهی متی زآنجام لبگیر 
اگر دولت نداد آن احترامم 
دعایت‌را که گویم صبح تا شام 
مشو بیگانه کاخر آشنایم 
از آنگاهی که بازار توشد تیز 


فروشد چشمه» خود درخوی شرم 


فروغ رویت از مه نا بساهی 
وصالت چاره ساز سینه تنگ 
یکنج دیگرش صد جان افکار 
صبا بر روی گل ترسان نهدیای 
که نتوان‌داشت دل در تن بزنجیر 
اگر دیوانه گردد جای آنست 
مکن گردن بچندین خون گرفتار 
ورت‌در خواب بیندخفته ماند 
فراقت هم بر آن خونریزی خویش 
نترسد از نفیر گوسفن‌دان 
نخواهم شد مگر پیش درت‌خاک 
بناز غمزه جادو فریببت 
بدان نرگس که برجانم زند تیغ 
کزو گردد عبارت شکر آلسود 
که فتوی میدهد بربت پرستی 
که پیشش بنده شد نسرین‌وشمشاد 
به از صد سال بیتو زندگانی 
کزآن خورشید روشن بادجانم 
بیفشان جرعه‌ای آخر بدینخاک 
کم از بویی بدست‌باد شبگیر 
که رنجانی زبان خود بنامم 
مرا آخر زبانی هست در کام 
بدشناميی همین ارزد دعایم 
نبود از مشتری بر مه یرفریز 
که داری روز بازاری چنین گرم 


در آن رسته‌که نرخ جان پشیز است 
نه‌پندارم که هم باشد بجانت 
ندارد فیمتی سوزان دلم وای 
ندارد بیش ازین حاجت وجودم 
کنم گر خدمتت صد سال وبل دیر 
کند چون پشه استقبال صر صر 
چه باید خس نشاندن در دل آب 
چه باید بر هوا افکندن آن سنگ 
بخاک ره فرو شد بیگناهی 
گرم ندهی بخود نزدیکی ای نور 
اگر وصلت چراغ‌افروز مغز است 
اگر شادی ز جانم رخت بر بست 
ز اقبال غمت زانگونه شادم 
غمت را تا چو جان در تن گرفتم 
هميشه شاد بودن نیره رائیست 
درخت سایه ورکش بشکند شاخ 
چو رود باربد زین خوش ترانه 
نکیسا زین رحیق گوهر آکیین 


خریداران بچشم از دور خرسند 
که بنشیند مگس بر انگبینت 
چو من خاکی نگه کن‌تا چه چیزاست 
چو من کاسد متاعی در دکانت 
که آتش رایگان باشد همه‌جای 
که در خدمت قبول افند سجودم 
بوم صد پایه از پائین گهت زیر 
بود اول قدم صد گام پس تر 
که بیرون افکند آبش به پرتاب 
که بازش سوی پستی باشد آهنگ 
کم ان قتال» چیمه .هر هی 
تما شاتی توانم آخسر از دور 
بحمداله که هجران نیز نغز است 
غمترا زندگانی باد کونهیت 
که هیچ از شادی کس نیست یادم 
طربهای جهان دشمن گرفنتم 
شکستت فل. مایم روا کیت 
درآید آفتاب از راه سسوراخ 
پر آب زندگانی کرد خانه 
شرابی ریخت در جام نگارین 


غزل نکیسا از زبان شیرین 


سحرگاهان که نرگس مست برخاست 
نسیم صبح مستان را به کلزار 
هنوزم بود خواب ناز بر سر 
زبادی صبح میزد بوی عودم 
که در آغوشم آمد رادسروی 


پیاله بر گرفت و مجلس آراست 
بجنبانید دامن کرد بی‌دار 
ز بوی دوستگانی مفز من تسبر 
میان خواب و مستی میفنودم 
چو طاوسی بمهمان تسذروی 


از آن سایه که دولت بر من افکند 
در آن خواب خوش از بیداری‌بخت 
بهاری دیدم از لطف آفریده 
نشاطم تازه کرد از باده نساب 
ببوسه دل ستد جان رایگانشی 
چنان کرد از شراب بوسه مستم 
چو کردم چشمهای نازنین باز 
بهارم خود چو گل در آستین بود 
مرا این خواب خوب ازبخت بیدار 
بیین تا چند بیداری کشیسدم 
دریفت ناید ای دوران قلاب 
هنوزم چشم بد خو میکنسسد ناز 
چه خوش کاریست روی یار دیدن 
بیاری صاف باید سینهء مرد 
مبین از کبر خویان شکل دلجوی 
ته: هر کویار شذ. باشف وفاداز 
نه هر آبی که بو دارد گلابست 
هزاران جان فدای آشنانی 
کسانی کز خرد کار آزمایند 
سفال از طاس زر کم نیست درکار 
کسی که زآفرینش ناتمامست 
وفا کز یار ناصلوم باشد 
وجود مردم فرخنده دیسدار 
رواج ئی بمجلس بهر مستی است 
چو بد خو اوفتد یاری بهر چیز 


مقامر کز عمل باشد دغا باز 


کلم در جیب و مه در دامن افکند 
نهادم بر ثریا پایه تخست 
خضر ز آب حیاتش پر وریده 
خمارم را شکست از بوی جلاب 
بنامیزد زهی بازارگانسی 
کز آن آواز خوش از خواب جستم 
حریف خواب را در دادم آواز 
خیال خواب سروراستین بود 
عجب خوابیست دور از چشم اغیار 
کزینسان خوابی اندر خواب دیدم 
که نرگس را بجنبانی آزین خواب 
بیا ای دوست در رویت کنم باز 
کهر بی سنگ و گل بیخار دیدن 
که‌می‌چون‌دردباشد کم‌توان خورد 
که هست آئینه هندو سیه‌روی 
فراوان نسبت است از يا نا بار 
نه هر دردی که رنگین شد شرایست 
که باشد در دلش بوی وفاشی 
یکار افتادگی یار آزمایند 
ولی گاه گرو گردد پدیدار 
چو دلسوزی کند مشنو که خامست 


ز بهر مردمی راشد پسدیدار 
کمان گر تیز نبود چوبدستی است 
کسی باشد سزای صحبتش نیز 
که کژ با کژ نشیند راست باراست 
برو با چونخودی گومهره میب‌از 


چو افتد باعوان ناداشت را زور 
پدانزا ‏ نیکخواهی . نیست ‏ ازرای 
ز نیکی دوستان را دوست‌نامست 
ز پا باید که سوزن بر کشد خار 
هزاران آفرین بر آشنایی 
کسی را کاین سعادت يار باشد 
نکیسا چون بدین افسون دلذزد 
رباب باربد شد تس پرداز 
چنان کز سینه غمرا بیخ بر کند 


ز مار گثرزه ترسد کنتزدم کسور 
که سگرا کفش بر سر به نه بر پای 
چو باشد دوست بد_د شمن‌کدامست 
چو سوزن خار باشد گردد آزار 
که بتوان یافت زو بوی وفاشی 
ز عمر و بخت بر خوردار باشد 
کیب عاشقان را برد بیمود 
بزخمه خون چکانید از رگ ساز 
فرو گفت اینغزلرا در نهاوند 


غرل باربد از زبان خسرو 


زهی حسن و جوانی از تو در ناز 
درت حاجنگه بخت جوانم 
خیالت مردم چشم نیازم 
بگوثی نا کجا می‌خوردی امروز 
کدامین «خاته: کلشین نشد باین جوز 
کرا اقبال داد ایندلفروزی 
اگر دانم کجا بودت گذر گاه 
وگر در یابم آن نزهنگه پاک 
چه دولتمند بود آنچشم روشن 
چنانروئی کزو مه زیر میغ است 
مبین ز آئینه رو ای صبح امید 
بدان سختی مدار آئینه در پیش 
بائینه نگویم این هسوس را 
نو هم خود رحمتی کن بردل ریش 
چو خراهم دیدن‌آنروی طربناک 


ندینم چون تو باشی در نظر گاه 


غمت با جان من چون عیش دمساز 
سر زلف تو خلوتگاه جانسم 
لبت سرمایهه عمر درازم 
کدامین باغ روشن‌کردی امروز 
کدامین چشم روشن شد بدین نور 
کرا بخت این ستادت کرد روزی 
بجاروب مژه روبم هه راه 
بدیده نونیا سازم همه خاک 
که جان را از جمالت کرد کلشن 
در آئینه خیالش هم دریغ است 
که در آئینه ننوان‌دید خورشید 
در آب چشم من بین صورت خویش 
از آن کائینه نستاند نفسرا 
حجاب آینه یکسو نه از پیش 
بهفناد آب شویم دیده را پاک 
گرم خورشید پیش آید و گر ماه 


جدا کرد اين فراق دیر پیوند 
نیاد هرگزت ای سرو آزاد 
غمیدارم که پایانی ندارد 
تو کز غم فارغی وز بیدلی فرد 
نه من از می ز خوندل خرابم 
چه گفت آن‌خرابدان خربنده حاشا 
نداری از هلاکم بیش از این غم 
" پزی کز گرگ بستاند شبانشش 
بود بر ساربان چون شد شترریش 
اگر تنگ آمدی از من بفرمای 
ز مهر از جانب بیداد گسردی 
مرا میسوز تا باشم بدان خوش 
جفا کن نا ز غم چونموی گردم 
نوازش مستمندانرا نسازد 
وگر من رحمتی خواهم بسزاری 
درخت ار بهتر آرد میوً خویش 
گل ار چه نازه روی آید براصحاب 
چه ریزی قطره‌ها ای چشم بد روز 


ز مویش گر چه چون مویش دوتاهم 


. چو رود باربد این نغمه پرداخت 


" ز مورونی بر آنگونه که دل خواست 


خمار یی می است ونر بیموم 
رقم بر یاد خود هرگز نگیسرد 
بشمشیر سیاست بندم از بند 
که روزی از فراموشان کنی یاد 
تن کز بیدلی جانسی _ندارد 
چه دانی تا چه باشد لذت درد 
تو پنداری که من خود مست‌خوابم 
که مرگ من ترا باشد تصاشا 
که از صد بیدلت گردد یکی کم 
عم قیفت بود نی ,مه جانش 
م. یار اوقم اجان شتو ابیتشن 
که نا چون عود بر آتش نهم پای 
بسوزم._ تا بیویم شاد گردی 
که پروانه شناسد ذوق آنش 
که گر بنوازيم بد خوی گردم 
عروسی گوسفندان را نسازد 
تو خوی نازنینان کی گذاری 
تبر زن کی گذارد شوه" خویش 
کلابی عاقبت خونش کند آب 
که از طوفان فرو ننشیند این سوز 
بدندان پشت دست‌خود کند شیر 
بدان مشکین رسن چون کرد بندم 
ز موئی پیل را زنجیر سازنسد 
هنوز ای آه من در وی مکن. کار 
هنوزش تار موئی کر نخواهم 
نکیسا ارغنون_ خویش بنواخت 
روان کرد اين غزل در پرده؟ راست 


سرود نکیسا از زبان شیرین 


کجائی ای دلم برده به‌دستان 
بنور وصل روشن کین چراغم 
چو می‌باید بتنهایی غنودن 
ببیداری نشاط عمر دریاب 
مناز ار کل هنوزت نازنین است 
نباشد هیچ روزی بیسزوالی 
مبین کاسباب عیش از حد فزونست 
نه خسرو گر که کیخسرو بود مرد 
بزرگان را خطر بیش است‌ازین پیر 
عقابی کوهوای کار گیسرد 
مبین مهره به پیشانی نمرود 
مبین طاوس را زیبا و رنگین 
جوانی چیست ایدر؟ نقش‌خوابی 
حصار گل کشد گر سر بر افلاک 
بیندیش آنزمان کاین خاک گم بخت 
کسی کز تو فراوان آورد یاد 
بسا خانه کزین دورکهن سوخت 
چه حاجت گرگ را تعلیم خونریز 
بران کامی ز عیش ار میتوانی 
چو میدانی که گیتی را وفا نیست 
وفا دار آن بود کز نیکراتی 
گرانانرا گرانی نه بگکسردن 
مکن تا میتوانی ایجهان گرد 
نه مردم چارپائی دان جفا سود 


خری کافتد ز ریش پشت بیهوش 


نظر زین به فکن برزیر دستان 
ببوی خود معطتر کن دماغسم 
چرا باید بعمدا دور بسودن 
که داردهر که بيني تکیه بر خواب 
که هر گل را خزانی در کمین است 
نه باقی ماند اندر تن جمالی 
شتاب زندگانی بین که چونست 
هم آخر غار باید منزلش کرد 
که از پیلان خطا کمتر شود تیر 
بط آسان وملخ دثوارگیرد 
که نیش پشه سوراخش کند زود 
ببین مقراض در منقار سیمیین 
بنای آدمی خاکی و آبسی 
بیک باران نهدرخساره بر خاک 
بزندان فراموشان کشد رخسست 
همین گوید که مسکین آدمیزاد 
نشاید روبهی را حیلت آموخت 
نی است: استاد کارش ناخن یز 
که بسیار اندرین حسرت بمانی 
دل اندر بیوفا بستن روا نیست 
کند با بیوفایان بیوفاکسی 
که نتوان کوفت آهن جز باهن 
جوانمردی یجای ناجوانسمرد 
که باشد سخت خشم ودیر خشنود 
بمشنی جو کند سختی فراموش 


مرادی کاندرین دیر هلاکست 
دهد عمر ار چه هر شب شادی نو 
اگر چه گرببسه لیسد پشت فرزند 
جهان را برگ دلتنگی فراخ است 
مرادی گر ز گیتی هست خوشباش 
حیات بیمراد از مرگ کم نیست 
مشو زینگونه مفرور جوانی 
کل آمد تازه شد فصل بهاران 
بدین شربت غبار از دل جداکن 
به آن باشد که با یاران دمساز 
دو روزی کز حیات آوازه داریم 
کنیم امروز هرج آن دلنواز است 
کسی گردد بر این فیروزه فیروز 
نکیسا کاین غزل بنواخت در ساز 
چنانش در گرفت آن نغمه* زار 
پیاله خواست از ساقی درآن‌جوش 
چو می را مایه داد از لعل چون قند 
پیاپی داد خسرو را نشانسی 
بدو گفت از لب من این نشانیست 
که چون فردا بر آید جام جمشید 
شرابی ریزم اندر لب حلالت 
طک را بر لب آن ساغر جم 
کشید آن شربت جلأب پرورد 
بدین شادی همه شب باده خوردند 
دو دل کز کوب هجرافکندگی‌داشت 
اگر نتوان برون از عمر وجان زیست 


چو آخر خاک خواهد گشت خاکست 
چو آخر غم دهد نرزد بیک جو 
بدندان‌نیز داند پهلویش کند 
طرب نایاب و محنت شاخ شاخاست 
وگر نبود قضا را بارکش باش 
چو حاصل شد مرا از مرگ غم نیست 
که بنیادی ندارد زندگانی 
شرابی نوش کن بر روی یاران 
نشاط رفته را از سر رها کن. 
کنیم اسباب شادیرا دری ب‌از 
بیا تا روزگاری تازه داریم 
که از ما تا بفردا ره دراز است 
که بر فردا ندارد کار امس روز 
شکیب از جان شیرین کرد پرواز 
که گشت از خویش بیطاقت بیکبار 
بشرظ چاشنی کرد اندکی نوش 
فشاند از دیده در وی قطره‌ای چند 
بجای آورد شرط دوستکانی 
بنوشانوش وصلت وج 
دهم جام مرادت با صد امید 
دهم جاوید پیوند وصالست 
نمی‌آمد لب از شادی فراهم 
دل صد پاره را پیوند نسو کرد 
می رنگین ببوس ساده خوردند 
بامید نوازش زندگی داشت 


ببوی وعده؟ جانان توان زیست 


شکر ریزی عروسی خسرو و شیرین و فرستادن خسرو انگشتری را 


چو مه در چادر شب رفت در خواب 
عروس صبح را بیدار شد بخت 
صنم‌فرمود ‏ کز گنج چو دربا 
کمر بندان کمر بستند در کار 
بزیور بهر دو خورشید پر نور 
روان شد خسرو از فرمان شبرین 
دو جانب کله بر ایوان کشید ند 
سافت گر کسی رفتی به تعجیل 
زدیباها که رنگ یاسمین داشت 
ز ایوان تا بایوان کادمی رفت 
» ِ 
همه شهر از ترتم پر نوا گشت 
چنانشد ‏ غلفل کوس آسمانگیر 
چو خسرو خواست کز رومی و روسی 
جریده بودش آهنگ از مدائن 
ز شاهان بد یکی انگشترینش 
فرستاد آنمه نو را به برجیس 
چو بر شیرین رسید آنخاتم چست 
بحیرت گفت‌کائین است در راه 
مروت چون بکم خورسند نبود 
چو نتوان یک بها داد اين نگین را 
وله تب مراهمبتاتض هفث 
چو بخشم یک نگین را دونگین باز 
دو خاتم را که درجش بی‌کلیداست 


فرو پیچید گردون نطع مهتاب 
عروسانه برآمد بر سر تخت 
کنند اسباب مهمانی مهیٌا 
گشادند از متاع قیمنضی بار 
دو منزل راست شد چون بیت معمور 
بایوان دگر ز ایوان شی‌رین 
رسن در گردن کیوان کشیدند 
میان هر دو ایوان بود یک میل 
بپوشیدند عیبی کان زمین داشت 
همه بر آسمان نی بر زمی‌رفت 
بریشم دام مرغان ه‌وا گشت 
که شد پوشیده چنگ زهره را زیر 
فرستد دست پیمان عروسی 
نبودش با خود اسباب خزاین 
خراج هفت کشور در نگینش 
سلیمان وار خاتم را به بلقیسس 
شدش هم در نظاره دست ویاسست 
عروسان را جواب هدیه شاه 
دوچندان باری ار ده چند نبود 
چسان گویم دو چندان پاسخ این را 
بدست شه دهم چون بوسمش د ست 
که ارزد هر دو عالم را نگینی 
دو خاتم نیز باید کردنم ساز 
که داند قیمتش چون نایدیداست 


چو شاه انگشت ساید بر نگیس‌نم 
بگفت این و زلب زیب نگین داد 
بسرابترگوئیا_ میکرد باهم 
دهان را کرد با انگشرین جفت 
که هان ایخاتم اين اندازهه تست 
که آن خاتم که نام او هلال است 
ولی میبوسمت زین دولت نو 
درو انگشترین مانده دهن باز 
چرا حیران نماند چون چنین دید 
چو از لب دستگاه مشت دادش 
در آن انگشتری بازی زمانسی 
پس آنگه گفت تا گردد مهیشا 
بیک فرمان روانشد تخت باتخت 
ده استر بردعی از لعل و در بار 
متاع سیم وزر ده کاروان‌بیش 
غلام ارمنی صد سرو آزاد 
کنیزان نیز صد سیارده نسور 
بخرمن صندلو عود قاری 
ز جنس باد پایان صد طویله 
ز گوهر هر طویله چون نریتا 
بدین ترتیب بهر جلوه* نو 


نگین را با نگین خاتم به خاتم 
بشیرینی همی خندید و میکفت 
که داری با دهان من دهان چست 
رسد درخنصر شیرین‌محال است 
که بوسیدی فراوان دست خسرو 
ز حیرت نی سخن مانده نه آواز 
که‌درخود موم و در وی آنگبین‌دید 
از آن هم در دهان انگشت دادش 
بماند انگشت اندر هر دهانی 
جهازی پر در و گوهر چودریا 
جهان اندر جهان گنجینه ورخت 
ز درجکهای زیور ده شتر وار 
طون تختهای جامه زان بیش 
هنوز از لاله شان نارسته شمشاد 
بنور خود ز چشم خلق مستور 
به منها نافه* مشگ تتسساری 
که صر صر گردشان دیدی بحیله 
که کردی هر گهر آشام درا 
عسروسی را جهاز آمد بخسسرو 


عقد کردن خسرو شیرین‌را 


چو شب زرین جهاز افکند بیسرون 
بر آئین شهي شاه فلک قسدر 
نه بر شبرنگ چوگانی برآمد 
روان گشت آفتاب عالم افروز 


عروس ماه شد بر تخت گردون 
سوی شبدیز شد رخشنده چون بدر 
که خورشید سلیمانی بر آمد 
شب تاریک شد رخشنده چون روز 


عجب کان آفتاب تیز زن بود 
بهر سو صد هزاران مشعل نور 
طبق بر دست مروارید ریزان 
در آن تاراج ذرهای زمین پوش 
بدینسان تا رسید آن شمع آفاق 
شد اندر طاق وزانو زد براورنگ 
ملک فرمود کاید مسوبدی زود 
خردمندی طلب کردند هشیار 
درآمد کاردان وراز پرسسد 
پس آنگه بر طریق آندو هم کیش 
چو شد فارغ دل از تعیین آن نقد 
بب‌اریدن درآمد گوهر و در 
چو بار از سینه‌های ریش برخاست 
روان شد با عروس خویشتن شاه 
چو بگذ شت از چهار ایوان به پنجم 
زهر در دید ماهی درنظ‌اره 
بهشتی پر ز حوران‌بهشتی 
چو ناگه در جمال شاه دیدند 
چو آن شیر ژیان را هر غزالی 
مقابل پیش تخت عرش پیکر 
چو بر کرسی نشست آن رشگ‌جمشید 
گرفت ۳ نور آن صحح خدائی 
شده مثاطکان دلاله ناز 
شده بازار خوبی رونق انگیز 
بهر دستی که گشت از جلوه پیدا 
نثار افکن شده گوهر نشاران 
صنم در موج لولوه‌ای منثور 
ملک درحیرت آنصال مانده 


نه انجم کرد گردش انجسمن بود 
زده در خرمن ماه آتتش از دور 
گهر چینان براه افتان و خیزان 
زلت معزول_ گشته چوب چاوش 
که‌قصر ماه را روشن کند طاق 
ز جوش مهتران شد بارگه تننگ 
کند پیوسته مقصودی بمقسصود 
ز دل دریا وش و از لب گهر بار 
دویکدل را رضاها باز پرسیسد 
کی ی 
فرو خواند از طلاقت خطیه عقد 
چو دریا شد تهیگاه زمین پر 
حجاب نام و ننگ از پیش‌برخاست 
که بیند جلوه. خورشید با ماه 
چه دید او آسانی پر ز انجم 
ز هر برج آفتابی در حراره 
همه بر خون دلها رانده کشتی 
ز هر جانب نثار افشان دویدند 
همیداد از کرشمه گوشمالی 
نشاندندش فراز کرسی ‏ زر 
برون آمد ز ابر تیره خورشید 
ز مشرق تا بعفرب روشنائی 
متاع نیک را در داده آواز 
که کالا قیمتی بُد مشتری تیز 
نلک دیوانه کشت و زهره‌شیدا 
ستاره برمه و خورشید باران 
چو خورشیدی که درباران دهدنور 
هلاک غمزهء قتال مانده 


عروس از جلوه چون بنشست برتخت 
بر آمد شه بتخت و شاد بنشست 
چو بر رسم عروسی خواست کانماه 
شه آنشربت نخورد ارچ انگبین بود 
پس از جایش ربود و شد سبکخیز 
بخرم‌منها گهر بر مه فشاندند 
روان کردش بقصر دولت خویش 
بمنزلگاه خویش آورد مه را 
چو بنشستند با هم روی در روی 
شه از بس خوشدلی رو در زمین‌برد 
فرو غلطید پیش آن پریسزاد 
چو این پستی بدید آن سرو بالا 
حمایل دادش از بازوی سیمین 
دو دل با هم بشوق سینه مایل 
دومی ممزوج گشته دریکی جام 
گهی اين کامرانی گفت و اوکرد 
که او رفتی بسوی چنگ تازان 
گهی این پهلوی بربط دویدی 
کمیت ارچه چو آتش‌کرم می‌جست 
ولیک از بوسةٌ شیرین اثر داشت 
نشاط و بذله ستانه میکرد 


شکوه فرقبوسی خواست از بخت 
همش سر بوسه زد هم پاوهم‌دست 
عروسانه . رساند. شربت ‏ شاه 
لبش بوسید کاینک شربت‌این‌بود 
جو شاهینی که کیکی را برد تیز 
بمهد گوهرین چون مه نشاندند 
تجمل کرده بر گردش ز حدبیش 
زانجیم کرد خالی بارگه را 
ز رنج‌آسوده جانهای غرض جوی 
سر اندر پای یار نازنین برد 
چو سایه زیر پای سرو آزاد 
بپوزش کرد رو در شاه والا 
نوازش کردش از لبهای شیرین 
بدوش یکدگر بازو حمایل 
دو مه جلوه نموده بریکی بام 
گهی این دوستکانی داد واوخورد 
فرو گفتی سرود عشق بازان 
نفیر دردمندان بر کشیدی 
نشد یک جو عنان خسرواز دست 
که نقل از باده مستی بیشترداشت 
پربرا هر زمان دیوانه میکرد 


ازدواج خسرو و شیرین 


پری پیکر در آن عاشق نوازی 
پریشان گشته زلف نیم تایش 
چودرگشت اندران حالت دمی‌چند 


ثکر لب مست‌وخواب آلوده درخوی 
زمانی بود چون بلبل بدستان 
سرشگش کرد زانو راه میکرد 
چو لختی لحن مشناقان سگالید 
ربوده بود خود سیل شرابش 
ملک سرمست و دولت سازکارش 
ازین دولت کسی کو کامیاب است 
ببالش رفت چون سرو از بلندی 
بخلوتگاه خود رفتند هر کس 
ملک میداشت نور صبح را پاس 
ز سوز عشق کاتش دردل افروخت 
ز شیرینکاری شیرین دلبنسد 
چو آن شب نازنین‌را بیخبر یافت 
صنم را بود بر در خادمی پیر 
ز پیری سست خیزوسال فرسود 
ازین دلتنگ رویی خنده‌انگیز 
برونش از پوست رگ چون‌چنگ‌بسته 
ز پر گفتن لعاب از لب روانش 
سری چون پوستین کهنه پشمین 
یلک سرخ و نظر بیکار مانده 
نبود از بسکه در رو هیچ مویش 
کلاه کافری بر سر چو دیکی 
دو دستش ز آستین خواجگانه 
شکم چون بربط ناساز کرده 
دو ساق خشک و پاهای فسرده 
کسی یکدم ندیدش فرق تا پای 
ببالینگاه شیرین دلفسروز 
صنم را از فراق روی خسرو 


اکر نان نبودش افراسیاب است 
فسون خواب کردش چشم بندی 
شهنشه ماند ویار نازنین بس 
به آب اندر زده خورشید راطاس 
غزل میگفت شاه و شمع میسوخت 
فراوان خورده بود انگور در قند 
تفای راد وقت ع رافت 
چو مستان دیو وچوندیوان زبونگیر 
چو طفلان زود خشم ودیر خشنود 
مزاجی بیمزه چون نان پرهیز 
دهن بی آب و دندان زنگ بسته 
مگس ریده فراوان در دهانش 
رخی چون فوطه؛ مالیده پر چین 
پر از پیخال چشم زار مانسده 
کدوی تلخ رامانست رویش 
زدقیانوس مانده مرده ریگی 
چو کفش کهنه‌زیر جامه خانه 
دو پا چون دو عصای کرم خورده 
چو غوک خشگ پیش مار مرده 
که از خنده نماند افتاده برجای 
ز بیکاری مگس کشتی همه روز 


شدی چون خرین امید جو جو 


در آندم کز طرب معزول بودی 
برهنه خفتی اندر شب الف وار 
بیائین خفنه بود از باده‌سرمست 
جو دید آندیو را ناگاه جمشید 
بر آن شد ناش سازد یارشیرین 
ببازد با دفا بازی دفاشی 
گرفنش چون عقابی کرکسی را 
ببرج ماه برد آن جرم منجوس 
چو سنبل را قرین یاسمین کرد 
فتاده بیخبر آن هزم خشک 
ی و که تون 
پریوش بیخبر زان‌دیو نتسازی 
چو چشم ناز بکشاد آنمه نو 
چه بیند ناطلب کرده بلابی 
چنان جست از پرندخوابگاهی 
از آن شب تازی عفریت کاران 
چو آواز پری بشنید جمشید 
دوید و در کنار آورد مه را 
صنم بر خویش میلرزید نا دیر 
همیگفت‌این‌چه رفت از حاضران‌دور 
ز خاشاک که ماند این‌دود بامن 
که بود این دیو چهر لا ابالی 
ز جا برخاست آن همخوابه* نور 
سخن را بر نشاطی داد سرچوش 
دلش گرچ از غضب درسینه‌می‌جست 
ولیکن چون ز رضوان بودش آن‌خار 
بشیرینی زلب شکر فشان گشت 
بمی بنشست وساغرنوش میکرد 


ز دلتنگی بدو مشغول بودی 
دو پارا لام الف کردی بدیوار 
میان هر دو پایش چون کف‌دست 
فتاده سایه‌ای در پیش خورشید 
کند زان کار شیرین کار شیرین 
کلاغیرا کند جفت سبائشی 
ز جا برداشت چون دریا خسیرا 
چو بوتیمار در پهسلوی طاوس 
خود از بهز. شتا را کمین. کرد 
معطر گشته از بوی کل و مشک 
ز بويش عود گردد عاقبت زود 
پریرا کی دهد ابلیس بازی 
که گیرد فال نیک از روی خسرو 
فراز کنج خفته ازدهایسی 
که از منقار بوتیمار ماهی 
فغان برداشت همچون سایه‌داران 
که سایه راه زد برنور خورشید 
ز دیو خانه خالی کرد ره را 
گهی میجست خنجر گاه شمشیر 
که ظلمت را نقاب افکند بر نور 
چنین خود را که یارد سود بامن 
که لاحول از چنین شیطان مثالی 
بناز و اشکنه چون کاو رنجور 
که شیرین را شد آن‌تلخی فراموش 
که چون گیرد ذنب خورشیدرادست 
که بندد تهمت طاوس بر مار 
بتلخی زهر خندی کرد وبگذشت 
بدل چون ساغر می جوش میکرد 


حریفان باز در مجلس رسیدند 
برآورد از سر آتش بم وزیر 
ز مجمر بر هوا شد عنبرین دود 
ازین جانب کله کج کرده‌پرویز 
وزانسو قبلهء خورشید رویان 
شهنشه نافهء طیبت گشاده 
گرفته حلقه" کیسوش چون‌شست 
که شب چون رفت و یاردینه‌چونست 
پریوش چون بموزونی چنان بود 
بپاسخ کرد لب را شکر آلود 
مرا خود هر چه بود از بخت روزی 
تو شاید کاین نظر در خویش داری 
عروسی بخشمت بادلنسوازی 
ورین کشته زمن نتوان درودن 
خردمندان که در پی چشم دارند 
شوت یدیع گنجنت گر له ور 
تذروی کو زند منقار در مور 
برینگونه در آن بزم کیانسی 
همه روز آن دو طاوس بهشتی 


روان کردند می با همنشینان 
نوا سازان نواها بر کشیدند 
کفلگاه گوزن و ران نخجیسر 
هوا را کرد یکسر عنبر آلسود 
به پیرامن قبا پوشان نوخیز 
پسش حلقه زده زنجیر مویان 
بمشگین موی آن آهوی ماده 
بهر موبذله‌ای موزون همی‌بست 
خمار شربت دوثینه چونست 
کزو هر نکته‌ای پیوند جان بود 
که حلوا ساختن ننوان بدین دود 
بسر سبزی گذشت و دلفسروزی 
که روزی این شب اندر پیش داری 
که هرمز درکنارش کرد بازی 
زمانه خود سزا داند نمودن 
جزای فعل خود را چشم دارند 
که ناگاهش عقابی کرد نخجیر 
زباز جره بیند عاقبت زور 
بشیرینکاری و فش‌انی 
بجوی می روان کردند کشتی 


زفاف خسرو و شیرین 


چو آمد آسان در مشگسباری 
زمانه روشنی کرد از جهان دور 
چو مه در جلوه شد بانازنینان 


ز ظلمت داد مه را سرمهء نور 
بخلوت رفت از آن خلوت‌نشینان 


نهان گشت از پی عاشق نوازی 
همی زد بر خوی مشگین کلابی 
چو کرد از گرد صندل سرو را پاک 
حریر آبگون بر ماه بربست 
نورد پرنیان بر کل بر افکنسد 
مکلل زبوری در خورد شاهان 
بر آن بالای شهر آرای پوشید 
زبر پوشی ز مروارید شب ناب 
رخ از کلگونه چون کلنار تر کرد 
برون آمد چو از ابر آفستابی 
دو لب هم انگبین هم باده‌دردست 


زنخدانش که برداز مشتری تاب 
رخش را سکه‌زد خالی درم وار 
خویی کز روی آن طناز میریخت 
بناگوشش چو برگ یاسمین تر 
در اندر گوش پنداری که بردوش 
دو گیسو کز رهش خاشاک میرفت 
ز مستی زلف را در هم شکسته 
جهانسوزی چو خورشید جهانتاب 
بتی کز دیدن آن شکل و رفتار 
چگویم بوی مشگینش که چون بود 
بمجلس هر که حاضر میشد ازپیش 
لک را کان تماشا دسنگه داد 


کز آب گل کند کلرا نمسازی 
عجب میشست آبی هم به آبی 
ز بویش باد صندل سود بر خاک 
بکیسو چشم‌بد را راه بر بست 
گناد از درجک زر آهنین بند 
بهای هر دری خرج سپاهان 
عروسانه ز سر تا پای پوشید 
بدوش افکند چون پروین بمهساب 
بیک خنده جهانی پر شکر کرد 
موکل کرده بر هر غمزه خوابی 
دو چشم شوخ هم هشیاروهم مست 
میان خواب و بیداریست گوئی 
گهی جانداری و کهدور باشی 
هلاک عاشقان بر وی نوشته 
حیات افزای مردم چون مسیحا 
بعینه گوی چون افتد به مهتاب 
درم بی مهر بود و نقره بسیار 
کرشمه می‌چکید و ناز میریخت 
برو اندامی از کل نازنین‌تر 
فرو خواهد چکید از نرمه گوش 
فرو میریخت مشگ‌وپاک میرفت 
هزاران توبه در هر خم شکسته 
میانش تشنه و برهاش سیراب 
به بستی زاهد صد ساله زنار 
نه بوی مشگ بلک آن بوی خون‌بود 
در آن نظاره ایب میشدازخویش 


برون شد عقل و جانش دررهافتاد 


اگر چه دیده روشن گشتش ازحور 
اثارت_. کرد سوی ‏ کارفرمای 
پریدند آنهمه مرغان دمساز 
دو عاشق را قرار از دل برافتاد 
هوای دل هوسرا شد عنانگیر 
گرفنه دست یکدیگر چومستان 
نخست آن نشنه لب خشگ بیتاب 
چو فارغ شد ز شربتهای چون‌نوش 
چنان در بر گرفت آنقامت راست 
خدنگی زد بدان آهوی بدرام 
به‌تیزی در عقیق الماس میراند 
ز حلقه در دل شب نیر می‌جست 
نه جوی شیر بلک آن جوی خون‌بود 
رهش بر سرمه دان عاج میشد 
همیشه با مهندس پیشگان زیست 
خضر سیراب کشت اندر سیاهی 
دهانش بر دهان ونوش برنوش 
چنان باد جوانی در سر آورد 
گلی دید از بهشتش آبخوردی 
جو چشمه سرگشاد و غنچه بگشفت 
دل از آسودگی بنشست برجای 
فرو خفتند هر دو سرو آزاد 
ستاره داد چون خورشیدرایشت 
ز یک گلبانگ مرغ صبحسگاهی 
شد از سرخواب دو سرو روان‌را 
روان کردند شکر ایزد پاک 
وزان پس باز درمی دست‌بردند 
دگر ره عیش رابازار شد تبز 


ولی تاریکی آوردش از آن نور 
که از نامحرمان خالی کندجای 
تذروی ماند وبس‌در چنگل باز 
نشاط کامرانی در سر افتاد 
شکیب از سینه بیرون‌جست‌چون‌تیر 
شدند از بزمگه سوی شبستان 
دهن را ز آب حیوان کرد سیراب 
کشید آنسرو را چون کل درآغوش 
که نقش پرنیانش از پوست‌برخاست 
که خون پخته جست از نافه* خام 
نهالی در شکاف غنچه بنشاند 
که کلگونش بجوی شیر میجست 
رو از فرهاد پرسش کن که‌چون بود 
ز میلش سرمه دان تاراج میشد 
چکید آب حیات از کام ماهمی 
میانش بر میان و دوش بر دوش 
که شور از چشمه* شیرین برآورد 
ز تاراج خزان نادیده گردی 
خرد بیدار گشت و آرزو خفت 
صبوریرا ز رفتن کُند شد پای 
چو شاخ یاسمین بر برگ شمشا د 
ز خواب خوش برآمد مرغ و ماهی 
باب کل بسشستند ارغوان را 
بزاری روی مالیدند در خاک 
عنان دل بدست دل سپردند 
روان شد نکته‌های رغبت انگیز 


صبوحی چنگ را آوازه در داد 
بمی بنشست خسرو با حریفان 
گهی سوی بریتم گوش کردند 
که از لوزینه‌های شکر آلود 
برینگونه ملک با آن دلارام 
چو از جلوه فرو آسود خورشید 
دگر باره بخلوت راه جستند 
برسم دوش با هم تا سحرگاه 
سحرگاهان چو گل در باغ بشکفت 
نواسازان نواا ساز کردند 
طرب‌را باز نوشد روز ب‌ازار 
برینگونه به عیش و کامرانسی 
همه عمر از طرب سر برنکردند 
بسی روز از خوشی بودند شادان 
چو وقت آمد هم از مردن نرستند 
زمانه اینچنین بسیار رانده است 
بیا تا نطع غفلت در نوردیم 


نوید نوشهای تازه در داد 
زبان بگثاد شیرین چون ظریفان 
بهر لحنی شرابی نوش کردند 
زمین چون آسمان شد گوهر آلود 
پیاپی دوستکانی کرد تا شام 
بر آمد ماه نو چون جام جمشید 
چو دو برگ گل از یک غنچه رستند 
قران کردند چون خورشید باماه 
سمن بیدار گشت‌و یاسمن خفت 
سرود عاشقان آفاز کردند 
قدح خندان وابریشم در آزار 
بسر بردند خوش خوش زندگانی 
تمنای دگر در سر نکسسردند 
نمی‌خفتند شب تا بامسدادان 
دو روزی زیستند و رخت بستند 
چنین افسانه‌ها بسیار خوانده‌است 
که ما هم چندگاه افسانه گردیم 


مجلس ساختن خسرو پرویز با حکیمان 


ملک روزی یعیش و کامسرانی 
حریفان دل انگیز و خردمنسد 
یکی گفت آنچه دارد طبع را خوش 
دگر گفتا که دولت زان نکوتر 
یکی گفت ار در آخر چشم داری 
دگر گفتا که پرهیز از چه نیکوست 
چو بیسرمایه زاهد خشگ باشد 


اگر بوی خوش اندر عود نبود 


زمي میداد داد زندگانسی 
زهر نوی سخن را نکته پیوند 
شراب روشن است ویار دلکش 
کزو بالا شود هر کو فسروتر 
نکوتر زین همه پرهیز گاری 
ولیکن علم مفز است وعمل پوست 
بسان ناف بی مشگ باشد 
بمجلس بهره زان جز دور نبود 


سخن چونسوی دانش کرد پرواز 
که مدتهاست کز هر حسب حالی 
بگویم گر خرد را ساز یابم 
بوک ای کت نها وا هرت 

چو الهامیست از دولت خطابت 
۳ ز آنجا که نقد حاصل ماست 
ملک چون خازن گنجینه دریافت 


ملک برداشت ازدل پرده* راز 
مرا میپیچد اندر دل سوالی 
بجویم گرکلیدش باز یام 
زوهم بندگان صد ساله راهست 


زدانش چون‌نوئی گوید جوابت 
بگویم آنچه مقدار دل ماست 


طلب کرد آنچه درخاطر گذریافت 


وال در گردش افلاک 


جوایش داد مرد حکمت اندیش 
که پیدا 
یکی در وی و جوب هستی از غیب 
چو اشرف بود آئین وجوبی 
اگر تو نام آن اشرف‌ندانی 
وزان وصفی که امکان گشت نامش 

از عقل دوم باز اندر آثار 
وجوبش باز عقل سوم انگیخت 
محیطی کز زحل برتر عروجش 
ز عقل سومین نیز این دوثی‌خاست 
وجوبش باز عقل چارمین کرد 
ز بالا سوم از ته هفتمین بام 
دو وصف آورد عقل چارمین نیز 
وجوبش‌باز عقل پنجمین ساخت 
ششم از زیر و وز بالا چهارم 
ضرورت عقل پنجم هم دوی داشت 


شد ز 


این ففل: اول»: 


کزین پرده برونریز آنچه دانی 
چگونه در وجود آمد ز تقدیر 


کزینسان خواندهام و حکمت خویش 
بتانیتیتی وصفش سجّل 
دوم امکان کهنقد اوست درجیب 
ز اشرف اشرفیآمد بخسوبی 
ببین تا باز گویم عقل تانی 
سپهر اول آمد در خرامش 
وجوبی گشت و امکانی پدیدار 
محیط دوم ۱ 


که خوانند از رصدذات 


ز امکان برون ریخت 
البروجش 
که امکان و وجوبی شد بهم رأست 
پس امکان سومین پیکر مبین کرد 
که تو ایوان کیوانش نهی نام 
وجوبی بازو امکانی به تمییز 
ز امکان چرخ چارم یافت پرداخت 
که شد برجیس را رخشنده طارم 


که امکان و وجوبی معنوی داشت 


ششم عقل از وجوبش زاده شدهم 
ز بالا پنجم از ته نیز پنجم 
وجوبی داشت و امکان ششم باز 
زامکان شد شم دولاب در دور 
به عقل هفتمین نیز آندوثی بود 
وجوبش عقل هشتم کرد پیدا 
ز بالا هفتمین و سوم از تسه 
به عقل هشتمین هم بود با هم 
نهم عقل از وجوبش باز شدفرض 
ز بالا هشتم از ته دومین دیر 
شد از عقل نهم هم عالم راز 
دهم عقل از وجویش زاد درحال 
ز امکان شد نهم کاشانه گردان 
فلک را 


نمودار اهل بینش 


دگر ره‌گفت کاین معنی یقین گشت 
بگو تا هر یکی چون ماده دارند 
درین گنجینه مرواریدها چیست 


سوال خسرو 


ز امکان گشت پنجم باغ خرم 
که جولانگاه مریخ است از انجم 
وجوبش کرد هفتم عقل راساز 
که دارد چشمه» خورشید از غور 
که امکان و وجوبی داشت موجود 
ز امکان چرخ هفتم شد هویدا 
که در وی زهره زد عشاق را ره 
وجوبی بازو امکانی فراصم 
ز امکان یافت چرخ هشتمین عرض 
که کلک تیر شد در وی سبک‌سیر 
بامکان و وجوبی کار پرداز 
که خوانندش حکیمان عقل فعال 
که در وی رود چون رهنوردان 
بدین ترتیب گویند آفریسنش 


که‌نه‌گردون به ترتیب اینچنین‌گشت 
کزینسان صورت آماده 
کلیدگنج مروارید با کیست 
که گاهی زیر بینی گاه ب‌الا 


دارند 


جواب بزرگ امید 


جوایش داد <انای فلک بیبز 
بتحقیق آنچه راز آسمانست 
ولی در دل نمایشهای فکری 


بترتیب از فرود عقل اول 


که در گردون فراوان دیده‌شدتیز 
نه بر ما بر همه عالم نهانست 
ز بعضی عقده‌ها برداشت‌بکری 
چنان کشت از سطرلاب‌خرد حل 


که هر نه چرخ نه جسم بسیط است 
سراسر هر یکی از ثقل پاکست 
ز خفت نیز جسمش را جدائیست 
وجودی از مواد طبع معصوم 
چونبود چار عنصر را 
خرد را نیست روشن بیشازین‌حال 
وکرگوئی که انجم چیست در دور 
بظاهر هر چه روشن گردداز دور 
وگر خواهد کسی عین‌الیقینش 
ولی کردست هر کس از کم‌وبیش 
یکیثان حی ناطق گفت چون ما 
ولی گر بودشان حیوان نهادی 
چو جنبش راست بینی‌بی‌چپ‌وراست 
برین‌خاتم هر آن نقشی که‌جستاست 
نگینند انجم از فیسروزه خاتم 
ز نقشی کاین نگین دارد در آثار 


درونام 


نلک را چون بشرح آمد صنایع 
که چون زافلاک روشن شد بسی‌چیز 
حکیم فلسفی چون فیلس‌وفان 
که یمان تبن- اما بتیطنت 
تو حکمت بین که کویی ازگل خام 
زمین کاب از سه‌سوجوئش‌گرفنه‌است 
هوا کرده است گرد آب جاخوش 
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که بر هم تو بتو هر ثه محیط است 
شریک هر یکی نفسی و عقلی 
که این سرمایه: فصف آب وخا کت 
که آن اوصاف بادی و هوائیست 
که کسرا مادهة ۲و نیست معلوم 
تو خوانش عنصر خامس بناک‌ام 
ز عقل اولین تا عقسل فعال 
بگویم چون فرو رفتم در اين غور 
ستاره 


نیست الاپاره‌ای نسور 
رفت برچرخ از زمینسش 
نموداری بقدر دانش خویش 
که بنشانند بر انگ نگش ‌ترینس 
که بیرونند ایشان ودرون ما 
بهر سو سیرشان بودی ارادی 
نه حیوانند بیشک شبهه برخاست 
همان کا[ و بالخاتم در ۳ ی 
نوشته برنگین شادی و ماتسم 


اثر دردهر میگردد پدیدار 


ملک پرسیدش از حال طبایسع 
بیانی باید اندر عنصرم نیز 
بر آب آورد غور چار طوف‌ان 
چه سان بر روی دریا دارد آرام 
بصد لطف اندر آغوشش گرفتها ست 


مدور گشته گرداگرد آنسش 


نه نیروی اثیر از تاب مهر است 
هوا کو زیر آتش دارد آرام 
که کرمی سوی بالاش از اثیرست 
گر از حکمت به بیزی در همه باب 
هوا نیز ار چه چارم آخشیج است 
دگر خاکست‌نیز از بس نزندی 
چوفرق آب روشن شد به نمیسیز 
که آب ار نیست بنوان‌روزهازیست 
هر آنچ اولاد را ترتیب دادست 
گروهی دیگر این هر چار زن را 
پدر کردند نام آتش و بساد 


چو آمد نکته در شرح موالید 


کز ین مادر پدر چون زاد مولود 


جوایش داد دانای معانسی 
کسانی کاین سه برهانرا نوشتند 
چو در بینم یک یک راز بنیاد 


تو قدرت بین که در موجز خیالی 


چو در مردم فتاد انديشهً گفت 
بپرسیدش که مردم درجهان کیست 


3 


3 


سنوا 


اندر فروتری پذیراست 
نباشد عنصری کاملتر از آب 
درو گرمی ز جنبشهای بالاست 
چنانکش گفته‌ام ناقص مزیج‌است 
ز فیض آب دارد بهره مندی 
هوا راجح بود از وی بیک چیز 
که یکدم هیچ نتوان بی هوازیست 
ز هفت آبا وزین چار امهاتست 
بامی و ابی بردند سین رُ 
باب و خاک نام‌عادر افتاد 


ملک در جستن رازش سکالید 
موالید سکانه گشت موجود 


بنات و معدن و حیوان نوشتند 
بهین فرزندثان هست آدمبزاد 


نهاد. از جیلگی عالم متالی 


۱ س‌ ۲ 
ملک زاندیشه در مردمی سفت 


مرادی کان ز مردم باشد آن‌چیست 


جوایش داد کاین پرسش بلند است 
غرض گر شهونست و خورد و آشام 
وگر در سیم‌وزر کس نیز چنگ است 
گرش گنج و درم باشد جهانسی 
چو این سرمایه نبود باخرد جفت 
پس آنکس مردم آمد ز آفربنش 


ملک گفنا که چون بگشادی این‌بند 
پس ار مردم چنین با شدچنین‌کیست 


خردمند از خرد پاسخ چنین داد 
که آن باشد خرد نزد خرد جوی 
شناسد مرد را کو نعمتش داد 
خردمند آنکسی باشد که این کرد 


دگر باره بپرسیدش که جان چیست 


جوابش داد مرد زنده دل باز 


سئوال 


جواب 


۶ 


سئوال 


جواب 


خران را هم نوان کرد آدمی نام 


چو وابینی بود محتاج نانسی 
نشاید بیخرد را آدمی گت 


که هستش بر خرد قانون بینش 


که مردم گفت نتوان جز خردمند 
کرا گویی خردمند وخرد چیست 


که پرسیدم خرد را پاسخ این داد 
که باشد مرد را در عاقبت روی 
بتعظیم از ولینعمت کند اد 
هم از راه خرد بتوان یقین کرد 


وجودشرا درین قالب نشان‌چیست 


که دشوار است پی بردن درین راز 


گروهی جوهر والاش گفتند 
گروهیش از حدوت آزاد خواندند 
گروهی داخلش کردند با خاک 
گروهی ‏ خود رهش گفتند مشگل 


چو تحقیقش برون بود ازمقالت 


دگر ره گفت کای گنج معانی 


خبر دادش که تا ترکیب ذاتست 
جو از جذب هوا عاجز شد اندام 


بگفتش گر دم از نیروی جانیست 
چو ناید در خرد کز راه امکان 
پس این عمر از که باشد بیش یاکم 


بگفتا جان چراغی گیر روشن 


سئوال 


ستوال 
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سئوال 


دم گروهی یاد خواندند 
گروهی دیگرش کردند از آن پاک 
که نی خارج نهادندش نه داخل 


بامر غیب کردندش حوالت 


بگو تا چیست مرگ و زندگانی 


هواٌ ۳ در نفس بودن حیاتست 
حکیم اینحال را مردن نهد نام 


زید کس بیدم و بیخون و بیجان 
ز جان و یاز خون و يا خود از دم 


که خود از دم فروزش میپذیرد 


دگر باره سئوالش کرد کاین چیست 


بگفتا هست خون را در نهانی 
هوا چون شد موافق با مزاجش 
قوام تن اگر از خون نباشد 
بود بیدم کسی کز خونش نم نیست 


دگر کفتش که چون صنع خداوند 
یکی ماه دو گونه بر چسان گشت 


نیوشنده ز طبع دانش انگیز 
که آن قطره که‌اوتخم ازخورش یافت 
چو تخم استخوان است‌آن براندام 
دکر چیزی که خونش خوانی وپوست 


بپرسیدش که بر گو خواب چبود 


چو بیداران جوایش داد دانا 


3 


ستوال 


جواب 


که تن بیجان نیارد یکزمان زیست 


مزاج گرم و تر چون زندگانی 
بخود خون میکشد بهر علاجش 
هوا ازوی بجز بیرون نباشد 


ز آبی مینگارد نفش فرزند 


که‌بعضی‌گوشت بعضی استخوان‌گشت 


جوابی باز گفتش حکمت آمیسز 
درون استخوانها پرورش یافت 
بناچار استحوان گردد سرانجام 
تن فرزند را از مادر اوست 


نموداروی از هر یاب چیسود 


که ای رایت به بیداری توانا 


خیال‌خواب کز وی دیده خالی‌است 
نموداری که می بینیم در خواب 
ببیداری که در ذهن آدمیزاد 
نواند بر فلک پرواز کردن 
چو در خواب از عمل‌میما نداندام 
ز قالب میدهد نیسروی جانی 
چوجان‌راجنبش تن در میان‌نیست 
تن آندر خواب و وهم اند رتک‌وپوست 
نه بينی کانکه فکرت پیشه دارد 


دگر گفتش که تصویر خیالات 
اگر از جنس هستی نام دارد 
چو در خاطر جهان‌اندرجهان‌است 
اگر بیرونْست چون روشن نبینیم 
که بتوان صد جسد را پاره کردن 


جوابش داد کاندر سر نه‌انی 
درو نیروی ذهنستی و خیالسی 
درو از سر جان فیضی هویب‌دا 
وگر در ذهن تو موجود و معدوم 
زمین و چرخ و خورشید و نریُا 
بگوی ار هستت از بینش فراغی 
فرافخته "کی آنعسای: وا 
تو ان‌گرچ آسمان‌رادید در وی 


سئوال 


جواب 


تصورهای نیروی خیالیسست 
خیال خاطر است اندر تک‌وتاب 
زری در چین رود از چین ببفداد 
دگر ره بر زمین در باز کردن 
غبار کالبد میکیرد آرام 
دمي از ری بچین رفتن گران‌نیست 
چنان داندهمین‌بیننده‌کاین اوست 


شب آن بیند که روز اندیشه دارد 


که از ما میشود پیدا بالات 
چه چیز است و کجا آرام دارد 
چگونه در تن مردم نهان است 
وگر در تن چرا درتن نبینیم 
کزو نتوان جوی نظاره کردن 


دماغ آئینه" معنی است دانی 
صفای آینه است از رنگ خالی 
مصور میشود چون نقش درموم 
ز گوهر کوه وز سیماب دریا 
که چندین چون‌بگنجد دردماغی 
درو گنجیده چون میبینی آن را 
نگوید کس که او گنجیده دروی 


چو در آئینه صورت همه حال 
در آن آئینه کز معنی‌است‌تصویر 
درین بینش کزو بیننده شیداست 
که گر آثینه‌صد ره بشکنی خرد 


بگفتش اینهمه نقش خیسسالات 


بگفتا هست دیگر زنده را همم 
۳ و 

فرس کور است آخر در تصور 
وگر مرغیست چون برخورد دانه 


دگر گفتش که مرغ و مردم ومار 
چرا آن در هوا وین برزمین است 


بگفتا مرغ کش بالا روائیست 
دگر کو بر زمین رفتار دارد 
غونده وان .طنار لاک تاش 


0 


ستوال 


سئوال 


جواب 


سئوال 


چه میگویبی چها گنجد بتقدیر 
چو تن رابشکنیم از وی نه‌پیداست 
چکوئی صورتی بیرون توان برد 


بجز مردم کسی را هست درذات 


۰ ۱ 9 
تصور در قیاس حسس فراهم 
۵ 

شب تار آید از هر جا در آخر 
رود نیز از تصور سوی خت‌انه 


چو از چار" خشیج است‌اصل‌این‌چار 
خزنده چون بزیر گل دفین است 


زهر چار اندرو غالب هوائیست 
بعنصر عدل از هر چار دارد 
که غالب در تنش نیروی خاکاست 


دگرگفت از خورشها تن چو سیراست 
بگفتا درتن اندر مدت دیسر 
ببالا میکشد نار 
تنی کش نصف زیر ازته‌بلنداست 
وگر کسرا تن از بالا دراز است 
وگر باشد برابر زیر و بللا 
بهر سو کاخشیجی شور دارد 
عبارت را چو آمد سر ببالش 


و هوایسش 


ملک پرسید کز یک تخم درگل 


جوابش داد کز ضد عناصر 
خلاصه کو لطافت بیش دارد 
دگر هرچ از کثافت یافت هستی 
همه عنصر بکوشش بیکم و بیش 


دگر گفتا که مولود نبانسی 
چه‌نفس‌است این که‌هرتخمی زهررنگ 


ستوال 


جواب 


۶ 


سئوال 


جواب 


درو بالش ز بالا يا ز زسر است 
هم از بالا بسود بالش هم از زیر 
کشانش آب و خاک از سوی پایش 
درو ثقل دو سفلی زورمند است 
در و زور دو علوی سرفراز است 
درویکسانست زور دون و والا 
همونا چار از آنسو زور دارد 
سخن را با نبات افتاد مالسش 


چرا بالش دو جانب کشت مایل 
به پستی میگراید بیخ در خاک 


قوی شد رستنی رانسشو قاصر 
بیالا میل اصل خویسش دارد 
بمرکز میگراید سسوی پستی 
کشش دارند سوی مرکز خویش 


که هست اندر زمینش نشو ذاتی 
برستن سبز رویدنی دگر رنگ 


جوابش داد کاب آنجا که گندد 
گیاه تر که زنکار نبات 


چو بگذشت از نبات اندیشه‌راگفت 
بلک .برش کول :شنگیتازی 


حکیم آراستش پاسخ که نا دیر 
چو گل بانم مخمر ماند جاوید 
صلابت چون بگل شد آشکارا 


دگر گفتش که این‌خود هست روشن 
بگو کان سرخی و زردی چگونه‌است 


جوابش داد کانچ از تاب سهر است 
بزردی میزند زان آتشین قوت 
دگر پهلوی خورشید اختری هست 
هر آنزنگی کزان اختر دهد کار 


3 


سئوال 


بحکم خاصیت زنگار 


همه سبزی درو زنگار آپسست 


بندد 


سخن گشت از معادن با گهر جفت 
چسان میخیزد از هر کوهساری 


بخاری در زمین در میخورد سیر 
شود سخت از هوا وتاب خورشید 


تو خواهش سنگ خوان خواه حارا 


که از خورشید شد گوهر: بمصدن 
که رنگ هر یک از دیگر نمونه‌است 


کارا از تریکان. سشت: اش 
بسان ژر ناب و لعل و یاقوت 
ازو نیز آن گهر را زیوری هست 
در آن گوهر همی گردد پدیدار 


دگر گفتا که چون کشت این مقرر 


چرا از آهن حد زر پیسش باشد 


بگفتا زر بذات خویش بالعین 
ولیکن نیست آهن بهر راحت 
ضرورت هر چه باشد مردم آرای 
دگر هرج آن بود آزار پیشه 


چو دانا گفت هرچ ازحکمتش‌خاست 
ملک گفت آنچه در چرخ وزمیناست 
بعقل ار چند مرد هوشمند است 


جهان کوراست باریکی بهر موی 


ز دانش داد پاسخ مرد بینا 
بسان تخم خشخاش است کز راز 
بانجیر اندرون کرم درون میر 
ز بهر میهمانان هر عسزیزی 
ابای کس چنان ناد گواران 
حدیثی کان گزاف و نایسند است 
زنخ‌زن کش زنخ شد سست پیوند 
گر انصافست راز سبز گلشن 
درستی را همو داند بچستی 
کسی کو سازگار این عماریست 


جواب 
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سئوال 


که نفع آهنست افزونتضر از زر 
بقیمت زر ز آهن بیش باشد 


متاع زیور است و مایه* زین 
مگر از بهر آزار وجراحست 
بعزت گیرد اندر سینه‌ها جای 


بود بیقدر وبیقیمت همیشه 


همه راز جهان را راست آراست 
تو خودگفتی که میگوید چنین‌است 


کسی چون داند او راموی درموی 


که شرحج فیلسوف از چرخ مینا 
بخشخاش 


چه داند چیست در بیرون انجیر 


اندرون بردار آواز 
درین نه تا بخانه پخت چیزی 
که آساید درون چون هوشیاران 
زنخهای سزای 


نبندد 


ریشخن است 
تا نبندندش ‏ زنخبتند 
حقیقت هیچ کسرا نیست روشن 
کزو دارد درسننها درستسی 


سخن. در کار او کستاخکاریست 


نظر به کاندرین ره پیش سازیم 
ندیم کاردان زینسان بسی روز 
که تازان کیمیای روشن و پاک 
بدانا گفت کز حکمت بسینه 
کسنونم کن بکاری رهن‌اتی 


بزرگ امید گفت ای دادگر شاه 
ز دولت نیست خود نزدیکتر کس 
کسی کو بختیارانرا دهد پند 
چو تو هم خود بکار ملک فردی 
نشاید نقش بر طاوس کردن 
چو بر دریا بیارد ابر چالاک 
چو دستور تو فیض آسمانیست 
ولی چون مینماثی جستجویم 
نموداری که میگنجد بهوشم 
نخست ار سلکت بر پای خواهی 
چو شه گسترده دارد سایههء داد 
گر بگذارد آهنی: فریفسیتتان 


جواب 


بدست آورد شه گنجی خطرناک 
نهان کردم خزینه برخزینه 
که دستورم بود در پادشاهی 


ترا تلقین دولت هست همراه 
همان دولت صلاح آموز "نوبس 
بسودا ‏ سوی_ خوزستان برد قند 
چه حاجت شیر را تعلیم مردی 
نه دانش پیش بطلیموس کردن 
فرو افتد بخنده برق در خاک 
نصیحت کردنت نزکار دانیست 
کم و بیش آنچه میدانم بگویم 
هواداری نباشد گر بیس‌وشم 


بنابر عدل دارد پادشساهی 


جهان‌در سایهه او گردد آباد 
براندازندش از همت ضعیفان 


شنیدم من که وقتی جزیه خواهی 
شه جزیه رسان را ود بردر 
پیام آور چو از تندی سخن‌گفت 
ببست و گفتش آنگه گردی آزار 


اسیر آزادی خود را بناچار " 


پیامی برد از شاهی بشاهی 
درختی نو جوان وسایه گستر 
ملک نیز از سر تنضدی بر آشفت 
که افتد این درخت سخت بنیاد 


در آن نورسته همت کرد بر کار 


چوپا در کل دو روزی ماندچون‌میخ 
پس آن بهتر که شه نبود کمانگیر 
چو شه باشد نکو خواه همه چیز 
جهان با قلبه بازان قلبه بازد 
چو سلطان درستم دامن کندچست 
شبانی کو به بقصابی کشد ریش 
نگز. ,عونت کان «پادشاهان 
بزرگان را بود ز افزونی کار 
یکی تن را که صد زیر دوال‌است 
ملک را گرچه دشمن‌رام‌باشد 
اگر چه باشدش صد خانه‌پردوست 
زمین کر چه سراسر لاله‌زارست 
ز دزد آنکس ر هاند مایه خویش 
دگر عفو است رسم ملک‌داری 
ملک باید که آرد فیظ را ژیر 
چو جان رفته ناید در درونی 
نه داناشی بود کز خشم‌بیباک 
سر مردم نه دیگر بار خیسزد 
بیین تا چند گردد چرخ دولاب 
روا داری که شمشیر خسطرناک 
وگر با دشمن خونی ستیسزی 
قصاصی کان صلاح پادشائیست 
اکر عدل آفتست آلودگان را 
هوای خوش که ماهی را هلاکست 
سیاست گر چه درد مردمان است 
چنان زهری که جان رامیکند خاک 


عوان کش در تعصب ذوق‌جانیست 


درآمد بادی وبرکندش از بیخ 
گزندارد . بمحکیتر اساسسی 
بر آن آهو که سلطان را زند تیر 
همه‌چیزش نکو خواهی کند نیز 
مخالف با مخالف در نسازد 
شود آسودگیها را بناسست 
در آرد گوسفندان را بتشویش 
به بینش پاس ملک از کینه خواهان 
نکو خواه اندکوبد خواه بسیار 
بود هر صدنکوخواه این‌محال‌است 
کر از دشمن نترسد خام باشد 
یکی دشمن بود زآن‌جمله‌درپوست 
برهنه پا مرو در وی که خار است 
که ترسد از خودو از سایه* خویش 
بهنگام سیاست بردی‌اری 
بود درتیز خشمی‌کُند شمشیر 
چه باید بیمحابا ریخت خونی 
جهانیرا باآسیبی کند خاک 
گیاباشد که آن هر بار خیسزد 
که دریائثی کند از قطرهء آب 
بدان یکقطره دریا را کند خاک؟ 
حلالت باد هر خونی که ریزی 
بکن کش در همه مذهب روائیست , 
بود راحت جفا پالودگان را 
حیات جملگيی حیوان خاکست 
ولی داروی نامردم همانست 
بود مجذوم رامعجون تریاک 
هلاک مردمانش زندگانیسست 


چو نزد زنگیان زشتی نکوئیست 
بود تاریکی شبهای دیجور 
چو حربا خسبد از خورشید محروم 
دگر سرمایه» شاهی وقار است 
بهر کاری نیارد موزه در پای 
نه دست راستراگردد چپ انداز 
وگر با خصم بد گو در مصافست 
عدو را در شراب قهر دادن 
دگر کاری که دولت را مراد است 
نه بگریزد کزان‌در دم شکست‌است 
شهی کش در دغا بنیاد سخت‌است 
درختیرا که جنبد از زمین بیخ 
دگر اورنگ را پیرایه جود است 
چو فرمانده بود بخشنده در شهر 
جود ریا بند خلقی نعمت عام 
نه تنها دوست باشد سازگارش 
چو خصم از لطف طاعت پیشه‌گردد 
مثو لیکن جنان هم لابالی 
جوانمردی نباشد جز بهنج‌ار 
بسختی نیز از آبگونه مشو سنگ 
جوانمرد آن بود کز راه انصاف 
شهی کاماده گشت این چند کارش 
بزرگ امید چون زین نکته* چند 
شه از بخشش بزرگ امید کردش 
ز دانش یافت اقبال بلنسدی 
از آنگه باز قانون جلالست 


سیه روثی برایشان سرخ روئیست 
بچشم کور موشان سرمةً نسور 
بسوی شبپرک چشمک زند بوم 
شه آنباشد که چون‌کوه‌استوار است 
بهر بادی نجنبد چون خس ازجای 
نه گاه راستی باشد دضا باز 
خلافیرا . که می‌بینی: . شفافست 
شکر باید نمودن زهر دادن 
ملک را در صف جنگ ایستاداست 
نه جولانی زندکان هم شکست‌است 
بسر سبزی سپاهش چون درخت‌است 
در ایوان تخته شد در خیمه‌هاهیچ 
کز آن هر سرکه بینی در سجوداست 
همه کس را رسد ز آسودگی بهر 
بجان خواهند منعم را بنتاکام 
که دشمن نیز گردد دوستدارش 
سریراز فتنه بی اندیشه گردد 
که نود نمی خری و نج : حالن 
که‌طوفان خیزد از باران بسیار 
که از تنگی جهان بر خودکنی‌تنگ 
نگهدارد میان بخل و اسراف 
دگر در ملک حاجت نیست یارش 
امید خرد هه را داد پی‌وند 
به زردر غرفه چون خورشید کردش 
فزون شد زآنچه بودش هوشمندی 


نهاد اندر ترازوی عس‌دالت 


مشورت شیرویه با محرمان خود در 


درین فرخنده باغ نزهت و ناز 
که چون خسرو ز بخت آرزو کوش 
شراب تلخ با شیرین همیخورد 
چنان کشت از وصالش خرم وناد 
ز بس عشرت غم شاهی‌نبودش 
از آن سیلاب می کآمد سبکخیز 
اگر چه باده خوردن دلپذیراست 
مبین از شه بمی شمشیر گیری 
چو شه خود شد خراب از آب انگور 
چودولتمند می نوشد پیایسی 
مثل نیکو زد آنمرد خدائی 
نه شه کافکنده‌ای باشد علفخوار 
شهی کو را پرستد جمله هستی 
بسازد شه ولیکن کی بود سخت 
ویر بایان تال کارق 
چو شه با شیشه می‌گشت بدخوی 
سران سر برزدند از کینه خواهی 
ز فرزندان خسرو بود خامی 
دلیری سر کشی آتش نسزادی 
شب و روز از شگرفی حیله انگیز 
طلک پیوسته بودی زو هراسان 
گهی بستی بزندان اندرونش 
چو پیدا شد بطوفان شرابی 


نوا زینگونه زد مرغ خوش آواز 
در آورد آرزوی دل در آضوش 
ز شیرین عیش را شیرین همیکرد 
که هیچ ازملک ودولت نامدش یاد 
فزون بوداز هزاران تاج‌وتختش 
چه شاهی کز خود آگاهی نبودش 
خلل ره یافت در بنیساد پرویز 
ملک را آنقدر کو شیر گیر است 
که آن مستی بود نی شیرگیری 
ولایت کي تواند داشت معمور 
ز دولت دست شوید هم بدان‌می 
که يا عشرت بود یا پادشاشی 
که گردد شاهد ومی را پرستار 
زهی عیب ار کند شاهد پرستی 
زر ساق نازنینان پایه*؟ تخت 
ببستان خیزد از هر سوی خاری 
بستگ انداز شد دشمن زهرسوی 
که مهمل مانده رسم پاشاهی 
ازين شیرافکنی شیرویه نامی 
درشنی کینه جوئثی بد نهادی 
که تا چون ملک بستاند ز پرویز 
طریق کار او نگرفتی آسان 
گهی از شهر هم کردی برونش 
ز شه مستیو از دولت خرابسی 


بزرگان عجم گشتند با هم 
نهانی با چنان آفاق سوزی 
شدندش همنشین با محرمی چند 


کممیدانی تو هم نا چند گاهست 


نه تن بیسر کند صاحیکسلاهی 
چو سر نیو سپه را کارفرسای 
بشاهی کر چه خسرو سربلند است 
شبان کاهنگ خفتن شد صوابش 
بود نا ایستاده پایهٌ سرو 
چو سرو از باد خواب آمد فرازش 
تو ای کوهر که‌هستی زیور ملک 
ز چندین دوده» خسرو در آفاق 
فراوان از پدر آزار دیدی 
چرا انگشت میخائی ب‌آزرم 
اگر موزه بپای آری ره‌اینشک 
بگو تا دل کنیم ایمن ز" کارت 
چو دولت برتو می‌آیندزهر جای 
چو در روزیت باشد نی خوری‌زود 
بجهدار برنمالی آستیین نیز 
ز شیری دادشان شیرویه پاسخ 
چو سر برخاست چون گردم کله‌پوش 
بدریا ابر دز بارد بفرسشگ 
من از جایی کلهداری چه خواهم 
چو وقت آمد که غالی گردد آنجای 
کسی خود جز من این افسر نبیند 
سر خسرو ز شیرین برستا باد 


سران را زان شکاف پرده* راز 


ضرورت سر بغوفا بر کشیدند 


دمیدند اندر آن آتش دمی چند 
که دولت بی‌سر و سربیکلاهست 
نه سر بی تاج داند کرد شاهی 
نماند مملکت را پایه بر جای 
ولي خواب نشاطش ناپسند است 
صلای گرگ باشد بانگ خوابش 
بخسبد هر گلی در سایه* سرو 
نخسبانند بر آتش درازش 
گرامی کوهری بر افسر ملک 
توئی روشن چراغی زیر نه طاق 
بکن کاری چو وقت کار دیدی 
چو طفلان کاستین خایند از شرم 
وگر افسر نهی بیم‌الله ایتک 
کزین هر دو کدامست اختیارت 
باستقبال دولت پیش نه پای 
پشیمانی خوری کی داردت سود 
برو دامن بدندان گیر و بگسریز 
که آزار بزرگان نیست فترخ 
کله را بار بر سر به نه بر دوش 
بدا ابرا که دریارا زند سنگ 
که افتد از زبر دیدن کلاهم 
خود آن پایه بخواهش بوسدم‌پای 
وکر خواهد که بیند سر نبیند 
عتان سبز پایان زو جدا باد 
نبود از حیله‌جای دوختن باز 
زبان تیز چون خنجر کشیدند 


بدو گفتند کانچ از رای بازاد 
اکر ‏ خواهی ‏ صلاح زندگانسی 
ز دولت .کار آنگس پیش باشد 
وگر زین فتنه داری خویش را دور 
چو بشنید این‌سخن شیرویه‌زیشان 
اسارت هم بدیثان کرد. ناچار 
دویدند آنهمه حق ناشناسان 
چو حلقه بر در خسرو نشستند 
چو آگه گشت شه از شورش بخت 
درون قصر باغی بود زیبا 
بهشتی در فراخی میل در میل 
ز انبوهی درختان شاخ در شاخ 
کسی کاندر درونش پی سپردی 
ملک پنهان از ایشان شد درانباغ 
هنوز او در چمن ناکرده آرام 
بزرگان ز انفاق نیک راشی 
ز حرمت در حرمها ره نبردند 
گره بر سک خسرو نهاد ند 
همی گفتند با شه کار داریم 
بسی جستند در ایوان ودر طاق 
چو شیر نر نیامد پیش شمشیر 
که ومه ز اتفاق نیکخسواهی 
ز هر جانب نثاری کشت باران 


زما نه دیر شد کاین‌پیشه دارد : 


کرا داد آرزوثی چرخ نیلسی 
چه نادانست يارب آدمیسزاد 


بدان باید چو دانایان رضا داد 


. صلاح کار بین دیگر تو دانی 


که در دولت صلاح اندیش باشد 


بلا بر تست 4ا باشیم معصسذور 


چو شیر از تاب آتش شدپریشان 


که مالند آستین در چاره؛ کار 
بکفران ‏ تعم چون سپاسسان 
بگرد قصر زاهن حلقه بستند 
بپای خویشتن زیر آمد از تخت 
همه پشت زمین چون روی دیبا 
کشیده کوثرش در چشم . بدمیل 
عمارتهای عالی کاخ در کاخ 
ره بلیرون _ شدن بیرون نبردی 
شد آن شاهین بمهمانخانهه زاغ 
که از غوغائیان پر شد دروبام 
رمیددند از حرمهای سراشی 
بزنهار ۰ حرسنداران " سپردنه 
بهر گنجینه مهر نو نهسادند 
وگر پرسد سخن بسیار داریم 
نبود اندر شبستان شمعم آفاق 
بشیرویه شدند از بیشه» شیر 
نشاندندش به تخت پادشاهی 
سزای ناجوتخت تاجداران 
کزین بستاند و آنراسپسارد 
که‌نستد باز در آخز. بسیلی 
که گردد از متاع عاریت شاد 


کشتن شیرویه خسرو را بر تخت 


رقم سنج نخست از خامه: خویش 
که چون شیرویه شد بر تخت شاهی 
که شهری را دو سلطان برنتابد 
نه یک مسند دو شه را پای دارد 
برین دادند آرامش سخن را 
اثارت بروکیلان حرم رفت 
کرش یابند ازو سرخواست باید 
حرمداران از آن فرمان‌پر بیم 
بهر جوینده‌ای کامد به خونریز 
بیاغ اندر شدند آزار جویان 
بگرد خسرو از بهر خراشی 
فتاداز گردش گردون دوار 
نخستش آهنی بر پا نهادند 
چو در زنجیر آهن بسته شد شیر 
که رای عاقلان راهست معلوم 
بکوشش چون فزون وکم نباشد 
چو یک پنجت دهد دهر سپنجی 
خردمند آن بود کز نرک تدبیر 
بهر فعلیکه باشد نیک وبد را 
جهان خسرو که عالم‌را پناهست 
چو ند سر سخن‌باراسنی جفت 
فرامش کرده‌ای یا باشدت یاد 
چو تو خون پدر خوردی بناچیز 
چو بر خسرو رسید آنحرف جانگاه 
بگریه گفت کاری همچنین است 


چنین آراست نقش نامه" خویش 
در آمد کینه ور در کینه خواهی 
هو این باشهه با ان تا یط 
نه یک سر دو کله را جای دارد 
که جوید شاه نوشاه کهن را 
که پویند آن طرف کان محترم‌رفت 
وگر نه از سر خود خاست باید 
تهاقاند- ازشلامیت», اس ربه‌تملیم 
نشان دادند خلونگاه پرویز 
گل پزمرده را در خار جویان 
ی وی «دوو آرهسفه ‏ قاورن با شین 
کی حور خی بر بل مد دنب کر 
ز گوهر بند بر دریانهادند 
زبان بگثاد شیرویه چو شمشیر 
که عمر و روزی آمد هر دومقسوم 
خوش آن کز هر دو رویش غم نبا شد 
دو پنجت آرزو باشد برنجی 
ز سر پوید باستقبال تقسدیر 
نظر دارد سزای فعل خود را 
رهی را هم پدر هم پادشاهست 
حدیت راست بتوان با پدر گفت 
که با زاینده" خویشت چها زاد 
مرا معذور دار از خون خود نیز 
بنومیدی برآورد از جسگر آه 


اگر من بر پدر افسوس خوردم 
چو تو بر من‌گشادی پرده*خویش 
رضا دادم بتقدیرالهی 
چو بر نیرویه‌رفت آنپاسخ درد 
اگر چش دور باشی در جگر بود 
همانا خسرو اندر عهد ای 
پسر بود آن سیاست کرده راچند 
سیه فامی رخ از دود سیه وام 
بدو کردند اشارت ناسپاسان 
فرستادندش اندر پیش پرویز 
چو شه سیمای او را دید دریافت 
بدو گفت آسدی هان در درونم 
چو از خون پدر گردی فراهم 
فرو گفت این وشد تسلیم درحال 
چنان زد خنجر تیز آشک‌سارا 
ز زخمی کان تبر زن زد خطرناک 
خراش دیو مفز آدمی‌سفت 
کشنده زان تن خسته که‌خون‌خست 
چو آمد بر سرش شیرین دلتنگ 
رسیده برگرسزی در بهاری 
بدید وهم بدیدن بیخبر گشت 
ز بالینگاه خسرو دشنه بر داشت 
چو بودش ز آتش دل درجگر تاب 
نهاد آن زخم را برزخم‌وسربست 
بلوحم خاک نعطلیم وفسسا را 
خبر بردند بر شیرویه زآن حال 
ز بیم بد سکالان مجلس آراست 
چو گل با دوستان خندید بیدا 


سزای خویش دیدم زانچه کردم 
نو هم بینی جزای کرده؟ خویش 
بکن بسم‌الله اینک هر چه‌خواهی 
بدرد آن دشنه را در دل فروخورد 
از آن سروانشد چون بیم سر بود 
یکیرا کشته بود از کینه خواهی 
یکی زان کینه جوتی ناخردمند 
سزای خشم یزدان یزدکش نام 
که دشواری کند برخسرو آسان 
که خون کشته راخواهد زخونریز 
که نقب افکن بشارستان‌گذریافت 
که تا خون پدر شسوئی ز خونم 
تور ای سر حون ترا قیم 
که زخم‌افکن در آمد مرد قتال 
که کرد از سینه در پشتش گذارا 
درخت خسروانی خفت در خاک 
فرشته بر پرید و آدمی خفت 
چو دیوی زود زانموضع برون جست 
ز سیل خون جهانی دید کلرنگ 
فتاده سروی اندر لاله زاری 
سرش درگشت بود از پای‌درگشت 
پس آن قطره بجان تشنه برداشت 
زدشنه بر جگر زد قطره آب 
جراحت را بخون گرم پیسوست 
ز خون خود نوشت این ماجرا را 
ندید اقبال خود را فرخ‌آن فال 
طرب کرد و نتار افکند ومی‌خواست 
نهانی شد چو مرغ از ناله شید! 


بخاصان گفت تا زانسوی پویند 
پس اندر یک لحد دوسروچالاک 
بر آرند اندر آن مشهد بتعجیل 
دویدند آنهمه فرمانبران زود 
دو عاشق را بخواب خوش هماغوش 
برآوردند عالی گنبدی خوش 
فلک کو گنبدی زنگار خورده‌است 
شنیدی کنبد بهرام را نام 
پلنگی همچو مسرگ‌اندر بناگوش 
خلاصی نی" و هر دم در زیانیم 
چو کیرد ناگهان آتش بکشتی 
چو اندر حلقه» گرم اوفتد مور 
تن ما کاندرین طوفان مهیاست 
چو گردد کوزه* خام از تمی‌خرد 
فلک چون‌ازدهای تند و پر بیم 
در آید هر زمان چون زورمندان 
اگر عالم بفوغا گردد انب از 
نه دست آنکه بازورش ستیسزیم 
حدر زین زال ابرو وسمه کرده 
ازین زال آنکسان آزاد جستند 
گواران نیست جام روزگاران 
مخسب ایدل که‌دوران درکمین‌است 
ولی چون برکشد تقدیر خنجسر 
سپهر اول کند چشم خرد کور 
چو دزدی جوید اندر خانه‌ای سود 
چو شیر اندر دهی گشتآدمی‌خای 
چو سوی کیسه دارد کیسه برهوش 


دهن پر خنده‌و دل پر ز خون بود 
دو خون آلوده را از گریه شویند 
نهند اندر فرامشختانهه خاک 
حرمجای شهیدان‌میل در میل 
چنان کردند در ساعت که فرمود 
یکی کردند و پوشیدند سرپوش 
بسان گنبد فیروزه دلسسگش 
چنین گنبد نگر نا چند کرده است 
کنون بین زیر گنبد گور بهرام 
پس آنکه عاقلان در خواب خرگوش 
که کی گزف»آ شهاک نشیم 
بباید سوخت در دریا بزشتی 
شود تفسیده هر سو کاورد زور 
سفاليی خام در گرداب دریاست 
درست از قعر دریا چونتوان برد 
درون حلقهء او ما بتسلیم 
رباید هر که را خواهدبدندان 
کسیرا کو برد نتوان ستد باز 
نه پای آنکه از پیشش گریسزیم 
کزان وسمه است چندین شوی‌خورده 
که‌خوش‌خوردند و دل دروی‌نبستند 
تو خوش خور تا ترا باشد گوازان 
اجل کرگ و حصارت گوشتین است 
نخست از عقل بیدار افکند سر 
پس آنگه بر خردمند آورد زور 
کشد اول چراغ خانه را زود 
نخست از پاسبان خالی کندجای 
بانیون مالد اول عقلرا کوش 


بساکس_ کان بچاره پی فشردند 
سکندر کاب حیوان را هوس برد 
بره کاین ذره‌های گرد بینی 
گذاکس کاب کل بهر آبیست 
کلالی کو کند بازیچه سازی 
چو مردم ساز بین از کل به‌تمییز 
همان مرده که داردبر دهان بند 
تو دل را کوش ساز و پند بنیوش 
چه بیشرست یارب آدمیسزاد 
دم مردم که دستاویز جانست 
اگر صد سال بر لب سائی انگشت 
چو با دست این حیات سست بنیاد 
رواقی را چه باید ساخت حالی 
مگو کایوان کسری تا کنون هست 
نماند جان بتن پوشیده جاوید 
چراغ از بهر جان دزد داغ است 
ن 
بقاثئی نیست چون در هیچ چیزی 
فسوس ‏ مان بهر زندگانیست 
ز بهر آنست افسوسی که داریم 
چو زین خواب گران بیدارگردیم 


خداونس دا درس فرموشکاری 


چو مرگ آمد ندارد هیچ سودی 
که در روز اجل بیچاره مردند 
چو وقت مردن آمد در هوس مرد 
سلیمانان باد آورد بينيی 
چو بینی کاسهء افراسیابیست 
مدان‌بازیچه» او را بسسبازی 
که مردم بوده باشد پیش از آن نیز 
بخاموشی همیگوید نرا پند 
که نتوانی شنید آن پندازین‌گوش 
دمی در شبهت وصد ساله بنیاد 
چو در بینیم بادی در میان است 
زدم جز بادنتوان یافت در مشت 
خردمندی نباشد نکیه بر باد 
دگرایوان ز گل کردن چه‌سوداست 
که خواهد ماندن از سازنده خالی 
چو کسری رفت گو در خاک شوپست 
که جاسوس فلک شد چشم خورشید 
مگرگردون_که‌دزد با چراغ است 
همملک جهان نرزد پشیسزی 
که این فرصت نه کسرا جاودانیست 
که فرصت هست وضایع می‌گذاریم 
بکار خویشتن هشیار گردیم 
چو سود از آنچنان هشیسیار گشتن 
تو بخشی غافلان را هوشیاری 


در خانمه* کتاب 


مرا چون همت خورشید پایه 
طراز نقش چین را آب میبرد 
درآمد قاصد اقبال سرمست 
که خسرو چیست این جادوخیالی 
نگویم دهر پر آوازه کردی 
بدین رنگین خيالی پرنیان‌سنج 
نورد پرنیانت را خداونسد 
ازین مشگین عبیر مغز پرور 
عطارد را قلم در وی نکستند 
نشاید کرد سحرش همترازو 
ولی چه سود چندین نکته گفتن 
که مشتی مهره چین اندر کمینند 
مبادا کاید این طوطی بگفتار 
مرا کاقبال داد این مزده" بخت 
بپاسخ شکرین کردم زبان را 
بگفتن نیست چندان آرزویم 
خدایم داد چندانی خزینه 
رها کن تا در آید هر که داند 
ببر زینخانه رختم جمله بیمزد 
بیک تحسینت ای همدم حلالاست 
کش که کت ای از که تسین 
چز افتد گوهری.بردسشت ذزویش 
چو سگ دزدد ز دیگ‌خواجه ماهی 


بود خورشید را جابیت معمور 


برین میمون سواد . افکند سایه 
خرد را هم بدیدن خواب میبرد 
بتوقیع ابد منشور در دست 
که عالم پر شد و گنجینه خالی 
که تاریخ سخن را تازه کردی 
بجیب هفت گردون ریخنی گنج 
بدامان قیامت دوخت پیسوند 
دم روحانیان کردی معطر 
که حرز جان شد وتعویذ بازو 
گهر سنجیدن و یاقوت سفتن 
که در بیند وانگه مهره چینند 
که بربایند زاغانش بمنقار 
زدم اندیشه را بر آسمان تخت 
که اي نامت حلاوت داده‌جان را 
ولی چون باز میپرسی بگویم 
که دریا زو بود یک آبگینه 
چه‌کم گردد ز دریا ؟ قطره‌ای‌آب 
برد چندانکه بردن میستواند 
که‌رخت خود حلالت‌کردم‌ای دزد 
وگ دشنام. کوتی: (هم -حلا لسیت 
حریفی از سخن غماز تر نیست 
همان گوهر کند غمازی خویش 
سیه رویی دهد بروی گواهی 
یکنج بیوه زن كي گنجد آن نور 


عروسی را که برقع کرده‌ام باز 
وگر بینی مکرر ‏ معنسی . بکر 
بدل می‌نگذرد چون میکنم درچ 
وگرنه خانه پر خوبان فرخنار 
درین هنکامه ده جاگرم دارم 
زرم کز شرکت بیگانه پاکست 
وگر بر ماه بندی تهمت سلخ 
بداند آنکه صاف از درد بیزد 
تو بر دریا کلوخ انداز داری 
بهر حرفم که درخواهی زدن‌چنگ 
معاذاله اگر من در تو پیچم 
مگس را چونتوان کشتن بشمشیر 
مگو کاین زاغ قولان گرم کارند 
مبین سبزه که آن‌رنگین‌وخوش‌رست 
گر آید کربهٌ بیدار چسالاک 
چو من چابک روی‌باید جهانگیر 
نظامی کاب حیوان ریخت از حرف 
چنان در خصه داد اندیشه را داد 
دلم دیریست‌کاین سودا بسرداشت 
ولی ترسیدم از کلخندةٌ باغ 
تک تیزی بود با کاو گیلی 
فراغ دل مرا از صد یکی بود 
چو بازار تمنّا گرمتر گشت 
میان بربستم و جستم بزاری 
بدین ابجد که طفلان را کندشاد 


بدان ماند کالف چیزی ندارد 
ندارد وسته‌ای ‏ بر ابروی ‏ ناز 
ز سهو طبع دان نز سستی فکر 
که این سرمایه جاثی کرده‌ام خرج 
بتی را کی نایم جلوه ده بار 
نه دزدی کردهام تا شرم‌دارم 
گرش ده بار بر سنجم چه‌باکست 
کی از زهر مکس حلوا شود تلخ 
که از نخل انگیین چندین‌نخیزد 
اکر صیدی کنی پرواز داری 
زکان هم لعل‌خواهی‌یافت هم سنگ 
چو تو هیچی چه برخیزد ز هیچم 
چکونه پشه را سیلی زند شیر 
که مرغان دلم عنقا شکارند 
کز آسیبی توان کندازبن سست 
هم آخر خورد گنجشگان شود تاک 
که شبدیز مرا کردد عنان گیر 
همه عمرش درین سرمایه شد صرف 
که با سبع شداد ش بست بنیاد 
که گل چینم ز باغی کو گذر داشت 
که دانم رقص کبک از جستن زاغ 
کشد چون بوم بلیل را ز سیسلی 
هوس بسیار و فرصت اندکی بود 
دل از اندیشمٍ بی آزرمتر گشت 
ز بازوی توکل دست یاری 
مثالی بستم از تعلیم استاد 


گرش شیرین نخوانی باربد هست 
گرم فرصت‌دهد زینپس خداوند 
کشاد او پنج گنج از گنجهء خویش 
فرو گویم بشیرین تر بیانی 
که تا گوید مرا عفل گرامی 
نخست از پرده این صبح نشورم 
پس از کلکم چکید این‌شربت نو 
بقارا گر تهی ناید خزینه 
در آغاز رجب فرخ شد اینفال 
وگر پرسی که بیتش را عددچیست 
خراب آنکو ز چندین بیت‌معمور 
تو ای بلبل چوبخرامی درینباغ 
بپوش ار از خلل یابی نشانی 
بدو نیک مرا از هم جدا کن 
نه مقصود من آنبود ان‌درین راه 
ولیکن خواطرم زینسو عنانتافت 
من از جانش برون راندم بپرواز 
خدایا خاک من چون خود سرشتی 
نه در خود بود مغز من بدین بوی 
ازین هنکامه چون بیرونروم فرد 
چنان کن دستپختم را نمک ریز 
چو بکثایند فردا پردهٌ راز 


چو بر خسر سر آید زندگانی 


وگر جان نیست باری کالبدهست 
کنم حلوای او راتازه زین قند 
بدان پنج آزمایم پنجه خویش 
بعرض داستانی داستانی 
زهی شایسته شاگرد نظامی 
نمود از مطلع الانوار نسورم 
که نامش کرده‌ام_ شیرین‌وخسرو 
شه. کنج. دیگر اقفانم» و "سیته 
ز هجرت ششصد و هشت‌ونودسال 
چهار الف و چهارست و صدوبیست 
کند بیتی ز جای خویشتن دور 
بهر لحنی نگیری نکته بر زاغ 
که نبود میوه‌ای بی استخوانی 
نکو برگیر و بدیرمن رهاکن 
که گردم شهره در هر شهرچونماه 
عنان از کف خواطر چون‌توان‌تافت 
خدایش جای در جانها دهد باز 
سخن بر من‌بکلک خود نوشتی 
تو دادی روز بازارم درین کسوی 
مگردان گرمی بازار من سرد 
که باشد نا قیامت رفیت انگیز 
مپرسی از من این بازیچه را باز 
گناهش عفو کن بافی تو دانی 


پایان دهلوی ۳ 


۱5 
۳/9 


پسم‌الله الرحمن الرحیم 


جهان پادشاها خدایی تنراست 
گشاینده. چشم بینش تویی 
تویی اول و آخر جمله چیز 
ز تو بیخبر عقل دانش پناه 
نه چون من بمقدار بیش و کمی 
کمالت سخن ‏ را 
ادب نیست الا بفرمان ‏ تو 
در کاردانی تو کردی پدید 
تو یک رای مریم خاک 
تو دادی بدل گنج آماده را 
ز خرد و بزرگ آنچه دادی سرشت 
فلک را تو بستسی گره در جهات 
ز صنع تو کاری بهر کارگاه 
هر آنچ آفریدی درین جوی زرف 
ز ملک تو یک ذره بیکار نیست 
جهان را تو کردی پدید از نهان 
چنان کین کهن نقطه را خواستی 
سلسل چنان کردی اجرام را 


بصد زیور 


ورق سوخته 


آراستی روزکار 


۳۹ 


ازل تا ابد پادشایی تراست 
نگارنده آفرینش توسی 
نه آغاز داری نه انجام نیز 
تور بنزد تو گم کرده راه 
که گنجی در اندیشهه آدمی 
کم و بیش را دیده بردوخته 
پژوهیدن راز پنهان نو 
خرد را بدان در تو دادی کلید 
عمل ران گيتی بتقدیر پاک 
تو کردی بلند آدمی زاده را 
نبشتی بران سان که باید نبشت 
تو راندی قلم بر خط کاینات 
غلط را نه در کارگاه تو راه 
نهفتی درو کیمیای شگرف 
خرد را درین بارگه بار نیست 
زمین نیز دروی جهان در جهان 
بپرگار حکمت بیاراستی 
که پی بگسلد پیک اوهام را 
که محتاج آلت نگشتی بکار 


دروفست کین وهم کوتاه بین 
زمین و فلک چون منت بنده‌اند 
اگر صنعت از یاری چرخ زاد 
کنی جمله هستی به آئین و ساز 
کمال تو کی ضبط گردون شود 
اکر چرخ کوشد بصد گونه زور 
کسي کوشد از پای موری زبون 
ستاره که یک حرف نست از قلم 
نگینی که برخاتمی جای ساخت 
همه ره نوردان این بساط 
نه از خویش ازین گونه برگشته‌اند 
ز غیب آنچه پیدا شود هر نفس 
وی رازدان ضمیر همه 
سری کز تو افتد کی آرد سناد 
تو ریزی بهر خاطر اندیشه‌ای 
تن روشن و جان پنهان ز نو 
همه زود میرد تو جاوید پای 


بتسلیم خدمت سرافگنده‌اند 
چو چرخ آفرندی که یاریت داد 
که نآید بنیروی غیرت نیساز 
بدولاب دریا تهی "چون شود 
برون ناید از نقش یک پای مور 
توانائیش چون توان گفت چون 
چه داند که در وی چه کردی رقم 
کجا نقش خود را تواند شناخت 
که گاهی غم آرند و گاهی نشاط 
که یک یک ز حکم تو سرگشته‌اند 
قضای خداوندئی نست و بس 
بدرماندگی دستگیر همه 
دری کش نو بندی کی داند گشاد 
بهر دل تو نلقین کنی پیشه‌ای 
همه کس بجان زنده و جان ز تو 
که‌هرگز نمرد و نمیرد خدای 


مناجات در حضرت ملک باد که حاجت‌محناجانرا نزدیک عین عنایت او حاجات نیست 


شکسته پناها چو ز احسان پاک 
کشیدی ز توقیم جودم طراز 
کرم ‏ کرده‌ای _ کافر بت پرست 
زبان من ار موی کردد بکام 
چو دادی بگنج خودم دستگاه 
مپرس آنچه بد کردم و ناصواب 
جفا پیشه را رسنگاری ز نست 


سرشتی بدست خوداین مشت خاک 
که ره سوی ایمان گشادیم باز 
خه- کزدهر مفافلله این خاک پشت 
نگوید ز شکر تو موبی تمام 
مده دزد را سوی این گنج راه 
که در خورد پرسش ندادم جواب 
بآمرزش امیدواری ز نست 


خداوندیت را ندارد زیان 


وگر زاهدان را بسوزی بنار 
همه کار تو نیست الا که داد 
بهستی چو راهم تو دادی نخست 
چو خود بستی این رقعه بر دامنم 
زد کی .. مایم عرابیم .از 
چنان دار بیدارم اندر جهان 
چنان بر سوی خوابگاهم فراز 
چنان زندگی ده بجان عزیز 
شناسا چنان کن دل ریش را 
بنقصان خود چون شناسنده تاخت 
گرم نعمتی داد خواهی نخست 
ور از من کنی رخت این خانه دور 
چو دل در سر آرد پریشانیم 
گرفت ارچه جزمم سیاه و سپید 
چو فردا خجل گردم از کار خویش 
چه باشد یکی ذره‌ای خاکسار 
چو آواز صورم درآرد ز خواب 
مرا چشم ننگ و هوس شاخ شاخ 
چه دانم که در خفتن و خاستن 
توام هم خوو آموزشی بخش خاص 
من از حد خود دم زنم چون خسان 
ز یار جوز شیب پر نور کن 
وجود مرا همتی ده بلند 


نگون همتانرا از تو نور نیست 
ولی گر ز عون تونبود شمار 
که در کنجد ار تو نگويی بیا 


بسوی خودم خوان و فریاد رس 


ز من هر چه خیزد بتقدیر تست 
عتاب از چه گردد به پیرامنم 
که فردا نمانم ز تو شرمسار 
که خفتن نخوانند کار آگهان 
که بیدار خسپم بخواب دراز 
که زنده بمانم پس از مرگ نیز 
که بشناسد اندازه* خویش را 
کمال ترا نیز داند شناخت 
بشکر خودم ده زبانی درست 
شکيبائيم ده که مانم صبور 
دری باز کن از پشیمانییم 
یعفو توام بیش از آنست امید 
مکن بسته بر من در بار خویش 
که روز شمار آید اندر شمار 
ز باران رحمت برویم زن آب 
عطای نرا برگ نعمت فراخ 
چه می‌باید از چون نویی خواستن 
که آن خواهم از نو که یابم خلاص 
تو انداز* بخشش خود رسان 
فراموشی خود ز من دور کن 
کزین جیفه بیرون جهانم سمند 
بپرواز همت پرم سوی تو 
وگرنه ز ما ره بتو دور نیست 
چه خیزد ز صد همت و صد هزار 
درون سرآپرده» کبریا 
که غوغای شیطان درآمد ز پس 


درین بادیه غول ره زن بسیست 
بسا رهروان کاندرو کم شدند 
تو داني که اين رهزنان هلاک 
چنان بر که چون من گرایم بتو 


بعنزل شدن نه حد هر کسیست 
که هم دیو و هم دیو مردم شدند 
ز لاحول خسرو ندارند باک 
بدانبال پیغمبسر آیسم بتضو 


نعت آفتابی که صبح صادق و الشمس و ضحها از جبهه* میمون او جمال نمود و ماهی که 
نور ساطع و القمراذ انلها از غره" روز افزون او کمال یافت 


رسول قوی حجت راسنگار 
محند 1 لاجوردي ‏ سریسر 
ز دروازه» شرع رایت فراز 
بمهمانیی پیشگاه آلست 
خدایی که هستی پدیدار کرد 
سبهری که بینی چو رخشنده باغ 
ز باغ رخش هست بستان گلی 
سماطین زن مسندش هر زمان 
زبر دست را گردن افگن بتیغ 
کرم بین کز احسان امت پناه 
زمین را کفش کیسه پرداز جود 
بحضرت کمر بسته بر عزم کار 
وجودش ز دریای رحمت نشان 
زبانتی:. بی: + قيم , عالمی .باه 
فلگ خاکی. از باش .بترداشتا 
همه لوح محفوظ درشان او 
فرو هشته منشوری از مشک ناب 
ز گیسوی او نافه بو یافته 
فرو خوانده دیباچه* غیب را 


حمایت نشین چرخ در مشت او 


بحکمت درست و بحکم استوار 
کزو گشت هستی عمارت پذیر 
ز گنج فلک گوهر آمای راز 
طفیلی خور خوان او هر که هست 
ز بهروی اين سکه بر کار کرد 
ز نور وی افروخت چندین چراغ 
دران باغ روح الامین بلبلی 
زک بر یرک لشکر آسمان 
نوازش گر زیر دستان چو میغ 
گنه ماکنیم. او بود:..عذر. خواة 
جهان را تنش کیمیای وجود 
میانجه با مرزش کردگار 
که رحمت بر آن اير دریا فشان 
کزو حک شده نامهای سیاه 
هزاران چه دوزخ انپاشنه 
میاه و سپید جهان ز آن او 
بر او رده نه خیمه ز آن یک طناب 
گل از روي او آبسرو یافته 
رقم کرده نوقیعم لاریب را 


مه از داغ داران انگشت او 


هم از نور آن پنجه* مه شگاف 
زمین و فلک یک غبار رهش 
دم از راه درویش پرسی زده 
بجایی که توسن برانگیخته 


صف بدر بشکسته روز مصاف 
ازل تا ابد یک تماشاگهعش 
قدم بر سر عرش و کرسی زده 


صفت معراج مقتدایی که جماعت اسلام را در محراب قابٌ قوسین بشارة الصلوة معراج 
المومن آورد تا هر موحدی را علی حده صاحب معراج گردانید الیه 
الصلوة السلام و التحیته 


فک ماه را چون شب افروز کرد 
رسید از فلک پیک فرخنده پی 
براقی ز فکرت سبک گام تسر 
سويی دولت بی‌حسابش کشید 
سوار سبک رو بعزم_ درست 
بران رخش رخشنده برشد چنان 
نخستین شرف بیت اقصاش بود 
علی القطع ببرید در یک زمان 
چو مه سجده کردش بافگندگی 
عطارد که مغزش زخورشید نافت 
همان زهره کز شرعش آگاه بود 
خور از مسند آورد رو بر زمین 
بره گشته مرّیخ سرهنگ او 
شتابنده برجیس از پیش خاست 
زحل روی مالید چندان براه 
چو پا بر ئوابت نهاد استوار 
پس از انجم هشنمین انجمن 
علم بر نهم فرش اطلس کشید 


شب تیره پیرایه روز کرد 
فلک وار زد چرخ در گرد وی 
ز خورشید و مه روشن اندام تر 
رکابی شد و در رکابش کشید 
شتابندگی را کر کرده چست 
که در لامکان. در کشیدش عنان 
ز اقصی ولایت در ادنباش بود 
بمقراضی لا پرده آسمان 
هلال خودش خواند در بندکی 
ز دیدار او شربتی تازه یافت 
کمانچه بکش کرده بکریخست زود 
رها کرد مسند ‏ بمسند. نشیین 
کله سوده بر نعل شبرنگ او 
متاع سعادت بدریوزه خواست 
که شد روی او روشن و ره سیاه 
شکوهش ربود از توابت فرار 
بعزم نهم گشت ‏ نهگانه زن 


سوي عالمی شد که عالم نماند 
همایی شد و ز اوج عرّت پرید 
چنان کرد بر شاخ قرب آشیان 
چو از هستی خویش نومید گشت 
بزد بر غرض ناوک سخت کوش 
حجاب خیال از میان برگرفت 
برون آمده از پرده* بودٍ خویش 
بمنزل خرامان شد از بارگاه 
فروزان چو شمعی ز نورحضور 
عروسان فردوس در انتظار 
جمالی بخوبان آن باغ داد 
گلی را که برچید از آن بوستان 
خوشا وقت آن میهمانان باغ 
یکی راست گویی که در کنج غار 
دوم داور عدل کز دست زور 
سوم آنک قرانش منشور داد 
چهارم دلاور سواری که دید 
شده خانهه شرع را از نخست 
ریاحین دیگر کزین گلشن اند 
زهی ‏ برج آن ماه ناکاسته 
دلم جای آن انجم و باه باد 
زهی راه خسرو که در برتری 


که خود هم نگنجید اندر میان 
در آن نیستی هست جاوید گشت 
زه از قاب قوسینش آمد بگوش 
نظاره بنور نهان در گرفت 
نگه کرد بي‌برده مقصود خویش 
بپایش درم ریز خورشید و ماه 
ملایک چو پروانه بر گرد نور 
که رو بندش از پای نازک غبار 
برخسارشان خال مازاغ داد 
ره آوردی آورد بر دوستان 
که گشنند از آن کل مقطر دماغ 
نهاد از پی کنج پاییش مار 
بانگشت خود دیو را کرد کور 
دو شمع از شبستان او نور داد 
ذر خیبر از ذوالفقارش کلید 
ی چار ارکان عمارت درست 
جو در گرد ماه انجم روشن‌انسد 
که باشد بدین انجم آراسته 
مرا نورشان مشعل راه باد 
کند نور آن انجمش رهبری 


۲ 
مدح شیخ عالم اجل محی السننّ نظام الملک که قدم بشرجانی را از تعلین طریقت فرو 
پوشید و ادهمی که سری سقطی را از سر صفا روشن کرد 


دلم چون بگوهر کشی خاص گشت 


3 5 
بهر غوطه چندان برون ریخت‌در 


بدریای اندیشه غواص کشت 
که دریا تهی گشت و آفاق پر 


من افشاندم و آسمان برگرفت 
تماقا افتاتدی:. کی فان 
دریغ آیدم کین, چنین جوهری 
ادب نایدم بیش از این در ضعیر 
پناه جهان دین حق را نظام 
بحجت مسیحی ‏ در آخر زمان 
جهان زنذه از جان بیدار او 
همه شب ز شب خیزی بی‌ریا 
ز ظلمات شب کرده کحل بصر 
ز بس سجده کردن بمحراب دین 
قدم گاهش از پایه عرش بیش 
نماز وی از معرج برتسری 
بدان تا خرامد بیالا ز پست 
نگفته ز دیبا واکپون سخن 


زمین و فلک در ولایت حدش 


به بیماری» دل طبیبست فرد 
بر اهل طلب در نمودارکار 
ضمیرش در قدس را پردگی 
گران سنگی او بهردست برد 
گره مفلس و توشه دان پرز گر 
اگر پیشش آفاقی پر زر بود 
ز دنیا مجیطی به پیرامنش 
ز سرچشمهء غیبش آب دهان 
دم خلق او چون صباجان نواز 
زبانش ز لوح سا رانده حرف 
چو از سوزش دل دمی خوش زده 


بسی. دخل شد لولوی شاهوار 
برم تحعفه در خدمت ديگري 
کزان سازم . آرايش مدحج پیر 
ره قدس را پیشوایی تمام 
بر اهل زمین حجّتِ آسمان 
زمین روشن از روز بازار او 
کمند.. افگن کنگسر کبریا 
بنظا ره عیب صاحب نظر 
شده حاجب خاص عین الیقین 
کف پایش از بوسه» خلق ریش 
نمودار معراج پیفمبری 
نهاده قدم بر سر هر چه هست 
شرف کرده از ژندهای کهن 
ولبی گوشهء بوریا مسندش 
یکی کرسیش گشته دیگر سریر 
کزو کرده درمان ‏ ببازار درد 
بدستوری+ غیب فرمان گذار 


پناهنده را داده پروردگی 


بسي_ بیضهء دیو را کرده خرد 
شکم خالی و دل ز گنجینه پر 
ز ابر کفش در زمان تر بود 
مبترا از . آلودگی ‏ دامنش 
به آب وضو شسته دست از جهان 
نوالش همه وقت مهمان نواز 
دلش عشق را کنجدانی شگرف 
بصد خرمن هستی آتش زده 


ز نظاره روی آن آفتساب 
ز آلودگان چون زده موج پاک 
برو بار خلق ارچه بسیارنر 
فلک کر بعهدش نگردد . بخیر 
بجایی کف اند ان قدم ندز 
براهی که آی پای دارد شناب 
هرآن ناتوان کزدمش نور یافت 
صفا راازو ‏ روشن. ‏ آئینها 
رسیده ز پروانه آسمان 


3 و 
جهان زو همه وقت پر نور باد 


همه پاک چشان دو دیده ات 
فرو شسته ز آلایش آب و خاک 
کنن. نیشسته .از «وی, سیک «بارقز 
قلک را عنان باز پیچد ز سیر 
بلایی ز ,گردون ‏ نیاید . بزیر 
بنعظیم بوسد زین آفناب 
اجل زحمت خویش ازو دوریافت 
دمش روشنایی ده سینها 
چراغی بظلمات آخر زمان 


زمین را درش بپت معمور باد 


در علو درجت و منزلت شمس السلاطین ظل‌الله فی‌العالمین علاءالذنیا والدّین متالله 
ظلاله الی‌یوم الّین بالنبی الامین آمین آمین 


خرامان شو ای خامهء گنج ریز 
بهر حرفی آرایشی ساز کن 
سخن را چنان پایه برکش بماه 
شهی کاسمان بر درش گاه بار 
علاء‌دین اسکندر تاج بخش 
محتد جهانگیر حیدر مصاف 
چراغی بنور حق افروخته 
مفتاش باندیشه بیش از کنال 
بده کز قبا گرچه کنجد تنش 
جهانیست او در قبایی نهان 
ز بس کش بعالم نگنجیده ذات 
ز همت چنان ساخته نردبان 
شهان بر درش خدمت آموخته 


نظر گر کند سوی خورشید نیز 


بدر سفتن "المانی.زا دان تیز 
بهر نکته‌ای کوش فلک باز کن 
که بوسد بجرات کف پای شاه 
ز پروین و جوز افشاند نثار 
ز رفعت بگردون روان کرده رخش 
که از پیش او پس خزد کوه قاف 
عدو را بپروانگی سوخته 
نوالش باندازه بیش از محال 
نگنجد یعالم دل روشنش 
دل روشنش خود جهان در جهان 
فلک پس خزیده زهر شش جهات 
که بر رفته قدرش بهفت آسمان 
چو ذرات خاکش کند ریز ریز 


وگر ذره را بخشد از مهر تاب 
درم کز خطایش برآراست چهر 
سپهر از پی* نامش این کار کرد 
خطي کان بتوقیعم او محکست 
رقمهای منشور او هر زمان 
ز نامش فلک معتقد زیر پوست 
چنان کند خار ستم را ز راه 
بکین شیر دندان کنون کم زند 
سپاهش گرانی بدین سو فگند 
جنیبت چو در زیر ران آورد 
سمندش چو برابر جولان زند 
ز باران تیرش عدو در بلاست 
گشاید چو تیر جگرگاه را 
ز تیرش کزو شد عدو کاسنه 
قیامت که فرداست روزش عیان 
بدهر ار زند زور چنگال را 
کمانش چو ز ابرو اشارت کند 
چو در روز هیجاز پیکان تنیز 
درد شانه‌ای پیل کین جوی را 
سپاهی ‏ چو طوفان آتش بتاب 
گرفته روی و روم نیفش بجنگ 
ز شمشیر آتش بدریا زده 
برزمش ‏ شگفته دل دشمنان 
چو رمحش سنان برمه افراخته 
سنانش بنیزی شده غمزه زن 
ز بهر شکمهای روئین تنان 
بتنها دریده صف خسروان 
بجایی که آن دمح والا بود 


چو ز افسون دانا زنی شوی دوست 
که همواره شد فتنه را خوایگاه 
مگر کو ز تب لزره بر هم زند 
که شد هند پست و خراسان بلند 
تزلزل بهفت آسمان آورد 
همه تیر بر پشت مرغان زند 
که پیکان او ناودان قضاست 
رسد دولتی تیز بدخواه را 
شده کیش پیغمیر آراسته 
تن مز, فونالکد. هر :مین 
۱( 
جهانی به یک تیر غارت کند 
بنیروی بازو شود زخم ریز 
چه شانه که روزن کند موی را 
کند تیغ شاهش بیک قطره آب ۰ 
ولی زنگ نگرفته هرگز ز رنگ 
ز نیزه ثرقی بر نریا زده 
نه از باد سوری ز خار سنان 
خله در دل انجم انداختسه 
بیک چشم زد برده دلها ز تن 
ز مفزیلان چرب کرده سنان 
که هم پادناهست و هم پهلوان 
زمین تا فلک نیزه بالا بود 


سلاحیش مریخ شمشیر بند 
ز چتر سیاهش که شد زیب .تخت 
همایی که بر چتر او کرده جای 
ننرسد ز زور آوران در گزند 
زر از پادشاهان سخت انتقام 
بسختی کشد گنج ناهان ز بار 
برارد ز خاک سیسه زر پاک 
که معدلت سوی درویش و شاه 
بکاه عطا ز آن کف بحر جوش 
عجب صامتی . بنین که فریاد کرد 
چنان باد برسیم . و زر جور شاه 


بهر تار موصد دل آویخته 
جچه پولا د داند جف: ووفین. اتنان 
که نیر کهن دارد و ترک پیر 
تسیز دار او آفتاب بلنسد 


بیخشندگی باز ریزد بخاک 
بیک چشم بیند چو خورشید و ماه 
زر صامت از ریختن در خروش 
عجبتر که فریاد از داد کرد 
که فریاد عدلی برآید بماه 


در خطاب زمین بوس جناب این پادشاه که در لوح محفوظ جهاندار بیدارش خوانند و 
از قلم تقدیر آیر سرمدش نبشنند خلدالله و خدل عداه 


جهان خسروا تا برسم کیان 
جنان عالم آرای گشتی ز داد 
همه وقت پاس جهان کارنست 
برآنکس که کینت زند شاخ و برگ 
وگر رحمت آری بمسکین خویش 
آزمین آسمانت نخواندی ز شرم 
چو نوبت زنت گشته نوبت نواز 
جناب تو از بخت فیروز‌ند 


سری کو بد اندیشیت پیشه کرد 


نشستيی براو رنگ . فرخ بیان 
که شد. ملک را عهد. شاهان. زیاد 
بعهد نو جز جان دشمن خراب 
ترا پاسبان بخت بیدار تست 


کشي ریش اگر هست فرداش مرگ 


دهی روزی پارش امسال بیش 


وليی ز آفتابت شد آوازه گرم 
لتاق کرد یاو 
چو اندیشه؟ بختیاران بلند 


سر خویش در کار اندیشه کرد 


مخالف که از فتنه جنبد ننش 
اگر مهلتی یافت خصمت مبین 
ز خاک درت در همه روم و روس 
رسد خاک پات اربچین و ختن 
دوان از دودیده‌یسندیدگان 
همه خسروانرا در ایوان نو 
درت بار داده بیرنا و پیر 
چو بیند بمهر آسان بلنسد 
توکت ز آنمان, .همت افزون بود 
چو گنجور نو گنج در خم کند. 
ز جودت کزو کم شد امیدوار 
بود زهره بر یاد بزم تو ناد 
یجام جم آراسته مُشت تو 
صدف کو بدریا درون در کند 
بدور تو در دور عالم تمام 
از آن باده کافاق را کرده مست 
چو از خسروان در پذیری سپاس 
سری گز نوازش کریهای شاه 
بسر بر کلاهی چنین ز اخترم 
ور من چو خورشید از آن نافتست 
برآنم کزین نقد کامل عیار 
نمودار کنجینهای کهن 
چو اقبال تو می‌دهد یاریم 
امیدست کز بخشش کردگار 
خیالی برون آرم ازشان خویش 
جوز گنل شون بر .ابید موی 
چو رونق نهی در متاع کسان 
همیشه به نیکی و نیک آخنری 


سرش وام شاهست بر گردنش 
و املی لهم ان کیدی متین 
شهان کرده گلگونه همچون عروس 
خرنده. بجو. سنجدش. نی یفن 
بخاک درت چون نهی دیدگان 
خله در دل از چوب دربان تو 
ندای مکارم ز بانگ صریر 
کند سنگ ‏ را گوهری ارجمند 
نگه کن که تا مهر تو چون بود 
بعمداز ۵ قفل را گم کند 
هم امید معزول هم انتظار 
چو مطرب که مهمانی آرد بیاد 
نگین سلیمان در انگشت تو 
زباران_ دستت شکم پر کند 
همه بادهء کامرانی بکام 
سیاست شده فرض بر هر که هست 
ز خسرو همین نکته را دار پاس 
بدانش ربود از عطارد کلاه 
بکس چون فرود آید آخر سرم 
که از بذل شه چاشنی یافتست 
بگینی نم سک نامدار 
کنم روشن از کیمیای سخن 
تماشا کن اکنون هنر کاریم 
نمانم_ درین داوری شرمسار 
که نبود نظیرش بدوران خویش 
ز پیکر نگار از کرم در پذیسر 
کساد ‏ مرا نیز رونق رسان 
بمان بر سر تخت اسکندری 


ز بازوی تو سد ملک استوار 
خضر وار عمر فراوانت باد 
بیا ساقی آن چشمه- زندکی 
مراده که من خضر پنهانییم 
بیا مطرب آن نغعه زن بر سرود 
برآور بر آن گونه بانگ رباب 


کمربند ‏ تو چون سکندر هزار 
مي اندر قدح آب حیوانت باد 
که یاید ازو عمر پایندکی 
ثناگوی اسکندر ثانیم 
کزو آب حیوان درآید بسرود 
که اسکندر خفته خیزد ز خواب 


گفتار در مرتبه* گفتار که هیچ حیوان سرنگون‌نسار جز مردم سرافراز بلند آثار بکنگرسین 
سخن نرسید و سبب گرد کردن این دزی چند که از سلک نظامی یتیم مانده 
بود و لختی گلهای طیب خویش که از حال مننی نا محال منیّه 
آلوده* منی و منیه مانده است بروی آب آوردن و 


محالات این قصه را که بیشترحشوای نارپخست 
بعقال عقلی معقول الامکان کردن 


زهی سک" کیمیای سخنن 
گرامی ‏ کن. کوهنر. آدمی 
بهر خانه زو صلح و جنگی دگر 
بهاری بصد نیکویی خاسنه 
رقم سنح وحی فرستسادگان 
سخن گر نه جانست بنگر بهوش 
اگرعمر جاوید خوانی هموست 
بدو آشکارا نهان جهان 
ز چندین دهان نکته بیرون فشاند 
ازین نقدگر خوب فالي نگشت 
بچندین صدف دار خورشید تاب 
کجا ره برد کس به بازار او 
خزینه چو گنجور جانرا سپرد 
نگشتيی گر او بر خرد مرزبان 


که یک جو درونیست جای سخن 
گرامی‌ترین جوصر مردمی 
بهر دل شناب و درنگی دگر 
عروسي بصد زیور آراسته 
شرف نامه آدمی زادکان 
چرا مردم مرده ماند خموی 
وگر چشمه زندگانی هموست 
بگوش آشکارا ز دیده؛ نهان 
هنوزش چو دیدیم ناگفته ماند 
جهان پر شد و کیسه خالی نگشت 
ز دریای او چیست یک قطره آب 
که روشن کند قیمت کار او 
کلید خزینه زبانرا سپنرد 
زبان بسته‌گانرا که دادي زبان 


زبان گز چنین گنج دارد گهر 
نگاری چنین در وفای همه 
چه بد عهدی ای مردم ناسپاس 
اگر داني اندازه کار خویش 
عنایت نگر ز آستان الست 
کر تن و افش (الجی. ۸ 
چو پایم بدین باغ رضوان رسید 
گتادم ذر باغ آراسنه 
بهر میوه و کل که چیدم دران 
که مستان چو جام مصفا خورند 
ربودم ز گل کشت این بوستان 
بساطی ‏ فگندم بصحرای او 
منه تهمت خوان نیک و بدم 
ابای کسم خوش نیامد بکام 
وگر پخته شد نافراهم ترست 
کسی کین نمک خورد برخوان من 
بخوان کسان سرکه گر بس بود 
مرا ژیره بایی بدین نیکویی 
بزرگان که در گرد خوان منند 
خورش اندک و میهمان بی‌شمار 
برآنکس مباد اين حلاوت حلال 
کس کو کند سوی انصاف پشت 
سکی کو بمردار جان پرورد 
نه هر کو زند لاف گوهر کشی 
بنزدیک دانا ‏ ندارد . فروغ 
بچشم کسان کز بصر یافت نور 
شبی گر جهد گربه هفتاد بام 


شب و روز با او و زو بیخبر 
وزو بیخبر مانده رای همه 
که ملکی چنین را نه‌ای حقشناس 
نگویی مگر شکر گفتار خویش 
که گشت این ولایت مرا زیر دست 
که داد اندرین ملک شاهی مرا 
درش را بمن داد رضوان کلید 
شدم باغ را سرو نو خاسته 
بخیلی نکردم چو تنها خوران 
مروت نباشد که تنها خورند 
بسی سیب و نار از پی دوستان 
که پا کوفت عقل از تماشای او 
که اجزای خور دست پخت خودم 
که یا نیم پخته است یا جمله خام 
که یا شور يا چاشنی کمترست 
باندازه در وی نمک ریختم 
فرامش نگشنش نمکدان من 
ترش رويي میزبان بس بود 
چرا سرکه ریزم و تند ابروبی 
بنزل اید میهمان مننسد 
همه خورده و همچنان برقرار 
که خاشاک پوشد بر آب زلال 
بمشت آورد کام خود را بمشت 
هم از استخوان استخوان پرورد 
بهر کوی و برزن فغانی دروغ 
پدیدست مقدار هر کس ز دور 


وگر موش نقب افگند صد حصار 
ققاباة را یاک بان افترست 
مرا زین خزینه که دادم بدهر 
چو زین نقد پر کیسه» من تهیست 
توراق خالنت این هو آن نیقی 
دلم کز دو صد گنج داند شگیفت 
نه زیباست نزدیک کار آگهان 
دمی خوردن و در تکیر شدن 
چو بیش و کمي نیست در مفزوپوست 
ندانم چرا مردم سنگ دل 
ولیک آیگینه بود طبع تیسز 
چو بر خوشه* بخته بارد نگرگ 
هر آن طعنه کز کم عیاران بود 
توانگر زره زن بود ترسناک 
هنرمند بر بی هتر کم زند 
نگیرد کسی خورده بر ناتمام 
مرا چند ازین هرزه پیراستن 
شدن گرد هر کو ی هنگامه جوی 
مشعبد که خود را ندارد عزیز 
سخن گرچه شکر فروش منست 
دمم گرچه جانرا گرامی نمود 
سخن را بزر گفتن از خوی تنگ 
دهانرا بخاک ره انیاشتن 
متاع سخن گوهر بی بهاست 
چه ریزم گهر در کنار کسی 
خر ناتوان گر بود مردنش 
چه گویم. که دانا بعالم, نعاند 
تهی مایگان کشاده جبین 


هم از نام مردی نیيابد شصار 
که سر بر دگر دست بر دیگرست 
دروغ آفرینست از خلق بهر 
حسد بردن دشمنان ز ابلهیست 
کزین زه نشاید کله دوختن 
بخشک آفرینیش نتوان فریفت 
بنحسین شدن شاد چون ابلهان 
ز بادی چو مشک نهی یر شدن 
ز نفرین بدخواه و تحسین دوست 
ازین شاد گردند و زان تنگ دل 
کز آسیب سنگی شود ریز ریز 
پراکنده گرداندش بار و برگ 
به پیرامن مایه داران بود 
تهی کیسه را ازگره بر چه باک: 
هنرمند ‏ را زخم محکم زند 
که از آتش ایمن بود عود خام 
بدریوزه: . مجلس . آراستسن 
چو هنکامه گیران بیهوده گوی 
امل چاشنی گیر نوش منست 
چو خود را گرامی ندارم چه سود 
بود ترخ یاقوت کردن بسنگ 
به از گفتن و پس طمع داشتن 
چو پیش خسانش بری کهرباست 
که قیمت کند گوهری را خسی 
نبندند . تعویذ. بر گردنش 
کریم ارچه نادان بود هم نماند 
به از تنگ چشمان باریک بین 


کر امید بخشش ندارم ز کس 
ترا کر خزینه ز پیش و پس است 
هر سنج باشد ‏ ترازوی مرد 
حد داند کسی_ نا نگوید درم 
حالف کد ناید بیازار من 
کنند ابلهان نسیتم را حسیب 
ی خاش تالا خی 
برون حبطل از سیب رنگین‌ترست 
۳ و نیشکر هر دو دارند بند 
مرا چون منی داند آئین و بهر 
وگر باشد از ملک عالم کسی 
هنرمند کش برگ نبود فراخ 
بشهر این مثل شهره* عالمست 
مرا صد فغان زین هنرهای خام 
همه روز عمرم بخفتن گذشت 
نه دل گشت بیدار ازین خواب دیر 
چو در عالم دل مرا بار نیست 
زبانی کزو در خوی و خون زیم 
چو زان مي‌نیارم که جان خوش کنم 
اگر دولت آن جهانم نبود 
چو نو کرده‌ام سکه* پیش را 
من و گنج تنهایی و گنج راز 
پرآراسته نوشهء جان و نن 
ز خاشاک و خس رفته صعن سرای 
بدستوری طبع دریا نشان 
از آن می که جانرا نهانی دهم 
شرابی رسانم دل ریش را 
خضر زان رحیقی که خود نوش کرد 


مرا بخشش از طبع بخشنده بس 
خزینه مرا سینه؟ من بس است 
چه سنجد ترازوی زر خاک زرد 
که تا چند دریاست در گوهرم 
چه روشن کند قیمت کار من 
بمشتی دغل سنج ابله فریب 
هلیله نهد نام خرمای تر 
درون بین که این زهر و آن شکرست 
ولی هیزست این و آن شاخ قند 
چو دربيني آن خود نباشد بدهر 
تهی کیسه نر باشد از من بسی 
چه میوه دهد دیگری را ز شاخ 
که هرکش هنر بیش روزی کمست 
که نزد خرد هست عیبی تعام 
شب من در افسانه گفتن گذشت 
نه زین هزه‌گويي زبان گشت سیر 
که خفاش را با ضیا کار نیست 
نباشد گر آن تبز پس چون زیم 
بدین سر که باری دهان خوش کنم 
ز من این جهانرا که یارد ربود 


کشیده بدامان اندیشه پای 
ذر افشاندم از کلک دریا فشان 
بروحانیان . دوستگانی دهم 
که از مردن ايمن کنم خویش را 
حریفان خود را فراموش کرد 


چو در چشمه* زندکی در کشاد 
کنون بین کش از آب حیوان خویش 
چو ذربار گشتم نخست از فلم 
وز آن انگبین شربت انگیختم 
وز آنجا فرس بیشنر تاختم 
کتون بر سریر هنر پسروری 
ز دانا هر آن در که ناسفته ماند 
هنر پرور کنجه گویای پیش 
نظر چون برین جام صهبا کماشت 
من ارچه بدان می گران سر شوم 
خیالی که در شرح این داستان 
چو گویا خردمند آفاق یود 
چو اين مهره در عقد بازو نهاد 
همه پیکری جلوه کرد از سریر 
ز رازی برافگند سر پوش را 
سخن کز خرد برنیارد علم 
چو خواهی که کم گردی انگشت پیچ 
طراز هنر قصه خام را 
سیاهان که گلگونه بسر رو کنند 
مرا کین هوس در دل افکند جوش 
چو کردم بسنجیدن اندیشه چست 
چو گوهر همه سفت گوهر پذیر 
ترا هرچه در وی نماید محال 
ورین نکته بر من شمارد حکیم 
در آئین تاریخهای کسن 
سکندر که فرخ جهان شاه بود 
گروهی زدند از ولایت درش 
بتحقیق چون کرده شد باز جست 


فشانم بنوعی که دانم فشاند 
که گنج هنر داشت زاندازه بیش 
ستد صافی و ترفن ما گذاشت 
کجا با حریفان برایر شوم 
رقم داشت از سل راستسان 
نخواند آن ورق کز خرد طلق بود 
بسنجید و پس در ترازو نهاد 
که هر جا که باشد بود دلپذیر 
که ناگفته باور شود گوش را 
مکش در قلم بلک درکش قلم 
باندیشه کوی و میندیش هیچ 
نبشتن بمشکست و دشنام را 


چه ناباور افسانه و چه درست 
من از مهره سفتن ندارم گزیر 
محالات شعرست رسمي قدیم 
فراوان بود بیش و کم در سخن 
بفرخندگی خاص در گاه بود 
گروهی نبشتند پیغمب رش 


درستی شدش بر ولایت درست 


شگفتی که داناد بدو باز بست 
گر افتد به پیغمبران داوری 
وگر قصه با اولیا سر زنسد 
چواین سکه در دین درستست وراست 
رهی کایزدی گشت بازار او 
کسی کاید از بهر کاری پدید 
جهان پادشا کایزدش یار گشت 
همه زیرش آن نوبتی گشت رام 
بخشكکي رهش را خضر پاس داشت 
دکر شد بدریا درون ره گرای 
وگر لشکرش ماند بي طعم و توش 
ور اختر بظلمت روائیسش داد 
ورش پاره مشکل افناد پیش 
وگر عقده‌ای ز اختران کشت یت 
وگر حاجت آمد بدیو و پسری 
سران زمین در تَّهٍ دامنشش 
حکیمان دانا و پیفمبران 
کسي را که چندین سبب داد دست 
اگر ماند عمری چو ماهي در آب 
وگر یک زمان شد ز ماهی بماه 


زند سکه ز اعجاز پیغمبری 
ز کشف و کرامات سر بر زند 
عنان ز استواری کشیدن خطاست 
شگفنی نباشد نمودار او 
برآن قفل ناچار باید کلید 
بعالم کثایی پدیدار گشت 
که آسان تواند رسیسدن بکام 
بتری گرایش بالیاس داشت 
وکیل محیط آمدش رهنمای 
بیک خوشه شد کارسازش سروش 
تک مادياني رهائيش داد 
حلش کرد ارسطوی فرزانه کیش 
کثاد از فلاطون فرخنده بخت 
بلیناس . نوکردش . افسون . گری 
سروشان بالا به پیرامنش 
خردمندی خود زیادت برآن 
عجب چون بود گر کند هر چه‌هست 
بود باور از ره روان صواب 


کرامت چو صد قست حجت مخواه 


حکایت مردی که نزدیک غوطه* دمشق بحوض فرو رفت ومدت هفتده ساله ساده‌انویش 
گشتی و حمل آنرازاد اولاد کرد 


شنیدم که روزی کز اندیشه‌ای 
از آنجا که در دل کژی پیشه داشت 
کز آن ره که فکرت سرانداز گشت 
درین وهم ناپخنگان صبح و شام 


همی زد بپای خرد تیشای 
بععراج ییغمبر اندیشه داشت 
دمی چون توان رفتن و باز گشت 
جگر پخته کردی بسودای خام 


مگر چاشتگاهی ز بهنای دشت 
بتن شویی جامه ز تن دور کرد 
چو در آب زد غوطه نآمد برون 
یکی آمد و کار پرداختشش 
برآن گونه در عقد فرخ همال 
یکی روز هم برقرار . نخست 
چو باز از ثه آب سر برگرفت 
چو بیند همان اولین غسل گاه 
سلاح و سلب همچنان در کنار 
خجل گشت از اندیشه» خام خویش 
بشرع اندر آویخت زین پای لغز 
بمردی گرفت آخرش روشنی 
خرد نیست آن بل جنونست و صرع 
بملکی که کونین حیران بود 
خرد کز یکی جرعه گردد زبون 
نیکست رن فرختوه ابش 
فروشم چو من مست باشم خراب 
خرد را مکش تا بجایی عنان 
چه کار آید آن عقل چاره سکال 
اکر می گنه باشد از روی کار 
چو فتنه است فرهنگ و فرزانگی 
هر آبی کز اندازه بیرون خوری 
وگر شربت زنسدگانی بود 
بجزمی که بر بوی , بیهوشیش 
ز مستی همه می‌پرستی بود 
کجا یابم آن باده* عقل سوز 
مگر بخشدم ساقی شوق جام 


زنی دید خود را بشهری درون 
بکدبانویی جفت خود ساختش 
شدش هفت فرزند در هفده ساأل 
همی بر لب جوی اندام شست 
تماشا بهر جانبی درگرفت 
که آن راه‌گم کرده گم. کرد راه 
زمانرا همان چاشنگه برقرار 
ز سر ساخت برگ سرانجام خویش 
برون ‏ کرد ماخولیا را ز مفز 
ولیکن پس از چند عذر زنی 
که اندیشه را دور دارد ز شرع 
خرد را چه یارای طیران بود 
ز دریای معنی کی آید برون 
که شویند نقش خرد را بمی 
جهانی خرد را یجامی شراب 
که گردد زبانت دلت را سنان 
که دین صد خلل یابد از یک خیال 
گنه رْ نیامرزد. آمرزگار 
کت از بهر دوزخ کند نخل موم 
خوشا وقت مستي و دیوانگی 
نیاری که یک شربت افزون خوری 
هم از خوردن پر گرانی بود 
نه ای سیر چندانک می نوشیش 
چه حاجت بود می چو مستی بود 
که بی‌باده شب را ندانم ز روز 
کزان چاشنی بهره یابم بکام 


بیا مطرب آن پرده‌های حکیم 
نوازش چنان کن که جان نزند 


شود رسته زین عقل ناسودمند 


هذا ما اسست من بنیان الواعظلابنی رکن الدین الحاجی بلغهالله مناسک العتقاوطال عمره 


سخن بشنو ای گوهر کان من 
متاعی که از رونق کار او 
بچشم شناسنده هر گوهری 
ترا رایگان می د هد روزگ‌ار 
نشاید که مانند سنگ و گیا 
ز بس ابلهی هندوان کلال 
مگس بهر آن دست مالد بذرد 
از آن مار بر خویش پیچد برنج 
ولیکن هنوزت نظر ‏ تيز نیست 
خطی کش بزرگان ندانند باز 
دلی کشی بلوزینه نتوان نواخت 
تو نشناسی این چاشنی را بکام 
بیازی گری کودکانرا براه 
ترا کز پی شیر باید گریست 
چو بالا رسانی ببالای من 
ز میراث من هر چه ماند بیس 
گرت شمع دل روشنایی دهد 
ورت غافل افتد دل از کار او 
گر از عشق گل زاغ‌را شور نیست 
تمنای هر کس بچيزي درست 
همه آدمی نی بیک فن بود 


مشو غافل از گوهر افشان من 
همه وقت ‏ تیزست بازار او 
فزون آرزد از عبره» کشوری 
چنین ضایعش چون گذاری بکار 
گذاماتی. .و خانه. هر کیییتا 
بدست آب نوشند با صد سفال 
که نآرد ز صد کاسه یک لقمه خورد 
که روزيش خاکست بالای گنج 
چراغ بمر بینش ‏ انگیز ‏ نیست 
چه دانند طفلان پوشیده راز 
نثاط بر چه داند ‏ شناخت 
کزانجیر ‏ پخته رمد فرغ خام 
نی زرد بهتر از عود سیاه 
کجا دانی اين آب حیوان که چیست 
شود روشنت نرخ کالای من 
بهین یادرگارت همتیست و بس 
برين ‏ نور ‏ جانت گوایی دهد 
جهانی یرست از خریدار او 
گلست آخر این فاختهء کورنیست 
که هر مرغ را میوه‌ای درخورست 
که این باغبان آن نبزن بود 


ز یک نخل شد خار و خر پدید 
ورق کاهل معنی سیاهش کند 
من این ماجرا را که بستم طراز 
کر از چشم بینش نگاهش کنی 
وگر بینشت را درو نور نیست 
ولیکن یقین دانم از رای خویش 
گر از خوان پر نبودش توشمای 
چو یک جو بیک سال گردد منی 
کنون دارم أمیّد کای تخم پاک 
اکر خواهد ایزد ز نقد بهی 
منت کین رقم برنگین ‏ می‌کنم 
که چون گردی از عقل داننده شاد 
درین ‏ داستان ‏ رهنمون . ثخست 
کنون کز چهارت فزون نیست سال 
چو در چارده بدرگردی تمام 
خدایی که او مک و شام کرد 
که هر صبح و شامی کنی بی‌گزاف 
حرم نشکنی در مقام وفا 
چو تو پویه بانفس ابله زنی 
در کعبه زن تا امانت دهند 
رهی رو کت آن سو روأيی دهد 
نخواهی که افتی برنج دراز 
قدم کوش نا در رهایی زنی 
بجهد صفا صیقل سینه کن 
ورت دل سیه ماند و رو گشت صاف 
برو مهره برچین ز تسبیح خام 
" نخواهی تن از فتنه درکش مکش 
بدین سوسنی مرکبی هولناک 


کله دوز توی کلاهش کند 
ز بهرت برون دادم از رده راز 
بیرزد که حرز کلاهش کنی 
دوکان کله دوز هم دور نیست 
که هر زاده ماند بآبای خویش 
جوی باشدش آخر از خوشه‌ای 
پس از روزگاری شود خرمنی 
بسی خوشه پر برآری ز خاک 
جهان پر کنی و نگردی نهی 
بپندار آن روزت این می‌کنم 
بدین یادگار از من آری بیاد 
همان شد که دین را کنی بازجست 
چو نیاره‌ای خود نداری وبال 
ز نقصان کامل نکه دار گام 
یز من رن نام گرد 
به پیرامن کبه دل طواف 
گران سنگ باشی چو کوه صفا 
نه حاجی که عرابی ره زنی 
همان سوی ران تا همانت دهند 
وز آن عالمت روشنایی دهد 
مکن تکیه جز بر ستون نماز 
دم از سکه» _ پارسایی زنی 
دل آهنین خود آئینه کشن 
چو آئینه از خود نمایی ملاف 
کزین دانه ناید فرشته بدام 
لکام از سر نفس سرکش بکش 
عنانش مده تا نیفتی بخاک 


هر آن دل که بانفس یاری کند 
بروز جوانی چو پیران گرای 
رهی رو که در نیک نامی کشد 
مریز از خور آن قطره" سیل بار 
مپندار کان چند قطره نم است 
نخواهی که پیش آید اندیشه‌ای 
بهرکاری از راستی کن شمار 
بود گرچه مردم بسي کزژ خرام 
اگر چند باشد کمان سخت گیر 
هم از راستان آمد این داستان 
چو پیچی بفتراک نیک اختری 
بهر فن که فرمانش آری بجای 
وگر کاری کزین فراتر بود 
در آن خانه کز دین جدایی ده‌است 
بهرج آزمایی دمی چند را 
چو پویی بدنبال لشکر کشان 
بجایی مران توسن خانه را 
نبرد از پی نام و غارت مکنن 
گرت بهره سهلست وکر بی‌قباس 
زهر توشه کاید ز روزی رسان 
گره باز کردن ز دل ساز کن 
مزن در کمانهای ابرو گره 
دهش کان ز ابروی پر چین دهند 
که دندان زند در ترش روبی تند 
برو تازگی گر سنانی نفس 
بخیلی که باشد خوش و تازه روی 
وگر با تلطف تمنا دصی 


فرشته است کو سک سواری کند 
به پیریت خود تن نجنبد ز جای 
خیالی مپز کان بخامی کشد 
که شد غرقه در وی حوتو صدهزار 
که هر قطره گرداب رنج و غم‌است 
باندیشه رو پیش هر بیشمای 
که هم رسته گردی و هم رستگار 
هم آخر شود راستانرا غلام 
تواضع کند عاقبت پیش تير 
که کس کز نرفتست باراستان 
بنیک اختری کش چو نیکان سری 
جهت را نگه دار سوی خدای 
مکن گرچه شمشیر بر سر بود 
ز سر سبزیت سبز پایی به است 
خدا را نگر نی خداوند را 
مباش اشتلم گیر چون سرکشان 
که ویران کنی کشت بیکانه را 
وگر چیره گردی عبارت مکن 
فراموش کاری مکن در سیاس 
مرادی به بی‌نوشه‌ای می رسان 
ولی ز ابرو اول گره باز کن 
کزین ‏ سان کمانی نیرزد يزه 
بود زهر ار شهد شیرین دهند 
کزو باز گردد بدانسدان کند 
اکر هیچ ندهی همان روی بس 
بسی به ز بخشنده» تلخ گوی 
دو نعمت بود کان بیکجا دهی 
بدین خواجگی خلق را بنده کُن 


چو شیراز خورش کامسرانی کند 
چو گربه نشاید شدن ننگ خوی 
به بیگانه بخش آنچه داری بدست 
نثاید جوانمرد خواندن خروس 
بود لابد آن خواجه دربند خویش 
بخویشان دل مردم افزون کشد 
چو گردد میی در میی ریخنه 
به ارزان روش ناروانی کنی 
دهل وارت اففان بیهوده چند 
نخواهی که زیر افتی از جای خویش 
چو آب از لب دیگ جوشد برون 
بیک کام چون نردبانی جهی 
تن آدمی را به نیروی ذات 
کسی کاستواری نه کارش بود 
ترخت راز نی آن اند دی بای 
گران سنگ باید چو پولاد گشت 
هر آن باد کو سخت تر در شکوه 
گه خشم در پردباری شتاب 
چو پا لنز پاداشت دارد گلت 
بهر کاری انجام را بین نخست 
نیندیشی اول چو در پیشها 
ببندیش و به کن که بخرد بوی 
بکوشش متاعی بچنگ آورد 
کسی را بنقد دغل رای نیست 
دو دانگ خود از پیشه‌ای نه به‌جیب 
جوی بهره کردن ز کسب حلال 
حلال آنکسي را دهد برکه وی 


که بخشد بفرزند و زن هر که هست 
که باشد جوانمردیش با عروس 
که مهرش بود سوی فرزند خویش 
که خون عاقبت جانب خون کشد 
جدا کی شود چون شد آمیخته 
کز آوازه‌ای شادمانی کنی 
میان خالی و بانگ و نامی بلند 
ز اندازه بیرون منه پای خویش 
بخاکستر اندر فند سرنگون 
همه کار نااستوارش بود 
که پاش از سکونت نجنبد ز جای 
خسست آنک بازیچهء بادگشت 
بنرمی زند بوسه بر پای کوه 
چو آنش نگیرد چه حاجت بآب 
پس آنگه کمر ک در آغاز چست 
سرانجام پیش آید اندیشها 
نیندیشی و بد کنی بد بوی 
بعقدار اندیشه؟ خویشتن 
که هر لحظه بیش آب و رنگ آورد 
سفالینه را در کره جای نیست 
به از گنج بردن بغصب و وبال 


بکشت هنر آب ریزد ز خوی 


هنر گر مثل هست در تار رود 
گدایی که هست از هنر بهره ور 
ترا آن هنر جست باید بذات 
برآن دل نه‌ای مشعل جان من 
بران گنه شو کوهر تابناک 
ولیک آنک آن نور بخشد فراغ 
نظاره کن اين سلک گوهرز دور سر 
چنین ذر که از بالفان بُردهوش 
چو بالغ شوی در هنرهای من 
به از پند من دار شهوار نیست 
مکن رو ترش گرچه تلخست پند 
ز خواب جوانی چو کردی خراب 
چو طفلان غم از کوش مالی مدار 
مران بر ورقهای دیگر قلم 
گیاهی که روید بصحرا و کوه 
چو خواهی به شادی و نیمارها 
منه زین وصیت برون هیچ گام 
بیا ساقیا درده آن خون جام 
چنان کوش من پرکن ازبانگ نوش 
بیا مطرب آن جره طفل وش 
نوایی که تعلیم کرد از نخست 


هنرمند ‏ را سر نیاید فرود 
به از پادنازاده: بی‌هنسر 
که بخشی پس از مرگم آب حیات 
که شمعی برآری در ایوان من 
که روشن کنی منزل من بخاک 
کزین سلک گوهر فروزی چراغ 
نه سلک کهر بلک دریسای نور 
بطفلی ترا در کشیدم بگوش 
شناسی بهای گهرهای من 
ولی ذار درشتست و هموار نیست 
که تلخي بود طفل را سودمند 
بدین گوشمال اندر آیی ز خواب 
ز پند پدر کوش خالی مدار 
همین بس که از من برآری علم 
بفرزندی ابر دارد شکوه 
صلاح خود اندر همه کارها 
وصیت همینست و بس والسلام 
که شد قرقالعین مستانش نام 
که بیرون رود پند داناز گوش 
چو طفلان بیر گیر و بنواز خوش 
بزن خوب تا باز گوید درست 


گفتار در صفت آفتاب دولت گه چون پرتو گرم کند سنگ سیاه را یاقوت شمسه و لعل 


ُ 


آتشین گرداند و اگر روی بتابد دود از گوهر شب چراغ برآورد صبح الله 
المقتبسین من نوره الی صبح الساعه 


کلیدی ده ای دولت کار ساز 


که سوی تو بتوان دری کرد باز 
می آوردن و مجلس آراستن 


کلی چیدن از وی بهر شیوه‌ای 
خوش آن میوه کز شاخسارت بود 
چو در خانه‌ای برفروزی چراغ 
ور از کوی کس_ بازتابی لگام 
به پیشانی مردم ار تست نور 
مرا کر نیاری بیک جرعه یاد 
بیاموز در من ره و روی تو 
مرازین هوس بر لب آمد نفس 
ولی چون تو نگشایی از قفل بند 
بیخشش توان با تو کردن ذنست 
چو کوشش کند مد بر از بهر گنج 
خری کو سوی آشنا راه جست 
ولی جهد ما نیز هست از شمار 
چو کوشنده را بخت باشد فزون 
کسی کو ز دولت گشاید نقاع 
نتم کنن: نشد. تفیل او فاد کام 
نه هر پای در خورد گاهي بود 
سزای بزرگی نشد هر کمی 
همه جانور سرنگون شد بساز 
سر از گوهر خود شود تاجور 
اگر مار را مهره تاج سرست 
اگر گوهرت نیست سر گو مباش 
چو آزاده را خوش بود روزگار 
ز آزاده کس زخم دشمن نخورد 
چو مکرم سر اندر کلاه آورد 
چو دستی دهد سفله را دور باش 
هرآن شعله کز آتش تنیز رئست 
کسي کو بمحنت کژاندیش تر 


چشیدن ز هر شاخ تر میوه‌ای 
گرامی کلی کز بهارت بود 
کنی یکدمش گر چه زندانست باغ 
که از نور تو چشم بد باد دور 
کسی را که ساغر دهی نوش باد 
که تا چون توان آمدن سوی تو 
که سوی تو پیچم عنان هوس 
چه سود از هوسهای ناسودمند 
زیادت کند بر تن خویش رنج 
همانجا ز جان بایدش دست شست 
که بیکار کاهل نیاید بکار 
بهنجار آن کرددش رهنمون 
بدلالی بخت یابد متاع 
که نتوان سند بخت و دولت بوام 
نه هر سر سزای کلاهی بود 
بجز مردم امانه هر مردمی 
بجز آدمی کو بود سرافراز 
که طاوس را تاج روید ز سر 
ولی مهره آدمی گوهرست 
چو کوهر بود تاج زر کو مباش 
به آزادیسش گردد آموزگار 
که کس خاری از سرو و سوسن نخورد 
فرو مایه را در پناه آورد 
کند هینشینان خود را خراش 
به پیرامن خویش گیرد نخست 


بدولت کژانديشیش بیش تشر 


شتر هرچه مستست دلکش تراست 
دلی کش بخون رهنمونی بود 
چو با پادشاه جور لازم شود 
حلالست فرمان روا را خراج 
شبان به که از شیر شوید زبان 
چو در سیم و زر رنج دلها بسیست 
دلا کار دولت نه امکان تست 
براغ و زغفن شو فریب آزمای 
بنزد همه دولت آنست و پس 
کسي کش بدین مایه آسود دل 
بود گرچه غم بیش چون زرکمست 
کمان گرچه بد شد چو بی‌آب گشت 
مرا دولت نیستی شد پسند 


سرودش خوش ورقص ازآن خوش‌تراست 
نو خون کن بقهرش که خونی بود 
کرش نخت عودست هیزم شود 
چو در نغصب کو شد حرامست تاج 
چو خون خورد قصاب شدنی‌شبان 
کسی کین ندارد چه خوشدل‌کسیست 
بمحنت درآویز کین زآن نست 
که در دام کرکس نیاید همای 
که بر مال و هستی بود دست رس 
غمین ماند امروز و فردا خجل 
اکر زر بود بیشتر ز آن غمست 
وگر یافت آبی خود از تاب گشت 
که اینجا و آنجا بوم بی‌گزند 
که بیش از دو روزی ندارد وفا 
که همراه من خواست بودن بگور 
کند آدمی ‏ جبرئیلی شکار 
که از فوت درویشی اهل کمال 


حکایت درویش که خرقه را سبوی آسمان انداخت و آسمان به‌هوا گرفت و او خرقه را بباد 


یکی روز محمود ضازی پگاه 
خروش نقیبان جهان درگرفت 
خشن پوشی از خاصگان حضور 
ز غیرت که صفراش در تاب کرد 
چو کرد آن سلب پارسا را درود 
نمودندش از غیب کای ناسپاس 
درین بود کاسباب شاهی تمام 


جنیبت برون راند در صیدگاه 
جهان در جهان موج لشکر گرفت 
همی کر نارهت او رن دون 
بسوی هوا خرقه پرتاب کرد 
معلق چنان شد که نامد فرود 
بمحنت مکن عاقبت را قیاس 


دنبال ۰ شه کرد سویش خرام 


یلک پیشش آورد تاج و سریر 
حمایت ز دروازه* راز جست 
بدیده بسی "رفت خاک نیاز 
چه پنداری ای کت بصر درسرست 
نظاره ز دل کن درین هر دو زیست 


ز درویش مسکین برآمد نفیر 
بزاري همان خرقه را بازجست 
که نا زنده؛ رفته را یافت باز 
که درویشی از خسروی کمترست 
که تا فرق در هر دو داني که چیست 


داستان اول در آغاز روشن کردن آئینهای اسکندری و فرستادن سکندر لشکر چون ابر و 
باران و سنانهای چون قطره آب بر پولاد پوشان خاقان زدن و جملگی 
آئینهای چین را تبره و تاریک گردانیدن 


قلم ران این نامه* چون بهشت 
که چون شد بخاک اختر فیلقوس 
شد آراسته نخت شاهی بدو 
زمانه ز بیدادی آزاد کشت 
در عدل را کرد زان گونه باز 
چو پرداخت از دشمنان مرز و بوم 
نخست از سر تیغ آئینه رنگ 
وز آن پس ببازوی آفاق گیر 
وز آنجا بزردشتیان دست سود 
وزآنجا در اصطخر رایت فراخت 
چو ز آن ناحیت موکبش کشت دور 
چو چندی برآن خاک شد جرعه ریز 
برآمد ز اوج یمن چون سهیل 
علم بر کر مک بر پای کرد 
زمین بوسه زد کعبه» پاک را 
از آنجا سپه در سواحل کشید 
مساحت کنان کوه و دریا و دشت 
وزآن عرصه در کامهء دوستان 


چنین کرد دیباچه را سرنوشت 
بپای سکندر جهان داربوس 
شرف یافت مه نا بماهی بدو 
بدادو دهشی عالم آبادگشت 
که همخوابه کیک شد جره باز 
بکشور گثایی برون شد ز روم 
از آتیند زنگ بزدود زنگ 


ز دارای آفاقی بسند سریر 


سوی تازیان بارگی کرد تیز 
ز دریای مغرب نهی کرد سیل 
سران عرب را زمین سای کرد 
بنوک مه ژفت آن خاک را 
عنان در طرفهای مشکل کشید 
ز خاک عدن سوی مکران گذشت 
درآمد باقصای هندوستان 


بتندی شتابنده شد سوی کید 
ز کید گرانمایه چون کشت دور 
چو پر شد ز طاوس هندی سرای 
شدش راه بر دولت تیز بین 
دوال کمر چُست کرد و فکند 
چو خاقان بفرمان بری سرنهاد 
از اقصای چین درختن سرکشید 
برید از حد ترک پیوند را 
از آنجا کشش سوی خوارزم کرد 
بخاک: اقضر. گشت. منزل شتایی 
نواحی نشینان آن کارگاه 
چو فرمان گذاری بریشان گماشت 
بر آن سرکشان نیز شد چیره دست 
از آنجا درآمد بالان و روس 
چو آن ناحیت را مراعات کرد 
از آن آب لب نشنه چون بازگشت 
چو ز آن رخنه سد سکندر کشید 
برین گونه یک ره ز شمشیر و جام 
دگر باره کز روم رایت فراخت 
بخشکی چو بنمود جولان گری 
عجبهای دریا چو نظاره کرد 
جهان گر کنی در ته پای خویش 
دروغست کان پادشا را بذات 
ز عمری کزین گونه اندک بود 
چنین خواندم از قصهه شان او 
بشرح آنج زو کرد گوینده یاد 
هر آنج از وی آمد بدوران خویش 
دلم هم چو در بند این کاربود 


بسی پیل هندوستان کرد صید 
ربود افسر دولت از فرق فور 
ز آهوی چین گشت نافه گشای 
ز پایان هندوستان سوی چین 
نه چین بلک خاقان چین را ببند 
قدم بر سر ملک دیگر نهاد 
بسرحد اتراک لشکر کشید 
بنا کرد شهر سمرقتند را 
درو کرد شهری چو بلغار اساس 
نها دند گردن بفرمان شاه 
عنان سوی خفچاق وحشی گذاشت 
بتدبیرشان کرد خسرو پرست 
بشاهی زبون کرد شان چون عروس 
از آنجا سفر سوی ظلمات کرد 
بخون ریز یاجوج دمساز کشت 
برجعت . سوی روم لشکر کشید 
بنوعی دگرگرد آفاق تاخضت 
روان شد چو آيپ روان در تری 
برآمد ره مرگ را چاره کرد 
نخسبی سرانجام بر جای خویش 
نیوشنده سی‌سال گوید حیات 
دوره فتح آفاق در شک بود 
که پانصد فزون بود جولان او 
نکرد از کیومرث و از کیقباد 
نبشتست دانا بدیوان خویش 
بایجاز گفت آنچ ناچار بود 


دگر هرچ ناگفته ماند از نخست 
نخست آرم از رزم خاقان سخن 
نظامی که کرد آن جریده نگاه 
دگرگونه خواندم من این راز را 
وگرنه لطافت ندارد بسی 
بتاریخ شاهان پشینه حال 
که دولت چو رو در سکندر نهاد 
در آفاق نام ظفر زنده کرد 
چو بر بیشتر خسروان چیره گشت 
رها کرد بر دیگران راه را 
بر آهنگ چین خوشدل و شاد کام 
چو فلبش در آن کشور افکند جوش 
گروهی بهر در حصاری شدند 
خبر شد بخاقان دریا شکوه 
بملک ارچه خاقان جهان شاه بود 


بترسید و در دل شد اندیشه ناک 


همه کوه پر آهوی نافه دار 
زمین بس که پر نافهء مشک بود 
طلب کرد مردی خردمند چست 
بخاقان چین داد از اورنک روم 
که بر ما چو کرد ایزد کارسار 
بهرسو که توس برانکيخنیم 
چو بر خسرو زنگ بستیم ننک 


نهفتم بیک بیت یک داستان 
کنون یک بیک گفت خواهم ذرست 
که دیدم بتاریخهای کین 
کر آشتی زد میان دو شاه 
دگرگون زنم لابد این ساز را 
که هر گفته را باز گوید کسی 
لین عوان مان رف دیویتهسان 
سرانرا بدرگاه او سر نهاد 
بزرگان آفاق را بنده کرد 
بشاهی و لشکر کشی خیره کشت 
بخاقان چین راند بنگاه را 
همی کرد منزل بمنزل خرام 
برآمد ز کشور نشینان خروش 
گروهيی دگر زینهاری شدند 
که سیلاب دریا دراآمد بکوه 
ز اقبال اسکندر آگاه بود 
طلب کرد عصمت ز یزدان پاک 
پر از چین شد از نعل اسپان زمین 
سراپرده زد شاه کشور گنای 
طرب خانه‌ای در خور کام دید 
همه دشت او گلشن و لالفزار 
کل از بوی خوش صندل خشک بود 
کمربست بر ضبط جایی چنان 
باندیشه دانا بگفتن درست 
پیامی که بولاد را کرد موم 
در کارسازی و اثبال باز 
ر بدخواه خون در زمین ریخنیم 
بخون وی از تیغ شسنیم زنک 


درین دم که بند قبا را بکین 
اگر سر درآری بفرمان بری 
وگرنه بدین هندی آبدار 
تو ز آن تیر ثه مشت ترکان مپر 
به تیرار ترا موشگافیست خوی 
فراوان بتنها جهان خورده‌ای 
کنون کت حریفیست شیر افگُنی 
نیوشنده بشنید و برداشت راه 
جهاندار خاقان فرخنده بخت 
همه روز با سینهه پر هراس 
چو آهوی چین شد ز گشتن ستوه 
شکم ناگهان گشنش از تیغ چاک 
طلب کرد فرزانه‌ای در نهفت 
گشاد از گره قفل گنجینه را 
که تا اين زمان ز آسان بلند 
کنون کامد ابری ز دریای روم 
درین عرصه ترسم چنان ریزد آب 
دلت کز خرد یافت نام آوری 
که دشین چو با ما شود کینه جوی 
جهان دیده کار آزمای کهن 
دعا ‏ کرد اول که بادت ز غیب 
جهان زیر فرمان و رای تو باد 
ز من باز پرسی که فرمود شاه 
بشرطی کز اندیشه حرف سنج 
زبان بند کردن بصد قفل و بند 


حدیثی که آن سود مندست و راست 


ز دارای دولت سر انداختیم 
گ فتح چیدیم از آن بوستان 
ببستیم برچین و خاقان چین 
بآزادی از تیغ ما جان بری 
برآرم ز ترکان چینی دمار 
بدین تیغ یک مشت هندی نگر 
من از تیغ سر می‌شکافم نه موی 
ميْ صاف بی‌میهمان خورده‌ای 
حریفانه پیش آي با چون منی 
بخاقان رسانید پینام شاه 
دل آزرده شد ز آن نمودار سخت 
آیعتی. راز :همی. ادافت بای 
شکم برد و بنهاد بر تیغ کوه 
پر از ناف را مشک شد ناف خاک 
که تدبیر او با خرد بود جفت 
برون ریخت اندیشه‌ای سینه را 
نیامد _ بسیارهه _ ما گزند 
که دریا شد از سیلش این مرز وبوم 
که خورشید ما ماند اندر نقاب 
چه بیند صواب اندرین داوری 
بکوشیم يا باز تابیم روی 
زمین بوسه زد وامد اندر سخن 
همه آرزوهای عالسم بجیب 
فلک چون زمین زیر پای تو باد 
صوابی که دانم ندارم نگاه 
سخن هرچه گویم نیابی برنج 
بسی به ز گفتار ناسودمند 
ترش گشتن از تلخ باشد خطاست 


همان طفل کش تلخی انده فزود 
طبیبی چه خوش گفت در خاک بلخ 
شنیدم که این شاه نوخاسته 
بهرسو که لشکر بتاراج برد 
کسی کش ترازو برابر نهاد 
همینست ما را نمودار بخت 
حریفی به است ارچه در کارزار 
ستیزه نه زیباست بازورمند 
نشاید شدن با توانا بزور 
فرستاد باید. فرستاده‌ای 
که دریابد اين درد ما را علاج 
دل آهنین از دارای روم 
گرش ‏ باشد اندیشه آشتی 
در لطف را جاره سازی کنیم 
ورش دل شود ناوک انداختن 
همه حال با بختیاری چنین 
برآشفت خاقان ز گفتار پیر 
بدو گفت کای پیر شوریده مغز 
چه کم دیدی از ما بفرزانگی 
که با خصم ناکرده دست آزمای 
اگر جنگ ناکرده طاعت کنیم 
چو ترسان بود شه ز کین خواستن 
عروسی بودنی شهی آنک شاه 
سنان بهر پیکار کردیم نیز 
زبردست را ملک عالم عطاست 
کسی کو کلاه کیان می‌نهسد 
بشاهی زده پای بر تخت عاج 
چرا. سر . نتازم دیق . هلاک 


بپیری شود روشنش کان چه بود 
که آب حیاتست داروی تلخ 
سری دارد از دولت آراسته 
هم اورنگ بربود و هم تاج برد 
بهم سنگیش بر زمین سر نهاد 
که با بختیاران نکوشیم سخت 
ولیکن حریف آزمایست کار 
که بر پیل نتوان فگندن کمند 
که پولاد سنگین‌تراست از بلور 
درون نقش بندی برون ساده‌ای 
دل خصم را باز جوید مزاچ 
بروغن زبانی کند همچو موم 
بنابیم ما هم ز اداشتی 
همه برگ مهمان نوازی کنیم 
ز دینار باید سپر ساختن 
رضا بهتر از کین بکاری چنین 
شد از غصّه گلگون رخش چون زریر 
خلابی ندیده مکن پای لغز 
درآئین مردی و مردانگی 
بسوی_. زبونی شوی رهنمای 
ز طکی بکنجی قناعت کنیم 
چرا بایدش لشکر آراستن 
کشد گرد نخت از عروسان سپاه 
نه بهر نگون کردن اندر گریز 
بشاهی زبونی نمودن خطاست 
سر خویش را در میان مي‌نهد 
پس آنگه دهم چون زبونان خراج 
که نام بزرگان درآرم بخاک 


چو کارش نیفتاد با چون منی 
چنان رانمش در صف کار زار 
۳ خار چندان زند دور باش 
خروسی که مردی کند با خروس 
چو زین گونه لختی بدستور گفت 
نیوشنده چو گوش ننهد بپند 
پس آنگه باینده داد از سنیز 
بدو گفت کانجا برین هر دو چیز 
بگو کانچه گویی خطا و صواب 
گر آهن هوس داری اینک بدست 
چو زین راز پنهانش آگاه کرد 
شنابان ز خاقان دو حمال راز 
نبودار ‏ آورده بردند_ پیش 
سکندر بخندید از آن داوری 
باآیندهه شاه چین باز گفت 
ز خاقان بماکین دو کالا رسید 
چو دشمن بما نیغ خود خود سپرد 
دک آنک: بن. ط< فرستات ناک 
گرفنم بفال اینک بی‌خشم و کین 
قوی شد دل دولت اندیش ازین 
فرستاده ز آن پاسخ مفزدار 
هراسان بدرگاه خاقان شتافت 
بجوشید خاقان و شد خشمناک 
فرستاد فرمان که بر عزم کار 
در افلیم ترکان درافتاد جوش 
ز آب یایق تا بدریای چین 


که با پخته کاران شود هم نشست 
شد از سست پایان چنین سخت‌سر 
ز آهن دلی گشت روئین تنی 
کزین ‏ سوی عالم نگیرد قرار 
که آتش نشد بر سرش نورپاش 
بچنگال شهباز گردد عروس 
دل پیر با ایمنی گشت جفت 
خورد گوشمال از سپهر بلند 
یکی مثت خاک و یکی تیغ تیز 
که هست اندرین هر دو رمزی عزیز 
منت زین زبان باز گویم جواب 
وگر گنج زر بایدت خاک هست 
رسول خودش نیز همراه کرد 
رسیدند. پیش سکندر فراز 
تبوداته ‏ زراز. .ره آورد. هویش 
در آن نکته دید از فلک یاوری 
که تدبیر ماگشت باکام جفت 
نموداری ازفتح بالا رسید 
کنون کی تواند سر از تیغ برد 
نشان خود از خاک چین کرد پاک 
زمین را بمن داد خاقان چین 
چه باشد نشان ظفر بیش ازین 
سروپای گم کرد بی مفز وار 
فرو ریخت پیشش جوابی که یافت 
خیال محابا ز دل کرد پاک 
فراهم شود لشکر از هر دیار 
برامد: از یازا عالم, خروش 
چو دریای چین شد ز لشکر زمین 


چو کشت انجمن کرد خاقان سیاه 
برافراخت رایت برآهنگ رزم 
بجنبید با قلب رزم آزمای 
سکندر خبر یافت ز آن اژدها 
بیاراست قلب جهان سوز را 
بخصم آزمایی علم برکشید 
بشیر افکنی قصد بدخواه کرد 
شتابان دو شاه از دو سویی درنگ 
چنین تا زمین در میان ننگ ماند 
اجل فتنه را کارسازی نمود 
فرود آمدند از دو جانب دو شاه 
چو مه لشکر آرای شد بر سپهر 
برآورد شب چتر عتاسیان 
طلایه برون آمد از هر دو سوی 
فروماند غوغای لشکر ز جوش 
سکندر . جهاندار لشکر شکن 
همي کرد ز احسان اسکندری 
بهر لشکر آرای و هر مرزبان 
فرو رفته هر کس ز سودای خویش 
ز بادسنان سینه می‌شد خراش 
یکی رخت مي‌بست بهر گریسز 
يكي دامن از عالم افشانده بود 
همه کس به بازار جوید نبرد 
نه در کوی جنگ سواران بود 
بسي مرد و نامرد یابی بجنگ 
شه چین دگر سوی با اهل راز 
خزینه ز کنجینسه پرداخته 


رز زر تودها بر فلک برده سر 


برآن گونه کانجم بود کرد ماه 
بکین سکندر قوی کرد عزم 
چو سیلاب طوفان که جنبد ز جای 
عنان ‏ کرد یکباره بروی رها 
که از دیده می‌خواست آن روز را 
همه دشت در زیر لشکر کشید 
چو شیری که آهنگ روباه کرد 
دل هر دو جوشان ز صفرای جنگ 
میان دو لشکر دو فرسنگ ماند 
يزک بایزک دست بازی نمود 
کشیدند نا آسمان بارگاه 
زمیسن در میان کرد شمشیر مهر 
نگون کرد رایات شماسیسان 
بجاسوسی یکدگر گرم پوی 
بگردون شد از پاسبانان خروش 
همه شب چو مه بود در انجمن 
بمقدار هر کس نوازش گری 
گهی تیغ مي‌داد و گاهی‌زبان 
در اندیشه کار فردای خویش 
همی زد مژه خواب را دروباش 
یکی تیغ و پیکان همی کرد تیز 
یکی در غم جان خود مانده بود 
ولی گاه مردی شناسد مرد 
که هنگامه مشت خواران بود 
که هسایه موش باشد بلنگ 
بتدبیر فردا شده کار ساز 
در بارگه را برانداخته 


بیکسوی آهن بیکسوی زر 


همی جست مردان پولاد سنج 
چو از زرگران شد ترازوی شان 
برین گونه از شام تا صبح گاه 
حشم را ز زر ساخت باید زره 
چو تو قفل خود را ندانی گشاد 
بیا ساقی آن جام شادی فزای 
بمن ده که راحت بجانم دهد 
بیا مطرب آن بربط خوش نوا 
بزن تا چو برباید از مفز هوش 


باندازه* مردمی ریخت گنج 
بزر آهنین کرد پشت سباه 


در دیگری کی توانی کشاد 
که بنیاد عم را درآرد ز پای 
ز خونابه دهر امانم دهد 
که بی‌مفزیش مغز را شد دوا 
بدل جان نوریزد از راه کوش 


گفتار دردوادوتوسن فتح که عنانش در قبضه" قدرت فتاح مطلق مقیدست تا در طرفي که 
جولانش دهد مجال سر سخندانش نباشد و جهد مجاهدان تا در جهاد 
شمشیر هندی را آبی کنند و ذوالفقار محرابی را تیغ حطب نسارند 


چو فیروزی مرد کردد پسدید 
فرس را بهر سو که پیچد عنان 
بهر جا که شمشیر بیرون کشد 
بچشم بداندیش در کار زار 
ولی مرد باید بجولان خویش 
چو مردم ز سر ناهراسان بود 
کسی کز سر خویش ترسد بجنگ 
کسي را که دل شد بمردی دلیل 
نه بیش از کنگست شاهین بزور 
دلی کز عدو گشت در خون غرق 
غلیواژ از آن گشت مردار خوار 
چو از خون نشد دست رنگین بجنگ 
تو گر برعدو دست و پایی نهي 
سرانگه توان ز آب بیگانه شست 


در چاره را زود یابد کلید 


۳ 


- 


کل فتح چیند ز خار سنان 
سر خصم از آن آب در خون کشد 
یکی صد نماید نه بل صد هزار 
که بر گیرد اول دل از جان خویش 
سرافکندن دشمن آسان بود 
مر دیگری را کی آرد بچنگ 
اگر پشه باشد خورد خون پیل 
که سيلي زنانش رساند بگور 
مگس_ را نداند ز سیمرغ فرق 
که مشکل بود زنده کردن شکار 
باب حنا بایدش کرد رنگ 
نه هست او هم از دست و پابی‌تهی 
که از خون خود دست شوی نخست 


چو در خیل بدخواه ینما بری 
نه زیباست بر مرد باترس و بیم 
خرمانده کز ریش نالان بود 
و کافل,,بونه. تاقم ده غاستن 
بسا خود نمایان بیهوده کوی 
کسي را که مردی بود اندکی 
ز نیروی می لاف گردن زنی 
چو در کرده گفتن خجالت بود 
چو تیغت ندارد زبان در مصاف 
بشمشیر پولادبه ست: برد 
نگر کز پی خودنمائی و نام 
گه جنگ پرهیز باید فزون 
دلیری بهنجار کردن نکوست 
بهنجار کن ساز هر پیشه‌ای 
بجایی که هنجار باید نه زور 
نه آسان توان رفت پیش دلیر 
شتابنده‌ای کش نباشد ‏ درنگ 
درنگی که آن نیز برجای نیست 
شتاب و درنگی بهنگام خویش 
دلاور که نبود سلاحج آزمای 
چو کوشنده در کین بود زخم ریز 
چرا باید آن ترکش و تیغ بست 
بزرگی چه بینی بشاخ گوزن 
چو دستت سبک نیست درداوری 
سپه را بود تیغ و جوشن پناه 
چو لشکر بود نصرت افزون بود 
فروزان شود گرچه آتش ز باد 
یکی تیر کاسانش دانی شکست 


گر از جان هراسی چه کالا بری 
زره گو ز زر باش و خفتان ز سیم 
چو سود ار ز دیباش پالان بود 
نشاید بخلخالش آراستسن 
که باشند در بزمگه رزم جوی 
اگر صد کند زان نگوید یکی 
زنی دان بنزدیک مردان زنی 
بناکرده ‏ گفتن چه حالت بود 
مکن_ رنجه تیغ زبانرا بلاف 
که از خنجر گوشتین کس نفرد 
نگردی بخونریز خود نیز کام 
ولیکن نه چندانک مانی زیون 
چو کار اوفتد کار کردن نکوست 
که ناید فن سوزن از تیشه‌ای 
شود شیر بیچاره در دست مور 
که دشوار دیدن توان روی شیر 
زبی سنگیش پا درآید بسنگ 
عدو را قوی کردن از رای نیست 
سلامت دهد مرد انجام خویش 
ز بی‌دستی خود درآید ز پای 
بود تازیانه بکف تیغ تیز 
که دشمن بسیلی ستاند ز دست 
که شیرش بناخن کند سست وزن 
کند ‏ تیغ تو خصم را یاوری 
بود جوشن و تیغ شاهان سپاه 
بتنها یکی پیش صد چون بود 
چو یک شعله باشد نیارد ستاد 
چو باده شود کی توانی شکست 


ولیکن_ همه کوشش اندر قنال 
مشو شیر گیر از کمین و کمان 
برزم ارز فیروزی آید شمار 
وکر یار نبود ظفر با تنی 
دلیری که نصرت بود یار او 
از آن روی شیرست هیبت فزای 
نترسد ز نخچیر و آهو کسی 
زهی دولت مرد فرخنده عزم 
نیاید بجهد اين سعادت بجیب 


که نصرت بود یار او روز رزم 
که ناگه پدیدار گردد ز غیسب 


حکایت پادشاهی که در برابر سنجر کوس می‌زد و نوبتش بنوبنگاه سنجر رسانید 


شنیدم که سنجر ز بخت بلند 
از آنجا که رایت بر اختر کشید 
رسید او هم از پیش بر عزم جنگ 
شه رومیان داشت فحلی بزیر 
برود اندر از گرمي آفتاب 
رسید از صف سنجر سخت کوش 
بتندی درون راند یکسر چنان 
بیک چشم زد نا گذارش ببرد 
چو سنجر ز بخت برومند خویش 
از آن پس کز آن فتح دلشاد کرد 
نو مردانه کن رخش همّت روان 
گکرت هست بازوی همت دراز 


چو شد بر بسی ملک فیروزمند 
سوی خسرو روم لشکر کشید 
نگر کابی آتدر ان بون. شنک 
دونده چو آهو جهنده چو شیر 
دا ات و اف بان 
خروشیدن مادیانش بگوش 
که کوشنده را بستد از کف عنان 
بمهمان خصم آشکارش ببرد 
بداندیش را دید در بند خویش 
بشکرانهه. فتحش آزاد کرد 
گرت فتح باشد خود آید دوان 
درا" گوش تست آنچج داری بساز 
خود افگندی اندر صف خود شکست 


کمند افکند سکندر در خرگاه کره؟ شموس یعنی کنیفوی چینی و بدآن طویله» طولانیش 
بسته در پایگاه حشمت خویش آوردن و کگشادن سلاح و نازکیش را از بربند 
بیرون بردن و نوازش کردن و میدان یافتن آن ماده» لطافت و 
جولان خویش را دست و پا بند نهادن و حیران شدن 
سکندر در نژادگی او از برای ران خودش‌خوش‌کردن 


گهر سنج تارییخ اسکنسدری 
که چون کشت عزم دو خسرودرست 


همه شب در اندیشه؟ کار زار 


صطرلاب سنجان موزون فیس 
بوقتی که با فرخی يار بود 
برآمد بر آهوی توسن دلیر 
بگردون شد از نای زرین خروش 
دگرسوی خاقان لشعر شکن 
هزاهز درآمد بهر دو سپاه 
علم سر ز عیوق برتر کشید 
بیابان همه بیشهء شیر گشت 
ز گرز زمین زیر قلب روان 
قبار زمین کله بر ماه بست 
چنان گشت روی هوا گردناک 
ز موج سلاح و ز گرد زمین 
پلان بند بر بسته بر آب تیغ 
رسیده ز تیغ آب شان تا کمر 
سپاه از زره موج می‌زد بر اوچ 


چنین ریخت از خامه دری 
که بابد بکوشش کمر کرد چست 
نمودار .تا 
همه دامن چرخ در خون کشید 
به آرایش لشکر آورد رای 
بانديیشه گشتند ساعت شناس 
نظرها بطالع سزاوار بود 
چو خورشید رخشنده بر پشت شیر 
بدریای لشکر درافتاد جوش 
چو کوهی سرافراخت بر کوه کن 
روارو برآمد بخورشید و ماه 
سنان چشم سیاره را بر کشید 


تا روز ترتیب کار 


جهانی پر از نیر و شمشیر گشت 
در اندام گاو آرد گشت استخوان 
نفس را درون گلو راه یست 
که سیاره گم کرد خود را بخاک 
گلین کشت چرخ و زمین آهنین 
که بی بند عالم بگرید جو میغ 
همان آب بدخواه را نا بسر 


چو دریا که بادش درآرد بموج 


عرفقی کردن نو سنان در شتاب 
شراره که زد نعل هنگام دو 
نمانده امان زیر پیروزه کاخ 
نفیر زه از چاشنی کمان 
بلازین بناوک ‏ برانداخته 
کره بر گره دست پیکان زنان 
ز رخشیدن خشت زهراب کون 
زهر سوسنانهای خارا گذار 
ز تیر و سپرها که بر کار بود 
بزیر سپر تیغ رخشان بتاب 
درفشنده شمشیرهای بنفش 
خروشّیدن ‏ کوس_. روینه . کاس 
سپاه از علمها شده سایه دار 
بهر سینه‌ای نو شده کینها 
جدا گشته دلها ز پیوند خویش 
دو لشکر نگویم که دو کوه قاف 
سوی میمنه در صف رومیان 
قباد از سوی میسره گرم پوی 
دوالی ملک در پزک پیش رو 
بیرواز خیل فرنگ از جناح 
بقلب اندر اسکندر نامدار 
گروهي ز پیوند و از خویش او 
صف چینیان نیز بر عزم کین 
یزک دار در پیش تاتاریان 


خمسه؟ آمیر خسرو دهلوی 


هوا پر ز میغ و زمین پر ز برق 
جهان گشته پر سوسن و برگ بید 
شده پر صدا گنبد لاجورد 
تزلزل در افگنده در کوه و دشت 
ز طوفان آتش روان کرده آب 
ستاره برون ریخت از ماه نو 
اجل را شده دسنگاهی فراخ 
شده چاشنی گیر جان هر زمان 
چو طفلان زئی بارگی ساخته 
زره بر زره پشت روئین تنان 
شده زهره* مرد. بدزهره خون 
فرو بسته راه سلامت بخار 
بیابان نیستان و گلزار بود 
چنان کز ئّهٍ برگ نیلوفر آب 
زدیده بصر می‌ربود از درفش 
فلک را پر از رخنها کرده طاس 
دلیران برآشفته دیوانه وار 
گریزان شده رحمت از سینها 
پدر تشنه" خون فرزند خویش 
رسیدند در جلوه‌گاه مصاف 
زریوند گیلسی کبر برمیان 
برآورده یک رویه تیغ دو روی 
دوال عنان کرده در خون گرو 
بساقه شده خون مصری مباح 
شده گردش از خشت آهن حصار 
بجان ایستاده پس و پیش او 
بجوش آمده همچو دریای چین 
بخون تشنه چون چشم فرخاریان 


سوی راستا کرده فغفور خاست 
قراخان بساقه شده سخت ساق 
بقلب اندرون شاه توران گروه 
چو گشت از دو جانب صف آراسته 
سواری ز گرمی چو سوزان درخش 
پری کیش نامی که در داروگیر 
کشان در زمین نیزه* مژده بنسد 
پلنگینه پوشی که در روز جنگ 
برآئین مردان بصحن نبرد 
نخست آفرین کرد بر کردگار 
پس آنگه دعای جهاندار گفت 
وز آن پس زبان تیغ پولاد کرد 
که از موکب لشکرآرای روم 
گرامی کشد دل بمهمان خویش 
کسانی که بودند از اين فن بلاف 
چو رومی بدین سان دمید آتشی 
بتنکوی نامی چو غرنده شیر 
بحیله سوی رومی آورد ‏ روی 
عنان در عنان هر دو درتاختند 
چو بودند هر دو هنرمند و چست 
نمودتد بسیار جولان گری 
ز نیزه بشمشیر بردنسد دست 
بدشمن فریبی یل روم زاد 
بدنبال او چینی گرم کین 
چو نزدیک شد تا ز تیغم چو بسرق 
در انداخت رومی کیانی کنند 
چنان کندش از بازوی زورناک 
همی رفت پویان یل شیر گیر 


امیر ختن سوی چپ کرده راست 
تبت را بسوی جناح آتفاق 
بگردش صفی بسته ترکان چو کوه 


ز صف سکندر روان کرد رخش 


همی کرد جولان و می‌خواست مرد 
که فیروزی او می‌دهد روزگار 
که شمشیر او باد با فنح جفت 
ز پولاد هندی سخن یاد کرد 
سواری غریبم درین مرز و بوم 
که نزل غریبی کند جان خویش 
درآیند بسم‌الله اینک مصاف 
برون آمد از چینیان سرکشی 
نهنگي بدست ازدهايی بزیر 
نترسید ازو رومی کینه جوی 
سنانها .. بیکدیگر انداختند 
خرانی نیامد کسی را ذرست 
کسی را نبود از هنر برتری 
هم از هر دو تن تار مویی نخست 
گریزان شد از پیش چینی چو باد 
ز گرمی برابر و در آورده چین 
گریزنده را زخم ریزد بفسرق 
کمرگاه چینی درآمد به بند 
که بربودش از باد و دادش بخاک 
بخاک اندرون شیر جنگی اسیر 


بر اسکندر آمد سوار دلیر 
ملک را خود آن فال فرخ نمود 
بسی گنج دادش بفرخندگی 
چو لشکر بدید آن نوازش گری 
برون آمد از میمنه بشر دلی 
بیر جوشنی سبز چون نوبهار 
حمایل درافگنده تیغی بدوش 
کمان بسته و ترکش آراسنه 
چو آشفته دیوی بدیسوانگی 
خدا را چو در دل نیایش نمود 
پس از پیش دستی سخن بیش کرد 
که لشکر شکن طرد رومی منم 
بهم دوزم از شست پیکان گشای 
که دارد سر من یکین گستری 
چو زین گفتن بر تهی گشت مرد 
فرس راند بر طرد چون ازدها 
بیک ضربتش در عدم راه کرد 
دگر چینی تاخت بروی بجنگ 
بتندی برآورده بالای دوش 
چو بر طرد شد تا شود مرد کوب 
بشمشیر تا دست یازد شتاب 
برون تاخت دیگر سواری دلیر 
قلم کردش از نیغ سرتابه بُن 
بدین گونه تا هزده ترک دلیر 
دگر چینیی نا گه نیم روز 
فرستاد خاقان بنیروی خویش 
نبرد ‏ آزمایی کنیفو بنام 


برون آمده زاد سروی چو بید 


شکار خود افکند در پیش شیر 
که فتح اول از سوی او رخ نمود 
غنی کردش از گنج بخشندگی 
بکین لشکری گشت هر لشکری 
پر از آنش و بادش آب و گلی 
بزیر ابلقی تند چون روزگار 
یکی وی ابو «نحق بر سروش 
جوا شیري از ابینسان . جاسته 
درآمد بمی‌دان مسردانگی 
خداوند خود را ستایش نمود 
حدیث تنومندی خویش کرد 
که در حمله‌ای لشکری بشکنم 
بسی چینیانرا چو چینی قبای 
که تا بی سري بیند از هم سري 
سراندازی از چینیان گشت فرد 
دلاور نکردش ‏ رسیدن رها 
اجل را بدو راه کوتاه کرد 
برآن سان که بر صید ماهی نهنگ 
یکی گر ز شش پهلوی هفت جوش 
که کوبش آهن برون شد ز چوب 
3 شمشیر طرش گقخت: از سراپ 
برو نیز شد طرد بازنده چیر 
نوشتش ز خون هدیه* لم یکن 
ز پولاد هندی درآمد بزسر 
نیامد برون تا شود کینه توز 
دلاور سواری ز پهلوی خویش 
کز آسیب او کوه کسردی خرام 


ف نیت 
چو بر پشت طاوس باز سپي 


ز بهر هنر بسته نز بر لاف 
بچشش نیاورد طرد دلیر 
بیفکند نیر و نه بر جا رسید 
.یل چینی از جوش صفرای خویش 
چنان زد سنان بر نهی‌گاه طرد 
روان_ شد یلی دیگر از قلب روم 
بیک ضربت نیزه سینه دوز 
دلیر افكني دیگرش گشت جفت 
چنین تا چهل رومی سخت کوش 
دگر هیچ کس را نیام هوس 
سکندر که دید آنچنان دست برد 
چو شمثیر خورشید شد در نیام 
ز شب سایه بر چرخ والا رسید 
دو لشکر ز کوشش عنان تافتند 
طلایه برون شد ز هر دو سیاه 
سکندر که زآن گونه فیروز بود 
حریفان در آن بازی اتدیشه‌مند 
وز آن سوی خاقان ز بس چیرگی 
اگر خفته و گرچه بیدار بود 
چو در گنبد آمد براق سپهر 
چنان خورد شبدیز ظلمات رم 
دگر باره شیران بجوش آمدنسد 
کشیدند از قاف تا قاف صف 
دو خسرو میان دو قلب سپاه 
همان پر دل دینه بر عزم کار 


سنانش ز خون ریز پیشیته لعل 


سلاحی که کار آید اندر مصاف 
کشیده کمان سوی او شد چو شیر 
ز پولاد جست و بخارا رسید 
برون راند رخش سبک پای خویش 
که از باد پا او فگندش بگرد 
چو سروی ز پولاد و نخلی ز موم 
برو نیز شب گشت رخشنده روز 
بیک جنیش او نیز در خاک حُفت 
ز یک مرد چینی نهی شد ز هوش 
که در معرکه پیش راند فرس 
چو آتش برافروخت چون یخ فسرد 
برون تناخت ادهم سیهدار شام 
علم زیر شد سایه بالا رسید 
شبیخون بدخواه را بست راه 
هبه شب در اندیشه* روز بود 
که پهلو زند با دلاور نهنگ 
که بر پیل بایست بیدق فکند 
شتابنده در کین بصد خیرگی 
همی داد دل مرد جان باز را 
همه شب در اندیشهء کار بود 
بهرای رین بیارست چهر 
که نعلش بیفنتاد و مسمار هم 
بشیرافکنی در خروش آمدند 
یکوشش نهادند جانها بکف 
چپ و راست گردان لشکر پناه 
برانگیخت از صحن میدان غیار 
بپولاد غرق از کلّه تا بنعل 


چو خود را و خاقان خود را ستود 
سواری برون آمد از رومیان 
بگرمی برآهیخته چون برق نیغ 
نکاور سیاهی بزیرش چو رود 
بگردن زنی تاخت بر هم ستیز 
کنیفوی بازنده خم خورد و جست 
گذارا شد از پشت رومی سنان 
دگرخون فشانی بخون جوش کرد 
نبرد آزمایی دگر حمله برد 
چنین تا درید آن هزبر جوان 
دگر در شر کس_ نیفناد بیش 
سکندر براشفت از آن داوری 
ز لشکر دلی بشکند خون بود 
حریف ار بشطرنج شد چیره دست 
بساط دلیری که بی رنج نیست 
گرازی که با شیر دندان کشد 
چو بازوی کوشندگان گشت ست 
بتندی برون جست کارد شتاب 
سران_ سپه پوزش انگیختند 
بصد عذر گفتند کای تاج بخش 
بسی دشمن و دوست اندر سپاه 
بود پادشا همچو کوه از شکوه 
اگر صد رما بیفتد بجای 
وگر مویی از فرق تو کم شود 
یک امروز بنمای درکین درنگ 
بدین داوری شاه را داشتند 
چو در پرده* خواب رفت آفتاب 


مک شد این نطع نیلوفری 


بینداخت بر گردنش تیغ نیز 
بزد نیزه و پهلوش را شکست 
ز دستش برون رفت یک سر عنان 
همان شربت اولین نوش کرد 
هم از مردی مرد مردانه مرد 
بئه حطله پهلوی نّه پهلوان 
که با هم سر خود نهد یای پیش 
که کم گثتش از یاوران یاوری 
دل لشکری بشکند . چون بود 
ببازنده چابک آرد شکست 
بیازی کم از نطع شطرنج نیست 
دل از سینه شیر خندان کشد 
مهین سواران عنان کرد چست 
برآن موج آتش چو دریای آب 
همه در عنانش درآویختند 
تو خورشید ملکی مجه چون درخش 
بدین دوست رويی ز دشمن مکاه 
قیامت شود چون بجنبید کوه 
تو داری جهانرا بیک سر بپای 
خرابی ببینیاد عالسم شود 
که فراد شود بر عدو کار تنگ 
عنان وی از دست نگذاشتند 
روان کرد شب پرده داران خواب 
چو دیبا براو رنگ اسکندری 


دو لشکر سوی خانه گشتند باز 
طلایه روان شد بگرد سپاه 
بمه بر شد از پاسبانان نفیر 
همه شب سکندر بجوش اندرون 
همی گشت ز آن دشمن‌چیره چنگ 
ز گرمی بدان گونه کز برق میغ 
ز خجلت دلیران درگاه نیز 
برآن دل که فردا چه ساز آورند 
چو اسکندر صبح بر شد بلند 
شد از رنگ سرخی مر کوهسار 
بکهتر سپهدار چین از نغسرور 
بعزمی که بر فتح گشتش دلیل 
سوی__ رزمگاه . آمد_ آراسته 
دگر جانب اسکندر شیر زور 
نه بیم از خدنگ و نه باک از سنان 
بجنبید و آمد بجای مصاف 
چو شد هر دو لشکر بترنیب راست 
برون زد یکی چينی سخت کوش 
خرد پیر بود و مبارز جوان 
۳ پولاد چین ناچخی ده منسی 
درآمد یمیدان و جولان نمود 
برون آمد از قلب روم تلق 
یکی حربه در دستٍ خارا شکاف 
رسید و زد آن حربه‌ای نامدار 
هم او را سر از ناچخ آمد بگرد 
فتاده بیک جادورزم آزمای 
ز روميی دگر جره‌ای ساز کرد 


بساط وفارا نبشتند باز 
یتاقی به پیرامن بارگاه 
شد از گوش گیری فلک کوشه گیر 
ز خشم بداندیش می‌خورد خون 
بسودا و صفرا ز رنگی برنگ 
همی کرد آشاح ژوبین و تیغ 
طمع برگرفته ز جان عزیز 
که بدخواه را سر بگاز آورند 
در انداخت بر کنگر مه کمند 
چو پیشانی پیل شنگرف دار 
زمین کرد چون عرصه گاه نشور 
شد از خانه؛ زین بصندوق پیل 
تهیب حریف از دلش خاسته 
بتندی چو شیران بنخچیر و گور 
قضا را بتسلیم داده عنان 
بسختی بی افشرد چون کوه قاف 
حریف ز دو سو یکدگر مرد خواست 
سیر در پس و درع چینی بدوش 
فرس پخته و خام بر گستوان 
بگردن بر از بهر گردن زنی 
نمودار . دعوی ‏ فراوان نمود 
برآورده ‏ تا آسان هیکلسی 
بیازوی بولاد روئین ننی 
که بکنادی از نیفه» کوه فاف 
بسر ناچخی نیز خورد استوار 
همین خفت بر جای کان حربه‌خورد 
بجاهر دو وهر دو رفته ز جای 
بصحرای کین رفت و پرواز کرد 


عمودی بکردن ‏ برافراشته 
برو ناخت چینی سواری چو پیل 
قزا گندی ازرق کشیده بنن 
یکی نیزه؛ بید بر کف سپسد 
چو با یکدگر در نبرد آمدند 
بسختی که زد روميی سخت زور 
برین گونه ده چینی نیز کین 
دگر تا شب از چینیان زبون 
سپر چون برآب افکند آفتاب 
شب تیره در صحن زنگار کن 
دو لشکر بلشرگه آمد فراز 
سکندر از آن تیرکیهای پیسش 
چو شب پرچم خوبش در خون کشید 
شعاعی که رفت از افق تا بدور 
دو دریا دگر باره جوشنده گشت 
از آن سیل کافاق را درگرفت 
ز جولانگه رومیان بی‌درننگ 
ملوکانه ترتیسی آراسنسه 
بکف کرده قلاابسی الماس گون 
بمیدان شد و چالش آغاز کرد 
چو شکر سکندر باواز گفت 
قرانام چینی یلی پر سنیز 
همی خورد بر جان رومی دریغ 
بتیغفی که بروی زد از زور دست 
چنان رومی انداخت قلاب ر 
بزخمی گرییانگهش چاک زد 
قزا را چو در خود قراری نماند 
از آن راست زخمی کر انگیخنه 


زده جامه در ماتم خود بنیل 
که هم جوشنش بودی و هم کفن 
سنان بر سرش رسته‌چون برگ بید 
ز لرز زمین زیر گرد آمدند 
سرش را در آخر کهش کرد گور 
ز جان پاک گشتند چون نقش چین 
بمردی سواری یامد بسرون 
برآورد مه ناچخ خود ز آب 
چو هندوی ناچخ زن آمد برون 
یکی سرنگون دیگری سرفراز 
شکیبا شد و لختی آمد بخویش 
زمین طاس خورشید بیرون کشید 
بزد نیزه بالا سنانهای نور 
بهر سوی سیلی خروشنده کشت 
کران تا کران موج لشکر گرفت 
کتایون رومی برون شد بجنگ 
پلنگی ز کوه روان خاسته 
کز آن پیل را در کشیدی نگون 
بتحسین خسرو و زبان باز کرد 
بنام آوری نام خود باز گفت 
اجل را زیسان داده از تیغ تیز 
بگردش درآمد چو بارنده میغ 
قزاگنده بدرید و اندام رست 
که چون یز درآویخت قصاب را 
بیالا برآورد و بر خاک زد 
دگر بی‌قراری فرس پیش راند 
شد او نیز بر کنگر آویخته 


برین گونه نا سیزده پیل مست 
دگر راست بازی نکرد ایستاد 
چو قلاب سیم از کمین زد هلال 
شهاب از سر نيزهٌ دیو سوز 
دو لشکر بمنزل شدند از مصاف 
همه شب غنودند تا مبحدم 
جهان را چنین فتنه با هر سریست 
بط از بیم چون سازد آواز را 
پتشویش جان روبهان بي‌قرار 
دگر روز کاشقر برون تاخت مهر 
کیان مه نو که شد جفت تیسر 
دو خسرو دگر باره گشتند تیز 
کشیدند صفها برد افکنی 
همان پیل جنگی کتایون کرد 
بدستش همان رمح قلآب دار 
همان سرفکن تاخت از چینیان 
پتندی فرس بر کتایون فکند 
کتایون درافکند قلاب را 
چنان تیغ زد چینی تیز گرد 
چو قلاب را قبله‌ای زد چنان 
بزد بر کتایون چنان "برق تیغ 
رگ کردنش موج زد بر ننش 
کتایون کلویی ز شمشیر چاک 
خروش از صف چین برآمد بلند 
شه رومیان چون چنان دید حال 
بدل دادن لشکر . ناشکیسب 
بخواهش گری نامداران عهد 


شد او نیز از آن زخمه* کژ بخواب 
بزخم کرک راست در خون نشست 
که کر باز را کژ تواند نهاد 
بخون غرق شد ترک چینی خیال 
شد آتش فکن در سلیمان روز 
کروهی بخجلت گروهی بلاف 
ازین سو بشادی و زان سو بغم 
که رنج یکی راحت دیگریست 
نوای چکاوک بود باز را 
ملک را تماشا سگان را شکار 
یکی اسپه روان شد بروی سپهر 
کشیدن نیارست گردون پیر 
سلامت شد از چار سو در گریز 
ز روئین تنان شد زمین آهنی 
عنان نبرد ازدها را سپرد 
بخون ریز هم نشنه هم آبدار 
که سر پیش از آن زد ز پیشینیان 
ز حمله تزلزل بهامون فگند 
که بر سیل آتش زند آب را 
که خطی قلم کرد در دست مرد 
که هم نیزه بیکار شد هم سنان 
کزو خون روان شد چو باران ز میغ 
همه خون او کرد در گردنش 
ز توسن بفلتید در خون و خاک 
دل رومیان خسته شد از گزند 
که لشکر هراسنده شد ز آن قتال 
گران گرد بر خنگ ختلی رکیب 
عنانش گرفتند و کردند جهد 


که شاها تو شععی مجه چون شرار 
چو باشد بسی با شه پرواز را 
کر از ما برآرد جهان رستخیز 
وگر جامه دشمن افتد بنیل 
بسی زین نمط گردنان سپاه 
جو بود آتش نفط و شعله تیز 
عنان بستد و داد پوینسده ر‌ 
چو شیران بر آهیخته سبلت دلیر 
بتارک ز پولاد سبزش کلاه 
بقات یکی جوشن بی بها 
چو آن سرو چینی که مفرور بود 
نکرد التفاتی بدان شیسر تند 
بگردش درآمد سکندر بکار 
کمند آنچنان کرد برتاب سخت 
کشانش سوی لشکر خویش برد 
برآمد یکی غلغل از رومیان 
چو خاقان چنان دید رفت از شکوه 
یتندی سوی رومیان حمله برد 
سکندر چو بدخواه را گرم دید 
سلیمان شد و باد را راند زود 
صف روم را نیز آواز داد 
دو دریای جوشان بهم باز خورد 
سواران عنان در عنان بافتند 
ز بس گرد کز چالش انگیختند 
غوکوس کارامش از دل ربود 
دهل ز آن تهی مغزيی کاندروست 
ز جوش درون مرد را بی به بی 


بپروانگی کار بر ما گدذار 
چرا رنجه باید شدن باز را 
از آن پس تو دانی و شمشیر تیز 
بفیروزی شاه باشد دلیل 
سخن تازه کردند از اخلاص شاه 
فروزن‌ده‌تر کشت از آن آب ریز 
قدم پیش زد راه جوینده را 
دل خصم را داده ز آن موی شیر 
فرس خنگ و بر گستوانش سیاه 
کمندی بکف کرده چون ازدها 
شکست خود از خاطرش دور بود 
که جوش دلش را قضا کرد کند 
بگردندگی_ کشت چون روزگار 
که کند از بن آن خسروانی درخت 
هزیمت بقلب بداندیش برد 
خر نت قیفر سزمیان 
بجنبید با لشکری همچو کوه 
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بخون ریزی و کین کشی بی فشرد 
بکوشش نه هنگام آزرم دید 
چه بادی که هم دیو و هم باد بود 
فرو رفته خورشید را برکشید 
فرس را بجولان عنان باز داد 
قيامت در فتنه را باز کرد 

و 


یلان ._ رویرو _ نیز بشتافتند 


زهر موی خون جست بر جای خوی 


هر آن تیير باران که آمد فرود 
ز باران تير و ز تیرآب تیغ 
دو روزن که پیکان ز هر تن کشاد 
سبک مرگ مهمان شد از یک درش 
ز شمشیر چاک افگن تابناک 
طراق سر از کرز پولاد بنسد 
ز غلتیدن کشتگان در مصاف 
سراسر _ شده روی صحرای چین 
بهر سو زآواز زاغ کمان 
ز تنهای صد باره و شاخ شاخ 
هراسندگانرا در آن رستخیز 
بکوشش دلیران شمشیر 

سکندر خود آشفته چون ازدها 
بهر حمله کز خشم برزد سری 
برآن تن که زد خنجر کینه کوش 
بهر سو که شمشیر او کار کرد 
چو دشمن‌دوئی در سر خویش داشت 
چو خاقان نگه گردکان پیل زور 
بتندی بر آن پیل تن راند پیل 
در انداخت خرطوم را پیل مست 
دویدند فوجی دلیران روم 
گشادند از آن گونه باران تیر 
دوالی ملک نیزه‌ای زد چنان 
شد آزرده پیل شکن افنه 
در افناد در لشکر خویشتن 
چو دیدند رومی بران حال‌شان 
تعاقب نمودن نه از راه بود 


بناهای گل رخنه شد بی‌دریغ 
دو دروازه مرگ در تن کشاد 
برون رفت جان از در دیگرش 
برآمد زهر جانبی چاک چاک 
همی خواند اجل را بیانگ بلند 
بلا زان مشبک تماشا کنان 
شده پشته بر پُشته چون کوه قاف 
ز بس نقش بی‌جان چو دیبای چین 
شتابان شده کرگسان ز آسمان 
شده طعمه بر گرگ و روبه فراخ 
شد از سیل خون بسته راه گریز 
برغبت دوان پیش شمشیر و نیر 
عنان کرده بر صید شیران رها 
شکافی در افکند در لشکری 
روان شد سرش پای کوبان ز دوش 
یکی را دو کرد و دو را چار کرد 
زمانه سرش را همان پیش داشت 
بسی شبر را کرد مهمان گور 
چو ابری که آید بدریای نیل 
که در شیر جنگی درآرد شکست 
چو طوفان آنش بتاراج موم 
که از پیل بانان برآمد نفیر 
که شد غرقه در کوه آهن ستأن 
بازردگی راند رو نافته 
شکست آن همه قلب لشکر شکن 
نرفتند چندان بدنبال‌شان 
که مرد اندک و روز بیگاه بود 


سکندر در آن طرح بی خلاص 
ز یاران کرش نامعی یاوری 
یه کار ای یبای رگا 
بدشواریت پارشایان بسود 
بهر کاربی يار مگذار کام 
نه بینی که در کارگاه خسراس 
چو کار اوفتد حاجت افتد بیار 
همه روز نا شب در آن رستخیز 
چو خورشید برتم برخساره کرد 
کشید آستان بپریان ‏ کبود 
دو لشکر ز خون ریز باز آمدند 
يکي خسته را مرهم ریش کرد 
يکی شب ز اندیشه غایب گذاشت 
یکی پریش خسته را پی فشرد 
سکندر چو باز آمد از رزم‌گاه 
هرز بری که خود بستش اندر شکار 
جوانمرد را بسته بردند پیش 
سلاحش بفرمود تا برکشند 
کشادند چون پوشش ابروام 
بهشتی وشی رشک غلمان و حور 
فریبنده بازی گری چون پری 
ز زنجیر زلف سمن سای خویش 
بناگوشی از برگ گل تازه تسر 
چو باغی شکفته بفصل بهار 
غرالی زهر غمزه شیر افکنسی 
سر انداز چشمی چو ترکان مست 
کرشمه ‏ باغرای خون کردنش 
زهر خنده شوری برانگیخته 


کجا رسته کشتی در آن داوری 
که هنگام سختی نیاید بکار 
باسانیت خود فراوان بود 
که بی‌یار کاری نگردد تمام 
بنک. سرگ. نتوان علف: گزن آنی 
مرا با تو چون کار نفتد چکار 
دو رویه همی رفت شمشیر تیز 
فلک شرمه در چشم سیتاره کرد 
حریر معنبر بپوشید زود 
بتدبیر بیرجان حیلسه ساز آمدند 
یکی نوحه بر مرده» خویش کرد 
یکی در زه غایبان چشم داشت 
یکی زنده باز آمد اما بمرد 
بخلونه خسروی کرد راه 
دورن خواند تا پرسد از سرکار 
سلاح و سلب هم برآئین خویش 
زره از تن و خودش از سر کشند 
بزیرش چه دیدند ماهی تمام 
که دروی نظر خیره کشتی ز نور 
پری را دوشش داده در دلبری 
خود افکٌنده زنجیر در پای خویش 
رخ از مشتری عالی آوازه تر 
پر از لاله و سوسن و سیب و نار 
ازین شوخ چشمی و چشمک زنی 
بهر غمزب‌ای دور باشی پد ست 
بسی یار خون کرده در گردنش 
بهر موی جانی در آویخته 


سکندر نگه کرد چون سوی او 
تماشای او کرد و بی‌خویش گشت 
گه از بیخودی لعل خندان گزید 
عجب ماند از آن داوری تا بدیر 
نه آهو غزالی چو خورشید بود 
چو وا یافت سر رشته عقل و هوش 
بدو گفت کای شمع خوبان چین 
بگو نا کیی و نژاد نو چیست 
اگر مردی این خسن و زیب از کجاست 
وگر زن شدی زن چنین کي بود 
هزار آفرین بر چنان مادری 
ببوسیدن مسند خسروان 
پس از پسته لختی شکر خند کرد 
که شاها سرت زیور تاج باد 
بفیروزی اقبالت آراسته 
ز من ماجرایی که درخواستسی 
من آن نازنین سرو نو خاستم 
پدر داشتم چون دلاور نهنگ 
به پیکان چون موی خارا شکاف 
هر آن دست بردی که گاه نبرد 
نرینه نبودش چو فرزند هیچ 
چنانم در آموخت آئین کار 
برزمی که شد پیش همتای خویش 
چنان کردم اول تماشای او 
طریقی کزو در نظر داشتم 
چو پس چیره کرد از دلیر افگنسی 
باندرز . فرمود ‏ کای نیکبخست 


فروشد بنظاره روی او 
کش از بیش دیدن هوس بیش گشت 
گه انگشت حیرت بدندان گزید 
که آهو چکونه شد آن شرزه شیر 
که روشن تر از جام جمشید بود 
طلب کرد گوهر ز گوهر فروش 
غلط می‌کنم کافتاب زمین 
بدین نیکوبی کار ساز تو کیست 
بشاخ کلت نار و سیب از کجاست 
که از تاب او شیر درخوی بود 
کزو زاده شدچون تو نیک اختری 
بنفشه شد آزاد سر و جوان 
بساط دعا را پر از قند کرد 
فلک را ز نخت تو معراج باد 
ز سهم تو جان عدو کاسته 
جوایی ندانم به از راستی 
که در خاک چین قامت آراستم 
یکانه بچندین هنرهای جنگ 
ندیده کسی پشت او در مصاف 
یکی صد کند زور بازوی سرد 
بتطیم گوش مرا داد پیچ 
که بر من نشد دیگری کامگار 
مرا برد بهر تماشای خویش 
که آخر نکه داشتسم جای او 
یکی را ز صد بهره برداشتم 
چو من آهویی را بشیر افگنی 
ترا جلوه که رخش زیبد نه تخت 


تو مردي نه زن تاز وسواس دیو 
بجایی که باشند شیران دلیر 
گرت خواستار آید از هم سری 
نخواهم که ناکرده دست از مای 
کسی کت بمردی زبون آورد 
اب او درا کی 
چو او رفت و دوران روشن گذاشت 
بسانامور کز تمتشای من 
غرورش چنان کرد با خاک جفت 
کسی بر من از کینه زخمی نریخت 
مطلک نیز دیدست در رزمگاه 
تو خود چون به پیکار من تاختی 
چنان بانگ زد بر من اقبال خاص 
مرا بین چه فرخنده بختیست نیز 
چو پند پدر بود با گوهرم 
کنون کایزد این ذر بسلک تو بست 
اگر در خورم خاص کُن در نظر 
که کر کرد رای تو زین تن گریز 
درین چاره خاقان بسی پيی‌فشرد 
چو روزی ترا بود حلوای من 
هرآن لقمه کش دور داری ز گاز 
چه خوش گفت دانای دیرینه بود 
اکر چند کوشد نگهیان باغ 
بسا چوژه کز باز بودش خلاص 
سکندر که هم در نخستین نگاه 
برون داد با ماه ناکاسته 
که ای نازنین میهمان عسزیز 
برین گونه کار است یزدان ترا 


بخوی زنان برنیاری فریو 
دلاورتر از نر بود ماده شیر 
اگر شاه باشد وگر چاکری 
کنی گوهر خویش را دست سای 
بتزویج خویشت درون آورد 
جز از شیر مردی نگفتم سخن 
هنرها بمیرات بر من گذاشت 
بجالش کری گشت همتای من 
کز آسیب همخوابه در خاک خفت 
وگر ریخت يا گشته شد يا گریخت 
که از چند تارک ربودم کلاه 
کمندم بگردن در انداختی 
که جز جان سپردن ندیدم خلای 
که گشتم چو تو خسروی را کنیز 
که بندنده من بود شوهرم 
بسلک دگر چون تواند نشست 


که یارد که‌کردد شکرخای من 
ز روزی خوران چون توان داشت‌باز 
که کس روزی کس نیارد ربود 
خورد عاقبت میوه گنجشک و زاغ 
بمهمانی گربه شب کشت خاص 
تمنای دل برده بودش ز راه 
جوایی بصد پوزش آراسته 
ز رخ میزبان دلم گشته نیز 
چرا دل نخواهد بصد جان ترا 


نکویی و چندین هنر بر سرت 
بکدبانویی در شبستان کرای 
بگفت این و فرمود تا میهمان 
صراحی طلب کردو در می نشست 
کسی را که ساقی چنان مه بود 
چو گردنده شد چند دور شراب 
صنم غمزها را در افسون فگند 
بر آهنگ رامش طلب کرد چنگ 
رهی زد که چون جای‌سازد بگوش 
چو ز آن نعمه شد شاه را کوش تر 
هزار آفرین کفت بر کردکار 
چنان گشت دل داده آن پری 
همه شب بافسون آن خوش نوا 
چنان دل سوی عیش راهش نمود 
چنان ماند بر روی گل ناشکیب 
نصیبش ز چندان بساط هوس 
ی 
بده تا به شیرینی آرم بکار 
بیا مطربا برکش آواز نسر 
روان کن که خشکست رود رباب 


که یارد خریدن جز اسکندرت 
که روی ترا بنده شد کدخدای 
شد از بارگه سوی خرگه روان 
صنم ساقی و شاه ساقی پرست 
گر از می عنان تا بد ابله بود 
خرد خفت و رغبت درآمد ز خواب 
طلسم خود از پرده بیرون فگند 
بجادوگری در برآورد ننگ 
شود زنده بیهوش و مُرده بهوش 
درآن بیهشی گشت بیهوش تر 
که داند برین گونه بستن نکار 
که می‌داشت جانرا بافسون‌گری 
همي کرد اندوه دل را دوا 
که رغبت سوی خوابگاهش نمود 
که یادش نیامد ز خرما و سیب 
نشاطی و نظاره‌ای بود و بس 
که شیرینی عیش ریزد بکام 
که تلخی بسی دیدم از روزکار 
دماغ مرا تر کن از سازتر 
از آن دست چون ابر و بارانش آب 


در فضیلت فرو خوردن خار خار خشم که لذت و الکاظمین الفیظ بکام رساند و ستایش 
خمولان که زبون‌نفس گسسته مهار نشوند و چون ناقه" صالح از سنگ جنبند 


ز دولاب چرخ آن کسانراست آب 
چو دشمن زبون گردد احسان کنند 
چو مجرم بخواری شود عذر خواه 
توانا چو پیش تو شد نانوان 


که آسان نیارند در خون شتاب 
بقدرت جوانمردی جان کنند 
ترحفت:" کت آنتین. ریز گناه 


مزن گرچه دشمن بود تا توان 


کرم گن چو دست تو بالاترست 
بگاه گنه غصه را رخنه بنسد 
تو امروز آن کن چو سودا رود 
بامرزش مجرمان کن شمار 
ترا چون ز یزدان بزرگی عطاست 
گر اول توقف کنی در قصاص 
ولیکن چو قالب پراگنده گشت 
چو از هم شد این خاک رنگین وچست 
نگه کن که تا مادر مهر سنج 
که جلاد خونی بشمشیر تیز 
کجا دید قصاب رنج شبان 
چه باید ربود از کس اي کینه ساز 
چه باید چنان پیکری کاستن 
درختی که عمری برآید بلند 
مگو ‏ مرد صد کنتم اندر نبرد 
چو در خود نداری روانشتری 
نسوزد کسی را تنب دیگران 
بهر جانور زخم جانی مزن 
مکوش اندر آن کز تنی خون رود 
بخون ریز خلقی مشو فتنه دوست 
برزم آنکسی را شمر گرم خیز 
زبون گشته را تیغ و خنجر زدن 
بدنبال آهو چه پویی چو تیر 
گ عزّت ار خصم خوارت نمود 
عزیزان که خشم ذلیلان خورند 
اگر چند مکرّم بود فضّه سنج 
اگر خنجر آشامد و دور باش 
چو مرد از هنر هست مطلق عنان 


که بخشایش از زخم زیباترست 
که خود بی‌گناه ایمنست از گزند 
که پسندی ار بر تو فراد رود 
گر امیدواری به آمرزگار 
تهان: کفتن آنرا که ندهی خلاص 
نیارد بفرمان تو زنده گشت 
نگردد سفال شکسته درست 
برآن طفل خود چند پردست رنج 
برآرد بیک لحظه زو رستخیز 
تبر زن چه داند غم باغبان 
متاعی که دیگر نیاریش باز 
که نتوان ازو مویی آراستن 
توان در یکی لحظه پنجه فگند 
یکی زنده کن تات خوانند مرد 
مکش تیغ برگردن دیگری 
مگر پشت دستی که ساید برآن 
چه جانی که خود تاتوانی مزن 
که جان باز ناید چو بیرون رود 
ترا نیز خونیست " آخر بپوست 
که با هم ستیزی شود در ستیز 
بود بر رگ مرده نشتر زدن 
اگر شیر مردی پی شیر گیر 
چو شد خوار اگر خشم رانی چه سود 
شتروار خار مفیلان خورند 
مدان کز فرو خوردن آید برنج 
گلوی مشعبد نیاید خراش 
نترسد از بخشایش دشمنان 


برآن نیکبختان هزار آفرین 
ز رستم فزون بود سهراب گرد 
ستوری که در حمله پوید فراخ 
سگی کت بخوردن درآید شتاب 
ستور و سگی کو زبون هش بود 
برو تیغ زن کو بود تیغ گیر 
چو در بند و زنجیر باشد تنی 
نه در شیربان از دلیریست شور 
اسیری که در بندت افکنده تر 
اگر صعوه‌ای را گذاری بکام 
چو زر بخشی آمد بهین حذ زیست 


نوازد چنان خونی را بشیر 
که صفسرابرون ریختن ناخوش است 
چو آتش نگیرد چه حاجت به آب 
کز افتادگان دور دارند کین 
که درمانده را دست درخون نبرد 
برافتاده زخمی نیارد ز شاخ 
به از مردمی کو زبون کش بود 
که زالی بود رستمی بر اسیر 
زند گردن_ پهلوانی زنسی 
که با شیر زنجیری آید بزور 
چو آزاد کردی شود بنده تر 
از آن به که سیقرغ گیری بدام 
ببین حد بخشیدن جان که چیست 


حکایت دو وزیر که یکی آتش خشم شاه را بدم تیز کرد و دیگری باب دهان فرو نشاند 


یکی راز شاهان صاحب سریر 
بتدبیر گفت آنک هشیارنر 
چو دستوري از رای دستور جست 
برغم دل فننه زای همه 
که در رسم شاهان بافید و بیم 
اگر خسرو اين حکم دارد روان 
وگر ز آفتی وارهاند سری 
خردمند کین داستان یاد کرد 
بدین یک سکالش بهنجار کار 
هزار آفرین بر چنان رهنمون 


قوی دستی از دشمنان گشت اسیر 
که دشمن _. بکشتن سراوارتر 
نشد رخصنش بر سیاست درست 
سخن گفت بر عکس رای همه 
قصاص عدو سنتی شد قدیم 
بود خسروی چون دگر خسروان 
نباشد ز‌ شاها چو او دیگری 
ملک را ز خون کردن آزاد کرد 
هم اين رسته گشت و هم آن رستگار 
که پیش بزرگان نکوشد بخون 


گرفتن سکندر سیمرغ شکوه خاقانرا چون مرغ چینیو شکست افگندن در جناح او و صید 
را در چنگال گرفته سوی دستگاه شاهی بازکشتن و آن بلند پر پر گم شده 
را بحوصله فراخ فارغ البال گردانیدن وآزاد کردن 


خجسته عمل ران این کارگاه 
که اسکندر از بخت فیروزمند 
برویش لب از عیش پر خنده داشت 
چو زنگی شب دید روی سیاه 
زد آئینه» ماه را بر زمین 
روان کرد شه تخت جمشید را 
بجولانگه آمد صف آراسنه 
وز آن سوی خاقان شوریده مغز 
همه شب نیاسوده جانش بنن 
درین غم که تا کی شب آید بروز 
بزد کوس و بر پشت مرکب نشست 
رسولی فرستاد بر شاه روم 
چنین تا کی از صبح گه نا بشام 
دو تو گشت پشت هیونان ز بار 
بخوردن بود سیری از شهدو شیر 
تهی کشت در کشت دهقان گیاه 
رعیت برون شد ولایت خراب 
زبردست چون سر برآرد بجنگ 
چو آشوب شمشیر گیران بود 
بجایی که کوشند پیلان بزور 
رو توسن چو گیرند با هم ستیز 
تو ای تاجور کامدی در نبرد 
بپیکار اگر بامني کینه سنج 
چو کاری میان من و تست و بس 


چنین پرده بردارد از بارگاه 
چو آورد صیدی چنان در کمند 
بدآن زندکانی شبی زنده داشت 
در آئینه عالم آرای ساه 
بخندید ناگاه صبح از کمین 
بمنزل رها کرد خورشید را 
بکوشش چو خورشید که خاسته 
زنا آمد فتح در پای لغز 
ز سودای گم گشتهه خویشتن 
که چون شمع خود را گشاید بسوز 
بصحرای رزم آمد و پر بست 
که تنگ آمد از وحشت این مرزوبوم 
سیه در زره بارگی در لگام 
فرو ماند بازوی مردان ز کار 
رها کن که از تیغ و پیکان و تیر 
گریزنده شد کاروانها ز راه 
نم آنواتگی اماند کی را قه عقاب 
سر زیردستان درآید بسنگ 
فرومانده را خانه ویران بود 
غیار مفاجا برآید ز مور 
کیارا بود در زمین رستخیسز 
بمردی کن این داوری نه بمرد 
سپه را چه بیهوده داری برنج 
چه جوئیم فریاد فریادرس 


بکوشیم نا بخشش کردگار 
ز ما هر دو تن هر که ماند بجای 
چو نزد سکندر رسید این بیام 
برون ‏ راند ‏ چوگانی خاص را 
سوی حربگه راند با ساز جنگ 
میانجه بخاقان خبر گفت باز 
دلش گرچه بودست از اندیشه پاک 
ولیکن چو خود خوانده بودش‌به‌پیش 
روان شد بجولانگری ساخنه 
چو پیلان جنگی درآن لعب گاه 
نخست از کمان ناوک انداختند 
چو بودند هر دو هنرمند و چُست 
ز ناوک سوی نیزه بردند دست 
به شمشیر گشتند دست آزمای 
دو جنگی بدست آزمايی شگرف 
چو کردند چندانک بود از هنر 
بنیروی بازوی پولاد لخست 
چو بیلان که خرطوم درهم زنند 
بناب و نوان درهم آمیختند 
بسی دست بازی نمودند سخت 
هم آخر فوی دست شد شاه روم 
فرس_. ناخت ‏ بازو برافراخته 
خروش از صف رومیان شد بابر 
درافناد در قلب خاقان شکست 
سکندر بفرمود تا بی‌دریغ 
به پیمانثان زینهاری کنند 


وگر کس ‏ بمفردی ‏ برایسر شود 


زره درخوی تیغ درخون کنیم 
کرا بر سر آرد سرانجام کار 
بود بر مر روم و چین کدخدای 
در آن کام جویی دلش یافت کام 
شتابنده شبرنگ رقاص را 
برآن سان که نخچیر جوید پلنگ 
که اینک برزم آمد آن رزم ساز 
درآن پیش دستی شد اندیشه ناک 
چگونه عنان تابد از گفت خویش 
ز رخت بقا خانه پرداخنه 
درآمد بشطرنجح بازی دو شاه 
ز یکدیگر آماجگه ساختند 
نیابت. مر اماب ری دزیکت 
زهر دو در آن نیزه مویی نخست 
درآن هم نشد قالبی زخم سای 
همه زندگانی درین کرده صرف 
نگئتند پیروز بر یکدگر 
دوال کمرها گرفتند سخضت 
به‌پیچند و خرطوم را خم زنند 
قيامت ز یکدیگر انگیختند 
دو جانب نجنبید بیخ درخت 
ز جادر ربودش چو نخلی ز موم 
ز بازو گهی راستون ساخته 
ز ترکان چینی نهی گشت صبر 
برآورد رومی بتاراج دست 
سلاج افگٌنا نرا نرانند تیغ 
برآن . زینها . راستواری ‏ کنند 
نکوشند ‏ کز ‏ نیغ بی‌سر شود 


به نیرنگ و هنجار اسیرش کنند 
چو رایش برین گونه دمساز گشت 
سرافراز گشته ز کاری چنان 
بفیروزی آمد سوی بارگاه 
بفرمود تا جامه داران براز 
گرامی یکی جاما شاهوار 
پس از شستن شخص خورشیدتاب 
چو کرد سواری ز تن دور شد 
ملک دست بگرفت و بالاش خواند 
دلش داد و سوگندها خورد چند 
همه روز با برگ سازندکی 
چو آمد شب تیره مهمان روز 
ملک میزبان وار از جیب پثر 
بفرمود فرمانده روم و شام 
جهاندار خاقان بیدار بخت 
بخواب خوش آسوده شد بی‌هراس 
چنین شب بسی خفت و دل شاد خفت 
شب و روز با خسرو مهر توز 
باه گنه بدان. سا که خواست 
در آن ره که یغما سر و تاج بود 
همی لشکر چینی از بی‌سری 
گروهی خراشیده» نیغ و تیر 
به بنگاه رومی کران تا کران 
ز بسیاری رخت و اسپ و شتر 
کسی کو بخانه فقاعی نداشت 
زمین خیز چین چیزهای غریب 
ز سیفور و دیبا و خز" و حریر 
گرانمایهایی ز غایت برون 


۰ خمسه؟* امیرخسرو دهلوی 


چو در ناید آماج تیرش کنند 
سپه نامزد کرد و خود بازگشت 
بدام او فکنده شکاری چنان 
بفیروزه‌گون چرخ بر زد کلاه 
قزاگند مهمان گثادند باز 
که نی بود او بود پیدا نه تار 
کشیدند بروی چو برگل گلاب 
تن خاکی آئینه نور شود 
بهم زانوبی بر سریرش نشاند 
که از جان او دور دارد گزند 
همی کرد مهمان _ نوازندکی 
برافروخت مه شمع گیتی فروز 
بدامان مهمان فرو ریخت در 
که مهمان کند سوی بستر خرام 
بخرگاه خواب آمد از اوج تخت 
که بودش امان سکندر بپاس 
بامیند آزادی آراد خفت : 
ز عشرت ندانست شب را ز روز 
بغارت همی تاخت در چپ و راست 
سپه تا دو هفته بتاراج بود 
درآمد بزنهار اسکنضدری 
گروهی بزنجیر خواری اسر 
زمین شد ز بار غنیمت گران 
دل و دیدهء مفلسان گشت پثر 
نهان خانه بی متاعی نداشت 
که دلرا دهد قوت و جانرا نصیب 
ز کافور و عنبر ز مشک و عبیر 
بدیدار زیبا بقیمت فزون 


زده توده بر نوده در هر وطن 
نه سرمایه چندان درآمد ببار 
جداگانه گنجینهه شاه چین 
بکنج سکندر فرو ریختند 
چو آهسته شد لشکر از ترک تاز 
سکندر بهین روزی از بامداد 
ز فرخنده رایان و فرخ پیان 
ستادند فرمان بران رو بروی 
خروش نقیبان برآمسد بماه 
چو گشت انجمن ز انجم آراسته 
طلب کرد خافان آفاق را 
چو آمد بر او رنگ والاش چست 
بفرمود نا هر چه در روز کین 
که و مه سوی بارگاه آورند 
کسی کو کند رشته تا بی‌نهان 
چو فرمان شه سوی لشکر رسید 
ز کالا و از مردم و چارپای 
چو حاضر شد اسباب چین هرچه‌بود 
نوازش ز غایت فزون کردشان 
بفرمود تا لشکر بی‌قیاس 
دیودند جویندگان تن بتن 
ز هر جانب از بخت والای خویش 
همه چینیان یا همه برگ و ساز 
چو شد بر سر رخت خود هر یکی 
پژوهنده بر حکم و فرمان شاه 
متاعي ز هر جنس بیش از شمار 
بخاصان خاقان اشارت نمود 
دویدند فرمان پذیران چو باد 


طرایف بخرمن جواهر بمن 
که دریابد آنرا مهندس شمار 
که خم کشت از آن بار پشت زمین 
دو عالم بیکدیگر آمیختنسد 
کسی را به بخشش نیامد نیاز 
بر او رنگ شد چون جم و کیقباد 
برآراست باری برسم کیان 
بزرگان کشیدند صف سو بسوی 
زمین سای شد خسروانرا کلاه 
فروزنده شد ماه ناکاسته 
گره باز کرد ابروی طاق را 
دو سرو از یکی بیخ شمشاد رست 
غنیمت بدست آمد از شاه چین 
کم و بیش در پیش شاه آورند 
رسن در گلویش برند از جهان 
غنیمت زهر جانبی در رسیسد 
بقدر سه فرسنگ پر کشت جای 
اسیران چین را طلب کرد زود 
رسنها ز گردن برون کسردشان 
دهد رخت و کالا بکالافشاس 
طلب کار سرماید* خویشتتین 
بدست آوریدند کالای خویش 
بدرگاه شه می‌رسیدند باز 
نشد هیچ فایع مگر اندکی 
شد از خاصهء شاه چین عرض خواه 
که در دفتر آورد و دفتر نگار 
که بر حکم خط باز جویند زود 
نمطهای گم گشته کردند یاد 


چو ز آن مردمیهای مردم فریب 
جهاندار برخاست از جای خویش 
ز مهمان نوازی شمارش گرفت 
بس آنگه دهن چشمه نوش کرد 
بدو گفت کایمن شو ای تاج دار 
اکر ناگه از دور این سبز طاق 
مه و خور که نوریست پیوستشان 
دگر روشنانرا که بینی جمسال 
کسی را در آفاق صورت مبند 
جفا گرچه بی‌سیر افلاک نیست 
زمانه که دادت چنین پای لغز 
که از کین بمهرت روابی دهد 
ز ما دور بودی گرین داوری 
بسا کارکش رو بدشواری است 
کجا باز داند چو شد پای بست 
چو بسته شود پیل ترسد ز مات 
دو روزی گر آزردی از بخت خویش 
چو ما چین کشادیم ز ابروی کین 
بگفت این و فرمود کارند پیش 
گرانمايهايی که شایان بود 
بیک چشم زد خازن گرم خیز 
چو شه جمع دید آنچه بایسته بود 
بخاقان یکی تاج زین سپرد 
ز کوهر مکلْل یکی تخت عاج 
سزاوار این پایه گنجی شکرف 


فزودندش از گنج اسکندری 
فرس بود ناوان آن_ بسته دم 
رمیده دلانسرا درآمد شکیب 
بتعظیم شد پیش همتای خویش 
نوازش کنان در کنارش گرفت 
ز لعل خودش حلقه در گوش کرد 
که رام تو شد گردش روزگار 
گرفتار گشت اخترت در محاق 
گرفتاریی عاقبت هستشان 
هم ایمن نیند از هبوط و وبال 
که دریابد آسائیشی بي‌گزند 
چو من مشتری باشمت باک نیست 
درین تعبیه بازیی داشت نفز 
باو رنگ مات آشنایی دهد 
ترا کی شدی با من این یاوری 
چو بینی ز دولت درو یاری است 
که خواهد زیرُدست سلطان نشست 
نداند که روغن خورد با نبات 
بپاداش وایافتی تخت خویش 
مبارک ز سر بادت اقلیم چین 
سلبهای شاهانه ز اندازه بیش 
سزاوار کشور خدایان بود 
جهان در جهان کرد کنجینه ریز 
روان کرد جايی که شایسته بود 
که خورشید از آن روشنی رشک برد 
بهای وی اقلیم چین را خراج 
که عمری در الفختنش گشت صرف 


تکاور هزار اسپ تازی نزاد 
هزار دگر اشتر سرخ موی 
غلامان رومی و قبچاق و روس 
ز جنس حبش خادمان سرای 
هزاری ز هر نوع زیبا و چست 
همه پیش فرمانده چین کشید 
بزرگان چین را ز پسا تا بفرق 
جداکانه بر هر گرانمایه‌ای 
بفرمود پس نا بدان عرٌ و ناز 
سپه دار چین زان نوازندکي 
چنان گشت شرمنده ز احسان خاص 
فراوان در آن راحتش بود رنج 
ز بس کاندر آن داوری شاد شد 
ز بخشایش و بخشش بيی‌شمار 
یصد شرمساری و خجلت کری 
نوازنده را معذرت ساز کرد 
که آبای ور ریت لک تم 
اگر بر دلی داغ داند نهاد 
بخشم ار پشیزی ستاند ز کس 
وگر ملكي از تاج داری ربود 
چو دشمن قوی شد زبون سازدش 
بسا زاه زن شیر مردم ربای 
نباشد چو تو شاه در مهر و کین 
کجا خسروی جز تو باشد چنان 
دگر شاه را عدو سوختن 
رهی کز تو در بندگی شادگشت 
چنانم گلو بستی از طوق خاص 
چو بستی بقید عطا گردنم 


سرش را ز رفعت بیروین کشید 
ز خلعت میان کهر کرد غرق 
کرم کرد بر قدر هر پایه‌ای 
رود میهمان جانب خانه باز 
ز سر یافت سرمایهه زندگکی 
کز آن بندگی خوش نبودش خلاص 
چه از بار منت چه از بار گنج 
دلش صید گشت از تن آزاد شد 
زبانش ز پوزش نمي‌کرد کار 
یغلطید بر نطع اسکنسدری 
بشکر نوازش زبان باز کرد 
که ویران کند عالم آباد هم 
برو مرهمی هم تواند نهاد 
باحسانش گنجی دهد باز پس 
دو چندانش بخشد بهنگام جود 
ولی چون زبون کرد بنوازدش 
که گم گشتگان را بود رهنمای 
که کوشد بجان بخشی دشمنان 
ز تو باید اين بخشش آموختن 
کنون بنده تر گشت کازاد گشت 
که تا روز محشر نیابم خلاص 
چه حاجت رسن در کلو کردنم 


هران مرغ کاسوده کشت از فراغ 
چو آهوی وحشی ز جو کشت رام 
چو طاوس را خانه شد بوستان 
نگر تا بشاهی نخوانی میا 
ز بنیاد بر کنده بود اختسرم 
درختی نشاندی بنیک اختری 
ازین پس من و خون خصمان شاه 
کی را کباش بجو: ف چا گزی 
تخالت. و کی آورده ناد بان 
گرم زندگانی دهد کردگار 
چو زین گونه خاقان بسی عذرخواست 
بپای سکندر بسي داد بوس 
برآمد بفرخندگی بر سمنتد 
ز سر ملک را رایت افراز کشت 
سکندر بفرمود ‏ تا مهتران 
کسی کین کرم دید يا خود شنید 
چو ز آن ناحیت حاصل آمد فراغ 
ستوده جهان داوری نیک نام 
تزلزل در اقلیم دیگر فگند 
چو در ملک قادر بود پادشاه 
چو ابرست فرمان ده کام یاب 
بیا ساقی آن شربت خوش کوار 
بده. تا چو در تن درآرد توان 
بیا مطرب اسباب می‌گن تام 
که گر چون عروسانش در برنهی 


خصسه؟ امیر خسرو دهلوی 


دلش را قفس خوشتر آید ز باغ 
دگر آهوانرا ‏ درآرد بدام 
دگر یاد نارد ز هن‌دوستان 
که یکی بندهء خاص دانی مرا 
دکر ره تو کردی نهال از سرم 
که امید باشد کزان بر خوری 
کز ایکا شم عبانم وشن گام 
بخصمش چه حاجت دگر لشکری 
حوالت بمن کن نو آزاد باش 
کنم روشن اخلاص با شهریار 
برآهنگ رفتن عنان کرد راست 
پس آنگه روان کشت با پیل و کوس 
گزارنده از بخت ‏ فیروزمند 
سوی دولت آباد چین ,بازگشت 
ز فرمان روایان و فرمان بران 
گرایند لخنی بهمراهیش 
تعجب کنان لب بدندان گزید 
خد از فحک جین خی سقعین قماغ 
بنام نکو کرد از آنجا خرام 
که نی یوک و که ضافگنی 
گهی سر زند گاه بخشد کلاه 
که بارد گهی آتش و گاه آب 
کزو بزم گردد چو خرم بهار 
کل زرد من زو شود ارغوان 
بدآن ارغنون ساز طنبور نام 
می پر دهد از کدوی تهی 


نصیحت قوی بازوان که زیر دستانرا از طپانچه* زبردستان بقوّت پنجه نگاه دارند و 


مجروحی که خونابه خود از پختگی بیرون تراود بر جراحت او از ر 
لطف مرهم نهند 


کسی کو بگیتی بود هوشمند 
باندیشه بنیاد کری کند 
به پیغوله‌ای درکند جای خویش 
گرش نیست باری ز پیوستگان 
ولیکن گرش فوجی اندر پیست 
چو صد سر در آسانیت زیرپاست 
غم دیگران خور چو دستیت هست 
بزرگی کسی را دهد دستگاه 
نه ز آن ماکیان کمتری در شمار 
بزرگان که کهتر نوازی کنند 
سر مرد بهر سری_ کردنست 
ولیکن سران را توان کرد فرد 
کسی بر سر خلق زیبد امیر 
شرف کردن مردم از مردمیست 
شد از بوی خوش نافهه مشک دوست 
بتنها نباشد کسی سرفسراز 
بزرگی کزو خرد بیرون شود 
عقابی که از بی‌پری شد زبون 
برنگ ار چه طاوس باغی بود 
پلنگی که بشکست پایش بسنگ 
پرستارکش خدمتت کردنیسست 
ز سر کرچه پا زیر بار اندرست 


بود پا بجا نا بود سر بجای 


۰ 


نیابد ز آسیب گینی گزند 
کز آن خویش را در حصاری کند 
که دارد درو پاس کالای خویش 
گرفتی برونیست از خستگان 
بهر نیک و بد عهد شان برویست 
بسختی سر خویش گیری خطاست 
غم خویشتن خود خورد هرکه هست 
که دارد پناهنده را در پناه 
که بر چوزگان سازد از پر حصار 
نه رسم بزرگان بیازی کنند 
چو نبود سری بار بر گردنست 
که با زیردستان بود پای مرد 
که افتادگاترا بود دستگیر 
وگرنه همه آدمسي آدمیست 
وگرنه فراوان بود خون و پوست 
سر آن شد که باشد رعیت نواز 
اگر خود فریدون بود دون بشود 
ستونه کند لیک هم بر ستون 
گرش ذم بریزد کلاغی بود 
سرش را برفتن نماند درنگ 
ترا نیز تیمار او خورد نیست 
چو می بنگری بار پا بر سرست 
چو سر نیست پا اندر آید ز پای 


ز روی خرد مهترانرا پسند 
گر از فتنه یک پای بی‌تیشه نیست 
اکرمیش در شهر گرگان بود 
چو سرسبزی خواجه باشد بجای 
کی قرو ار دای نی پزرکه 
جهانداری انیا" مستم.. یود 
بهنگام فتنه مکن بی‌غمی 
چراغی که در خرمنی برکنی 
چو سیلاب تند آید از بسرزنسی 
بغوفا و شور ابلهان خوش بوند 
دهل کاردش نوبتی در نفیر 
من تکیه بر خاطر هوشمند 
بود پاسبان کرچه هشیارتر 
ز جور جهان گر نویی تنگ خوی 
بسداندیش کو باتو بد می‌کند 
غری کو بفارت ببندد میان 
کدیور ز باغ ار ندزدد ترنج 
کهن گرگ ناشامد از خون میش 
چنان باید اندر جهان زیستن 
اگر بر سر کهتران سروری 
چو خوش سید اندر پنامّت کسی 
وگر کهتريی در سر آیی گریز 
ز دهر زبون گیر چون آگهی 


تو بر گردن خواجه دان بار او 
دل ساربانرا کنند خار خار 
که از کهتران باز دارد گزند 
چو داور قوی باشد اندیشه نیست 
نرنجد چو زآن بزرگان بود 
چه اندیشه از دشمن سبزیای 
که بزفغاله‌ای را رهاند ز گرگ 
کزو رخنهه ‏ فتنه محکم بود 
که باشد سرانجام آن درهمی 
بکش ورنه خرمن درآن سرکنی 
ز سوراخ موريی کند روزنی 
یز ای ی رد 
بود شادی کودک و رنج پیر 
که زیرک‌تر از تست چرخ بلند 
همه حال ازو دزد بیدارتر 
جهان کار خود کی گذارد بکوی 
زیانت از پی سود خود می‌کند 
درالفختهء خویش بیند زیان 
ز بيی نانیش مُرد باید بکنج 
بود بی‌گمان تشنه" خون خویش 
که از فتنه ايمن توان زیستن 
حمایت قوی‌دار تا برخوری 
بدان خواب نو نیز خسپی بسی 
رهاننده‌ای جوی تا وارهی 


حکایت شتر دهان بسته و فریاد رسیدن موش 


شگرف اشتری را بهنگام کشت 
بدو گفت کای ره رو بردبار 
کمینهاست اینجا بسی ز آسمان 
شتر بانگ برزد که خاموش کن 
وجود تو زین گونه خرد و حقیر 
شتر چون نکرد نصیحت بگوش 
بسوراخ رفت آن غبار افگنان 
بهر شاخ خاری که شد سرفراز 
همی گشت شاخ افگن و خارکن 
دو روز و دوشب ماند بی‌توش و تاب 
چو دل ز آن زبونی بریش آمدش 
بدوگفت چونی و ز آن کیی 
شتر گفت دریاب کان توام 
به ار بنده» خویش خوانی مرا 
چو عجزی چنان دید چاره سکال 
درین ره که در سر کلاهی نرست 


نگه کرد موشی به پهنای دشت 
رسن چست کن چون گسستی مهار 
از آن کسی شو که یابی امان 
بقدار خود گفت باید سخن 
مشو با بزرگی چو من خرده‌گیر 
دکان بست موش نصیحت فروش 
شد این سوی دیگر مهار افگنان 
بلا را هی داد رشته دراز 
که پیچیده گشتش بشاخی رسن 
اجل را همی دید هر دم بخواب 
نصیحت گر رفته پیش آمدش 
بدین چاشنی میهمان کیی 
بنزل کرم میهمان توام 
وزین ‏ بندگی وارهائی مرا 
بعاجز رهانتی بریدش دوال 
پناهنده* بی پناهی نسرست 


عزیمت سکندر سوی دیولاخ یاجوج و ماجوج و بعضی را بتیغ کوه و دره* غار کشتن و در 
آن رخنه" بلا بر آهن گران سنگ و خشت پولاد سد بستن 


گذارش گر نقش دیرینه ساز 
که چون چیره شد کارفرمای روم 
از آن دل که دولت سگال آمدش 
گرفت آن طرف نیز یکسر بزور 
ز طاعت بالانیان تاج داد 


چنان بندد این پرنیانرا طراز 
بمشرق درون بر بسی مرز و بوم 
عزیمت بسوي شمال آمدش 
بدریای خزران درافگند شور 
سر روسیانرا بناراج داد 


چو بر عرصهء روشنی دست یافت 
چو ز آن چشمه عمرٍ لب نشنه ماند 
سوی چشمه» روشنی کرد روی 
سخن گوی دیرینه جادوی پیش 
بشرحی که بست این ورق را طراز 
چو زین نکته راه معانی گشاد 
از آن چشعه بر ما سیاهی گذاشت 
چو نگذاشت او می بشیشه درون 
چو تاراج شد زله بر خوان میسر 
چو دهقان کند خرمن از دانه پاک 
کل از بوستان باده نوشان برند 
چو آمد جهاندار دریا درون 
در آن ره که نطعی نه هموار داشت 
زلزو لرو بیشه و سنگ لاخ 
علف را چنان بر عدم شد برآت 
فراخی ز مطیخ برون برده رنگ 
کسی را که صد گنج دینار بود 
بجایی که باید شکم کرد پر 
توانگر که مالش جهانی بود 
چو بی توشگی در تن آرد شکست 
اگر آدمی پادشسه یار هیست 
بیجلس می و میوه حالی بود 
دل شاه رنج از همه بیش داشت 
از آن غم چو کارش بسخنی فتاد 
شبي شد ز هم صحبتان گوشه گیر 
بخواهش نظر "سوی بخشنده داشت 
چو با منعم خود بسی راز گفت 
سکندر نشسته چو بی نوشه‌ای 


به بی‌آبی از خویشتن دست شوی 
که جادوگری کرد از اندازه بیش 
ازین_ بیش بیرون نیفگند راز 
نم از چشمهء زندگانی گشاد 
گهر بستد و گوش ماهی گذاشت 
من ار شیشه شویم چه آید برون 
من از ریزه چینی ندارم گزیر 
بود عاقبت قوت موران بخاک 
خس و خار هیزم فروشان برند 
ز تاریکی آب حیوان برون 
سپاه از روش رنج بسیار داشت 
شم بان مقایان فک شانم_فاخ 
که نایاب شد نان چو آب حیات 
ز‌ تنگي دل همگنان گشته تنگ 
شکم خالی و دل گران بار بود 
یکی دانهٌ جو به ز انبار در 
چو بینیش محتاج نانی بود 
تواناتری را کند زیسر دست 
دلش پر مدان گر تهی گه تهیست 
قدح بثکن ار کاسه خالی بود 
که بار همه بر دل خویش داشت 
رهاننده» خویش را کرد یاد 
بپوزش گری پیش پوزش پذیر 
شب بندگی را بجان زنده داشت 
سروشی پدیدار گشت از نهفت 
که دادش ز انگور تر خوشه‌ای 


بدو گفت کازاد باش از گزند 
ز باران اشکی که چشمت گشاد 
نهادی چو در چشمه* عمر روی 
بسی ‏ رنج دیدی ‏ بپوبندگی 
خدابی که در کارگاه مراد 
چو بر قسمت رزق پروانه داد 
کرت چاشنی بخشد این سلسبیل 
یکی خضر از آن چشمه شد زنده نام 
همه عمرت این توشه یاری رس است 
صلاده برین میوه هرجا که هست 
درون تن این تحفه» جان نواز 
نه در خوردنش بینی از دانه فرد 
تنومند را تازه گردد روان 
ولی چون سپه یافت خرسندبی 
چنانست فرمان یزدان پاک 
ازینجا بجنبی چو دریای آب 
جهاندار از آن روزیی بی‌قبأس 
چو خورشید رخشنده بنمود تاج 
به آئین اسکندری داد بار 
بفرمود تا مردم از خاص و عام 
ندای نوازش بصحرا رسید 
بدرگاه راند آدمی فوج فسوج 
زمین ز آن نویدی که خوش کردگوش 
کسی کامد از پیرو برنا و خرد 
بدان دانه خلق شکم سوخته 
کسی را که نوبت رسیدی فراز 
بدریوزه؟ نفس دوزخ سرشت 
ز پزمردگی زنده گشتی تنش 


که برداشت ایزد ز کار تو بند 
بری داد زین گونه شاخ مراد 
شدی آب نادیده زودست شوی 
بسی حیله کردی بجویندگی 
نکردست رنج کسی را بیاد 
بپاداش آن آبت این دانه داد 
كني چشمهء زندگانی سبیل 
تو زین عالمی زنده گردان تمام 
تراو همه لشکرت را بس است 
که هم نقل و «م باده داری بدست 
بوک فا ابیک تال همان »ترا 
نه سالی خورش جوید آنکس که خورد 
توانا شود مردم ناتوان 
درآید بدلها تنومندیی 
که ساکن نمانی درین تیره خاک 
سوی کوه یاجوج رانی شناب 
بسی گفت روزی رسانرا سپاس 
برآمد چو خورشید برتخت عاچ 
برافگند پرده ز در پرده دار 
ز لشکر کند سوی خرکه خرام 
طلب کار گوهر بدریا رسید 
سپاهی چو دریا درآمد بموج 
چو صحرای محشر درآمد بجوش 
بدست خودش دانه‌ای می‌سپرد 
شتابان چو گنجشک آموخته 
ربودی ز مخدوم کهتر نواز 
سپردی بدوزخ نشان بهشت 
چو شمعی که افزون کنی روغنش 


جهاندار تا هفت روز تمام 
سپه را که در ناله و وای بود 
چو لشکر همه سیر گشت از خورش 
ز آرامش معده دل شاد گشت 
شه مهربان طبع پاکیزه خوی 
بفرمود نا مردم و چار پای 
خرامان و آهسته ز آن مرز و بوم 
خود از کوجگه کره بیرون جهاند 
بکوه و بیابان و لرو دره 
در آن ره که شد نرخ صد جان پشیز 
پس از چارماهه گزند سفر 
چه بینند محنت ستانی درشت 
زمینی از دوزخ غم‌انگیسزتر 
علم برده هر کوه بر اوچ میغ 
سراندازد از تیغ‌گاه ستیسز 
بهرکوه غاری چو دریای ژرف 
چنان خاکدانی عقوبت سرشت 
چو شاه اندران داوری پی فشرد 
بفرمود تا خیمه را هر گروه 
برآورد دهلیز و برزد سریر 
خیر شد باقصای آن مرز و بوم 
نواحی نشین مردم آن دیار 
زیاجوج وحشی بجان آمده 
چو دیدند کامد پدید از نوی 
از آن گوشهگیری براه آمدند 
بفریاد گفتند کاي دستگیر 
برون ‏ می‌گرایند ‏ ازیین ‏ تنگنای 
بچنگال شان هرچه افتد کست 


بدان دانه آورد دلها بدام 
شکم پر شد و خوشه بر جای بود 
گرفت از غذا سینها پرورش 
زر وامشکم. کزان آزاه گنت 
بتیمار درماندگان کرد روی 
که از ماندگی مانده باشد بجای 
گرایند منزل بمضزل بسروم 
جریده سوی کوه یاجوج راند 
بهنجار مي‌شد سپه یکسره 
خضر پیش روبود و الیاس نیز 
کشیدند در کوه یاجوج سر 
که بیننده را زود و تا گشت پشت 
گلش خار وخار از سنان تیزتر 
ز ابر سیه آب داده بنیغ 
کله می‌فگند از سر آن تیغ. تیز 
بهر غار در ازدهایی شگرف 
شد از موکب خسروی چون بهشت 
علم بر در غار یاجوج برد 
بدوزند دامن بدامان کوه 
از آنجا بقدر دو پرتاب تیر 
که بگذشت از آن کوه دریای روم 
که بودند پنهان بهر کنج غار 
ز بیدادشان در فان آمده 
ستم دیده را داد بخشی قوی 
نظلّم کنان پیش شاه آمدند 
ز بیداد یاجوج ظالم نفیسر 
بتندی چو ترکان مردم ربای 
اگر چارپایست وکر مردمست 


که بارد که شانرا کنق..رخنة سخت 
مگر بخت بیدارت آرد شناب 
چنین کار نبود ببازوی کس 
بسیصای تست این سعادت پدید » 
بسی زین نمط زاری انگیختند 
ز بس زار نالیدن آن گروه 
دل آزرده شد خسرو روم را 
بامید چون کردشان تن درست 
که چونند و چندست مقدارشان 
شناسنده‌ای را از آن کارگاه 
چو برداشت سر زان سرافکندکی 
که گیتی پناها جهاندار باش 
جهان در پناه تو آسوده باد 
چراغ جهانرا ز روی تو نور 
از آن دیو خویان چه رانم سخن 
گروهی بهر سو چو دیوان بگشت 
فزون: از شمردن گروها گروه 
مثل گر بدریا کنند آب خورد 
بهرسو که در پیش گیرند راه 
بکوتاه.- جشمی.. مگ : جهقه: «جوق 
نه شرمی و نی بينشي دلنواز 
تم پا چو دامن فرو هشته گوش 
قباشان همانست و جوشن همان 
شکن بر شکن چین ابروی‌شان 
گلیمی ز موی کشین بروجود 
برون آمده نیششان چون گراز 
برهنه بهم دیگر آیند گرم 


جز اقبال فرمان ده تاج وتخت 
که آن فتنه را چشم بندد بخواب 
جز اندازه بازوی تست و بس 
که سذی برین درتوانی کشید 
سرشکی ‏ بزاری ‏ فرو ریختند 
ببانگ صدا نله می‌کرد کوه 
نوازش بسی کرد مظلوم را 
خبرهای آن وحشیان بازجست 
چه ره دارد اندیشه» کارشان 
جیین ‏ سود برمفرش_ . بارگاه 
نسخن. کفتر بو فد دانتدگ 
شب و روز چون بخت بیدار باش 
بداندیش از اندیشه فرسوده باد 
دم سرد خصم از چراغ تو دور 
که دیوانه گردد سپهر کهن 
گروه برده در تک ز غولان دشت 
چو ریگ بیابان و خاشاک کوه 
بیکدم ز دریا برآرند گرد 
نه کل ماند اندر زمین نی گیاه 
بگوش دراز از خران برده گوی 
درآن_ چشم کوتاه و گوش دراز 
نه ز آن دامنی کو بود عیب پوش 


کشان ریش تا زیر زانوی‌شان 
مژه زرد و رو سرخ و دیده کبود 
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شکم پهن و پا خرد و ناخن دراز 


ز فرزند و مادر ندارند شرم 


ز بی دانشی همچو خرس و خروس 
بشهوت شب و روز با هم بکار 
در آن کوه بی‌میوه و جای شوم 
نباشد چو چیز دگر فقوت شان 
مه کاردان کان جکایت شنید 
هوس گرم شد طبع جوشید ه را 
ز لشکر گزین کرد مردی هزار 
ز گوران سبق برده هنگام گشت 
ز گرمی جهنده برابرش چو برق 
بییکان چو موی خارا شکاف 
جو شیر درنذه بشمشیر و تیر 
بفرمود تا هر همه یکسره 
بهرگوشه غار پنهان شدند 
چو بکر فلک در عماری نشست 
عروسان شب زیور آراستند 
فلک پرده ز آن لعبتان باز کرد 
رسیدند بازی کنان فوج فوج 
چو طفلان یمهتاب بازی کنان 
نشستند در زیر هر خار ین 
چو دیدند نخچیر سازان براه 
کمانها کشیده برآهنگ کین 
دران وحش صحرا درآویختند 
بکثتند چندی یشمشیر و تير 
ز چنگال آن قفوم بی‌باک نیسز 
سراسیمه شد مرد از آن بدرگان 
برآن گونه کندند پولاد را 
بدندان . همه حلقهای ‏ زره 
همه شب هزیران جنگی بپای 


بخواهر زنی کُشته مادر عروس 
نمیزد يكي تا نزایید هزار 
که دروی همایون توان گفت بسوم 
بود بهترین طعمه خرتوت شان 
عجب ماند و لب را بدندان گزید 
گم .پیت ۰ ماشای. ,بوشیه. را 
شتابنده چون باد در وقت کار 
گرفته بنگ آهوانرا ز دشت 
ز سر تا قدم زیر پولاد غرق 
ندیده کسی پشت شان در مصاف 
بمردی "و مردافگنی ‏ بی‌نظیسر 
کمین ساختند از درون دره 
برآن فتنها فتنهء جان شدند 
شب تیره در پرده داری نشست 
قلک را بگوهر برآراستند 
جهانبازی لیبت آغاز کرد 
زد از دیو مردم همه دشت موج 
لب از آب بینی نمازی کنان 
بهم انجمن انجمن در سخن 
که نخچیر بیرون زد از صیدگاه 
چو شیران برون تاختند از کمین 
گرفتند و کشتند و خون ریختند 
دگر زنده کردند لختسي اسیر 
فروشد فراوان جوان عزیز 
چو شیری که افتد میان سگان 
که میتین بولاد بنیاد را 
بریدند یک یک گره بر گره 


در آن فتنه بودند دست آزمای 


چو گلهای سیارگان بردبار 


درفشنده شد چشمهء آفتاب 


دوان سوی شمشیر و خنجر بلاغ 
ین له مد اخات: آتگیقتنی 
یلانی که رستم نشان آمدند 
با ندازه» زوربا زوی مرد 
ولیکن چو موج بلا بود سخت 
یکی تن که در پیش صد نن شود 
بسا بچّه شیر در روی خاک 
ز چندان نبرد آزمای سره 
دگر جمله خفتند بر نطع جنگ 
ز پولاد پوشان خنجر گذار 
گروهی کز آن در برون ناختند 
ز بس تیغ راندن چو آب روان 
ز خون غرق شد گرچه کهسار ودشت 
زبون گشت شاه اندر آن داوری 
در آثینه‌ای رای بسیار دید 
بآخر برآن یافت خاطر قرار 
بفرمود تا در گذرگاه تنگ 
برافروختند آتشی تا سپهر 
زقیبان:تذاندنه: با مین ون قام: 
همه مردم و چارپای و سیاه 
چو دروازه» فننه شد ناپدیسد 
جهان پادشا بر سریر کیان 
بزرگان درگاه را بار داد 


پر از سبزه گشت این همایون سواد 
زهر سوی فنته درآمد بخواب 
ببه زنبور خانه. درافتاد شور 
چو موران ز سوراخ و ماران ز نار 
نه از دشنه ترس و نه از نیزه باک 
چو پروانه‌ای کوزند بر چراغ 
بهر مرد صد کان درآویخنند 
از آن دیو بازی بجان آمدند 
نمودند ‏ با دیو مردم نبرد 
بسیلاب طوفان درافتاد رخت 
اگر خود تهمتن بود زن شود 
که کرد ز غوفای موران هلاک 
چهل تن برون آمدند از دره 
ز آسیب دندان و آزار چنگ 
در رخنه را گشت از آهن حصار 
سر خویش در دست خون باختند 
فرو ماند بازوی مرد از توان 
ز دریای شان قطره‌ای کم نگشت 
باندیشه جست از خرد باوری 
نشد صورت چاره دروی پدید 
مم 
که رخنه باتش کند استوار 
کی و وه مک فا شک 
که ازدود آن تیره شد ماه و مهر 
فروزنده دارند آتش مدام 
بماندند از آن آتش اندر پناه 
در چاه را یافت دولت کلید 
برآمد بر آئین فرخج پیان 
پناهت. را .رونو:- کار 3 


اسیران یاجوج را جست پیش 
دویدند جمعی از نظارگان 
رسن بسته بر شاه بردند شان 
سکندر ز نظارهه آن خیال 
بفرمود کز مطبخ آرند خورد 
فراوان فشاندند از آن جمله چیز 
چو آماده شد نزل مهمان تمام 
نمودند از آن سان بخوردن شتاب 
نه چون سگ بخوردن ادب پیشه‌ای 
گه این روی آنرا بناخن درید 
چنان خوانچه* پر ز چشم تهی 
برآن گونه دندان زدند از توان 
در آئین شان خلق نظارگی 
چونان خورده شد شاه مهمان نواز 
بفرمود تا همچو گرداب زرف 
برآن آب کاتش برآرد ز مفز 
چنان درکشیدند بی‌باک و شرم 
جو در مفزشان باده برکار گشت 
زمی هر کلاغی شده بلبْلی 
ملک با دلی حکمت اندوخته 
بدشمن کزان گونه بیچاره بود 
چو در سد اسکندری رفت مهر 
فروزنده ‏ شد ‏ ماه اکاسته 
بهر جرعه گنجینه‌ای می‌فشاند 
نوای چکاوک ز رود و رباب 


بدیدن هوس کرد از اندازه بیش 
طلب‌کار ‏ آن آدمی خوارگنان 
بخاصان درگه سپردندشان 
بحیرت همی شد ز حالی بحال 
ز بریان سرخ و ز حلوای زرد 
بدلداری. ‏ میهمان ‏ عزیز 
دل میهمانان درآمد بدام 
که آتش بخاشاک و تشنه به آب 
نه زان بستگی در دل اندیشه‌ای 
گه او پشت این را بدندان گزید 
بخوردند تا چشم بر هم نهی 
کز آن آسیا آرد گشت استخوان 
بحیرت فرو مانده یکبارگی 
بریحان می‌گشت شان جان نواز 
نهادند پر می طغاری شکرف 
نمودند . رغبت . حریفان نغز 
که باران باریک را ریک گرم 
ز سر فتنهه خفته بیدار کشت 
چو زاغ و زغن در سرود آمدند 
زبانی کر خندها را کلید 


همی ریخت گوهر باو از چنگ 
غباری ز هر سنیه‌ای می‌نشاند 
همی‌کرد خون در رگ زهره آب 


ندیمان خوش طبع بیدار مغز 
از آن بلبلان خوش و نغز گوی 
ز بس شمع کو عالم افروز بود 
چو دست سحر زین شد هفت جوش 
بکهتر جهاندار فیروزمنسد 
عنان داد دل را بنیک اختری 
بفرزانه فرمود کز هر دیار 
ارسطوی دانا فرو ریخت گنج 
بهای متاعی که بایسته بود 
دویدند . جویندگان سیو بسوی 
منی گر بخسروار زر یافتند 
نه آهنز آهن اگر بود ریم 
وگر جایی از روی یاز آهنی 
چو آهن فشردند در سنگ بای 
ز بهر اساسی بر آن گونه سخت 
چو ساز عمارت شد آراسته 
نشستند پولاد کاران روم 
ز نالیدن ینک کر گشت گوش 
دمی کز دم کوره را گرم کرد 
بفارغ دلی جابجا تن زدند 
چو در کورها پخته شد کار خشت 
خداوند فرمان بعزمی درست 
سپه جست و حشری بانبوه کرد 
پس و پیش در کوشش آمد گروه 
چنان تیشه زد مرد بولاد چنگ 
ز بس کاهنش سنگ را تاب داد 


ز خونریز مستان پیاله بدست 
دل از دست می‌برد بیننده را 
غزل خوان شده بر نمطهای نفز 
شده بزم چون بوستان تازه روی 
شب تیره روشن تر از روز بود 
بسر اورنگ پولاد رخشان بدوش 
براورنگ شاهی برآمد بلند 
باندیشه؟ سد اسکندری 
مهیا کند جمله اسباب کار 
بدین داوری گشت سرمایه سنج 
بدامان جوینده دادند زود 
ز بهرس و آهن و سرب و روی 
خریدند چندانک دریافتند 
چو آب روان می‌فشاندند سیم 
شنیدند کانی و یا معدنی 
ربودند چون سنگ آهن ربای 
کشیدند شش مه بدرگاه رخت 
ز دلها شد آن بار برخاسته 
که پولاد بر دست شان گشت موم 
سندان بعیوق برشد خروش 
نه آهن که الماس را نرم کرد 
همه‌روزه و شب خشت و آهن زدند 
جهان سک کل برآهن نبشت 
ببنیاد سنجی میان کرد چست 
عزیمت بدروازه کوه کرد 
چپ و راست در کاوش افتاد کوه 
که آتش برون آمد از ناف سنگ 


ز تحت‌الثری نیشه را آب داد 


- 


ز گرمی سنگ آتشی گشت نیز 
چو آتش چنان دید پولاد را 
یفرمود کاهن در آتش نهند 
تاش ککو تسام کین کشند 
رسیدند بنیاد سنجان چو باد 
بهر روی فرشی که انگیختند 
شکافی که در عرض و در طول بود 
بناش از کم و بیش طرزی نداشت 
نهانی به پیغوله» آن اساس 
گزی شصت و پنج از فراخیش ساز 
گزی هشت کرده کلیدش پدید 
هرآن طول و عرضی که در کار بود 
چو سد سکندر شد آراستسه 
سکندر ز توفیق کاری چنان 
دو روز و دو شب روی بر خاک سود 
سوم روز کاسکندر صبح گاه 
جهاندار بر تخت زر يار داد 
کسانی که از بازوی چاره سنج 
نود از کر برگ سازندگي 
چو پاداش رنج کسان داده شد 
ز گردن فرازان لشکتر سری 
کم و بیش آن کشور او را سیُرد 
بضبط آورد کشور از طوق و تاج 
عمارت کند جمله ویرانها 
شب و روز دربانی سَد کنسد 


کند نامزد مردم از روم و روس 


نخست آتش آمد برون آنگه آب 
شنابان تر از آب در آب خیز 
که در آب ره کرد بنیاد را 
چو پولاد کز آتش آیش دهند 
اساسی_ نهادند محکم نهاد 
برو روی حل کرده می‌ریختند 
بجای کلش روی محلول بود 
چو پولاد یک لخت درزی نداشت 
دری برکشیدند عالی قیاس 
صد و پنجه اندر درازا دراز 
بزنجیر ده گز درآویختند 
سه در چار دندانهای کلید 
باندازه» خود گران يار سود 
شد آشوب خصم از میان خاسته 
که برخاست از سینه باری چنان 
خداوند خود را پرستش نمود 
برآورد ‏ تا اوج گردون کلاه 
یبنیاد سنجی کشیدند رنسج 
بمقدار هر کس نوازندگی 
بقدر عمل قیمت آماده شد 
نشاند اندر آن عرصه با لشگری 
که يابد ازو فتنها دست برد 
ز کشورنشینان ستاند خراج 
ز دهقان بکشت افگند دانها 
یکی سد" بنیروی: خود صد. کند 
که کوبند بر در شب و روز کوس 


بغلفل در آرند کوس و درای 
بدان تا در آن حصن بی‌فتح‌وباب 
چو دانند کانجاست خیل و سپاه 
چو زان کار شه را دل آسوده‌گشت 
علم را سوی روم پرواز داد 
بیا ساقی آن باده* چون عقیق 
فرو ریز تا چون بکشتی شود 
بیامطرب. آن چاشنی بخش‌روح 
فرو گوی و مجلس‌پُر آوازه کن 


جهان کر کنند از دم کرنای 
رودفتنه زان نغمهه خوش بخواب 
هراسنده باشنداز آن کارگاه 
همان فتنه بوده نابوده گشت 
فرس را برفتن عنان باز داد 
که هم کوثرش نام‌شد هم رحیق 
خراباتی از وی بهشنی شود 
که هم صبج ازو خوش بود هم‌صبوح 
دل وجان می‌خوارگان تازه کن 


نصیحت گردکنندگان درم و دینار که چون زخم تیر چرخ بی خطا می‌بیند این مدورات 
بدست خود سپری کنند و دل در گره سیم نبندند بلکه اين مسین 
قلب را در دل گره نزنند که هیچ سرهء قلب را گره نبندد 


زهی بخت بیدار آن نیکبسخت 
برام ترا گه-باکنن.. صاعت 
چو دریابد از راه دانندگی 
فراهم کند مرهمی چنسد را 
خورد نقد خود با دم نای وکوس 
کزان پس که شد خوابگه در مغاک 
بیا تا بشادی و فرخندگکسی 
بهم صحبتان دوستکانی دهیم 
اکر بازو کاویم بنیسساد ‏ را 
چو غم راکرانه پدی‌دار نیست 
کسانی که رخت از جهان برده‌اند 


که‌ندهد بدزدان درین خانه‌رخت 
شناسد بر آن سان که باید شناخت 
که هیچست سرایه* زندگسی 
شمارد بشادی دمي چند رآ 
بافسوس خواران‌گذارد فسوس 
بجز خاک خوردی نباشد بخاک 
برآریم بناهم دم زندگی 
نشینیم [۲ داد جوآنی دهیم 
بنابر غمست آدمیسزاد را 
به از شاد بودن دگر کار نیست 
همه در غم زیستن مرده‌اند 
کسی را بمردن نیاید هوس 
چه داریم دل نیز بیهوده تنگ 
غم دی و فردا بیکسو نهیم 


دل امروز در بند فردا ممان 
بعمری که نقدست و زغم تهیست 
چو خواهی غم وشادمانی گذاشت 
بمی تازه گردان دل رش را 
متاعی که ده روزه مهمان تست 
درم‌درجهان بهر خسوش خورددنست 
زری را که درگورکسردی بزور 
نه بهتر ز تست آن گل زر نمای 
گره گر تهی گشت بد خو مباش 
کسیبر سفالی چهنالان بود 
دو رویی گزوده دلستآدمی 
درم چون توان داشت در دل‌نگاه 
درین‌روضه تخم عمل بیش کن 
بدل دانه* حرص چندان مکار 
خود از بهر خود ده گرت‌هست‌چیز 
ستاننده هر جای بینی بسی 
جهاندار از آن قبله* مدخلست 
خسان ذره ذره بیکجا . نهند 
بهم کردن تار جولاه راست 
برد کشت بان خوشه خوشه‌بداس 
خزینه باندوختن خاص نیست 
بمنعم ندادست روزی رسان 
درختی که دور افکند برگ و شاخ 
کند کشت دهقان چوبی خوشگی 
اگر ابر بارنده گردد بخیسل 
کسی کز پی سیم کان می‌کند 
نگر تا چه خون‌خوردی از حرصوآز 
از آن‌بار صد کوه بر گردنست 


مگر تا بفردا نیابسی امان 
نم عمر نسیه خوری زابلهیست 
جهان خوش گذار ار توانی گذاشت 
وه که جتاب: کرو بنیز 
بخور کانچه خوردی همان زان‌تست 
نه از بهر زیر زمین‌کردنست 
چو گورت کند سر بر آرد ز گور 
که او ماند و تو نمانی بجای 
سفالی دو سه در جهان گو مباش 
که بازیچة خردسالان بسسود 
بده تا پدید آیدت خسسرمی 
که گر مشت بندی شود کو سیاه 
کشاورزی دانه خسویش کن 
که آخر پشیمانی آرد بسبار 
که ندهد کس از بهر تو یک پشیز 
رسباننده دشوار یایی کسنی 
که چیدن خوش وریختن مشکل‌است 
کسان توده توده بیفما دهند 
چو دیبا شود بخشش شاه راست 
دهد ننگ تنگآسیابان درآس 
که در ذر خورگوش غوأص نیست 
مگر بهر آسایش مفلسان 
کند سایه بر زیر دستان فراخ 
جهانی بمیرد ز بی توشگی 
نه بر آب خود دجله ماند نه نیل 
بمزدوری ‏ حرص ‏ جان . می‌کند 
که نقدی بدامانت آمد فراز 


کم از صد یکی در شکم خوردنت 


خری را که بیکار خربنده کت 
بخور آنجت امروز با هم بود 
چو روزی خوری بهر فردا میای 
اگر مایه داری چرا کم خوری 
چو روزی نخواهد کم وبیش کشت 
بر آن تنگ روزی بباید گریست 
ازین غم که بی‌توشه ماندن بلاست 


دو جو در شکم به که ده من بچشت 


که روز دگر روزیی هم بنسود 
که نااعتمادی یود" بر دای 
چو بخشنده داری چراغم خوری 
که از بیم تنگی بود ننگ زیست 
همه عمر بی توشه بودن خطاست 


حکایت ریصی که با صد دینار مغربی چون خورشید همه شب در آرزوی قرص 
خور بود و بامداد که فرص خور پیدا شد آن حریص بامداد در قرص خور 
می‌دیدو حسرت میخورد تا چندان حسرت بخورد که بمرد 


در افتاد قحطی بشهری درون 
حریصی که دینار بودش هزار 
رسیدش چو برداشت از جان امید 
همی کرد از دور در وی نسگاه 
اد چش آجهی که پرآوار ینود 
همه روز از آن‌حسرت آزرده ماند 


که می‌مرد مردم ز فایت برون 
بدریوزه کردی گران روزگ‌ار 
پس از فاقه‌ای چند قرصی سپید 
بر آن سان که مردم بخورشیدوماه 
تهی چشمیش مانع کار ود 
شب او مرد و آن لقمه ناخورده ماند 
فسوسی نیرزد بهنگام مرگ 


ساختن سکندر برگ مجلس درباغ‌وبانونین لب چینی نوش داروی لبالب نوش 
کردن و چنگ زدن آن شاهین‌شاه شکار و دل ربودن از شاه و سبر کردن شاه 
او را از خاصه* سرخاب و خون بط و گردن کلنگان 


کشایندهء نافهء این سود 
که چون فرخ اسکندر سرفسراز 
بر آن شدکهفار دل و شادکام 


ز چین گر چه چندان غنیمت نبرد 


سر نافه" چین برین سان گشاد 
بفیروزی از ملک چین گشت باز : 
از آن کام دل کام گیرد تام 
کنیفوی چین را غنیمت شمرد . 


بهین روزی از موسم نوبهار 
هم از اول باسداد آفتاب 
ز باد بهاری هوا مشک بسوی 
شده جلو‌گر نازنیسنان باغ 
بساط گل از سبزه؟ گلشن شده 
بلاله ز فسردوس جام آم‌ده 
شده مشکبو غنچه در زیر پوست 
بنفشه سر زلف را خم زده 
گاده گل لعل جلیساب نسور 
زبس‌تری اندام زیبای ۳ 
شده سرخ گل مفرش بوستان 
برون کرده سوسن زبانی خموش 
هوا بر شرٍ سبزه می‌ریخت سیم 
بهر چشمه منقار بط آب گیر 
بهر شاخ مرغ ارغنون ساخته 
از آن نغمه کو غارت هوش کرد 
غزلخوانی بلبّل صبح خیز 
ز آواز دراج و رقص تذرو 
زنالیدن قمری خوش نوا 
بروزی چنین نغز و عشرت فزای 
کس از نامداران نه در پیش‌وپس 
بفرمود اشاقان دراه را 
گل و میوه و ئقل ومی خواستن 
ولیکن بشرطی که در بزمگاه 
کی از نی مودازن: نماند. بیاغ 
کمر چست کردند اثاقان کار 
مرادی کاشارت زدرگاه بسود 


برآ مد سراپرده بر اوج ماه 


رخ آراسته هر یکی چون‌چراغ 
چراغ کل از باده روشن شده 
ز رضوان بگلبن سلام آم‌ده 
چو تعوبذ مشکین ببازوی دوست 
گره در دل غنچه محکم زده 
نظاره کنان چشم نرگس ز دور 
شده لرز لرزان ز سای کل 
بصحرا برون آمده دوستان 
همی کرد هر دم تقاضای نوش 
مراغه همی کرد بر گل نسیم 
چو مقراض زرین بقطع حریر 
بهر نغمه کلبن سرانداخته 
مفنی ‏ تزنم فراموش کرد 
تمنای میخوارگان کرده تیز 
سبک گشته در خاستن پای سرو 
کبوتر معلق زنان در هو 
سکندر سوی بوستان کرد رای 
تنی چند خاص از غلامان‌وبس 
زدن بر لب جوی خسرگاه را 
ملوکانه بزمی برآرامتشین 
تهی گردد از خویش و بیگانه راه 
بجز لعبتانيی چو روشن چراغ 
بفرمان بری پیش فرمان گذار 
بیک چشم زد در نظرگاه بود 
سرنوبتی شد برابر س‌اه 


رسیدند شکر لبان در زمان 
نماند ‏ آنچه خارست گرد کلی 
ز خوبان زمین جنّت آباد کشت 
صنوبر قدانی چو کلنار تر 
بناگوش شان‌پر ز یاقوت و در 
لبی پر می و در خوی انگیخته 
همه ناز پرورد و نازک خرام 
ز بیداری فتنه خون خواره‌تر 
مسلسل بسی دل بیکسوی شان 
نهفته بعنبر کل خوییش را 
بهر نازی از نرگس پر خمار 
همه نار پستان و نارنج بوی 
سخن گوی و بربط زن و خوش سرود 
خرامان وخوش پیش شاه آمدند 
ز چندان پری پیکران چو ماه 
که در جنگ خاقان بچنگ آمدش 
جهان سوزی از مه شب افروزتر 
بیک طر صد شهر بر هم زده 
درآمد خرامنده با هم سرأن 
بطاعت که شاه با صد تنشاط 
زفرهمان و فرهنگ دارای خویش 
دگر نازنینان گل چهره نیز 
اشاقان که بودند نزدیک و دور 
جهانی سمن ماند و سرو جوان 
از آن حور چهران مردم سرشت 
نوای بریشم بر مد براوج 
ز نالیدن چنگ موزون نوا 
فروتن شده چنگ نغمه سرای 


نظر بسته چشم بداندیش را 
خدنگ افکنانی فرشته شکار 
بیرده ز نارنج و نار آب روی 
چو آب روان دست ایشان برود 
چو پروین بمهمان ماه آمدند 
همان ترک چین بود مطبوع شاه 
خرد فنتنه چشم تنگ آمدش 
ز خورشید روشن جهان‌سوزتر 
بیک غمزه برملک عالم زده 
چو مه در صف مشتری پیکران 
زمین بوسه زد همچو نقش بساط 
بصد نازبنشست بر جای خویش 
بدامان کشیدند پای عسزیز 
رمیدند یک یک چو سایه زنور 
یکی شیر و یک بیشه پرآهوان 
شد آراسته مجلسی چون بهشت 
رحیق از صراحی برون دادموج 
فرشته درآمد چو موج از هوا 
سرافگنده و ایستاده بپای 


خوش آوازی ارغنون و رباب 
بنغمه چنان برکشیدند زیر 
کرشمه کنان ساقی خوش خرام 
قرابه چنان خنده زد سرنگون 
بهر سو گل و غنچه* نوش خند 
بیزم ار چه دلبر ز حد بیش بود: 
نشانده‌صنم را به پهلوی خویش 
بهر دورش آن ساقی نیم خواب 


بعشرت نشسته دو سرو جوان. 


ملک عاشق رویش از جان و تن: 


گهی گل همی ریخت اندر کنار 
چو می رفیت عاشقان تازه کرد 
چنان باده در نازنین راه یافت 
هوای دلش قفل عصمت شکست: 


بافسون گری چنگ را برگرفت. 


از آن نغمه کاندر پری خانه شد 
بر آئین خوبان ز شوخی و ناز 
که رو نازه باد آن گل مشکبوی 
که از رنگ تر عشق بازی کند 
چو بشگفت گل خوش بود بوستان 
چوبی صحبت ارجمندان بود, 
کسی را که من باشم اندر کمند. 
چو سرو جوان را کنم خوش خرام 
بیک غمزه برپارسایان زنسم 
مشعبد که داند جهان سوختن 
جهان فتنه در بی شرابی کنسم 
همه خون خوبان کش می‌خورم 


بستان همی داد داروی خواب 
که از زهره ویه بر آمد نفیر 
همی ریخت خون صراحی بجام 
که جستش بدان قوت از سینه‌خون 
ملک درمیان همچو سرو بلند 
دلش هم برآن دلبر خویش بود 
چو آئینه نزدیک زانوی خویش 
ز لب نقل می‌داد و از کف شراب 
پیاپی شده دوسنگانسی , روان 
بدان سان که او عاشق خویشتن 
گهی دست می‌سود بر سیب و نار 
شکیب از میان عزم دروازه کرد 
کز شرم را دست کوتاه یات 
عنان تکلف ربودش از دست 
فسونش بدیو و پری در گرفت 
سلیمان پری وار دیوانه شد 
سرودی برآورد عاشق نواز 
که بویش جهان را کند تازه‌روی 
که از بوی خوش دلنوازی کند 
ولیکن بهمراهی دوستتان 
چمن دور ازین جای زندان بود 
چه حاجت ببالای سرو بلند 
شود خواب و خور بر جوانان‌حرام 
بدیگر ره آشنایان زنیم 
ز من بایدش بازی آموختسسین 
وگرست باشم خرابی کنم 
شکر بیش بیرون نیاید زگی 
ولی نوش بادم که خوش‌می‌خورم 


چو در هم شود گیسوی من بروی 
چو شانه زنم زلف آشفته را 
بشکلی کنم سوی بوستان شتاب 
رخ هر صنم ناپدید از منست 
بتیری کزین چشم مست افگنم 
کسی کش برحمت زبانی دهم 
دلی کش سپارم بباد هلاک 
چو یکسو کنم مقنع از طرف‌گوش 
پری گر چه باشد دلاوی_زتر 
هر آن جادویی کامد اندر شمار 
بهار ار کند عالمی مشکسبوی 
چو من درخرامش کنم ناز خویش 
هزبری که آید بنخچیسر من 
سپهر آفتاب زمین خوانسدم 
چو رفتم ببازار نیک اختری 
منم قبلهء روم وابخازهم 
قصب را چو زاندام بخشم جمال 
بغمزه ز کوهی برآرم نفسر 
مرا زین مژه موشکافیست خوی 
چو بیننده درنازم آرد شتاب 
بهشتیست این قامت چون نگار 
دل آنگه پذیرم ز نظارگی 
چو زلفم زنخ را بچوگان سرد 
بشوخی چوگیرم در آغوش چنگ 
بمستی چورخساره شویم ز خوی 
کنی: را که:شن منت گرهم. هراب 
چو ساقی شوم با چنین زلف‌وخال 


بخیزد براندام خورشید موی 
برقص آورم فتنهه خفته را 
که خون گرید ابری بهاری‌نهب 
صنم خانها را کلید از منست 
صف تو بهارا شکست افگنم 
بهر بوساٌ تازه جانی دهم 
کنم چون گریبان کل چاک‌چاک 
کلاه از سر اندازم وسر ز دوش 
نباشد ز من آفت انگیزتسر 
بشاگردی‌من شد استاد کار 
دو عالم کنم من بیک تار موی 
کرا خون گرفتست کاید به پیش 
برون نایدش سر ز زنجیر من 
وگر ماه بیند همین خواندم 
جمال مرا بنده شد مشتری 
کرشمه مرا زیبد و ناز هم 
کشم گردن ماه را در دوال 
وگر موشود موشکافم بتیسر 
که دیدست کز موشگافند موی 
ليیش خشک بینی دهانش پرآب 
پر از سیب و بادام و نارنج‌ونار 
که جان ریزدم در سم بارگی 
ببازی ز خورشید و مه گوی برد 
هلالی ز خورشیدی آویختسه 
بزخمه رگ خون کگشایم ز سنگ 
دهم فسل پرهیز کاران ز می 
نییند.. دگر_ هوشیاری بخواب 
بود باده چون خون مستان‌حلال 


ک از رنگ رویم گلستان شود 
سکندر که کرد آب حیوان هوس 
چو در روشنتی چون منی را ندید 
چو باز آمد آن می به پیمانه یافت 
منه نام آن چشمه این جوی را 
چو من کی بود آنک‌در هر من 
مگر شاه زلف مرا درنیب‌افت 
چو در خلوت من نهانسی رسید 
گر از چشمه راجع شد او را برات 
گر اندازد او شیر و آهو بتیر 
گر او هست کیخسرو جام جوی 
گر از مجلس او سمن می‌دمد 
گر او پیل بندد بخشم کمند 
گر او حربه بر هم نبردان زند 
راو ازدهائیست ‏ از زین خایر 
کر او کیتی‌از لشکر آرد بدام 
گر او زنگ و چین را ستد بی‌درنگ 
گر او راست بر نخت پای نشست 
گر او را کلاهیست بر آسمان 
گر او تاج خواهد ز شاهان خراج 
گر او گنج زر پخته دارد تمام 
گر اقبال و دولت ورایاورند 
گر او جیرئیلیست با پل نور 
گر او تخت گیرد زکین چون‌شهان 
گر او دشمنان را بخون خوردنست 
گر او را یک آئینه بر کف نشست 
علمهای او گرچه بالارس است 
کمان وی ارصد شکار افگند 


می از دست من آب حیوان شود 
نظیر منش بود مقصود وبس 
بتاریکی آب حیوان دوید 
بویرانه گم کرد و در خانه یافت 
چه نسبت بمن آن سيه‌روي را 
توان شست ازودست ونتوان زمن 
که در عین لمات چندان شتافت 
بسرچشمه زندگانسی رسید 
من اندر دهان دارم آب حیات 
من آن آهوم کو بود شیر گر 
مرا جام گیتی نمایست روی 
مرا لاله و گل ز تن می‌دمد 
من از تار مویی کنم پیل بند 
رخ من ره شیر مردان زند 
من آرم ززین اژدها را بسزیر 
خیالم بتنها بگیرد تمام 
بهر موی من هست صدچین‌وزنگ 
مرا در دل اوست جای نشست 
مرا صد کلاهست برآستان 
من از سروران سرستانم نه تاچ 
مرا نیز گنجیست از سیم خام 
مرا هر دو چون کمترین چاکرند 
منم قبلهء خوب رویان ز دور 
من از بازوی مهر گیرم جهان 
مرا خون صد دوست در گردنست 
دو آئینه دارم من از پشت دست 
مرا یک علم هم ز بالا بس است 
یک ابروی من صد هزار اقگند 


کهند وی ار صید بنده مدام 
نگین وی ار لعل رماتی است 
رخش گر جهان را مبارک نمود 
لیم با لب شاه در خنده باد 
چو سازنده؟ ارغنون چونوش 
زسرها خرد رفت وسرمست‌رفت 
بخوبان دیگر اشارت نمود 
چو پروین ز همراهی ماه راند 
تهيی کشت خرگاه‌ناهنشهی 
از آن مه که مهمان برجیس بود 
ملک سرخوش و نازنین نیم مست 
رسانیده این خضر صافی صفات 
چو نوشیدن از دست جانان بود 
زبس کاوریدش در آغوش تنگ 
همایی در افکند باز سپیسد 
ز شاخ گل ونخل خرمای تر 
گهی نار باسیب پیوسته کرد 
کرفته از گل خرمنی در کنار 
ز ساعد کمر ساخت دل خواه را 
بگنجینةً آرزو دست برد 
بکان گهر شاخ مرجان نشاند 
چو خورشید را چشم درخواب‌رفت 
ببربط زنی زهره برده ساز 
بپرده درون خسرو پرده پوش 
در آن ره که هر گامش ازدل برفت 
چو زآن می دل تشنه سیراب کرد 
چو شد رومی صبح رخساره شوی 
عروسانه خورشید چینی خیال 


من از وی مبارک‌ترم در وجود 
زخم بر چنان روی فرخنده باد 
بدین ره زنی کرد تاراج هوش 
ملک را عنان دل از دست رفت 
که هر یک بسویی جمیدند زود 
مه وآفتایی بخرگاه مانسسد 
ولیکن شه از خویشتن شد تهی 
سکندر سلیمان بلقیس بود 
دو عاشق بیکدیگر آورده دست 
باسکندر تشنه آب حیات 
هر آبی که هست آب حیوان بود 
بنفشه دمید از گل لاله رنگ 
درآمیخت گلبرگ با مشک بید 
گهی انگبین چید و گاهی شکر 
گه از ناردان سیب راخسته کرد 
همش نار بردست‌و هم آب نار 
کشید از دوال قصب ماه را 
کلید خزینه بخازن سپرد 
گهر سفت و یاقوت بیرون فشاند 
پیاله فناد ومی ناب رفت 
شد از پرده؟ ناز بربط نواز 
بخاتون پرده نشین ده ده‌نوش 
نشد مانده تا مست منزل برفت 
ز سر مستی آسایش خواب کرد 
فرو شست خال سیه را ز روی 
نمود از پس چادر شب جمال 


دگر ره مه چین و خورشید روم 
همان عشرت دی ز سرتازه گشت 
رسیدند باز آن پری پیکران 
ز رود وسرود وگل و نقل‌ومی 
بشادی همه روز ساغر زدند 
بهنگام شب عاشق رفته هوش 
بیک برج ازین گونه نا چند گاه 
همه عمر از آن پس بت سیم‌ساق 
سکندر کزان سان جهاندار بود 
بخرگاه ذوق و طرب‌گاه بزم 
حریفی بدان گونه در خور نداشت 
جهان خورد وخوش خورد وید رود کرد 
تو نیز ار توانی همین سود کُّن 
که فردات چون خوردندهد کسی 
بخاک اندرون لقمه+ جزگرد‌نیست 
بجام طرب زنده کن جان پاک 
بیا ساقی آن گنجدان نشاط 
بده تا بساط سخن نو کنسیم 
بیا مطربا ساز کن چنسگ را 
ری گیر کز ذوق آواز وی 


نشستند با هم چو دو نخل موم 
همان‌ساز شب عالی آوازه گشت 
کشیدند صفها کران‌تا کسران 
فزاینده شد خرشی پی به پی 
گهی چنگ و گه بربط تر زدند 
بت دوش را بست پیمان دوش 


قران کرده بودند خورشیدوماه 


پرستار خود ۳ پرست‌ار بود 
بصحرای نخچیر ومیدان رزم 
وگر داشت با او برابر نداشت 
بدین مایه نام نکو سود کرد 
جهان را بخور شاد وپدرود کن 
پشیمانیت خورد باید بسی 
جزافسوسو حسرت دگر خوردنیست 
که محناج جرعه ارست مردم بخاک 
که اندیشه را در نوردد بساط 
وزو مجلس آرای خسرو کنم 
بنالش در آرآن تر آهنگ را 


ستایش جوهریانی که از فعل ایشان متاعی الفعال پذیرد که پیش از آن دعین و گیف 
دیگران کم بوده بود و چون آن وضع ملک او باشد بغیری مضاف نتوان کرد 
مثلا اگر ده کس در کمیّت آن سخن گویند از آن مقولات عشره 
جوهر همان یکی توان نهاد که موضوع واضعست و تّه دیگر 
را چون اعراضند چندان بقایی نباشد 


دل روشن آئینه‌ای شد ز غیب 


که هر دم برآرد خیالی ز جیب 


بهر پیشه‌ای پیکری نو کند 
بهر صنعتی کایدش در گرفت 
چو بیکارنگذاری اندیشه را 
ز خود قالبی باید انگیختسن 
مثل گر تو آهنگری در هنسر 
چو این کهنه آمد نو دیگران 
مثالی دگر کن بهنجار خویش 
چوهر صنعت ‏ آمد ز دانا بتو 
در انگیزش و ساخت فرقست چند 
بدلها بناز اوستادی قویست 
وگرنه بمرغان که تعلیم کرد 
بهوران. که آموخت.. تفر کتی 
بسی هست کنجشگ باریک یاف 
بزنبوربین کز پی خورد وخواب 
مگس_کانگبین راست بین گاه قی 
بهر خانه بین عنکبوتان که چون 
جراگاو پوید بهر خانه خوار 
از آن جانور ساخت کاشانه‌ای 
ولیک آوقیم و۱ وه خانه: نب 
بدان می‌کسارد بناچار هوش 
همه خلق وضعی کزین پیش کرد 
که تا ماند در گردش روزگ‌ار 
ز جمشید ماند آلت دارو گیر 
ز توران کله وزکیان تخت عاچ 
ز کیخسرو آن‌گیتی افروز جام 
بطرلاب و آئیناً گوهری 
چنان کز سران ماند ساز سران 
ولی رخت خاص ارچه‌موزون‌تراست 


بهر پیکری زیوری نو کند 
نموداری از خود بر آرد شگفت 
ثراشی دهی عاقبت نیيشه را 
نه در قالب دیگران ریختن 
ز آرایش تیغ و پیگان مپسر 
درین فن تویی پس رودیگران 
که خلقی کنی پس رو کار خویش 
ببین تا چه فرفست ازو تا بتو 
که این نخل کارست و آن نخل بند 
کزو هر زمان صنعتی را نویست 
که باید پناه از پی بیسم کرد 
بیوشان که فرمود نقب افگنی 
که در خس شکافی بود موشگاف 
کند خانها صد هزار از لعاب 
که هم خانه قی کرد و هم رخت‌وی 
کشند از شکم خانه‌خود بسرون 
که او در شکم خانه دارد هزار 
که‌حاجت ندارد بجز خانه‌ای 
بخانه‌ست بایسته بسیار چیز 
که سازد هر آنچش بدل کردجوش 
متاعی باندازه خویش کرد 
نموداری از هر یکی یادگار 
سریر از سلیمان صاحب سریر 
درفش از فریدون ز هوشنگ تاچ 
که دیدی در او راز گیتی تمام 
نمودار آئیین اسکن‌دری. 
دگرسازها ماند از دیگران 
بکالای کم حاجت افزون‌تر است 


وگر آسیایست اندر خراس 
در آن دم‌که گردد شکم وام خواه 
چوترگ گرسته خرد گم کند 
شنیدم که در روزگار نخست 
همه کس ز راه نیازی که داشت 
يلان تیغ و ترکان کمان ساختند 
یکی پنبه رشت از پی جامه را 
یکی بهر زینی دوالینه ساخت 
یکی شمعی افروخت از بهرتاب 
یکی پنگ و سندان زدازبهرکوب 
یکی دسته‌ای بر صلایه نهاد 
یکی گونه کونه برانگخیت خورد 
کنون هر چه این مردمان‌میخورند 
شد از هرکس آرايشي خاسته 
برخنتی که باشد فراوان نیاز 
چراغی بدانگی زند لاف نسور 
بود نرخ جاروب فلسی و بسس 
گرین سازها بیش جستی فراغ 
چو کالای کار آمد اندر شمار 
گروهی بمزمار و تار آمدند 
گروهی بهنگامه گشتند فرد 
گروهی بچوب و رسن برشدند 
چنان کالت‌کارها ‏ شد عزیز 
ببین تا بزرگان چها ساختند 
توانی تو با این همه سرکشی 
کسان کز خود این جمله فرموده‌اند 


پبین ند باریکا. بیزی: تروش 
دقیقه نگر چند دارد در آس 
گلین دیگ بهتر ز زرین کلاه 
کله‌در ته دیگ هیزم کند 
که افراد هر پیشه ميشد درست 
همی ساخت آهنگ سازی که‌داشت 
زنان دوک و مردان‌سنان ساختند 
یکی بافت پوشیدن عامه را 
یکی بهر آبی سفالینه ساخت 
یکی شیشه‌ای ساخت بهر شراب 
یکی تیشه آراست از بهر چوب 
یکی آسیا را دو پایه نهاد 
یکی کاسه و خوان پدیدار کرد 
همه پخته؟ دیگران می‌خورند 
که ترتیب عالم شد آراسته 
چو بینی بکم خرجی آید فراز 
ولی پاس صد گنج دارد زدور 
که ده خانه را پاک رادر زخس 
بجز پادشا کس نکردی چراغ 
هوس شد بکالای افزون ز کار 
گروهی ‏ بنقش و نگار آمدند 
گروهی کشیدند شطرنج و نرد 
گروهی ببازو کبسونر شدند 
از آن بیشتر گشت بازیجه نیز 
که زاینده باید دل پرهوس 
که کار تو پیش از تو پرداختند 
که یک ساز ازین سان زخودبرکشی 
نه آخر چو ما آدمی بودهاند 


دم اندر دمش وضع موزون فتد 
دماند بر ازعاج و گل زآبنوس 


حکایت دو تراشنده که یکی برنج از دندان 
بیرون کشید ودیگری کنجد ازشاخ‌برآ ورد 


تراشنده پیری ز طبع جسوان 
بمهچون خودی برد وخواهش نمود 
ستد مردودر دیگ جوشان فشاند 
چو کرد از پی چاشنی کام تر 
زمانی دگر ماند وچون باز دید 
چو آن خامکاری گذشت از قیاس 
کهن كنجدي داشت ‏ ناکاشته 
بباریکی از شاخ بر کرده ساز 
بمهمان کفی داد کین کن بکار 
هنرمند کردش چو در کام جای 
برون برد آن خردهو باز جست 
بگفتش نیوشندهٌ پخته کار 
هنر پروران کز هنر می‌پرند 


برنجی تراشید از استخوان 
که این دانه را پخته پیش آر زود 
زمانی ز پا میهمانرا نشاند 
بزیر نهنیّن همان راز دید 
بصعت لبم آگاه نضنعت: فناشن 
ز بهر چنین روزها داشته 
که از کتجدش کس ندانست باز 
دمی تا رسد لقمه خوش گوار 
نشد چیره دندان‌پولاد خای 
که این کنید از کشت. زازکفرست 
کز آن کشت کامد برنجت ببار 


یکی از یکی در هنر برتسرند 


داستان ادواتی چند که خداوندان امرو نهی از برای حال واستقبال وضع کردند مبتی 
برانک اسم ایشان از آن فعل در حرف‌ما ندوذ کر مصنوعاتی که‌سکند ربالهام الهی وقوت 
طبیعی و صفوت ریاضی اختراع کرد وباشارات او بر قانون حکمت تمام گشت 
ومناظره: چینیان ورومیان که در نظر او بود و قصه» سطرلاب که در آفتاب 
گردش روشن شدو صورت حال آئینه که در دور او روی نمود و از مناره* 
سکندریه عکس دردریا زدو تیغ فرنگ را در دریای 


نماینده* صورت این جمال 


زنگ‌فرو بردن 


چنین داد از آئینه بیرون خیال 


که اسکندر از راه پنهان روی 
بر او رنگ کیخسروی سود پای 
ستد جام وبردست بخشنده کرد 
جهان را درو بی مدارا بدید 
بسی حل شدش مشکل روزگار 
بسی یاد آن شاه بر دل نکاشت 
دلش خواست از رای پوشیده بهر 
چو گوهر برون آمد از تیره کان 
کزان‌دور بینی که دارم بهسوش 
نهانهای این جام آئینه فام 
درودی دمیدم ز جان عسزیز 
کنون کان همه پادشاهی مراست 
حکیمان که من دارم از بیش‌وکم 
چرا باید آخر که در روزگسار 
زمین بوسه دادند روشن دلان 
چه فرمود شاه کفایت‌شناس 
هر آن فن که مقدار مردم بود 
برین گفته باهم نشستند راست 
همه فیلسوفان بهر پیشه‌ای 
هبه کس در آن راز پوشیده حرف 
چو هر کس مثالی ز هر باب ساخت 
بیونانی اسطر ترازو بسود 
وگر معنیم باز پرسی ز لاب 
چو این نامها شد بپیوند راست 
پس آن کو مراد سطرلاب جست 
دگر کاردانان درین‌د آوری 
یکی گفت لابست نام حکیم 


اگر چه بر اسکندر انداختند 


چو در رفت در غار کیخسسروی 
بکیخسروی دیگر آراست جای 
تماشای آن جام رخشنسده کرد 
نهان جهان آشکارا بدیند 
بسی_ راز پنهانش گشت آشکار 
کزان سان عجب یادگاری گذاشت 
کزو نیز ماند نشانی بدهمر 
فرو ریخت آن قصّه بازی‌رکان 
چو کردم من آن جام بی‌باده نوش 
در آن جام رخشنده دیدم تمام 
بدان جام وسازند جام نیز 
بزرگی ز مه نا بماهی مراست 
نه کیخسرو آن داشت هرگز نه‌جم 
نشانی نماند ز من بادگار 
نمودند ‏ کای قبله مقبلان 
کف آن ابز کفانکا. نکرذيع انتاین 
نه مردم بویم ارزما گم بسود 
که تا نوکند آنچه‌جوینده خواست 
نهادند روی اندر اندیشه‌ای 
باندیشه می‌کرد جهدی شگرف 
اتبظتی دای مطرلایتد ات 
که در سک عدل بازو بوذ 
بود هم بگفتار روم آفتاب 
بترکیب موزون سطسر لاب خاست 
نرازوی خورشید باشد درست 
دوگونه نمودند ‏ نام آوری 
که او ساخت این پیکرمستقیم 
ولی پیش از اسکندرش ساختند 


دگر گفت لابی کش این نور بود 
دگر گفت دیدم بتاریخ عام 
از آن بهره کو داشت اندر سپهر 
برین گونه ماجرا را که هست 
بتحقیق چون کرده شد باز جست 
غرض سالها خسرو کار سنج 
که تا هم بر آئین‌پیشینه جام 
بخورشید سنجی چنان برکشید 
سما ‏ کوچو پر مکس ناب داد 
از آن تنگ سوراخ بینش فروز 
ز آگاهی آن چنان رازما 
شنیدم ز گوینده» راست گوی 
نشستی بفرزانگی با بهان 
چو گشتی نموداری آراستسه 
روان پیکر از پیکر آرای خویش 
ازین سان بسی سازها کرداساس 
نشانها که امروز از آن مرکزست 
همو ریخت در طاس ساغر زلال 
چو بنیاد نوبت سکندر نهاد 
بماند اینک از چرخ گردش نمای 
سراپرده و خییه کز گاه جم 
در آن رختها کز پی عامه ساخت 
ز فرهنگ آن خسرو روم وزنگ 
هر آلت که بیش است سویش نیاز 
نمطهای شاهی که جاوید ماند 
ز اسکندرآن ماند در روزگار 
ز بس کو فروشد بهر پیسثه‌ای 
هنرپیشه مردم ز هر چار سوی 


بر آراست زین سان ترازوی مهر 
کند هر کسی بر کسی باز بست 
درستی شدش هم ز ارسطودرست 
بکار ‏ سطرلاب می‌برد رنج 
پفرهتگ:, فوراته کردش تصام 
که در ثقبه خورشید را درکشید 
بدان عنکبوت سطرلاب داد 
شدش راز خورشید روشن چو روز 
هوس بیش گشتش در آن سازها 
که هر چند که شاه فرزانه خوی 
تلو بواراستن. در نان 
شدی پرده از پیش برخاسته 
عمل یافتی در عمل جای خویش 
بنرخ اندک در عمل بی قیاس 
ترازو وگیل و کپان و گزست 
همو کوفت بر کوس دولت دوال 
سه از وی شد وپنج سنجر نهاد 
سه و پنج شان در سپنجی سرای 
ز گرگینه بود وپلنگینه هم 
همه سازآنرا هم از جامه ساخت 
بدل شد بکرپاس چرم پلنگ 
بدوران او بیشتر یافت ساز 
ز آرایش رای جمشید ماند 
که درحاجت وحکمت آید بکار 
خبر یافت هر چابک اندیشه‌ای 
بسوی . هنر جو نهاند روی 


هنر پیش می‌برد هر کارسنج 
بفرخنده روزی خداوند تاج 
بزرگان کمر در کنر بافتسه 
یکرسی نشسته قوی پایگان 
ندیمان ز دانش سخن کرده ساز 
زهر هوش مندی ودانش وری 
ز هر ماجراثی چو بگذشت کار 
ز کار آزمایان نو تا کهن 
چو گفتند هر کس زهر گونه چیز 
که صنعت گری چند باریک بین 
از آنجا که‌شد دعوی کار شان 
در ایوان شان خواند باید براز 
ملک گفت تا پیش خوانند شان 
فرستاده‌ای تک زد از بارگاه 
طلب کرد از ایشان شهنشاه دهر 
همان نقش بندان دانش پسند 
پس آنگه گشادند یکسر زبان 
همیشه جهان زیر فرمانش باد 
هنرپیشه‌ای چند مانی خیال 
که تمثال چینی چنان برکشیم 
که آید ز رومی نمودار مسا 
هر آن نقش کز خامه شد رونمای 
ولی نقش ماکان نه از خامه زست 
مقابل بود جمله را روبسروی 
کند هر چه در پیش رویش کنند 
چنان پیشت آید که‌پیش آثیش 
از ین سان خیالی که داند نمود 
نیابند اگر چند جویند چند 


بصنعت گریها در آمد شمار 
همی گفت هر کاردانی سخن 
سخن گفت ارسطوی داننده نیز 
بروم آمدستند از اقصای چیسن 
برونست از اندازه گفتارشان 
که برهان دعوی نمایند باز 
سبک حاضر آوردشان‌پیش شاه 
که بیرون دهند آنچه دارند بهر 
شدند از مژه خاکرا نقش بند 
که‌جاوید بادا شه مرزیان 
ز شمع خرد نور در جانش باد 
که برحرف رومي قلم در کشیم 
که گم گردد اندیشه در کارما 
2 
بدیوار ایوان نجنبند ز جای 
بسیر و سکون‌هست چون ماذرست 
مشابه بود با همه مویبموی 
دهد پشت ار ُشت سویش کنن 
همه آن نماید که بنما یس تر 
که بی جان چنینها تواند نمود 
بروم آندرین نقش و این نقش بند 


شگفت آمد این ماجرا شاه را 
که هر جا که پیکر نگاری بروم 
چنان در هنر نقش بینی کنند 
نگارندگان جمله با ساز ورخت 
اشارت چنان آمد از بسارگاه 
کند رومی از نفش نو خاسنه 
بچینی هم ایوان دیگر دهند 
وکیلان ایوان نمودند جای 
کرفتند هر قوم با ساز خویش 
خیالی که مرد هنرپیشه داشت 
چو شد حجّت هر دو دعوی تمام 
شم کاردان بهر آن باز جست 
شنم شاتهاق. دیق شاطی فریتب 
نگاری بصد رنگ چون نوبهار 
بسی رومیانرا ستایش نمود 
چو در شد بایوان و بینش گماشت 
همه روی دیوار دید آهنی 
در آن روشنی عکس دیدارها 
اکر پس نظر کرد و گر پیش دید 
جهتهای ایوان صورت پذیسر 
کسی کو بهمراهی شاه بسود 
بر آن سان که جنبید هر کس زجای 
چو شد شه در آن بُعقه نظارگی 
بهر سو که نظاره‌ای در گرفت 
چو کم دیده‌بود آئّینه پیش از آن 
بیرسید کین ساز آهن زدای 
هنر پروران_ پاسخ آراستند 
انتاش نهتی بقی ان هه قفخندت 


بفرمود خاصسان درگساه را 
رسد پیش شاه از همه مرز و بوم 
بفرمان رسیدند در پیش تخت 
که هر کس بجایی کند کارگاه 
جداگانه ایوانسی آراسته 
دو ارژنگ را در دو ایوان سرای 
در ایوان خود پرده* راز خویش 
سپردند بر دست حاکم زسان 
بایوان رومی درآ مد نخست 
ربوده ز ارژنگ مانی شکیب 
خیالی بصد نقش چون روزگار 
پس آنگه بچینی گرایش نمود 
چه بیند که خود تاب دیدن‌نداشت 
سراسر  .‏ زدوده بصد روشنی 
نموده چو صورت بدیوارها 
بهر جانبی پیکر خویش دید 
در آن_ بی‌نظیری نمودش نظیر 
پلفرر بضا-, عیالیش. رابود 
نمودار او بود جنیش نمای 
شگفتی فرو ماند یکیارگی 
نیارست از آنجا نظر برگرفت 
بدید آن و شد دست حیرت گزان 
نخست از چه سان شد بچین‌رهنمای 
که آن زیرکان کین هنر خواستند 
که روی کز لقوه گردد درست 


درین صورت آئینه در مرزوبوم 
سخن کز درستی بشرح اندرست 
ولیکن سکندر درین داوری 
نگارنده زآن گونه بست این‌نگار 
دل آزرده‌ای چند ناراج راه 
نمودند کای خسرو نام جوی 
گروهی ز گرمی چو باد سموم 
جزیره که خواننده قبرص بنام 
شتایی بصد گونه زشتی کنند 
جهاز ار فزونست وگر اندکی 
چو ما را بر آن جانب آمد جهاز 
نمودند در کشتی ما شتاب 
بانبوه در مادر آویختنسد 
ز شامیم بازارگاننی سه چار 
ز مخرب ظرایف بسی داشتیم 
کسانی که کردند زور آوری 
چو شد کشتی ما ز زنجیرگاه 
متاعی که دزدان‌ز ما برده‌اند 
چو شه میر بحر و بیابان‌بود 
چو تو پاسبانی و غارت چنیسن 
چو تاراج کشت اشتر از. کاروان 
اگر داد ما داد شه ورنه بیش 
سکندر چو بشنید فریاد شان 
بخود گفت کاری به بیگاه‌وگاه 


عروسان چین را شد افزار دست 
ز دست عروسان بشاهان رسید 
چه بر چین چه برکار سنجان چین 
ز چین گشت صورت نمایی بروم 
انتاسی و تفای نت ۶ اسکدرایت 
بسان دگر یافت نام آوری 
که شه بود روزی بر او رنگ باز 
رسیدند پوینده در بسارگاه 
نفیر از فرنگان بیداد خوی 
برآورده آتش ز دریای روم 
شد این قوم بی‌عاقبت را مقام 
بدنبال شان بادرا پویه کند 
وین گوتهتارای کفتن گنت 
سلامت بسساحل نیاید يکي 
رسیدند پیرامن ما فسواز 
چو موجی که‌در کشنی افتد زآب 
گرفتند و خستند وخون ریختند 
بارمینیه می‌کشيديم بار 
بياداش سر جمله بگذاشتیم 
سپردند کالا و سر بر سری 
کنون‌ها و زنجیر و دهلیز شاه 
نه از ما که از پادشا برده‌اند 
قتاراه اه تن کف گاوان ایکون 
جهان چون پذیرد عمارت چنین 
چه سود از توانای ساروان 
ستانیم داد از خداوند خویش 
فرو شد باندیشه دادشان 
پناهنده را شاه باشد پناه 


اگر چاره‌تان من نسازم براز 
بود واجب افتاده را ياريي 
گرین پویه بودی بصحرا و کوه 
چو نتوان بدریا فرس‌تاختن 
مرا دیر بازست تا در دلست 
بسازیم شکلی دگر تابناک 
شبی چند با فیلسوفان عهد 
چو با خود خیالی گرفتند راست 
پسفرمود شه تا خداوند رای 
چو سرمایهه کار شد ساخته 
نمونه که‌از چینینان دیده بود 
بدآن رهنمونی که فرمود شاه 
بتدویر شكلي بپرداختنسد 
طسمی در آئینه کردند ساز 
چو شه دید کز روشنایی و تاب 
بفرمود بر شط دریای روم 
دوید ند معمار و بنابکار 
بمه بر کشیدند میلی بلند 
مناره چو اندر هوا سر کشید 
در آن سطح روشن که‌پرگار گشت 
نموداند رو عکس دریاز پیش 


بکشتی بود بدرقه ساخته 
بر آن ره گیران زنند از کمین 
برین‌گونه چون چند گه تاختند 


دگر کیست بیچاره را چاره ساز 
ولی دارد اين کار دشواریی 
زفین" ککتی از مان, شک جیفوه 
بياید دگر چاره‌ای ساختن 
اساسی_ که ترتیب آن مشکلست 
توان دید افلاک را تایبا 
که بینیم از وراز دریا وخاک 
بانگیزشی تازه می‌کرد جهد 
خیال آشکارا شد و پرده خاست 
هم آهن رساند هم آهن زدای 
شد اندیشهء کار پرداخنته 
بدانا نمود آنچه یر چیده بود 
نمونه نهادند در کارگاه 
ده اندر ده آئینه‌ای ساختند 
که روشن‌توان دید راه دراز 
درفشان شد آئینه چون آفتاب 
مناره بر آرند چون نخل موم 
ز بنیادگیتی برآمد غبار 
که در چشم انجم رساند گزند 
شه آئینه را بر سرش برکشید 
باندازهه شست فرسنگ بیش 
نماینده گشت اندرو زآب ورنگ 
که باشد مهیا بدریای زرف 
شودعکس آئینه پیکر نمای 
شتابنده زآن سوی پرداخته 
بدریا بشویند از ایشان زمین 
بر آن ره زنان ره زنی ساختند 


ره ایمن شد از دزد بیداد مند 
چو انصاف شه زد بدریارقسم 
جهاز شنابنده درهر گذر 
بمأند آن مناره بسی روزگار 
چو دور سکندر بپایان رسید 
همان رسم پیشین نگه داشتند 
فرنگان ره زن ز بیچ‌ارگی 
نهانی بر آئینه داران شدند 
چو شد دزد با پاسبانان یکی 
شبی بر مناره شدند از شتاب 
همان شور دریا ز سر تازه گشت 
از آن پس چنان کاردانی نخاست 
زمانه که دزدیست بر کینها 
بیا ساقیا از مي دلنس‌واز 
مي صاف کاید چو مارا بتن 
بیا مطربا چسته* خوش برآر 
بزن زآن زبان راه مابی درنگ 


سفینه نگشت ابتراز باد هم 
شد از کشتی نوحج بی بیم‌تر 
همان آئینه نیز بر عکس‌کار 
جهان بردگر کدخدایان رسید 
بدتن آئینه پایی .ره "داشتند 
فرو مانده گشتند یکبارگی 
بر آن آئینه ابر و باران شدند 
نماند اندر آئینه بردن شکی 
گشادند و انداختندش در آب 
همان ره زنی بیش از اندازه گشت 
که داند چنان پیکری کرد راست 
ی دیق آزینن. کرد 7 کیدیا 
دل آهنین من آئینسه ساز 
توان دید جان آشکارا بتن 
بزاری یکی قول دلکش بسر آر 
که شد راه زن همچو تیغ فرنگ 


صف دی دیوان و آهنی شدن زنجیر آب و بسته شدن چشمها از خس کشی باد 
و ذکر روز بازار خورشیدو گرمی هنگامٌ آتش و شعور خلق در موئینه و سوزن شدن 
موی بر تن پاره* پیراهن و گرم شدن پُشت پوستین‌پوشان 


و تحریص معا شرت سوی نوش وپوش‌وبوس وتوش 


خونا خرگه گرم درماه دی 
می روشن و ساقی چون شکر 
کبابی و نقلی و همخوابه‌ای 
کسی کین تمناش همره بود 
مشو ابله ای مرد عشرت پسند 


هم از تاب آتش هم از تاب مي 
بریشم زنی ساده زآن خوبتر 
که جانی ستاند بهر لابه‌ای 
اگر بیش از ین جوید ابله بود 
ز عشرت دمي چند شو بهره‌مند 


یکف گیر جام درفشنده را 
در آمد زمستان و شد تیر ماه 
دی آمد به دیوانگی تا بهار 
کف ابر رستم کمان کشت باز 
چنان آبها جان نوازنده کشت 
بجوی روان دی چه‌تعلیم کرد 
حصاری شده ماهیان زیر رود 
گریزنده شدمرغ از بوست‌ان 
بدشت آهو و شیر مسکین‌شده 
فسنک بر فنک جبّةٌ کهتران 
نگربیم شمشیر سرما که چون 
همه کس ز نرمینه تن کرده نرم 
ز توزی شده پرده پاینده تر 
بر آن کس که باد مخالف وزید 
ز باد مقامرکش کینه کش 
برهنه تنان را ز تن پوش کم 
شب آنکو ندارد ز پوشش فراغ 
فرو مایه لرزنده چون بید بین 
چو چشم خسان روز کوتاه باز 
شب از کونهی مرغ بی بال بود 
بر آتش همه خلق هنگامه دار 
درین موسم آنرا شمار آدمی 
بمقدار سرمای؟ خویشتن 
یکی لعل روشن فشاند بجام 
یکی گوش دارد برو دو رباب 
یکی بره ومرغ بر خوان نهد 
یکی منقل زر پر آتش کند 
یکی با حریفان شود نوشه گیر 


دروریز یاقوت رخشنده را 
گرفتند هر کس بکنجی پناه 
کسست آب زنجیر در جویبار 
خزان کرد بازوی بهمن دراز 
که چون زژاله دندان گدازنده گشت 
که سیماب لرزنده را سیم کرد 
بقعر زمین رفته ساران فرود 
ز سوی خراسان بهندوستان 
بخانه زن و مرد پشمین شده 
وثق بر وشق نف مهتسران 
خزد شیر در چرم روبه درون 
گلیمینه را گشته بازار گرم 
پلاس از کتانها خوش آینده‌تر 
مثل گر چه کو هست در موخزید 
مقامردوان دست کرده بکش 
درون رفته زانو درون کم 
طلب کرده خورشید را در چراغ 
همه جامگی پوش خورشید بین 
چو سودای زر دوستان شب‌دراز 
کنو تالف کشت آ نک او ال نزن 
چو مرغان بستان برآبی و نار 
که کاری ندارد بجز خرمی 
نهد در طرب پایه* خویشتتن 
يکي در سفال افگند درد خام 
یکی در عجب رود نوشد شراب 
یکی تره و ترب بر نان نهد 
یکی هم بخاشاک جا خوش کند 
یکی با نگاری شود کوشه کیر 


ورنده که در بند خوش‌خورد نست 
نه عشرت همین مایه داران کنند 
گدایی که در گوشه دردی‌کش است 
چو فرخ‌شد آن مرد عشرت پسند 
بیسیار جویی مشو پیش بین 
چو جو جوبصد کوشش آری بچنگ 
چو جو بشمرد آسیابان در آس 
چو از نوک سوزن کند تشنه چاه 
چو کمرا نخوردی بامید بیش 
یکی بهر بکبا زنان روزه بست 


به بیش وکم اندر خوشی‌کردنست 
که نعمت بسی بذل یاران کنند 
بهم دستی چون خودی‌هم خوش‌است 
که از هرچه دارد شود بهره‌مند 
۳ 3 3 
بکم خوکن و بی غمی بیش بین 
فراخی کجا بینی از خوی تنگ 
علف کی رجا پهروا از-خزاش 
بجان کندنش مرد باید براه 
کمت نیز ترسم گریزد ز پیش 
چو نان خورده شد دیک سکباشکست 


حکایت سگی که‌گرفته را 
با نید ناگرفته‌ناگرفت گذاشت 


سگی .پرمرداری اندر دهین 
مگر ماهیی دید جسته ز جوی 
رها کرد مردار و شد درشتاب 
چو پاز آمد و دیده واپس گماشت 
بخور کم مپای از بی بیش را 


همی بر لب جوی شد پویه زن 
تپنده بروی زمین سو بسوی 
چو آنجا شد افتاد ماهی در آب 
غلیواز بردآنچه واپس گذاشت 


غنیمت شمار آن کم خویش را 


مردمی نمودن سکندر در عین عشرت و باشارت حاجب نقدهای عین میل‌بر میل 
بی‌تعبیه با اهل بصارت و زمره* حذاقت دادن وبتفکه آبی و نار آبی با 
مخلصان جانی مشغول شدن و از میوه زارالتار فاکهته الشتاء ثمره* نار 
وناردانه برداشتن و تیرگی کیش مفان از زبان آتش روشن‌گردانیدن 


و دریای لشکر را بکشتن آتشهای زرد شتیان روان کردن 


ز آتش فروزان پازند وزنسد 


که روزی سکندر در ایام دی 


روایت چنین می‌کند هوشمد 
بساطی ‏ برآراست ازمرغ ومی 


نشستند فرمان روایان دصر 
بریشم زنان در سرود آمدند 
چنان زیر و بالا شد آواز زیر 
پری پیکران‌تسترنم سرای 
بهر زخمه‌ای راه صد جان زدند 
خرامنده شد ساقی انجمن 
قدح داد بر زندگانی بسرات 
در آن روز ازین چرخ دولاب گرد 
بکافور پنهان شده قرص مهر 
بفرمود شاه آتش افروختین 
فروزنده شد کوهر ‏ تابناک 
گل انگیز شد شعله چون نو بهار 
عجب میوه‌ای رسته از چوب رز 
هم از شعله نعمت پز رایکان 
ز لطف زبان میزبان همه 
بهر خانه‌ای شمع مشعل فروز 
پرنده کزو رفته پرتاب زن 
ز کالی که در وی درفشان شده 
مهی برشبی پرتو انداخته 
ز تابی کز آئین خویش آیدش 
اگر کشته‌شد ور فروزنده گشت 
بلند افسری کز خسان شاد زیست 
نماند دمی زنده یی آب کس 
فرو میرد از آب و بی جان بود 
مراغه بروفن کند جان او 
ز سنگ و ز آهنن برآورده سر 
دهد لعل و یاقوت و کان‌نایدید 
ز خار او آهن شده گرم خیز 


در آزردن تار رود آمس‌دند 
که از مرغ و ماهی برآمد نفیر 
بزخمه شدند از درون دلربای 
بهر غمزه در سینه پیکان زدند 
چو کبک دری در میان چمن 
صراحی سخن گفت از آب حیات 
هوایی زیاد و دّمه بود سرد 
همی کرد کافور بازی سپهر 
حطب چون دل دشمنان سوختن 
چو خورشید کو سر برآرد زخاک 
ز چوبی برآورد کلنار و نار 
که هم میوه خوانی و هم میوهیز 
هم از دود غماز همسایسگان 
زبانش صلاگوی خوان همه 
گهی مشعل افروز وگه خانه سوز 
دلش سوخته لیک بر خویشتن 
شبه بوده لعل بدخشان شده 
سیه روی راسرخ رو ساختسه 
کند همچو خود هر چه پیش آیدش 
برد از دم و هم زدم زنده گشت 
زبادی بمرد وهم از باد زیست 
مگر او که مرکش ز آبست و بس 
وگر خود مثل آب حیوان بود 
که روفن بود آب حیوان او 
چو از سنگ یاقوت و ز آهن گهر 
تنش جمله جان و چو جان نایدید 


درون رفته هر دوز آهنگ تیز 


سرافرازی از برترین دودمان 


ز عنصر سه جا خیمه بر تر زده 
مهین گوهری روشن اجزا شده 
سواد_ سیه ‏ نامه‌ای چند ازو 
مخش در خدایی فروزنده کرد 
برهمن همش در پرستش فروخت 
براهیم را گشته بستان نور 
چنین کهنه نوری بنسوگوهری 
سکندر ز دانندگان باز جُست 
که این آخشیچ فرززنده چیست 
نياید ازین جوهر تابسدار 
چه واجب کند کابلهی چند خام 
چه باید پرستیدن انرا ب‌درد 
مرا کایزذ از بهر آن داد تیغ 
بجانم که در آذر آبادگان 
که باهیزبد زیر دستی کنند 
سپرده عنان موبدی چند را 
شنیدم که آتش در آتش کده 
چنان زنده ماندست از آتش‌دمان 


سمندر کز آتش بود بچّه زای 


بسوزم دل مغ هم از دود او 
بپاسخ بزرگان پاکیسزه کیش 


هوا را در آغوش جا ساخنه 
ز جولان بروی هوا کرده جای 
بدهلیز اول علیم بر زده 
گهر کو محیط سه دریا شده 
سیه رویی زند وپازند ازور 
خدایی که خود کشت وخودزنده‌کرد 
که فرجام آزو دوزخی گشت و سوخت 
شده لاله موسی از کوه طنور 
شده مجلس افروز اسکتسدری 
که چون گشت ما را ز دانش درست 
که از آب مرد و ز خاشاک زیست 
بجز پختن و سوختن هیچ کار 
برندش ‏ بمعبودی خویش نام 
که‌هردم خودش کشت‌وخودزنده‌کرد 
که خورشید حق را نپوشم بمیغ 
چرا ماند این رسم مغ زادگان 
بکمراهی آنش پرستسي کنند 
گرفته‌بکف زند وپازند را 
که از عهد زردشتیان شد زده 
که یکدم نمردست تا این زمان 
توان یافت از آن آتش دیر پای 
فشانم بر آن دود دیرینه آب 
که آتش چنین باید افروخنن 
بر آن دوزخی خانه دوزخ کنم 
بسوزانمش هم از معبود او 
سر بندگی را نهادند پیش 


نمودند. کای داوری ‏ روزکار 
ذرستست کان قوم ناهوشمند 
نه از راه بینش‌نظر کرده‌اند 
ز نوری و تابی که آثش نمود 
ندانند کش چون پرستد کسی 
دو قومند از چشم کوتاه بین 
مغ و برهمن کین دورا شدصواب 
بهندو ترا نیست حاجت گداز 
چو زنده باتش درون خوش رود 
ولیکن فرو سوز رخت مان 
شه از رای پاکان وآزادگان 
بفرمود مخ را بنابر کننسد 
بسوزند ‏ ناموس_ پازند و زند 
چنلن! ای بر آتش فشانند زود 
دویدند ‏ فرمان پذیران ز پیش 
زدند آتشی در هر آنش‌کده 
در آن آتش تند کافروختند 
در آتش چنان سوخت آن‌قوم خس 
فشاندند آن خاکهای خراب 
ززردشنیان کس نماند آشکار 
رهایی ندیدند آن دیسگران 
همه خلق عهد اندران چُست‌وجوی 
چنان سک راستی شد تمام 
بیا ساقیا زآن مغانی شراب 
بده نا بستی کنم خواب خوش 
بیا مطرب آن چسنه کز یک ففان 


چنان زد که آتش زند سینسه را 


ندارند از اندیشه رایی بلند 
که نظاره از چشم سر کرده‌اند 
نمودند در پیش آتش سجود 
که او زنده گردد بچوب و خسی 
بخورشید و آتش شده راه بین 
پرستیدن آنش و آفتاب 
که او سوزش خویش خود کردساز 
هم از راه آتش در آنش رود 
که نا خود کنند از بت خود فغان 
شد از روم در آذر آبادگان 
یهر خانهٌ آتش آتش زنند 
کشانید زنارها را زبنسد 
زک‌انون آتش برآرند دود 
بدستوری کارفسرمای خویش 
که گردون شد از دودش آتش زده 
مغ و هیربد را همی سوختنسد 
که خاکستری ماند ازیشان وبس 
ز طوفان آتش بدریای آب 
مگر در بیابان و در کوهسار 
جز از راه پاکان و پیفم‌بران 
بایزد پرستی نهادند روی 
که محراب زردشتیان شد خراب 
کشم آتش غم بدان آب خوش 
کشد زاهدان را بکوی مان 
ز سر نو کند داغ دیرینه را 


نصیحت اصحاب یقین که در معاضدت آنانبی الشیف کوشند و بسر زدن بیداران 


فلسفه را نیام سپارند و دهریانراهم بدهر های ایشان قفازنندو جز تیر 


چو فرّخ کسی کز دل ترسساک 
بهر سر فرازی ‏ و افکنسدگی 
ز پرهیز کاری بر آرد نفسس 
بهر پیشه‌ای کایدش در شمار 
کرش خشم پیش آیدوگر نواخت 
چو او آفریدست از خاکو باد 
درآگاهی خود ز نو تا کهن 
نگوید ز قانون دانندگی 
ابا تمامان که از .خوی. ضتام 
بدست هوس باز داده عنان 
گه اثبات کلی بقول حکیسم 
گهی در طبیعی طبیعت کشای 
کسی را که چشم خرد پیش نیست 
ولی چون سخن در الهی فتاد 
چو زین در کند فلسفی نکته راست 
چه ابله کسی کاندرین ثه حجیب 
چه نازی بدان علم ناسودمند 
چو جِبّه بدل زهره دارد تباه 
مبین رنگو پیرایهٌ خویش را 
چوطاوس شو پیکر آرای خویش 
باندیشه باید سخن گسترید 
سخن کز شریعت نویسد برات 
ازین زهره به‌ گر بپیچی عنان 


گرایش کند سوی یزدان پاک 
نه‌پیچد سر از رشت بنسدگی 
که سرمایه هستی اینست وبس 
خدا را نگردد فرام‌وش کار 
شناسد ز جایی که باید شناخت 
بعرت کندز آفریننده اد 
ادب را نگه دارد اندر سخن 
سخن جز در اندازه» بنسدکی 
ز معلول و علت برآرند نام 
که ماه چنین است و صورت‌چنان 
که انکار جزوی بتلم قس‌دیم 
گهی درریاضی ریات نمای 
درین هر دو چندان کم وبیش نیست 
خیال خرد در تباهی فتاد 
قفا زن که گردن زدن را سزاست 
خورد زین غلطهای رنگین فریب 
که پیدا گزینست وپنهان گزند 
چو بینی رخ سرخ وخال سیاه 
شناسنده شو پایهه خویش را 
ولیکن فراموش مکن پای خویش 
کزین پر بر افلاک نتوان پرید 
دم خواجه تا شی زنده باحیات 
که عنصر چنین کرد وانجم چنان 


سخن زین زبونان چه گوید کسی 
چه بندی برو مهر و آزار خویش 
چو مرغی خود از دام نجهد مدام 
مگس کو بجلاب تر گشت اسیسر 
سبل گیرد آن دیده را ز آب شور 
بباید سر از رشتةً چرخ تافت 
چو پرده‌ست از آگاهی خود تهی 
چو شد پردگی پرده* بباز رْ 
بسا کس کزین پرده گفتند راز 
برین قلعه ره خواستن نزرهست 
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چوفروجه سمرغ در بیضه زیست 
کسی کو ندانست راز جهان 
چه پنداری اي ابله تیره رای 
چه صانع بود در صفات کمال 
خدا کادمی را جهانی نهاد 
چه روشن که درهر دلی رازچیست 
نداند شناسای پنهان شناس 
نداند چو کس زآدمی راز را 
جهانیست گر آدمی پیچ پیچ 
چو مزده هزار اندرین ره گمست 
ولیک این سفیهان بی رای وهوش 
بحرفی دو گستاخ روبی کنند 
کسی کین سر رشته آمد بدست 
رقم به که بر حرف ابتر کشند 
ادب را نگه دار کز هیچ رای 


که هستند عاجز نر از ما بسی 
که باشد سراسیمه در کار خویش 
دگر مرغ را کی رهاند ز دام 
کجا چون خودی را شود دستگیر 
که دارو ستاند ز کحال کور 
که چرخ این سر رشته را درنیافت 
ز پرده نشین کی دهد آگهی 
چه دارد خبر پرده* راز را 
کزین پرده تاری نکردند باز 
که کنگر بلند و رسن کوتهست 
کجا داند از بیضه بیرون‌که‌چیست 
جیان آفرین را چه داند نهان 
که گنجددر اندیشهه تو خسدای 
که مصنوع را گنجد اندر خیال 
درو آشکار و نهانسی ناد 
بهر خاطر انجام و آغاز چیست 
نهان خانهء آدمی راقیناس 
چو روشن کند آدمی ساز را 
بدروازه کبریا چیست هیچ 
چه اندازه یک دل‌سردمست 
دل بی خرد رانمالند گوش 
بکار خدا نکته گوبی کنند 
لیش بر سخن مهر جاوید بست 
ز بیهوده گویی زبان درکشند 
خدا را نداند کسی جز خدای 


/ 
حکایت زالی که رای رازی را راه نمود 


یکی را ز زالان پوشیده حسرف 
خبر یافت رازی ز بازار او 
همی کردش از چشم خواری نظر 
بپرسیدازو زال والاگسرای 
بگفتا که ای کوژ پشت کمن 
که در ذات صانع ز لفظ چو در 
بخندید فرتوت و بگریست زار 
دلت گر نشانی ز وی داشتسی 
برازی که کونین دور اوق تخت 


قن امد باه کنسای او 
که تا چیست این بیوه* بی خبر 
که هان داری آگاهی از خدای 
نپرسد کس از چون منی این سخن 
شثد از گفت من جمله آفاق پسر 
بدو گفت کای غافل از سَرٍ کار 
زبان در سخن زهره کی داشتی 


پرتاب کردن سکندر راست روان کیش خودراکه بابت زه‌بودندبا همراهی 


پیگان سوی نشانه گاه یونان که در درونه ایشان‌در روند وعقد ۶ باطل را 


بکشایند وپیش آمدن آن آهن دلان و رد کردن‌پیگان را بسختی چشم‌و دل 
وباز گشتن فرستادگان بازبان کند وسوهان شدن شاه روم از چین 
کین وتیز کردن‌کمند آورانرا برکوه یونان و درازدادن بازو 
دست راست لشکر را از شست سهمناک سهمی برایشان زنند 
و حرب کردن یونانیان از تیغم کوه وروی تافتن رومیان از 
زبانه» شمشیر ایشان وبر سکندر زدن وکرم شدن سکندر 


و از سر حدت کوه بریدن ودریا بر آن دوزخیان 


طرا زنده* قصه: روم و روس 
که جون ان تکفا بالهام میت 
همه‌گمرهان‌را برآن سان که‌خواست 
چوزآن گونه شدمردم از هر بلاد 


چنین بست پیرایه* این عسروس 
زهر جنس مردم رقم شوی عیب 
بشمشیر و حجّت همی کرد راست 
که یا دین پذیرفت يا جزیه داد 


حمایت سوو‌نیک رایان کرفت 
به بیرانه رایت چو مهتاب زد 
چو گشت اندر آن ناحیت جای گیر 
از آنجا شتابنده باکوس و پیل 
بخصم افگنی چست کرده‌میان 
خبر داشت کان ملت ناسپاس 
بکستاخ گویی زبان کرده باز 
پیام آوری راز کارآگکهان 
پیامی که دین را روایی دهد 
بدو گفت تاباز گوید درست 
فرستاده‌ای راست نگذاشتن 
کسی را که سوی رهائیست رای 
شود بهره‌مند از نشان صفا 
بدین حنیفی گرایش کند 
نشاند سر فلسفی بر ستان 
ورین ره نباشد کزژ اندیش را 
فرستاده شاه برداشت راه 
سری بودشان را فلامون بنام 
ز بیهوده گویان زبان یافته 
نگارنده . در سینه؛ ‏ بی‌هراس 
یگبراهی خلق فنتوی نار 
سرا اين و دیگر سرایی کمست 
طلب نیست زیزد بر ایزدپرست 
نیوشنده را از خیالی چنان 
همه مردم از رای سنگین او 
زده یک سرایی درین خانه‌خشت 


زوسواس دیو اندرین دیو لاخ 


پی خستن کر گرایان گرفت 
سرا پرده در باب الابواب زد 
نشیننده را کرد فرسان پذیر 
روان کرد دریای لشکر بنیل 
ستیزنده در خون یون‌انیان 
ز یزدان ندارند در دل هراس 
که ما را کلیدیست بر گنج راز 
نکوتر ز پیغمبری در سخن 
روان کرد نزدیک آن گمرهان 
برآئین پاکان کوایی دهد 
که باید خیال کر از سینه شست 
فرستاده را راست گو داشتن 
هم از تیغ من هم ز خشم خدأی 
بدهره زنددهریان را قفا 
خدا را بدین ره نیایش کند 
ز معلول و علت بتابد عنان 
سرا بیند اندیشه خویش را 
بیونان رسانید پیغام شاه 
شده یخته‌کار اندران کار خام 
ز فرهنگ وفرمان عنان تافته 
قطی‌فوریاس و بری‌مینیاس 
که پاینده شد گردش روزگار 
بخوبی و زشتی جزایسی کمست 
کندهرکه هست از جهان‌هرچه‌هست 
بخودکامگی کرد مطلق عنان 
یقین بسته بر قول رنگیین او 
نه اندیشه از دوزخ و نزبهشت 
خرامیده هر یک بکام فراخ 


چو برخاست از مردم امید و بیم 
چو رفت از مّراسپ سرکش لام 
فلامون چوبشنید پیفام شاه 
ستیزنده پیران یونان زمین 
کشادند از اندیشه نابکار 
کز آنجا که بینایی رای ماست 
دل ما که گشتست دانای راز 
چه محتاج پیفمبری دیگریم 
چراغی نجوید نظرگاه ما 
بنور خرد ره بیسزدان بریم 
اگر تهمت ما خردمندی است 
اکر بگذری کار ما جنگ نیست 
وگر با فرودست گیسری ستیسز 
چو با زورمندان فتد داوری 
درین کوه پایه که پایان گمست 
چگونه کند بی سپر لشکرش 
مراره بود تو نگنجی زور 
بهر خانه چون چاه بیژن کوست 
مگر شه کزین سو گراید همی 
سکندر گر ازدستگاه چو میغ 
کلوخی مبین خوار کافتد براه 
رساننده؟ نکته باص‌واب 
بدرگاه اسکندر آمد فراز 
جهاندار از آن پاسخ تلخوام 
بفرمود تا فوجی از قلب خاص 
چنان لشکراندر رحیل اوفناد 


ر....... خمسهء آمیر خسرو دهلوی 


بپاسخ شد از ریرکان چاره خواه 
ز رومی در ابرو فکندند چین 
جواب فرستا ده* شه‌ریار 
سر آسمان ‏ در تّه پای ماست 
بپرسیدن ,کس ندارد نیاز 
که ما بر ّر خویش پیغمبریم 
خرد بس ‏ بود مشعل راه ما 
که سوی افرستادگان ننگریم 
خردمند را :چاره خرسندی است 
مگیر آهوار : سگ دلیسری کند 
فرو دستی چُون تویی ننگ نیست 
چه چاره گزیزنده را از گ‌ریز 
گریزندگی بسسی از زورآوری 
گزرگاه کشور خدایان گمست 
کهصد پی سر آید صبا بر سرش 
کجا پیل بر کوه پوید چو مور 
بهر گوشه صد غار کیخسروست 
بمهمان کیخسرو آید همی 
بکوه افگنی راند بر سنگ‌تیغ 
که بینی کمر بسته و تیغ دار 
کزو چون سرآبی بیفتد کلاه 
چو بشنید گفتار خود را جواب 
شنیده سخن را فرو گفت باز 
بتندی برون ریخت تلخي زکام 
که موجش گذارای نیل اوفتناد 


بقزفای اقزها تس هاها تا و تفت 
ز مردان کوشنده*کار زار 
خدنگ افکنانی که هنگام جنگ 
کمر بسته و ترکش آراسته 
بتیزی چو در کوهسار آمدند 
بهر سو سواری ز فرزانگی 
همی آمد از کوه بی سنگ زیر 
فرو جستن از باره ناچار بود 
پیاده بهر فرجه* کوهو سنگ 
همان کوهیان نیز از آهنگ تیز 
نکردند سستی در آن کار سخت 
چو مورو ملخ کشته انبوه سر 
طرف بر طرف بهر پیکار ها 
نشیننده ره آدان و آینده کم 
همی موی در موی آویخت مرد 
در آن مو بمو پیچش بی دریغ 
چنان گثت هنگامه رزم گسرم 
سنان در دل سخت شیران‌مست 
اجل عبر خون بر ایشان‌نبشت 
چنان مرد بر پشتها کشته‌گشت 
ز باران نیسان که زد تیرتیز 
ز بس خون تو گویی که کوه بلند 
دو رویه همي رفت تیغ دو روی 
بکوشید رومی بکین‌تا سه روز 
چهارم که یونانی انسبوه گشت 
سیاه سکندر نی‌اورد تاب 
یکی آنک در کنج غارو دره 
دوم آنک کوشنده؟ رزم کیش 


نشانند سوفار در مفز سنیگ 
چو شیران بصید افگنی خاسته 
بدایان کهسار خار آم‌دند 
همی شد بمردی و مردانگی 
بکوه گران‌سنگ می‌شد دلیر 
که ره بر شتابنده دشوار بود 
خی تاختت از کنییر جرن: بلاگ 
ستادند در کینه گاه ستیز 
فشردند در سنگ پا چون‌درخت 
ز مور و ملخ بلک انبوه تسر 
کمینها برون می‌زد از غارها 
بهر سو بسی می‌کشید اشتلم 
چو مویی که بر یکدگر پیچ خورد 
دو صف همچو دندانه» شانه تیغ 
که خارا شد از تیغ بولاد نرم 
جو الماس بد کاندر آهن نشست 
که سرمی درودند و اندام کشت 
که از رو تیک تشته مک رافته گشت 
همه ستگ‌کهسار شد لاله خیز 
ز دل‌کان یاقوت بیرون فگند 
نمی‌گشت یک رویه کار از دوسوی 
نشد چیره بر دشمن کینه توز 
خس انه‌تر از سبزه کوه گشت 
زبی روبی خصم شد روی تأاب 
بسی سر ز تن دور شد یکسره 
ازین سوی کم گشت وزآن سوی بیش 


ز رومی سپاهی که ناگشته ماند 
سران سپه را صواب آن نمود 
سیه‌را برجعت دلیل آمدند 
تقستیک: کریاق بو رام مرعیل 
گذشتند از نیل و رفتند باز 
بسیمرغ گفتند از اندوه و تاب 
که تک ملگ سانش وق 
تفت فان ا نان بفتی جهم ود 
در اندیشه شد نا چه بازی کند 
اک باه شک فزشته دیق 
وگر تن زند ناب چون آورد 
چو رائیش در دل نیامد درست 
ازر نها که انا خفو بجود 
که هر کار دشوار کاید به پیش 
عدو کر بنیرو نگردد خسراب 
پس پشت کهسار اين مرز و بوم 
تفرگ "باق سظیرات زگ 
که آنرا بهنجا بتوان شکست 
و کی اک یره سوه 
اگر خصم را عمر نوحست بیش 
سکندر که خضران رهش وانمود 
بفرمود تا شد سپه تیز گام 
| 
بجایی که شد خضرشان رهنمای 
بتعلیم رایش بکار آمدند 
ستون دار میتین بزوری که یافت 
بهر گوشه بین تا چو فرهاد چند 
بقدر سه مه قلب دارا شکین 


سرو سینه‌خسته‌بهر پشته ماند 
که وامانده را باز یابند زود 
وزآن چئم بد سوی نیل آمدند 
ردتی اندرد 7 تیگ خامة: تال 
سر افگنده پیش سکن‌در فراز 
ستمگاری ماکیان برعقساب 
همه مرغ و ماهی بفرمانش بود 
که تیر سکندر شد آنجاخجصل 
که با کرگسان جرّه بازی کند 
روش مشکلست و گذرگاه تنگ 
که مور ادها را زبون آورد 
در آن داوری از خضر رای چست 
بیرسنده گفت آنچه‌خواهش نمود 
باسانی آید بهنجار خویش 
بنیروی دانش فرو کن در آب 
کمر شوی کو هست دریای روم 
که یونانیانرا ست در وق درنگ 
شود آنش فتنه در آب پست 
شود بر سر کوه کشتی روان 
بطوفان ‏ عمر افگنسد رخت‌خویش 
ره چشمه میج جست دریا نمود 
بدنباله* خضسر خضراخسرام 
بپولاد سنجي و خاراکنی 
کشادند بازوی زور آزمای 
بسنگ اندر آهن گذار آمدند 
ستونی زدوسی ستونی شگافت 
بهر نیشه جوبی چوفرهادکند 
در آن تنگنا بود خارا شکن 


در آن پرده هیزم فرو ریختند 
گرفت آتش و راه در خاره کرد 
ز نیروی دریا در آن سنگلاخ 
در افتاد سیلاب دریا بکوه 
جهان در جهان موج طوفان گرفت 
نماند اندر آن غرق طوفاتیان 
درین ‏ ماجرا رازدان کهین 
که سالی دو صد پیش از آن آب‌گیر 
ز رخت جهان خانه‌پرداخته 
خدا داده ره در حضور خودش 
شنیده ز غیب آنچه باید شنید 
هر آن شیشه کز حکمتش دیده‌جست 
در خرقه عادات محکم زده 
حکیمان ز حیرانی کار او 
چو هنگام رفتن رسیدش فشسراز 
که چون من بیردازم از خانه‌جای 
چهل رش بر آرید جایی بلنسد 
کر گر» قت بتارم از که 
بیائید از آن پس بدویست سال 
که تا هر یکی راز راه صواب 
در آن روز کافتاد دریای روم 
ز دویست سال آخرین روز بود 
چو بود آن فسانه خبر بر خبر 
بهم گشته بودند پیران عصهد 
نشسته بیرسش گشاده زبان 
نظر داشته نا در آن انتظار 


که چون بشکند باز نتوانش بست 
تنک شیشه‌ای ماند سنگ سطبر 
زدند آتش تند و بگریختنسد 
بدامان که‌پرده را پاره کرد 
ره سیل شد همچو دریا فراخ 
خروشنده شد موج دریا شکوه 
اجل دامن فیلسوفان گرفت 
نشاني ز ونان و یوناینان 
برآب دگر ریخت بیرون سخن 
بیونان نیایش گری بود پیر 
ز برگ گیاهی خورش ساخته 
برافروخته دل بنور خودش 
رسیده بجایی که باید رسید 
بسنگک کرامت شکسته درست 
جهتهای معقول راکم زده 
شده . معترف .. برنمودار . او 
سخن ‏ کفت با کاردانان راز 
کرایش کنم سوی دیگر سرای 
بروقنه‌ای چون سیهر ارجمند 
نجوید کسي سوی آن خانه راه 
کنید آن چه در خاطر آید سوال 
دهم ز آنجه پرسیده باشد جواب 
بیونان و دریا شد آن مرز و بوم 
که میعاد آن دانش افروز بسود 
رسیده بهر کس پدر بسر پدر 
بمیعاد مهدی شده سوی مهد 
به بالین آن خفته» پاسبان 


ز پرده چه بیرون دهد پرده دار 


: طلب می‌نمودند ‏ راز نهان 
همه غرق شد گردش از پیش و پس 
درآن حیرت اندیشه‌ای زادشان 
چو کردند روشن کرامات پیر 
بدل گشت‌شان سرّ کارش درست 
چو بود او یناه همه عهد خویش 
که راهش سوی آشنایی دهد 
یکی گفت کان وعده کز پیر خاست 
شناسنده گفتش مگو بیش کم 
سخن اینک اين بود کین سو گرای 
نه آهسته بود این سخن نزد هوش 
حدیتی کش آفاتق بشنید راست 
دهد مرده پند و جهان بشنود 
غریبان که در خاک کوی تواند 
چو آن پند جویان شنیدند پند 
فکندند سرتا چه چاره کنند 
چو هنجار دیگر نیامد فراز 
هل .موق یود آنکه: ترقیه رفت 
بنومیدی از دل برآورده تف 
زده دست در آب ودافتاده پست 
از آن هفت تن هم بیک موج سخت 
سه تن ماند با سینه* پر فسوس 
چوشان آبخورد بود باقی هنوز 
تفر« رتم از ان عرظه کاد هلاک 
گرفتند ره با دل رنج بر 
ازین جمله‌مردم که فرمان نیُرد 
فرو ماندگانر! در آن ترس و بیم 
چنان کوه کو تیغ برمه کشید 


که اندرز دانا شد از یادشان 
که کرد اندر آن غرقه شان دست گیر 
که آن روز را دیده بود از نخست 
پناهنده را خواند در مهد خویش 
ز موج هلاکش رهایی دهد 
آگور راشت تشد با ججوفیم. برافت 
که گفتت همان روز و امروز هم 
که یایی رهایی ز خشم خدای 
که دویست ساله ره آمد بگوش 
اگر نشنوی تو غرامت کراست 
ولی زنده‌ای کوکه آن بشنود 
بدآن خامشی پند گوی تواند 
ز خاموش گویان ببانگ بلند 
کز آن زرف دریا گذاره کنند 


ز خود هر زمان می بشستند دست 
چهار دگر ریخت در آب رخت 
فلاطون و غرقیل و فرفیلقوس 
قدحم پر نمی‌داد ساقی هنوز 
رسیدند یک روز و یک شب بخاک 
فلاطون به بیرانه ایشان بشهر 
جزیسن هر سه تن چارمین جان نبرد 
نه حکمت بکار آمد و نی حکیسم 
بیک لطمه دریاش در ته کشید 


شنیدم که چون کشتی از هر مقام 
توان دید یک یک عمارت در آب 
ز خاصیت آن زمین سینها 
بدل گردد اندیشهایی پدید 
ز معنی شود سینه صورت پذیر 
از اينها به دریای گردون بسیست 
بسا کشنها کاندرین رود نیل 
چو زین رودخانه فراتر گذشت 
زچندان رونده کزین ره شنافت 
پس آن به که غوکان درین چاه بُن 
بیا ساقی آن ساغر دلگشاي 
بده تا دل از وی مصفا کنسم 
بیا مطرب آن نای را کن بدست 
چنان بلبّلش کن که عنقای روم 


بدان آب رخشنده یابد خرام 
بدان سان‌که در آبکینه شراب 
شود در تخیل چو آئینها 
که اندیثه نتواند آنجا رسید 
ز حکمت در انگیزش آید. ضمیر 
کز آن بینشی در دل هر کسیست 
نشیننده را شد بحکمت دلیل 
گذشتش ز سر هر چه در سر گذشت 
کسی غور طوفان او در نیافت 
نگویند از موج درا سخنن 
که صورت نمایست و معنی فزای 
دو دریای معنی بیکجا کنسم 
کزو ارغنونهای یونان شکست 
از آن زاغ گوید بهر مرز و بوم 


وصیت مدققان که در بیختن دقایق ید بیضا نماید و از آرایش کاسه بخت مغز مایدهء 


مسیح آرایند و فرو ماندگان صف نعال عین عطلت و غفلت را درصدر اوتوالعم 


درجات خوانند و از دعوت محمدی تعمت آرنالایشا» کماهی چشانند 


چه والاست دانندگی را سریر 
برین پایه آنکس برآید بلند 
بکان کندن آید زر از کان تنگ 
کسی دارد. ازعلم عالم فسراغ 
خردمند کین سکه باخویش یافت 
همایون کسی باشد از هوش و رای 
اگر زورمندست وگر ناتسوان 
همه کاردانان بدو رو نهند 


که هر کس نگردد برو جای گیر 
که برتاید از رشته* جان کمند 
وزین کان بجان کندن آید بچنک 
که او چون قلم خورد دود چراغ 
بهر دستگه دست خود پیش یافت 
کزین سایه میمون شود چون همای 
بود درهمه جای حکمش روان 
همه گوش برگفتهه او نهند 
دگر. تیرگی را نبیند بخواب 


شناسی که در پردها راز چیست 
چرا شکل تدویر دارد سیهر 
چرا دارد اختر بیک سو مسیسر 
چرا شد پدر هفت و مادر چهار 
چو این هر سه هم زین پدر ماد رند 
چرا بهتر از جامد آمد نبات 
تن آدمی کز جهان برترست 
چرا مردم از بینش نیک و بد 
جماد از چه مرد و نبات ازچه زیست 
چگونست چسم و چه چیزست جان 
چگونه کنی حد جسمی تام 
مقولات کان برده افزون بود 
چرا جوهر عالی ز اجناس کشت 
چگونست در پنج فرض ارتباط 
سخن را جتونه دهند اختصاص 
دلالت چسانست در التزام 
در ان حصّه کز جنس خود نوع‌راست 
چه چیزست علت که عقل حکیم 
کجائیم‌ما وین صنم خانه چیست 
گرین خانه ما راست رفتن کجاست 
غریبان این ره کجا می‌روند 
چه روشن دلی باشد اندیشه سنج 
چنان بیزد این تخنهء خاک را 
درآموزد آن‌نکته کز رای خویش 
چو در خود خرد را شناسنده ساخت 
زهر دانش آن شد پسندیده‌نر 


براه خدایت روایسی دهد 


چرا برتر از هر دو شد زو حیات 
سبب چیست کز همگنان برترست 
خردمند شد ‏ دیگران ‏ بی‌خرد 
چرا برق خندید و باران گریست 
چرا این برهنه‌ست و پوشیده آن 
سزاوار تقسیم اندیشه نیست 
دو جوهر چه وهشت نقطه کدام 
یکی جوهر و نه عرض چون بود 
چرا جانور جمله حساس گشت 
چسانست درچار شکل اختلاط 
فا ان عامنی رگا عا 
تطاینق ‏ کاخ و عفن کدام 
نشد فصل علت ز بهر چراست 
بدین حیله خواند جهانرا قدیم 
نگارنده؟ این صنم خانه کیست 
وگر ز آن ما نیست بودن چراست 
چرا آمدند و چرا سی‌روند 
کزین در کلیدی رساند بگنج 
که روشن کند راز افلاک را 
شناسد کم و بیش کالای خویش 
خداوند راهم تواند شناخت 
کت از بیم یزدان کند دیده‌تر 


ز بند غرورت ‏ رهایی دهد 


جزین هرچه خوانند ناخوانده به 
چنان خوان کرت حکمتست آرزو 
نه ز آن گونه کان تیغ گردن‌زنی 
بخوان هرچه خوانی ولیکن نمام 
مبین در متاع تهی مایگان 
بکم مایهء ناقص آید بشور 
بهر نامه حرف از کسی جوی و بس 
کسی کو بدعوی سخن خواست گفت 
بت کی که ابا ماه فلوم + شو نش 


ز دشمن ستانی و بر من زنی 
که ناپخته نیکوتر از نیم خام 
که جویند آزار هسایگان 
بود قطره آب طوفان مور 
که با صد هنر برنیارد نفس 
مدان راست از خود همه راست گفت 
زبون آمد از دعوی شوم خویش 
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۳ ۰ ‌ ۱ 
حکایت فلسفی که اول ز نخ زد و آخر بريش درما ند 


شنیدم که یونانسی پر گزاف 
که بالای گردون و زیر زمین 
ز هر چه آشکارست یا در نقاب 
یکی گفت بگذار پست و بلند 
نیوشنده از آن موی در مو سخن 
دیش با چنان دعوی برتری 


سخنهای ابتر چکوید کسی 


همي زد ز دانایی خویش لاف 
درون و برون همان و همین 
بیرسیدتا بازگویم جسواب 
خبرده که موی زنخندانست‌چند 
بپیچید چون موی بر خویشتن 
بمویی فروماند. چون بنگری 
کز آن خنده بر ریش بیند بسی 


روان کردن سکندر کوه بی‌سنگ را در سنگ لاخ کوه بطلب گوهر افلا طون و دریافتن آن 
گوهر درکمر کوهسار و نگین دستگاه دولت خود ساختن و بر دست خود 
نشاندن و از پرتو او فواید الناس معادن کمعاون الذهب و الفشّه دریافتن 


شناننده» حرف داننندگيی 

که چون بیرون‌آمد فلاطون ز آب 
‌ 

نبودش سر ساری مسردمتان 


زهر بوم برداشت آهنگ خویش 


چنین کرد ازین نخته خوانندگی 
تن خاکی از موج طوفان خراب 
روان شد سوی کوه‌چون پبی‌گمان 
چو سیمرغ بنشست با سنگ خویش 


چنان گشت کوشنده در بندگی 
ز شب زنده داری دلش زنده گشت 
فروغ از درونش برون داد تاب 
همه مردم از سکه کار او 
برآمد میان همه خاص و عام 
ز نامش که در شهر و کشور رسید 
سکندر که بود از خرد بیش از آن 
که بر کاردانان ز نو تا کهن 
که بودند نازان بهر مرز و بوم 
ارسطو کز آن گونه داننده بود 
هوس ‏ داشت اسکندر کاردان 
دلش ماند زین غم بتاب اندرون 
بیونان نگر چون‌نباهی رسید 
چو آگاه شد کان خرد پیشه مرد 
هوس کرد کز سک سنگ و سیم 
بهم دستی خویشی راهش دهد 
کند وزنش از زور بازوی خویش 
فرهو بیزد از جان حکمت شناس 
خیالات خام از سرش کم کنسد 
دلش کز هوا تير نمرود بود 
فرستاد ینهان بلیناس را 
بفرمان فرمانروای جهان 
نشان جست و سوی فلاطون شنافت 
پیام سکندر بدو گفت باز 
سزد گر گرایی بمهسان ما 


که شدسرفراز ‏ از سرافگندگی 


نماند اختر روشنش در نقاب 


بشاگردیش فیلسوفان روم 
هم از لوح او حرف خواننده بود 
بدیدار آن مرد بسیار دان 
که چون کشت حالش به آب‌اندرون 
به آبش خور آمد از آن آب خورد 
زند بر محک کیمیای حکیسم 
بیهم زانوبی دستگاهش دهد 
نهد سنگش اندر ترازوی خویش 
بیرهان عقلیش ملزم کند 
بکیش براهیمش آرد فرود 
که از کان برون آرد الماس را 
روان کشت دانا چو کار آگهان 
نشیننده راز آن نشان باز یافت 
که ماراست سویت بدیدن نیاز 


ز دانش دهی بهره" جان ما 


ئ نا چون 1 گرفتم دری 
جو همت بود بر درم پرده دار 
چو درویش با شاه جوید نشست 
چو بار سلیمان هوس کرد مور 
چو کنجشک خواهد که بریان شود 
بشه گوی کای منظرت نور دار 
مرانی نیاز کم و بیش تست 
فرستاده کوشش فراوان نمود 
بلیناس چون دیدکان هونمند 
بشه باز شد و ز جبین خاک آرفت 
چو شه رغبت دیدنش بیش داشت 
سبک بارگی خست ویرداشت راه 
نبود از بزرگان بدنبال کس 
سر کوه کن سوي کهتار ‏ کرد 
چو در غار شد گرد مرکب رها 
در آن ازدهاخانه؛ مارپیسچ 
پسی: اقا ویو زا کرد قست 
تک کرکد. قزر کنمم ‏ آیی. گنای 
گلیمی درآورده در گرد دوش 
بسی گنجش اندر سفالینه خم 
مبرا شده دل ز غم خوردنش 
رکه اندو» شقن رو: تما از انا 
ز تاب درون درفشان او 
چو سیمای شه دید برخاست زود 
پس آنگاه گفت از دل عذر خواه 
بیرسید کاقبال شاه جهان 


که ذره نسدارد سر آفتاب 
نی 
ز غوفای عالم شدم گوشه گیر 
بخواهش نکویم در دیگری 
سکندر نیابد درین پرده بار 
شود کشته در زیر پاي ستور 
کدا را درین گوشه معذور دار 
ترا گر نیازیست ره پیش تست 
نیوشنده را رای رفتن نبود 
کند وقت خود را ز خلق ارجمند 
شنیده سخن یک بیک باز گفت 
دل اندر پی رغبت خویش داشت 
ببرج عطارد روان شد جو ماه 
جز از هوشمندان تنی چند و بس 
بکوه آمد و رف سوی ار کرد 
بغار اندرون رفت چون ازدها 
بجز مار پیچان نمی‌دید هیچ 
که تایافت بر گنج پوشیده دست 
فرشته وشی دید مردم نمای 
خزیده چو روباه پشمینه پوش 
کلید زبان در دهان کرده گم 
مُصَفْا شده تن ز کم خوردنش 
نماینده چون رشته درکهربا 
حکایت کنان روی رخشان او 
برسم . بزرگان . تواضع ‏ نمود 
دعایی سزاوار 7 تعظیم شاه 


بدین سو کجا رنجه شد ناگهان 


چه آورد بر صعوه سیمرغ زور 
بلی نبود از کارمهناب دور 
جهاندار فرمود کز دیر باز 
بسی آرزو داشت رای بلند 


سخن راز هر پرده‌ای ساز کرد 
بهر باز پرسی که شه می‌نمود 
نخستش بپرسید کای گنج راز 
جهانی پر از آرزوی ضمیر 
چو گیتی پر از بانگ و آوای تست 


بدانج آدمی را نوایی خوثست 
چو زینها کسی بهره‌مندی نبرد 
نگیرد چو در بوم آباد جای 
چو مرغان ده یاد کن خانه را 
سزد گر سوی مهدی آیی ز مهد 
برون آی زین غار چون اآزدها 
گرت دل برین گفته گیرد قرار 
بدستوری خویش دستت دهم 
ارسطو که جز رای والاش نیست 
بسیم آرزو بود کاندر نشست 
کنونم که آن آرزو دست داد 
فلاطون چو بشنید گفتار شاه 
برون داد پاسخ ‏ بشرمنسدکی 
از آنجا که رسم جهانداریست 


کجا پیل گنجد بسوراخ مور 
که ویرانها را فروزد ز نور 
بدیدار تو بود ما را نیاز 
که گردد ز دانائیت بهره‌مند 
سر گنج پنهان بباید کشاد 
که آمد خریدار کوهر شناس 
نشاندش بتعظیم و خود هم نشست 
ز راز نهان پرده را باز کرد 
حکیمش باندیشه ره می‌نمود 
ازین گوشه گیری چه داری نیاز 
بمشتی گیا چون شدی خوپذیر 
جهانی بکنج نهان داشتب. 
بگوراند رون زنده رفتن چو مور 
نشاطی و خوردي و جایی خوشست 
چه فرقست ازو نا بدانکس که مرد 
نه سیمرغ کار آید و نی همای 
رها کن پس این بوم ویرانه را 
کنی هد هدی با سلیمان عهد 
وگر غار گنجست هم کن رها 
که بخرامی از غار با یار غار 
بهم دستی خود نشستت دهم 
تو همتاش باشی که همتاش نیست 
نشانم دو دستور را بر دودست 
مده آرزو را ز دستم بیاد 
فروشد بکار خود از کارشاه 
که ای تو آفاق را زندگی 
جهانداريم از تو غم خواریست 


کسی کو غم جمله عالم خورد 
گرم از نوازش کنی سرفراز 
توانم که من نیز ازاقیال شاه 
زهی دولت ذره کز نف و تاب 
چو حربا بخورشید بیند ز دور 
وليی کشت با غم خزان یافته 
درختی که بی‌آب شد رود او 
چو کالا کهن شد چو جویم سپاس 
نماندآن شکوفه بکلزار من 
چه جنبانی آن نخل بن را بزور 
چو شاخ تهی را کنی سنگسار 
نگوبم بدستوريم شاد کن 
سرم در سلام آمد از جاي خویش 
شبم روز شد روز من شب کنون 
شب از خانه بیرون نرفتست کس 
نه شیدیز را روز رهواریست 
بپرواز کاهل شد این مرغ پیر 
بود شپرک نه کیوتسر بود 
چوبی دست و پا شد تن دير پای 
بیین مار کز کوبش آید برنج 
نه مرد اژدها باشد آن کز نورد 
همان کرم که گوشها می‌خزد 
مرا گاه آنست ازین جویبار 
نه موکم که از شوخی چشم باز 
پشیمانم از هرچه زین پیش رفت 
کنونم که هنگام عذرآ وریست 
بکار جهان چاره چندان خوشست 


حواصل نگر جمله کام و شکم 


ز تیمار یک تن کجا غم خورد 
عجب نیست ز آن خلق کهتر نواز 
بگردون گردان رسانم کلاه 
رود پای کوبان سوی آفتاب 
کز آن چشمه یابد شود غرق نور 
کدیور شداز وی عنان تافته 
دهن خوش نگردد ز امرود او 
که نرزد جوی نزد کالاشناس 
که آید بدآن بو خریدار من 
که شد خار او نیز و خرماش کور 
ز بالا همان سنگ باردنه بار 
که د ستوریم بخش و آزاد کن 
یجز خیر بادم چه ماندست بیش 
عنان چون سپارم بمرکب کنون 
کسی کو رود دزد شد یاعسس 


نه شب کور را گاه شب کاریست 


. از آن گشت چون شپرک گوشه‌گیر 


که پزئده خوانی و بی پر بود 
چه بیهوده خود را نهم دست وپای 
که‌یی‌دست و پا می‌رود سوی گنج 
کشد دست و پا چون شود سالخورد 
ز بسیاری دست و پا می‌خزد 
کددر عون کقم توب اخفوار 
کنم دست و پا برهر آبی دراز 
که کاری نه بر واجب خویش رفت 
همان پیشه گیرم نه از داوریست 
که از لذت عیش دندان خوشست 
که بي رنج دندان کند فلتقم 


چو بیکار شد معده ز آشام و خورد 
بهنجار باید دو تن لقمه کیسر 
چو مشکم ولایت یکافور داد 
چه فرمایی آشوب عالم مرا 
دلی را که گشت آشناي نیساز 
بسی کرده‌ام بیزش این خاک را 
یی کل کار جالی فهق فوی یشک 
هر آن سبزه کو خوشتراندر بهار 
کدامست‌کو رزق عالم نخورد 
زدم خوردن آنکس که دلشاد ماند 
اگر چه دمش من هم افزون خورم 
چو بشناختم راز گردون تمام 
شرایش کم از دل فراموش باد 
سکندر که با دانش و داد زیست 
نشد سخت گیرش بکاری که داشت 
بدو گفت کاری ز رای بلند 
ولیکن مراد من آن بود و بس 
ز دانائیت بهرهة پسر بسرم 
چو تو داشتی صحبت از ما دربغ 
گر از رحمت ما نیایی ستوه 
نه آن پادشاهم من از کیر و جاه 
کسی کو خرد را بود جوصری 
به از ملک من دانشت در ستیز 
نکو رو که زیور نبندد بدوش 
دلت کو بهر نکته گنج افکنیست 
کسی کش بگنج خرد ره بود 
ترا چون جهانیست در دل نهان 
چنانی بفرهنگ خود سرفراز 


چه باید هوسهای بیهوده کرد 
یکی خرد خرد و دگر پیر پیر 
ز طیبت کنون نافه نتوان گشاد 
چه بر دل نهی عالمی غم مرا 
چه خوانی درین شهر بیگانه باز 
برش نیست جز خار و خاشاک را 
که روز دگر کاه برگیست خشک 
وزین چند روزه بقادم نخورد 
دهن خالی و سینه پر باد ماند 
ولیکن چو دریافتم چون خورم 
بدین پختگی چون شوم باز خام 
مرا تلخ شد شاه را نوش باد 
خبر داشت کناچ او برون داد چیست 
زبان نرم کرد از شماری که داشت 
توقع همین باشد از هوشمند 
که یکچند با تو برآرم نفس 
ز دریا صدف وز صدف ذر برم 
تواضع ز تو نیست ما را دریغ 
کنون . پنجهء ماودامان کوه 
که تعظیم دانا ندارم نگاه 
نبیند ‏ در اکلیل . اسکندری 
بسی بهتر از زشت پیرایه‌یوش 
چه محناج کنجینه* چون منیست 
اگر گنج زر جوید ابله بسود 
کجا سر درآری بشغل جهان 
که در دولت مانداری نیاز 


نیاز نو گر تافت از ما زمام 
ببین پایه چون دارد اختر بتو 
سزد کز درون چو دریا و میغ 
دلم را ز نزلی که برخوان نست 
درآموزم آن تخنه ز اندرز و پند 
در آئین ملکم روایی دهد 
نهادست بسر ناج مبارک مرا 
رهم پیش و بار گران بر سرم 
طریقی نمای از خبر داشتن 
بخشنودی کردگارم درآر 
حکیم از چنان خواهش زیرکان 
بیوزش گری گفت کای کدخدای 
همه خسروانرا ‏ بمیل ضمیسر 
بگیتی تو آن یادشاهی و بس 
نگر تا چه سان فرخ آئین بود 
چو این در تو بی‌گفت کس می‌زنی 
ترا نامه کاردانی بجیسب 
به آموزیت گر سر سوز نیست 
مه از نور اگر چند شد بی‌فراغ 
چو خورشید ناب ازسها وام خواست 
ولی مهترانراکه میل کسیست 
مرا هم چو فرمان شه‌کردنیست 
اگر مایه کم دارم وگسر شگرف 


دمی زنده کن سوی گوینده کوش 


ز تشنه زلالی نداری دریغ 
بده گرچه‌ناخوانده مهمان تست 
که اینجا و آنجا بود سودمند 
در انجام کارم رهایی دهد 
هنة" "یار الم نایک هرا 
یگو کین گرانی بسر چون برم 
که بتوانم این بار برداشتن 
که خشنود باد ازتو کردگار 
برون ‏ زد زر روشن از تیره کان 
برآراست ازفر و فرهنگ ورای 
سخن خوش نیاید مگر داروگیر 
که خشنودی غیب خواهی و بس 
کسی کارزوی دلش این بود 
بگفتن چه محناج پند منی 
ز تلقین اقبال و توفیق غیب 
کی اندازهء دانش چون منیست 
نه از کرم شب تاب خواهدچراغ 
اگر صیح بروی بخندد رواست 
بکهتر نوازی بهانه بسیست 
نهم بار گردن که آن گردنیست 
کشم قطره‌ای بیش دریای زرف 
نکو خاص فربا و بدرا بپوش 


زمام دادن افلاطون ناقه* معقول را و بر پشت محملهای استوار عقلی اسکندر را ریاضت 


نخست آنچه فرضست بر شهریار 
بهر شادمانی و تیمارها 
چو نیری زند جان بدکیش را 
وگر خورد زخمی برد نیز ظن 
در آن حضرت از راه دانندکی 
بنیرنگ این پنج روزه خیال 
نیندازد اندر سر آن باد را 
نه شاهیست کز ماه تاماهیست 
ز ملک خدا داده دل شاد کسن 
چو دادت خدا آنچه داری بدست 
چو دانی که ايزد پرستیست کار 
بهر کار از آن کس طلب یاوری 
تویی گرچه شاهنشه؛ روم و زنگ 
که گرچه چو کل ژنده پیراهنست 
در آن بزم شاهان چه معنی بود 
شهی کش ولایت همه عالمست 
بسا پشم پوشان که اندر جهان 
هر آن نافه کافزون بود بود رو 
مبین‌چتر شه کو سزای زه است 
نه آنست درویش و مرد خدای 
بسیلیش پشمینه برکش ز دوش 
مبین کان گلیست تن پوش او 
چو دامی که برداشت ماهی فروش 
هم از دام ماهی دل این نکته بیخت 


همان شد کز ایزد بود نرسکار 
بیزدان حوالت کند کارها 
نبیند. نوانایی خویش را 
ز ناوک رسان نی ز ناوک فگن 
کند چون دگر بندگان بندگی 
که نادان نهد نام او ملک و مال 
که زد لطمه فرعون و شداد را 
ذر بندگی زن که آن شاهیست 
هه تو اک فتاه کم 
خدا را پرست و مشو خود پرست 
نظر سوی ایزد پرستان گمار 
که دارد نهان با خدا داوری 
نگر نا نداری ز درویش ننگ 
ولی بوی او از دگر گلشنست 
که بویش ز مردار نیی بود 
ز درویش صاعب ولایت کمست 
جهانیست در زیر مویی نهان 
چو آهو بود جرم آهو درو 
کزو بوریای گدایی به است 
که بهر درم پیش شه شد بیای 
که پوشیده دزدیست پشمینه پوش 
که آن دام مالست بر دوش او 
ز بهر درمهای ماهی بندوش 
که ماهی چو برداشت آبش بریخت 


فقیری که نان از ذرٍ شاه جست 
بهشتی بود شاه دوش خواه 
مدد ز آن گدا جوی درنیک و بد 
از آن رنگ نوشت فراموش باد 
کسی کو بمی جهد شاهان کند 
فریبنده دزدی بود حفره جوی 
شهی کو خود از شربتی شد خراب 
زهی دور شاهنشه" روم وری 
بود بر ملک تکیه‌ای هر که هست 
کسی ‏ کزخود آکه نباشد دمش 
جهان گر چه خالی شد از دشمنان 
هوس بر گدايي کسی را کمست 
چورازمی سر جواچه ش ان سم 
چو سیل آمد و برد فرزانه را 
نگویم که خمخانه را بند کن 
کس این خود نگوید بشاه جهان 
ولیکن چنان خورگرت در خورد 
چو در جانش جاسازی از دست‌خویش 
چنان باده خور کز زبردستیت 
بود می زبردست پیر و جوان 
چو شد کارفرمای ما رای نو 
ی خور که بخشی زر و بارگی 
باندازه‌ای خور که کار آردت 
بخور گر بمردی عنانت کشد 
شکم را سپار آب حیوان ز مشت 
نه دولابی از جنبش بي‌سکون 
مگیر آنچه دولاب در جوی ریخت 
چو هر جا که مردی‌پرستارنست 


بیاید ز آب خودش دست شست 
گنشتی ست درویش در کوی شاه 
که از پادشاهان‌نجویدمدد 
که تو می‌خوری او کند نوش باد 
نه اندیشهء نیک خواهان کند 
که افیون دهد پاسبان رْ بکوی 
ازو کی عمارت شود خاک و آب 
که عالم درو غرق و او غرق می 
ستون چون بیفتد شود خانه پیست 
چه آکاهی از جملگی عالمش 
مده تا توانی بعشرت عنان 
هوس ناک شاهي همه عالمست 
کند بندگی خبر باد از لام 
عمارت کند دیگری خانه را 
بنان پاره‌ای معده خرسند کن 
که مطلق بشو زین حلاوت دهان 
که تو می‌خوری ني ترا می‌خورد 
مشو مست او بل کنش مست خوبش 
به از هوشیاری بود مستیت 
تو بروی ز بردست شو گر تنوان 
چرا می بود کارفرمای تو 
نه آن می کت آرد بخون خوارگی 
نه چندان که فردا خمار آردت 
رها کن چو دل بر زیانت کشد 
ولیکن مریز آب حیوان ز بُشت 
که بستانی و باز دیزی برون 
کزین سو برآورد و ز آن سوی ریخت 


تو زن را پرستی زهی رای تست 


سری بایدت تن بخونابه دار 
چو خواب آیدت بر سرنخت‌خویش 
تو بیدار باش آشکار و نهان 
مکن هر چه عالم خورد غم ز تو 
جو شه رانه دشمن یکی صد بود 
چو بیداری دشمن از راه خاست 
چنان خسپ روزی که خسپی بسی 
بخسپ و بخواب جوانی‌مخسپ 
حکیم این سخن را نه بر هرزه گفت 
ی ی ی 
وگر سک نکو پاسبانی کنسد 
بیزم آنک مستست هشیار کن 
دلیران بو ندارچه ز اندازه بیش 
چو خواهی که کم گردی اندیشه‌مند 
چو بیش آید اندیشهء کارزار 
بیرناب واری رسدزخم تیر 
برآن سان شو از کینه ورکینه خواه 
بمشت انهرون تیغ را جای کن 
در آئین" رای بینی جمال 
مکش سر ز رایی که بخرد زند 
ورت دل بیزدان بود زورمند 
توگل بس ار نیست لشکر ز پس 
علم خسروانرا گر از پس بود 
چو قادر شدی چیره را ریز خون 
مده_ تیغ را بر سیاست زبان 
بجان این مثل زندگاتي ده است 
چو فیروزیت باید اندر مصاف 
برای از زره لطف گرد همه 


زره بستر و نیغ همخوابه دار 
بیاموز بیداری از بخت خویش 
که از پاست آزاد خسپد جهان 
تو در خواب و بیدار عالم ز تو 
کند خواب خوش دشمن خود بود 
تو نیز ار زمانی نحسپی رواست 
که خواب پریشان نبیند کسی 
وگر خود توان نا نوانی مخسپ 
که شد فتنه بیدار چون شاه خفت 
بیک گوشمالش در آور ز خواب 
شکم پر کنش نا شبانی کنسد 
طرب با حریفان بیدار کن 
مکن دور دانندگانرا ز خویش 
ز اندیشه زیرکان گیر پند 
یزکهای اندیشه را پیش دار 
بود تیر اندیشه آفاق کیسر 
که نی تیغ رنجه شود نی سپاه 
ولی رای را کافرمای کسن 
در آئینه» نیغ چه بود خیال 
که پیل حرون بر صَف خود زند 
نه ای نیز محتاج رای بلند 
فرس زیر و نیزه بدنبال بس 
علم در پس شیر دم بس بود 
مزن دشنه بر بستگان ‏ زیون 
که آهسته باید بخون مرزبان 
که جان بخشی از جان ستانی بهست 
مکن جز که در گرد دلها طواف 
باندازه‌ای کار کرد همه 


به تیمار خدمت گران کن بسیچ 
اگر مرد بیدار پروردنیست 
سیهدار باید خداوند تخت 
شهی کو نداند سپه پروری 
ز لشکر بود زور شاهنشهان 
مشو سخت گیر از خدا داده‌ای 
بمردی کند خدمنت بنده وار 
شنیدم که از کار پرداختن 
چو لشکر ز فرمان شه باقفت روز 
ولیک این ندانی که در اتفاق 
شتابنده را لختی آخر ستاد 
ترا باد پایان ز اندازه بیش 
ترا بارگاه بریشم طناب 
ترا توئه دان پر ز حلوای تر 
چو گنجینه» صد ولایت تراست 
ز رختی که بر سینه بار آیدت 
کسی رنج در حاصلی چون برد 
خوش آن کین ورق را چنان دارپیچ 
جهان چون خیالیست کائینه بست 
اگر پادشا کام عالم گرفت 
چو ازبیر فردا نبردند ساز 
یکی خورد در خواب نان و کباب 
چو طبع از درون آنش افزا بود 
چو در خواب ساغر کشد باده خوار 
متاع جهان هست باد روان 


ز بد خدمتان نیز دامن مپیچ 
گران خواب را نیز غم خوردنیست 
گذ ابی.برگ. برکندهباشد. ذرخت 
فرود افتد از پایهه سروری 
که یک تن بتنها نگیرد جهان 
که گردد غلام تو آزاده‌ای 
ولی رایگان جان دهد وقت کار 
کم آرام دارد شه از تاختن 
رود گرچه یکسر بسوراخ مور 
نه زییاست تکلیف مالایطاق 
که خاکست فرزند آدم نه باد 
بیندیش از آن لاشه» پشت ریش 
خبر پرس از آن سوزش آفتساب 
نظر کن به بی‌توشه؟ باربر 
هتوزت دویدن ز بهر چراست 
باندازه‌ای کن که کار آیدت 
که از رنج او دیگری برخورد 
که نگذاشت از بهر بیگانه هیچ 
که بنما یدام نياید بدست 
وگر بی‌نوا بهره‌ای کم گرفت 
جهان هر دو نادیده گشنند باز 
یکی را نیامد خود از فاقه خواب 
بشب هر دو را فاقه بر جا بود 
اگر مستیش نیست باشد خمار 


کُره بر زدن باد را چون نوان 


حکایت برآرنده‌ای‌که‌منی بست از ابنان باد حاصل کرد و هم از انیان بباد برداد 


شنیدم یکی را ز اهل نشست 


نوایی ز رندان پوشیده جست 


بخندید دزدیده رندی چو برق 
بترسید از آن رند هنکامه جوی 
ستدرند و دادش بباد شمال 
جوابی بصد نوخیش باز داد 
هر آن کس کزین حجره ناز رفت 
چه باید گرفت آن نشیب و فراز 
مگس هم نب بیت 4 5 نگ 
چه پيچي درین چارگوشه سرای 
چو یک مشت خاک آدمی را عطاست 
که دارد چنان دستگاه فراخ 
کسان کأند رین‌کوی ره داشتند 
چو زینجا نبردند آنجا بهی 
بسیمای تست آن نمودار بخت 
چو اين را سراسر گرفتی بتهد 
چو درد خمهء خاک جاکر نیست 
رهی پیش گیر ازخرد بیش از آن 
چو جان نیست با جان ستان زورمند 
چو یکدم همه باد و دمها کنست 
بساغره کز مردن ایمن نشست 
اگر تاجداری وکر سرفراز 
که یک صدمه زین باغ نیلوفری 
چو دانی که ضرب فلک کرد نیست 
جهان خور غم زندگانی مخور 
نشاید بدین‌ملک خرسند بود 
چه نازی بدان تخت شاهنشهی 
چو هست آدمی را گذر در ماک 


مگر دور گردونت از یاد برد 


رساننده گفتش چه بود این خیال 
که باد آمد وداد برهم بباد 
تهی آمد و هم تهی باز رفت 
که می‌باید آنرا رها کرد باز 
که هر روز بگرفت و هر شب گذاشت 
ولی كي چوشاهینش دارد بچنگ 
که جز چارکز رانه‌ای کدخدای 
زمین جمله در مشت جوید خطاست 
که در مشت او گنجد این سنگ لاخ 
فراوان گرفتند و بگذاشتند 
گذشتند ازینجا و آنجا تهی 
کزین هردو بستان برآری درخت 
کنون کوش کان نیز گیری بجهد 
رهاکن رهی کان رها کردنیست 
که دریابی آزادی خویش از آن 
ازین شور و غوغای بیهوده چند 
چرا اين هيه باد از آن یکدمست 
که تا چشم برهم نهی دیده بست 
بتاج و مر خویش چندین مناز 
رباید ز سر تاج و سر بر سری 
کله کژ منه‌چون ففا خوردنیست 
فریب جهان تا توانی مخور 
بیین تا چو تو در جهان چند بود 
که از تاجور خواست ماندن تهی 
چه اسکندری و چه یک مشت خاک 
که تخت سلیمان چسان باد برد 


بکاووس کو بر فلک شد مبین 
بضحاک هم بین مه حرمان رسید 
چه خسپی درین خانه" فتح‌سنج 
زهی دزد کر نیغ جاری زیان 
توان نقب هر خانه دیدن بسی 
از آن دزد این خانه منظور نیست 
کسی کز خرد هست بینای کار 
تو گر یابی این بینش اندر نهان 
نيفتي چو طفلان درین کهنه دیگ 
زمین هر چه داری بر آن دل نهی 
ملک آن قدر ضبط باید جهان 
چو یک خانه را کس نداند شمار 
جهانگیر همچون جهاندار نیست 
جهانگیری ار چه جهان خواریست 
همین فرق شد دردو صاحب کلاه 
نه آسانست بر تخت ره داشتن 
ز شاه ارچه نعمت پیاپی بود 
چو خرد از بزرگان ندارد امان 
اگر سایه بان سایه ندهد بسی 
از آن خیمه‌ای پاره بکسل طناب 
گر امروز موری در ایوان نست 
چو از شرق نا غرب فرمان تراست 
چو مرد آید از باریک تن زبون 
پس آن به که در بحر و بر داشتن 
نه از هوشمندیست فرزانه را 


گر انروز نبود ز فردا هراس 


چسان رفت در غار بی‌یار غار 
فلک بین کز آنجاش زد بر زمین 
که از کام ماران یکرمان رسید 
که دزد آشکارا فرستد بگنج 
شر شه زد و شهر پر پاسبان 
ولی نقب زن را نه بیند کسی 
که در چشم خلق از خرد نور نیست 
نهانی همی بیندش آشکار 
دگر دل نه‌یندی بکار جهان 
که ماند از بسی مردگان مرده‌ریک 
نه هر روز رختی بمنزل نی 
که آگه بود زو چو کار آگهان 
چه باید زدن پنجه در هر دیار 
کمان کش مخوان چون کماندارنیست 
ولی پادشاهی جهان داریست 
که اين پهلوانست و آن پادشاه 
جهانرا بیک تن نگه داشتن 
به از ایمنی نعمتی کی بود 
رعیت همانست و سلطان همان 
چرا زیر دسنش نشیند کسي 
که نبود پنه ز ابرو از آفتاب 
بمحشر حسابش ز دیوان نست 
ببین عهده‌ای چند حیوان تراست 
رز بار جهانی كي آید برون 
بواجب بود بار برداشتن 
میانچی شدن نزل بیگانه را 
چه نیکوتر از دولت بی‌قیاس 


چه آزاد مرغی که از بیش و کم 
شنیدم هر آن جانور کز زمیست 
دد و دام کافزون و کم می دوند 
ندارد بجز آدمي این شمار 
اگرگرم خیزست وگر خفته مير 
چو شاهی کسی را بدوران خویش 
بده شکر آنرا که در روزکار 
بواجب چنان ده قرار خشم 
کسي را که دولت دهد یایه‌ای 
شه آن به که از راستی دم زند 
چو دریای جوشنده گردد سراب 
دم صبح کاذب بود زود میسر 
اگر سک قلب شد خانگی 
ز بهر زبردست باشد غرور 
چو اين قلبه با زیردستان کنی 
بهر پایه ده راستانرا تسوان 
مکن جز نژاد بثغل ارجمند 
چو خس را خود افکّند در دیده کس 
چو کردی کسی را بخود راه ده 
کسید کي ار رت رن دبقت 
اگر سنگ بر شیشه دارد ستیز 
ور آهن کند سنگ را پشت نرم 
عوان چون ز شه عامل بزرنست 
چو سگ در رمه گشت بزغاله گیر 
چو خون ریز خلق از تباهان بود 
مکن کدخدا دزد سلطان فریب 
نهادی که ماند ز خون خوارگان 
بانصاف نها سکه؟ دادها 


خورنده ندارد بجز یک شکم 
بیرسش نه در عهد چون آدمیست 
بمزدوری یک شکم مي‌دوند 
که یک تن دهد طعمهء صد هزار 
کس از نیم نانی ندارد گزیر 
مخسیان شکم خالی ازنان خویش 
تو لقمه دهي و جهان لقمه خوار 
که افزون دهی زانچه گفتی نه کم 
به از راستی نیست پیرایه‌ای 
که کی تالشی او رسای کرت 
خورد نشنه از دیده» خویش آب 
ولی صبح صادق شداآفاق گیر 
بدلها نهد مهر بیگانگی 
بزور. آزمائيیش باری بزور 
چرا دعوی پوردستان کنسی 
کزک نه به پیشانی کسزروان 
که نا درنياید بدولت گزند 
ز خود بایدش گریه زدنی ز خس 
بیندیش و بشناس وانگاه ده 
که در زیر دستان نیارد شکست 
بسندان آهن _ کنش ریز ریز 
بیر سختیش را بانگشت گرم 
فغان ني ز نشتر ز نشتر زنست 
شبان گو بسگ زن نه بر گرگ تير 
دیت بر ّر پادشاهان بود 
تاتمال آورززد بر فز باشد: یب 
بود دست مزد ستمگارگان 


ستم را برانداز بنیادها 


چه رانی ز داد فریدون سخن 
چه نازه کنی نوبت پیش را 
بزرگان که بر داد ره داشتند 
چنان نه تو اين رسم یایندگان 
بعهد خود آن به که نغزايستو 
ترا باید از باغ خود میوه جست 
چنان باش کائین تو در جهان 
شهی کوشد از رسم تو پایه‌گیر 
چو باشد بدوران او داد تو 
چو حرف نو بیند در شان او 
منه بر بدی کارها را اساس 
کسی کو بزرگست و کارش بزرگ 
یکی مردکش صد هزارست کار 
چو هر جا رسد کار و هنجار او 
گر او بد کند همگنان بد کنند 
پس آن به که فرمان ده ازجهد خویش 
بقانون بد بد شود حال دهر 
چو در قالب کر گدازند سیم 
شناسنده ‏ باید خداوند تاج 
مبین کز ستم خیزدت عبره بیش 
چو کردی درخت از یی میوه‌یست 
یکی را از آن کرد یزدان بلند 
چو او خود کند کار دشمن بسی 
اگر باغیان تیشه راند چو برق 
ملک به که باشد بناز و نیاز 
چو بر پیل نتوانی آورد زور 
نه مردی بود نقب خانه‌کتان 


تو نو باش اگر شد فریدون کهن 
تو ده تازگی نوبت خویش را 
نکردند و بهر تو بگذاشتند 
که‌نگذاری از بهر آیندگان 
که در عهده: دیگران نيستی 
دو جو بر تو کز کشت دهقان نرست 
شود سبق تعلیم شاهنشهان 
بمعنی نو باشی نه او بر سریر 
کند خلقی از داد او یاد تسو 
دعای تو گویند نی ز آن او 
که کس گاه نفرین نگوید سیاس 
بهر پایه باشد شمارش بزرگ 
فک مه بو ملگ قرو اسف ها 
جهان پر شود لابد از کار او 
وگر نيکيی آرد یکی صد کنند 
کند خوی خود زیور عهد خویش 
که آئین ناهست دسنور شهر 
نمودار ‏ پیکر نخیزد سلیم 
که تاراج رانام ننهد خراج 
که نتوان بره خورد چون مردمیش 
جز آن میوه دیگر نیاید بدست 
که باشند ازو دیگران بی‌گزند 
ز بیداد دشمن چه نالد کسی 
از آن باغیان تا تبر زن چه فرق 
زبر دست سوز و فردوست ساز 
خران ناختن در حوالی برند 
چه باید لکد کوفت بر پشت مور 
بمال ینیمان و بیوه زنان 


چو شیر از نوانایی آید فرود 
چو شد جره را چشم همّت بخواب 
چو شاهین بصیدملخ زد پری 
مپیج از سنم دست بیچارگان 
برون کن ز پای کسی خار خویش 
حذر کن ز تیری که از بد زنی 
اکر ز آهنین قلعه داری پناه 
ستم کش که دستی برآرد بشور 
ملک را ز حرزی که وایا بود 
چو هر جا رسد راحت از سوی او 
چو زین گونه در سینها یافت جای 
نمانند ‏ درملک و دولت دراز 


حکایت موری که از سلیمان 


شنیدم که روزی سلیمان ز گشت 
فرس تا نهد بر سر مور یای 
درآورد آن بی زباترا بدست 
بپژسش برآن خرد شد خرده بند 
بدانندگی ‏ داد مورش جسواب 
اكّر نخت والا فشدم جای تست 
سزد گر کني خود بدانش نگاه 
رعیّت که بر دادگر یار اوست 
ز چندین نصیحت که راندم نفس 
کایرت جمان جون تفت بش3 
بر آن گونه کن هرچه کارت بود 
چنان این زمان از خدا شرم دار 


بموثان کند از کلنگان شتاب 
نه او سبر گردد نه زودیگری 
ستم کن ولی بر ستمگارگان 
که نتواندت گفتن آزار خویش 
بغیری گشایی و بر خود زنی 
مباش ایمن از ناوک داد خواه 
عنان . بگسلد . آسمانرا .. بزور 
نکوترد عای رعایا بود 
همه خلق گردد دعاگوی او 
شود ناج شاهی برو دیرپای 
مگر زورمندان عصاجز نواز 


دستنگاه یافت 


سواره بسوراخ موری گذشست 
فرود آمد و برگرفتش ز جای 
شد از رخش و برتخت شاهی نشست 
کدچون بینی این تخنگاه بلند 
که ای ذره رابر ده بر آفتاب 
مرا جای بر دست والای تست 
که من برترم يا تو در دستگاه 
چه آسودگیها که در کار اوست 
خلاصه همین یک دو حرفست وبس 
بداند جهان کین‌نه کاربست خرد 
که خشنودی کردگارت بود 
که فردا نمانی ازو شرسار 
رقم کرد یکیک بلوح ضمیسر 


بسیش آفرین کرد و بوسید دست 
ز نزلی که دادی بمهمان خویش 
کنون چون توان داشتن دل صبور 
نواله نبایست دادن بکام 
نشاید یمی خواره دادن شراب 
چگر گوشه‌ای راکه درياکش است 
تو خود ز ایزد آن سرمه داری‌بچشم 
ولی رای ما کارزومند. نست 
ازین سوکه ما کامران آمدیم 
چو دیدیم گوهر بجایی نئست 
تو نایی و گرم بریمت برنج 
ور آهنگ سوی تو هردم کنیم 
خود آموزگاری که در برج نور 
خردمند چون خواهش شاه دید 
فراوانش بستود و آنگاه گفت 
دلت جز بفرخنده فالی مباد 
کجا چون تو شاهی بود در قیاس 
نه من ز آن شدم از جهان گوشه‌گیر 
کسی کو دهد داد طاعت بکوه 
ولی هست همچون هراسندگان 
نرنجم من ار عالمی پر خرست 
مزاج سگان زان نگیرند نز 
جو گوهر نه برآدمی مه بود 
من آنجا بدان‌کرده بودم پناه 
ولی چون شهم می‌کشد زین مفاک 
ته زییا بود نزد روشن دلان 
پذیرفتم از بخت والای شاه 


بشرطی که دارای خدمت پذیر 


پس آنگه بدو گفت کای دین پرست 
دل و جانش کردی گروگان خویش 
که از دولتی چون تو مانیم دور 
چو دادی کنون سیرگردان تمام 
چو دادیش پرده که گرددخراب 
چو قطره دهی شعله* آنش است 
که خاشاک ما را نیاری بچشم 
ازین آرزو کی کند پنجه سست 
طلب کار گوهر بکان آمدیسم 
که آسان توان آوریدن بدست 
ز رنجیدگان‌کس نشد بهره سنج 
ترا وفت آسوده درهم کنیم 
عطارد نباشد ز خورشید دور 
ز خواهنده دوری نه از راه دید 
که ای شاه بی‌جفت بادا جفت 
جهان هیچ گاه از تو خالی مباد 
که دانا توان گفت و دانا شناس 
که تنها ز یزدان شوم توشه‌گیر 
بصحرا ز دادن نیاید ستوه 
گریز من از ناشناسندگان 
مگر ز آن خری کادمی پیکرست 
که نزدیک شان استخوان به ز مغز 
همان سنگی از آدمی به بود 
که دیگر نه بینم بخورشید و ماه 
که خورشیدکونم برآرد ز خاک 
کشیدن سر از طاعت مقبلان 
که بوسم در دولتش گاه گاه 
نباشد در آن خدمتم سخت‌گیر 


گر آیم کند جانم از لطف شاد 
ملک گفت ما را رضای تو بس 
مگر یک نفس کان برآورد نیست 
چو من ربع مسکون گرفتم بزور 
حکیمان و پاکان و پیفمبران 
تو هم چون بزرگی درین داوری 
بخندید ار آن گفته دانا چو برق 
چو یک ره فکندی بدریا درم 
دوباره . نیفتاد کوری بچاه 
ولی من چو زین خانه کردم کنار 
بای گنه تم انا رگا داضتر 
گر آلوده‌ای چون من از لوث خاک 
رضا دادم اين بندگی را بجان 
بهر سو که روئن کند راه را 
بدآن وعده چون شاه دمساز گشت 
از آن پس که از گاه دانا ز کوه 
بسی نکته و پند دانش فزای 
چو شد وقت کاید خلل در اساس 
بیا ساقی آن سلسبیل حیات 
بده تا چو منزل بخاکم کند 
بیا مطرب آن علم باریک را 


فرو گوی از آن گونه سوزان وتر 


ترا نیز گفتار من کردنیست 
کنون شور دارم بدریای شور 
بسی همعنان منند اندر آن 
ز تو نیز می‌خواهم این یاوری 
بگفتا مکن غرقه را باز غرق 


چه مرگم بدریاچه در کوهسار 
بدریا کند خویش را خاک بهر 
بدریا درون باک گردد چه باک 
که آیم بدنبال شاه جهان 
کمر بسته‌ام خدمت شاه را 
سبک دست او بوسه زد بازگشت 
رسیدی سوی شاه دریا شکوه 
فرو گفتی و باز کشتی بجای 

نه داننده ماند و نه دانا شناس 
که شوید همه تیرگیها ز ذات 
از آلایش خاک یاکم کنسد 
که روشن کند جان تاریک را 
که دستار عالسم ربایی ز سر 


درتجربه» کار عالم پژ الم و کامیاب شدن از چاشنی زهر و نبات روشن کردن دقایق 
انوار و نجم آسمانی و زمینی و فرق کردن ریاحین از ترب و ازعین عبرت 
بدریا و رود ژرف نگریستن و در ماهیّت بحر و ماهیت حوت تعمق نمودن 


چه زیباست رای خردمند را 
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گشادن ز چشم خرد بنسد را 


دد و دام هستند ازین شیوه فرد 
بخواب و خوری چون سراید زمان 
خر و گاو را نیز هست از گزاف 
چو مردم نگردد بهر نکته غرق 
ز مردم همانست مردانگی 
تماشای این باغ رنگین کند 
جهان هرچه بیش آرد از خاک و آب 
بسا ساده دل کز سپهر کبود 
جهان جمله دیدند شیب و فراز 
بر آن گونه کن کرد گیتی خرام 
مشو چشم بسته چو کاو خراس 
بغفلت مکن طوف این دیو لاخ 
چو بر مست مهمان شوی روزه‌دار 
بپرهیز چون در خرامی بیاغ 
چه فرخ کسانی که بالا و پست 
بکار خرد رنجه کردند پای 
فزون کرد اگر چه سفر دود مردد 
بکان کندن ار دست توگشت ریش 
ولیک این گمان هم زهنجار نیست 
نه اين مایه کم داشت آن بخنیار 
یسا گوشه گیران ثابت نم‌ای 
چو سر در گریبان دل خم کنند 
اگر ساکنی وردوی پیش و پس 
هر آن پیکری کایدت در خیال 
اگر جمله مفزست وگر جمله پوست 


بهر مجلسی ساختن رامثی 
که دارد بنادیده دیدن‌هوس 
که کاری ندانند جز خواب و خورد 
بهایم همانند و مردم همان 
بصحرای این نطع رنگین طواف 
از آن گاو و خر تا بمردم چه فرق 
که بیزد جهان را بفرزانگسی 
بهر شربتی کام شیسرین کنسد 
همه آن پذیرد که بیند صواب 
نهادند پا بر بساط وجود 
چو دیدیم نادیده‌گشتند باز 
که دریابی اسرار گیتسی تمام 
که نفکندجز دانه‌ای را در آس 
که تنگ آید از تو جهان فسراخ 
ترا درد سر گیرد او را خمار 
تو حسرت خوری میوه گنجشگ و زاغ 
جهان‌رابدیدند از آن سان‌که‌هست 
ز بهر دو سه قلب مرد آزمای 
همان پختگی بس بود سود مرد 
مخور غم که سود اززیان‌هست بیش 
که جز با سفر تجربت یارنیست 
که بر جنبش آرام کرد اختیار 
کز اندیشه بر چرخ‌سایند پای 
نشسته تماثای عالم کنضد 
همه سوی معنی نظر دار و بس 
طرازیست از کارگاه کسال 


باندیشه در هر چه بینی نکوست 


بروی زمین هر چه سنگ‌وگیاست 
زر از سنگ اگرچه مگرم‌ترست 
زری را که نرخ آشکارا کنند 
اگر لعل سرخست و یاقوت زرد 
ب‌بین حبه زان گونه لعل و سیاه 
مار بتاف ان یف مان کفغکت 
سیه مار کز کفچه شد زهر سنج 
همان زهر کو دشمن جان بود 
هر آن خار کونشترپای تست 
چونشتر کند سرخ چرم سپید 
کلاييی کزو دردسر شد حرام 
چراغی که او خانه روشن کند 
شکر کو حلاوت‌بجان . آورد 
ولی مرد باید که درخواب‌وزشت 
تو اين مشنو ای کت خرداندکیست 
شناسندگانی که در عالمضد 
بهر کوچگاهی که منسزل کنند 
چو در کار بینش نهی روی را 
بسا چشم سر کو ز نقصان نور 
آگر دیده چندست دانش پذیر 
زهی دل که از آسمان تا زمین 
بسرمه توان نور چشم آزمود 
به بینایی دل نگر کز فروغ 


جداگانه در هر يكي کیمیاست 
نه زوسنگ در خاصیت‌کمترست 
عیار وی از سنگ خارا کنند 
نه‌شانرا ‏ گرامی همان گونه کرد 
که نرخش جوی نیست درعرصه‌گاه 
که آن نیز نیکوست جایی که هست 
زر پخته هم بخشد از دیگ گنج 
بسا دردها را که درمان بود 
زبانش بصخت رساند نوید 
خیالی دگرگون درو نیز هست 
فروزنده* ‏ دیدهه ‏ چارپاست 
بود مایهء درد سر درزکام 
برخت اوفتد کار دشمن کند 
چودر تب خورندش زیان آورد 
تماشای آئینه بیند بخشت 
که زر نیخ و زرنزد طفلان یکیست 
همه جای بی نقش بینی کمند 
تمائای بینایی دل کنند 
میانچی مکن چشم کز گوی را 
کم‌و بیش بیند ز نزدیک و دور 
نه بیند فزون از دو پرتاب تیر 
بیک لحظه بیند همان و همین 
چو دل کور باشد ز سرمه چه‌سود 
نگوید بهنگام دیدن دروغ 


شنیدم که کوری دو سه بی دلیل 
چو گشتند بر هیکلش دست سای 
کسی کو گرائیش بخرطوم کرد 
دگر کو ز دندان نشانسی کشیسد 
ستون خواند سایندهء پا و دست 
چو برد او رافناد گفتارشان 
دروغی که بینابی دل نمود 


خیالش بخشک ا ستخوانی کشید 


شکم سای بر بی‌ستونیش بست 
نزد بر قلط سکهء کس‌ارشان 


بتحقیق چون دیده‌شد راست بود 


انجمن ساختن سکندر باروشنان کوکبه* خویش و از آن انجم مسعود راه نمونی 
دریا طلب کردن و بر شمردن ایشان حضیض و هبوط درجات آبی و در 
رجعت‌آن اختر بلند کوشیدن واستقامت نمودن او بعقل و حرکت 
خویش و بطالع سعد أَهله افلاک را در منزل خاکی تمام کردن و 
درخانهء سرطان وحوت تخت‌الشعاع خویش‌سریع السیر 
گردانیدن و فرو رفتن آنآفتاب‌آفاق دردریایمفرب 


نگارنده* لوح این داستان 
که چون فتح اسکندر چیسره دست 
بفیروزی آفاق را کرد رام 
چو از ربع مسکون پرداخت کار 
بر آن شد که درتری آرد شتاب 
در آن حال کز بخت فرخنده فال 
برون برده بود از خط خاک بخش 
سراپرده بر شط درا زده 


چنین راست کرد از خط راستان 
درآورد گردنکشان را شکست 
بشمشیر بگرفت ‏ عسالم ‏ تام 
تمنای دریاش کشت آشکار 
تماشا کند قعر دریای آب 
دلش را عنان گیر گشت این خیال 
بدریای مفرب رانیده رخش 
سر بارگه بر ریت | زده 


جهان دیدگان را طلب کرد پیش 
که چون من بنیروی یزدان پاک 
بگوی زمین دست‌بردم به پیش 
بهر کنور از بخت پیسسروزمند 
بنظاره» این نوآئین بساط 
نماند از بساط زمین هیچ جای 
کنونم چنان در دل آید هوس 
نشینم بآب اندرون چند گاه 
بیاید ز هت مدد خواستسن 
بدانش ز صافی‌ترین جوهری 
که در وی کند چون نشیننده‌جای 
بزرگان نهادند بر خاک سر 
که ای خاک بوس جناب توبخت 
همه نیکی انجام کار تو باد 
ز ما هر چه رای ملک باز خواست 
دونوبت گرفتن سراسر زمی 
برین بس کن و زین زیادت مپوی 
کسی را شمارد خرد بار خویش 
زمردم نیاید که چون ماهیان 
اگر بودی امکان بودن در آب 
چو دل را برفتن نی‌از آمدی 
چر در آب نتوان نظر کرد باز 
زدریا کسی دید ضواص کور 
همه‌چیزها را ز مقس دارها 
اگر ماهی آرد بخشکی شتاب 
مکن آتش و باد خود را فزون 
هر آن کارگرنیک و گربد کنسد 


چو پرکار در جنبد از جای‌خویش 


سخن گفت‌زاندازه» کار خویش 
قوی دست گشتم برین نطع خاک 
ز چوگان همت کشیدم بخویش 
دو نوبت زدم پنج نوبت بلند 
دل و دیده را تازه کردم نشاط 
که‌نسپرد شبرنگ من زیر پای 
که ذر چینم از قعر درا و بس 
کنم در عجبهای دریا نگاه 
طلسمی بحکمت بر آراستین 
مصفا  .‏ برانگیختن پیکری 
جهان بیند از جام گیتی نمای 
ستایش گرفتند بر ناج ور 
ز پای تو نیروی بازوی تخست 
خدا در همه کار یار تو باد 
بزنهار جان باز گوئیم راست 
نباشد در اندازه آدسی 


همه آرزوی نهایت مجوی 


که بشناسد. اندازه* کار خویش 


تواند گرفتن در آب آشیان 
نباندی بر اسرار دریا نقاب 
همه کس برفتی و باز آمدی 
چه روشن توان‌کرد ازین پرده راز 
که گوهر برون آرد از آب شور 
بقانون خلقت رود کارها 
بجان کندن افتد چومردم درآب 
که خان : نگنهه: زاب آنسدرون 
همه کس باندازه خود کند 


برون ناید از دایره پای خویش 


تهی دان سُر آنکس از رای وهوش 
سکندر بپاسخ زبان بر کش‌اد 
که اقبال چون کشت هم پشت من 
بسی پی فشردم بجوینسدگی 
سرانجام چون می ببایست مد 
بروزی توان باده زین طاس خورد 
گرم جاودان کردی ایزد بذات 
چو برمرگ من بود تقدیر غیب 
چو می بایدم رفت ازین کاروان 
چو مردم ندارد گ‌زیر از هلاک 
نه من به ز کیخسروم کز سریر 
که او در بن غار بربست بار 
نیایم ازین پند بیهوده تنگ 
چو دانندگان را یقین گشت‌حال 
زدند از ضمیر خردمند خویش 
که دولت پناها جوانبخت باش 
ز فرق تو الیل دولت بلنسد 
بهر کارکاقبالت آرد شتاب 
بهررسم و رای اختیار آن بود 
بعزمی که در رای هشیار تست 
ز تو بر محیط آشکارا زدن 
نه آب ار چه طوفان آتش بود 
اگر با تو گرد زمین تاختیم 
ازین پس که در آب لنگر کنیم 
چه کار آید آن جان بی‌اعتبار 
بدین جان که پیشت فداکرده‌ايم 
بزرگان که بر بنده فرمان دهند 


علف بهر آن یافت گاو خراس 


که جوش هوس را نمالید گوش 
ز درج دهن کان‌گوهر گشاد 
کلید جهان داد در مشت من 
که شویم لب از چشمه» زندگی 
زمانه بدان آب خوردم نبرد 
که اسکندرش جست‌و الیاس خورد 
نماندی لبم تشنه -زآب حیات 
ز محرومی آب حیوان چه عیب 
تماشا کنم هر چه باری توان 
چه در قعر دریا چه در روی خاک 
بزندان غاری شد آرام گیر 
بن غار من قعر دریا شمار 
که از موج دریا نتسرسد نهنگ 
نفس بر مزاج خداوند خویش 
ببخت جوان بر سر تخت باش 
سر دشمنانت بخمٌ کمز ۹ 
نباشد سرانجام آن جز صواب 
که اندیشهء بختیاران بود 
کمر چست کن کاسمان یار تست 
ز ماغوطه در قعر دریا زدن 
بهمراهی چون تویی خوش بود 
اگر خشک جائیست هم تر کنیم 
که بهر چنین روز ناید بکار 
چه منّت بود چون دیت خورده‌ایم 
باندازهء خدمنش نان دهند 
که خر آسیا را کند گندم آس 


از آن غازی بی وفا خون بریز 
خر پیر از آن رخش توسن فزون 


از آن سیم و زر کز عدر بیش بود 
چو لشکر غنی شد ز گوهر کشی 
بفرمود نا ساز دریا کننضد 
بفرمان فرمان ده روزگار 
بهر سو بسی تیشه زن را تب 
بسی چوب زیبا سبک نر ز کل 
فرو ریخت‌کاسباب کشتی کنند 
هنرپیشه‌گان تيشه برداشتند 
اساسی که برآب داند ستاد 
مهندس ز پیوندش آگه نبود 
چواز چوب کاری قوی گشت‌اساس 
نشستند  .‏ میناگدازان . . روم 
بر آن سان کارسطو اشارت نمود 
چو حل شد بقالب فرو ریختند 
بوزن از گل تر سبک ساز نتسر 
نشیننده بیسرون نمودی بحال 
بپزی گزی صافی و آبسدار 
مریم بصورت مطشول بساخت 
پس از جوز هندی گشادند پوست 
رسنهای صندوق کردند ساز 
اباب تنگر کر در کر یود 
چو شد جطه نرتیب کشتی تمام 
ز آب آزمایان دریا پزوه 


که در حمله کندست ودرلقمه‌تیز 
که درجو حریصست ودرتک‌حرون 
نوازش گری کرد بسیارشان 
زر افشاند و بخشیدن آغاز کرد 
توانگر شد آنکس که درویش بود 
درآمد ز زرناخوشان را خوشی 
مناعی که بایسد مهیشا کنند 
ارسطوی دانا در آمد بکار 
کز آهن توانند گوهر فشاند 
که از وی بدریا نوان بست پل 


شتابنده کوهی ز آسیب باد 


زجاجه برآتش نشاندند زود 
درفشنده صندوقی انگیختنسد 
بلطف از دل ساده شمشازتر 
بر آن سان که در آب روشن جمال 
بپهناسه کز در درازی چهنار 
که بتوان دروخفتن و سر فراخت 
کشید‌ند ازو آنچ مقبول اوست 
که یک ماهدره بود هر یک دراز 
صد و اند کشتی رسن بار بود 
شتا بنده شد شاه دریا خرام 
طلب کرد بینایی از هر گروه 


نخست از معلم خبر جست باز 
چه خواندی درین نخنه میخ‌دوز 
در احکام تو جای این‌راز هست 
بپاسخ نیوشندهه ک‌اردان 
که این داوری کاختیار منست 
نشد. روشنم کادمی_ هیچ گاه 
ز ملاح چون حل نگشت این‌سئوال 
از ايشان یکی پیر بیدار مخز 
که شاها درین آب کاری که هست 
چو از روی دریا نشینم بزیر 
از آن پیش کردن نیارم درنگ 
مرا با چنین‌خو که گردم در آب 
بدریا درون نفس_ نا خوپذیر 
شه از پاسخ مرد گوهر فروش 
ولی چون. قضا می‌کشیدش کمند 
چهل ساله ترتیب راه دراز 
ز حیوان و از مردم و از گیا 
خبر کش بسی مرغ گردون‌گرای 
کزین زآن همه سه عقاب سیاه 
سه سال تمام آنچه پرداختند 
بزرگان درگاه را پیش خواند 
که تقدیر بر ما چو این در کشاد 
چنان خواهم از مخلصان حضور 
کسانی که با مادرین داوری 


که گو تا چه داری درین پرده‌راز 
عجایب چه دیدی ز دریای زرف 
که صدبار شمش و شویی هنوز 
که چندی توان زیر دریا نشست 
تیف کفت با ها بیان :دآن 
پدر بر پدر کسب و کار منست 
فرو خواندم اسرار دریا تمام 
بدریا فرو رفت یک روزه راه 
بپیران غواص گفتند حال 
پژوهنده را پاسخی داد نغز 
مرا ماهیی دان گذشنه ز شست 
توانم که مانم زمانی نه دیر 
بدریا که نی‌ماهیم نی نهنگ 
چو بودن بجز لحظه‌ای نیست تاب 
ازین بیش چون باشد آرام گیر 
صدف وارلختی فروهشت گوش 
نصیحت نماید برو سودمنسد 
ز صحرا بکشتی کشیدند رخت 
که باشد بدآن آدمی رانیاز 
اگر شیر مرغست وگر کیمیا 
سبق بره زاندیشه» نیز پای 
که روزی شتابند یکساله راه 
سه ماهش بکشتی در انداختند 
که بر تخت چوب آید از نخت عاج 
ز دل راز پوشیده بیسرون فشاند 
که بر آب رانیم توس چو باد 
که از حسن غیبت نباشند دور 
نمایند چون یاوران یست‌اوری 


اگر سوی اخلاص رای آورند 
نخست آنک در غیبت تاج ور 
کنند آنچه باشد سلامت در آن 
فزاینده دارند در جان و تن 
دوم آنک از بودن بی ملال 
گر آئیم ازین کوچگاه دراز 
وگر وعده» ما شد از جای خویش 
چو در خانه رانند ازین مرزوبوم 
سوم آنک گر ما الهی ش‌ویم 
سزدگر ‏ مقیمان پیوند ما 
سپارند آراسته چون عروس 
که آن زاده کارایش مهدماست 
همه سر فرازان بصد گونه جهد 
و راز انذیشهکارشای 
کسی را که دید از ترذد خلاص 
گراینده را سوی دریای شور 
بفارغ دلی زان بهشتی سواد 
چپ و راستش خضر والیاس هم 
فلاطون و داننسدگان دگر 
مهندس برین سو شده تخنه سای 
حکیمان داناورق سنج راز 
حریفان بمی در قدح‌ریختسن 
ندیمان موزون فسانه سکال 
سران هر یکاز روم و یغما و روس 
ترنم سرایان رزوی سرود 
بدین شادمانسسي و نیک‌اختری 
بجنبید کشتی ز آسیب مسوج 
ز مهر سکندر که پایان نداشت 


سه‌ان‌درز مارا بجای آورند 
ز آئین خدمت نه‌پیچند سر 
بغوفا نکوشند چون بی سران 
وفای ولی نعمت خویشتسن 
ره ماه به بینند تا بیست سال 
بهم جانب خانه گردیم باز 
گرایند هر کس_ بماءوای_ خویش 
درودی رسانند از ما بسروم 
باب اندرون خورد ماهی شویم 
نه پیچند گردن ز فرزن‌د ما 
سریر . سکندر باسکنسدر وس 
بر آورنگ دولت ولی عهد ماست 
وئیقت نمودند و بستند عهد 
دل آسود بر صدق گفتارشان 
بهیراهی خویشتن کرد خاص 
برغبت روان کرد نز راه زور 
توقل کنان پا بکشتی نهاد 
پس و پیش ارسطو بلیناس هم 
بهمراهی خاص بسته کر 
منجم دگر سوی مدخل کشای 
ز قانون حکمت گره کرده باز 
طبیبان بشربت برآمیختسن 
نظیری روان کرده درحسب حال 
جهازی بر آراسته چون عروس 
بگردون رسانیده آواز رود 
خرامان شد اورنگ اسکن‌دری 
برآمد شّر باد بانها بر اوچ 
در آن مهلکه کس غم‌جان نداشت 


نگاور شده باد پایی چنان 
چو رفتند از آن گونه بارودوجام 
بفرمود دارای تاج و سسریر 
زره‌دوری ‏ غایبان حضسور 
دبیر آمد و شرح مقصود کرد 
فرو ریخت بر رسم ورایی که بود 


همی تاختند اسپ چوبین بر آب 
بدست صبا باز داده عنان 
بدریا درون پنج سال‌تمام 
که احوال بر کاغذ آرد دبیر 
نوید سلامت رساند ز دور 
شرخامه را عنبر آلود کرد 
بفرطا درون ماجرایی که بود 


نبشتن سکندر سرگذ شت امواج بحر و اوصاف سفاین و لطایف کتب معلوم 
ومضاحک دندان نهنگان وحمله؛ آفت زای ماهیان و نغلفل سلاسل 
آب و رطب و یابس جزایر آبادوخراب و ماجرای مرغان آبی 
و شاهینان بحری و کلنگان ماثی و اين حاصل مواصل را 
بپای عفاب سوی بازماندگان گریزگاه خاک روان 


سخن را نخست از ره دین و داد 
خدایی که در مردم پشر خرد 
یکی را دهد سوی خشکی شتاب 
اراد که گنها او توا رای 
وگر خواست کس را بخشکي هلاک 
بتری و خشکی زحکمش بکار 
بهر جانبی کادمی را پی است 
پس آن به بود راه يابنده را 
چو شد گفته هرچ آن بود ناگزیر 
بهین اختر دولت اسکندروس 
درین نامه با آرزویی تمام 
سلامی که‌از جان برآرد خروش 
بداند که چون ما بنیسروی بخت 


بنام جهان آفرین کرد یاد 
پدیدآ رد آند یش ه: نیک و بد 
یکی را کند غرقه در قعر آب 
بدریا فرستادنش چون توان 
ز دریا کشانش برد سوی خاک 
نه تنها منم بل چومن صد هزار 
گرایش نه از خویشتن کز وی اسث 
که معذور دارد شتابنده ر‌ 
کنون بازگوئيم راز ضمیر 
کزو گشت روشن همه روم و روس 
ز اقبال مادر پزیرد سلام 
گواهی دهد زانده سینه جوش 


نه ما را خود افتاد ازین سوخرام 
توانا کشان می برد چون دوان 
بدو نیک عمر آنچه‌سنجید نیست 
هر آنچآسمان بهر مادر نقاب 
زفیب آنچه در جبهه ماست حرف 
بخاک از اجل کرد هر کس شتاب 
شدیم آرزومند خاک سیاه 
نداریم بر میل و سرمه موس 
اگر خاک‌بينيم ده میل بیش 
چنانست دردیده تعظیم خاک 
کجا خاک تا دیدهء ما کنسون 
چه بازیچه گشتم بچشم کسان 
ملک بودم اول همه خاک را 
چکونه نگردم درین شرم غرق 
بدربا رو رفته به خاک من 
بزرگی کوهر نگر زاختسرم 
کجا ابر دارد خبر زین گهر 
نه ابر اين چنین گوهری ساز کرد 
چنان پیش ازین رایت افراختیم 
کنون مرده به آژدهایی چو من 
چه شاهم که بر بحر نایای یاب 
شتابنده کشتی چو تير از کمان 
زبانهای کشتی ز موج بلنسد 
وگر از تهش موج بالا شس‌ده 
معلم کزین تخته شد حرف سنج 
جفا بین ز گردون‌بی‌داد مند 
اگر تخت جم رفت بر باد سخت 


چو فرمان نویسیم بر آب زرف 


که تقدیر برد از کف ما زمام 
تواند که باز ایستد ناتنسوان 
چگونه نه بیتسم چون دیدنیست 
نهان داشت آورد اینک بر آب 
کجا شسته گردد بدریای زرف 
کشان کرد ما را اجل سوی آب 
بیک میل سرمه ز یک میل راه 
هوس میلی از خاک داریم و بس 
دود مردم دیده صد میل پیش 
که هتم از هرا اب شنتیع: پاک 
نیتم کند هم بدریتا درون 
که بر آب بازی کنم چون خسان 
کتون. تجاکيم «لیک:. خسا شاک .را 
که نبود ز من نا بخس هیچ فرق 
که خر مهره شد گوهر پاک من 
ک‌کم گشت نه بحر در گوهرم 
که در گوش ماهي رساند خبر 
کز آوازه» کوش صدف باز کرد 
که از پیله بر پیل جسل ساختیم 
که از جامهء غوک سازم کفن 
زدم خیمه هنچون سواران بر آب 
زیر آسمان زیر نیز آسمان 
بابرسیه خاک دامان فگند 
صدف وار در قعر دریا ش‌ده 
نیاموخت ما را مگر حرف رنج 
چومن خسروی در چنین تخته بند 
مرا باد و آبند حمال تخست 
زباد صبا وام خواهیسم حرف 


وگر سک پادشاهی زنیسم 
محیطی هواگیر موجش چو دود 
ز همواری سطح آئینه رگ 
نه از مرفی آید بگوشتی نوا 
دوان کشتی از ماهیان گوشه گیر 
هراسنده مرد ‏ از نهنگ دوان 
دهان نهنگان شده موج گیر 
فلک بین که چون دادجای درنگ 
تن ما ز تلخ آب دریا بخ 
شده نار رخسار من آبیسسی 
درخت ار چه سبزش کند آب خورد 
چو مار از خضر آب خوردی نبود 
چه حال آدمي را درین ناخوش آب 
ز جان هم در آن روز شستیم دست 
عجب نیست رفتن بدری ] فراز 
چوپی بزده شد نا بدین جایگاه 
گر آبی ز جویی شود ره گسرای 
وگردودی از شعله بالا شده 
وگر تیری از شست پرواز یافت 
چرا خسروی چون من‌ازبیم‌جان 
گذشت آنک رو باز پس داشتیم 
کنون‌ما و اين راه دو رود راز 
کسانی که دارند در صبح و شام 
سزد کز دل و چشم چون برق ومیغ 
مگر کز دعاهای ال نیساز 
که آن رفته کش کم نشان یافتند 
خدا غمر بخشاد و عمری چنان 
که تا سوی خویشان بمهر تمام 


رقم بر درمهای ماهی زنیم 
بابر سیه داده آب کیس ود 
آزین سوی چین بینی آن سوی‌زنگ 
نه بینیم پرنده‌ای در صوا 
چو میش جوان پیش قصاب پیر 
چو منعم ز هسایگان عوان 
چو مقراض آهن بقطع حسریر 
چون من گوهری را بکام نهنگ 
دهن تلخ و بل عیش مانیز تلخ 
همایی چو من گشته مرغابیی 
شود نیز از افزونی آب زرد 
بمالابدین‌آب زردی نمود 
کزو زرد شد چشمه* آفتساب 
که ما را بدل جوش دریا نشست 
عجب آن توان گفت کائیم باز 
زره نیست واکشتن از نیم راه 
نماند بجانا رسیده بجتای 
فرو نآید از ابر برنت] شده 
نیارد سر از نیم ره باز تافت 
بجا اارسیده بتابد عنسان 
برفت آنجچ در سر هوس داشتیم 
گر آئیم یاد خود نیائیم باز 
بدیدار ما آرزوئی ‏ تمام 
دعایی ندارند از م‌ادریغ 
رخ مهربانان توان دید باز 
عنانش بدست دعا تافتند 
که نستاند از ما حوادت عنان 
دعای خود آریم خود والسلام 


چو نامه بمهر آمد اندر شتاب 
شتابنده شد مرغ آموختسه 
رهي را که رفتند تا پنسج سال 
بلشکرگه آمد شتابان چو باد 
فرود آمد آنجا که خو کرده بود 
دویدند بینندگان سوی او 
بدلجویی طمه دل پس‌ذیر 
ملک زاده زآن پیک راحت رسان 
نثاری بر آن مرغ میمون فشاند 
گرامی ترش داشت از صد همای 
براو از مژه گوهر انداز کرد 
دبیر آمد و نامه را سر گشاد 
بهر حرف از آن موج دریای پر 
چو نام سکندر درون شد بگوش 
نخست از جدابی‌بزاری گریست 
پس از شادی مزده* زندگی 
کپ کر ناور اوزان یاه 
نشستند بر فرش دیب‌ا وخز 
صراحی در آمد بجان پروری 
بزرگان ز هر سو چو انجم بتاب 
بهر جرعه گنجینه‌ای می‌فگند 
خزینه چنان زد بهر سوی سیل 
به بخشش جهاندار گیتی فروز 
بفرمود نا هفت روز دگسر 
بهر مجلسی کامراني کنند 
نشانند مطرب شانند مال 
جهانی ز عشرت پر آوازه گشت 
درخت سعادت برآورد شاخ 


دو دیده بمیعادگه دوختسسه 
دو هفته گذشتش بنیروی بال 
خورش گاه دیرینه را کرد یاد 
دل تیهوی و مفز بط خورده بود 
کسانی که بود ند ره جوی او 
گرفتند وبردند پیش سریر 
ثنا گفت بر مونس بی کسان 
گهی فرق او بوسه زد گاه بای 
پس از پای او نامه وا باز کرد 
سر گنج پوشید ه ر‌ بر کشاد 
ول ۳ ۷ 
بگوش نیوشنده را می‌ریخت در 
جگر گوشه را خون در آمد بجوش 
خود از چرخ بی‌گريةٌ زار کیست 
بیاراست بزسی به فرخنشدگی 
زآیندگان ننگ ش‌د بسارگاه 
1 
چو کل نازه کردند رخ ز آب رز 
مفتی بنیرنگ و افسونگری 
بخرگه ملک زاده چون ماهتاب 
نشاطی بهر سینه‌ای می‌فگند 
که مقلس_.. ببردن‌نمی‌کردمیل 
چو داد طرب داد تا هفت روز 
بشادی برند اهل دولت بسر 
رسانند برکوسی شادی دوال 
بهر جانبی مجلسی تازه کشت 
طرب شد ببازار عالم فراخ 


ز بس دادن زر بهر گوشه‌ای 
درین پرده زین گونه‌بازی‌یست 
بیا ساقی آن کیمیای وجود 
بمن ده که تا شادمانی کنم 
بیا مطربا موبموی باز جوی 
که تا چون بمستان رسد ساز او 


همی داد نقدی بهر مفلسی 
نماند از جهان هیچ بی‌توشه‌ای 
کسی کین نداند چه فارغ‌کسیست 
که بی همتانرا در آرد بجود 
ز گنج سخن زر فشانی کنسم 
ز موی کمانچه نوایی چو مسوی 
گوارا شود می بر آواز او 


در قیمت دانستن سلک مُحبت اگر همه یکشبه است و چون این رشته" 
نازک و باریک در دست زمانه زنجیر گسل است تا ناگسسته است 
گوهر مردمی در خاک گم نگشته نظام عقد را غنیمت 


گر آسایشی داری از روزگسسار 
دل از روی هم صحبتان شاد کن 
بجمعیت دوستان روی نسه 
بدوری مکوش ار چه بدخوست یار 
اگر جامه تنگست پاره مکسن 
مزن شاخ اگر میوه تلخست و تیز 
چو لابد جدائیست از بعد زیست 
از آن تیغ برداشت این پُشت خم 
از آن دشمنیها که در خوی آوست 
رفیقی که باوصل شد کار او 
اگر زآشیان مرغی افتد جسدا 
بیین چون بود حال آن ناصبور 
دل مردم آنگاه تسوسن بود 
چو گردد گرفتار اندیشهای 


بنقل و بمی مجلس آباد کن 
پراگندگی را بیک سسوی نه 
که دوری خود افتد سرانجام کار 
که خود پاره گردد چو گردد کهن 
خودافتد چو پیش آیدش برگ‌ریز 
بعمدا جدا زیستن بهر چیست 
که پیوند یاران گشاید ز هم 
نیارد بیکجای دیدن دو دوست 
مبادا پراگنده بازار او 
که دور افتد از خانه زین گونه‌دور 
که آزاد چون سرو و سوسن بود 
نداند بجز عاجزی پیشهای 


خروحشی ار چند باشد حسزون 
رفیق ار چه تلخست وبدخوی نیز 
بدشت اندرون چشمه» تلخ فام 
گلیمی که مویش بود سینه گز 
تن از فاقه چون ناشکیبا شود 
جداماندگان _ را ازوپرس سوز 
مرا دوری دوستان عسزیز 
فرو مردم از حسرت دوستان 
کسانی که بر روی شان پی به‌پی 
کنون سوی بستان چه پویم فراخ 
تهی گشت از آن تازه رویان سرای 
نشانی نهبینم کنون زان نشاط 
زمانه نداند جزین هیچ کار 
بزاری چرا خون نگرید رهی 
گذشت آنک با هم نشستیم‌وخاست 
بزرگان پس رفنه نشتافتسد 
نه بعد از شدن باز گردد زمان 
کجا بودی ای مرغ فرخنده پی 
بشادی کجا مي گذارند گام 
کجا روز راحت فزون می‌کنند 
بعیش و طرب هم عنان که اند 
کدام آب دیدست درجوی‌شان 
چو از ما خرامی سوی خانه باز 
بدریوزه چشم بساران من 
فغان زآن حریفان صبحت گسل 
بیک نامه‌ای هم‌نکردند یاد 
هر آن نامه کز یار جانی بود 


ز آسیب یک نشتر آید زیون 
نماید پس از دیر دیدن عزیز 
دهد تشنه را آب حیوان بکام 
برهنه تنان را حریرست و خز 
خورش گر سبوس است حلوا شود 
که چون من رساند شبي را بروز 
جگر خسته کرد و دل آزرده نیز 
چو پیل از تمنای هندوستان 
میان کل و لاله خوردیم مسی 
که یک مرغ از ایشان نه‌بینم بشاخ 
بیکبار کشتند غربست گرای 
که دور فلک در نوشت آن بساط 
که اول دهد شربت آخر خمار 
کزآن هم سران بیند ایوان تهی 
کنون رفته را باز جستن خطاست 
که بسیار جستند و کم یافتند 
نه تيري که بیرون پرید از کمان 
چه داری خبر زان حریفان مي 
سفر تا چه جایست و منزل کدام 
شب آسایش و خواب چون می‌کنند 
بریحان و مي میهمان که‌انسد 
دل ما چگونه است پهلوی‌شان 
بیاران بري ماجسسرای نیاز 
تماشا کنی روی یساران من 
که یک ره ز ما برگرفتند دل 
که دل خوش کنم زآن همایون سواد 
طرب نامهء زنذکانسی بسود 


حکایت مجنون که نامه لیلی بررگ جان 
بست و تبش بگسسست 


شنیدم که مجنون دل سوختسه 
چنان سلخ کردش فلک صبحو شام 
ز هر گونه‌ای داروی انگیختند 
ز معجون وشربت چو بگذشت کار 
یکی گفت هر تب کزاندازه بیش 
دگر گفت تعوبذ از افسون بهست 
چو گفتند هر کس ز هر گونه چیز 
که حرز دعا گر چه یاری رس است 
سوادی که لیلی فرستاده بود 
طب کرد و برسینه؟ خویش سود 
هر آن‌نامه کز یار گوید سخن 


به بیماری تب شد افسروخته 
که چون ماه نو شد بماهی تمام 
بتعویذ و افسون درآمد شمار 
بافسون توان دور کردن ز خویش 
که نالنده را تن درستی ده است 
مرا نامت دلبر من بس است 
ز بهر چنان روزش آماده بود 
شفا بیشتر یافت چون بیش سود 
فسون حیانست‌و تمویذ تن 


رسیدن سکندر در نقطه گاه محیط و خود را درشیشه‌ای گردن و بتوکل با موکل 
آب در غور دریا فرو شدن ودر زیر پرده* زبدی خیالاته بهرمان آب 
رانظاره کردنو از آب گرفتگی زود برآمدن و سوی عزیزان 
آهنگ کنار کردن وبکران رسیدن عمر او 


سراینده‌تر مرغ این بوستسان 
کزآن پس که اسکنسدر کامیاب 
شتابان همی شد بعزمی درست 
چو شد چارسال دگر بیش ب‌از 
شد او نیز دییاچه»ء شاه برد 
ملک زاده را زان گرامی سواد 
همان اولین عیش برکار بسود 


سرایش چنین کرد با دوستان 
روان کرد نامه بسپای عقاب 
شتابنده تر زآنچه بود از نخست 
بمرغی دگر بست منشور راز 
نبودار _ دریا بگوهسر سپرد 
جهان بر طرب مزدهء تازه داد 
از آن بیشتر کاولین بار بود 


وزآن سو چو دارای درب ] نورد 
سوادی دگر تازه پرداختند 
شد او نیزو نامه که باخويش داشت 
ضیری که نومیدیش بود یار 
چو رآن بیشتر راه پیموده گشت 
نگنجید در چاره* چاره ساز 
بجایی رسیدند لرزان چو بید 
همه سرخ رویان شده زرد روی 
بود آدمی گر چه لختی دلیر 
پس از مردن آنکس علم برفراخت 
چو هر کس در آن جای بیچارگی 
کسانی کز ایزد خبر داشتند 
جهان‌دار اگر چه جهان شاه بود 
خدارا بدرماندگی اد کرد 
نخست ازفلاطون بلیناس را 
چو دادند قفل دا را کلید 
در آن عاجزی مونس بی‌کسان 
شبانگه که برقع برافگند ماه 
روان کشت پروینز_ چرخ اثیر 
نکندی. ۰ بخلومگه دی 
که در گوشه خلوتش ناگهان 
جوانی بکردار سرو بلسند 
فرشته ولیکن بشکل آدمی 
جمالی که نتوان نظر کرد دور 
برو تازگی کرد شه را سسلام 
بدو گفت کای سر سبز نور پاک 
فرشته که گویند مانا تسوبی 
وگر مردمی‌چون درون آمدی 


پذیرنده» نامه را پیش داشت 
قوی دل شد از بخت امیسدوار 
زنامه کشی قاصد آسوده گشت 
که بتوان پیامی فرستساد باز 
که باز آمدن را نباشسد امید 
بهر موجی از جان و تن دست‌شوی 
محالست کز جان توان گشت سیر 
که او قیمت زندگانی شناخت 
بحیرت . فروماند . یکب‌ارگی 
نیایش کنان دست برداشتند 
ولیکن ز خاصان درگاه سود 
حصاردعا ایمن آباد کرد 
پناهنده شد خضر والیاس را 
کلید در چاره آمد پسدید 
فرو مانده را گشت یاری رسان 
بپوشید کیتی حسریر سیاه 
چو نسبیح در دست فرنوت پیر 
بنزدیک مرگاز غم زندگی 
سروشی پدیدار گشت از نهان 
رخی فرّخ و پیکری ارجمند 
نه مردم ولی صورت مردمسی 
ز سیمای پاکش همی ریخت نور 
شهش داد پاسخ بصذر تمام 
تنت دور از آلایش آب وخاک 
که مردم نباشد بدین نیکویی 
که مردم ندیدست که چون‌آمدی 


سروش خجسته سخن در گرفت 
بگفتا که کر پرسی از من صواب 
محیطی که نشناخت کس غوروی 
چو در سخنی اناد کار شما 
میندیش ازین پس زدریای زرف 
درین پرده کاندیشه کار تست 
منت همره و ایزدت رهنمای 
قضا را بتسلیم دسساز کرد 
جهاندارکان محرم راز یافت 
چو شد چشمه» صبح رخشان زشرق 
هوا قطرها داشت نزدیک دور 
بفرمود فرمانده روم و زنگ 
فکندند هر سوی لنگر در آب 
سکندر بر آهنگ کاری که داشت 
بدستور دانا که بر کار بود 
که ما را هوسهای ناسودمند 
سزد گر شما از من فتنه جوی 
چو من زیر دریا کنم جای‌خویش 
بامید جان‌بخش گیتی پناه 
گر آیم برون زین ره پر هراس 
وگر باشد آسیبی از روزگار 
شما جانب خانه گردید باز 
درفشانی شاه دریا نظیسسر 
چو شه را دل آسود از آن‌حسن عهد 
همان خوشه کانگور فردوس بود 
ز هر دانه؛ آب حیوان بجوش 
نه از خوردنش دل بخوردن کشید 
گیاهای دیگر بتن ساز وار 


ز راز نهسان پرده را بسرگرفت 
سروشم ز یزدان موکل بر آب 
جبین مرا هست یک قطره‌خوی 
بمن داد فیب‌اختیسار شما 
که‌دادت قضا دست یاری شگرف 
درون رو که یزدان نکگه‌دارتست 
که بنماید و بازت آرد بجای 
بیین‌هر چه بتوانی و باز کرد 
درچاره بر خویشتن باز یافت 
در آن چشمه شد کشتی ماه غرق 
در آمیخت یک یک بدریای نور 
که در جنیشی کشتی آید درنگ 
فرو شد سر بادبانها بخسواب 
برون ریخت از دل شماری که‌داشت 
وصیت نود آنچه ناچار بود 
ز راه سلامت چویکسو فکنسه 
ز بهر سلامت ننابید روی 
بکام نهنگان نهم پسای خویش 
مرا تا بصدروز بینید راه 
شناسم حق مردم حق شناس 
قضا را بیک جو چو من صد هزار 
من و قعر دریا و راه دراز 
پذیرفت دستسور دریا ضمیسر 
بر آئین مهدی درآمد بمهد 
موافق چوبرجیس باقوس بود 
که در راه ظلمات دادش سروش 
نه معلول حاجت شد آنکش چشید 
که باطل نگردد مزاج از بخسار 


چو برداشت در شیشه‌ای آب‌ورنگ 
بفرمود کان درج لولوی تسر 
بهر چار سویش طناب افگنند 
پس آنگه در آن غوطه گاه هلاک 
ز فرمان فرمان ده تخت گیر 
رسن چست کردند تابوت را 
چو شیشه معلق شد اندر طناب 
از آن. خبشه. کزکان: الغانن .بود 
شکنج رسنها کنادند باز 
بدریا درون رفت دریاوشسی 
فرو می‌شد آن درج گنجیه سنج 
ز جنبیدن آب مهسدی چنان 
سکندر بمهد اندرون ترست‌اک 
شده زرد رخسارهء لاله کون 
همي شد ز هستی کناره کنسان 
چوآن اختر فرّخ از اوج گاه 
سروشش بپرسید کای نیکبخت 


از آن جوهر عقل گشت ارجمند 
هرآن جانور کز خرد هست پاک 
ترا با چنین عقل دانش فزای 
جهاندار گفت ای مبارک نفس 
چو من زآرزو بردن رای خنام 
ترا گردهد دست کاری بکن 
هوا خواه زد دست بردامنم 


پذیرنده را بود چون ناگزیر 
بر آن سان که دررشته یاقوت را 
بر آییش نهادند همچون خیاب 
رسن در کف خضر والیاس بود 
اجل را سپردند رشته دراز 
برآمد ز دریا دلان آتشی 
فرشته برابر نگهیان گنج 
چو طفلان غازی معلق زنسان 
چه باشد بدریا یکی مشت‌خاک 
چو زردی که در بیضه باشد درون 
عجبهای دریا نظار* کنسان 
فرو رفت در برج ماهی دو ماه 
چه بودت رها کردن تاچو تخت 
که خود را خوداندر هلاک افگند 
بود ماهییی کو بصحرا رود 
که جان در شر یک تماشا کند 
کاجل را بزیرش فراخست راه 
که پیچیده دارد عنان از گزند 
هراسنده با شد بخس از هلاک 
بسوی خطر چون روان کشت پای 
نماند خرد چون درآید هوس 
هوس را بدین جا کشیدم زمام 
وگرنه بسی گفتها ند این سخن 
بدیوانگی طعنه زد دشمنضم 


کنه نیست سنگ بد اندیش را 
ملامت بگاه سلامت رواست 
چو آتش برآرد زپروانه دود 
چو غلطید طفل و شد آزرده‌سر 
من آن روز شستم زجان د ست خویش 
تو زآنها که گفتی برای صواب 
نیوشندهٌ آسمانی سبرشت 
کناد ابرو از روی خورشید وش 
که دلرا فراهم کن ای سرفراز 
من ارباز پرسی نمودم ترا 
چو دیدم ننومندیت را عیار 
یقین شد که دانا دلت‌زیرپوست 
عجبهای دریا اگر منکرسست 
بدان دل رسد کین تماشا کنی 
کنون باز کن دیده* پیش بین 
بگفت این‌وبرداشت بانگی بلند 
بشوریدن آمد همه آب شور 
در آن جوش دریا که می‌شد باوج 
نهنگان هایل هزاران هسزار 
بلاشحنه‌ای کام خندان شان 
کهن ساهیانی بهیکل شکرف 
جهانی دراز از سر تا بشدم 
کثشف هر یکی کرد کوهی روان 
چو اين رازها شد پدیداز نهفت 
کزین جانور کامدت در حضور 
چو شیشه ز سنگی دگرگون بود 
شهش گفت کو را ستاییش سزاست 
سروش از چنان پاسخ دل پسند 


که در شیشه خودکرده‌ام خویش را 
رهاننده گردست مالد چه سود 
طیانچه زنی کردد آزرده‌نسر 
که در کام ماهی زدم شست خویش 
بکن ورنه بگداز خاکی بر آب 
شد از تازه رویی چو باغ بهشت 
بپاسخ دل شاه را کرد خوش 
که بردارد این رنجهای دراز 
بنیروی طبع آزمودم تسرا 
که آخر همانی کز آغاز کار 
نترسد از دریا و هرچ اندروست 
ترا دل از دریا ‏ دلاورتوست 
بدین قطره آشام درا کنی 
تمتای اندیشهه خویش بیسن 
که زلزال‌در قعر دریا فگند 
تهی شد ز پیلوی بیننده زور 
شتابنده‌شد جانسور فوج فوج 
سری همچو کوهو دهانی چوغار 
اجل چاشنی کیر دندان‌نان 
پلی بسته هر یک بدریای ژرف 
که دریا بپهنای شان کشت گم 
چو پیلی برانگنده برگستوان 
نماینده با شاه بیننده گفت 
یک آسیب اگر برتو آید ز دور 
اگر کوه بروی زند چون بود 
که بی منت تو نگهبان ماست 
دهان را بشهر ادب کرد بند 


پس آنگه در ایشان چنان تیز دید 
چو آن شعبده عزم ره ساز کرد 
همه آب آن کارگاه وال 
طرف برطرف شد کران تا کران 
معلق زنان سوبسو در شتاب 
همه بوزینه صورت و سرخ روی 
برون جسته زآن پرده" آبگون 
نهادند رو چون بشیشه پری 
کشادند با کارفرمای خویش 
در ایشان چو شه گشت نظارگی 
بپرسید کین قوم پوشیده زیست 
اشارت که از دست وپای مي‌کنند 
حدیثی که بود آشکار ونهفت 
که این. طایفه: مردم. آبی‌اند 
بنیروی من سوی نو رانسده‌اند 
کهایشان که در آب ماهی وش‌اند 
منم ترجمان کاندرین خسب وحال 
که ای بی وفا مردم ناسپاس 
جهانرا بدیدی زبر تا ب‌زیر 
ز چندین بخشگی و تری خرام 
ولی مردم از پرده بیرون شود 
دد و دام چون یافت مقدار خویش 
اکر پیل و گرگست‌وگرگرگ و شیر 
همه جانور چون بود بی غمی 
که چون توشه کم شد ملولی کند 
کند هر چه اندیشه در وی گمست 


سکندر چو گفتارشان گوش کرد 


دگر ره بسدستوری رهنم‌ای 


که یک یک‌شدند از نظر ناپدید 
جهان بازیی دیگر آغاز کرد 
شد آئینه پر هزاران خی‌ال 
جهانی پر از آدمی پیکسران 
چو طفلان که بازی کنند اندر آب 
بجز در زنخ هیچ نارسته سوی 
چو لعبت که از پرده آید برون 
درآئینه صاف اسکنسدری 
برسم خود اندیشه؛؟ رای خویش 
بحیرت فرو ماند یکب‌ارکی 
کیانند واین سیر و آرام چست 
چه رازست و بهر چرا مي‌کنند 
چو پرسنده پرسید گوینده گفت 
که پوشیده چرخ دولابی انسد 
چو دیدند حیران فرو مانده‌اند 
بُنه تا بدین جای کمتر کشنسد 
بگفتار خود می‌کنندت سئوال 
که لطف خدا را نه اي حق شناس 
نگشتی ازین گشت بیهموده سیر 
چه حاصل شدت‌جز تماشای خام 
چو قوت از شکم واری افزون شود 
فراهم نشیند پس کار خویش 
صبوری کند چون شکم گشت سیر 
بفتنه نکوشد مگر آدمسسی 
وگر پر شود بوالفضولی کند 
ز مردم بترباز هم مردمست 
سخن را فرو خورد و خاموش‌کرد 
زماته ز پیکر تهی کرد جای 


مثالی بگفتار شایان نداشت 
ز بس طرفه کامد نم‌ودار او 
دگرره بشسورید دریا چنان 
عجب هیکلی دیگر از آب رست 
گذشت از نظر کوه دریا خرام 
که قاف‌بود ار چه بی سنگ بود 
چو رفت آن قیامت بپرده درون 
پس از هفته‌ای دید پائین او 
چو یک سر گذشت آن شگفتازخیال 
بشورید دریا چنان تابدیسر 
جهانی ز پیش نظر شد نهان 
ز جنبیدگانی که رفتنسسد پیش 
بهر جانبی کو گذرگاه داشت 
مقدر دو هفته در آن چار سوی 
جهاندار با آن دل زورمند 
سلامت در افتاده بودش ز پای 
میانچی در آن معرض عمرکاه 
بخندید و در پرده کردش سئوال 
بخاطر هنوز اين تمضتا کنسی 
شه ار چه بدل داشت بیشاز فیاس 
هم از عاجزی پشت را خم نکرد 
بدو گفت کأی در نهان پرده دار 
بياسخ سروش پسنسدیده گفت 
چنین روشنم گشت زالهام غیب 
سبک شو که جای گرانیت نیست 


باطراف دریا در افتاد جوش 
که‌ینهان شداز چشم بیننده نور 
نه درخشکی آن نوع ونی درتری 
دوروزودوشب رفت وپایان نداشت 
عجب ماند بیننده در کار او 
که رفت از کفه مرددانا عنان 


تمام از پس پنج روز نمام 
که در قعر دریاش ره تنگ بود 
قیامت وشی دیگر آمد بسرون 
که کم کشت دریا در آئین او 
شگفتی دگر گشت جنبش سگال 
که زیر و زبر شد زبر تا بزیر 
دگرگشت بیدا جهان در جهان 
بدیدار دیگر بمقدار بیش 
شکم در ثری پشت بر ماه داشت 
صفایی چنان بود ازو نیره روی 
فرو ماند بی‌طاقت و مستمند 
بهمّت همی داشت خود رابجای 
چو شکل دگر دید سیمای شاه 
که چون دیدی این پرده* پر خیال 
هراسی که بودست جتای هراس 
ز نیروی دل ذره‌ای کم نکسرد 
درین پرده دیگر چه داری بیار 
که دانسته را برتو نتوان نهفت 


زمانی فزون زندگانیت نیست 


تو دانی که در زیر دریا شدن 
ور از وعده؛ رفته گیری شمار 
سه مه زیر دریا شدی ره گرای 
جهاندار از آن پاسخ هولناگ 
دلش داد گوینده؛ راه بین 
ازینجا که دورست امیدمان 
هنوزت بسی دلفسروزی بود 
ژابت نیالود تا پا بگسرد 
وگر دل بنظاره داری هن‌وز 
پس از ره نوشتن بچندین شتاب 
بود جانور کاید اندر خرام 
همان دیده کاندیشه در وی‌گست 
دلاور تو بودی درین داوری 
زمان سهل ودریا ز اندازه‌بیش 
تو بانک دیدی عجبها بسی 
وگر باشدت‌زین عجبتر نیاز 
ملک گوش ‏ برگفت همدم نهاد 
چو بکناد چشم. وچپ‌پراست‌دید 
چه بیند نگفته بهارش برآب 
بدریا درون ماهیی خورده دم 
چو الیاس و خضر آگهی یافتند 
کشیدند قاروره را بر زبسر 
بواجستن در دریا نس‌واز 
متاعی که در درج گنجینه بود 
چنان یوسفی گشته یعقوب رنگ 
گرامی تنش بازمانده ز زور 
بزرگان که دیدند دیدار او 


شدندش . بتعظیم ‏ پائین . پرست 


بسی سهل_ باشد ز بالا شب‌دن 
ز صدروز ماندست روزی چهار 
سه شب چون توانی رسیدن بجای 
به بیهوشی آمد ز بیم هلاک 
که ترسان بود مرد کوتاه بین 
برون نا نيايي نیاید زان 
جمال عزیزانت روزی بسود 
مشودست کت روزیست‌آب خورد 
بدریا درون خامکاری هنسوز 
چه دیدی دو هفنه دو سه گرم‌آب 
تمامش نه بینی بسالی تمام 
نه اندازهه» دیده مرد مست 
که دل داد بر دیدنت باوری 
همان به که خاکی کنی پای‌خویش 
من از تو عجبتر ندیدم کسی 
یکی دیده بر بند وبگشای باز 
بفرمان او دیده بر هم نهاد 
همان دید چشمش که میخواست‌دید 
برون جسته از برج حوت آفتاب 
برون آمده یونسی در شکیم 
سوی یونس خویش بشتافتند 
نه قاروره بل کان یاقوت و زر 
دهان صدف را گشادند باز 
مصوّر خیالی در آئینسه بود 
برآمد چو یوسف ز زندان تنگ 
نمک وار بگداخته زاب شور 
بماندند در حیسرت کار او 
بسی_ بوسه دادند بر پا و دست 


نهادند بالش ز مشکین حریر 
بدریا ز رنج و وبالی که بسود 
نیوشندگان چون صدف جمه‌گوش 
درین بود ‏ کز چرخج فیروزه‌وش 
که فرمان برین گونه دارم ز غیب 
رهی کامدی هزده سال تمام 
بگوتا بر آهنگ راه دراز 
یقین گشته بود ار چه‌برجان‌پاک 
ولی چون دلش سوی دیدار بود 
همان جان سوی راه جویان‌خویش 
اسیری که تیمارهجران خورد 
بزندان درون مرگ با دوستان 


برآمد ملک نکیه زد بر سریر 
بپرسنده می‌گفت حالی که بود 
دهانها چو سوراخ گوهر خموش 
سروش آمد و مزده‌ای داد خوش 
که زودت رسانم تمنا بحیسب 
شبی در میان کن بمنزل خرام 
ز هر سوی در جنبش آید جهاز 
که خاکش دواند همی سوی خاک 
غم جان نه چندانش دشواربود 
برسم_ ره آورد می‌برد پیش 
مکن‌باورش گر غسم جان خورد 
به از عمر صفر بالط قو بوستان 


حکایت‌مردی که عمر از برای وفای دوستان خواست 
وبی دوستان وفای عمر نخواست 


شنیدم یکی را ز ال امیسد 
بشارت رسانرا خبر چست‌ب از 
بکتا. که از مردم مکم. نقی 
نیوشنده؛ راز بگریست زار 
نشسته من ودوستان برگذر 
بروی عزیزان توان شاد زیست 
سکندر که گیتی خداوند بود 
چنان تاختی گرد عالم چو باد 
چو هنگام رفتن فراز آم‌دش 
از آن مژده» خوش که دادش سروش 
هر آن‌گریه کز شادمانی بود 
سرشکی که صافی کند سینسه را 


بجاویدی عمر نسوشد نود 
که با من که ماند چو مانم دراز 
نماند کسي جم تو مانی و بس 
که ناید چنین زندگانسی بکار 
بود هر زمان مردنی تازه‌تر 
بهم صحبتان دیر پیوند بود 
که یادش نبودی ز پیوند و زاد 
بدیدار خویشان نیاز آمسدش 
سرشکش ز شادی در آمد بجوش 
نمش چشمه زندگانی بود 
بشوید ز دل درد دیرینه زا 


تدیی: عزم .سر جوا کستیه 
بفرمان فرمان روایی چنان 
پل چوب در جنبش آمد برآب 
شبانروزی از رفتن بی‌درنگ 
دوم روز کز چرخ در کشت روز 
شتابنده کشتی بهر سو قطار 
فرو ماند بینندهء ره گرای 
که راهی بدان داوری دیر باز 
همه کس دری در تعجب کشاد 
کسی را که باشد یقین رهنمای 
شگفتی که دارد حوالت بفیب 
در آن لحظه کامد بفرخندگی 
بهر پیکری تازه گشت آب ورنگ 
چو دیدند صحرا نشینان ز دور 
شکسته دلان را فزون گشت زور 
بگلزار امیّد یاران رسید 
5 هو جانبی آدمی خیل خیل 
ز انبوهی خلق هر بوم و مرز 
همی تاخت هر غم کش ممتحن 
تن هو بو خط قازبا ارسیحه 
رسید ند گردن کشان سپاه 
گشتند ناه از نشاط حضور 
همان پور اکندر اسکنسدروس 
و الم بای بفر تعکر کونتن ی 
نظر سوی او کرد و بگریست زار 
سناره فشان چشمهء آفتساب 
برآمد ز دريای زنگار کسون 


که در جنبش آرند چوبین سریر 
روان گشت کشتی ز جایی چنان 
عجب کاب آهسته پل در شتاب 
چو بر آب دریا زدودند زنگ 
نگون گشت خورشید گیتسی فروز 
که پیدا شد از دور دریا کنار 
بحیرت در آن کار حیرت فزای 
چگونه بدین زودی آیند باز 
مگر پاک دینان پاک اعنقاد 
دو عالم دو کامش بودزیر پای 
تو عیبش کنی کفر باشد نه‌عیب 
بر آن مردگان ‏ مزده* ‏ زندکی 
فراخی در آمد بدلهای تنگ 
درفشان درفش سکندر چو نور 
بدریای لشکر در افتاد شور 
نشاطی . بامیدواران ‏ رسیتد 
شتابنده شد سوی دریا چوسیل 
کرانه چو دریا درآ مد بسلرز 
طلب گار گم گشتسه» خویشتن 
خروش سپه بر شرب رسیسد 
همه آرزومند دیسدار شاه 
نهادند برخاک تارک ز دور 
همی آمد و خاک می‌داد بوس 
دل خسته را از جگر توشه‌دید 
بر آن سان که بر گلین ابر بهار 
سوی برج خاک آمد از برج آب 
چو ابری که آید ز دریا برون 


چه بینند باغی خزانی شده 
بیفسرده در پوست خونش‌جومشک 
بگریه ته پاش قد خم زدنسد 
چو آسوده گشتند لختي زجوش 
جهاندار منزل‌بخرگاه جست 
عماری کشان پیش بردند مهد 
طبقهای کوهر درآمد بموج 
چنان شد زمین‌پر زلولوی پاک 
درولعل چندان فرو ریختند 
پناهنده زآن بخشش راستیر 
درآمد برین گونه گیتی پناه 
بزآمد. .بر اورنگ. شاهتشهی 
ره بار بر عالمی تنگ داشت 
بفرمود با خاصکان سرای 
رقیبان خلوت برون تاختند 
برون رفت هر کس زپیش سریر 
چو نامحرم از بارگه گشت باز 
چنین گفت با پیشوایان کار 
نگون . می‌شود . کوکب تابناک 
کنون ‏ گاه آنست کاریم پشت 
درآمد ‏ بگلزار من برگ ریز 
فرو ریخت شاخ امیدم ز بر 
زمانه بکین دست‌برمن نیاد 


بدل نشنه وز دیده‌دریا فشان 
سهی سرواو خیزرانی شده 
نهالش بدریا درون گشته خشک 
برآن شاخ پژبرده شبنم زدند 
درآمد بسرهای شوریده هوش 
ز صحرا سوی بارگه راه جست 
نشست اندرو شاه فرخنده عهد 
نثار افگنان مي‌نوشتند راه 
سر تودهای گهر شد باوج 
که با قعر دریا قرین گشت خاک 
که دریا و کان باهم آمیختند 
نه دامن تهی کشت نی آستین 
چو خورشید در سایه» بارگاه 
سوی بالش آورد پشت مهی 
که در عالم دیگر آهنگ داشت 
که جز خاصگان کس نماند بجای 
ز آیندگان پرده پرداختند 
جز آنان کز ایشان نباشد گزیر 
کشاینده راز بکشاد راز 
که ما را دگرگونه شد روزگار 
فرو می‌رود آفتابم بخضاک 
بسیفور رومی و چینی حریسر 
ز دیبای نازک بخاک درشت 
برآمد ز هر گلبنی رستخیز 
دماغ رعونت برون شد ز سر 
چه باشد چراغی بطوفان باد 


سرافرازی مرد چندان بود 
چو قالب تهی گردد ازجان‌پاک 
درین دم کهاز شغل این کارگاه 
ز چندان بزرگی بدرگاه من 
چو من‌دامن عمر درخون زنم 
مرا در سه تدبیر یباری کنید 
نخستین ومیّت درین داوری 
که در قصر من کوست‌رخشنده باغ 
دوم آنک بر عزم صحرای راز 
در آن دم که غلطم بصندوق‌پست 
که تا چون ز خانه گرایم براه 
که چون من ولایت ستانی شگرف 
بفیروزی از چرخ فیسروزه فام 
جهان داده از زور بازوی من 
ز چندان زرو گوهر بی‌شمار 
بگویند ‏ تا خلق نسظارگسی 
تمنای هستی ز دل کم کنند 
کسی کو مرا بیند ار کس بود 
سوم آنک چون نوبت آن شود 
در اسکندریه که جای منست 
گرائیدم از نخت زر در مناک 
دو سه روز کز زندگی داشت بهر 
بهر کار کاسودرایش بر آن 
چو با استواران قوی کرد عهد 
نهان_ کشت خورشید ش اندرنقاب 


کنون گرچه بیدار گردم چه سود 
کند تا که مرگیاری گکری 
که‌یارد کز آن بند امانم دهد 
که گلدستهه عمر خندان بود 
چه بر فرش دیباچه بر روی خاک 
بملکی دگر می‌زنم بستارگاه 
بجز حسرتی نیست همراه من 
وزین کوچگه خیمه بیرون زنم 
درین هر سه کار استواری کنید 
بفرزند خود بای‌دم یاوری 
هم از گوهر من فسروزد چراغ 
چو در مهد عصمت کنم پا دراز 
ز صندوق بیرون کنیدم دودست 
کند هر که بیند بعبسرت نگاه 
ز نطع زمین تا بدریای ژرف 
بضبط خود آورده عالم تمام 
همه نقد خود در ترازوی من 
تهی دست رفتم سرانجام کار 
به بینند این روز بیچارگی 
نه بر من کهبر خویش ماتم کنند 
نمودار من پند او بس بود 
که تن در دل خاک مهمان شود 
بناکرده» رسم و رای 
ودیعت بپارید خاکی بخاک 
همی زد نفس با بزرگان دهنتر 
وصیّت همی کرد با مهتسران 
ز ایوان خاکی برون برد مهد 
فرو رفت چشمش بزندان خواب 


دل مهربانان درآمد بجوش 
چو کردد گل از بوستان گوشه‌گیر 
سهی سرو گردد چو در خاک‌پست 
جریده کشایان تاریخ ساز 
چو کردم زهر نامه‌ای باز جست 
که رخشنده خورشید گیتی خرام 
گروهی دگر کرده‌اند اتفتاق 
چو خاکی شد اندام چون صندلش 
دگر راست گویی ز جوینسدگان 
که با شاه دانا حکیمان براز 
که روزی کشاید سپهرت کمین 
همان خورد و خوانت بود زرپاک 
چو این نکته با عقل کوسی نداشت 
بروزی که آن نوبت آمس.د فراز 
برابر شد از تییغ با همسری 
چو لشکرکش افتادولشکر شکست 
خدنگی که گردد بپولاد غرق 
بسی طرف جوشن بدونیم زد 
شد آزرده زآن خار کلنار او 
چو بیهوشی از دست بردش زمام 
ز تن کرد خفتان ززین رها 
ز خود رفت و شیری فراموش کرد 
اثاقان به پیرامنش تاختضد 
چوزآن خواب خوش هوش بازآ مدش 
بسی باز جستند کم بود خورد 
ز مفز نخود کام‌گیسری درشت 
چنین توشه را در چنان جایگاه 
جهاندار بشکست ازآن‌گوشه‌ای 


بچندین نمط بسته‌اند این طراز 
چنانست نزدیک بعضی درست 
برآمد ز روم و فرو شد بشام 
که درحد یابل شد ازخویش طاق 
نها دند در دمیته‌الجندلش 
چنین گوید از راست گویندگان 
زر از فلک گفنه بودند ب‌از 
که زرین شود آسمان و زمین 
پس از خوردن زر شوی خورد خاک 
نیوشنده در دل فسوسی نداشت 
ملک بود در کشوری رزم ست‌از 
شکستی در افکند در لشکسری 
خراشنده نیز از خراشی بخست 
رسید از کمین ناگهانش چوبرق 
ز بولاد بگذشت وبر سیم زد 
سرایت بجان داشت آزار او 
فرود آمد از تازی تیز گام 
ته آورد چون گنج را ازدها 
در آن بیخودی خواب خرگوش‌کرد 
زدرع زرش سایه بان ساختند 
زرفتن بخوردن نیاز آس‌دش 
مگر بر یکی کرده‌ای بود ‏ زرد 
که نتوان فرو بردنش جزبمشت 
بتعظیم بردند در پیش شاه 
ربود از برای عدم توشه‌ای 


چو نان خورد و بر آب لب ساز کرد 
زمین و سپهر از زر تاب دید 
سرشک مه در کشاد آمسدش 
شنیدم همان روز از آن تنگ نای 
درین ماجرا گفت هر کس بسی 
بتحقیق چون بیختند این خیال 
که بر شط دریای مغرب ز دهر 
بهر سو که خاکی کنی پای خویش 
چو خاک تو وام زمینست وبس 
بیاساقی آن جام دریا درون 
ده تا نشاطی درون آردم 
بیا مطرب آن مایه* دلخوشی 
بگو تا دمی خرقه بازی کنیم 


نظر زیر و بالای خود باز کرد 
نمودار نان هم بر آن آب دید 
ز گفتار کوینده یاد آمدش 
بدروازه. غیب شد ره گرای 
نبود استواری بگفت کسی 
برین جمله کردند تحقیق حال 
برون آمد از آب و شد خاک بهر 
رود عاقبت خاک برجای خویش 
زمین وام خود چون گذارد بکس 
کزو گوهرمردم آید بسسسرون 
برد سنگ و گوهسر برون آردم 
که صوفی کند زو ملامست کشی 
بمی دلق خودرا نمسازی کنیم 


گفتار در دور مدام شیشه» سرنگون که پیمانه؟ همه را پر می‌کنند و یاد کردن 


حریفان رفته از گردش دور پیش که از آن خراب گشتند و چنان خفتند 
که شر در بح قیامت برکنندو گوش مالیدن خواب آلودگان غفلت 
تا بر سر این چاه بی بن پا بهوش نهند 


اکر دانشی داری ای نیک رای 
نگه کن درین چرخ دولاب گرد 
چه دلها کز آسیب غم کرد خرد 
کس این ماجرا زو نپرسید باز 
چه شکلست کین دور ظلمات ونور 
رواقی بر آوردن از خاک و آب 
خیالی بهر پیکری ریختن 
چو رخننده شد گوهر تابناک 


بسی دست بردیم و بالا و پست 


يکي کرد اندیشه خود یرای 
که چون می‌برد هر زمان آب مرد 
چه سرها که در خاک خواری سپرد 
کزین ره نوشتن چه دارد نیاز 
ز گردندگی نیست یک لحظه دور 
چو شد ساخته باز گردد خراب 
طلسمی ز هرگنجیی انگیختن 
ودیعت سپردن بگنجور خاک 
برین در کلیدی نیامد بدست 


کجا دانه داند بخشخاش در 
کجا هفت دریا خد مردمست 
مبین دلکش این منظر شیشه فام 
چوکرد او جهان را بشیشه درون 
سراپای این مادر فتنه زای 
ز چندین نظرهای عالم فروز 
جهان غرق بادا بدریای شور 
بسا حال بردم که کشت و گذ شت 
بسا نو که کهنه شد از روزگار 
یکی سک شور فیگری: یت" نو 
ازین _ کشتن و بازکردن درود 
یکی باز کن پرده زین خاک زرد 
هر آن لاله و گل که در گلشنیست 
بسا دیده کز سرمه آزرده گشت 
بسا تن که او بار صندل نبرد 
بسا ۵رکه گم شه. دوین خاک پسث 
بنایی کش از کل بر آری بر آب 
چو در کیسهء مردم این‌نقد خاص 
بیا تا کنیم آن چنان رخت پیچ 
بمعشوق یک شب چه باشیم شاد 
مکن میل این‌خاک چون ناکسان 
مباش از نوای فلک ناشکیب 
کشنده که بر آهو آواز رانسد 
صفیری که صیاد زو کرد رام 
جهان مایه ندهد مکر شوم را 
چه یاید بدان داده خرسند بود 


جهان را چونیکو شناس.د کسی 


که چون می‌دهد کشت خشخاش یر 
که در قطرهء هستی خود گمست 
که در شیشه کرد اوجهان را تمام 
تو از شیشه* او کی آیی بسرون 
که بینی پر از چشم‌گیتی نمای 
نهانی بنظارهه عالمسست 
به بین نا چه دید و چه بیند هنوز 
که بالاست گور آب و تو چاه گور 
که از حال خود چرخ مویی نگشت 
جهان کهن همچنان بسرقسرار 
که هست این چمن جای کشت‌ودرو 
ندانم غرض باغبان را چه بود 
که دیبای چین بینی اندر نورد 
بناگوش و رخسار سیمین تنیست 
که ناگه ز خاک سیه خورده‌گشت 
که در زیر انبار گل شد چو مرد 
که از خاک جز خاک نامد بدست 
بسی_ برنیاید که گردد خسراب 
ز تاراج دزدان ندارد خسلاص 
که جز نام باقی نمانیسم هیچ 
که مهمان غیسری شود بامداد 
که پیوند او نب نیست جز با خسان 
که آن‌لحن هندوست آهو فریب 
ز تن جان او را بآواز خواند 
ز مرغ ارغنون اجل یافت نام 
که ویرانه میمون بود بوم را 
که با جان بهم باز خواهد ربود 
متاع جپان را نجوید بسی 


منه دل برین باغ ابلسه فریب 
ندانم کسی را ز آیندگان 
دوره دارد این تنگنای دراز 
درو هر زمانی سری ‏ می‌رود 
درین مرحله باز نتوان نهاد 
چه سازی رواقی کز آن رفتنیست 


چه باید برآراستن منظیری 


جگر اول و زیره با پستسرست 
بخون پرورد اول آنگه بشیسر 
که خر زهره را نام کردست سیب 
که خواند اندرو لوح پایندگان 
که رفتن و آمدن هر دو بباز 
یکی آید و دیگری می‌رود 
در مرگرا خارنتوان نهاد 
غم کالبد خور که جان رفتنیست 
که خواهد شدن منزل دیکری 


حکایت لقمان که نهصد ساله عمر تا آفتابش بر سر دیوار 


رسید روز درسایه» دیوار گذ شت 


شنیدم که لقمان داز زر پزوه 
در آن عمر که نهصد افزون بود 
عمارت نکرد آن‌قدر در خراب 
فراوانش گفتند برنا و پیسر 
یگفتا که از بهر اندک نسزول 
چو در خانه مهمان فضولی کند 
اساسی چه باید بعیشوق یرد 


که آمد ز بس_ زندگانی ستوه 
قداز حجره یک نیمه بیرونش بود 
که ایمن بود زابر و ز آفتاب 
که مردم ز مسکن ندارد گ‌زیر 
نشاید شدن میهمان فضسول 
دل میزبان زو طولی کنند 
که فردا به بیگانه خواهی سپرد 


آرام یافتن دوران سکندر ازشربت‌واپسین و سرباز زدن اسکندروس‌که پسر 


او بود از افسر سری و خود را از تخت در انداختن و در دشت افتادن 
و دامن صحبت باخارهای بیابان دوختن و بالش یافتن نهال‌دوغوس 
که شعبه‌ای هم از شجره* سکندر بود در بارجای طلکو بیان 
تفاوت فوت‌و دفن سکندر و اختلاف مورخان که در خلاف 
ایشان حرف از تاریخ است و باقی لاف 


درفشان این گنجدان کین 


چنین داد گوهر ز گنج سخین 


که چون این جهان سر بسر کرد رام 
در آن روز کز چاشنیهای دهر 
همه منتظر بهر عیش ونشاط 
بزرگان که بودند دانای راز 
همی داشتندش بپرده نهان 
نقاب از غرض برنینداختند 
سکالش نخست اندر آن کار بود 
رسیدند پیران روشن ضمیسر 
چو دیدند شه را بخوابی چنان 
گرییان بافسوس کردند چاک 
فشاند ند بریاسمینش ‏ کلاب 
خزی نیلگون بروی انداختند 
زتدبیر شه چون فراهم شدند 
نشستند فرمان روایان ملک 
که افسر بپسور سکندر دهند 
چو بودند هر یک خردمند وچست 
نگشتند یک جو ز پیمان و عهد 
بفرزند فرزانه سر فسواز 
که ما را چو شد فرض بر جان‌وتن 
تو بنشین بجای پدر بر سریر 
اگر دست گیری سرافگنده‌ایم 
از آن بوی پاکی که در دین ماست 
بزرگی وشاهی بر آزادگسسان 
شرف مسند ‏ کامیابی بود 


ز صحرا بصحرای دیگر کشید 
نکرد آب و خاکش برفتن شتاب 
درین داوری داشت رمزی شگرف 
بشد کان جهان نیز گیرد تمام 
شد آمیخته شربت او بسزهر 
که دور فلک در نوشت آن بساط 
نهانی "همه چاره می‌ساختنند 
که بر خاکی خفته تاچار بود 
کشادنداز اندام نازک حریر 
بدان تیرگی آفتایی چنان 
بآآب دو چُ ۳۹ بن ۰ پاک 
بمهد زرش خوابکه ساختند 
نهانی‌بتدبیر عالم ش‌دند 
باندیشه با نیک رایان ملک 
همه گنج دریا بگوهر دهند 
بعهد استوار و به پیمان درست 
بفرموده: شاه کردند جید 
پیام سکندر نمودند بساز 
وفای ولی نعمت خویشتسن 
وکز, یرانق همت ۱ ابنت‌فایم 
نمک گنده کردن نه آئین ماست 
نياید جز از پادشا زادگسان 
اسد خانهء آفتابی سوه 


بخردی مدان پایه" خود بزیر 
بطقلی مبین در نشّه روزگار 
محیط ارچسه عالم نوازی کند 
بکوه ار چه شیب و فرازست سنگ 
بطی کوبرآبست جولان پذیر 
بزرگی نه زیباست بربد نزاد 
چو دولت بشاهین دهد دستگاه 
بیاسخ ملک زاده؛ هوشیسار 
چنین گفت کای دوست‌داران من 
شکی نیست کان زاده باشد تمام 
نه دوده که دودی بود تیره داغ 
بود بی خلف مملکت کاسته 
ولی همتم را ز اکلیل و تخت 
سکندر چنان مقبل کاینات 
نه من زان جهان پادشا برترم 
ز چندین زمین کوته پای سود 
از آن کنج کز روی عالم سترد 
چکار آید آن ملک حسرت فزای 
چرا باید آن‌تاج بر سر نهاد 
شهی کر چه جولان عزوعلاست 
بلا بر بزرگان بود بیشتر 
زنی تير بر پیل صدبی شکی 
چوخواهی که‌خوش خسبی ای‌نیکیخت 
کلیمی کمبا تن بود ساز وار 
چه زیباست این نطع رنگین بزیر 
چو زین نطع دیرینه درخاستیم 


که بختت بزرگست وفرخنده‌فال 
که لابد بود بچه*؟ شیر شیر 
که یس باشدش دولت آموزگار 
درو ماهی خسرد بازی کند 
کف فلت مقان: زیوباق.. پلدک 
بنزدش چه طوفان وچهآب‌گیر 
که برگاو نتوان عماری نهاد 
غیلواز را کس ندوزد کلاه 
فشاند از صدف لولوی شاهوار 
بپیونداخلاص یاران من 
که آبای خود ۳ کند زند ه نام 
که‌در دودمان بر نیارد چراغ 
که تاج از کهر گردد آراسته 
قضای پدر عیرتی داد سخت 
چو لب تشنه میرد زآب حیات 
تانق جوم 
بجز چار گز بهره او چه بود 
نگر تا سر انجام با خود چه‌برد 
که شه میرود وملک ماند بجای 
که پیش از تو صد چون‌تودیگرنهاد 
بصورت بزرگی بمعنی بلاست 
که بر پشه نتوانی از صد یکی 
بکنجی که غوفغا بود ,گرد تخت 
به از بستر پرنیان پر ز خار 
تفه ارگ گذارنهه یسم 


چه گردیم با شاهدی هم نفس 
بسا عمر کز پانصد افزون نمود 
همه سطح این عرصهء گردناک 
نه دانا توان گفتن آن‌طفل وش 
بزرگان ‏ بسی ‏ کوشش انگیختند 
میسر نگشت‌از تمنتای خام 
چو چندان دم پخته دودی نداشت 
بمعذوری خویش بر خسن عهد 
یکی را ز خویشان تاج و سریر 
جوانی خردمند بسیار هوش 
زاختر بلند و بگوهسر تمام 
دل همکنان یافت بر وی قرار 
همان پور اسکندر اسکندروس 
ز پیوند هستی برون برد تن 
رون گشت دو اختر تابناک 
چوپوینده برداشت کام فراخ 
از آن سایه گسترد رخت بلند 
کرم غالب و ظلم فرسوده گشت 
یکهتر نوازی و دین پروری 
جهان بر گرفت از سلامت نقاب 
بکار آهد. آفین کار اآگهتان 
چنان زنده گشت ایمنی را نفس 
چو شد لشکر بی سر آرام‌گیر 
عزای سکندر درآمد بکار 
نشستند یک هفته بی خوردوخواب 
همه کس همی خورد گریان چومیغ 
همان مرغ نو بر شر سرو بن 
چو از شرط ماتم بیس رداخنند 


چو بگذشت‌گویی دمی هم نبود 
بچشم خرد چیست یک مشت خاک 
که‌گردد ببازیچه» خاک خوش 
زهر گونه رنگی بر میختنسد 
که آن مرغ وحشی درآید بدان 
سخن هر چه گفتند سودی نداشت 
دگر مهدبی را سپردند مهد 
بآرامش فتنه کردند امیر 
بدیدار مردم بمعضی ‏ سروش 
بلند اخترش کرده و غوس نام 
که هم دادگر بود وهم هوشیار 
رها کرد ملکی چو زیبا عروس 
بدنبال ‏ گم کرده. خویشنین 
یکی سوق صحرا یکی سوی خاک 
نشیننده بر آسمان برد ناخ 
پناهنده آزاد گشت از گزند 
ملوک ایمن و لشکر آسوده کشت 
آئین اسکندری 


سرفننه ۳ حاجت آمد بخواب 


ز سر نوشد 


شد ایمن ز غوغا و غارت‌جهان 
که مرگ سکندر ندانست کس 
روان کشت فرمان بفرمان پذیر 
همه راز پوشیده کشت آشکار 
ز غم سینه پر خون و دیده پرآب 
دریفی که بودست جای دریغ 
بنالید بر زاد سرو کهین 


شتابنده رْ برگ‌ره ساختند 


خرامنده گشتند از آن مرزوبوم 
بصحرا وکهسار بیگاه و گاه 
سه مه روز تا شب به پیوستگی 
چنین نا هلال علمها ز دور 
با سکندریه درآ مد سپاه 
ببرجی که سر داشت برمشتری 
خبر یافت غیدای پرده نشین 
ز سوز جگر گوشه جانش بسوخت 
نگه کرد چون درج آن داز پاک 
دکرگونه . شد . رنگ . ورخساراو 
ز سر نا قدم خونش آمد بجوش 
شبانروزی آگاهی ازخود نداشت 
زمانی کز آن حیرت آمد بخویش 
ز آشفتگی کشت لسرزان چو بید 
ز غم بس که با سینه‌گاهی گریست 
ز آزار گلبرگ بر گلبنسش 
خراشی که هر دم بر رخساره کرد 
چنان می‌کشید آه سینه خراش 
چو هنگام آن شد که از بارجای 
ز اسباب کار آنچه می‌خواستند 
درفشنده درج در شاهسوار 
در آن مرقد گوهرین شد بخواب 
گرفته مهی در ثریا شسرف 
کشیدند بیرون نثار افکنان 
کسی کاگهی یافت کان راز چیست 


نهادند بر کوهه ژنده پل 
چو خورشید بالای کوه بلند 
شد از نعل اسپان زمین چاک چاک 
پس از روزگاری بر آهنگ روم 
چو باد صبا می‌نوشتند راه 
نبوداندرآن جنیش آهسنگ 
بصحرای یونان‌در افکند نور 
ز آیندگان تنگ شد کوی و راه 
روان گشت صندوق اسکندری 
که در پرده شد خسرو روم و چین 
همه مغز در استخوانش بسوخت 
بغلطید چین‌دانه: در بخاک 
بخیری بدل کشت کلنار او 
رمید از تنش تاب و وز مغز هوش 
غم عالم از نیک و از بد نداشت 
دلی یافت صد جای زاندیشه‌ریش 
بر اندوه او مرغ و ماهی گریست 
بخون غرق می‌شد سر ناخنسش 
سمن را جوصد برگ صد پاره کرد 
که مي‌زد بخورشید ومه دورباش 
کندمیهمان عزم خلوت سرای 
بر آئین شاهان برآراستند 
نهادند بر تخت کوهسر نگار 
محیطی شده غرق در در ناب 
گشاده دو سو چون ثریا دو کف 
بصحرا در شاهوار افکنسان 
تماشای او کرد و برخود گریست 


دوم آنک چون مرده شد زنده‌نام 
چو نام آورانند پاینسدگان 
کسی کز جهان نام جوینده نیست 
بیک چشم زد با چنان عز وناز 
دکرگونه فرمود پیسری کهن 
برا گفت. او.یاور افتساد فیس 
که اسکندر خفته را جای خواب 
جزیره که اسکندرون شد بتام 
چو گشتی در آن شط دریا رسید 
۳ 
چو شد جای خفتن بخاک اندرون 
غرض چون سکندفرو شد بخاک 
کس‌ازجوی عیش آب‌خوردی‌نداشت 
کسی کو کند بر سر مرده شور 
چو او شد بخاک آنک دل ریش‌تر 
بود اندرین‌کارگاه هلاک 
چو خفت اندر آن حجله‌ای درهمان 
بیا ساقی از باده بی خصار 
که چون کم شود جان غمناک ما 
بیا مطرب آواز برکش بلند 
ز سر نوکن آئین عس‌شاق را 


خرامان چوسیاره در گرد ماه 
ولیکن بسمار لب دوختشسه ‏ 
که غم بود لیک آشکارا نبود 
نه شیون یود شیوه» مه‌تران 
در آن‌زندگی هست ماتم حرام 
ندارد کسی ماتم زنسدگان 
گرش عمر خضرست هم زنده‌نیست 
بخاکش سپردند و گشتند باز 
ز آرامگاه سکندر سخسن 
که از دیده زد نر شنیده نفس 
درون جزیسره‌ست بر شط آب 
بدریای مسرب سرآهنگ شام 
زیارت کند هر که آنجا رسید 
که بوسیدم آن خاک وباز آمدم 
چه اسکندریه چه اسکن‌درون 
برآمد زهر سینه گرد هلاک 
کز آن خاک درسینه گردی نداشت 
بود همسسره او ولی تا بکسور 
و و 
همه‌عزت آدمی تا بخضاک 
سکندر همانست و چاکر همان 
فرو شوی زین جان خاکی غبار 
نریزد کسی جرعه بر خاک ما 
برون کن غم‌از سینهای نژند 
بغلفل در آر اين کهن طاق را 


گفتاردر مرتب شدن این سفینه بحر درون برهنمونی معلم همّت و بیاد قبول روان 
کردن و در کیش عزّت ومعبر نجات طلب نمودن‌وبرگذشتن عمربرسودای این بحور 
بادبان ندامت ازدم حسرت برکشیدن وقدری از کرانه‌ای گرفتن جوانی 
وخله کردن جواری ودورماندن ازلب و کنار هر آشنایی جوشاک بحر 
از لب درکنار ریختن و الواح شکسته و حرف نادرست این سفینه 
را بر امید مرّت در چشمهای صناعان متبحر گذرانیدن 


مرا خضر همت خسبر داد دوش 
که ای گوهر آم‌ای گنج سخن 
از آنجا که اقبال یار تسو بود 
سخن را یجایی زدی بارگاه 
خضر وار از آن موج آب حیات 
سپاس خدایی کن اندر ضمیر 
زبان خیر مردم که رمزیست پاک 
ز جایی کز آن سان نگاری رسید 
از آن نامه حرفی بصحرافتاد 
از آن نیمه شد بهره* خاص و عام 
زهی عرصه* گنجدانی چنیسن 
تعالی الله آن کردگار جهان 
دلت این جهان چون بشاهی‌گرفت 
چو دنیا گرفتی سوی دین‌گرای 
دری زن که راه رهایی دروست 
مرا کامد این راز دولت بگوش 
بحیرت فرو رفتم اندیشه ناک 
دلم هر چه کرد از تقاضای تن 
دمی چون گذشت آرزو بیش بود 
بدین‌سان‌که‌من دیدم آئین‌خویش 


ز رازی کش از دولت آمد بکوش 
نوائین کن کیمیای کهین 
فلک رونق انگیز کارتو بسسود 
که از فرق انجم ربسودی کلاه 
بععر آبدنو نوشتسی برات 
که بر بهترین پایه دادت سریر 
رقم کرده» غیب در لوح خاک 
به پیغمبران نامه واری رسید 
که غلغل بنادان و دانا فتاد 
دگر نیمه تنها تو بسردی نمام 
که در وی نگنجد جهانی چنین 
که در قطره‌ای کرد دریا نهان 
بر آن زن که آن نیز خواهی‌گرفت 
که دولت بدین هر دو ماند بجای 
چراغ‌ترا روشنایی دروست 
خجالت ز مغزم برآورد جوش 
سر از خاکساری فگندم بخاک 
پشیمان شد از کرده" خویشتن 
هوس هم بر آن رغبت خویش‌بود 
نبینم ز خود رونق دین خویش 


نه بینم بآسایش و رنج کس 
بخرسندی از جو برآرم خمیر 
نیازارم ار نطعم از خس بود 
من و طک تجرید وگنج هنر 
رمق اآبم. از اخکه کین کنم 
چونوشم ز خونابه» دل شراب 
چو افتد دل از پختگی در گداز 
سپهر از طفیلی درآید ز پس 
ز پرهیزگاری علم برزنسیم 
ورم نفس گردن بتاید زراه 
ورق بشکنم عقل بد رام را 
باندیشه دل را نیازی کنم 
بحوض صفا ریزم این مشت‌خاک 
نه بینم چو طاوس در رنگ خویش 
به بیدار مغزی فلک بسپرم 
پزش خافت. اآیف ین :۴اه 
قدم بر سر چرخ نیلی زنسم 
خورم چون خضر شربت زندگی 
کنم سرمه در چشم عین‌الیقین 
ولی چون ندارم ز توفیق نور 
عنانم چنان در گرفتست دیو 
ضمیرم ‏ بتشویش ‏ دیوان‌اسیر 
تن من که زندان جان کرده‌اند 


نهم دل بدرویشی خویش ویس 
گلیمینه رانام سسازم حریر 
مرا قالی از قول من بس بود 
فلک زیر پا بوریا زیر سر 
سفالینه خاک پر خون کنم 
هم از پهلوی خود نراشم کباب 
صلادردهسم قسدسیسانرا ‏ براز 
یکهتر نوازی برآرم نفسس 
دماغ هوس پیشه را سر زنم 
بسیلی کنم گردنش را سیاه 
دیاغت دهم قالب خام را 
تن از آب دیده نمسازی کنم 
ز حیض و جنابت کنم سل پاک 
نشینم چو سیمرغ با سنک خویش 
میادا که آید ببالیین سرم 
نهم سر بزانوی خورشید و ماه 
دم از دولت جبرئیلی زنم 
چو عیسی کنم عمر بخشندکی 
زنم شانه در زلف حبل‌المتین 
زمن کی شود ظلمت نفس دور 
که نگذارد ار خود برآرم غریو 
فرشته ز دیوان من در نفیسر 
شیاطین درو خان‌ومان کرده‌اند 


بسافتنه کز بهر جان در تنست 
زباد هوس خرمنیم جوبج‌و 
دریغا که وقت از میان مسیرود 
نه کشنی کزو خوشه‌ای بر کشم 
نه نقدی که بازارگانسی کنم 
ز من صحبت چون‌منی دور باد 
مرا بار بر دوش و سیلاب سخت 
درین ره عنان در کشیدن‌خوش‌است 
چه فرخ شد آن ‏ رهرو تن‌درست 
سبک چون شوم من که پادرگلست 
آزین خاک آلوده چون برشوم 
درون نفس دشمن . سرافراختمه 
چو خواجه بیغما دهد خانه را 
عسس را چو با دزد یاری بود 
سگی کز رمه شد هم آگوش گرگ 
درون سوی شهوت گرایی کنم 
لیم تشنه زالایش می دهن 
تن از شاهدان گشته کوناه دست 
درین ره‌قدم پاک چون خیزدم 
مبین کامشب از پشت من قطره‌زاد 
چرامن بر آن قطره بازی کنم 
خم می بناشستن آسوده تر 
جنابت مرا کز درون رخ‌نمود 
مگر چون برون آیم از آب‌وخاک 
چنین کزمی فتنه گشتم خراب 
هوا کرم و من تشنه* ناصیسور 
سناقر که :دور افتد از جای: اب 


نبودی‌گرم. زور بازوی پیسسر 


ب ی .. خمسه؟ امیر خسرو دهلوی 


ملک عاجز و قلعه پر دشمنست 
متاعم ببازار نفلت گرو 
حیانی چنیسن رایسگان میرود 
جوی در ترازوی محشر کشم 
بسود اند کاسرانسی کنم 
بنقفرین من خلق معذور باد 
چگونه‌یمنزل توان برد رخت 
که پل رخنه و بارگی سرکش‌است 
که پیش از شدن‌بارره کرد چست 
خران_در وحسل تاختن مشکلست 
که هر چند جنبم فروتر شوم 
برون سوی شیطان کمین ساخته 
چه‌چاره ز تاراج بیس‌گانه را 
بگنجینه چون استسواری بود 
گزیدش دهد گوسفند . بزرگ 
بسرون دعوی پارسایی کنسم 
دلم هم بر آن مستی خویشتن 
که دامان تر قطره می‌ریزدم 
که اين قطره طوفان شود بامداد 
که تن از سبویی نمازی کنسم 
که هر چند تر گردد آلوده‌تر 
برون گربدریا بشویم چه سود 
بطوفان آتش کنم غسل پاک 
مگر سر بمحشر برآرم ز خواب 
بیابان و خرمانده و راه دور 
شود تشنه تر در تمنای آب 


جوانی بر آوردی از من نفیر 


ولی دولت من‌که بخت از نخست 
که هر بار کالوده شد دامنم 
زهی تری من ز غایت برون 
اگر سنگ گوهر نگردد ز تاب 
وگر لاله‌را نیست بویی بکار 
هوا گر بطوفان رساند نوید 
بصحرا نه هر خوشه‌ای پر شود 
چراغ هدایت بدلهاي کور 
بسرچشمهء. ‏ زندگی ‏ . تاخستم 


بتزویر نقشی بر آراستیم 
بجایی که زر ناید اندر شمار 
ملع گریهای ‏ نظم ‏ دروغ 
زیانم که جایش بکام منست 
مرا بین که هر دم ز سودای خام 
بهپنجاه نزدیکم آمد حیات 
سخن گر چه هر لحظه دلکش‌ترست 
همه وقت کم گفتن از روی کار 
در فتنه بستن دهن بستنست 
بلب دوختن غنچه را زندگیست 
پشیمان ز گفتار دیدم بسی 
رهایی همه جا بکم گفتن است 
شنیدن ز گفتن به ار دل نهی 
صدف زان سبب گشته گوهر فروش 
همه تن زبان گشت شمشیر تیز 
گر از رشته دوزند راه‌سخسن 
مرا خود ضروری فتاد این شمار 
جوانیم تا رغیت انگیسسز بود 
" غزل را چنان جلوه کردم بکام 


که آلوده مانم بدریا درون 
توقف ز سنگست نی ز آفتاب 
جنایت برونه نه بر نوبهار 
نه‌بیند کسی میوهبرشاخ بید 
بدریا نه هر قطره‌ای در شود 
بود کشتن‌دانه در خاک شور 
رسیدم بدو لیک نشناختشم 
میسر ‏ نگشت آنچه می‌خواستم 
زر اندوده‌ای را چه باشدعیار 
چنین کرد کار سرابی فروغ 
قفای مرا تیغ گردن زنست 
چنین دشنی را رسانم بکام 
هنوزم نشد توبه زین ترهات 
چو بینی خموشی از آن خوشترست 
گزیدست خاصه درین روزگار 
که گیتی بنیک وبد آبستنست 
چو بشگفت از آن پس پراگندگیست 
پشیمان نگشت از خموشی کسی 
در از رشنه ایمن بناسفتن است 
کزین پر شود مردم از وی تهی 
که از بای تا سر همه گشت گوش 
بخون ریختن زان کند رستخیز 
به از در فساندن بگاه سخن 
که بازوی عیشم نهی شد ز کار 
بوصف بتان خاطرم تیز بود 
که بستم غزالان صحرا بدام 


کنون مشکم آغاز کافور کرد 
درستم شد از گرد این بوستان 
دریغا که دور جوانی گذشت 
چراغ طرب را فسرو مرد نور 
فرو ماند آواز ساقی ز نوش 
دل از رغبت عیش سیراب گشت 
خرد پخته شد و آتش طبع پیر 
بیژبردن آمد گل تازه روی 
بخیری بدل گشت کلنار من 
نهی گشت گنج و خزینه خراب 
گرفته شد از من بتان را نفس 
نگاری که بی من دلش بود تنگ 
همه زیب مرد از جوانی بود 
چو آسیب پیری دهد گوشمال 
شود تیره در چشم روشن ضیا 

از کوبش دهر مسکین شود 
جوانان ز صحبت گرانی کنند 
جوانی‌که در سلک پیران بود 
وگر کهنه با نسوبران دم زنسد 
میاش از سفال کهن آب کش 
مخوان سهل بر کل خط دلنواز 
چو پیری غرور جوانی شکست 
چو کلبن ز سبزی ببرد امد 
چو در شاخ بستان نماند نتری 
همه سیزه بود و گل و یاسمین 
فریب جوانی مخور زینهار 
ممیه خفهه.. باغ. رل اتدساه 
ندانی اکر ای جوان حال پیر 


زمان ميی و کامرانی گذشت 
نشاط حریفان ز دل کشت دور 
سلام صراحی برون شد ز گوش 
مزاج از رعونت عنان تاب گشت 
هوس پختن خام رفت از ضمیر 


ستم چون توان کشت معشوق کس 
کنون بر دل او گرانم چو سنگ 
چو آن نیست کی زندگانی بود 
بگردد همه حال مردم ز حال 
که تا یف قیفوت 
شکم پر خم و روی پرچین شود 
کهن گشتگان هم عنانی کنند 
کل تازه درباغ بیران بود 
سرو سبلت از خنده در هم زند 
که ازکوزه» نو خورند آب خوش 
که منشور عمرست و عنسوان ناز 
ز امیدواری فرو شوی دست 
بهیزم فروشان رساند نوید 
تبر زن در آید بجولان گری 
که خاشاک و حس بینی اندر زمین 
که ده روز باشد نشاط بهار 
که افتد ز آسیب بادی بخاک 
نظر کن به پیران و عبرت پذیر 


به پیری نکو ناید الا دو چیز 
پس از توبه*؟ من که در هیچ ساز 
وکر گوشه خالی کنم بهر بود 
به پیغوله بودن کسی را رواست 
مرا سینه؛ پر ز غولان مست 


چو اول زبانم ببد خو گرفت 
دل من که هستی بتزویر باخت 
کسی کو بدکان انگوژه زیست 
هر آن مرغ کز خار خورد آیدش 
کلاغی که در گرد گلخنن بود 
دل خاصگان داند و حرز خاص 
من اینجا کنم نقد خود را عیار 
چو رحمت شود حرف شوی گناه 
جوانی شد و پیری آغساز گشت 
جشیدم زلال خضرزین سواد 
وشن آیکشی کذ جون برگ رف کزدساو 
بود مرگ را نام جوهرکسی 
نپاید بسی نام بی مایسسگان 


درم نه که ذر نام دارد. درم 
همه کس پی خفتن افسانه خواست 
چه هشیار و بیدار فرزانه‌ای 
بر آنکس بود زندگانی حرام 
نمرد آنکسی کز جهان نام برد 
ربودن بنام از جهان گوی را 


یکی گوشه گیری دوم توبه نیز 
روا نیست نابالفان را نماز 
چو بازار دل نیست خالی چه سود 
کش از گلشن قدس برگ و نواست 
بقارغ دلی چون توانم نشست 
مگر بهر سودای ناسس‌ودمند 
دل تنگ بود و دروغ و فسراخ 
دمی نیست خالی ز تسبیح پاک 
کز آلودگی ترک نسبیح گفت 
کنون کی توان خوی نیکو گرفت 
کجا ذوق تسبیح داند شتاخت 
چه داند که دررخت عطار چیست 
چو خربا دهی دل بدرد آیدش 
ز ریحان باغش چه روشن بود 
که من زین‌ضلالت ندارم خلاص 
خود آنجا بیامرزد آمرزکار 
چه باشد بدریا دوحرف سیاه 
دریغا که این نیز خواهد گذ‌شت 
که تا چون بمیرم زیم برمراد 
بمیراث بگذاشت عمر دراز 
ولی نام" هن کنی: تم ند ینس 
که نتوان زدن سکسه* رایکان 
درم ریز چون گل کیست از کرم 
نشیننده چون‌خفت افسانه خاست 
که او خفت و ماند ازوی افسانه‌ای 
که او را نماند پس از مرگ نام 
که مرد نکونام هرگز نمسرد 
میسر نشد جز سخن گوی را 


چو دیدم که ترک جهان گفتنی‌ست 
خیالی درین نامه کردم نگار 
مگر کز تماشای این بوستسان 
مراین نامه را زاتفاق صواب 
گر آری همه بیتش اندر عدد 
درین دم که پایان این پیکرست 
قیامت اگر چندگه پس بود 
سزد کز بزرگان جوهر شناس 
چو زین بلبله صاف نوشی کنند 
زر از وحشت مار نتوان گذاشت 
خریدار در گرچه باشد بسی 
متاعي که گرمست بازار او 
بجز رخت کاسد زبی مایگان 
چو حلوا و پالوده برخوان بود 
چو در سفره لوزینه باشد بسی 
بصر آن بود دیده» بیش را 
بجز تحفهء طبع زای سرا 
وگر باز گیری تو پیوند خویش 
پسر گرچه کورست ازین‌خانه دور 
سزد گرچه آواز خرخن‌ده را 
بروباد بخشایش داد گسر 
چو آید ببنظار" این عروس 
جهانراست نور نظر زین سواد 
رخی را که بر ماه تابان نهاد 
مچین میوه بد زثاخ بهی 
بر پخته چون بر درختان بخاست 
چو پسته یکی کن دل و باش نغز 
هنر جوی و در عیب جوبی مکوش 


مرا نیز چون دیگران خفتنی‌ست 
که ماند ز من در جهان یادگار 
درودی رسد بر من از دوستان 
شد آئینهای سکندر خطاب 
چهار الف وپنجه شد و چهارصد 
ز تاریخ هفصد یکی کمتر ست 
قیامت جهان را همین بس بود 
سخن را بانصاف دارند پاس 
فرو مانده را عیب پوشی کنند 
گل از زحمت خار نتوان گذاشت 
سفالینه را هم ستاند کسی 
همه جا بیابی خریسدار او 
که کالا بمزدست و دل رایگان 
همه خلق ناخوانده مهمان بود 
مگس. رایخواندن نباید کسی 
که سرمه کندچشم درویشرا 
نگو بهر خود بد برای مرا 
مرا خود عزیزست فرزندخویش 
بچشم پدر شب چراغست و نور 
بود ارغنون گوش خربنده را 
کهیر من ببخشش گمارد نظر 
بکابین احسان کند فرق بوس 
درو هرکه احول شود کور باد 
بخال سیه عیب نتوان نهاد 
که نبود رطب ز استخوانی تهی 
تو گر خام جوبی خیانت کراست 
نه بادام سان سخت‌چشم ودومفز 
ترا نیز عیبیست بر خود مپوش 


چو بد گفنی آزاد منشین بسی 
چو خواهند گفتن جوابت بروی 
مرا تا سر سیز بر جای هست 
اکر با کسی تلخ گویم چو می 
مبین زهر زنبور در نوک نیش 

کو مقابل بر آرد غب‌ار 
ور از پس زند سکه ناصواب 
ولی در دلم بیش ازین نیست باک 
خیال مرا نقش بینی کنند 
مروت نباشد از آزادگان 
کسانی که از گفت‌وگوی جهان 
زبان نیک نبود برایشان کشید 
نه جان این مثل بلک جان‌پرورست 
کسي کز دعایی توان شاد کرد 
ور از خواندن نظم‌غسرای من 
تو زینجا رسانی در آن دخمه‌نور 
تو از شربت من شوی زنده نام 
چو زان می شود ساغرت گرم خیز 
بیا ساقی آن می که کام منست 
مرا با حریفان من نوش باد 
بیا مطربا ساز کن پرده را 
رسید از بتان جان خسرو بکام 


که‌نگتاید از بی وفایسی دری 
که شرمندگی‌ناردش در حضور 
پسندیده‌گی باشد این داوری 
که خونش بریزی و شوشی بشیر 
سخن هر چه گویی همان بشنوی 
که روزی ترا نیز گوید کسی 
بحل کردمت هر چه خواهی بگوی 
بسرکوبی دشمنم پای هست 
شکر نیز دانم فشاندن ز ننی 
که هست انگبین نیززاندازه بیش 
هم از خوی خود باز یابد جواب 
که فردا که من رفته باشم بخاک 
اک کرت کرل هش اف ارات 
نهادند مهر ابد بر دهان 
که برمرده شمشیر نتوان کشید 
که یک زنده صد مرده‌را لشکرست 
بدشنام چون بایدشر یاد کرد 
درودی فرستی بماوای مين 
من آنجا دعای نو گویم ز دور 
من از ذوق آن زنده گردم تمام 
یکی جرعه بر خاک خسرو بسریز 
بمن ده که در خورد جام منست 
حریفان بد را فراموش باد 
بسوز این دل عشق پرورده را 
بیک نغمه کن‌کار او را تام 


یت 
۰ 


بسم الله‌الرحمن‌الرحیم 


ای گشاینده خزایسن جود 
کوکب آرای: آننای. بلنة 
ب؛ونی را همیشه بود از تو 
آفرینش رقم کشیده» تست 
درنسیاتی بفکر عالسمیان 
آدمی کیست خاک بی سروپای 
سخن آنجا که از خدا دانیست 
آنک خود را شناخت نتوانسد 
آنک در کار خویش کم باشد 
مور کافتد میان درا بار 
ععل کو صد هزار رنگ آمیخت 
هر چه اندر جهان نداند کس 
ساختی از قضا جریسدهه راز 
لای توحید ازدهاست بپای 
اندران لای معصرفت پیشه 
همه هستي ز ملک تا ملکوت 
هست بی نیست آشکار و نهفت 


ر‌ 
توبدی و نبود این همه چیز 


نقش پیوند کارگاه وجود 
هم زمین ساز و هم فلک پیوند 
بود و نابود را وجود از تو 
هر چه جز تست آفریسده نست 
درنگنجی بوهم آدمیان 
کو بداند خدای را ز خندای 
لاف دانش دلیل نادانیست 
آفریشتده . را کعتا: . دانته 
دم غیب از وی اشتلم باشد 
کي رسد ز اشناوری بکنار 
از کمالت بپای پسس بگریخت 
همه دانندکان تو دانی و بس 
بستی‌از حرف کاف‌و نونش طراز 
که خدایان خورد بغیرخدای 
لام الف گشته پای انديشه 
یک رقم زان جریده جبروت 
تویی و جز ترا نشاید کفت 
هم تو باشی و کس نباشد نیز 


کی کسی چون تو پاسدار شود 
هر چه بتوان ز پادشاهی کرد 
کردنی هر چه در جهان شاید 
حرف‌انگشت چونز تست بمشت 
کار سازی و کار سازت نسه 
تو توانی که بخشی از شاهی 
گر بجان زندگیست حیوان را 
جان که او را بها نداند کس 
تو نگاری ز خاک صورت پاک 
خاک را آدمی تواني کرد 
کل برآری ز گل بجلوه‌گسری 
سمن آری ز خاک صحرائی 
گهر اندر صدف ببنسد کنسی 
شب فرستی و شب فروزی هم 
دهی از لطف هر کجا خواهی 
پشة را به میهمانی جوور 
عاجزی‌را چو دل بزور کنسی 
وانک با مُکر نبودش خویشی 
از تو خاکی و آتشی نا چیز 
هر کرا شکر گوی خویسش کنی 
ای بصد لطف کار سازنده 
بندگان را ز خواجگی شب وروز 
آمدم بر در تو بی خود وار 
بکرم رخت خواجگیم بسوز 
دور کن باد خسروی ز رم 
بی‌نیازم کن از در همه کس 
آنچنان ره بخویش کن بازم 
همه جا ترس خویش ارم دار 


بنده کی آفریدگار شود 
کردی و میکنی و خواهی کرد 
آنچنانش ‏ کنی ‏ که می‌باید 
کس بحرف تو چون نهد انگشت 
هیچ کس کاردان رازت نه 
هر چه خواهی و هر کرا خواهی 
زندگانی تو میدهی جان را 
رایگاتش دهی بسور و مکس 
تو توانیش باز کردن خاک 
آدمی نیز خاک دانی کرد 
هم برآری و هم فرود بسری 
هم بیاری و هم بیاراشی 
پس برآری و ارجمند کنی 
روز دادی فراخ و روزی هم 
ارو ابا فاقی 
طعمه بخشی ز کاسه* نمرود 
شرزه شیری زیون مور کنی 
گوشمالش دهی بدرویشی 
بولهب خوار و بوتراب عزیز 
نعمتش را بشکر بیش کنی 
بنده را از کرم_ نسوازنده 
خواجگی بخش و بندگی آموز 
با خودم دار و بیخودم مگذار 
بنده‌ام خوان و بندگی آموز 
پر کن از خاک بندگی بصرم 
جز ز درگاه بی نیازی و ببس 
کز تو با دیگری نپردازم 
بر در خویش ترسکارم دار 


اندران تلخیم که در انجام 
رم کم تلویته مررفتا 
درقيیامت که حشر کار بود 
چون بصحرا نهی نهان همه 
از گناه آنچه در جهان کردم 
چونز رحمت شد این عمل‌یارم 
چون رسد خواجه* نکوکاران 
زان شفاعت رواج کارم بخنسش 


زانده نزع تلخ گردد کام 
کاخرم تلخیثی نیارد بار 
عاصي از کرده شرمسار بود 
شرمسارم مکن میان همه 
۳ 
هم برحمت حواله کن کارم 
در شفاعنگه کنهکاران 
بشفیع بزرگ‌وارم بخش 


درود روان کردن سوی روضه* محمدی 
که هشت‌بهشت راگل‌خلود از کلاب عرق او شکفت اللهم صلی‌علی محمن 


سخن آن به که بعد حمد خدای 
احمد مرسل آن خلاصهٌ کون 
میم احمد که در احد غرقست 
احمد اندر احد کمربند است 
عاصیان را در آفتاب نشور 
نور او آفتاب را ماه 
بهر تعظیم او ارادت پاک 
پایه؛ قدرش آسمان پیونسد 
روشنایی ده چسراغ یقن 
نور او کز سپهر صد چند است 


بود از نمت خواجه دو سرای 
پرده پوش امم بدامن عسون 
کمر خدمت از پی فرقست 
یعنی این بنده »آن‌خداوندست 
ظل ممدود داده از منشور 
سایه» ابر و ابر بی سایته 
سایهء او رها نکرد بخاک 
سای نورش آفتاب بلند 
نور پیشین و شمع باز پسین 
مه شکاف و سپهر پیوند است 
طفل گهواره در مقام بلاغ 
خازن‌گنج خانهه لاریسب 
قلمش راستکار و راست سخن 
لوح محفوظ زیر خامه» او 
آسمان دایره است » او پرگار 
ذات پاکش خمیسر مایسه" کون 


نه سپهر از وجود او شد چیسز 
زبد هه هر چه بود و هر چه بود 
درقالت اج کن نکان نسیسش 
هستی از وی عم بسر آورده 
ذات او خلق را کلید نجات 
عیسی ار کیمیای جانست بپوست 
وصف او عیسی از کتاب احد 
خاتم چرخ زاده ز انگشتن 
اوست جانی که قالبش 

ختم پینمبران بار خدای 
منکر شرع را ز اصل و ز فرع 
بهدایت دلیل بیدینان 
چون‌به‌حجتز بهر دعوی خاست 
در جهانگیری از زبر تا زسر 
بر سریر فلک به حجت امیسر 
پنج منشورش از چم ظلمات 
لنگر شین شرعش از هسه راه 
برده بر عرش خواجگی را 

اوج پر بلبلان ما زاش 
آنک او سنگ زد بدندانش 
عذر خواه امم بپرده؛ راز 
وصفش از حد عقل و جان برتر 
آفرین باد بر چنان خاکی 
نور او را زمين برون داده 
خاک و آبش بکارخان» راز 
چاریارش بچار سوی یقین 
آن بزرگان که همنشین ویند 
اول آن اولین خلیفسه کار 


بلک هرده هزار عالم نیز 


گمرهان را بصدق راهنمای 


حجت او درست و دعوی راست 
هم زبانش درست و هم شمشیسر 
لای لولاک دور باش سریسر 
سوی ئْه بام نردبان نجات 
بر شدن را فکنده حبل‌الله 
عرشیانش به بندگی محتاج 
غلفل مرغ سدره در باغش 
یافت گوهر ز لعل خندانش 
عذر او جرم سوز و محرم ساز 
پایگاهش ز لامکان بر تسر 
که ازو زاده شد چنین پاکی 
واسمان و زمین ازو زاده 
گشته نه بام را عمارت ساز 
چهار رکن و چهار صف" دین 
روشن از پرتو یقین ویند 
انی‌ائنین اذهصا فی‌الفار 


آنک پاکند و پاک کیشانند 
راهشان را که نه فلک زپس است 
و ی سل تن ووارته 
همه را داده دولتش همه چیز 
ابدالدهر با رضای تسام 
گزد. آن. انجم. جهسان ‏ افتزیز 
هر که از مصطفی ندارد. نشور 
نام پاکش که مسرده آنم 
بنده خسرو که درپناهش باد 
کی شود مردم آسمان را تاج 


توشه خشنودی خدای بس است 
رانک نور محمدی دارنسد 
کافرین بروی و بر ایشان نیز 
از خدا بادشان درود و سلام 
پرتو نور مصطفی شب و روز 
سایه‌اش دور باد از ما دور 
زنده بادا بیاد او جانسم 
مرده و زنده خاک راهش باد 
جز محمد کراست این معراج 


صفت معراج آن‌بالامکان که سواد بهشت را خط ما زاغ درکشید طوبی 
لمن استظل بشجرته 


فرّخ آن شب که آن چراغ دو کون 
مه چو بر سر نهاد چتر سیاه 
دولتش زین سرای دامن‌گیسر 
شب او کشته زیور ماهسش 
در دل شب زپرتو آن نور 
جبرئیل آوریدش از درگاه 
بر نشست و عنانش داد فراز 
اول آن دم که کوس اسری زد 
رفت از آنجابعه ردا بخشید 


پس به پیش عطارد نامی 


زد بقندیل عرش پرتو عون 
چتر اسری کشید بر سر ماه 


نور او گشته زیور ماش 
حرف باریک غیب خوانده ز دور 
راهواری که وهم را زده راه 
تا شتابان شود براه دراز 
خیمه در بارگاه اقصی زد 
خسته؟ خویش را دوا بخشید . 


برد شعر یمانسی و شامی 


چون از آنجا جنیبه راند به پیش 
در رهش آفتاب روشن و پاک 
چون به پنجم سپهر کرد خرام 
چون ششم پایه شد قرارگهش 
زحل ‏ از سهمناکي ‏ کیشش 
چون ز اختر به ثابتات گذشت 
هم ثوابت خجسته ذات شدند 
چون علم پیش برد آن پر کار 
عرش برد از جنیبه بارش را 
چون برخ غنوش) را «غنور کرد 
جلوه کرد از ورای کونینش 
بر کرفت از میان حجاب خیال 
شد بجایی که جان نمی‌گنجید 
دیده را نور لایزالی داد 
چون ز عالم برون نهاد قدم 
هستق دید کش زوال ‏ نبود 
یافت در خود عطای افزون را 
گوش کی‌سر غیسب را سنجد 
بهره داد از ره جوانمسردی 
هر یکی را نوید احسان داد 
کرد چون بخش خاصگان همه چیز 
بین که چون گنج خانه* داریم 
چه غم ار هست نقب زن بقفا 


زهره در رقص شد ز قبه" خویش 
پیش از آن رو نهاده بود بخاک 
طرقوا زد چوچاوشان بهرام 
مشتری از عمامه رفت رهش 
گشت غلطان چو هندوان پیشش 
زان تحرک در آن ثبات گذشت 
هم بدریوزة ثبات ش‌دند 
ماند بر جا ز ماندگی رهوار 
پای کم شد جنیبه دارش را 
بر قنادیل عرش پرتو نور 
زان مکان سر به لامکان‌بر کرد 
سر بدرگاه قاب قوسینش 
تا درآمد بجلوهگاه جمال 
خود .هم اندر عیان نمز‌گتجید 
سینه را سر ذوالجلالی داد 
سوی او شد به پیشگاه قدم 
نیستی را درو مجال نبود 
دید بی شک خدای بیچون را 
قصه بشنید بي میانجی گوش 
بحر اندر صدف کجا گنجد 
در شبستان دولت آمد شاد 
ر‌روان را از آن ره آوردی 
یادکاری از یاد یزدان داد 
داد بخش گناهک‌اران نیز 
ما گدایان توانگر جاوید 
که چو ایمان خزانهه داریم 
خبیتا.الله, تدم و کفم! 


مدح قدوة الخافقین نظام الحق فی‌الدنیا وآلاخره رضوان ریا ریاضت که گلهای تازه" 
وجود یومتفر ناضره و نرگسهای ترالی ربّها ناظره در فردوس ارادت او توان یافت 
بلغ‌الله فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر 


چون من‌ازخوان‌نعت خواجه خویش 
زله کردم از آن رقاقی چند 
گندمی بود زله آدم را 
زله‌ام کز رسول والا بسود 
کنم اکنون از آن نعیم جلال 
غوث عالم نظام مت و دیسن 
رهبر پیش بین محمد نام 
صوفتی در شعار صوف سلیم 
در قدم راهش از ملائک پیش 
قدمش را که آسمان محل است 
از کرامت بر آسمانش جای 
سعدی از سرنوشت خود مسعود 
مردم دیدهه ستاره و ماه 


: ۲ 
سفرش زین نه آشیانه برون 


نعمتی تازه یافتم در پیش 
تا کنم توشهه ابد پیونسد 
خوانچه نیز پور مریم را 
نه کم از آدم و مسیحا بود 
خوانچه مدح شیخ مالاسال 
قطب هفت آسمان و هفت زمین 
زده پي بر پی محمد کام 
چرخ اطلس نهفتسه زیر گلیسم 
پایش از بوسه خلایق ریش 
پایه خطوتین قد وصل است 
از ریاضت هواش در ته پای 
خط پیشانیش طراز سعود 
گفته چرخش علیک عین الله 


و آسمانیست از زمی زاده 
نی ز ابدال یافته بدلش 
روزه از ما سوی اللهش بدرون 


زده دهلیز فدر بر پروین 
خاک دهلیزش آسمان سلیست 
در رواقش بپوشش و دیوار 
دیواز سیلیش بدست صفا 
سروران سلوک در کویش 
وان سواکش که عمدهء دینست 
در دل عاشقان پسردهه راز 
نور بخش درونه عین عطاش 
چون ز وجد آمده دلش درشور 
چشم مهرش ز پرتو جاوید 
کیمیا سنج کوره؛ ‏ مقصود 
دلش از خون و دیسدهه پر آب 
درد و در مانش در ته فرمان 
پیش استاد دل بکوشش چست 
وان مریدانش رهروان یقین 
همه شیطانگش و فرشته خدم 
زنده دار شب از دم تسبیح 
بر سراز شین عرش ساخته تاج 
ملک وحدت بنام ایشانست 


نام من زان ستوره کیشان باد 


صبح دولت دمیده بر شب نار 
هفت و چار زمانه در شش و پنج 
نفسش تیغ تیز همچون باد 
میخش اوتاد و رشته حبل متین 
بوریای وی ارچه از قصب است 
خانه کرده فرشتگان بسیار 
هم سیه روی و هم کبود قفا 
سح کرده ز آب پاشویسش 
درج در را کلید چوبینست 
بانگ نعلینش ارفنون نیاز 
رهنمای امید دا دعاش 
سمعه را کرده کر زبان را کور 
سنگ را کرده لعل چون خوریشد 
کرده حل جبله نقدهای وجود 
اینست کبریت احمر آن سیماب 
گنج درد و خزینهه درمان 
گشته سبق شکستگیش درست 
هر یکی والی ولایست دین 
وز روش بر هوا نهاده قدم 
لثل افکنده در رواق سیح 
دلشان عرش و سجده‌شاه معراج 
بنده خسرو لام ایشانست 
خشر من در میان ایشان باد 


مدح سلطان خلد بزم سد ره قلم طوبی علم علالدنیا والذین 
اعلامالله علی اعلی علیین 


مشتری کوست کاردان سپهسر 


دوش سوی من آمد از سر مهر 


گفت کای از ضمیر دریا کار 
زاتش طبع افته جاوید 
آمدم تا ز درج کّ ثمیسن 
گوهری ده که چرخ تاب بود 
کان گهرها که آسمان تابست 
گفتمش کان گهر که کردی یاد 
گفت کر نبودم بها واری 
من چو گیرائیش نظر کسردم 
وانگهی ریختم برون زنهان 
جم ثانی علای دنیی و دین 
پادشاه جهان محد شاه 
مه سپهر ورن خوان‌ده 
شاد دیهیم بخشر تاج ستان 
علمش سر باسمان برده 
دور باش وی از صف منصور 
او چو گردون مظفر از شمشیر 
آفتابی طلوع کرده ز شسرق 
ذیل چترش پناه اهل زمان 
تیعش از برکه* سلیم شده 
زو بیک چاشنی تیغ چو آب 
ربحش از آسان رب‌وده کلاه 
تیغ و رمحش که خصم را سود ند 
نوک پیکانش در مقام هنسر 
فتح با تير ملک گیسرش باد 


کشته بازارگان دریا بار 
روز بازار گرم چون خورشید 
سوی گردون برم متاع زمین 
در خورکوش آفتاب بود 
کهن وزرد و خرد و بی آیست 
دهمت گر بها توانی داد 
هست دیدار رایگان باری 
حقه را مهر بسته بر کردم 
گوهر مدح پادشاه جهان 
آبهای. .خاتم- آفتاب:نگیسیق 
سایه بان جهان ز چتر سیاه 
دین علای مصورش خوانده 
از عرب تا عجم خراج ستان 
سایه بر آفتاب کسترده 
شمع خورشید را زبانه نور 
ابلق روزکارش اندر زیر 
غرب را بستده به تیغ چو برق 
بانگ کوسش ندای اهل امان 
کوه چون آسیا دو نیم شده 
فتنه در خواب رفته مست و خراب 
پرچم او شده محاسن ماه 
باء سکوب و ظل ممدودنسد 
برده داغ کلف ز روی قمر 
جان دشمن شکار تییرش باد 


ای جهان در پناه رفمت تو 


آسسمان بارگاه دولت تسو 


خاک پات از رواج کونيیسنی 
بر درت خسروان ز غرب و ز شرق 
آستانت کزوست انسور چشم 
بسکه قصرت شده بگردون تنگ 
آفتاب از جبینت شد مستور 
ابر با اين همه زبر دستسی 
داده دریای درکفت بهوس 
اسب باری تو زان کف چو سحاب 
سایه مهر تو شکسته پناه 
مهر گردون که ذوالامانت خواند 
عدل سرمایه تاج و تخت تسرا 
شحنهء عدلت از رعایت خویسش 
رزم و بزم تو بسکه در کار است 
چون خدایت سریر شاهی داد 
کوش کاسوده داری از شاهی 
بر ستعکشی از عدل کم دکنی 
خار بن را بر افکنی ز گدز 
چون به پیلان علف دهی حالی 
عالم آسوده کن بنعمت و جود 
چون بخاصان دهی والهو جام 
اد کر زان گدای: ب تومته 
کت چو فردا شمار کار کنس‌ند 
بیغمی بایدت بعالم لک 
تا چو عزمی بود لوای ترا 
شه جهانگیری از سوار کند 
مردم از بهر آن شود ز سران 
خدمت از بهر بخشش و کرم است 


سایه پرورد بارگاه توانسد 
یافته شغل قسرتالعینسی 
همه اسلح شده ز سودن فرق 
شُست نور از سیاهی هر چشم 
آمده پای آسمان در سنیگ 
گر چه او گرد کرد چندان نور 
کرده در پیش دست تو پسنتی 
کف دریاچه داده مشتي خس 
ابر بارد ولی سوارک آب 
ذیل عفو تو پسرده پوش گناه 
مهدی آخرالزمانت خواند 
چرخ بازیچه طفل بخت تسا 
گرگ را داده آشتی با میش 
دولتت مست و بخت هشیار است 
ملکت از ماه تا بماهی داد 
عالمی را ز ماه تا ماهصی 
بر ستمکاره جز ستسم نکنی 
خارکسن را کنی نهال از سر 
از غم مور دل مکن خالسی 
تا تو خوش باشی و خدا خشنود 
کامشان خوش کنی به نعمت وکام 
که شب افتد گرسنه در گوشه 
اول از مفلسان شمار کننسد 
غم عالم خور و مخسور غم ملک 
عالمي غم خورد برای ترا 
سربی دست و پا چکار کند 
که کند کار سازی دگران 
ورنه یک تن ز دیگران چه کم است 


تا توانی بدین ودادگسرای 
بنده در خون کند چو دامن چست 
پیل چون مور را تو پا سسود 
گر چه در سذ آهنسی معص‌وم 
گر چه بینی بگرد خود صد دوست 
ور چه کس نیست دشمن تن تسو 
آنچنان دار پاس جان عب‌زیز 
ور چه صد پاسبان بوند ز پس 
بر چنین پایه کاستواری تست 
پاسبانی که بهر مزد بود 
چون در آبی بصفه تیغ زنان 
لشکری کز عدو فسرار کند 
لیکن ار سر نعوذ و بالله تافت 
شاه کوهی بود بسنگ و وقار 
در صف رزم با جوانان پوی 
گر چه برنا برزم کارگر است 
من کیم کت زنم ز پند نفس 
هست بیدار کردن بیس‌دار 
نسزد ‏ چرب کردن ب‌ادام 
ليکن آرد بحضرت شاه 
گر پذیری مرا چت احسانت 
نژزد اين تحفه گر چه عرض سریر 
باش تا هست چرخ ز نگاری 
زارزو صد نوید در گوشت 
دولتت را ز کامرانی نسسور 
بخت نیکو همیشه یار تو باد 


که بود ملک ازین دو پایه بپای 
دیت از پادشاه باید جسست 
پرسش از پیلبانش خواهد بود 
مثو ایمن ز ناوک مظل‌وم 
زان یکی دشمنت بود در پوست 
تا تو خوش خسبی و ولایت نیز 
باس تو به ز تو ندارد کس 
پاسبان تو هوشیاری تست 
پاسیان نی که سیم دزد بود 
از تزلزل کشیده دار عنسان 
چون بسلطان رسد قرار کند 
کی فراهم شود صفی که شکافت 
جنبش که قیامت آرد بسار 
لیک تدبیر آن ز پیران جوی 
شش کار دیدگان دگر است 
دولت و بخت پند گوی تو بس 
همچو باران بروی دریا بار 
نی حلاوت بشیر دادن وام 
هر کسی قدر خود هوا خواهی 
ور گذاری خود از در آنست 
تو کریمی کرم کنو بپسذیر 
در جهان گیری و جهان‌داری 
وارزوها همه در آغوشت 
گرد ناکاسی از جناب تو دور 
ویزدازبد نک‌اهدار نو باد 


در سیب بنیاد نهادن هشت بهشت 
اه ۳ ی 
تا اصحاب یمین در وی تسنیم مدام نوشند و سقهم ربهم شرابا " طهورا" 


شبی از روز بیغمی خوشتسر 
هفت و نه کرده ماه چارده روز 
بر گشاده هوای نورانسی 
زحمت از باغ برده باد خزان 
گل ز شبنم پر از نسیم شده 
جنبش بادهای مشک سرشت 
من در احرام کعبه؟ دل خویش 
نخل من چون سیح در گفستار 
در گریبان فرود رفته سرم 
فکرنم در گرفسته پنه‌انی 
خاطر من بگوهر افشاندن 
اوج پر گشته بلبلان ضمیسر 
هر نوردی که میگشادم باز 
گشته زان ئکته‌های مشک آگین 
نف روج پرور . تعسسسزم 
خامه میگفت کز سواد هنسر 
دل متاع گزیده می افشاند 
من بدینسان ز طبع گوهر زای 
کامد ‏ آن همنشین جانی من 
هم علی نام و هم به بیناشی 
جبهه» ز اختر خرد پسر نور 
سینه ز اندیشه چون خزینه» پر 
آدمی صورنی فربشنه خوی 
چون مرا باز یافت پنهانسی 


وقتی از نو بهار دلکش سر 
ماهتابی شسده جهان افروز 
آستان را گره ز پیسشانی 
باد نوروز نرم رم وزان 
پرده دار در یتیم شده 
باز . کرده . دریچه‌های بهشت 
نخل در دست و چاه زمزم پیش 
حامل باد گشته مریم وار 
داده بیرون همه خزینته* من 
پر گهر گشته دامن هنسرم 
گنج پاشی و گوهر افتاسسی 
وافرینش در آفریین خواندن 
کرده مستم ز ارفنون صفیر 
میکشیدم هزار نکته راز 
روی کاغذ نسگارخانه" چین 
باد نخوت دمیده در مفزم 
بعطارد فرو نیسارم سر 
مشتری را ز آسمان می‌خواند 
بسخن نکته بند و عقده گشای 
ناقد سکسه؛ نعانی مین 
چون علی درگشای دانائشی 
طرفه نوری که چشم بد زو دور 
نکته بر نکته چون علاقسه ۳ 
صورت مزذممیش رویت ]| روی 
در گهر سنجی و در افشانی 


گفت‌ای جادوی طلسم انگیز 
چون شود خامه* تو در تحسریر 
گاه فکرت چو خوی کند روت 
از هنرهای بیش از اندازه 
بردی اندیشه را علسم جایی 
زان معانی که راه در جان یافت 
هر یکی رقعه را که کردی نشر 
هر جریده که ساز کردهء نست 


پس زبان پر در دری کسردی 
وین زمان کز جواهستر انجم 
کوش کین خط چنان نویسی چست 
کاولین نکته گر چه چست بود 
مرد هر بیشهرا که پیش کند 
حرف طفلان زیرک از که و مه 
کرسئی کش درودگر سازد 
من که زو کردم این فسانه بگوش 
دل نهادم بهست_ والا 
بر گشادم خزینه خانه راز 
پاسی از شب ز خاطر چو چراغ 
از سخنهای چون ذرناسفست 
پس ازاین بادل هنر پیشه 
این ورق را چنان کنم نحریر 
کنم اول ‏ بصرفهای ‏ غریب 


مو شکاف از زبان خام» نیز 
جان برقص آید از نسوای صریر 
صد عطارد چکد ز هر مویت 
در فکندی بعالسسسم آوازه 
که نگنجد بوهم دانائی 
بیش از آن یافتی که بتوان یافت 
دوختی دامنش بدامسن حشر 
دری از لطف باز کرده* تست 
کردی آراسته چو سبع ش‌داد 
تا چه گنجینه‌کرد خواهی صرف 
روشناثی ز مطلیم الانسوار 
شهد شیرین و خسرو اندر جام 
شور مجنون و لیلی افکندی 
شرح راز سکندری کسردی 
می نگساری صحیفه* پنجم 
که فزون آید از چپار نخست 
آخرین بهتر از نخست بسود 
آن نکوتر بود که بیش کند 
پنجشنبه به آید از شنبسه 
هر چه پستر لطیف‌تر سازد 
آمد از رغبتم درونه بجوش 
کارم از سینه لولوء لالا 
کشتم از نوک خلمه گنج انداز 
کردم اندر دل عطارد داغ 
آنقدر گفته شدکه نتوان گفت 
من و بیغوله و اندیشه 
که نیابیش در زمانه نظیر 
نکنه‌های کتاب را ترتیسب 


وز طریق سخنسبرای کهسن 


هر ای نتب افتانستین 
انک زرد است و زعفرانی فام 
وانک باشد سیاه و رنگین نیز 
وانک سرخ و و سپید پنسداری 
گویم افسانه‌های طبع فزای 
هر فسانه صراحیتی ز شراب 
هریکی را بهشت نسام کنم 
هفت باشد بهشت و کوثر هفت 
پس نویسم بکلک مشک سرشت 
تا کسی کاندرو گسذر یابد 
خود بران دل که خازن هنر است 
گر بود ناقد خرانه راز 
ور ز دانش نباشدش پی‌وند 
چون من از خاطر سخن پرداز 
ز یورش کز من آید آن پرداخت 


وان دگر ز یوری که نتسوان داد 


هر چه دیدم دقیقه‌هسای سخن 
ساخت دستور خود بدستسوری 
چاشنی را نمونه بر چیدم 
همه ریزم در اين قسرابه می 
وان براهین هفت زی‌ور او 
عیش خوبان و عشرت بهرام 
نرد نو بر بستاط نو بسازم 
سان دیگر برآرم از تمییز 
وان چنان رنگ و بسوی کم باشد 
صندلی و بنفش و ریصانی 
کنمش رنگ زعفسرانی نام 
خوانش عنبرین و مشکین نیز 
اینست کافور و آنست گلناری 
آز. الب. لخبت.: فباشجه: رای 
دور مستی و بلک داروی خواب 
حور و کوثر درو تمام کنیم 
هشتم آن کاندران بسود هر هفت 
نام این هشت خانه هشت بهشت 
بی قیامت بهشت ‏ دریاید 
داند اندیشه مرا پسرواز 
هم بافسانسه: شود خرسنند 
کردم آغاز این صحیسفه" راز 
سازمش آنچنان که باید ساخست 
آن خدایی بود خدای دصاد 


ت 


نصیحت فرزند بهشتی تمرقالفواد عفیفه دام عفافیا 


ای ز عفت فکنده برقع نور 
ماهت از هفت بر نرفته هنوز 
کاش ماه تو هم بچه بودی 
لیک چون دادهٌ خدایسی راست 
من پذیرفتم آنچه یزدان داد 
شکر گویسم آبهر چه از در اوست 
هر چه او داد بس پسندیده است 
پدرم هم ز مادر است آخسر 
گر نه یز داز صدف نقاب شدی 
دانه بی کشت کی ببار آید 
بی پدر ممکن است شد معطوم 
لیک بی مادر خجسته وجود 
ای تنت را بجان من پیوند 
تو بدین پایه کز قضا داری 
سر بر آر از مب‌ارک اختر خویش 
آنچه نقش تو باصلاح تنست 
گر چه خردی کنونو بی تمیمز 
تا بود در بزرگیت دستسور 
از عروسی شوی چو در خور تخت 
از متت آنچه اولین پند است 
تا توانی خدا پرستسسی کن 
بایدت همچو دیده عزت‌و تأاب 
نیکنامی طلب کنی در پوست 
گیرمت: - یلک گوفرق. _نینود 
پاکتن باش همچو آب سپهر 
تا بوی همچو مهر در هر سوی 


هم عفیفه بنام و هم مستسور 
روشنی چون مه چهارده روز 
در رحم طفل هشت صه بودی 
با خدا دادگان ستیزه خطاست 
کانچه او داد باز نتوان داد 


کان دهد بنده را که در خور آوست 


که هم م‌ادری و هم فرزند 
گر نهی پا بدیده » جا داری 
که مبارک‌تری ز جوهر خویسش 
چون تو خون منی صلاح منست 
روزی آخر بزرگ گسردی نیز 
خورده» چند کویست مستسور 
عصتت خواهم اول آنگه بخت 
جهد بر طاعت خداوند است 
وز نیاز خدای مستی کسن 
باش چون چشم خویش در محراب 
پارسا باش و پارساشی دوست 
به ز تسبیح زیوری نبود 
بلک پاکیزه‌تر ز چشسه مهر 


از پس چار پرده روشین روی 


کوش کز کشتن جوانسی خوسش 
تا من از زندگانی تو بواز 
زن چنان به که مرد روی بود 
زن اگر مرد و مرد ندبیر است 
گر چه زر باشدت فراخ بچنگ 
دوک و سوزن گذاشتن نه فنست 
پا بدامان عافیت دّر کسن 
راه در گم کن از درون سرای 
تا سرت از شرف بماه شور 
آنک از شرم خُوی کند بسرا 
گوشه گیران ستوده نام بودند 
زن که در کوچه‌ها بتک باشد 
کم دود ماده شیر خون آشام 
کبک پنهان خرام را بسوطن 
زن که در روزنش شتاب بود 
روزن ار خود چو چشم سوزن‌تست 
ور تماشای روزنت هوسست 
پر گهر بایدت خزانسه» خویش 
گر چه گوهر ز سنگ نیکتر است 
نفس مردم چو یاوه گرد بسود 
مرد کردار خوب را سبب است 
تلخ گویندت ار چه نوشلبان 
باد پیچ و دفی که لسب زنست 
دفشان بی هراس‌دشمن و دوست 
آنک اول سرود ساده بود 
ذات بی جفت بای‌دت بنهفت 
بوفا يا حلال یاری کن 
از عروسان خزینه داری به 


مرده باشی بزندگانی خویسش 
از پس مرگ زنده گردم ب‌از 
تا ز نسان را بپرده شوی بود 
سوزن و دوک نیزه و تیسر است 
تا نداری ز دوک و آهن ننگ 
کالت پرده پوشي بدن است 
رو بدیواروپشت بر در کین 
ور مثل خضر در زند مکشای 
مقنعه بر سرت کلاه شود 
سترت ‏ فی ستسارقر قمصوا 
کسوچه گردان فراخ کام بوند 
زن نباشد که مساده نگ باشد 
گربه باشد جهنده بام ببام 
حجره باید چو بیضسه بی روزن 
بجهد گر چه آفتاب بسود 
دانک راه برون شد تن تست 
روزن چشم سوزن تو بسست 
باش با سنک خوو بخانه خویش 
سنگ مردم نکوتر از گهر است 
نیکزن‌به ز نیکمرد بسود 
خوب‌کرداری از زنسان عجب است 
تا نگیری ترئم جلبان 
بروی این چنبر است‌وآن رَسنسست 
فتنه را بانگ می‌کند در پوست 
در نهایت صلای باده‌بود 
با همه طاق باش جز با جفت 
نعمتش را حلال خواری کسن 
راستگویی و راستکاری به 


خازنيی کو بدزدی آرد روی 
مرد اگر یک قراضه کار کنسد 
چون ز شو خرج زن فزون باشد 
زنی کز سخاوتش فردیست 
نگهبان رخت باید داشت 
نقد را چو داری سست 
در زن آرد <و فتنه رسوایسی 
بسن عروسان که فتنه جوی شدند 
سرخی بد ز رو بباید شست 
چون شدی بهر هفت و ثه در رنج 
خال شبرنگ کز فساد و گشی است 
خال چون نقطه کیساه شود 
خال بد بر رخست داغ هلاک 
اکر آئینه بایدت در پیش 
وگرت شانه باید انسدر مشت 
اين همه فتنه‌ها که هست وبال 
ور حلال تو هست بی پرهیز 
در همه کار و بار و در همه جای 
آنچه من دیدمت صلاح در آن 
وانچه موقوف جهد کردن تست 
یاریت ره سوی رهايسی باد 


زن یکدبانویی هزار 
نتاجوانمردیش جوانمردیست 
گره خویش سخت باید داشت 


دست از آبسرو بباید شسست 
سیم پاشی و پیکر آرایسی 


از سپیده سیاه روی شسدند 
سرخی سرخرویی تست 
نقد عصمت فناد در شش و پنج 
همچو خال سپید بر حبشی است 
هم بیک نقطه آن گنساه شود 
خال بر جبهه» نه ز سجسده* پاک 


روت 


پیش نه آئینه ز زانسوی خویش 
شانه؟ مشت کن ز شانه؛ 
در حرم خانه خسدای گریز 


که 
تست 


مشرف حال خود شناس خدای 
بدعائی کنی ز خسرو یناد 
کردمت پرده پوشی پسدران 
تو کن آن را که آن بگردن تست 
بسارهاننده آشناييي بساد 


جلوه* بهشت برین که هفت پیکر دیگر سایه فین ظل :مفدوف اوست 
ونظاره* مالاعین رات و لااذن سمعت بهشتیان نصودن رضوان الله 


۲ ۱ , 
گنج پیمای اين خزینه* پر 


علیهم اجمعین 


‌ 
از خزینه چنین گشاید در 


سرکشان‌را به تیغ مالش داد 
مخلصان را ز مهربانی خویش 
شرق‌وغرب جهان نماندکسی 
آنک رو در خلاف رایش کرد 
بر رعیت فکند سایسه: جود 
زان نمودار عدل در همه چیز 
آفجناین یط زد مالک خا 
گشت از آنگونه کار عدل بزرگ 
سر موئی کی ز دهر نخاست 
چون‌بدینگونه ضبط کشت جهان 
شه طلب کرد استوارانسرا 
هر کرا دید در خرد پیشی 
کاردارش نشد بروی زمین 
عهده ملک چو بر ایشان‌بست 
عیش میکرد و کام دل میسراند 
چون بباده صلای عام زدی 
مجلس آراستی ‏ ز نام وران 
که بقول ندیم دادی هوش 
جستی از مطربان چابکدست 
چون دل اندر ترانه دادی 
روز تا شب درین خجسته شمار 
ور بخلوت نشاط فرمودی 
حاضر خدمتش غلامی چند 
در خور مجلس و مصاف همه 
کس نیارست درگه و بی‌گاه 


چون ند از نور در جهان نامی 
او بجای پدر بتخت نشست 
کار عالم برو قرار گرفست 
سرتان راز خاک بالسش داد 
که خلاف رضاش زد نفسی 
سر خود را نثار پایسش کرد 
کز جهان کس نماند ناخشنود 
شهری آسوده روستایی نیز 
کزستم رگشته روف کیت اک 
کایمنی یافت گوسفند از گرگ 
چون‌سری‌کو بشانه گرددراست 
ظ 
رفت در خاک باد کز کلهان 
نیگرایان: و رآسک انا 
داد با شغل دولتشش خویشی 
جز خردمند و راستکار و امین 
خود بفارغدلی بیاده نشست 
باده می خورد و گنج مي‌افشاند 
خلق بر زر پخته گام زدی 
صف زدندی ز هر کرانه سران 
گه بپند حکیم کسردی گوش 
آنچه‌بی‌می توان‌شد ازوی مست 
بسرودی خزانهه دادی 
جز زر افشانیش نبودی کار 
فرخ آنکس که محرمش بودی 
گشنه همتاش در کمانو کمند 


دور بودن دمی زُ خدمت شاه 


صفت دلارام که سر رشته» گیسوی مشکین او تعلق بچین 
داشت و دست یاری بهرام با آن کمند صید گیرد رشکار 
وتخچیر کردن گوران و گرماگرم داغ بر ران‌ایشان‌نهادن 


خاصتر زانهمه کنیسزی بود 
اصلش آزچین‌ورخ‌چوصورت چین 
بسکه کردی بهر دلی آرام 
دینش کز صلاح دوری داد 
رنگ و بویش بگاه طنازی 
قامتی در خوشی چو عمردراز 
بر چو نارنج نو بشاخ درخت 
روی گلرنگ داده گل را رنگ 
سردر آورده ابروانش بکار 
هر طرف کابروثی بخم کرده 
چون بدنبالش چشم کرده نگاه 
طره را سر زده ز خونخواری 
نرگسش دور باش و غمزه بچنگ 
نیم دزدید خنده زیر لش 
سخنی تلخ در لبی چو نبات 
لعل او کرده بر شکر میری 
خال او کو هزار پرده درید 
کیسوی پیچ پیچش از سر ناز 
تنی از نازکی درو نه فریب 
رگ نموده برون ز لطف بدن 
خونش در پوست در تنک سلبی 
در تماشاش روز و شب بهرام 
ره سوی صید گاه و بیگاهش 
داشت میلی تمام در نخچیر 


آفتی در تو سپسهر کبود 
گیسویش چون سواد او مشکین 
بدلارامیش بر آمده نام 
سینه را داغم ناصبوری داد 
این بدلدزدی آن بفمازی 
هوس انگیزتر ز عشق مجاز 
سخت‌رسته‌ز صحبت دل‌سخت 
آرزو بیش و هوش کم کرده 
برده صد ره رونده را از راه 
چشم هایی دزم ز بیساری 
لعل در آشتی و عشوه بجنگ 
کرده تعلیم دزدی عجبش 
مرگ را داده چاشنی ز حیات 
شهد را داده چاشنی گیری 
عالمی را بکنجدی نخرید 
داده بر دست فتنه رشته‌دراز 
همچو رشته درون ذُر عدن 
همچو می د زجاجه حلبی 
همچو جمشید در نظاره" جام 
آهوی شیر گیر همراه‌ش 
گور صد شیر کنده بود به تیر 


ور ز آهو بدی نشان* او 
ور شدی بر نشانه سخت انداز 
زانش باران تیر محکم بود 
بیشتر در شکار خوردی مسی 
رغیتش جز بصید گور نبود 
یاده جزبا کیاب شور نخورد 
گور چندان فکندی از سر شور 
گر چه بودش براق کوه گزار 
لیک بود اشفری گزیده شاه 
باد پائی که چون بگام شدی 
ور بر آهنگ تک برون جستی 
مرغ بود ار چه پر نبود بر او 
شاه خوش کرده در ته رانش 
چون بصحراش گرم کردی پشت 
بسکه بود اعنماد بر خویشش 
گور اکر چند بود نیسرومند 
چون ز کشتن سنوه شد رایش 
که از آن پس به بیشه و هامون 
که کور ‏ کایدش ‏ بنظر 
زنده‌گیرد بزور بازوی خویش 
بخشد آنگاه زیور نامی 
چون بتوقیع خویش کردش‌خاص 
ال ز آزاز. بی:,زبانان شمت 
بعد از آن چون برون‌شبشکار 
بیشتر گورخرد سال و جوان 
در کمندش بحکم بر بستی 


موی بشکافتی ز شانه* او 
رخنه در ناف کوه کردی باز 
که کمانش کمان رستیم بود 
خانه* زین نشاط خانه وی 
بادگر وحشیانش زور نبود 
هیج‌خوردی‌چو رن گور نخورد 
که شدی پشته‌ها چو گنبد گور 
صد طویله بهر طویله هزار 
جره‌تر ز ابلق سفید و سیاه 
تک زدن بر صبا حرام شدی 
وهم را دست و پای بربستی 
ماندگی را گذر نبود بر او 
داده مساحی بیابانش 
کوش گوران گرفتی اندر مشت 
که نشد هیچ وحشی از پیشش 
یابدستش گرفت یا بکمند 
دل چنان کشت کارفرمایش 
زان دهان بستگان نریزد خون 
ندهد از ناوکش خراش جگر 
کندش وزن در ترازوی خویش 
ران او را ز داغ بهراسی 
دهدش زان کمند فتنه خلای 
این نیت کرد در درونه درست 
کم رسیدی رمنده را آزار 
که روانتر بدی زباد روان 
باز گشتی و شاد بنشستسی 


گرم بر رانش داغ فرسودی 
گور بر جستی و براه شدی 
چرخ از آن گور گیری بهرام 
وز بسی گورکان نشانی بات 
تا درین کهنه گورخانه» پست 


خط آزادیش همان بودی 
بندهء دافدار شاه شدی 
گور خان زمانه کردش نام 
عالمی داغ گورخانی یافت 
گورخان هم ز داغ گور نجست 


رت تاتقای بهرام شیر گیر بادلارام در نخجیر و 
هنر نمودن بهرام در آهو بتیر و سهل گرفتن دلارام 
و جهان گرفتن بهرام و غزاله» خود را آهو 

گرفتن و در بیابان گذاشتن 


بامدادان که این غزاله نور 
شاه بهرام هم بعادت خویش 
اشقر خاص زیر ران آورد 
نازنین را بهمر کیبی خویش 
شاه بهرام و ترک بهرامی 
هر دو پویه زنان براه شدند 
تک زنان میشدند گشت بگشت 
شاه بر زه نهاد تیر بوزن 
زین میان ناگه از کرانسه» دشت 
گفت باشه غزال شیر انداز 
هر یکی را ز تو چنان جویم 
گر چه نیرت بحکم پر هنرست 
زان دلیری که کرد ماه تمام 
که لب شیر چون بخندد دیر 
لیک چون پیشه؟ من آمد تیر 
باز گو تا زنم بدانای 


مشک شب را نهفت در کافور 
توسنان شکار جست به پیسش 
لرزه در باد مهرگان آورد 
کرد همراه ناشکیبی خویش 
کرده صیدش بصد دلارامی 
صید جویان بصیدگاه شدند 
آهوان میزدند دشت بدشت 
می‌کانید شیر را بگوزن 
آهویی چند پیش شاه گذشت 
کاهو آمد بسوی شیر فراز 
کانچنان افکنی که من گویم 
آنک خکمیست حکم آن‌دگراست 
گفت بااو به طیرگی بهرام 
که‌کند آهو آزمایش شیر 
فر را کی بوه. از بیته کریز 
هر یکی را چنان که فرمایی 
گفت‌کاین‌خواهشار زمن‌خواهی 


ناوکی زن بر آصوی ساده 
شاه دریافنت خورده دانی او 
بخدنگی دو شاخ از آهوی نر 
ضربه بر فرق او از آنسان راند 
کار ثر چون بمادگی پرداخت 
دو یک انداز را بهم پیوست 
هر دودر سر چنان‌نشاندش‌فرق 
زان‌دوشرط هنر که در خورکرد 
کرد چون‌خواهش صنم همه‌رااست 
پاسخش داد ماه نوش لبان 
این هنر قدرت خداوندی 
کلک تیرت براستی آن کرد 
لیک‌ازآ نجا کفراستاند یشی‌است 
بین که تا نفکنی زبینش‌پیش 
کانج ازین کردهات نفغز نمود 
شاه را طیره کرد گفتسسارش 
جوش صفراش تلخ کرد درون 
سره ابرویش ز بس تندی 
گفت کای در خور جفا و بدی 
شیر گیری مکن که در نخچیر 
من که کارم همه نمونه بود 
ور بنزدت به از من‌است کسی 
اين سخن گفت و پی‌بکین‌افشرد 
شه شد و نازنین برنج بماند 
باشهان‌هر چهبر خلاف هواست 
هر که شد راستگوی‌داور خویش 
ماند بی خویشتن صنم نا دیر 
پس بصد خستگی ز جابرخاست 


که شود ماده نر نرش ماده 
تاخت مرکب بهمعنانی او 
برد زانگونه کو نداشت خبر 
که ازو تا بماده فرق نماند 
سوی ماده که نر کند درتاخت 
پس بر آهو روانه کرد ز شست 
که دوشاخش پدید کردزفرق 
کرد نر ماده»ماده را نر کرد 
از وی انصاف آن هنردرخوا ست 
کی کمال تو عقده بند زبان 
جادوپی بود نی هنس‌سرمندی 
که باندیشه راست نتوان کرد 
دستها را ز دستها پیشی‌است 
بینش خویش را به بینش خویش 
نیز ازین نغزتر تواند بود 
زعفران کشت رنگ گلنارش 
ریخت بر زهر خنده زهر برون 
داد دندان لطف را کندی 
اين چه گستاخیست و بیخردی 
کشتی از شیر شرزه آهو گیر 
دیگری به ز من چگونه بود 
نزد او رو که چون من است‌بسی 
او فکندش زین و مرکب برد 
ازدها بر گذشت و گنج بماند 
نتوان گفت اگر چه باشد راست 
زره بتیم: زین حوی:سن جویش 
تشنه و غرق آب و از جان سیر 
راه صحرا و می‌شد راست 


بسکه‌منزل‌بدشت غولان داشت 
بسکه ره پرستان تیزش بود 
از کف یای خارهای چو تیر 
کس نه همراه و رهنماش مگر 
می‌نمود اندر آن پریشانی 
زان بساط ددان آهو خای 
بیم بودش که پا شود بطواف 
قدری چون برین نمط بشتافت 
خانه» چند و کشتزاری دید 
آن دهی بود بر کرانه* دشت 
مردمانی چو وحش صحرایی 
بی‌خبر از فسانه‌های سپهر 
آمد آن مه در آن خرابه‌شتاب 
در شد اندر کریچ دهقانسی 
بوذ دهقان جوانی آزاده 
کرده‌علم سه گانه را تعلیم 
سبق حکمت بروم کرده درست 
فیلسوفی بد آکه از تمئیس‌ز 
1 ۸ 
طرفه بریط زنی گزیده سوود 
باز دانسته پرده‌ها را راز 
واقعات زمانه دیده بسی 
گوشه گیر از جهان فتنه سرشت 
بسیاحت بسی زمین دیده 
یک بیک زیر دست خود کرده 
بربطش چون نو ابر آوردی 
چون نگه کرد سر و سیمین را 


سایه* خویش دیو می‌پنداشت 
موزه غربیل خاک بیسزش بود 
میگذشتش چو سوزنی ز حریر 
چون شود چون بزیر خار شود 
سایه در زیر و آفتاب ز بُسر 
گفته و کرده را پشیمانی 
کرده بیم ددانش آهو پای 
چون سم اسب از میانه شکاف 
گذر اندر سواد دیهی یافت 
تازه شد کانچنان بهاری دید 
کادمی هیچ از آنطرف نگذ شت 
خو گرفته درو به تنهایی 
بی‌گمان از بهانه* مه و مهر 
همچو مهتاب کوفتد بخراب 
در سفال شکسته ریحانی 
هم هنرمند و هم ملک زاده 
تا یگانه شده بهفت اقلیم 
کزسپهروزمین چه زادوچه‌رست 
در طبیعی و در ریاضی نیز 
دست‌چون ابرو برق بر سر رود 
مضحک و مبکی و منوم ساز 
گرم و سرد فلک چشیده بسی 
مرغ قانع شده بدانه* کشت 
دامن از کار دهر بر چیده 
چهار ساز و دوازده پرده 
جان ز تن بردی و درآوردی 
روی گلرنگ و زلف مشکین را 


0 


وندرین دشتش از کجا گذراست 


اين پری از کجا پرید اینجا 
خاست از جای همچو بادروان 
گفت کای چشم بد ز روی تودور 
مَلکی يا پری و يا مُسسردم 
صنم تنگدل ز تنگ دلسی 
گفت یک یک ز جان بی آرام 
چون خردمند یافت آگاهمی 
گفت زانجا که کارنامهه تست 


چون بفرزندیت شدم پیوند 
گر چه مهمان تو گران جانست 
چون بسی ذُرز درج نوش گشاد 
داد بر دست مرد گوهر سنج 
خواجه زان اختر فلک مایه 
گر چه بود از شکوه محنترمی 
غرفه* داشت ساخت منزل وی 
چو مزاجش بزیرکی. دریافت 
کرد استاد کار در همه جای 
چند که جاد ویی شد اندرساز 
چون نمود آزمون کرده* خویش 
حجت از سوی شاه سست کند 
چون شدی باد صبح نافه‌گشای 
و 
بر گل تر نقاب بر بستسی 


ور پری نیست چون رسید اینجا 
رفت در پیش زاد سرو جوان 
کیستی تو بدین لطافت و نور 
خبری ده که با خیر گردم 
داد بیرون دمی بصد خجلی 
قصهه خویش و غصه" بهرام 
کان در است از خزانهُ شاهی 
شرف ما به بارنامه تست 
من پذیرفتمت بفرزندی 
حاضر خدمتم بماحضری 
دل دل تست من ندارم باز 
خواهم افکند بر درت باری 
پرورش واجب است بر فرزند 
نتوان راندنش چو مهمانست 
عذر حقهای تو توانم خواست 
شبچراغی دکر ز گوش گشاد 
گوهری قیمتش فراوان گنج 
بر زمین‌بوسه داد چون سایه 
گشت شرمنده چنان .کرمی 
کرد ترتیب نقل و میوه و می 
در سرش ریخت آنچه درسریافت 
از دل خویش ریخت در دل او 
خاصه در پرده» بریشم و نای 
که بکشتی و زنده کردی باز 
خواست بیرون فتد ز پرده* خویش 
دعوی خویش را درست کند 
بر نشستی برخش آهو پای 


سایه بر آفتاب بر بستی 


لاله را در فبا کشیدی تنگ 
تیر ترکی و کیش تاناری 
در همه جای گاه و بیگاهش 
گشتی آهوی دشت را بستیز 
همچوپیکا نش‌زخمه در خون‌بود 
زان دهان بستگان بفرمانش 
وانک از آزار بر گرفتی کام 
بر کثیدی نخست ناله زار 
همه در پای بوس سرو جوان 
سوبسو صف زدندی ازکم وبیش 
همه را چون بهم در آوردی 
پس منوم چنان زدی بصواب 
چون شد ندیزخواب خوش‌بیهوش 
که از آن جسته باز جستندی 
اين خبر شهره کشت درآفاق 
کاهو از دشت سوی خود خواند 
دختری سر بمهر دهقانی است 
گفت وگویی بهر کران افتاد 
آن عجب کان بگوش کیهان‌ما ند 
از پژوهندگان در کاهی 
زان هوسها که بود در بهرام 
بامدادان عنان بصحرا داد 
چون تمنای آن تماشا داشت 
پیش ازآن رفته‌بودجادوی‌مست 
گفت بهرام کارزو داریم 
هر متاعی که هست دربارت 
نازنین را که آنهمه دم ورام 
زان تمنای شه که درخوریافت 


سرو را خانه ساختی ز خدنگ 
راست گردند بهر خوانخواری 
بربط عاشقانه همراهش 
گه به پیکان و گه بزخمه" تیز 
چوب او از پلارک افزون بود 
دل ‏ ربودی زبان ‏ پیکانش 
بنسوازش گریش کسردی رام 
نا ربودی ز وحش دشت قرار 
آمدندی بپای خویش دوان 
غایب از خویش و حاضراند رپیش 
نخمه در بربط تر آوردی 
که شدی چشم آهوان درخواب 
بازفان جسته" زدی در گوش 
رسته بر رسته باز رستنسدی 
کز جهان جادوئی برآمد طاق 
کشد و باز زنده گرداند 
خاتمش در خور سليمانی است 
غلغلی در همه جهان افتاد 
هر که درگوش‌کرد حیران‌ماند 
یافت دارای دولت آگاصی 
زین خبر در دلش نماند آرام 
سرو را بادو باو را پا داد 
رفت جایی که آن تمتاً داشت 
چشم آهو بجادوثی می‌بست 
که هنرهات پیش چشم آریم 
عرضه کن چون منم خریدارت 
بود بهر شکنجه بهسرام 
جای جولان خویشتن دریافت 


کشت همراه شیر گیری شاه 
چون زد آهویسی و گور انداخت 
آهوان رمیده با دل ریش 
چون‌سوی‌خویش‌خوا ند شان‌بسرود 
در زمان‌کان‌نفس فرو بردند 
چون دمي دیده‌ها بهم بستند 
زان نمونه که شرح نتوان داد 
دید شه نیز سحرمندی او 
لیکن آورد هبچو طراران 
کاین چنین‌هابسی‌است‌اندردهر 
کاردانی بکشوری نبیسود 
در شکرخنده شدبت شیرین 
زیرکان در هنر بوند تمام 
شاه کز ماده نر تواند کرد 
وانکاو مرده زنده گرداند 
عدل و انصاف اگر ره دینست 
جوهری کو گهر فراوان سفت 
شاه آواز آشنا بشناخت 
دست زد برقع از رخش بربود 
داد منزل بجان مشتاقفش 
زد ز عذر گناه خود نفسی 
پس بصد شادی و دلاراميی 
دل کزان پیش مهربان بودش 
زان هنر کز دو سوی پیداگشت 
زان عجایب که داستانی بود 
شاه فرمودکان دو صورت حال 


نقشبندان بخانهه تصویر 


تا زند راه آهوان زان راه 
لحن آهو نواز را بنواخت 
بای کوبان در آمدند ز پیش 
پرده» خواب راست کرد برود 
همه خفتند گوئیا مردند 
ساخت آن جسته راکه‌برجستند 
زنده را کشت وکشته راجان داد 
بست چشمی ز چشم بندی او 
برگهر طعنه؟ خری‌داران 
هر کسی دارد از طلسمی بهر 
که ازو کاردانتری نود 
گفت آری از آن ما همه این 
لیک بهتر ز مانه از بهرام 
به از آن هیچکس نداند کرد 
به از آن هر که هست بتواند 
هم خودانصاف ده که مدلاینست 
راست گفت آنک راست نتوان گفت 
ناوکش را نشانه؟ جان ساخت 
رفت گرد از مه غبار آلسود 
در برآورد چون بفلطاقش 
عذرهای گذشته خواست بسي 
باز بردش به تخت بهرامی 
بیش از آن شد که پیشازآن‌بود ش 
هر که در گوش کرد شیداگشت 
داستانی بهر زبانی بود 
آید اندر نمونه تمضال 


در خور نق نگاشتند و سریسر 


گفتار در آراسته شدن حور و قصور این فرادیس پر حور بی‌قصور 
وبهشتی گشتن بهرام درآن 


نقش پرداز اين کهن پرکار 
که چو بهرام گور در پی گور 
آن هوس شاه را بسر می‌بود 
تا بر آنگونه شدکه خسرو عصر 
مهترانی که درگه و بیگاه 
زان دویدن بدشت‌و بیشه وکوه 
هیچکس را نبود زهره" شیر 
کاردانان ز شهر و لشکر نیز 
از برای حضور منعم خویسش 
هر یکی را تا ملی بضمیسر 
چه بود چاره ء کز نشیب‌وفراز 
زین نمط گفت‌وگوی میکردند 
پور منذر که بود نعمان نام 
پیش منذر رموز غیب نمای 
رای نعمان ز کوشش شب و روز 
دیده از بینش اولوالابصار 
حل کن مشکلات دانایسان 
صنعت ِ حرفت هنرمنسدان 
شه ز بس دانش و معانی او 
در همه ملک اشارتش داده 
زان اشارت بچار ارکانسش 
پادشاهان شرق و غرب جهان 
هر که ز ابروش یک اشارت‌دید 
ور کسی در کشید ازو سر خویش 
چون ز صحرانوردی بهرام 


دسقش‌ها را چنین کند بر کار 
پی به پی داد گور پارا زور 
روز تا روز بیشتر مسی‌بود 
هفته بر هفته نامدی سوی‌قصر 
خاص بودند بهر خدمت شاه 
مانده گشتند و آمدند ستوه 
که دمي برکشدز سینه دلیر 
آنک شان بود عهده همه چیز 
مانده بودند سر فکنده به‌پیش 
کز طریق کفایت و تدبیسر 
ازدها سوی گنج گردد باز 
چاره را جست و جوی میکردند 
در سبق هم جریده* بهرام 
خوانده بودند هر دو دریکجای 
گشته بود اختر سپهر فروز 
در همه کارجا نهایت کار 
کسب همچون عطاش بی‌پایان 
زانچه بتوان شمردده چندان 
وز بزرگی و کاردانی او 
دستگاه وزارنش داده 
هفت کشور مطیع فرمانش 
بنده» حکش آشکار ونهان 
پیش چوگان او چوکوی دوید 
سر او پیش ازو رسیدش پیش 
مصلحت را کسسته دید عنان 


با خود اندیشه نمود شگرف 
وانگهی گفت با سران سریر 
چند گاهی درین کفایت و فن 
تا بهر دانشی که من دانم 
چون پذیرفت مرد کار اندیش 
تا چه سازد که آورد از راه 
کرد اندیشه یک شبی بتمام 
بامدادان که شد جهان پرنور 
جست دانای کارمردی چند 
بوده در پیش خسروان بسیار 
یادکارهای گران 
هر متاعی که بود شد تسلیم 
کاورند از برای خلوت بخت 
شان برون آمدند با همه ساز 


داد شان 


پیش بردند نحفهء نامی 
پاد شاهان بجان رضا دادند 
رهروان بعد هفت ماه خرام 
بانوان را به پرده‌ها بردند 
چون قوی شد بنای پرده* راز 
بر لب جوی مرغزاری جست 
خاکی از خرمی نشاط افزای 
جایگاهی کز اعندال هوا 
پیر فرتوت را جوانی داد 
چون بر اینگونه روضه* دریافت 
هر چه سرمایه* عمارت بود 
پس طلب کرد روزی از در کار 
خواند معمار کاردان را ۳ 


خواند لوح صواب حرف بحرف 
که شما بگذرید ازین تدبیر 
مصلحت را رها کنید بمن 
عزم شه را عنان بگردانسم 
قیمتی گوهری که سفنه» تست 
سر اندیشه را فکند به پیش 
ماه گردنده را سوی خرگاه 
هفته برهفته عشرت بهرام 
کامران گشت همت دستور 
تجربت يافته ز چرخ بلند 
هم سخنگوی و هم پیام گزار 
در خور پیشگاه تاجوران 
کردشان نامزد بهفت اقلیم 
هفت دختر ز هفت صاحبتخت 
هر یکی بر شهي شدند فراز 
باز جستند کام بهسرامی 
دختران را بپادشا دادنسد 
آوریدند هفت .ماه تام 
بوکیلان پرده بسپردند 
کرد نعمان بقای دیگر ساز 
کز بهشتش نمونه بود. درست 
دلکش و جان نواز ودیده‌گشای 
یافت رنجور چند ساله دوا 
مرده را آب زندگانی داد 
نازه کرد آن نیت که‌درسریافت 
همه‌ترتیب کرد . زود ازود 
فرخ از دور اختران بشمار 
باز گفتش خیال خاطر خویش 


کانچنان بایدم کز اسنتادی 
زین اساسی نهی فراخ نه‌تنگ 
از زمین تا فراز گنبد مهسر 
آن عمارت کنی که در همه ساز 
بسود بنای کاردان مردی 
شیده نامی که هر چه پیدا کرد 
منظر از خاک نا قمر بستسی 
شد بقرمان و فر نعماننی 
برد بنیاد هر نمونه باب 
وانگه از هفت گونه سنگ لطیف 
نا بر آراست از پس سالیی 
هفت گنبد چو خر گه زربفت 
صنعت خشت‌وگل چوگشت نمام 
داد تعمان آسمان فرهننگ 
آنک نوشد ز شنبه آئیسنش 
وانک یکشنبه‌اش رساند نوید 
وانک بود اندر و دوشنبه‌راه 
وانک نوکشتش از سه‌شنبه نام 
وانک نسبت به‌چارشنبه داشت 
وانک از بهر پنجشنبه بود 
وانک زادینه داشت معموری 
هفت گنبد چو رنگ‌و بوی گرفت 
هر یکی هم برنگ مسکن خویش 
چون شد اسباب هفت‌خانه‌تمام 
کانعه. مان ردان آرانت 
آفریده درو چکار کنسد 
از صدا هفت کنبد تازه 


هست هریک چو چرخ نور سرشت 


هفت گنبد برآوری چو سپهر 
چرخ ازو خویش را نداند باز 
کز زمین آسمان بنا کردی 
خلقرا زان نمونه شیدا کرد 
فرش سنگین بر آب بربستسی 
مرد داننده در عمل رانسی 
نا نگردد دگر از آب خراب 
کرد ترتیب هفت اساس شریف 
بر زمین از سپهر تمثالی 
کرده چون هفت آسمان هرهفت 
نوبت آمد به زیب جامهوجام 
زیور هر یکی بدیگر رنگ 
چون زُ حل بست‌رنگ مشکینش 
زعفرانیش کرد چون خورشید 
وهای که ماه 
کرد گلنار کوش چون بهرام 
رنگ تیرش بنفش تیره نگاشت 
کرد چون مشتریش صندل سود 
رنگ دادش چو زهره کافوری 
جادرو هفت ماهروی گرفت 
جامه را رنگ داده برتن‌خویش 
باز گفتند قصه با بهرام 
زادمی زادگان نیایسد راست 
کو کی ]ربکا کتستا 
هفت کنبد کند پر آوازه 


نسختی روشن از سواد بهشت 


بسخن در دو دیده خواب آرند 
ساقیانی بصد دلارامسی 
خانه پر آهوان شیر شکار 
کر یکی زان شکار یابد شاه 
شاه کاین مزده نشاط شنود 
ترک پوتیدن شکار گرفت 
تافت از دشت سوی خانه عنان 
چون رسید اندران خجسته‌سواد 
بوی کلهاش مفز پرور کشت 
پیشتر شد ببوستان فسراخ 
چون درآمد بکارخانه» نو 
جنتی پر ز حور زیبا دید 
نیکوان آمدند با صد ناز 
هر یک آشوب عالمی ز جمال 
پست کردند بر زمین رخ خوب 
جبههرا چون‌ز خاک بر کرد ند 
در فناندند بر زمین چندان 
ملک آمد ز باد پای بس‌زیر 
هر یکی را بیوزشی‌نتازه 
رفت و بنشست بر سریر بلند 
مجلسی یافت پر ز نعمت وکام 
آنچنان ند بروی خوبان شاد 
خواند نعمان کاردان را پیش 
آفرین گفت بر چنان رای 
وانگه از اختیار طالعم روز 


مطلع ماه و منسزل خورشید 
گه غزل گوی و که سرود نواز 
بفسانه فسون خواب دمند 
خواب نیز از دودیده بردارند 
در خور بزمگاه بهرامی 
شاه را با شکار دشت چکار 
بشکار دگر نجوید راه 
میل طبعش عنان ز دست ربود 
بر سکونت دلش قرار گرفت 
در صنمخانه رفت گشت کنان 
زش از بوی کل معطر گشت 
میوه بر میوه دید شاج بشاخ 
دید هر سو نگار خایه* نو 
جان ز نظاره ناشکیبا دید 
خاکروبان . بگیسوان . دراز 
صد جگر داغ کرده از یک خال 
چون مه و آفتاب گاه غروب 
جبههء شاه را نظر کردند 
که زمین شد چو آسمان خندان 
شه نی گوزتان: خر 
پرسشی کرد بیش از اندازه 
با حریفان نونشست بجام 
کش ز عیش گذشته نامد یاد 
بخششی کردش از نهایت بیش 
که بر آراست آنچنان جائی 
شد بهر گنبدی نشاط اندوز 


نافه گشادن خْلق بهرام روز شنبه از بهشت دوم و در گنبد 
مشکین با غزاله» هندی طیبت کردن 


روز شنبه که باد مشک انگیز 
شه بگنبد سرای مشکین شد 
جامه را هم برنگ کیسسوانی 
ماه هندو نژاد رومی چهر 
خدمت خاص را میان درست 
کرد چون ساقیان بر ناگی 
نازنین گشته همطویلهء شاه 
ز اول بامداد نا که شام 
شب چو بر رسم شه بعالم نور 
شه ز مستی نمود رغبت خواب 
جانش از ذوق بوسه مفتون بود 
زان پری پیکر بهشتی وش 
خاک بوسید. فاه یمین مساق 
تا جهان هست شهریاری کن 
آسمان فش سرای تو باد 
من کیم هندوی شکسته زبان 
لیک فرمان شه چو بر جانست 
این سخن گفت ولب گشادزبند 


شد بدامان صبح غالیه بیز 
داد ترتیب عنبر افشانی 
خاست از خوابگاه ناز بمهر 
کمر بندگی بجان در بست 
نقل ریزی و مجلس آراشی 
تازه کرده قران ز هرهو ماه 
عشرت و عیش بود و باده‌وجام 
هم‌زگل مست بود و هم زشراب 
مستی نقلش از مي افزون بود 
خواست کافسانه» سراید خوش 
گفت کای پادشاه روم و عراق 
تخت گیری و تاجداری کن 
هر چه جز تست خاک پای‌توباد 
کاین دلیری کنم چوبي ادبان 
گویم از جان‌هر آنچه‌فرمانست 
وانگبین ریخت از قمطره" قند 


افسانه گفتن آهوی مشک دم ومشک‌ب يآهو پوست بازکرده‌از بطانه 


گفت وقتی بروزگار نخست 


درسر اندیب پایهء تختسش 


بیرون دادن 


بود شاهی بشهریاری چست 


عبره تا غزنیش مهیا بود 
هوسی بودش از دل افروزی 
داشت پیوسته چون نکورایان 
در دل هر که دید دانش بیش 
سه پسر داشت هوشمند و جوان 
بقلم گشته با عطارد جفت 
هر هنر کاندر و گمان ترسد 
کرده بود اوستاد شان تعلیم 
عقده زیشان چنان‌کشاد براز 
خواند روزی نهانی از اغیار 
کازمونش کند یکار سسریر 
گفت ‏ اول ‏ باولیسین_ فرزند 
بعد از این نیست کارمشتی خاک 
قرعه بر نست پادشاهی را 
آن بنا نوکنی بداد و بجود 
تاتوا راز برنق نیشن اقی 
نگه_داری 
پور دانا بخاک سود کلاه 
کی روا باشه از هوا خواهی 
تا تویی ملک بر کسی نه‌سزاست 
تخت ماءوای چون منی نبود 


بشیاتی رمه 


موربا آنکه در سریر شود 
شه در آن آزمایش کارش 
در دلش‌صد هزار تحسین‌خواند 
خواند فرزند دومین را پیش 
بافسونگر زبان بافسون داد 
پسر زیرک از خردضدی 
گفت ما را بجان و بیناتی 


عبره دیگرش ز دریا بود 
درچه در کاردانش آموزی 
میل با زیرکان و دانایان 
خاص کرد ش بهمنشینی خویش 
هم توانگر بعلم و هم بتوان 
کار شمشیر خود چه شاید گفت 
ور رسد درکمال آن نرسد 
هر یکی گشته فیلسوف و حکیم 
که ملک را یکس نماند نیاز 
هر یکی را جدا بپرسش کار 
کان تصور کرا بود بضمیسر 
که مرا شد بنفشه سرو بلند 
جز نیایشگری بحضرت پاک 
رونق ماه تا بماهی را 
که جهان خوش بود خداخشنود 
باه قوانا کین فان سین 
کوسپندان بگرک نس‌گذاری 
گفت جاوید باد دولت شاه 
که زنم پیش شه دم از شاهی 
بی تو خود زیستن زبهرچراست 
جای تو جای چون منی نبود 
کی سلییان تخت گیر شود 
چون پسندیده دید گفنارش 
واشکارش بخشم بیرون راند 
خاص کردش بازمایش خویش 
ماجرای گذشته بیرون داد 
کرد پرسنده را زبان بندی 
کردنی شد هر آنچه فرمایی 


لیک پیشت حدیت تاج و سریر 
دیرمان تو که تا توئی برجای 
وان زمان کاین زمانه گذران 
گر بود در سرت که افسر خویش 
مهتری هست آخر از من خرد 
بر بزرگان رواست این معراج 
شاه زوهم گره در ابرو کرد 
ردی در خردر کاردان آورد 
داد پاسخ جوان کارشناس 
شاه چون دیدکان سه گوهر پاک 
بهر ده روزه ملک بی سروبن 
شادمان شد ز بخت فرخ خویش 
لیکن از پیشبینی و پی تور 
داد فرمان که هر سه بدر منیر 
تا حد ملک شهرب‌ار بود 
زین سخن هر سه تن‌زجای شدند 
گه بر آباد بوم و که بخسراب 
ره نوشتند بی شکیب وسکون 
در رسیدند تا به اقلیمسی 
در بیابان و راه و منزل‌وجای 
روزی از گردش ستاره و ماه 
نا که از پیش زنگیثی چون قیر 
گفت کای رهروان زیبا روی 
زان سه برتا یکی زبان بگشاد 
گفت‌کان‌گمشده‌که رفت ازدست 
دومین باز کرد لب خندان 
سومین هوشمند با تمیسیز 
زان نشانها که بودروشن‌وراست 


عیب باشد ز بنده عیب مگیر 
دیگری کی نهد بمسند یای 
با نو نیز آن کند که با دگران 
خود مزین کُنی بگوهر خویش 
بار سر جز بدوش نتوان برد 
0 
وز حضور خودش بیک سو کرد 
ی تن ده ود 
که ز طفلان نکو نياید پاس 
پز‌شنانید. خوهی اون خاناک 
ايمنند از فریب چرخ کهن 
سود بر خاک بندکی زخ‌خویش 
با جگرگوشگان شداندر ۳ 
پیش گیرند رهز پیش سریر 
هر که ماند گناهکار بود 
توشه بستند و ره گرای شدند 
شهر بر شهر می‌شدند شتاب 
تا شدند از دیارشان بیرون 
که از آن بود تلکثان نیمی 
در نهادند بی تجارب پای 
می‌نوشتند سوی شهری راه 
تک زنان سویشان گذ شت‌چوتیر 
شتری دید کس روان زین سوی؟ 
نقش نادیده را روان بگشاد 
یک طرف کور هست؟گفتا هست 
گفت او را کمست یک دندان 
گفت یکپای لنگ دارد نیز 
شبهت از پیش ساربان‌برخاست 


مرد بوینده راه پیش گرفت 
آن جوانان براه کام بگام 
تا زمانی که گرم گشت سپهر 
۲ 4 ۳ 
زیر عالی درختٍ انبه شاخ 
در رسیدند رنجدیده ز راه 
چشمه دیدند دست‌وپاشستند 
چون زباد خوش درونه نواز 
ساربان باز در رسید چو باد 
گفت اینسوی نا بیک فرسنگ 
در نوشتم بسی گریوه و کوه 
دیده‌گردی از آن رمیده ندید 
گفت از ایشان یکی که بشنوگفت 
هست بارش دو سوی رویاً روی 
دومین کرد روی کار بر او 
سومین گفت زن گرانبار است 
ساربان زانهمه نشان درست 
آگهی چون نداشت از فنشان 
نعره برداشت کاین سه طرارند 
هر زمان سو بسو زمین بزمین 
تا کجا باشد اشتری و خری 
بفریب و فسون و چاره گری 
زان نفیر و ففان کزو برخاست 
گردشان شد ز مردم انجمنی 
تا نهایت برآن قرار افتاد 
ملک عهد را خبر کسردن 
کار کان بسته گشت ونگتاید 


که همین راه گیر و رو بشتاب 
رفت و دنبال کار خویش‌گرفت 
مینمودند نرم نرم خرام 
موج آتش فشاند چشمه؟ مهر 
کش دو پرتاب بود سایه‌فراخ 
میل کردند سوی آب و گیاه 
بر گل و سبزه خوابگه جستند 
نرگس مستشان شد اندر ناز 
بازبانی چو خنجر یولاد 
پایم از ناختن نداشت درنگ 
در تک و پویه آمدم بسنوه 
گرد چه بود که آفریده ندید 
هر چه دیدم چون توانش‌نهفت 
روغن اینسویو انگیین آنسوی 
هست گفتار زنی سوار بر او 
وز گرانیش کار دشوار است 
گرد شک راز پیش خاطر شست 
چنگ در زد سبک بدامنشان 
که بتاراج خلق پر کارند 
بهر کالا همی کنند کمسن 
یا متاعی ز نقره» و زری 
بیرند از مقیم و از گ‌ذری 
گرد گشتند خلق از چپ وراست 
هر کسی گفت بیش و کم سخنی 
که بباید شدن چو کار افتاد 
راه انصاف را نظر کردن 


کارفزیا ‏ قطاغ. وتا یت 


هم بران اتفاق جمله بهم 
ساربان ماجرای حال که بود 
گفت با شه یگان‌یگان بدرست 
آنک زیشان کیاست‌افزون‌داشت 
گفت اول دعای دولت شاه 
چشمها را ز خاک پای تو نور 
ما سه برنا مسافریم و ریب 
سالها شد که گرد عالم خاک 
نیست زین ناختن بهر جاتی 
در دیاری که راه‌بتوشتیم 
زین دویدن بزیر چرخ کبود 
می‌بريديم ره ز گردش دهر 
اول این زنگی سیاه وجود 
اوشتر جست و مابعلایمولاغ 
ماگنهکار اینقدر هستیم 
بس دروغی که گویمش بیخواست 
شد ملک گرم ازین حکایت وگفت 
چون خود از دل برون‌فکندی‌راز 
زاتفاق از دروغ نافسسوجام 
بُرده را باز ده بهانه مکین 
این سخن گفت و چون‌ستمکاران 
چون بشام آفتاب نسورانی 
آن جوانان نز با فرهنگ 
همه شب رفتشان بمحسزونی 
شب چوبر ناقه بست محمل خویش 
شتر یاوه گشته با همه ساز 
مردی آمد که در فلان کهسار 
من بر آنسو شدم پخار کشی 


کم جویان شدند سوی کم 
وانهمه پاسخ و سئوال که بود 
شاه از آن هر سه نیزیا ستجست 
در هر افسانه صد افسون‌داشت 
که بمان تا بود سپید وسیاه 
دیده*؟ بد ز آستان تو دور 
در تک و پویه‌زاب وخوردنصیب 
مینوردیم دشت و کوه و مفاک 
بهرهء ما بجز تماشاشسی 
چون بدیدیم جطه بگذ شتیسم 
روزی اینسوی نیز راه نمود 
تا رسیدیم بر در این شهر 
که دوان پیش ما رسید چو دود 
تازه کردیم نقش او را داغ 
که دروغی بروی او بستیسیم 
اتفاقا" مقابل افتد راست 
کانچه پیداست چون‌توا نش‌نهفت 
تير کز شست رفت ناید باز 
راست افتد یکی بود نه تمام 
خویشتن را بجد نشانه مکن 
بندشان کرد چون گنهکاران 
گشت در زیر خاک زندانی 
سوی زندان شدند با دل تنگ 
در صف دزد و رهزن و خونی 
مه به خورشید داد منزل خویش 
بردر ساریان رسید فسواز 
بر درختیش مانده بود مهار 
دیدم و کردمش مهار کشسی 


زن که بالاش بودگفت‌نشان 
ساربان دادش آنچه واجب بود 
گفت باشه که من زدولت شاه 
شتر وهری‌بود بار بر او 
شه نظر سوی عدل فرماید 
شه ز آزار بیگناهمی چند 
خواندشان باهزار خجلت‌وشرم 
وانگهی دادشان ز بندخلاص 
پس بپرسیدشان که قصه* خویش 
کانچه مردم ندید پیکر او 
ماجرا گر درست باشد وراست 
ور کم و بیش در میان آید 
زاد مردان بشرط خدمت خاص 
پس یکی زان سه تن زبان‌بگشاد 
من که کوریش را نشان گفتم 
همه یکسوی دیدم اندر راه 
نقش بستم که یک طرف کوراست 
دومین گفت کز ره فرهنگ 
کانچنان دیدمش براه نشان 
گفت سوم که چون خردمندان 
برگ و شاخی که‌خورد کرده*او 
هر چه نا خورده مینمود در او 
روشنم شد ز عفل چندانی 
شاه گفتا که آن سه چیز نخست 
سه دیگر بدانش و تمییز 
باز یکتن زبان راز گشاد 
گفت کاول دمی که از من رفت 
وان چنان بدکه‌درخس وخاشاک 


تا من آوردمش بر تو کشان 
پس بسوی فلیک روان شد زود 
یافتم هر چه یاوه گشت ز راه 
وان عروسي که بد سوار بر او 
بندیان را ز بند بگشایید 
از جگر برکشید آهسی چند 
نرمدل کرد شان بپرسسش نرم 
خلعتی داد هر یکی را خاص 
باز باید نمودن از کم و بیش 
چون نشانی دهد ز جوهر او 
خواسته بیکران دهم بی‌خواست 
سر شمشیر در زبان آیسد 
تازه کردند سجده: اخضلاص 
گفت با دی همیشه خرم و شاد 
بینشم ره نمود زان گفتم 
خوردنش از درخت‌و خاره گیاه 
کش بیکسوی در چرا زور است 
من بیک با از انش کفتم لیگ 
که بیک پای رفته‌بود کشان 
من که کم گفتمش یکی دندان 
دیدم افناده نمیخورده» او 
برگ یک یک درست بود در او 
کز دهانش کمست دندانسی 
هر چه گفتید راست بودود رست 
روشن و راست گفت باید نیز 
وانچه در پرده بود باز گشاد 
ماجرا زانگبین و روغن رفت 
دیدم آلایشی چکیده بخاک 


مکس افکنده بود یکسو شور 
هر چه دروی دوید مور بجهد 
وانچه سویش مکس نمود هجوم 
شخص دوم زبان گشاد که من 
آنچنان دیدمش که گشت یقین 
کشت پیدا ز پهلوی زانسو 
تریثی نیز دیدم از یک سوی 
نفس از آن بوی در گداز آمد 
کردم اندیشه را ز خاطر فرد 
گفت سوم که رای من بنهفت 
کاندران جای کان جمازه‌نشین 
دیدم آنجا که نقش‌پان‌نشست 
گفتم این حامل گرانبار است 
آنک در خاک دست ساشده‌است 
شاه کز هر سه تن شنید جواب 
هر یکی را بصد نوا و نواخت 
زان نمودار دور بینی شان 
منزلی داد شان درون سرای 
دل چو گشتیش فارغ از همه‌کار 
با حریفان نوبه تنهائسی 
گوش کردی دم نهانی شان 
مغز معنی که دیدی آندر پوست 
شه فرستاد نزدشان یکروز 
همه با هم نشاط پیوستند 
چون مبی چند کرد هریک‌نوش 
باز می‌گفت هریک از کم‌وبیش 
وانک مه بود و چایک اندیشه 


کاین میثی کادمی گم‌است‌دراو 


سوی دیگر قطارٍ لشکر مور 
حکم کردم که روغن است نه‌شهد 
بفراست شد انگبین معلوم 
آنک بر وی سوار گفتم زن 
اثر زانوی شتر بزمیسن 
نقش نعلین‌های کدبانسو 
بر گرفتم زخاک و کردم بوی 
جوش شهوت در اهتزاز آمد 
که سوار شتر زنست نه مرد 
زان سبب حامل و گرانش گفت 
بر جمازه سوار شد ز زمین 
گشته پیدا بخاک نقش دودست 
کز زمین خاستنش دشوار است 
از پی خاست چارپا شده‌است 
بنده شد زان فراستی بصواب 
ساخت‌برگی چنان‌که بایدساخت 
کرد رفبت به همنشینی شان 
تا بود نزدشان‌بخلوت جای 
نازه کردی نشاط را ب‌ازار 
باده خوردی بمجلس آراثی 
بهره جستی ز کاردانی شان 
نقش کردی بجان معنی دوست 
بر‌يي و میثی درونه فروز 
شاد و خندان بباده بنشستند 
وامد از می درونه‌ها درجوش 
داستانی بقدر دانش خویش 
باز گفت از دل خرد پیشه 
گوئیا خون مردم است در او 


دومین رازدان کارشناس: 


کاین بره گوئیانه پاک رگست 


سومین نقش بند عقده گشای. 


کاین ملک نی ز شاه آزاداست 
ملک اندر کمین دیواری 


تا هران ۹3 آید از سه‌حکیم ‏ 


بسکه جوش درونش ابتر کرد 


هر سه تن تير وار برجستند 


شاه‌فرمود کاین زمان بنهفت 
گشت تحقیق در بطانه» شان 
گر چه آن گفت دلپذیر نبود 
شا هیک‌یک‌شنید و گشت‌خموش 
کرده بود آزمون کز ایشان‌کس 


صبح چون راز چرخ روشن کرد ! 


شاه در ماجرای باده* دوش 
مرد خمار گفت کاین انگور 
اول آن باغ بوو گورستنان 
چون‌یکی باز خوا ندروشن‌وراست 
از شبان باز جست راز بُره 
گفت کان بره بود وپهلوی میش 


بانگ بر زدبدو بتندی شاه : 


زین سیاست که سرنهآ سان‌رست 
کرد روشن . شبان‌بزه فروش 
دل ز تیمار جان وتن برداشت 
گفت کاین بره بود پا وس 
ماده سک داشتم رونده‌چو نیر 
رام کردم چنان بدستانش 


گفت از اندیشههء درست قباس 
پرورش یافته ز خون سگ‌است 
باز گفت آنچه روی داد ز رای 
دانم از پشت مطبخی زداست 
گوش میداشت سوی گفستاری 
کشدش ‏ در جرسده* تعلیم 
دل نازک گمان پذیرشدش 
سر بخلوتسرایشان در کرد 
با ملک چون نشست بنشستند 
هر چه‌گفتید باز باید گفت 
که شنودست شه فسانه» شان 
باز گفتند چون گزیر نبود 
باده میخورد با دلی پُر جوش 
نزند هرگز از گزاف نفسی 
صحن گردون چو سبز گلشن‌کرد 
باز جست آگهی ز باده‌فروش 
برده‌ام از رز فلان دستسور 
کو بر افکند و ساختش بستان 
از دو دیگر نفاوتش برخاست 
زد شبان قلب چون نبودسره 
شیر پرورد مهر مادر خویش 
کاین زمانت سرافکتم چوگیاه 
جز به اقرار باز نتوان رست 
کاوفتاد از گناه او سرپوش 
پرده از راز خویشتن برداشت 
کز رمه گرگ مادرش را برد 
بچه‌یی چند بودش اندر شیر 
که بره سخت شد به پستانش 


چون چنان شد ز شیر مسنی 
آوریدم ز بهر مطبخ خاص 
شه چورمز دو خرده دید درست 
چار و ناچار سوی ما در راند 
در گریبانش چنگ در زد سخت 
ورنه بر گور براستی خبسرم 
از کی آورده* چو من پسری 
مادر از خشم در خروش آمد 
گفت کاندیشه نیستت‌زو بال 
کی تواند جز آفتاب بلند 
جز که دارا کرا بود یب‌ارا 
باز بر فرق شاه بر شد دود 
گفت اکر صد بهانه پیش آری 
بزه ایرا که کردهء بشمار 
مادرش کز دورنه دود نداشت 
آگهی داشت کان غبار انگیز 
از سر راستی بلرزه و بیم 
گفت رازی که داشتم بنهفت 
روزی از روزها بفصل بهار 
من جوان بودم و ز خوبان‌طاق 
خواب چون رخت درکرانآ ورد 
من از آنجا که هست میل زنان 
در وی آویختم چو مردم مست 
هر چه در سر نبشت بود مرا 
نم چو در شاخ نو بکار آمد 
شه چوبشنید راز مادر خویش 
رفت‌درخود فرود و حیران‌گشت 


جست بیرون ز کاخ شرمنده 


کاستخوانش بپوست شدهمه‌مغز 
زین گنه‌خواه نیغ خواه‌خلاص 
گشت پاش از خیال سوم سست 
راز دل را نهفته بروی خواند 
گفت خواهم ز توجهان‌پردخت 
تاكيی بودست درجهان‌بدرم 
پدرم شاه بود یا دگری 
خونش اندر جگر بجوش‌آمد 
که نهی تهمتم به پیران‌سال 
کافکند بر سریر ماه پرند 
که در آید بپردهه دارا 
رو بمادر نهاد خشم آلود 
نرهی جز براست گفتاری 
تا نگردم بکشتنت بزه‌کار 
عذرها گفت و هیچ سودنداشت 
هست‌گاه قصاص بی‌پرهیز 
کرد خود را بدست خون‌تسلیم 
بشنو اکنسون اگرچه‌نتوانگفت 
شه برون_ رفته بود سوی‌شکار 
خفته تنها شبی درون رواق 
مطیخی در رسید وخوان آورد 
آرزویم ز دست برد عنان 
جوش دل مهر عصمتم بشکست 
نفس بي عاقبت نمود مرا 
میوهه چون توام ببسار آمد 
سر فکند از خجالت اندرپیش 
وز چنان پرسشی پشیمان گشت 


وز تحیر نه مرده نه زنسده 


شد بخلوتسرای مهمانان 
چون بگشت از شراب دوری‌چند 
گفت کانچ از شما شنیدم راز 
روشن‌وراست ید چو هر سه‌چیز 
کاینهمه کارها که پنهان سود 
گفت یکتن که من چو خوردم می 
از می افزایش طرب باشد 
باز جستم ز دیگران احوال 
روشنم گشت‌کان شراب چونوش 
گفت دوم که من بسره* مست 
دل ز یک لقمه شد بسوزش‌وتاب 
بوی خون سپشت دررگ‌داشت 
گفتم این‌نه بره سگیست چوگرگ 
سومین گفت من حقیقت کار 
بر زبان راند شه بسی‌سوگند 
پس جوان قصه بازگفت‌که‌من 
هر چه دیدم ز تو بداناشی 
طلب راز شاه میکسردم 
از نشانهای تاجو تاجس‌وران 
باز" چشتم: يکي از آنتت نبود 
نامدت هیچ ره سخن بزبان 
اين نشانها که عکس‌شاهی بود 
کرد روشن فراستم بضمیر 
شه فرو شد بحیرت اندرخویش 
گفت کز داد نیست شاهان را 
غضیم تا عنان نبرده ز دست 
آنگهی گفت جمله را خندان 
با شما دوستان با تمیسیز 


بی زبان گشته زان زباندانان 
رازرابر گرفت مستسی بنسد 
همچنان یافتم چو جستم باز 
روشن وراست گفت باید نیز 
بچه دانسته شد کز ینسان بود 
دیدم افزایش غم اندروی 
چون‌غم افزون کند عجب‌باشد 
بود هم زین‌نمط جواب‌وسئوال 
دارد از خون خاکیان سرجوش 
چون برآهنگ خورد بردم‌دست 
وز دهانم روانه گشت لعاب 
پهلویی همچو پهلوی‌سگ‌داشت 
یاخوداز شیر سک شدست بزرگ 
گویم ار باشدم بجان زنهار 
که نباشد بهیچ حال گزند 
تا رسیسدم به پیش شاه ز من 
در زدم بر محک به بینایی 
به تجارب نگاه میکردم 
کادمی ۳ توان شناخت درآن 
4 - ۳0 

جز دم از شوربا و نانت نبود 
که نبودت در آن حکایت نان 
بنمودار بد گواسی ببود 
سخن از وی برون نیامد بیش 
ریختن خون بیگناهان را 
رخت‌مهمان بناقه باید بست 
کافرین بر شماً خردمنصدان 
یافتم بهره‌مندی از همه چیز 


خمسه؟ امیر خسرو دهلوی 


با شماعیش موجب هنر است 
لیک کردنده جهان پیمای 
زین نمط خواست عذرها بسیار 
هر سه از بخت شادمانه» خویش 
سوی ملک پدر فراز شدند 
پدر پیر شاد سانی یافت 
بسکه از خوشدلی بتمکین‌گشت 
کرد روشن به مهترین پسران 
چتر مشکینش داد با همه‌چیز 
زگ مشگیق: قعار تمبایشی ایک 
ظلمت شب که مشک فام بود 
خون تر در میان نافه» خشک 
خط و خالی که دلستان دارد 
شاه کز نازنین مشکین‌موی 


خفت در خوابگاه نورالعین 


هرچه‌بیشاست سود بیشتراست 
نتوان بند کرد در یک جای 


: پس بهر یک سپرد صد دینار 


ره گرفتند سوی خانه* خویش 
چون پدر باز سرفراز شدند 
بار دیگر ز سر چوانی یافت 
موی کافور گونش مشکین گشت 
بالش مشک فام ناجوران 
دیگران را لوای مشکین نیز 
زیور آرای جرخ شیاسی است 
بهر آسایش تمام بود 
تا نگردد سیه نگردد مشک 
مشک رنگست زیب از آن دارد 
این فسانه ‏ شنید رویاروی 
گل در آغوش و مشک‌دربالین 


کوثر کشیدن بهرام روز یکشنبه در بهشت سوم 
وبگنبد زعفرانی شکرخنده؛ طرب‌نمودن وبا 
آفتاب نیمروز خانه گرم کردن 


چون زر افشان شد آفتاب بدشت 
روز یکشنبه آن ستارهه روز 
رغبت برج زعفرانی کرد 
جامه را نیز کرد خند اخنسد 
گفت خورشید نیمسروزی را 
هر کرشمه که او نمود بپوست 
شه بنظاره چنان منظ‌ور 
باده بر روی‌سرخ گل می‌خسورد 


دامن کوهسار پر زر کشت 
شد در ایوان زرد بزم افسروز 
خانه را خلد جاودانی کرد 
زعفرانی چو آفتاب بلند 
رخ گشادن جهان فروزی را 
ناوکی بود در درونهٌ دوست 
مانده حیران چو هندوان درنور 
تا فرو رفت ز آسمان کل زرد 


شب چو نو کرد پرده داری خویش 
سر ببالین خوابگاه نماد 
داد فرمان که ماه شکر خای 
نازنین بر زمین نهاد جبین 
بخت همواره هىتنان تو باد 
هر مرادی که بشمری زانگشت 
شرم‌دارم که پیش در دری 
لیک چون شاه اشارتم فسرمود 
ریخت چون زین نمط لالی چند 


کوهر آمود بر عساری خویش 
بازواندر سرین ماه نهاد 
گوید افسانهه نشاط فزای 
گفت کای شهریار روی زمین 
سر بدخواه بر سنان تو باد 
نگ بیگ تجمله بات تفر مس 
کهربا را کشم بجلوه‌گری 
هر چه دارم برون فشانم زود 
گفت ازین پیشتر بسالی چند 


افسانه گفتن خواب آلوده* نیمروزی 


زرگری بود در خراسان طاق 
حستش نام و بر هنسرمندان 
هر چه بتوان ز سیم و زر پرداخت 
وقتی از دستکاری دلجسوی 
تاروانی بود بهر جایسش 
چون بپرداختنش بنقش و نگار 
پیش فرمانروای شهرش برد 
پیش بردند و شاه کرد نظر 
پس اشارت نمود هم بشتاب 
گفت خواهم ز چون تو استادی 
پیل کز روی کردهء پرداخت 
زر برون برد مرد چابکدست 
نقد را سکه در عیار آورد 
روز و شب کوشش و هنر میکرد 
تا بر آراست از پس ماهی 
چون شد آن پیکر شگرف تمام 


شهره در شهرهای روم و عسراق 
ساختی آنچنانکه‌نتوان ساخست 
ساخت پیلی گران ز صد من روی 
چهار گردش نهاد بر پاش 
از نکوئی چو صورت دیسوار 
بوکیلان درگهعش بسپرد 
ماند حیران دران کال هنر 
تا دهندش هزار من زرنساب 
که نهی ‏ زین نمونه بنیادی 
سازی از زر چنانک باید ساخت 
رفت و در کارگاه خویش نشست 
نورق ترا تکارت اور 
وز هنر کار زر چو زر میکرد 
زنده پیلی فراخسور شاهی 
در زمان پیش شاه کرد خرام 


کرمش کرد و چار من زر داد 
پس به پشتش درآمد از پی‌گشت 
زان تماشا که بود طرفهء دهر 
هر کجا زیرکی و داناشی 


مایه* کار اگر هزار من است 
شد بدان تا چه بازد از سر دست 
گفت اگر پیش شه کنایم راز 
ور شوم سکه را بوزن دلیل 
ور زبان از سخن کنم کوتاه 
چاره آن شد که هم ز خانه او 
پس باندیشه گشت چاره سگال 
جست راهی‌بکوشش و فن خویش 
هر دم از نحفه‌های طبع انگیز 
آنچنان گرم شد میان دو جفت 
شرط اخلاص را بهانه نمانسد 
مرد شیرین زبان و خون آشام 
دید چون پخته کارسازی خویش 
گفت با زن که چون به پنهانی 
فرصتی بینی و مزاجی نفر 
آری از هر دری بکفتارش 
کانچه جفت تو نقش پیل کشید 
مثل این زیر سقف میناشی 


آگهی جویم از فسانهه او 
تا برون آورد ز پرده خیال 
آشنا ساخت با زنش زن‌خویش 
کرد بازار دوستی را تیسز 
که بتقریر باز ,نتوان گفت 
راز را پرده در میانه نمانسد 
زهر در جیب و انگبین درکام 
ریخت بیرون ز پرده‌بازی‌خویش 
سوی کدبانوی حشن رای 
گرم در پوست درشویش چومفز 
گویی آنگاه بي غرض وارش 
ناقدان را بریده میل کشید 
در نیاید به هیچ بینائی 


اين شگفت ار چه سر بسرهنر است 
گر کسی خواهدش که بر سنجد 
زو بپرس ار بداند اين هنجار 
اين وزینسانش آشکار و نهفت 
زن زیرک مزاج دور اندیش 
تحفه‌یی بر گرفت ره برداشت 
تحفه‌یی برد پیش کدبانو 
که بافسانه و گهی یفس‌ون 
تا وی از کار دان خور بدلیل 
هر نمط وصف کرد ک‌للا را 
زیر و بالا نمود چندانش 
کردش این سکه بر مزاج درست 
شب چو شد پیل بند جوزاراست 
حسن از کارگه بخانه رسیسد 
چون دل از کار خوردنی پرداخت 
صنم خانه شد بخدمت شوی 
خواجه را دل در اهتزاز آمد 
هر دو بر نسبت زناشسوبی 
خواجه میگفت درنهان با جفت 
سیمبر نیز پیش محرم خویش 
چون زهر گفت و گوی واپرداخت 
گفت کای در هنر بعالم طاق 
از هنرهای بیکسرانه» تو 
من ز تو قصه هر چه بیش کنم 
پیل زین که ساز کرده تست 
هر چه از پای دیدمش تا سر 
لیک یک مشکل آیدم بخیال 
مرد گفتا که هر چه میدانم 


پرسد آئین بر کشیدن پیل 
پیل و آن گنج پیل بالا را 
کز سخن ‏ موم‌کرد سن‌دانش 
کز حسن وزن سکه داند چست 
چرخ از انجم بساط سبزآراست 
مرغ زیرک در آشیانه رسید 
از پی خواب سوی بستر تاخت 
در کنارش خزید رویاروی 
نازنین در نشاط و ناز آمد 
تازه کردند رسم دلجوشی 
آنچه با او بپرده باید گفت 
باز می‌کفت شادی و غم خویش 
سخن از وزن پیل و پیل‌انداخت 
فیلسوفی بزیر سبز رواق 
رفت گرد جهان فسانه» تو 
ناز بر همسران خویش کنسم 
دری از سحر باز کرده» نست 
هست جایش ز جای زیباتر 
پرسم ار پاسخم دهی بسئوال 
از همه پوشم از تو نتوانم 


باز پرس انچه گرددت بضمیر 
زن بدو گفت کان خیال شگرف 
صنعتش گر چه از حد افزونست 
گر ترا باشد این تصور چست 
آگهی ده که با خبر گسردم 
مرد گفتا که هست در مشنم 
لیک در خود نهفنه دارم راز 
کر نمایم هنر به هشیاران 
نعز گفت آن حکیم دور اندیش 
زن بدو گفت کانچه از دل خویش 
جای آن باشدت‌که اندر پوست 
تیگ اعوال: . عون زهایوشتن 
خواجه گفنا که راست است ودرست 
لیک آخر زنی و هیچ زنسی 
زن که در عقل بی کمال بود 
زن بدو گفت کای ز دانش دور 
هر چه باشد ز مردمان بنهفت 
من که بودم هميشه محرم تو 
تا چنین مهر بر زبان داری 
مرد گفت این سزای گفتن نیست 
گر برون ریزم از دل این‌فن‌خویش 
زن که بر مرد کامکاری داشت 
شش و جهد درمیان آورد 
خواجه کورا زبون فرمان بود 
گفت اگر بایدت که‌بی‌کم‌وکاست 
عهد و سوگند در میان بایسد 
زن وثیقت نود و پیمان بست 
آنگهی خواجه بر کشاد زبان 


تا کنم من یگان یکان تقریر 
که درو زر هزار من شد صرف 
صنعت وزن کردنش چونست 
که توان برکشیدنش بدرست 
شادیم هست شادتر گردم 
صد هنر بل که در هر انگشتم 
کز کس انصاف خود نیابم باز 
ثبرم جان زدست همکاران 
که هنر هر چه بیش دشمن‌بیش 
باز پوشی ز خلق حاصل‌خویش 
نیست خالی جهان زد شمن‌ودوست 
باکه گوثی اگر ز من پوشی 
که مرا محرمی دگرنه چوتست 
نتوان داشت محسرم سخنی 
راز پوشیدنش محال بود 
زن بود شوی خویش را دستور 
جز بجفت عزیز نتوان گفت 
با که تم از سایق و عم تو 
وز من اسرار خود نهان‌داری 
قصه جز از در نهفتن نیست 
خون خود خود کنم بگردن‌خویش 
دل بکار ستیزه کاری داشت 
عصمت شوی رازیان آورد 
راز پوشیدنش نه آسان بسود 
هر چه پرسی ز من بگویم راست 
کاین خزینه ز بند نگشاید 


کانچه پرسیده شد ز من بدلیل 
آنچنان باشدش طریق صواب 
در میانش نهند پیل شگرف 
پس به بینند درمیانه؟ رود 
چون حد آب رْ کنند نشان 
از گل و سنگ هم برآن مفدار 
تا خط آب برقسسوار رسد 
آنقدر من که تا نشان باشد 
آنک وزنش گم است و نامفهوم 
زن ازآنگونه حکمتی که شنید 
آفرین گفت بر هنرمنس‌دیش 
هر دو با هم بعیش جان افروز 
زرگر صبح چون ز کورد خاک 
خواجه کهتر بسوی دکان تاخت 
آمد آن خواهر زبانیی باز 
چاپلوسی ز حد فزون میکرد 
تا چنان کردش از فریب و غرور 
خانه ۳ اعتما د بر وی داشت 
همه پنهان خود گناد بر او 
پیش او ریخت هر چه درجان‌داشت 
هر دو با هم درآمدند بکار 
هردم آن میهمان رنگ آمیز 
تا پس از مدتی بزرق و فسون 
چون کلید خزینه کرد بچنگ 
رفت در پیش‌جفت فتنه سکس‌ال 
مرد پر غیرت مخالف رای 
پیش شه رفت‌و حال روشن کرد 
گفت آن پیل زر که دانا ساخت 


بیش و کم هم در آن‌شود معلوم 
در عجب ماند و پشت دست گزید 
شدبجان بنن ۶۵ خداوندیش 
خواب کردند شاد وخوش تا روز 
بانوی خانه برگ مهمان ساخت 
بازبانی فریب‌ناک و دراز 
در هر افسانه صد فسون میکرد 
کز دلش کرد بدگمانسی دور 
وز عزیزان صحبتش . پنداشت 
مهر خویشان خود نهاد بر او 
جز همان نکته که پشهان‌داشت 
میزبان‌ساده میهمان طسرار 
شکل دیگر شدی طلسم انگیز 
آن سخن نیز ازو کید برون 
ففل برداشت از در نیسرنگ 
واکهی دادش از مجاری حال 
یافت انگیزش بلا را جای 
دوستی را بکام دشمن کرد 
زانچه دادی کم است‌وپرداخت 


من چنان‌سنجمش درست که‌شاه 
شاه گفتا که آن هنر پیوند 
هیچ دانی که وقت وزن وعیار 
تا تو زینسان بغیسرتی که فتاد 
مرد گفتا که گاه سنجیدن 
گر کم آید ز دزدبستان مال 
گفت شه کاینچنین نکارش نغز 
ور درستش بدین نمط مانیم 
مرد حیلت پژوه گفت که من 
پس ز هنجار وزن وکشتی وجوی 
همه یک یک بشرح باز نمود 
شه چو در گوش کرد گفتارش 
داد فرمان که باز جست کنند 
کارداران روان شدند شتاب 
پیل سازنده را طلب کردند 
بر طریقی که گفت چاره سکال 
تخته کشتی از چنان باری 
تا بجائی که شد نشان تسری 
وانگهی پیل زر برون بردند 
سنگ سنجیده در ترازوی کار 
چون به نهصد منش شمار رسید 
زان هزاری که سکه داشت اساس 
مرد صناع را ز قسسلایی 
همچنان بسته پیش بردندش 
شاه ازو باز جست قصه حال 
گفت‌کاری نه از ره دزدی 
صد منی بردم از هزار منست 
ورنه آنک نهاده‌ام بر جای 


از کم و بیش او شود آکاه 
نه بتنها اساس کار افکند 
مشرفان چند بودهاند بکار 
کنی او را بقلب کاری یساد 
هم تو خواهی فزون و کم دیدن 
ورنه بادات خون بنده‌حلال 
چون دهیم از شکستنش پا لغز 
وزن او ناشکسته چون دانیم 
سنجمش نا شکسته هم بر فن 
کز زن کاردان رسید بشوی 
باورش کرد هر کسی که شنود 
سهل نشمرد سکهه کارش 
صدق آن ماجرا درست کنند 
پیل بردند بر کناره" آب 
روز در چشم او چو شب کردند 
یافت منزل بکشتی آن تمثال 
رفت در زیر آب مقسداری 
نقش بستند بر دل هنسری 
سنگ بر جای زر درون بردند 


او نیامد کم از جواب وسئوال 
لیکن از ننگنای کم مزدی 
گر ببخشی زکات و جان و تنت 
بهر اين روز را درون سرای 


وانک نتواندش‌که بر سنجد 
داشتم چشم انتظار بسی 
تا من آن دخل صد منی کم‌وبیش 
اين نفس هم ز من برون افتاد 
من چو این پرده خود گشادم باز 
چون من از گفت خود کنهک‌ارم 
شاه فرمود نا ز خانه او 
کارداران. ‏ شتافتند چو. یناد 
آن زر و گنج دیگر ازکم وبیش 
شه فرستاد در خزانهء خاص 
بود میلی ز شهر یک فرسنگ 
صد گز از خاک بر کشیده بلند 
شه بر آن کس که خشمناک شدی 
نرسیدیش چون خور و آشام 
بر حسن چون بخشم شد رایش 
داد فرمان که هم بران زبّرش 
بسته شد روزنی که هر جا بود 
او به روزن نشسته با دل ریش 
زیر و بالا نظسارهُ میکسرد 
دید شخصی که میرسید از دور 
آمد آهسته بی رفیق و دلیل 
چون نگه کرد خواجه یارش بود 
آمد و ناله بر کشید بلنسد 
خواجه گفنا که رفت چون تقدیر 
شاند نادانیت بدیسن روزم 
چون بجان اوفتاد کارم خاص 


من بتاگردیش کنم اقرار 
ساز آن در دلش کجا گنجد 
وزن این سکه درنیافت کی 
مزد آن دانش آرمش در پیش 
تا مخالف باآزمون افتاد 
پرده پوشی چرا کند غماز 
هر چه بر من رود سزاوارم 
در خزانه رسد خزانه او 
باز کردند خانه رابنیاد 
همه بردند شاه را در پیش 
پس طلب کرد خواجه را بقصاص 
از فرودش فراخ و بالا تنگ 
سرش ایمن ز نردبان و کمند 
بُردی آنجاش تا هلاک شدی 


چند روزی شدیش کار تمام 


هم در آن میل ساخت ما*وایش 
برکشند و زنند قفل درش 
جز همان روزتی که بالا بود 
چشم حیرت گشاده از پس وپیش 
با خود اندوه و حسرتی میخورد 
همچو پروانه در زیارت نور 
گام بر گام تا بسایهٌ میل 
ژن نادان خامکارش بود 
گریه میکرد و روی و موی‌کند 
سودکی داردت فغان و نفیسر 
تا کشد روز بدبدین سسوزم 
کوشم اکنون بجان برای خلاص 


آنک هست این شکنجه محکم‌ازو 
رنجه شو سوی شهر کامی چند 
زن خبر داشت کان بلند مقام 
رفت و آن هر دو را هم اندریی 
چون نگه کرد خواجه از بالا 
دادش آواز و گفت بر سر تار 
ده بموری که می‌رود بر میسل 
رشته ر زود زود میکن بساز 
همچنان کرد زن که او فرمود 
راند بالای میل تارکشسان 
چون بنزدیک رخنه برد بزور 
گفت‌هان رو دگر بیار شتاب 
زن کار اوفتاده باز بتفست 
رشته" زان نمط که وایا بسود 
بستد از کنج خانه ینهانسی 
چون شتابان بمیسل باز رسید 
خواجه تار بریشم از بسللا 
گفت پیوسته کن سرش بطناب 
زن سر رشته زد کره بر تار 
چون‌سررشته برد بر سر میسل 
گفت بر بند خویش را برسن 
گفت زن چون تونائی اندر زیر 
من که این رنجم از برای تراست 
خواجه گفنا که نا شود معلوم 
زن بر آن گفته استواری کرد 
در کرگاه چست کرد رسین 
اوز بالا طلسم دیگر داشت 
حلقه بود آهنین در سنگ 


بستد و باز رفت جانب وی 
که زنش در رسید با کللا 
پاره قند کن بزودی بار 
تا ببالاش می برد تعجیل 
کز نشیبش کشد بسوی فراز 
داد رشته بمور و مور ربود 
رسن ‏ فتنه بر حصار کشان 
ریسمان را ربود ‏ خواجه زمور 
قدر احد. گو- طتاب:. فحکم .جات 
زان خرابه بخانه خود رفت 
خود بخانه درش مهیا بود 
راه برداشت سوی ویرانسی 
ساز چاره بچاره ساز رسید 
هشت چون سلک لول لا لا 
خم‌و پیچش گشاده دار ز تاب 
او کشیدش بحیله و هنجار 
گشت مستوره را بچاره دلیل 
تا بر آثی دمي یبام حسن 
شدی از جان و زندگانی سیر 
بر ز بر بودنم ز بهر چراست 
که چسانم در این خرابةٌ ,شوم 
گریه» بافغان و زاری کرد 
نا کشد خویش را بسلک حسن 
با عروس انتقام در سر داشت 
محکم و سخت نی‌فراخ‌نه تنگ 


میهمان شد صنم بمیل بلند 
زان طلسمی که کرد مرد دلیر 
زن برآورد از آسبان فریاد 
در زندان بفتنه بشکسستی 
گر بدانم که من گنهکت‌ارم 
اين چه بیمهری و ستمکاریست 
چه خلاف از مزاج من دیدی 
باز گوی آمد ار ۲ من کاری 
خواجه گفتا که هر چه پیش آمد 
گر ندانی تو رنج پنهانسم 
گر تو بیگانه را ز سختن پیل 
وانچه من ز ابلهی زدم نفسی 
من چرا در چنین خرابه شوم 
زن چو کرد این فسانه را در گوش 
دل بتسلیم کردگار سپرد 
وان رسن ‏ باز بوالعجب پیشه 
وان پری شب در آن نشیمن دیو 
روز دیگر که بهر هیزم و کاه 
کرد ناگاه زاري و فسریاد 
زهره دیدند برج گیر شسده 
مانده یوسف رخی بزندانسی 
باز جستند ازو حکایت حال 
قصهء حال خویش و حیله* شوی 


وان بد شمن گشاده کردن راز 


وندران رشته کرد خود را چست 
وانگهی شد معلق از دیوار 
رسن از سوی زن روانی یافت 
رفت در زیر میزبان بکمند 
مه زیر شد عطارد اند زیر 
گفت کز چیست بر من این بیداد 
خود ز ز ندان شدی مرا بستی 
گر کنی زین بتر سبزاوارم 
جوریاران نه از ره یاریست 
کاين ستم بر سرم پسندیدی 
تا شکایت کنم ز خود باری 
آدمی را ز فعل خویش آمد 
من که خون خوردم از تو میدانم 
رهنمونی نکرده* بدلیسل 
آشکارا نکرده به کسسی 
کرد می ناله های زار چو بسوم 
گنه از خویش دید گشت خموش 
ماند بی خود فتاده گویی مرد 
باز رست از طناب اندیشسه 
تا چه پیدا شود ز گردش دهر 
همچو دیوانه مینمود غری‌و 
مردمان را فنتاد زانسو راه 
هر کسی سوی او دوید چو باد 
اختری دروبال اسییر شده 


وان رسن بازی" که کرد رفیق 
هر که بشنید دست بر سر ماند 
کس نیارست کز رواق بلند 
هر کسی چون بشهر رفت از راه 
کان هنرور به بهترین راثی 
شاه زان چاره» خردمندان 
کرد اشارت ز بهر پرسش کار 
چون بدرگاه شه رسید عروس 
وانچه در پرده راز داشت نهان 
شه غلامان خاص را فسرمود 
نقش بینان بجستجوی شدند 
آگهی یافت خواجه پنهانی 
دلش از بیم جان شکست گرفت 
پیش شه رفت و کرد زاری خویش 
شاه گفتا که با چنین خردی 
مرد دانانهاد سر بسر خاک 
تا جهانست در پناه تو باد 
هر فنی کان به است درهمه چیز 
لیکن از بیم‌زرقی بی هنران 
اين نمودار زر که بنمودم 
تا چو بیننده زرگرم دانسد 
وان خیانت که کردم اندر مال 
بود مقصود من بعقل و دلیل 


حبس اوو خلاص خود بطریق 
در طریق خلاص او در ماند 
بندی شاه را گشاید بند 
زان حکایت خبر رسی‌دبه‌شاه 
کرد از آنگونه زیر و بالایی 
ماند لب را گرفته بر دندان 
کاوریدند ماه را ز حصار 
از درون بر کشید ناله چو کوس 
گفت در پیش شهریار جهان 
تا بجویند جفت او را زود 
درکه و دشت‌وشهر و کوی‌شدند 
که بجان آمد آفت جانسی 
کفن و تیغ را بدست‌گرفست 
شرسار از گناهکاری خویش 
که ندارد صناعت توحدی 
بخیانت دراز کردی دست 
گفت کای دشمن تو گشته هلاک 
چرخ‌در سایه کلاه تسسو باد 
یک هنرنی صداست بلکه هزار 
دارم از کسبی و عطاثی نیز 
ساختم خویش را ز بی خبران 
کیمیاثی به مس براندودم 
کیمیا کاریم نهان مانشد 
نه مرادم ذخیره بود ومنسال 
آزمون کسان به سختن بیل 
چشم فکرت براه میکردم 
که شود سرگشای این نیمرنگ 
تا هم از من برون فتاد کلید 


شاه از آنجا که رسم داد نمود 
هر کجا قلبکار و دزد بود 
زانک من از ظریفی رنسدان 
وان زن بد که قفل راز شکست 
فرضی آن بود کین طلسم شگرف 
باز پرسد ز من نهانی من 
گر شهم برگنه قصاص کند 
ور گناهم ببخشد و جان نیز 
داشت شه نیز مهربانی او 
گفت باری بیخشم این بارش 
آنچه کرد اردگر روا بیند 
ور بود در هنر ستوده آثر 
شد ‏ باندیشه چنین خرسند 
در صف خدمت اختصاصش داد 
چند گاه از کفایت و تدبیسر 
از خرد کارش آن رواثی یافت 
تا بدانی که هر که را خرداست 
آنک زر سختی از پی دگران 
چون بزرداشت نسبت از عامه 
روز و شب با خود آن نشانی داشت 
زعفرانی عجب‌ترین رنگ اسست 
زر که اکسیر کامرانی یافت 
بنگر آن زر که زعفرانی نیست 
آفتابی که آسمان دارد 
در مزعفر فزایش طرب است 
شاه را چون نگار شکر خای 
در برآورد شاه زرد قب‌اش 


بهلاکم سپرد و بر حق بود 
گر سیاست کنند مزد بود 
زنده خود را کشیدم از زندان 
خویشتن را گشادم او را بست 
چون رسد پیش شاه حرف یحرف 
گردد آگه ز کاردانسی من 
مطلکت را بعدل خاص کند 
کرم و عفو بهتر از همه چیز 
از چه ز افسون و کاردانی او 
تا ببینم نهایت ک‌ارش 
خود ز کردار خود سزا بیضد 
بر خورد هم ز مال و هم ز هنر 
بعد از آنش خلاص داد ز بند 
شغلی ز شفلهای خاصش داد 
پایه والاش گشت پیش سریر 
کز ملک شغل کدخدایی یافت 
آرزوهاش در کنار خود است 
رنگ زر کرد تازه از جسامه 
جامه را رنگ زعفرانی داشت 
گونهء عاشقان بی‌سنگ است 
عزت از رنگ زعفرانی یافت 
در عیار آنچنان که دانی نیست 
زینت از رنگ زعفران‌دارد 
خنده: زعفران بدین سبب است 
زعفران وار شد نشاط فزای 
زعفران ‏ سای گشت بر حلواش 


مجلس آراستن بهرام روز دوشنبه در بهشت چهارم 
بگنبد ریحانی وباماه سبزرنگ سقلابی لباس خضر 
پوشیدن و سلسبیل حیات نوشیدن 


در دوشنبه که چرخ ریحان پوش 
کرد خسرو بسبز پوشی رای 
راند با همنشین روحانی 
باز برگ‌نشاط ساخته شد 
غمزه زن گشت ماه سقلابسی 
مجلس عیش کامرانی بود 
چون شب یره کشت گوهر سنج 
شاه مست و حریف هم سرمست 
گفت فرمانده سریریلند 
گوید افسانه کزان گفتن 
لعیت سیم با هزار نشاط 
گفت شاها جهان بکام تو باد 
هر که بد بیندت چوبدبینان 
تحفهء من که خاک راه بود 
لیک از آنسان که خسروان دانند 
من هم آنچ از فزون و کم دانم 
چون بپوزش نعام کرد سخن 


داد گل را بساط مرز نگوش 
کشت رخشان چو ماه سبسز قبای 
سوی کنبد سرای ریحانی 
بریط خوشدلی ‏ نواخته شد 
فتته با داد شفل. بیقوابی 
تا بشب دور دوستگانسی بود 
در زمین در شد آفتاب چو گنج 
رفته بیرون عنان هر دو ز دست 
که شکر لب ز پسته ریزد قند 
در شب تیره خوش توان خفتن 
وق زا تزا یتنا رهز بستاط 
در جهان هر چه هست رآم‌توباد 
دوزخی باد همچو بیسدینان 
کی سزاوار بزم شاه بود 
بندگان را بزرگ گ‌سردانند 
چون ملک تمرم است بر خوانم 
گفت‌وقتی بروزگار کهسسنن 


افسانه گفتن سبز پوش بهشتسی 


بود فرماندهی بنهدستسان 
هر چه در خسروی بکار بود 
داشت از مردی و جهان‌داری 
ساخته میهمانسرائی خسوب 


شهر و کشور ز عدل او بستان . 
که بدان ملک را قسرار بود 
خاصه آئین میهمان داری 
یک بیک ساز او همه مرغوب 


هر غرییی که آمسدی از راه 
باز جستی ازو عج‌ایب دهر 
تا رسید از قضاش مهمانی 
جادوثی کز دم فسون‌پرداز 
شاه مهمان نواز خواندش پیش 
چون بپرداخت‌ز ارجمندی او 
مرد دانا ز شرمسساری جود 
زانچه میکرد شاه را آکاه 
تا دم از نکته‌های جاشی رفت 
شاه گفت آنچه در جهان هنراست 
از هنر پروران به بخشش و برگ 
چون نبود اين کلید بر مردم 
زين سخن رهرو بی‌ابانی 
شاه گفت ای خرد بجان تو جفت 
شد مسافر بحیله عذر اندیش 
غنچه گر باز کرد و گر پیوست 
چون دم عذر دلپذیر نبسود 
که مرا چون بجستجوی هنر 
هر کجا در زمانه نیرنگیست 
اندک اندک بهرده و شهری 
تا رسیدم باو ستادی چست 
بفسون جان خود برون بسردی 
عمری از خلق روی پیچیسدم 
تا چنان شد ز شرساری من 
هر چه زو من گرفته‌ام تعلیم 
شاه گفتش که باری اول کار 
مگسی را بکشت خواجه بنفت 
قالب مرده بر زمیسن افتاد 


در فزودیش ناز و نعمت وجاه 
وز هنرهای او گرفتی بهر 
بس_. جهاندیده؟ هنسردانی 
مرده‌را جان بتن کشیدی باز 
دلنوازی نمودش از حد بیش 
جست بهری ز بهرمندی او 
داد بیرون هر آنچه دروی بود 
بیش از آن‌گشنه بود حاصل شاه 
سخن از مرگ و زندگانی رفت 
کادمی زاده را بدان گذر است 
کسب کردم مگر که چاره» مرگ 
بسته این دربچاره‌ها کردم 
زیر لب خنده کرد پنهانی 
سبب خنده باز باید گفت 
که شود پرده پوش خنده* خویش 
آنچه بشکفته بود بیش نبست 


که پژوهنده را درورنگیست 
بر گرفتم ز هر یکی بهسری 
که دم از نقل روح زد بدرست 
در دگر کالبد درون بسردی 
خدمتش را یجان بسنجیدم 
کاين فسون ‏ داد یاگاری من 
گر بجويی ترا کنم تسلیم 
آزمونی ببایدم ‏ ناچار 
از خود آمد برون و دروی رفت 
در زمان او پرید و این افتاد 


وانچه من دارم از جواهر و گنج 
گفت دانا که زر کدام خس است 
آنک او کیمیای جان دارد 
عهد کردم که بی توقع و خواست 
کارفرما چو عهد محکم کسرد 
در وی آموخت آن فسون‌سازی 
پس زدانش بآزمون آمد 
بفسون جان خویش در وی بست 
سخنی گفت و جانبی برگشت 
پس در خود بدرج باز نهاد 
را‌رو رفت‌و شاه دولتمند 
پس باندیشه گفت با دل خویش 
چون ز من بهره* بکس نرسد 
شمع باشد هنر که چون افروخت 
حیف باشد که این‌چنین هنرم 
چندگاه این‌خیال می سنجید 
تا بوقتی که دل نماند صبور 
در وی آموخت رمز جانی خویش 
روزی از قلبگاه در نخچیر 


گفت دستور خارج اندیشه 
صید مرده‌ست و صید گه خالی 
شد ندانسته بود کان بد عهد 
اوشد از قالب گرامی دور 
بر فرس جست و راه پیش گرفت 


باز در قالب خود آمد باز 
ماند بیننده دست بر دندان 


يادکاريم باشد از تو شگرف 


هنر من مرا خزینه بس است 
زر چه باشد که دل بدان دارد 
در تو آموزم این هنر که مراست 
کار دانش بکار محرم کرد 
تاش بازی نمود جانب‌ازی 
جیفه جست و در فسون آمد 
اين زپا اوفتاد و آن بنشست 
کازمونش بصدق باور گشت 
دیده در پای سحر ساز نهاد 
داشت پوشیده راز خود یکچند 
که چه حاصل مرا ز حاصل خویش 
نفسی سوی هننفس ‏ نرسد 
زان یکی صد چراغ بتوان سوخت 


راز بیرون فکند با دستسور 
خاص کردش بسرمزدانی خویسش 
دور ماندند پادشاه و وزیر 
خواست بندده بگوشه فتراک 
کای‌هنر پرور خرد پیشه 
سیمیاثی بمن نما حالی 


در نهان بر خلاف دارد جهد 


گرم در شد بقالبش دستور 
دامن اختیار خویش گرفت 


بخت او را چو کار ساز آمد 
در حرم رفت و کامرانی کرد 
هر صنم کان‌دران شبستان بود 
جز یکی نازنین کار آگاه 
ساز کردی چو شه عزیمت خویش 
رفت چون سوی آن حرم دستور 
بنشاط تمام با بانسسو 
بی ادب وار برد سویش دست 
هم بهنجار کار او دریافت 
خواجه چندانک بیش زاری کرد 
گفت اگر خون فشانی از تن من 
لیک چندی صبور باید بود 
گر بدانم که تو همان‌شای 
ور هم افسون او برو بستسی 
گر بنظاربه میشوی خرسند 
ور بر آهو زنی طبانچه» شیر 
چون نگه کرد خواجه کان‌مهروی 
آفرین صد هزار بر وی خواند 
وان طرف آهوی بیابان گرد 
جسته می زد بهر چرا خواری 
گرد هر کوه و دشت و بیرانی 
روزی اندر سواد صحرائی 
دید افتاده طوطی:ء بگ‌ذر 
گرم زاهو نهاد بیرون بای 
جان شیرین بدان شکرخا داد 
در هوا رفت و گشت در برواز 
فوجی از طوطیان دشت گرای 


چون بدانش بزرگ دیدندش 


شاد و خندان بخانه باز آمد 
با بتی چند هر چه دانی کرد 
خدمتش را چو زیر دستان بود 
کاگهی داشت از حکایت شاه 
آن پری حاضر آمدی در پیسش 
تا خورد آب کوثر از لب حور 
بر سر تخت گشت هسزانو 
صنم از جای خویشتن برجست 
کان خزینه متاع دیگر یافت 
دل بانو کم استواری کرد 
نرسد دست تو بدامن من 
تا چه پیدا کند سپهر کبود 
با تو باشم چنانک میخواهی 
دست خود باز کش ز همدستی 
بس بود سای ز سرو بلنسد 
جفت من آتش است یا شمشیر 
هست صادق بحق گزاری شوی 
هم بچشمی زدور قانع ماند 
راند با آهوان دشت نورد 
در جگر سوز و در دل آزاری 
غیج خوردش نه جز پشیمانی 
پوبه می‌زد چوبی سروپاشی 
سبزو تر در میان سبزه* تر 
ساخت اندر نهاد طوطی جای 
خضری را دم‌سیحا داد 
تا شود سوی شهر خویش فراز 
گرد گشتند بروی از هر جای 


بر سر خویش ‏ برگزیدندش 


صید سازی بروضه؟ چو بهشت 
فوج طوطی بسبزه شد زهوا 
آگهی‌ثان نبود تا صیاد 
یود صیاد تشنه در تف و تاب 
داد مسرغ مهین بیاران پند 
زین گزندی که راه بر جان یافت 
صید گر تا بخون صید نتاخضست 
پیش از آن باید اینچنین مردن 
همه گفتند آنچه فرماتشسی 
گفت تو حرز جان خویش کنیم 
همه خفتند و مرغ کارگ‌زار 
مرد صیاد چون رسید فراز 
دید کز صد خضر که پنهان‌داشت 
ماند حیران که این چه شاید بود 
دام را باز کرد و ریخت برون 
بر پریدند مردگان به‌وا 
گفت صیاد را که دل خوش دار 
هر چه حاصل شدی از ایشانت 
طوشنی. قان: مرا + بکتیتوپاش 
طوطیان‌گر شکر خورند و نبات 
مرد چون گوش کرد گفتارش 
دام بر دوش کرد و رفت بشهر 
شد. «خرانان..فناق بستازارن 
دید کامد میانهء بسس‌سازار 
زلف مرفول عنبر آلوده 
ترکیش از گرضییةه فوز, انگیر 
ناگهان در رسید نیز آهنگ 
گفت گوی من امشب اندرخواب 


رشته دام را شکنجه بداد 
آبجویان بجوی رفت چو آب 
که نمی‌بینم ایمنی زین بنسد 
جز بمردن خلاص نتوان یافت 
خویش را زود مرده باید ساخت 
بوک زین فتنه جان توان بردن 
کردنی شد بجان وبینائشی 
ماند بر پاس کار خود بیسدار 
تا سر دام را کشاید بساز 
یک خضر بود کاب حیوان‌داشت 
مگر از خود هراسشان بربود 
طوطیان را بخاک طوطی‌گون 
زنده از دام برکشید نوا 
زین زیان سینه نامشسوش دار 
من به تنها دهم دو چندانت 
که کند در سخن شکرخاشی 
خضرم من‌که ریزم آب حیات 
خیره ماند از شکرفی کارش 
تا ز بخت خودش چه باشد بهر 
تا کند نحفهء خریداری 
شاهدی همچو صدهزار نگار 
هندو آسا یگل بسرآموده 
کشته عشاق را بغمزه تیسز 
پس بصافزاده در زد چنگ 
با تو خوش بودهام بنقل وشراب 


بامن اندر نشاط جان افروز 
با چنین نیکوئی که من دارم 
گر بلطفم دهی کرم دانسم 
زین که زین سان‌بسی فسون‌آورد 
در زده شوخ چنگ دردامن 
باز میگفت هر کس از کم وبیش 
خجتي کس چنان نداشت‌درست 
ماند از آنگونه در عجب صیاد 
طیره شد طوطی هنر پسوداز 
گفت کان هر دو را به پیش من‌آر 
مرد صیاد کان حدیث شنود 
در دویدند هر دو مشغله ساز 
گفت اگر از دو سوی باشد عهد 
ماجرا را چنان شوم دستس‌ور 
شرط پیمان درست شد ز دوسوی 
طوطی آورد روی در صراف 
.بر شمار آنقدر که می‌گوید 
چار و ناچار مرد سیم گذار 
او درم ریخت از پی تسلیم 
گفت طوطی که آن سخن که‌سزاست 
کانچه من دارم اندرین سینه 
داشت آن رشک قبله» جمشیسد 
در زمان بهر آن معاینه را 
مرغ گفت آنچه سیمبردرخواست 
چون درم جمله در شمار آمند 
کرد اشارت بماه شکروش 
آن عمل کز خیال گشت درست 
زین تحکم که کرد طوطی ساز 


مر شب شد هزار دینارم 
ورنه من خود بعنسف بستانم 
پور صراف رازبون آورد 
خلو گرد اه به: پپراشتی 
سخنی بر قیاس دانش خویش 
که شود دعسوی مخالف سست 


داد صیاد خویش را آواز 
تا بآسانی آید این دشوار 
هر دو را خواند پیش طوطی زود 
باز گفتند پیش طوطی راز 
که ز انصاف نگذرند بجهمد 
کین . قبار ازمیانسه. گزداد. ذوز 
که کس از گفتر او نتابد روی 
گفت هان بدرهء درم بشکاف 
تا چنانش دهم که می‌جوید 
بدره را باز کرد بهر شمار 
سیمبر خواست تا ربایسد سیم 
باید آئینه که گویسد راست 
نیست استاد من جرآئینه 
با خود آئینه به از خورشید 
پیش طوطی نهاد آینسه را 
در شمارید پیش آینه راست 
عکس در آینه‌بکار آمسد 
که زر اینک در آینه است‌بکش 
مزد نیز از خیال باید جست 


ماند حیران نگار شص‌بد ه باز 


حرم شه که بود با دل ریش 
غم همی خورد و غمکسار نداشت 
چون خبر یافت کز نوادر دهر 
کرد اشارت که خادمان حضور 
تا در آن بی دلی و بی سنگو 
پیشوایان شتافتند چو باد 
نقد قیمت بکف نهبادندش 
آوریدند بهر دستسسانی 
بانوش پرسشی نمود بگفت 
با شکر لب بصد دل انگیسزی 
قفسش ساخت با نو از زرناب 
چون شدی رنه فراق طول 
او بصد لابه در شدیش بپوست 
بامدادی ز کار سبازی بخت 
همچو خورشید تافته روش 
.مرغ زیرک چو دید جا خالی 
آفتی کز سریر کسردش دور 
وان گرفتن بچرم آهو جای 
وان پریدن بدشت پیماتی 
وان گزیدن بدام‌حیله گران 
وان در آئینه رو نمودن کار 
تا بدانجا که بختش آنجا برد 
نازنین چون شنید گفتتارش 


لب گزیدند گاه و گساه انگشت 
کز خریدار تنک شد بازار 
نرخ مرغ از قیاس بیسرون بود 
زان شکر خواره مرغ شیرین گوی 
در وفاداری مسافر خویش 
روزگاری بناشکیبسانی 
مونسی جز خیال یار نداشت 
این‌چنین مرغی آمدست بشهر 
زود نزدیکش آورند ز دور 
مونسی . باشدش بدلتنگی 
تا ستانند طوطی از صیاد 
زانج میجست بیش دادندش 
طوطتی را بشکر ستانسی 
او در افشاند بلکه گوهرسفت 
کرد شیرینی و شکر ریسزی 
پس درآویختش بحجره خواب 
خویش را داشتی بدو مثضول 
رفتی از وی غبار دوری دوست 
بود تنها عروس بر سر تخت 
سایه هم نبود پهل‌ویش 
کرد پیدا نهان خود حالسی 
غصه خویش و قصه دستور 
سبزه بر سبزه گشتن آهوپای 
در صف طوطیان صحرائی 
بند خویش و رهائسی دگران 
سیم را کردنی بعکس شمار 
که دلش در شدن تمنا برد 
خون چکید از مژه برخسارش 


گفت کای همنشین دیرینه 
هیچ دانی که چند بردم رنج 
وین زمانت که با منست نشست 
جفت هر کس ز جنس وی باشد 
مرغ گفت آن درم که دشمن‌بست 
چاره آن شد که از دم تزویر 
گویی او را که هر چه داری کام 
آنک جان عزیز هر زمنضی 
زین فسون دم دهی بر آنسانش 
قالبی مرده پیشش اندازی 
او چو بیرون شود ز خانه» خویش 
نازنین کاین نوید جاثی یافت 
چون درآمد بوقت خود دستور 
خاست سرو روان ز گوشه تخت 


گفت دستور خیر هست که دوست 


باز دیدم بدانش آکاهی 
لیک یک آزمون دکگر دارم 
آزمون آنک آن مسافر چست 
بفسونی ز خود برون رفنی 


خواجه کش در دل آن تمنا بود 
چون کلید خزانه یافت بچنگ 


بوسه بر دست و پای طوطی داد 
مرهم درد و داروی سینه 
تا ز رویت شدم سمادت سنج 
نیز گوثی که نیستی دردست 
آدمی جفت مرغ کی باسد 
غم مخورکان کلید نیزم هست 
خویشنن را دهی براء‌ی وزیر 
بیکی شرط از آن تست تمام 
چون همی ریزی از تنی بتنی 
که بر آری ز کالبد جانسش 
تا شود همدمش بدمسازی 
من در آیم باآشیانة خویش 
مرده گویی که زندگانی یافت 
نا کند ماه را نظاره ز دور 
جای دادش بنزد خویش چوبخت 
با من امروز مفز گشت بپوست 
که بدرگاهت ارجمند شدم 
بتکلف چو ثرساران روی 
کادبت کرد شرمسار ‏ مرا 
روشنم شد که تو همان‌شاهی 
تا ز دل زنگ شبهه بردارم 
داشت افسون نقل روج درست 
در دگر کالبد درون رفتی 
باز ره سوی خانه پیسودی 
تو شهی خاک بر سر دگری 
خواهیم جفت سازوخواه کنیز 
کارزومند . یک تماش‌ا بود 
از پی گنج سیم شد بی سنگ 


گو بیارید زود جسانسوری 
کلرخی در زمان دوید چو باد 
خواجه کشتش ولی بهنجساری 
وانکه‌آهسته در فسون آمد 
رفت در مرغ و مر جست ز جای 
چون نهی دید شاه قالب خویسش 
رفت در هفت منظر جانسی 
در زمان مرغ را بخنجر کشت 
جفت خود را در آن وفاداری 
بس_گرامیش کرد و مهر افزود 
قدر او زانچه داشت افزون کرد 
بعد از آن زان وفا که داشت‌بپوست 
کرد حکمت بطوطیان تعلیم 
چند طوطی همیشه باخودداشت 
کرد چون طوطیان بستانسی 
سبز ریحانی است رنگی نفسز 
سبزه در باغ رنگ ریحان یافت 
شاج ریحان طراز نسرین است 
کلعذاری که خار خار دلست 
چون صنم مست کرد پنهاسی 
شه فرو خفت و بار زیبا هم 


راضیم گر چه حکم بر جانست 
کز دل و دیده پیش نو نکشم 
بازی جانش کمترین بازیست 
تا مایم نسظاره هنری 
مرغی آورد پیش خواجه نهاد 
که نیامد بقالسب آزاری 
بفسون از جسد برون آمد 
تن بی جان در اوفتاد ز پای 
سبک آمد فرو ز مرکب خویش 
پنج نوبت ز نان به سلطانسی 
که ی ای کشت 
کرد چون. مخلصان هت‌واداری 
زان گرامی ترش کسه اول بود 
دیگران را ز خانه بیسرون کرد 
طوطیان را گرفت در دل دوست 
پیکر طوطیان نهاد بسیم 
خویشتن را زجنسشان پنداشت 
پای نا سر لباس ریحسانی 
داده بیننده را طراوت مغز 
دیده از سبزه روشنی زان‌یافت 
باغ را زیور از ریاحین است 
خط ریحانیش بهار دلست 
شاه را زین ترا ریحانی 
همچو ریحان و یاسن با هم 


گلگشت بهرام روز سه شنبه سوی بهشت پنجم 
وگل‌افشاندن در گنبد گلناری وباگلعذارتاتاری 
گلاب گلرنگ از بلبله نوش کردن : 


در سه شنبه که صبح لعل و سپید 
شاه بهرام گور چون بهرام 
عزم گنبد سرای کل‌گون کسرد 
لعبت تنگ چشم تانتتاری 
بر میان چست کرد گیسوی تر 
خدمت شه بارزو میکرد 
همه روز آن طرب مهیا بود 
شب چو پروین نمای گشت سپهر 
داد فرمان خدایگان سریر 
بفسون‌و فسانهه چو نبات 
سجده ‏ یندگی ‏ نمود عروس 
گفت جاوید زی بدولت و بخت 
هر که باشد ز دوستی تو پاک 
چه بضاعت بود مرا در بار 
لیک چون شاه داد دستوری 


کرد چون عذر خواهی از حدبیش 


رنگ گلنار بست بر خورشید 
گشت کلنار کون بجامه و جام 
وز دل اندوه دهر بیرون کرد 
آمد از غمسزه در جگر خواري 
موی را هم ز موي ساخت کمر 
شاه می‌دید و آرزو می‌خضورد 
کشتی باده هم‌چو دریا بود 
ماه بر خویش بست زیور مهر 
کاید آن ماهروی در تقریر 
مفز شه تر کند باب حیات 
کرد طوطی لبی چو خون خروس 
زیر پایت همیشه پایه" تخت 
باد در پاي دوستان تو خاک 
که کشم پیش شاه گیتی دار 
واگشایم دمي یمعمسذوری 
گفت وفتی ز وقتها زین پیش 


غنچه گشادن بهار وگلروی ازبا دهای خوش‌وبلبل‌وارافسا نههعا شقان‌گفتن 


ینج یار هنر ناس جوان 
زان یکی بود یادشت‌ازاده 
پور بستازارگان بد. آن. دکری 
سومین بود نقب گیری چست 
شخص چارم درودگر استاد 


از حد مولتان شدند روان 
از بزرگی به خردی افتاده 
مایه بیش و قماش بیشتری 
کاهنش بیخ کوه کردی سست 


پنجمین شخص باغبان شگرف 
پور بازارگان بلطف و نواخت 
همه با هم موافق و دمساز 
کاروان زان زمین مشک سرشت 
در سوادی بتازگی چو بهار 
وان جوانان نفز کام بگام 
بتماشای باغ‌و سبزه‌و جوی 
تا نماشا کنان در آن پرداز 
منظری بود بر کشیده بلنسد 
نقشبندان مانسوی . فرهنگ 
هر نکاری چنان بزیباششی 
نقش بینان کزان طرف راندند 
زان همه نقشهای جان آویز 
که به خسن‌از قیاس بیرون بود 
از نگاری تمونه پیکسر او 
بت کزان ماهرو نشانسی داشت 
در زبانهای هندوان‌بسخین 
در تماشای او ز زیبائسی 
چشم بینندگان در آن پرگار 
بیخودی در دماغشان ره یافت 
هیچ دل گر چه بی غبار نبود 
زلف شب تا حجاب نور نگشت 
شب چو بتخانه سپهر کبود 
خواستند از آن سافران لول 
همه را دل بسوی منزل بسود 
گفت ما را شد اختیار ز دست 
نقش این سنگ دل ز دستم برد 
تا نیفتاد جان من بسزوال 


که بگل بافتی حکایت و حرف 
گاه و بیگاه بر گشان می‌ساخت 
در حد کامرو شدند فراز 
سوی شهری گذشت همچو بهشت 
خیمه بر کرد کاروان ست‌لار 
می‌نمودند ‏ گرد شهر خسرام 
قدمی میزدند سوی بسوی 
سوی بتخانه شدند فراز 
چشم بند هزار صورت . بند 
نقش مانی تراش کرده ز سنگ 
که درو خیره گشته بینساتی 


ای یکی فرشا یر 
وز دگرها بصنعت افزون بود 
کامرانی نبشسته بر سر او 
کامرو نام کامسرانی داشت 
کام عشق آمدست و رانی زن 
خیره میگشت نور بیناتی 
ماند حیران چو صورت دیوار 
عاشقی دست صبرکوته یافت 
لیگ رنه وا راز( تسود 
چشم او زان نظاره دورنگشت 
صد هزاران بت از هوا بنمود 
که خرامان شوند سوی نزول 
جز ملک زاده را که بی دل بود 
وای دستی که رفت کاراز دست 
شد باین‌سنگ شیشهء من خورد 
جان من بعدازاین و اين تمثشال 


يا در این نقش گم شود نفسم 
همدمان زین حدیث بیسر و پای 
پند دادند و جای پند نبود 
عاشقی چون ز دل بر آرد جوش 
همه زان داوری زبون مان‌دند 
وان گرفتار سنگ با دل تنگ 
صبح چون پرده* جهان بدرید 
ماند عاشق ز خرمی بی بهر 
تا بجویند کاردانی چسست 
کوی بر کوی میشدند شتاب 
آنچنان شهر چون بهارستان 
از کسان‌باز جست میکردند 
نا در آن جستجو کهن پیسری 
گفت کان‌صورت چو کلشن تر 
نسخهه نازنین اين شهر است 
غرفهء کرده‌اند بر یک چوب 
او در آن مهد آسمان پیوند 
کس نه پهلوی آن بهشتی روی 
چون ملک فارغ آید از همه کار 
قلعه: گیرن: بت: حفتازق. .2 
باده نوشد نشتاط فرماید 
کلفروشی است زیر منظر شاه 
گل برد پیش سروبنشیند 
راز اين پرده ز اشکار ونهفت 
گر بود ره به آشنائسی او 
آن جوانان ز رهنمونی پیسر 
پرس پرسان بدو فراز شدند 
در نهان با وی آشنا گشتند 


یا بپرگار اصل باز رسم 
بی سرو پا شدند هم بر جای 
هر چه گفتند سودمند نبود 
درنگنجد نصیحست اندر گوش 
وندران بقعه شب درون ماندند 
چشم بر هم نزد چو لعبت سنگ 
جامه» خود چو عاشقان بدرید 
همنشینان روان شدند بشهر 
کاین کره را کلید داند جست 
سینه پر آتش و دو دیده پر آب 
پیشثان مینمود خارستان 
راز صورت درست میکردند 
دادشان را کلید ندبیری 
کز زخش چشم خلق بی‌بهر است 
هم ز آسیب دور و هم زاشوب 
چون ستاره بر آسمان بلند 
جز کنیزی دونا رسبده بشوی 
عیش را نردبان نهد بحصار 
ز/ ۳ 

گل چند باغ نوبهاری را 
خسبد و خیزد و فرود آید 
که رود سوی آن چمن که گاه 
گل دیگر ز باغ بر چیند 
داند اما برون نیارد گفت 
او برد ره بروشن‌اتی او 
باز جستند رخنهء تدبیسر 
چاره جویان بچساره‌سازشدند 
پس. بقتیال:» ماجراء گفتنشه 


پور بسازارگان چنانک وان 
پس برفتند پیش آن گلچین 
کلفروش از عطای رو در رو 
چون یقین گشتشان که پنهانی 
باغیان زادهءه هنر پیوند 
او همه روز کل بگل بستی 
کلفروش آن بنازنین بسردی 
آن هنر گر چه بودش از حد بیش 
تا یکی روز فرصتی دریافت 
هر نمط زان نمونه زیا 


چونک آن نو بهار باغ جنان 
در تماشای آن زبر تا زیسر 
پس بدو گفت کاین نگارش چست 
بلک زینگونه دستکار عزیز 
کیست کاین گل نگار کرده» اوست 
پیر زن گفت کار کار من است 
از کلی گلشنی کنم در خورد 
نازنین گفت اگر ز تست اینساز 
کارها چون بآزمون آمد 


میهمان ‏ من است برنائسی 
هنرس از شمار بیش تر است 
بمروت نگار حند 


سیم میریخت همچو آب روان 
تحفه بردند از متساع بهین 
برگ چون کل نهاد تو بر نو 
بنده شد زال از آن زر افشانی 
بنه در باغ‌گلف روش افکنسد 
وین ز بهر نظاره بنشستسی 
گلشنی پیش یاسمین بردی 
راز بیسرون ندادی از حد خویش 
از بسی گل نمونه؟ بر بافت 
نقش در نقش بست چون دیب 
ببر آنجا که میروی هبتر روز 
گلستانی سوی کلسستان برد 
صنعت کل ندیده بود چنسان 
ماند انگشت در دهان تا دیسر 
نیست زانها که کردهٌ به نخست 
از تو ناید ز هیچ مسردم نیز 
چیست رازی که اين بپرده"اوست 
وین گلستان هم از بهار من است 
بجز از من چنین که داند کرد 
تو بکن پیشم آنچه کردی باز 
کار پردآزان. زیسستون آمند 
راستی را برون دهم ز ضمیسر 
بغریبی رسیسده از جائسی 
وین که بینسی فروترین هنر است 
ریخت در دامنش درستی چند 
این دهی مزد دستکاری او 
دستمزد هنر جوان را داد 
رفت‌و این ماجرا بیاران گفت 


آن ‏ وفا پروران‌با فرهنسگ 
خلونی ساختند و شب کردند 
اول از زردهانش بر بستند 
بیش و کم هر چه بود در دل ریش 
قصه؟ درد مندی دل تنگ 
پیر زن کاین حدیت کرد بگوش 
گفت لب زین سخن بباید دوخت 
کنبدی کاندران بت سنگ است 
کس در آن سنگ یکدمی ننشست 
وان بت سیم کش ندید کسی 
ریخت صد خون بیدلان بهوس 
هر که گیرد درون شهرش نام 
بنختی. کر عطاست. پپوتدش 


گلفروش از چنان نسوازش گرم 
گفت من کز برای نیمی دانگ 
لطفتان مایه داد چندانسم 
چون نوازش ز خد فزون آید 
گر بر آید وگر نیاید کار 
یا در آرم سرش بچنبر خویش 
باغبان گفت اگر پذیری راست 
کانج گل می‌بری بسرو بلند 
تحفهه من بدو فراز رسبان 
پیر زن گفت کاین حدیث که‌بود 
گل طلب کرد مرد گل پیسرای 


جون. بر رسته یافنند:. یچگ 
مادر 3 را طلیب کردند 
بعد از آن مهر راز بشکستند 
یاز گفتند یک یک از کم وبیش 
بت‌سنگین ‏ و عاشق بی سنگ 
آمد از بیم خونش اندر جوش 
دل ز سودای خام نتوان سوخت 
غلغلش تا هزار فرسنگ است 
که نیامد بزیر سنگش دست 
سنگدلتر از آن بت است بسی 
که فنوسش . نیامدست یکس 
در زمانش زبان کشند ز کام 
نیک نبود کشادن از بندش 
تازه کردند رسم دلسداری 
بیشتر زانک بود ال ار 
سرنگون ماند چون بنفشه زشرم 
گردر هر کوی میزنم گلبت‌انگ 
که عدد کردنسش نمي‌دانم 
شکر آنهم ز حسد برون آید 
جان فشانم که خونبها ستدم 
من یکی از شما شدم ناچار 
یا ز چنبر فدا کنم سر خویش 
از توأم نیست بیش ازین درخوا ست 
صنعت دست من بدو پیس‌وند 
هر چه گوید بیا و باز رستان 
تو چه فرمائيم که او فسرمود 
غنچه بیسدار گشت و نرگس خفت 
شد ز کل دسته بند و نافه گشای 


کرد از آن کل نمونه بر کار 
نام او نیز بر سرش بر بافت 
پس فسونی برو دمید چنان 
تحفه چون شد باه تحفه‌شناس 
نقش خود دید و نام خود برخواند 
در دماغش چو راه یافت‌نسیسم 
شورشی در دلش درون افتاد 
گفت با گلفروش » مهر آمیسز 
چه کل است اینک دل ز دستم برد 
آنک بست این‌نمونه بر گل نو 
یکره اینجا رسان به هنجسارش 
پیر زن گرم دید چون بسسازار 
با پریوش زبان بافسسون‌کرد 
گفت کای آفتاب دلخواهان 
کی سزد چون تو دلرب‌ایی را 
نازنین را که دل قرار نداشت 
پیر زن هر چه مینمود گریز 
تا بدان شلئله‌های دم پسرورد 
پس به پیمان و عهد محکم و چست 
حال بی سنگی دو سه همدست 
ی یت ام پاش نگ 
قعلم زر در ان وان افتماد 
تو توانی بپاسخ چو نبات 
پاسخش داد ماه سیسم اندام 
بس هژیران که شیر نخجیسرند 
پیش از آن کز دماغ سودائی 
پرده ساز کن در این مستی 
پیر زن زین نوای سیسنه نواز 


نقش عنوان بنام در خوریافت 
که‌نسیمش ز دست برد عنسان 
حیرتش باز شد فزون ز قاس 
در خود و نام خویش حیران ماند 
کشت جانش ز عاشقی بدو نیم 
دلش از خویشتن برون افتاد 
کای همه صنعت تو مهر انکیبز 
تیر اندیشه راز شسستم برد 
کرد جانم بدست فتنه گرو 
تا تماشا کنیم دیسسدارش 
مرهمی تازه یافت بر آزار 
وازمون را سخن دکسرگون کرد 
آرزومند روی تو شاهان 
که برد نام هر گداشی را 
آن سخن را جوی بکار نداشت 
روغنی میزدش بآتسش تیسز 
پخته. کردشن اچنانگ بای کسود 
گفت راز نهفته را بدرسست 
ماجرای غریسب سنگ پرست 
که ز دودش بسوخت مد فرسنگ 
که شرارش در این و آن افتاد 
کاتفی را کتی: .بانب نات 
کای چو من آهویی گرفته بدام 
بر در من چو سگ همی میرند 
پرده بالا کنم برسسسوائی 
بوک دستی زنم بهمدسستی 
پای کوبان بخانه آمسد بساز 


0 


مزده خوشدلی بیاران برد 
هر یکی شادمانی نو یافست 
باز با هم بچاره پسردازی 
همه گفتند پیش مادر پیسر 
کز متاع و خزینه و اسب‌اب 


همه داریم تا بسدان مقدار . 


لیکن ار دوست را رضا باشد 
نکند قصد ما بحیله گسری 
پیر زن باز شد ببانسوزود 


چون بناهای عهد محکم کرد . 


باز گشت و دل از سخن پرداخت 
مهربانان ز مهربانی دوست 
شب فراهم شدند روی بر روی 
باز گفتند هر یکی کم و بیسش 
باغبان گفت کز دل دساز 
وانچه دیگر دهیسد فرمانم 
نقب زن گفت خاک را بنهفت 
کان‌سنونی که سر کشیده بماه 
تيشه زن رو به نقبگیسر آورد 
گفت اگر نقب تو رسد بستون 
گفت بازارگان دریا دل 
از شما رنج بردن ان‌در کار 
کمر از بهر کار چست کنیم 
يا همه مال و جان دهیم بباد 
هم بر اين اتفاق و رای صواب 
چون ز نقب زمین بر آمد مهر 
خاست بازارگان بعزم درست 
مدتی کار آب و گل پرداخت 


بر سر کشت خشک باران برد 
پیر زن خود جوانی نو یافت 
ساز کردند رسم دمسازی 
آنچه از گفتنش نبود گزیسر 
وز هنر هر چه باید از همه باب 
کز وی آسان شود همه دشوار 
وندرین ‏ کار يار ما باشد 
پرده پوشی کند نه پرده دری 
گفتنی هر چه بود گفت و شنود 
وز دل آشوب و فتنه را کم کرد 
گفت سازید هر چه باید ساخت 
بشکفتند همچو گل در پوست 
مشورت ساختند موی بمسوی 
هنر خود بقدر دانش خویش 
هر چه من داشتم نمودم باز 
کنم آن همچنانگ بتوانم 
زیر زیر آنچنان توانم سفنت 
در ته آن ستون گشایم راه 
شرح داد آنچه در ضمیر آورد 
در ستون من روم بحیله درون 
که چو ما را یکیست دل با دل 
وز من افشاندن ژرو دینار 
سکهء_ دوستی درست کنیسم 
یارسانیم دوست را بمسراد 
شب نهادند سر ببالش خواب 
کرد بیرون سر از رواق سپهر 
وز پی کار کرد دامن چست 
وندران کوی خانده نوساخت 


خاکش از بوی خوش عبیر سرشت 
گونه‌گون صفه گونه گونه رواق 
حجره در حجره بیست اند ربیست 
چون عمارت بلند گشت و تمام 
در یکی حجره کان درونی بود 
نقب زن بازوی هنر بگشاد 
کرد زه تا بجایگاه رسد 
تا رسانید نقب را بدرست 
داد نوبت بمرد چوبتراش 
رفت در رخنه تیشه زن حالي 
آهن تیز را بکار آورد 
نقش در مفز چوب ازآنسان‌بست 
اول اندر ستون کشاد دری 
نردبانی در آن درون تا بام 
چون بدانپایه شد هنر پرداز 


باز کشت وز حجره بیرون راند 


تا گشائیم روزن مقص‌ود 


نازنین چون نگاه کرد ز بام 
پاسخش داد کای ز دانش خویش 
با چنین دستکاری‌تی که تراست 
گر دهی دل به میهمانی من 


صحنش از خرمی چو باغ بهشت 
نا فلک بر کشیده طاق بطاق 
راز آن‌کس برون نبرد که چیست 
کامجویان شدند در پي کام 
راه او سوی رهنمونسسی بود 
خاک را در ببسست و در بگشاد 
زیر زیر زمین بماه رسیسد 
که ز اندیشه می‌ربود عنسان 
در ستونی که دستگه میجست 
نا کند چوب را درونه خراش 
فا اعست.. »بتقوین ,۰ گنه عالی 
چوب را دل بخار خار آورد 
که بدانگونه نقش نتوان بست 
پس بهر تخته کرد نو هنری 
پایه بر پایه راست کرده تمام 
کسه کثاید ز سقف روزن راز 
ماجرا پیش پیر زن بر خوانسد 
بین که عهدی که کرد هست بران 
گوزنامحرمان تهی کسن جای 
ورنه لب را بینسد و بازا زود 
وقت خوش دید و دور کرد هراس 
وانک در خانه بود محسرم بود 
پرده از روی کارها برداشت 
که کشاد از درون دریچهٌ بخت 
آمد از زیر تيشه زن بسلام 
در خور صد هزار تحسین بیش 
عذر دستت چگونه دانم خواست 
بهره یابی ز میزبسانی من 


کر چه تو زان کرم که میدانسی 
چون دو عاشق شوند با هم جفت 


اين سخن گفت و باز گشت ز پیش : 


نازنین کرد رخنه را سرسخت 
پس ز میل درونه کرد روان 
دادش انگشترین خاص بدست 
گو من امشب در انتظار توام 


اگر آیی چو خواجسگان بکنیز : 


گلفروش ازخوشی چو گل بشکفت 
سوی عاشق دوید یاری زود 
چون بگوش وی این سخن درشد 
ماند حیران در این حکایت نغز 
خاست چون بیدلان جان‌داده 
پایکوبان بوجد و حال آمد 
خانهه دید چون بهشت ارم 
اول از سوی حجره" بردند 
غسل دادندش از گلاب و عبیر 
وانگهی هر چه باید از همه باب 
وانطرف رفت پیر زن بنهفت 
پیش از آن خود غزال مست و دلیر 
که همی خواهم از طریق نیاز 
امشب آن به که باشی از من دور 
باورش داشت شاه ساده ضمیر 
شب چو بآسمان قرینی کرد 
نازنین بازکرد روزن خس‌واب 


من خود آیم بوقت خویش فراز 
کای سمن عارض شکر گفتسار 
میهمان خودم همی خوانی 
کاشنای نو دیگریست نه من 
من دعائی ز دور خواهم گفت 
دامد از رخنه سوی منزل خویش 
بر فرازش نهاد جامه و رخت 
پیر زن را بسوی سرو جسوان 
کین سلامی رسان بعاشق مست 
دوست نادیده دوستدار توام 
بنده‌ام پیش میهمان عسزیز 
رفت و این قصه را بیاران گفت 


"بردش از دوست مزده مقصود 


بیخیر بود بیخبرتر شد 
جوشش از دل در او فناد بمغز 
دل دیوانه را عنان داده 
در نهانخانهه وال آسد 
در و دهلیز و بارگاه و حرم 
در نوا سازیش پی افشردند 
تازه کردند کسوتی ز حسریر 
پیش بردند نان [ نقل و شراب 
گفت با بانوآنچه باید گفت 
خواب خرگوش داده‌بود بشیر 
در طاعت زنم بیردهء راز 
ور بوم دور داریم معذور 
رفت و بگذاشت سرور را بسریر 
ماه باز هره همنشینی کرد 
تا ز روزن در آیدش مهتاب 


نردبان دور کرد و در بربست 
پاسی از شب چو در گذشت نه دیر 
دو مه از پرده روشناثی داد 
آنک نا دیده دل بهم بستند 
جان عاشق که روی جانان دید 
در کنارآنچنان کشیدش تنگ 
چاشنی خواست اول از می وشیر 
پسته را بر شکر خراج نهاد 
همه شب تا بگاه بانگ خروس 
صبح چون برگشاد روزن نسور 
ماند ماه چهارده در کاخ 
روز دیگر که خانه شد خالی 
هم برینسان بگاه فرصت کار 
کاه شه بر شدی بروزن ماه 
چون بر اینگونه رفت روزی چند 
پادشازاده گفت با ياران 
کزره لطف هر یکی آن کرد 
پخنه گردید کار من چو تمام 
پیشتر زانک پرده را بدریم 
گفت بازارگان که دل خوشد ار 
ما که بهتر ترا به چندین جهد 
تا ندانی کزین خجسته سواد 
تسرد نیز رای والا وا 
آنگهی بررطا بمردی نام 
آشکارا نشاط که کنیسم 
گنچ را چون ‏ بمار بنمائیسم 
شب برین اتفاق خوش خفتند 
نازنین گفت کانچه فرمانست 


در پوشیده ۳ گشاد و نشست 


در چراگاه آهو آمد شیر 


| دو دل از دوستی گوایی داد 
.هر دو نادیده واربنشستند 


" تشنه گویی که آب حیوان دید 


که طبر خون شدش نهال خدنگ 
پس جدا کرد حله را ز حریر 
میل در سرمه دان عاج نهاد 
گردن شاه‌بودو زلف عسروس 


۰شد زهر روزنی سیاصی دور 


وژدها باز رفت در سوراخ 
عیش دو شینه تازه شد حالی 
گرم بوذ آن دو فتنه رابازار 
گه مه از روزن آمدی سوی شاه 


"گشت محکم دودوست راپیوند 
"کافرین بر چنین وفاداران 
که همه عمر شرح نتوان کرد 


باز کوشید تا نگردد خام 
برویم و عروس را بیسریم 
جگر دشمنان بر آتش دار 
پرده بر ماه بر زدیم بعهد 
رخت بندیم بی متاع مراد 
که بدزدی بریم کالا ۳ 
کف بمزدانش.. کنیم- متترام 


ماه را میهمان شاه کنیم 


مارمانیم وگنج ‏ بربائیسم 
روز را قصه با صنم گفتند 
کنم ار خود حدیث درجانست 


ماجرا چون درست شد باماه 
برد هر جنس خدمتی چندان 
گفت چندین متاع گوهر و گنج 
پیشکش کردن از برای چراست 
گفت بازارگان که بخت بلند 
من که بازارگان‌شهر خودم 
هر کجا ره گرفتم از پی سود 
کشوری را که زیر با کردم 
دید چون مییمانبرستی من 
هم بدان بندکیست میلم باز 
شاه چون دید گرم خونی او 
کئت رو کن هر آنچه دانی ساز 
میزبان باز شد بخانه* خویش 
داشت در خانه نشاط سرشت 
در یکی زان خجسته بزمی ساخت 
چون شب آمد بمجلس آرائی 
رفت مردر گثاده پیش‌انی 
نقل و می یک بیک مهیا کرد 
شاه با یک دو خاصگان حضور 
شب فرو هشنه پردهءه ظلمات 
بانگ طنبور خرگهی در گوش 
چون شد از جوش باده سرهاخوش 
ماه بالانشین‌فرو خواندند 
راست کردند تا به نیمشبان 
شاهد دلفریب دیده نواز 
هم‌بر آنسان که در شب آید ماه 
غمزه‌اش غارت خردمندان 


روی خوبش که بی نقاب نمود 


رفت ‏ بازارگان بحضرت شاه 
که شه انگشت ماند در دندان 
که‌نیاید بوهم قیمت سنج 
خواست باید هر آنچه باید خواست 
باد ز الیل شاه دولتمند 
وندرین ره روان ز بهر خودم 
سود من صحبت بزرگان بود 
مر آن کشور آشنا کردم 
گشت مهمان زیر دستی من 
که شود رنجه شاه بنده نواز 
شرمش آمد ز مهر جوثی او 
که من آیم گهي که خوانی باز 
کرد ترتیب آستانهه خویش 
هفت منزل بسان هشت بهشت 
که دل زهره ز آسمان پرداخت 
جام برداشت چرخ مینائی 
داد شه را صلای مهمانسی 
خانه را موج در چو دریا کرد 
حاضر بزم گشت باد ستور 
باده در وی روان چو آب حیات 
میر بود از دماغ مستان هوش 
گشت هر دل کشان بهر دلکش 
فتنه در گوش او فرو خواندند 
پیکرش چون‌خیال بوالعجیان 
شد خرامان بصد کرشمه و ناز 
فرق تا پای در حریر سیاه 
تشنهه خون آرزوض-دان 


در شب تیره آفتاب نمود 


شد بگفتار آن طربس‌ازان 
چون درآمد پیاله بر کف دست 
شاه را کامد آن صنم در پیش 
گفت پارب که انن هنان, ماهشت 
اگر اين اوست کي دلبر آید 
وگر او نیست خود چنین ماهی 
عاقبت چون دلش قرار نسکرد 
محرمی پیش جست و کرد روان 
او از آنسو دوید هسچون باد 
رفت در کاخ و جامه دیگر کرد 
چون فرستاد در رسید شتاب 
باز شد تا خبر بشاه برد 
پیش از آن جسته بود قبلهحور 
جام در کف بیزم در می‌گشت 
شخص بیننده زان تماشاگاه 
شاه را دل بر آن قرار گرفت 
توش میکرد باده پی بر پی 
در تمنای آنک چون سازد 


زین طرف مه بیرج خویش آمد 
خضر گم گشت چون بچشمه خویش 
ساقیی کش بناز در بر جست 
یار در پیش و او ز هجر برنج 


ساقی بزم شان خوش و نازان 
هر که دیدش خراب گشت‌نه مست 
گم شد اول درو پس اندر خویش 
یادلم کور و عقل گمراهست 
زیبد اندر بر چو من شاهی 
ار اترکه از هان. مکی 
تا کند جستجوی سرو جوان 
وین ازین سو قدم بحفره نهاد 
رخنه بر بست و سر ببستر کرد 
باه را دید در نهانی خواب 
راز خرگه ببارگاه برد 
در کشیده سواد را بر نور 
هر که می‌دید بیخبسر می‌گشت 
آمد و گفت هر چه دید بشاه 
خاطرش نوک خار خار گرفت 
ساقیش مست کرده بود نه می 
کان کل از بوستان بپردازد 
هر دمش آب در دهان میگشت 
از رخ صبح پرده* قیسری 
مست بود و خمار ساقی داشت 
مر آکردین. ارگ اچگرنه : وان 
هم نیفکند پنجه بر نخچیر 
دل رها کرد و رفت در خانه 
شاه چون پیش رفت پیش آمد 
چشمه خود ز آشنایی آمد پیش 
پیش او بود و جای دیگر جست 


فاقه میکرد و پای بر سر گنج 


آبحیوان بجام او در سوز 


میزبان شبانه باز آمسد 


ساقی نو چنانش برد زهوش 
دل ازو برگرفت و این را داد 
دیده در لعبت خرامان داشت 
هم بر آنگونه تا سحر گاهان 
روز را چون بخانه کرد شتاب 
دیدکاندر نظر خطاش نمود 
خفت لختي و خاست بیدل وار 
ابروی ناز را پر از چین کرد 
هر طرف کز عتاب راهش بود 
برداز آنگونه شاه را از ره 
شب چو خورشید روی پنهان‌کرد 
میهمان باز شد به مهمانی 
ساقی شب رسید خنداخند 
باز شاه از نظاره بیخود گشت 
گفت با این طربفزاثی خویش 
خواجهء را بخانه چندین حور 
گر ستانم بزور بیداد است 
هبو اه فاد گام اف ری 


ساخت خود را ترش بشیرینی 
پس ز خلوت بیزم شد مشتاق 
نتازه‌نر شد نشاط را بازار 
فرق تا پای زیب و زیور کرد 
جامه امشب چو زهره کرد سپید 
خویشتن را دگر نمود بشاه 
باز ماندش دهان ز حیرانی 
کش فراموش کشت ساقی دوش 
چمن لاله. یا سمین را داد 
دل همی رفت وچشم درجان‌داشت 
بود از آن ماه نقل و می خواهان 
دید خورشید خویش را در خواب 
ماه پیشینه ازدهاش نمود 
نازنین هم ز خواب شد بیدار 
شاه را از کرشمه مسکین کرد 
شه بصد لابه عذر خواهش بود 
درد بیباک و پاسبان ابله 
آشهان سبز4: ۱ کلستاین گرد 
میزبان بر گشاده پیشانی 
سبز پوشیده همچو سرو بلند 
آرزوی دلش يكي صد گشت 
شرم بادم ز پادشاهی خویش 
من که شاهم به پیکری مغرور 
ور نه صبرم گسته بنیاد است 
باده می‌خورد با هزار افسوس 


بامدادان کسوی خانه شتافست 
هفت روز آنصنم بزیور و زیب 
شاه مشغول عنشقبازی خویسش 
بود از آن جایگاه تنگاتنگ 
هر چه ترتیب راه دریا بسود 
چون همه راست گشت برگ‌جهاز 
گفت هر یک که شاه دولتمند 
ما که از بندگان درگاهیم 
تا در این‌منزل رضا بسودیم 
اين زمان هم که روبره داریم 
نقد بازارگان خطاست ببند 
چونک ما را ز لطف منعم دصر 
هر چه داریم مال و نعمت و چیز 
می‌گذاريم امانت اینجا باز 
یاد ما به که در ضمیسر بود 
میک آن نام‌ساقیان که شنید 
گنج‌ها داد و عذرها درخواست 
پس نظر داشت کان جوانمردان 
کوکند گنج خانه را تاراج 
در گرفتش هوای دل بشتاب 
پیش از آن برده بود صاحب راز 
چون مسافر بسوی کشتی رفت 
کشتی آنسوی می‌پرید چو باد 
با دلی تشنه و دهان پر آب 
آمداندر سرای مهم‌انان 
چون درون رفت خانه خالی دید 
کشت کاخ و رواق و حجره و بام 
حجره بر حجره جستجو می‌کرد 


ماه شبگیر را بمضزل یافت 
گونه بر گونه بود شاه فریب 
وان جوانان بکار سازی خویش 
پیش از آن یک بیک مهیا بود 
بوداع ملک شدند فسراز 
جاودان باد بر سرییر بلند 
عذر خواه نوازش شاهسیم 
توشه نیز از عطای شه داریم 
سود دریا کنیم ماهی چند 
ناگزیر است بودن این شهر 
وانک شه دید ساقیان عزیز 
تاکه آرد خدای ما را باز 
وان امانت امان پذیر بود 
گشت از آنسان که‌جامه‌خواست‌درید 
کردشان توشه* که باید راست 
بسفرکی ."شود سسسرگردان 
شهر نو را در آورد بخراج 
خود بدریا روانه گشت چو آب 
کرده پنهان عروس را بجهاز 
پنج رضوان بیک بهشتی رفت 
شاه از اینسو عنان بمرکب داد 
شد ز دریا روانه سوی سراب 
در هوای پری فسون خوانان 
عشق را تیغ لابالی دید 


سر بهر روزنی فسرو میکرد 


تا سوی حجرهٌ فتادش راه 
در یکی حجره هفت دیگر دید 
گام میزد درون درون کستاخ 
رفت در برچ و برج بی مه دید 
او ز حسرت در آن تمنا مُرد 
شان چو رفتند سوی خانه خویش 
ماه با شاه نو چنان شد شاد 
در دل آنچ از گذ شته جوشش بود 
بوداندر نشاط باده و جام 
کرده بود از وفا و پاری او 
بود چون ترک آسمان بجهان 
رنگ گلنار دلکشای سود 
زیب باغست لون کلناری 
هر که شد بخت و دولتی بارش 
هست گلنار و همچو نارکیم 
بت گلنار چهره‌چون بتمام 


کز چه او طلوع کردی ماه 
طرفه غاری بزیرش اندر دید 
تا در آمد زرنردبان بر کاخ 
زهره بشکافتش که ناگه دید 
وان دگر رفت و آن تمنا برد 
خرم از بخت شادمانهٌ خویش 
کش نیامد ز شاه پیشین یاد 
خار خاری ز گلفروشش بود 
درغم زال کلف‌روش مدام 
جامه کلکون بیادگاری او 
زیر گلنار گون برند نهان 
چون می لعل جانفزای بود 
چون شفق بر سپهر زنگاری 
رخ بسرخی بود چوگلنارش 


گل 
گفت افسانه خفت با بهرام 


عشرت بهرام روز چهارشنبه به بهشت ششم ودر گنبد بنفش 
کسوت بنفشه‌فام پوشیدن و ازدست آهوی بنفشه مسوی رومی 


شراب بنفشه بوی کشیدن 


چهار شنبه که برکشید نوا 
خواست گردد شه سریر فروز 
لیک آنگونه موجب غم بود 
با قبای بنفش بوقل‌مون 
ماه رومی کشاد از ابرو چین 
بر زمین بوس شاه رای آورد 
جام پر کرد از آب جان افزای 


مرغ صبح از بنفشه زار هسوا 
بلباس عطاردی فیس روز 
که کبودی لیاس ماتم بود 
رفت در گنبد بنفش درون 
رفت در پیش شاه روی زمین 
شرط تعظیم را بجای آورد 
ماند بر رسم ساقیان بر پای 


در زمان کرد شاهعشرت کوش 
آن طرب تا بشام باقی بود 
روز چون‌ساخت کسوت از پر زاغ 
ماه وتان چو شکر 
سرو آزاد بنده وار به پیش 
پس دعا را گزارش نو داد 
هر چه خواهی ز ماه تا ماهسی 
در حضورت که خسرو زمنسی 
لیک بر اعتماد رحمت شاه 


چون تهی شد ز معذرت سینه 


آب حیوان زاب حیوان نوش 
مه غلام و سناره ساقسی بود 
میل خفتن نمود نسرگس باغ 
کرد رو اندران شکوفه‌تتر 
کرد خم چون بنفشه قامت خویش 
گفت باوی ز بخت و دولت شاد 
بیش بادت از آنچه میخواهی 
بنده» را چه جای همسخنی 
گویم آنچه بسینه‌یاببد راه 


گنفت در روزگار پیشینه 


2 


بنفشه شدن سرو آزاد در سجده* بندگی پیش بهرام وآن متعطش را 
بدین افسانه شربت بنفشه دادن 


یود بازارگانسی اندر روم 
پسری داشت هوشمند و عزیز 
در عجب‌های عالمسش هوسی 
خانه داشت چون بهشت برین 
هر مسافر که آمد از جاشی 
سوی مهمانسرای خویشش برد 
چند که داشتش به مهمسانی 
. باز جست از وی آشکار و نهان 
آن جپاندیده از شگفت سفر 
سالها ‏ در چنین تمنسایی 
تا يكي روز بامداد پگاه 
در زمانش بخانه مهمان برد 
خوانی از مرغ و بره پیش آورد 
گشت چون رغبت خورش باقی 


نعمتش ۳ شسار تأمعهسسلوم 
زیرک و کاردان و با تمگیز 
وازمون زمانه دیده بسی 
هر طرف ده نگارخانسهء چین 
کرد حالی بمنظسرش پاثی 
میوه‌و نقل و باده پیشش برد 
میزبان گشاده پیشانی 
کز عجبها چه دید به جهان 
گفت یک یک ز هر چه داشت خبر 
پخت با هر رونده سودائشی 
ناگه آمد مسافری از راه 
ارجمندش بسوی ایوان برد 
نعمتی .از قیاس بیش آورد 
مهر بگ‌شاد شیشه را ساقی 


باده‌لعل ارغوانسی رنسگ 
چون گذشت از شراب دوری چند 
هر که را بود قصهء به نهفت 
چون بمهمان نو رسید سخن 
گشته‌ام بس که داشتم هوسی 
زان عجبها که در جهان دیدم 
لیکن از هر چه دیدهام بنخست 
کز دیار فرنجه شش مهه راه 
نیمه گویا ونیم خاموش 
من ز گوینده باز جستم راز 
کاینهمه خلق را خم‌وشی چیست 
پاسخم داد مرد کار شناس 
هست کرم‌ابه ز وضع حکیم 
گنبدش را شار نا پی‌دا 
آدمی کانسدرو درون آیند 
یا بمیسرد بآمدن در حال 
اندران خامشی بود بیهسوش 
چون سخن را گره‌گشاید باز 
تا کسی کان طرف بود رایش 
وانک در شد در آن تماشا گاه 
گر چه سالی بود درو کم و بیش 
من که در دل در آمد این نفسم 
خواستم کانطرف کنسم پرواز 
لیکنم دل نکرد دمسازی 
راهروکان فسانه بروی خوانتد 
نا شب آنروز عيش سازی کرد 
شب چو دریای چرخ بر زد رنگ 
مرد سودائی موس پیشه 


جلوه‌گر گشت بر ترنسم چنگ 
ترج"لبها. گشاده کشت تخد 
پیش پرسنده یک بیک بر گفت 
گفت بسیار زیر چرخ کهین 
وز شکفت زمانه دیتده بسی 
هر چه کس دید بیش از آن دیدم 
زان عجبتر ندیده‌ام بدرسست 
هست شهری و مردمان چو ماه 
خامشان کسون بنفش بدوش 
کز خموشان خبر چه گوی.د باز 
کاندرین ‏ کارگاه پسسروسواس 
گم شد آنکس که شد درو شیدا 
از پس چند که برون آید 
با پباند خبوش تا ده سال 
پرنیان بنفش کرده بسدوش 
همه گوید مگیر فسانس* راز 
خود نهد روی در تمائاییش 
بار دیگر درو نیابسد راه 


در نیابد نشان ز رخنه خویش 


خوشی و میهمان نسوازی کرد 
چشمه" مهر شد بکام نهنسگ 


بامدادان که صیح جاسه سفید 
ناشکیبا. ‏ ز خوایگه برخاست 
از متاع و زر و غلام و کنیسز 
پدر مهربان شنید خبسسر 
دم همی داد و هیچ دود نداشت 
عاقبت دست بر جهان افشاند 
وان مسافر که داشت آکاصی 
هر دو با هم ز عیش فرد شدند 
در تموز و بهار و تایش و نساب 
تا در آن کارگاه پر ز خیال 
در سرائشی شدند رخت نهاد 
خلق دیدند بیشتر خاموش 
گرد هر کوی و خانه می‌رفتند 
زان شگفتی که داشت سر بنهفت 
چار و ناچار مرد شعبده جوی 
همرهش باز داشت بسیساری 
او همان میل فتنه در سر داشت 
بغلامان خاص گفست که سین 
کانچ در خاطر آرزو دارم 
يا به بینم تمام و گسردم باز 
از شما هر که است‌وارتر است 
به که پیوست امین مال بود 
نی وه وی رکه جات قیال 
گر بیایم ز خیز بر شمرند 
شور برخاست از غلاانش 
کین چه دیوانگی و خود رائیست 
کام دل داری و جوانی هست 
روزگار نشاط را دریس‌اب 


پرده برداشت از رخ خورشید 
هفته کرد برگ رفتن ساز 
کرد با خود روان فراوان چیز 
بی سروپا دوید سوی پسر 
کرد زاری بسی و سود نداشت 
وز ولایت جمازه بیسرون راند 
هم عنان_ ساختش بهمراهی 
شهر بر شهر رهنورد شدنبد 
می‌نوشتند ‏ رافرا ‏ بشتساب 
در رسیدند از پس یکسال 
خود بشهر آمدند خرم وشاد 
وز حریر بنفش کسوت پسوش 
راز پوشیده باز می‌جستنسد 
خبری کس چنانکه بود نگفت 
سوی ‏ گرفابه ‏ راند پسویاپوی 
که حذر بهتر از چنین کاری 
عاقبت دل ز میل سر برداشت 
راه از آن برگرفته‌ام از وطن 
دیدهه آزمون درو دارم 
یادهم جان درون پرده* راز 
راست اندیش و راستکارتر است 
تا نمک در تنش حلال بسود 
انتظارم کشند تا بدو سال 
ورنه دختم‌یخانه باز برند 
دست بردند سوی دامانش 
در دیوان زدن به‌داناشی است 
همه اسباب کامسسرانی هست 
زانچه داوت خدای روی متاب 


رفت و در شد در آن طلسم آباد 
سقف هر گنبدی که کرد نگاه 
هفته* گشت بی طعام و شراب 
شد پشیمان ز خامک‌اری خویش 
چون سراسیمه‌گشت و بیسبرو پا 
دید ناگه دری فراخ از دور 
رفت و زان در برون دوید چو باد 
له بر که گرنقه عام: رات 
گشته باد از شکوفه عنبر بوی 
سو بسو از درخت میوه قطار 
اند حیران جوان بینسنده 
شکمی داشت از خورش خالی 
بر لب جوی رفت‌و آبی خورد 
خاست از خواب و رفت میلی چند 
شد شنتابنده تا رسید آنجا 
باز کرده دری بلند و فراخ 
هر کجا گام زد جهانسی دید 
هر نمونه عمارتی بر کار 
کرده زانگونه سو بسو تمثال 
بوستانی تهسی ز مردم بود 
خواجه زامید زندگانی طاق 
چون جهان رخ نهفت در پر زاغ 
دل ز تنهائیش پریشان گشت 
تا ز شب رفت نیم پاس تمام 
دید ک‌امد برون ز گوشهء باغ 


صد هزاران ستاره گردش بیسش 


بر نیامد رمیده را نفسسسی 
سوی کرمابه ره گرفت به پیش 
عالمی دید هر دری که گشاد 
سرگنبد رسیده دید بماه 
راه بیرون شدن ندید بخواب 
خواند بخشنده را بیاری خویش 
ناگهش ره نمود راهنما 
آفتاب او فکنده دروی نور 
روضد؟ دید پر گل وشمشاد 
نرگس از مستی و فتاده خراب 
سبزه‌ها نو دمیده بر لسب جوی 
شاخ سر بر زمین نهاده ز ب‌از 
شکرها گفت از آفرینن‌ده 
خورد هر گونه موه حالی 
سای بید دید و خوابسی کرد 
دید قصری برآوریده بلنسد 
منظری چون‌بهشت دید آنجا 
رفت یکسر درون در گستاخ 
پیش هر صفه بوستانی دیسد 
گلشنی پر ز صد هزار نگار 
کادمی را نگنجد آن بخیال 
چشم نظارگی در آن گم بسود 
تا بب گشت کرد طاق و رواق 
شد فلک پر ز صد هزار چسراغ 
رفت در منظری و پنهان گشت 
ماهيی و مر یافتند آرام 
خود چو شمعی و شمع آندر پیش 


زان فروزش که قصر گلشن کشت 
تا بدان منظر آمدند فسراز 
تخت کردند پیش صفهبیای 
چون شد آرایش نشاط همه 
مير خوبان نشست بر سر تخت 
نازنینان دو سوی صف بستند 
خاست ساقی و باده گشت روان 
چون کشیدند پیش هر کس خورد 
آدمی زاده‌ایست بی خور وخواب 
دور گردونش کرده سوداشی 
هست برنا غریب و مهمان نیز 
خواند باید بلطف اندر پیش 


بانوی ما که گنج لطف دروست 
برخوری زان صنم که در همه ساز 
خواجه را کان‌سخن بگوش آمد 
گفت بخرام هر کجا خواهی 
شمع را پیش برد قبله حور 
پیش تخت آمدند هر دو ز کاخ 
چون‌بدید آن جمال نورانسی 
از سر لطف ماه شکر خند 
گفت عیب است میزبانان را 


شد بدیبا نهفته صحن سرای 
پر مه و زهره شد بساط همه 
وز دو سو همنشین دولت و بخت 
پیش مسند بناز -بنشستند, 
خوردنی در رسید خوان در خوان 
از رقاق سپید و گرده زرد 
که ای آین ک اسان کین 
کثته از کوب روزگار خراب 
مانده یی خویشتن ز ننهایی 
چاره نبود ز میهسان عزیز 
مهربانی نمود از حد بیش 
دل که رفتش بجای باز آیسد 
رفت بر منظری بلند ز باغ 
کرده با بختش آسمان کینسی 
لززه قزر وی فتا نا مر نز اپستان 
کرد از اندیشه خاطر آزادش 
که دردولتت گشاد سپهر 
آدمی سیرتست و مهماندوست 
تو غریبی و او غسریب نواز 
لختی از بیهشی بهوش آمد 
که منت بنده‌ام بهمراهی 
او چو پروانه در حوالی نور 
درنحیر جوان ناگستاخ 
سود بر خاک تیره پیشانی 
خواندش از خاک بر سسریر بلند 
که نپرسند . میهمانان را 


آخواجه گفتا که من کیسم باری 
خاک سکین که پایسال بود 
باشد آنجای در خور چو تو ماه 
زين نمط گفنگو فراوان رفت 
آمد از تخت ازنین در زیسر 
دست او را گرفت و بالا برد 
نازنین رویه میهمان آورد 
پیش او داشت خوردهای غریب 
از نسیمش که گرد جان میگشت 
بود از اندوه فاقه سوداتی 
دست در خورد برد و شرم گذاشت 
رفت چون خوان بکارخانهة خویش 
هر طرف لعبتی بریئم ساز 
مجلسی چون بهشت عالم نور 
گر فرشته در آمدی زان باغ 
روی در روی يار جانی بود 
بانوی بانوان چو سر مستی 
چون سر خواجه گرم شد ز شراب 
رغیت دل عنان ز دستسش برد 
عافقانه بپىای يار افتاد 
زان او شد عروس شیرینک‌ار 
او در آویخت در دو زلف چوشست 
روی بررو نهاد و دوش ب‌دوش 
برد غارت بدرج مسروارید 
شور در نقلدان ناز افکند 


تشنه بود آب زندگاني یافت 


من ببالا و میهمان در زیر 
ورنه من نیز بر زمین آیم 
که بدان پایه باشدم کاری 
بر فلک‌بُردنش محال بود 
دیو بر آسمان نیابد راه 
خواجه جایی نشد که نتوان‌رفت 
کرد با خود بمردمیش دلیسر 
شاند بر جاو هوشش از جا برد 
یوزش و لطف درمی‌ان آورد 
هر یکی جان نواز و مشکین‌طیب 
خواجه را آب در دهان مي‌گشت 
یافتش چشم نیره بینابی 
خورد چندانک میل خوردن داشت 
ساقی آورد جام می در پیش 
گشته زاهنگ خسوش حریفنواز 
رفته رضوان بمیهسانی حور 
همچو پروانه سوختسی بچسراغ 
در میان دور و دوستگانسی بود 
هر زمان بذله؟ برو بستسی 
آرزو را ز سر برون شد خواب 
شد ز سر زنده شهوتی که بمرد 
کار بابوس و با کنسار افتاد 
دزد نادان و پاسبان طرار 
گردن خود بطوق مشکین بست 
خرمن گل کشید در آغوش 
اين همی چیدو آن همی بارید 
شم بی دود را بگاز افکنسد 
مایه عمر جاودانسی یبافت 


خواست نا در رود بحجله ناز 
ماه ابله فریب و عشوه فروش 
گفتش آهسته‌تر که زان نوام 
چاشنی بناری از نمک برگینر 
شربنی کارزوست زود نه دیر 
تشنه کز آب سیر شد جانسش 
چون ز همخوابه مرد کشت صبور 
ور نیاری ز میل و رقبت بیش 
زینهمه ‏ لعبتان زیبا روی 
هر که زیباتر آیدت بنظر 
رقیه چند ازین نمط برخواند 
آنگه از فصزه گفت پنهانی 
آمد ویا هزار لاه و کوس 
زان خود کردش از فسون وفریب 
خاست از پینگه بدستسوری 
در برآورد بار زیست‌با را 
یافت آن آرزو که در سر داشت 
همه شب بابت بهشتی خویش 
صبح چون کرد چیب ظلمت چاک 
مرد شب زنده داشته بشراب 
چون ز خواب نثاط سر بر کرد 
دید نردوس راز حوران طاق 
زان پری صورتان ندید کسی 
زان تحیر که جان خراب شود 
تا شب اندر خیال مجلس دوش 
در پر زاغ چون نهان شد مهر 
باز کبکی روان شد از هر جای 
شمعی از هر طرف رواثی یافت 


تا وهی خوتی کی سار ویر 
دانک خوردی دمی و کشتی سیر 
میل نبود باب حیسسوانش 
داغ زنگی زند به چیه حور 
که دهی کونمال شهوت خویش 
که کنیز ‏ منند. سوی بسنتوی 
خاصد تست دست‌گیر بییر 
کاتش خواجه را نرود نشاند 
تا نگاری چو رو بستانی 
داد بر دست‌ویای برنا بسوس 
تا دلش را نماند جای شکیب 
رفت ‏ در جلوگاه . ستسوری 
کرد خوش جان نانکیسبا را 
کام دل دید و کام دل برداشت 
راند در جوی شیر کشتی خویش 
سایه خاک رفت هم در خاک 
رفته بود از نسیم صبح بخواب 
نظر آندر رواق و منظنتر کرد 
نی‌بمنظر بتی و نسی بسسرواق 
نعرهه بیکسی کشید بسی 
بیم بودش که زهره آب شود 
چون پری دیدگان نبودش هوش 
پر طاووس باز کر سپسهر 
پر ز طاووس گشت صحن سسرای 
عالم تیره روشنایسی یافت 


نازه شد بزمگاه دوشین بباز 
نازنین رفت بر سسریر بلند 
بیکی زان شکر لبان فرمود 
شد کینزی و خواند و پیشش برد 
بانویش چون بدید خاست ز پیش 
کرد جانش بمردمی نازه 
دوستگانی بدست خویشش داد 
چون زمی دود معده شد بر کار 
بانو از روی لطف و نز مستسی 
چون شد از خوردنی شکم‌ها سیر 
ساقیان را رسید نوت می 
خواجه کافروختش ز می سینه 
خویش را کرده بود لعبت سیم 
او بدندان عقیسق را می‌سفت 
زان لب لعل میکشید شراب 
باز چون وقت شد که خرم و شاد 
گفت کزچون منی خطا باشد 
زن کزین سان کند جوانمردی 
در پیم بود هر که هست بسی 
هر که بود از خبر شنیدن من 
چون تو برنا غریب ومهمانی 
لیک مشتاب نا کنی‌زانم 
که چرا گوهری بدین پاکی 
یکناری و پوس دو سه روز 
من باندیشء که دانم کرد 
چون دل از کارشان بسیردازم 
این سخن گفت و باز کرد اه 
آمد آن ماه و پا یمهر فشرد 


رنج دوری ز جان ریشش برد 
خاص کردش به همنشینی خویش 
عذرها خواست بیش از انسدازه 
طبق نقل و میوه پیش داد 
مایده پیش برد خوان سالار 
کرد با او بکاسته همدستی 
مطبخی برد خوان ز تخت بزیر 
دور گردنده‌گشت پی در پسی 
نازه گشتش نشاط دوشی‌سنه 
بمراد حریف خود تسلیم 
قند می‌خست وانگبین مي‌رفت 
نقل هم‌پسته بود و هم عناب 
سوی قفل آورد کلید مراد 


پوفاه الا کنر رون روف 
دست بر دامنم نسود کسی 
مرد هم در هوای دیدن من 
محرم ما شدی باآسانی 


در یکی زان شکر لبان چو ماه 
دا ست برنا گرفت و با خود برد 


تا گه صبح مرد عشرت جوی 
آسمان چون ز چشمه" خورشید 
باز برخاست مرد خفته ز جای 
شد ز بیمونسی و تنهایسی 
تا بیک هفته مرد شعبده سنج 
هر شب آن نازنین عشوه‌فروش 
سوی آهوی خود فکندی چنگ 
تا شبی شد ز جوش شهوت مست 
ماند در پای دلیر افتاده 
گفت دستم بگییر بهر خدای 
چند از اين عشوه و جفاسازی 
انگبینم نمودن انسدر جام 
یا لب از جام وصل کن سیرم 
یاسخش داد شوخ عالم سوز 
همه شب باش کار در پیش است 
خواجه‌کاین‌مزده یافت ازلب‌دوست 
بسکه جانش ز جوش دل بشکفت 
نوبت صبح زد چو نالهه زار 
چشم بگشاد مست دوشینه 
خویش را دید در بیایانسی 
خاکی از ناخوشی هلاک انگیز 
خونش از بیهشی بتن بفسسرد 
چون نبود آن خرابه جای قرار 
بقضا کرده خویش را تسلیم 
پویه میزد براه وبیسراهان 
شد بدیه انس‌دزون چو بدحالی 
زال را بود دختسری عیّار 
دزد دلها دو چشم پر فن او 


بود خوش با نکار زیبا روی 
کرد پیراهن زمانه سفید 
زان عروسان ندید کس بسرای 
بیشتر زانچه بود سسووایی 
بود شب در نشاط و روز برنج 


بر دگر عتوهٌ نهادی کوش 


باحریفی چو من دفا بازی 
وانگهم سرکه ریختن در کام 
يا بیند از سر بشمشیرم 
کامشب اندر بر توام تا روز 
وین چنین شب هزار در پیش‌است 
باده» چند خورد و برجاخفت 
مرغ وماهی ز خواب شد بیدار 
رنگ دستش خلیده در سینه 
نی پدیدش سری نه پایانسی 
خارها بر کشیده دشکهء نیز 
ماند بی خود فتاده گویی مُرد 
در خرابی روانه شد ناچار 
دشت بر دشت مي‌شتافت زبیم 
نا بدیهی رسید ناگ‌اهان 
کرد منزل بخانهه زالسسی 
دلفریبی چو صد هزار نگار 
خون صد بیگنه بگردن او 


گشت بر یکدگر نظرها گرم 
روی پوشید و کرد آنسو پشت 
خواجه کز نیز تیزتر میراد 
زال را با زار آزادی 
بر سر کشت پیسر زن لسرزان 
خواجه در خانه بود بنشسته 
خانه که گه که یافتی خسالی 
زار نالیدی از گرفتتاری 
تا دل ماه مهربانی یافت 
خاطر هر دو ز اتفاق ضمیر 
خواجه هر که که فرصتی دیسدی 
که درآویختی بزلف چو شست 
چون شدی گاه آنش کز پیبوند 
وارمیدی عروس کبک خسرام 
جست باید رض‌ای پیر زنت 
خواجه در پیش پیسر زن ناچار 
روزی از خویش یافنسش خشنود 
پاسخش داد پیر زن که رواست 
چون تو با ط بمهر پیوندی 
دل مهمان بدین حدیث نواخت 
تا ی ری اه 
چرخ چون زلف شب فکند بدوش 
شه درآمد بخوابکتاه عصروس 
سیم بر برقسرار پیشینسه 
داست بر ناردان و سیبسش داد 
خازن گنج چون بران شد «ساز 
که من اینجا ز چشم مادرخویش 


ناوک غمزه خوردو بر جاماند 
بنده گشت از خیال دامادی 
کار میکرد چون کشساورزان 
دل در آن سرو ناز بر بسته 
بر شکر لب درآمدی حالی 
کان صنم سوختی از آن زاری 
طبع با میل هععنانی یافت 
ساخت با هم چو انگبین باشیر 
شکری ‏ از قمطره ‏ برچیدی 
گاه بر گنج ساده سوری دست 
درج سر بسته ۳ کتاید بند 
که میالای دانضم بحرام 
تا دهد ره بجلوه گاه منست 
بیش کردی از آنچه بودی کار 
آرزوثی که داشت باز نمود 
گل ز گلبانگ بلبلان بنواست 


من پذیرفتمت بفرزندی 
و نگهی برگ میهمانی ساخت 
کرد پیوند مشتری با ماه 


ماه کشت از ستاره زیور پوش 
تا بود شادتابه بانگ خروس 
می ز لب داد و نارش از سینه 
بمی و میوه فرییش داد 
که کند دست برخزینه دراز 
بزیان شکر فروشش ‏ گفت 


کلبهء تنک و او به پهلویم 
چون ترا جفت گشتم از تقدیر 
رو از اين تیسره تنگنای بسرون 
خانهه گیر دردهی دکنسرم 
خواجه لعلش بدین فریب نسفت 
روزکی چند خویش را زان حور 
زال را رفت روزی اندر پیش 
ک رشن هیمس ووی 
خبزم و رأه خانه پیش کنسم 
زال بگریست از غم فسرزند 
وانک شد جفت او بعقد و جواز 
گفت از اینها و چون نب-ودش سود 
خاست در غم عروس فتنه سکال 
وانگهی گفت شوی را نالان 
سوی خرشد جوان تیز آهنگ 
خواست تا دست سوی دم یازد 
جفته زد خر از کمین ناگاه 
لرزه در شخص نازنن افتاد 
چون بهوش آمد از چنان خطری 
دید خود را برروی کهس‌اری 
کوه‌گرم از بلندی آتش پاش 
باز ازان حیرت اوفتاد ز پای 
بود فصل تموز و نیمه روز 
از بلندی کوه کرد نگاه 
رفت و آنجا رسید گرماگرم 
بر سر غرفه شد که بیند. چیست 
دید پیری بسان پارد نور 
تير بالاش چون کمان شده‌کوز 


تا کشی بر مراد خود ببرم 
در برش کرد تا بروز بخفت 
گاه شهوت بحیله داشت صبور 
گفت دارم هوای خانه خویش 
زحمت خویش را دهم دوری 
جفت خود همعنان خویش کنم 
گفت دل چون گشایم از دلبند 
جفت خود را چرا گذارد باز 
کرد ناچار هر دو را پدرود 
کرد گریان وداع مادر زال 
که خرک را بپشت نه پالان 
کرد پالان و برکشیدش تنگ 
پاردم را بدم درا ندا زد 
که بچشش جهان نمود سیاه 
شد بصفرا و بر زمین افتاد 
کرد هر سو به تجربت نظری 
بینی کوه و در تنسش ضاری 
آسمان را به تیع کرده خراش 
زندگی رانم‌اند در وی جای 
جوش در مفزش اوفتاد ز سوز 
غرفهء دید بر کشیده بماه 
سایه سرو دید و سبزه نرم 
صاجب غرفه را بداند کیست 
کرده خود را ز مردمان مستور 
بر کیان کهن برآمده توز 


زو طلب کرد ماجرای نهفت 
خواجه از سرگذشت ناخوش خویش 
پیر را کامد این فسانه بگوش 
گفت کین خاک جای دیو و پریست 
هر چه پیش تو باغ و ایوان بود 
وان عروس جوان و مادر پیسر 
زندگانی هنوز بود بج‌ای 
ورنه حالت که داند زتف وتاب 
پس از اين گر شوی ز بخت نژند 
تا مرا و ترا روان بتن است 
ور دلت را برفتن است نیاز 
بوسه بر پای پیسر داد جوان 
من گم گشته ره کجا دانسم 
زین پس ار جای باشدم بر تو 
پیر گفتش که چون نهادی دل 
تا ازین زاویه بکام فسراخ 
کین طرف هر کجا که وغاراست 
چون گم طعمه بال بگشایند 
گفت برنا که از تو نیست گزیر 
هم برین دل نهاد و کردسکون 
روزی از دست غم شده بستوه 
سوی او تاخت مرغ مردم خوار 
کوه بر کوه می‌پرید چو باد 
تا رسید از هوا بف‌اری تنگ 
مرغ دیگر ز کوه بر وی تاخت 
مرغ با مرغ جنگ در پیوست 


زان تحیّر شدش درونه بجوش 
تشنه خون مردم گذریست 
آن همه سیمیای دیوان بود 
غول دشنند و دیو مردم گیر 
که از این سو رهت نمود خدای 
چون شدی در چنین خرابه‌خراب 
بگیائی و میسوه خرسند 
حال تو آن بود که حال من است 
دل دل تست من ندارم باز 
گفت کای از توام حیات و توان 
کذ حضوو نوا ود ایگسننرقانم 
سر من واستانه در تسو 
که کنی هم یکوی ما مسنزل 
نخرامی بهر طرف گستاج 
پر ز مرغان آدمی خوار است 
گور و آهو ز دشت بربایند 
گو بیا هر چه باشدم تقدیر 
دیر دیر آمدی ز کلبه برون 
گشت . میکرد بر کرانسه؛ ‏ کوه 
ناگهان در ربودش از منقار 
تند میبردش از گزند آزاد 
کرد در تنگنای ار آهنگ 
چنگل از خشم سوی صید انداخت 
در میان خواجه از شکنجه بجست 


گرم در تنگنای غار دود 
چون درون رفت تیر پرتابسی 
ره نه تاریک بلک‌روشن بود 
راه را می‌نوشت میل به میل 
نا پس از هفتهٌ و بلک فزون 
دید در پیش فار صحرایی 
کشت بر کشت روضه" چوبهشت 
بر سر سبزه‌های مینا رنگ 
خواجه چون یافت بوی آبسادی 
پای در ره نهاد ومی‌شد راست 
ز اول چاشت بود درنک خویش 
چون پس افکند از آن زمین بهری 
سوی دروازهه حصار شتافت 
پیش دروازه چون رسید فراز 
سو بسو مردم ار چه بود بسی 
لشکری مانده بود چشم براه 
بوسه بر دست و پای دادندش 
همچو شاهان سوار کردندش 
رفت از آن گونه شاه نو شادان 
ببزرگی چو بر سریر نشست 
خواند از آن مهتران یکی را پیش 
کین چه نبرنگ و سیمیاکاریست 
زانچه در تخت ملک بنشینم 
این خیال از دلم پیاید برد 
پاسخش داد مرد کار شناس 
کایزد از رحمت آفرید ترا 


آنک تاجی ز بخت بر سر اوست 


پیش پا می‌فکند وپس می‌دید 
دید هر سوی روشنی تایسی 
خاک او سبزه‌زار و گلشن بود 
گاهی آهسته و گهی تعجیل 
آمد از تنگنای غار برون 
لاله و گل دمیده هر جایی 
جوی بر جوی بر کسنارةٌ کشت 
تای گنجشک پر ز نفمه» چنگ 
سینه چون کل شکفتش از شادی 
تا بداند که آن سواد کراست 
تا در آمد سیاهش شب پیش 
دید جوشنده زادمی شهری 
ره ز انبوه‌خلق خالی يیافت 
تخته* در همان زان شد باز 
پیشتر زو درون نرفت کسی 
در دویدند .. مهتران‌سپ‌اه 
تاج زرین بر نهادندش 
پیش بردند تو سنی چو صبا 
گوهر و زر نثار کردنسدش 
که کند قصر دولت آبادان 
هر بزرگی میان بخدمت بست 
داد بیرون خیال خاطر خویش 
یارب این خواب یا به بیداریست 
خویش را نسبتی نمی‌بینیم 
ورنه من زین شگفت خواهم مرد 
گفت کز سینه دور دار هراس 
" که بدین پایه بر کشیسد ترا 
هر کجا می‌رود برابر اوست 


زاهن. آتان؛ که مفزکان..خاوتد 
گر چه بلور روئن است بتاب 
آنچه پرسید شاه کیهانم 
هست رسمی در این زمین مشهور 
بر در شهسر بامداد یگاه 
هر که اول درآید از در شهر 
ما چو در نقل پادشاه کهن 
پیش دروازه مردم از حد بیش 
لابد این ملک شد بتو تسلیم 
شاه نوزان حدیث شادی زای 
بود چون آفتاب نسسورانی 
چرخ چون پاره کرد چادر روز 
در رسید از حرم وکیل سبرای 
خواند. شه. را یه میهمانی..ناز 
خادم از پیش شمع زر بردست 
چون بدیدند روی فرخ شاه 
چون درون رفت بوستانی دید 
ماهرویان بهر طرف جمعی 
روی تعظیم بر زمین سسودند 
هفت بت بود شاه پیشین را 
هرشب آنرا که نوبتی بودی 
آنک زایشان بپایه والا بسود 
آمدو دست شاه را بگرفت 
رخ بزیباثی از گل افزون داشت 
دستهه گل بدست شاه سپرد 
ره نمودش نخست در حمام 


پس لباسی سبزای تاجوران 


باید از تخت پادثاهی بهر 
تازه کردیم رسم کهنسه ز بن 
دیر زی کان تست این اقلیسم 
در نگنجید در میان سرای 
تا گه شام در زر افشانسی 
روي بنمسود ماه چرخ افسروز 
خاک بوسید وایستاد بپای 
شه روان گشت سوی پرده» راز 
شه بدنبال او ز شادی مست 
لعل و یاقوت ریختند براه 
پر مه و زهره آسمانی دید 


ماند شه در جمال او بشگفت 
پای تا سر لباس گلگون داشت 
سوی خلوتسرای خویشش برد 
تا پمشگ و لاب شست اندام 
بلطافت سبک » بنسرخ گران 


از بخور و کل و طعام‌و شراب 
همه در بزم گه مهیتا بود 
قاه- بخنول. فاد‌هاخسی گت 
باده؟ تلخ و بوسسه* چو شکر 
نیمه شب بدوسنگانی رفست 
شاه انجم برسسم هر روزه 
شه ز خلوت بتخت و بار آمد 
تا بشب داد پادناهی داد 
باز شب رفت در سرای حرم 
ماه دوشین که نا بنوبت‌روز 
توبت خود بدیسسگری بسیرد 
بر کقتن. قآ بوشته #رسسن 
باز بند قبا کشودندش 
رفت‌و تن شست در کلاب روان 
و عمی ا تما بال افساه 
همه شب تا بیامداد پسسگاه 
هم برین گونه شاه هفت آورنگ 
هر بهاری که آسدی بنشست 
چون بهفتم فکند قرعسه" فال 
کاردان حرم نمودش راز 
زین یکی پرده به که درگذری 


نیم دیگر بکاسرانی رفست 
چون برآمد بتخست فیسروزه 
در شهی چون شهان یکار آمد 
هر چه خواهی بهر که خواهی داد 
جست سروی بیوستان ارم 
بمی و میسوه بود بزم افروز 
نوبتی آمد و ملک را برد 
رونق انگیز صد هبار چمن 
سوي_. ‏ گرمایه . ره‌نمودندش 
رست در پیرهن چو سرو جوان 
باده میخورد بابت نوشاد 
بود با هم قران ز هره و ماه 
دید شش باغ تازه رنگ برنگ 
دستهء دادی از گلیش بداست 
بود ماهی ز اختران بوبال 
که همه پرده‌ها چو کردی باز 
تا نبینی ز چرخ پسسوده دری 
بروی این راز آشکارا بسود 
وین . فسانه ‏ برون نیفکنسدی 
نی بنوبت بدو رسیسسدی شاه 
باز گو با من آنچه می‌دانسی 
که من آگه نیم ازاین سروپای 
رفت‌و آن کفته را بگوش نکرد 


چون درون شد در آن ارم خانه 
صنمی دید آفتاب درفش 
دسته» از بنفشه داشت بدست 
چشم شه چون بنازنین افتساد 
ترک. جادرگر فزیت .]نگیو 
گرد میدان و بارگه با تست 
تا نگردد چو گیری‌ام بکنار 
که مرا نام مردم دید ۵ است 
ثاه گفتا که چون بود هیهات 
سیمبر گفت کز یی دل شاه 
تا همانجا برهنه روی بسروی 
در زمان خاست شاه ازین شادی 
نازنین را گرفت اعد نرم 
نازنبن نیز جامه بیسرون کرد 
روبرو هر دو در شدند بناز 
خواست شه نا درو درآ ویسزد 
صنمش گفت ‏ صحن حلوا. پیش 
باری اول ز بوسه بستان داد 
شه دهن برد سوی چشمه نوش 
چون بخود باز زنده شد حالی 
مانده منزل تهی واه شده 
دمش اندر دهان حیران ماند 
گشت از اندوه سینه سودائی 


شاه را داد و کردش از بو مست 
زان عجب خواست بر زمین افتاد 
زد چوپروانه خویش را بر نور 
گفت کابی بزن بر آتسش تیز 
نازک ‏ اندام ‏ منز کرد فکار 
گرد بر دیده نایسسدیده است 
تشنه را صابری ز آب حیات 
من یگرمابه میسسروم همراه 
هر دو باهم شویم موی بموی 
داد تن را ژ کسوت آزادی 
عزم گرتابه کرد گرم‌اگرم 
هوش بیننده ۳ دگرگسون کرد 
هر دو جعد افکن و دوالک باز 
واب و آتش بهم درآمیسزد 
جز چشیدن چه ماند دیگر بیش 
یس تو دانی و گنج دان مراد 
بوسه داد و ز ذوق شد بییسوش 
دید عفسریت خانسهه خالی 
زیر و بالا همه سیساه شده 
بازوی حسرتش بدندان ماند 
دیو دیسوانه شد ز ننهایی 
دیو گرمابه می‌گریخضست ازو 
که نفس بسته گشت بر دهنش 
گشت میکرد سو بسو جوشان 


زير هر گنبدی دوان‌میرفت 
همه شب نا جهان منور گشت 
گنبد آسمان چو شد بیدود 
مرد پی گم ز روشتایی نور 
رفت چون پیش در همان دربود 
بندکاتش که درگه و بیگاه 
چون بدیدند روی منعم خویش 
هر یک از بندگان بسسآزادی 
بنده‌وارش پا درافنادند 
او ز بس بیخودی و بیسوشی 
پای تا سر برهنه بود تنش 
نسند آن جامه را و زار گریست 
سوی ‏ ماءوای خویش بردندش 
زاشهية, جایههای. ارنگ. پزنگ 
جامه پوشیدو برگ رفتن ساخت 
بیخوداز خویش و از فسانهه خویش 
پدرش رفته‌بود ومادر نیز 
چند گاهی بپرده بود نان 
بعد ده سال در خضروش آمد 
کسوتش زان‌پس از کله نا کفش 
هست رنگ بنفش نادره وش 
ترک زیبا که رو بود چو مهش 
باغ کزنقش کم ز دییا نیست 
خنده برق با هزار درفش 
چون نار بنفنّه زلف بسراز 
شه چنان در برآوریدش تتگ 


رفت از آن سرو . سیم وزلف‌بتاب 


زین برون آمده در آن میرفت 
کشت روشن جهان دود اندود 
در گرمابه را یدید ز دور 
که نخستش بفتنه رهسسبر بود 
بهر او بودهاند چشم بسراه 
در دویدند خواجه را در پیش 
گربه می‌کرد لیکن از شنادی 
بوسه بر دست وپاش مي داد ند 
برلب افکنده مّهر خ‌اموشی 
پیش بردند ازارو پیرهنش 
واگهی نه که گریه از پی چیست 
هر نمط جامه پیش بردندش 
کرد در جامهء بنفسش آهنگ 
رخت بر بست خان و مان پرداخت 
شهر بر شهر شد بخانهه خویش 
وز پی او گذاشته همه چیز 
از همه گفت و گوی بسته دهان 
راز او خلق را بگکوش آمد 
بود پیوسته پرنیان بنفسش 
دیده را نفز و سینه را دلکش 
در حریر بنفش کن نگهسش 
بی‌جمال بنفشه زیبا نیست 
بین که چون خوش بوددرایربنفش 
گفت این داستان عشرت و ناز 
که کلش را بنفشه کرد برنگ 
در میان گل وبنفشه بخواب 


صندلی نهادن بهرام روز ینجشنبه در بهشت هفتم 
ودرگنبد صندلی نخل‌صندل‌اندام عرب را چسون 


پنجشنبه که صبح صندل سای 
روز سعد و زان فسرخ بود 
کرو بهرام. با قاط کبام 
ساخت در برح صن‌دلی خانه 
جلوه‌گر شد بت عراتی زاد 
شاه بر روی آن بهشتی ذات 
چون هوا در توشت چادر نیسل 
داد بیرون برمز جارو بند 
شب بافسانهه کند کوناه 
بتواضع نسکار سیمیسن ساق 
گفت شاها فلک سریر تو باد 
همه عمرت ‏ ز عید دلکش‌تر 
آنچه در گوش جون تويي سنجد 
لنک. اجون اه رارق بستارانن 
ریخت زینسان بسی چو در ینیم 


صندل آلوو چرخ را سرویای 
نسبتش هم بمشتیری ‏ مستود 
مشتری وار جامه صندل نام 
بست بیان مي به پیس‌انه 
بوسویر دست و پای خسرو داد 
نوش میکرد سلسبیل حیات 
سرمه‌گون ‏ شد زمانه میل بمیل 
که پری روی جادوئی پیوند 
خواند افسون چشم بندی تاه 
بازبین جفت کرد ابروی طاق 
دشمن آماج ز خم تیر تو باد 
روزت از روز و شب ز شب خوشتر 
چون منی را بهوش کی گنجد 
پیش دریا کنم ذر انشانی 
گفت وقتی بروزگار قدییم 


پیجیدن بپرام ازدهاوش درقامت چون درخت صندل و افسانه گفتن‌آن 


سجره؟ معطر بعبارت نسیم 


کارفرمای خسروان از مسسسن 
راستگوتی چو صبح نورانی 
دل چو دریا و کف چو آب روان 


ملک روش بروشنایی او 


رام او روزگار و نامش رام 


مادرش رفته‌بود در پسسرده 
گشنه در پرده مادر دگرش 
روزی از محوی چو فرزندان 
دید بانوی شه بپردهه راز 
دود خشم از سرش بگردون رفت 
آن خیانتگران پنین خند 
از می خورده در خمار شدند 
گفت با بانوی ملک دستسور 
تا نکردست چاشت شام کنیسم 
چون شه آید ترش کن ابرو را 
چهره پر خون کن و دو دیده پرآب 
پسر اندر زند بمادر چنگ 
آن جگر گوشه را چنان نه خار 
چون فسون خوانده را فسونآمو 

رفت زانجا بسوی منظر خاص 
همچو ابروی خود سر افکنده 
شاه گفت ای به کد خدائی من 
در چنین دولت و فراخی زیست 
جبهه را سود بر زمین دستور 
تا جهانست بر جهان سر باش 
من که چون‌بندگان نعمت‌خواه 
نسمکت چون نگیردم گسردن 
که جگر گوشءٌ تو برخوانت 
آنچه در گوشم آمد از کم‌وبیش 
زان نفس کاندران چراغ افتاد 
در حرم شد برخ زده چین را 
خونی از هر مژه روان میریخت 
مو پریشان و رو خراشیده 


در کنار وزیر خفته بناز 
دیده نا دیده کردو بیسرون رفت 
چون بدیدند رخنه در پیوند 
چاره را رهنمون کار شدنسد 
که پسر عاقل است وشاه غیسور 
کار او پیش او تمام کنیم 
پس بناخن خراش کین رو را 
که جهانی مگر که گشت خراب 
زاسمان چون فرو نبارد سنگ 
که شه ز خون خود شود بیسزار 
شمع را کشت وشعله را افروخت 
مخلص شاه‌گشت بهر خلاص 
وبروان را گره در افکنس‌ده 
رونق انگیز پادثا ی مسن 
اینهمه تنگی دل از پی چیست 
گفت کای جبههٌ تو مطلعم نور 
کارفر‌ای هفت کشور باش 
تروش ,اریز تفت اه 
که بدل دارم اين جگر خوردن 
دست يازد سوی نمکدانت 
من نمودم دگر تودانی بیش 
دورش از سینه در دماغ افتاد 
دید پژمرده سرو سیمین را 
آب نرگس بر ارغوان می‌ریخت 
سمن از برگ گل تراشیده 


پاره پاره فرود خواند درست 
که تاه بل که 
ماند حیران که حیله چون‌سازد 
گفت ‏ اگر تیغ برکئم ز نیام 
وگر اين غم فرو خورم در دل 
چون دلش ننگ شد ز غصه* خویش 
خواجه کان سوزناکی ازوی بود 
تارضا داد شاه آزاده 
سوی وی با هزار مخموری 
کشت روشن جوان روشن رای 
او بران گفته هیچ در نفزود 
کوه می‌سود و دشت ‏ مي‌مالید 
قطع شد چون حوالی شاهش 
همرهانی ‏ بانفاق ضمیسر 
هر یکی گنج خانسه» هنسری 
تا یکی روز با فراغ تسام 
باده در سینه‌ها بکاوش بود 
رام نیز از جراحت دل خویش 
دوستان کان حدیث بشنیدند 
گفت یک شخص کانچه من دانم 
که چوخلقی بهم نشینندت 
سرمه چون در حجاب دادت جای 
با بدانديش خود تباهی کن 
چشم از آن سرمه چون سیه داری 
رام گفتش که ای پسنسدیده 
مرد بینا گشاد حقه نور 


رفت دستور و برد دستصوری 
کز کجا گشت فتنه بال گشای 
در جهان سر زد و روان‌شد زود 
در که و دشت زار مین‌الید 
سه مهندس شدند هم‌راهش 
در هم آمیخته چو شکر وشیر 
هم در آباد و هم به بیسسرانی 
هیچکس را نه زان هنر خیسیری 
نظری بودشان بنقل و بجام 
راز با باده در تسراوش بود 
می‌تراوید حال مشکل خویش 
یاری دوست مصلحت دیدند 
سرمه؛ ‏ در دو چشمت‌افشانم 
همه را بینی ونبینندت 
هر کجا هست بی حجاب درآی 
هر چه خواهی بهر که‌خواهی کن 
گریه و دود را نگ.ه دادی 
بده آن سرمه جای در دیده 


سرمه در چشم کرد و شد مستسور 


رام‌گفتش که هرمه‌گوید مرد 
کاردان رقیه چنان برخواند 
چون شد آن خوابش از دماغ‌برون 
سومین گفت کانچه من دارم 
لیک بنمایمت فسانه کار 
در حد مصر خانه* است ز سنگ 
نقش هر جانور که گیسری نام 
جادوئی کاول آن رفم دادش 
که‌شگفتی ز رازهای جهان 
هر که خواهد که از کفایت ورای 
چشم بر پیکری نهد یک سال 
نقش سنگین چو جلوه در گیرد 
چون نشاند آن نمونه را برموم 
گرت آن سکه همنفس__ باشد 
رام از آن ماجرا که‌دانا گفت 
صبحدم چون به گنبد بی سنگ 
مرد جوینده راه پیش گرفست 
دل ز رنج ار چه می‌بیازردش 
گام می‌زد بشهر و بیسرانه 
چون بهر پیکری فکند نظر 
نظر از وهم بر گباشت بسرو 
چون بجنبید آن نمونه چست 


چون برون آمد از درون سسرای 


هر که کرد آن نظاره شیدا گشت 
منتش برد و چشم خویش نهاد 
دانم افسون چشم بندی خواب 
بر نخیزد مگریفسومانم 
آن کنی بر عدو که بتوانی 
گفنة خود تمام باید کرد 
که در افتاد رام وخفته بمانسد 
پیش دانا درست کرد فسون 
بتو ناید من ار چه بسپارم 
تو خود آنجا رو و بیاب و بیار 
کرده در وی نگارش آژرنگ 
در وي از تیيشه کرده‌اند تمام 
در زمانی نهاد ‏ بنیسسادش 
کرد در زیر هر خیال نهان 
گردد آن پردهرا طلسم گشای 
تا بجنبیدن آید آن تشال 
پیکرش را نمونه بر گیسرد 
راز آن خانه خود کنتد معلوم 
در همه کارهات بس باشد 
آنچنان شد که تا بروز نخفت 
جلوه‌گر کثت پیکسر ازرنگ 
ره سوی آرزوی خویش گرفت 
دل گریبان گرفته‌می‌بسردش 
تا رسیداندران صنم خانه 
دید عفریت پیکسری منکر 
تا بیکسال چشم داشت‌برو 
گرمش از موم برگرفت درست 
دید اهریمنضسی ستاده بپای 


کشت لرزنده "زو درون رام 


شد بدیوان و زیرکار آگاه 
رام در چشم کرد سرمه؛ ریو 
کرد اشارت بدیو تا برخاست 
زد قفایی بخواجٌ دیسوان 


کارداران ز جای برجستند 


که کرد" "خورده «رازان گنوی 
حیرتی در نهاد خلق افتاد 
مردمان از خجالت دستور 
این ز سودای سیلیش خندان 
خواجه کشت از جلادت سیلی 
رفت در خانه همجو تنگدلان 
چون قفا کرد بهر بالش ساز 
بازش از ضربت قفا خسوردن 
تا شب و روز بيی امید خلاص 
راز ینهان بکوی‌و را رسید 


که ز سنگم نثان‌دهء در موم 
کوه سنگین بدست من موم است 
حکم کن نا کنم پاس‌انی 
نزد من هست کمتسرین پیشه 
تا کنم پیشت آنچسه فرمانی 
تا بشهر پدر بود راهم 
چون بپوشید بر نشاند بدوش 
دید خود را درون شهر پسدر 
زالی و رستمی و اهرمنسی 
روز بگشاد ‏ روزن‌امةٌ. نور 
کامران گشته در مالک شاه 
ند بدیوان به همعنانی دیو 
دست راکرد بهر سيلي راست 
که بلرزید از آن طراق ایوان 
ستر آن حال را همي جستند 
کاهرمن باز در دوید ز پس 
کز سر خواجه در فناد کلاه 
تا سناند قفای دیگر خورد 
دوست آزرده گشت و دشمن شاد 
دور گشتند یک بیک ز حضور 
واندگر پشت دست در دندان 
با رخ زرد و گسردن نییلی 
رخ ز مردم نهفت چون‌خجلان 
دیو اندر تفا در آمسد بساز 
در طراقا طراق شد کسردن 
سیلی چند شد وظیسفه* خاص 


قصه‌در گوش یادشاه رسید 


شه عجب ماند کین چه شاید بود 
دست ‏ نی وقفا شود سوراخ 
داد فرمان که هر کجا که کسیست 
همه حاضر شوند پیش سریسر 
اين خبر کشت در ولایت فاش 
هر کجا بود دیو بنسدی چست 
آ مد وکرد کاردانی‌ خویش 
هیچ ممکن نشد کزان خانه 
چون بکارش زبون شدند همه 
بهر گردن وزیر در چساره 
دید چون کاردانی همهخام 
رام چون دید حال خواجه چنان 
صندل آلود روی و برقع بست 
فرصتی جست و رفت پیش وزیر 
منهم از دانش اینقدر دانم 
لیکن آنگه بود امد فراغ 
کفت‌با او بعاجزی دستور 
رام گفت آنچ از آن شوی نگران 
کرد دستور خانه را خالی 
رام‌چون زوستادی فن خویش 
بر سرین داغها نهادش گرم 
سوخت چون خواجه را بطنازی 
بس نبود آنک شد قفایش لعل 
خواجه بنشست با هزار خوشی 
گنجی اندر کنار رام افکند 
رام را مادر زبانی خواند 
محرم یرد نهانش کرد 
خانه پر ز صد زار پری 


کاتشی نبود و بر آید دود 
دیو هم نبود اینچنین کستاخ 
کش به نیرنگ نامه‌ها هوسی است 
تاپزوهش کنند راز وزیسر 
گفنگوثی فناد در اوباش 
کرد دیباچه‌های فتنه درست 
داد بیسرون دم نهانسی خویش 
دیو بیرون شود ز دی‌وانه 
بخجالت برون شدند همه 
دیو گردن زنش بنظاره 
آمد و گفت قصه را بر رام 
کرد بر خود لاس پیر زنان 
وز شناسندگان صورت جست 
گفت بشنو حدیث مادر پیر 
کز تو این فتنه را بگردانم 
که توان کرد بر سسرین تو داغ 
کانچه خواهي کن ار بود مستور 
من نگویم تو دانی و دکسران 
پیش او چار پای شد حالی 
دید از آنگونه حال دشمن‌خویش 
زیر لب مینمود خنسده؛ نرم 
دیو را باز داشت زان بازی 
جفته را هم در آنتش آمد نعل 
از قفا رومی از سرین حبشی 
چند گه یافت ایمضی ز گزند 
بهتر از مادران جانی خواند 
کارفرمای خانمس‌انش کرد 
هر یکی چون ستاره* سحصری 


او بغارت شد اندران بستان 
چون جهان سرمه‌گون شدی هرشام 
برنشستی بدیسو دیسوانه 
هر که را خاص کرده بودی روز 
آنک بروی گذشتی آن بازی 
نتوانستی آن حکایست گفت 
کردی ‏ انديشة زفر بایسسی 
دزدکز کیسه زر فسرا گیرد 
جابجا کارنامه شب دوش 
نا چو شد پاره پرنیان همه 
پیش کز جمه‌های بی سروپای 
دختران تن بتیغ در دادند 
کافتی شد در این سرا پیدا 
تا نرفتست کار و بار از دست 
خواجه را باز خون بجوش آمد 
گفت با خود که یارب‌این چه‌بلاست 
بس که عاجز شد اندران تدبیر 
پاسخش داد رام زیر نقاب 
گر چه نامش بدیو افتسادست 
دیده را بوک سرمهه کرده‌است 
گفت باید که تا ببام و زمین 
میهمان چون درون خرامد زود 
دود چون سرمه را بشوید پاک 
ور ازین چاره هم غسریو کنیم 
لیک باید که خواجه ناید پیش 
منهم امشب بکنج خانه درون 
اين سخن گفت و رفت در خانه 


شب چو پر دود شد سپهر کبود 


بسته گشتی لبش ز غمازی 


لب بلب می‌رسید و گوش بگوش 
سخن افناد در میان همه 
فتنه؛زاید انسدرون سرای 
خواجةًٌ خانه را خبسر دادند 
تير پیدا و شست ناپی‌دا 
چارهء کن که رفت کار از دست 
جانش از سینه در خروش آمد 
میهمان نی و خانه پر ز صلاست 
خواست باری دگر ز مادر پیر 
کان خیالی که میرسد درخواب 
لیک دانم که آدمیسزادست 
کز نظرهای خلق در پرده است 
پیش هر حجره کنند کمیسن 
میزبان پیش در برآرد دود 
سرمه کش را نقاب گردد چاک 
دیو باشد فسون دیو کنیم 
تا نبیند دگر قفا را ریش 
دفع اين فتنه را کنم بفستون 
گثت پنهان یکنج کاثانه 
دیده تر گشت ماه را زان‌دود 


سرمه چون شسته شد ز دیده رام 
هر که آنروی چون پری میدید 
هم درونتر شدند با همهبیم 
مزده بردند پیش خواجه شتاب 
خواست تا سر درون کند برواق 
همچو دردان گریز کرد ز پیش 
گفت تا خونش بر زمین ریزند 
در دویدند خونیان بستیز 
چون چنان دید زاد سرو جوان 
آنک چون ابلهان برآ شفتند 
رام بکشاد بند خویش ز دست 
هر که آمد بیند کردن او 
وانگهی دست را به آستره برد 
زان ظرافت که موی درموداشت 
چون سرا کردشان ظریفانه 
آسمان چون سترد طرهٌ تار 
شد دگر باره رام برقع پوش 
چون درآمد به‌پیشگاه وزیر 
همه را دود رفته یخ مانسده 
پرده هر یکی چو غنچه درید 
باز پرسید خواجه را زان راز 
بفریبش گشاده کرد نفسس 
سر این فتنه خواندم از تمثیز 
بندم آن دیورا چنان بفسون 
خواجه دلشاد شد زشادی او 


گشت بیدا رخی چو ماه تمام 
چون پری دیدگان همی ترسید 
فت: بستیه. ادتجهتای: تهوسیم 
خواجه نیز اوفتاد درتک وتاب 
کز قفایش بیام رفت طراق 
وز قفا گشت دزد گردن خویش 
خاک با خون او در آمیسزند 
از پی خون کشیده خنجسر تیز 
رقیه* خواب در دمید روان 
ابلهی بین که در زمان خفتند 
همه بندندگان خود را بست 
سبلت‌و ریش جمله پاک ستسرد 
یک سر موی را فرو نگذاشت 
بظریفی کریخست از خانه 
خنده بگشاد صبح سیم عذار 
رفت در پرسش حکایت دوش 
ریش گم گشته و زنخ مانده 
خود چو گل زیر پرده می‌خندید 
بر یامد رمیده را آواز 
گفت کاندیشه نیستت زین پس 
کار دیو است و دیو مردم نیز 
که نیاید دگر بخانه درون 
کاگهی داشت زوستادی او 


چند گه بود از آن گزند آزاد 
چون دلش گشت از آن بلابی بیم 
خواست از نعمت ملک نسوشه 
رام چون‌دید کان نهان گرد است 
در سرا پرده ملک بدرسست 
در شبی کوبید سکالیی بود 
رفت هم بر قسرار پیشینسه 
در مقامی که دخنسر دستور 
برگرفت و بپشت دیو نهاد 
خوانده بودش فسون خواب زپیش 
در نهانخانهء که بودی رام 
تبّدی مرغ را خسرام برو 
رخت دستور را در آنجا برد 
دختری نازنین چو گل ببهار 
غمزه را تیغ کافری داده 
زلفش افکنده عالمی در تساب 
خان‌ویران کن هزاران دل 
چون در آمد ز خواب وچشم گناد 
دید جایی که هیچگاه ندید 
غرفهء برده سر به کنگسره ماه 
رام را دید خانه زو معمور 
زان تحیر هراس جانش بود 
دید چون میزبان شعب‌ده ساز 
نرم نرمش به دلنوازی گفت 
من که پیش تو دیو کسردارم 
دل هراسان مکن بوهم و قیاس 
میهمان شو دمی بخانه مسن 
نازنین کان شکر زبانی دید 


بخوشی داد خوشدلسیی میداد 
تازه شد بازش آرزوی قدیم 
حق نعمت نهاد در گوشه 
وز جوانان ناجوانمرداست 
چیره‌تر گشت از آنچه بود نخست 
خواجه مهمان و خانه خالی بود 
بود در خوابگاه خود مستور 
چون گلی کش ز جا زباید باد 
کو ببردن‌خبر نداشت ز خویش 
بود بر رفته منظری زر خام 
رام بودی و دیسو رام برو 
ژهر» ‏ را ببرج جوزا برد 
خوبروئی چو صد زار نگار 
ناز را شغل دلیسری داده 
نرگس مست در کرشبه» خواب 
گیر زنار بند سبحه سل 
سو بسو از کرشمه چتم ناد 
ره بجاتی که هیچ راه ندید 
کرده ره سويی آسمان کوتاه 
آفتابی ببرج خانهء نسور 
بود بی خویش و جای آنش بود 
میهمان را ز بیخودی بگداز 
کای شده جفت تو من بی‌جفت 
آدمیام نه ۳ خوارم 
آدمی را ز آدمی چه هراس 
تا شوی آگه از فسانسه* من 
شربتی زاب زندگانی دید 


حیرت جان برون شدش ز ضمیر 
گشت بر روی رام عاشق زار 
رام هم از نکوئی دل دوست 
چون‌دو دل را یکی شد اندیشه 
رام کاول شد آن صنم را جفت 
دلشان چون فراغ‌یافت ز کام 
کای گرامین جوان زیباروی 
من که ناسفته بود گوهر من 
وین زمان کم ز پرده کردی دور 
صبحدم چون بپرده جویندم 
مردن آدمي ‏ بناکسامی 
رام گفتش که دل مدار غمین 


لیک سوگند میخورم بخدای 
زان وثیقت عروس ترسان خوی 
همه شب در نشاط و شادی بود 
صبح چون رخ ز پرده بیرون کرد 
رام بر بست ماه را در نرج 
صندل آلود رو و بست نقاب 
خواجه باز از درون نگسران 
که بجان آمدم ز غمخسواری 
خانه را نقب گنج بود نخست 
جگرم گشت دیو را توشه 
دیده بی مردم اين چه بینائیست 
مردمی کن که من بچشم نیساز 
بادر پیر گفت دل خوش دار 


حیرت دل شدش گریبان گیر 
دلش از دست رفت و دست‌زکار 
بانکو روی دوست شد در پوست 
جوش برزد نن هوس پیشه 
گوهر سفته باردیگر سفت 
رام را گفت سرو سیم اندام 
این چه حالست و کیستی توبگوی 
رخنه کردی بلوءلوه سر من 
باز در پرده چون شوم مستور 
گر نبینند پس چه گویندم 
بهیر از زیستن ببدناسی 
که منم شهریار روی زمین 
کاین‌چنین کشته‌ام بپرده‌نهان 
هم تو روشن کنی که خورشیدم 
آنک هستی ز امر اوست بپای 
جز تو همخوابهه نجویم بیش 
کرد اندیشه را ز دل یکسوی 
با قبادی به کیقیادی بود 
پرده چرخ را پر از خون کرد 
خود برون شد ز در چو لعل‌ازذرج 
در زمان پیش خواجه شد بشتاب 
نعره* ‏ زد چو سوخته جسگران 
مردم ار مردنم روا داری 
وین زمان گنج میرود بدرست 
چون توان زیست بی‌جگرگوشه 
خانه بی پرده این چه رسوائیست 
مردم چشم خویش بینسم باز 
سینه ز اندیشه نامشوش دار 


امشب از جستجوی مادر خویش 
خواجه را ز استواری کارش 
شب چو شد جام مه شراب آلود 
رام در خواب کرد چشم عروس 
مردم دیده را چو دید پدر 
چند که شد چو از کزنسد آزاد 
رام گفتا که رنج من چو ازوست 
بعد از اين کار او ز سر گیسرم 
جست دعوی گری مخالف خوی 
داد بیرون بخشم و کینه خویش 
گفت ازین داغهای دود اندود 
شعله چون بر زند ز خاسی او 
داغ او از سرین چو برخوانی 
گر بکوشش زنی در این ره گام 
مرد روزی طلب ز شادی مال 
چنگ در زد بدامسن دستور 
چون غلام منی وحلقه بگوش 
قیمت خود بدامنم رد کین 
کارداران شاه داد پرست 


کانچه ملک‌تش روا داری 


پرورش کردمش چو فرزندان 
چون‌جوان‌گشت و خویش را بشناخت 
کار او کز فراخ مزدی بسود 
چون بهرجا گرفتمش خفته 
گرفتد بر گوا حسوالةٌ من 
اخلق از آن خار خار بی آزرم 
خواجه چون دید کش بپردهُراز 


باز بینی جمال دخنر خویش 
خاطر آسوده شد ز گفنارش 
چشم خورشید گشت خواب آلود 
خانه بردش بگاه بانسگ خروس 
جای کردش درون دی‌ده* تر 
باز نو کرد فتنه را بنسیساد 
کندش از دیگران کشم نه نکوست 
پرده از روی کار بسرگیرم 
زیرک و سخت چشم خجت گوی 
داغ دستور و سوز سینهه خویش 
خیاجه را داغ بندگی یه زود 
داغ او بس خط لامی او 
داغدارت شود به پیشانی 
هر چه او دارد آن تست تمام 
رفت: در بیقن پادتا در خال 
گفت کز ما مشو چنین مستور 
خواجه بشناس و خواجگی مفروش 
خواجه را نیز بنده» خود کن 
بیژوهش زدند در وی دست 
ملک تو باشد ار کوا داری 
شیر خواره خریدسش بیمن 
تاش نوروز عصر شد خندان 
بادغا پیشگان دفغامی‌باخت 
حقه بازی و مهره دزدی بود 
کردمش داغ جفت بر جفته 
داغ او بس بود قب‌اله من 
سرفکندند چون بنفشه ز شرم 
نامه باز است و حرفها شماز 


بنده گشتش ز راه داناشی 
در میان آمدند مسردی چند 
صلح کردند با تسوسط حال 
خواجهٌ خواجه هم بدان زودی 
چند گه رفت باز خواجهء خسس 
رفت چون باد و باده کش می‌بود 
رام گفتا که چندکوشیدم 
لیک چون خواجه* مخالسف شوم 
نتواند که نترک کار کند 
کشت لابد فریضه بر جانم 
چشم میداشت هم بدین تدبیر 
تا یکی روز سود هم در پسی 
شحنه در کوی میشمرد خراج 
فرصتی یافت رام فرصت خواه 
پیش از آن خود ز باری دستور 
بارها در شدی بمجلس خاص 
گاه گفتی بشسوخی آمده* 
چون در آنروز هم به بهروزی 
گفت شاها به بین که من‌بفسون 
ز استواری که داشتند بسرو 
در فسون شد عجوز شعبده باز 
تا بخلونسرای عیش و سرور 
پس اشارت بسوی دیو نمود 
خوابشان خود ربوده بود ز بخت 
برد و پیش ملک برابسر داشت 
چون نگه کرد شه چه بیند باز 
از نوای تر ترانه‌زنسسان 


چون گشادند چشم بسته زخواب 


معترف شد ز بیسیم رسواشی 
کاردانان مصلبحت پیسونده 
قیمت خواجهرا ببمبلغ مال 
گشت از آنجا روان بخشنودی 
کام دل را بسر گرفت وس 
در حرم با حرام خوش می‌بود 
کانچه پوشیدنی است پوشیدم 
کور شهوت شدست و نامعلوم 
لابد این راز آشکار کند 
کان کنم بر سرش که بتوانم 
خواجه بامی‌گسار و شه درمی 
دزد میکرد قلعه را تاراج 
برقع افکند وشد بخدمت شاه 
شاه را گشته بود خاص حضور 
که نوازان شدی و که رقاص 
گه نمودی به‌پرد هشعصبد ۶ 


کرد هر گونه مجلس افروزی 


بانوی شه بخفت با دستسور 
که بر آن خفنگان دوید چودود 
دیوشان در ربود هم بانخت 
رام از آنجا حراره برداشت 
حرمش باوزیر خفته بنس‌از 
هر دو برخاستند ناز کنان 


شاه دیدند و بزمگاه شراب 


محرمان سر بخویش دربردند 
شاه در خشم شد ز مادر پیر 
گر تو در پرده بازی‌تی سازی 
آن کنم بر سرت بیرده* راز 
بر تو گر آشکار شد کساری 
نه چنان کز گزاف و خود رائی 
چون چنین شد بد تو بد ساز است 
رو کنون تاز کار سازی خویش 
اين سخن گفت و کرد اشارت تیغ 
چون چنان دید رام برقع بند 
خه تخوعتم: ا ندرا رن جمال انداخت 
قدّری آب جست و رخ را شست 
نعرهه زد چو سوخته جگران 
رام برخاست با دودیدهء تر 
پدرش گرم در کنار گرفت 
آنک هجرانشان ز هم بگسست 
تا بدیری بهم در افنادند 
چون دو دل را به بهترین بختی 
ماجرائی که بوددر دل رام 
آن ز مادر وبال دیدن خویش 
قصه* کحل و چشم بندی خواب 
آن بشهر اندر آمدن مستور 
آن‌بداغ کل گداختنش 
سرگذ شنی که داشت چون همه‌گفت 
آن دو سر فتنه را بکین کهن 
رام از آنجا که بود با آزرم 
دادشان ‏ توشه فراخور خویش 
دختر خواجه را نشاند بمهد 


مجرمان خود ز طیرگی مردند 
گفت کای زرق ساز پر نزویر 
لعبت از پرده‌های من بازی 
کت بگرید سپهر لعبت باز 
در نهان باز کو مرا باری 
این‌چنینم کشی برسسوائسی 
خون دزدان و بال غماز است 
بازیایی جواب بسازی خویش 
تیفزن تنگ در رسید چو میغ 


رفت غلطان بزیر یای پدر 
فرش از دیدهدر ننار گرفت 
هر دو چون گرم بسود در پیوست 
بوسه بر روی یکدگر دآدند 
داده شد داد آرزو ‏ لختی 
اندک اندک فرود خواند تمام 
وان به تهمت‌سفر گزیدن خویش 
بازی دیو و آدمی بنقاب 
حمل بکران و سپیلی دستور 
پس بدان داغ بنده ساختنش 
شه ز شادی چو برگ گل بشکفت 
هم‌بدو داد کانچه خواهی کن 
برده رسوا فکند ‏ پردهه شرم 
پس برون کردشان ز کشورخویش 
رام آمد برون ز عهده: عهد 


شاه نیزش چو دید کارآگ‌اه 
رام بنشست و بر سریر بلند 
بود صندل چو ستر استرارش 
تخت والا ز چوب صندل ساخت 
داشت زان پس همه بصلح وبجنگ 
رنگ صندل لطیف و تر باشد 
زاب صندل بتان که رخ شویند 
رنگ خوبان خوشست صندلفام 
چون ز لب ریخت سرو صندل سود 


شاه سینه بسینه کردش جفت 


کرسی‌اش نیز صندلی پرداخت 
عم و چتر و جامه صندل رنگ 
تری‌اش دفع درد سر باشد 
زو طراوت برنگ و رو جویند 
خوش بود سر و صندلی اندام 
شربت صندل و گوارش عود 


صندل آلود سینه را و بخفت 


معطر کردن بهرام روز آدینه بهشت هشتم را ودر گنبدکافوری با بزم‌آرای خوارزمی 
ولباس خیرالثیاب الابیض پوشیدن و پوشیده سری زیرمعجر کافوری وبسوی‌دی گر 


روز آدینسه کز خسزانهه نور 
کرد بهرام با زار امید 
لب پر از خنده چون کل سوری 
پلطافت نار ۰ ها رزش 
خد مت خاص را میان دربست 
ازلب جام وجام لب بر وی 
شاه با آن بهار دیسده فسروز 
شب چو خورشید بست پرده* تار 
رونق عیش بی مسداراکرد 
نازنین چشم‌های خواب آلود 
گفت کاي خسرو زمین و زمان 


سر برون ‏ زد شمامةً ک‌افور 
جامه کافور نام چون ناهید 
شد بکنبد سرای کافوری 
کرد ترتیب رونسسق بزمی 
همچو هندوی آفتاب پرست 
گاه می‌داد که گ‌وارش می 
باده می‌خورد تا بآخسر روز 
شد فلک پر ز صد هزار نگار 
رغبت هر شب آشکارا کرد 
تا سگالد فسانه چون دگران 
درکف پای شاو عالم سود 
زیر فرمان تو هفین و همان 
نور خورشید عالم آرا یست 


در جهان مملکت فزائی کسن 
چه بود تحفه مور بی جان را 
لیک چون دست من بذیل عطاست 
نقد کم سکه را عیار دهد 
از بزرگی و دانش آگاهسی 


پادشا باش و پادئایسی کن 
که کند پیشکش سلیمان را 
کرم شاه پرده پسوش خطاست 
کاسدی را رواج کار دهد 


اين شنیدم که پیش ازین گاهی 


افسانه گفتن لعبت کافوربرسقنقور مزاج و آتش بهرام رابب کافوراشتعال دادن 


درختن بود فیلسوفی چست 
خامه بر تخنهً فلک رانده 
وقنهائی شناخته به نهفت 
راست کردی برهنمون حکیم 
گه‌نمودی .. نهفت‌های ‏ جهان 
ساختی مرغ کامدی بنوا 
تیزی خاطرش که موی شکافت 
ساخت از روی و مس یثی تمثال 
چون شد آراسته نمونه چست 
پیش فرمانده دیارش برد 
کرد شه نیز آزسسون هنسر 
داد سازنده را خزینه بسی 
پس ببرمود کان صنم بشتاب 
چون ز هر کار باز پرد ختی 
باز گفتی حکایضی ز محصال 
خوی آن پادشاه بود چنان 
خوانده بود از کتاب دانایان 
خویشان خالی از جفا نبشود 
هنچو آینه دربقابل شسوی 
روزی از میل طبع شد بنفیر 


رازهای ستاره کرده درست 
وان همه خته‌ها فرو خوانده 
که در آرد: جماد را در گفت 
صورتی زاهن و مس و زر وسیم 
کردی آگه از رازهای نان 
بر پریدی چو جانور بهوا 
وقتی این وقت از آسمان دریافت 
که بخندد ز چیزهای محال 
آزمونش نمود و یافت درست 
هنرش گفت وبعد از آن بسپرد 
وان هنر یک یک آمدش بنظر 
کان خزینه نداده ید بکسی 
بر کشیدند پیش صفهه خواب 
چشم بر وی گماشتی لختی 
در زمان خنده کردی آن‌تمثال 
کز عروسان کشیده داشت عنان 
که‌ندارد .. فریبشان  .‏ پایان 
در دلٍ سختشان اون 
آهنین دل بوند و روشن روی 
ماجرا باز گفت پیش وزیر 


باتش وان رنه کی شتاین 
مرد جائی که هوشیار بود 
عسس کوي تا بود بیس‌دار 
چون ببازار خواجه مست افتاد 
نو جوانی و طبع پیرت نیست 
هر که زن نبودش خلف نبود 
شاه کز نسل بی عطا باشد 
به که جوتی بآرزو راهی 
بر یکی نیز بس مکن زنهار 
پادشاهی مباش کم ز خروس 
جفت خود کن کسی که شاید کرد 
آنک نیک است خاص کن برخویش 
کرد شاه آن فسانه را در دل 
باز می‌جست درولایت و شهر 
تا که دارد ز خسروان جهان 
چون‌نشان یافت‌زان نشانه‌که‌خواست 
نامزد کرد کار دارانسرا 
هریکی‌را بسوی تاجوری 
بازر و جامه و جواهر و طیب 
وانگهی زان نمط که فرمان بود 
می‌نوشتند روز و شب رای 
زیر هر پرده راز می‌جستند 
تا تووان. شد: بکارخانهه -بفت 
باز گشتند خوشدل و خنسدان 
در رسیدند و پیش شاه شدند 
تازه کردند شرط مسند بوس 
شاه از آن‌خدمت پسندیده 


هر یکی را ز زر توانگر کرد 


وز نشاط حرم گزیرت نیست 
در همه حال بي صدف نبود 
ملک بی وارثان خطا باشد 
در شبستان در آوری ماصی 
کز یکی کشت سهل خیزد بار 
که‌جدا نبود از سه چار عروس 
وازمون کن چنانک باید کرد 
دیگران را برون کن از درخویش 
شد بدنبال لعبتان چکل 
خبر از مردسان دانشبهسر 
روی پوشیدهٌ بپرده نهان 
واکهی راست گشتش از چپ‌وراست 
هوشنندان وخرده کاران را 
کارد از سلک نسبتش گهری 
خدمتیها و چیزهای فریب 
هر کسی جانبی روان شد زود 
سوی هر شهریاری و شاصی 
جستهٌ شاه باز می‌جستند 
چار دختر ز چار صاحبتخت 
کام حاصل امید صدچندان 
بر زمین بوس بارگاه شدند 
پیش بردند مهد چار شررس 
بار منت نهاد بر دیسده 


پایه‌ثان زانچه بود برتر کرد 


پس فرستاد با تنم و ناز 
شاه را بود کوشکی چو بهشت 
راست کرده به نسبت وهنجار 
یک طرف باغ وزیر سایه شاخ 
نردبانی ز کاخ بسرده فرود 
کرده سوی دوم دگر کس‌ذری 
نردبانی بزیر برده که شاه 
سومین سو علفسرای شتر 
نردبانی دگر کشیده بزیر 
چارمین سوی کارختانه می 
راست کردند برگ خانه نمام 
شب چو پپیرایه* عروسان بست 
خاست از بارگه ملک بشتاب 
داد فرمان بساط بوسان را 
آمدند آن شکر لبان چونوش 
مقنع ناز در کشیده بفرق 
همه فربه سرین و موی میان 


هر یکی شوخی وسته‌کاری 
شه چو دید آن چهار چنمه نور 
هر یکی را بلطف بالا خواند 
کرد لختی به لابه و بازی 
پس یکی زان چهار لعبت چین 
دیگران خاستند با صد ناز 
شه چو گل را ز خار خالی یافت 


رود آبي روان بزرک وفراخ 
که رود شاه در کرانهت رود 
باز کرده بپپایگاه دری 
سوی آخر رود که و بیگاه 
از درون و برون ز بختسي پر 
نا رسد بر شتر نوازش شیر 
ساقیانی چو مهر و مه در وی 
چار بت را درآن چهار مقام 
راه فریاد بر خروسان بست 
رفت سويی نکارخانه خواب 
کاوریدند. توعسسروسان .را 
گیسوی عنبرین فکنده بدوش 


لیک یاقوتشان نسفته کسی 
زیر هر موی صد دل آویزان 
پارسا سوز بلک توبه شکن 
خانه ویران کنی و خونخواری 
گشت هوش و صبوری از وی دور 
پهلوی خویش بر سریر نشاند 
بافسون خواندگان فسونسازی 
از پی خوابگاه کرد گزین 
در شبستان خود شدند فرار 
وانچه صد سال جست حالی‌یافت 
در گل افشانی و شکر چینضی 


گاه بر سیب ساده سودانگشت 
ناگهان در میان لابه و لاغ 
داشت لختی بکف گل خوشبوی 
نازنین شد زنازکی بیهوش 
زان عمل کز خرد نبودش نور 
شاه لختی بخویش باز آمد 
چون ازین بیخودی صنم برخاست 
چشم ناگه فتاد بر زبرشس 
دید روئینه پیکسری بر سر 
زیر مقنع فرو نهفت جمال 
آن نوآئتین خیال قهقهه زن 
باز شاه از دل خیال اندود 
بود تا روز با صنم بنشاط 
کشت چون لعبت فلک خندان 
آفتاب شبانه را فرمود 
وانچه نزل عروس را شاید 
پس بفرمود تا وکیل سرای 
خود چوشاهان برهنمونی بخت 
دید مردم کثنی بناز وگشی 
ناگهانش کشید در آغفوش 
بار قاقم چو شهنهاد بسسرو 
زیر دامان شقه شد بی‌صبر 
گفت کافکار گشت پشت مرا 
باز شد پیکر هنر خندان 
تازه کرد از طریق دمسازی 
گفت کاخسنٌت و شادباد اين تن 
چون تنت را لطافت افزونست 


در صنم در گرفت شیوهه* شاه 


گه در آورد نار تر درمشت 
که گل ومیوه می‌ربود ز باغ 
سرو گل‌روی را بزد بر روی 
شاه کان دید بر کشید خروش 
خنده زد صورت طلسم ز دور 
بازش اندیشه فرازآمسد 
نظری می‌فکند در چپ و راست 
وامد آن نقش فتنه در نظرش 
زاشت. «گرده. بکیمیای. فنر 
گفت نامحرم است این‌تمثال 
باز در خنده باز کرد دهن 
در عجب ماند کاین چه شایدبود 
راز دل را فرونوشته بساط 
کرد پنهان عروس شب دندان 
جا بیرجی که سوی آخر بود 
شد مهیّا چنانک می‌ب‌اید 
شد بسر وی دگر سیر آرای 
با عروسی دگر نشست بتخت 
بوسه بازی نمود و زلف کشی 
پشتش از شقه کرد قاقم پوش 
خار خاری در اوفتاد برو 
جست از آن نه‌چو برقی از ته ابر 
موی قاقم خلید وکشت مرا 
شاه را شدخیال صد چندان 
با غلط باز خود غلط بازی 
که بود موی قاقمش سوزن 
روی در آئینه ببیسین چونست 
آئینه بر گرفت و کرد نگاه 


در چنین روی کز مهی کم‌نیست 
باز در خنده شد خیال حکیم 
با صنم هیچ از آن خیال نگفت 
قندر شب چو مه فکند بدوش 
قاقم اندام را اشارت کرد 
جایگاهش بمنظری فرمود 
اتفافشی چنان فتاد ‏ آنروز 
سومین ماه را بخدمت خواند 


کشتیثی ساخته ز پارهٌ عود 
لعبتی چند کرده در وی ساز 
کرد لختی بهار سوسن بوی 
چون ز گلشن بحوض گلشن دید 
در زمان روی از آستین بنهفت 
کاین همه ماهیان در آتش ریز 
من که از چشم ماده بر حسسذرم 
اين سخن‌باز کان خیال شنید 
لک آن خنده را غلسط نشمرد 
گشت باز از ره فسون خوانی 
چون نمود از طریق عیش دمی 
صنم لاله رخ دگر باره 
باد ناگه بسوی کشتی تاخت 
چون نگه کرد غسرق گشتنشان 


دل شه گشت از آن خیال دو نیم 
کام دل راند و تا بروز بخفت 
گشت سلطان صیح قاقم پوش 
تا شود سوی پرده راه نورد 
که رهش سوی ساربانان بود 
که بود هم بروز بسسزم فروز 
پیش خود با هزار ناز نشاند 
بلبلان گرد هر گلی راص 
هشت‌در هشت همچو جوی بهشت 
هر یکی را بکوش حلقة زر 
چون مه نو درآستان کینود 
چون بدریا سافران حج‌از 
در تماشای باغ و گلشن روی 
چشم ماهی فراخ و روشن دید 
پس بناز و کرشمه با شه گفت 
که نگه مي‌کنند در من تیسز 
آنک نر شد چرا کنسد نظسوم 
خنده بر داشت کاین محال شنید 
لیکنش هم بخنده بیسرون برد 
با پری چهره در سلیمانی 
خنده و لاغ با چنان صنمی 
بر سر حوض شد بنسظاره 
وانهمه لعبتان در آب انداخت 
وان ز سر آب بر گذشتنشان 


لرزه در شخص نازنین افتاد 
باز در خنده شد طلسم چنان 
لیک چون روی دل بکاری داشت 
زد بروی بت رمیده کسلاب 
آخر روز ماه روز نشین 
گشت فرمان کش آورند فرود 
پس بنقل و شراب جان افروز 
ماه چون زد بر آسمان خرگاه 
شاه در خرگه نشاط نت 


با هزاران هزار زیور و زیب 
دید چون سند جهانسداران 
بر زمین کرد پای خدمت سخت 
سر براه فکندگی می داشت 
بود در پايةٌ رضتا طلیتی 
تا فرو زنده شد جهان سیاه 
صبح چون بر گرفت جام شراب 
شد بفرمان شاه سرو جسوان 
کشت زان چار ماه حور سرشت 
پس برافروخت شه ز سادی مغز 
که بود بعد از آن بهرگاهی 
با سه همخوابه رفبتش خوش بود 
گفت هست آن در ز درج گران 
چارمین تخت را نه در خورر است 
هر که را پرورش بناز بسود 
وانک او را کسی نداشت عسزیز 
دلش آسود بر چنین غلطی 
با سه بانو سه هفته بودی شاد 
یک شب از جام باده مست وخراب 


کز چنان لرزه بر زمین افتاد 
که ملک را ز دست رفت عنان 
وانگفت ار بدل غباری داشت 
تا دو چشمش گشاده گشت ز خواب 
خواست کش منزلی شود تعیین 
در رواقی که بود بر سر رود 
بود با او بخوشدلی تا روز 
گشت شب پرده دار خرگه ماه 
ماه چهارم میان بخدمت بست 
شد روان تا برد ز شاه شکیب 
خاک بوسید چون پرستاران 
تا نخواندش نرفت بر سر تخت 
جان بتسلیم بندگی مي‌داشت 
نه چو دیگر بتان به بوالعجبی 
بود بالین پرست خدمت شاه 
زنگی شب ز جرعه گشت خراب 
سويی برج شرابخانه روان 
کوشک را چار سو چوهشت بهشت 
داد با خویشتن قراری نغسز 
هفتهء میهمان هر ماهمی 
دلش از چارمین مشوش بود 
ناز پرورد تخت تاجوران 
کز گدایان رنج پرورد است 
نازنین و کرشمه ساز بسود 
چاپلوسی کند بسان کنیز 
بر خط راست در کشید خطی 
از چهارم دمی نکردی یاد 


خفته‌بود اندرون خانهه خواب 


در کنار آن بهار دیده فسروز 
چون درآمد ز خواب یسافت تهی 
سر برآورد و دید از چپ و راست 
سوی هر منظر و رواق دوید 
هر عمارت که رفت بر سر او 
بر در نردبان‌چو رفت فسراز 
بر گرفت از سرین خود شمشیر 
خویشتن رانهفته داشت برون 
دید خر بنده زنگی سرمست 
بر تنی کز کلش رسسید آزار 
بانگ میزد بر آهو از نیری 
او همی گفت نرم نرم که شاه 
شه چو بشنید ماجرای عروس 
آمد اندر دل خرد بنیاد 
خواست کز کنج در برون تازد 
لیک اندیشه کرد با دل خویش 
لعبتان دگر شوند آگاه 
باز پس گشت هم بدین تدبیر 
یافت چون با نواز حریف خلاص 
چون‌رها شد ز دیو ظلمست حور 
شاه منزل بیسرج دیگر کسرد 
باده میخورد با شکر لب خویش 
منتظر تا بشب که آید روز 
رفت خورشید چون بهودج خاک 
شاه پیش عروس شاه پرست 
بیخبر بار سر ببالش برد 
چون گذشت از شب سیاه دوپاس 
خاست از پهلوی ملک بشتاب 


کز کل آزرده شد نخستین روز 
بستر خواب راز سسروسهی 
چون ندیدش ز خوابگه برخاست 
رفت وآن را که دید نیست ندید 
دید قفلی نهاده بسر در او 
دید قفلش فتاده و در باز 
وز سر نردبان دود بزیر 
وز پس در نظر فکند درون 
وز سر خشم تازیانسسه بدست 
میزد آن تاریانه زار ازار 
که چرا ماندهء بدین دیری 
تا نخسبد چگونه گیسرم راه 
سرخ گشت از غضب چو چشم‌خروس 
خندهه لعبت طلسمش یاد 
هر دو را سر بدامن اندازد 
کر مر هی 
من بر اسرارشان نیابم راه 
رفت ودر خواب شد بروی سریر 
او هم آمد درون بستسر خاص 
کشت از آن حور عالمی پر نور 
ماه آن برج رامضور کرد 
راز را مهر بسته بر لب خویش 
کو شود بر مراد خود فیسروز 
مه برآمد به تختهه الاک 
بتکلف نمود خود را مست 
در دیده بقفل خواب سپرد 
نازنین را بدل نماند هراس 
زیر منظر دوید چون مهتاب 


گشت در دست نفس فتنه زبون 
ساربانی در آن سرای شنر 
از چنان صید آمده بنشاط 
چون صنم در رسید جست زجای 
پس بزورش در آورید ب‌زیر 
پشت کر فاقم او فکارش بود 
شاه کان آفتاب را در حال 
چون تن نازکش بدید چنان 
غیرتش گر چه بود پرده شکاف 
سر کشید از وفای همسر خویش 
همسرش کز برش جدایی یافت 
صبحدم کین عروس روشن چهر 
شاه از آن بت ره رهایی جست 
شد سوی برج آب راه گسرای 
بانوی آب‌دار آتسش روی 


خوش کسی کاندرین ره بی آب 
کاب ندهد بکس یکی کوزه 
بود تا شب بمجلسس آرائی 
آرزو در کنارو می در جام 
ریخت چون در سفال ریحانروی 
باز شه پیش ماه زرق فسروش 
سر ببالین نهاد بی خود ولر 
چون ز شب نیمه" تمام گذشت 
صنم از خواب جست و رفت فرود 
پیش از آن رفته بود گاه راغ 
بستد و زیر کردو راند در آب 


چون یک آماجچ رفت‌ازآنجا دور 


در بیرون گشاد و رفت درون 
بود رهجوی آن طویله در 
وز پلاس شتر فکنده بساط 
زلف بگرفتش او فکند زپای 
بر سر خارهای چون شمشیر 
نکیه بر دور باش خارش بود 
رفت پویان چو سایه در دنبال 
کشت مو بر تنش ز غصه سنان 
نیز نشکافت پردهرا ب‌گزاف 
رفت و در کرد سر بیستر خویش 
آمد او نیز چون رهایی یافت 
آشنا ور شد از محیط سپهر 
با بتی دیگر آشنایی جست 
کرد چون مه ببرج آبی جای 
ویخت.. دز ناغو اب توق 
در دل دشمن آیگینه شکست 
آب خوش خورد ازین کهن‌دولاب 
شیشهه آبگون فیسسسروزه 
با مه تنگچشم یغس‌انی 
به از اين دولتی کجا و کدام 
چشمهه آفتاب را بسبوی 
خویش را مست ساخت چون‌شب‌دوش 
چشم پوشیده و نظر بیسدار 
مردمان را که خرام گذشت 
جامه بیرون کشید بر لب رود 
کرده پنهان سبوتی اندر باغ 
چون کلی کو کند مراغه بر آب 
ملک از غیرتش نماند صبور 


هندوئی چون سکان آهو گیر 
چون تمنای خویش دربریافت 
در وی آویخت چون مکس درقند 
چون بدید آن نظاره خسرو عصر 
وان پری نیز چون ز دیو برست 
صوفی صبح خیز چرخ ز دور 
شه روان شد که نا شود بقیاس 
رفت در برچ چارمین خورشید 
چون در آن برج روشناثی دید 
هم نشد خوش که در دل نگران 
نازنین برقرار خدمت خویش 
مینمود از طریق دلداری 
بود رو تازه چون کل سوری 
شب چو خورشید شد بگوشه نهان 
شاه بر نسبت دگر. با 
ساخت خود را چنانک دانی مست 
چون بدو رغبتی نداشت چنان 
تا ز شب رفت نیمه کم‌و بیش 
خاست از خواب و شد بگوشه» برج 
دور کرد آنچه زیب و زر پوشید 
بتضرع نهاد رو بخضدای 
چون ذلیسلان بع‌جز مینالید 
شه که بود از کمین بدنبالسش 
زان نهفته خدای خوانی او 
برد ظن کان نیایش اندر پوست 
آزمون کردگاه و بیگاهش 


باز دلخسته باز رفت بقصر 
چون پدیدار شد ز باره نور 
چارمین سکه را عیار شناس 
مجلس آرای گشت چون جمشید 
همه سیمای پارسائثی دید 
تازه بودش جراحت دگران 
ایستاده چو بندگان در پیش 
هم حریفی و هم پرستاری 
تا سبه شد جهان کاف‌وری 
وز شغب ماند گوشهای جهان 
تهر حکمت نهاد بر لبها 
وز رخ دوست دیده بر هم بست 
طبع را سوی او نداد عنان 
وان صنم دید خواب منعم خویش 
گشت مستور چون در اندر درج 
جامه‌های سفید در پوشید 
وز پی طاعت ایستاد بپای 
دیده بر روی خاک میبالید 
دید چون در سلامت حالش 
بیشتر گشت بدگنانسی او 
از. برای فریب ناکی اوست 
خار غیرت ندید در راهش 


داشت در سینه نیکخوتثی او 
زازمون بتان چو دل پرداخت 
بست دل تا کند بپردهء خویش 
گفت با خادمی که کرد خرام 
رفت پنهان بباغ زودازود 
چون بهنگام خویش سرو جوان 
از ته سروبن سبو برداشت 
آشنا کرد و راه پیش گرفت 


راست چون در میان رودرسید 


در گداز اوفتاد مرکب خام . 


در ته آب رفت لعبت سیم 
اختر طالعش سیاصی یافت 
او شد و کیست کو چنو نشود 
هر که زین پرده رخ نمود چوبرق 
شاه چون دل ز یک صنم پرداخت 
آنک از برگ گل رسیسدش کوب 
آنچنان زد بتازیانه تنسش 
هم بخربنده* که بارش بود 
تا در آخُر چو خورده پاک کند 
خوردنش چون‌بخانه جو باشد 
وانک پشتش خراش قاقم داشت 
کوفت از پای خار تا بسرش 
نیل کز نوک خار بر تن بود 
پس بخواری ز خود کرانش. داد 
تا چوبرگیرد اشترای را پشک 
وان صنم کز دل بسامانش 
بر کشیدش باحترام تمام 
کرد عهدی که تا بود عهدش 


دم نزد با وی از نکوئی او 
هر یکی را چنانک بود شناخت 
هر یکی را سزای کرده خویش 
واورید از برون سبوئی خام 
خام بنهاد و پخته را بربود 
بر لب رود شد چو آب روان 
راست در زیر سرو دیگر داشت 
ره سوی آشنای خویش گرفت 
از دگر عالمش درود رسید 
بوکیل اجل سپرد لام 
چون بدریای زرف در ینیم 
بر فلک نیک وبد فسرو نشود 
زاشناثی این سبو شد غرق 
چاره لعبتان فیگن سانت 
بس بیارزد چون نبات از چوب 
که چو گل پاره پاره‌شد سمنش 
ساخت جفتش که‌ساز وارش بود 
پاد آن دولتش هلاک کند 
هر زمانیش مرگ نو باشد 
دل بدنبال ساربان گم داشت 
راست چون نقشهای سوزن بود 
هم در آغوش ساربانش داد 
یادش آید ز بوی عنبر ومشک 
لوت شهوت نداشت دامانش 
بانو بانوان نهادش نام 
ماه دیگر نتاید از مدش 


بسکه آن پاک دامن پر نسور 
شه موافق شد انسدران کارش 
پس از آن چون بباض نامه‌شان 
جامه کافور گون‌یهّست بساز 
چون شود مشک آدمی کافور 
روز روشن که سر بسر نور است 
شه کزافسانه ‏ ماه منظورش 
همچو کافور با دریده» ناب: 
پس از آن زنده ماند نا بهرام | 
هر شب از گنبدی گذر میکرد 
چند گه زیر هفت کنبد نور 
عاقبت هفت‌گنبد گردون 


نام او چون ز گور نسبت یافت 


ی 


داشت جامه سفید چون کافور 
گشت کافور کون سلب یارش 
بود کافور فام جامسة‌شان 
که ز خیر الثیاب یافت طراز 
نامه‌ها را بیاض مخفسوری 
موی او را خدای خوانند نسور 
همه رنگش برنگ کافور است 
داد کافور چون سقنقف‌ورش 
گشت با او یکی و گشت بخواب 
هم برینگونه یافت عشرت و کام 
عیش در گنبدی در میگرد 
نشد از عیش هفت گنبتد دور 
کرد از هفت گنبدش بیسرون 
هم بگنبد سرای سور شتافت 


داستان وفات بهرام وآهنگ او سوی گور و از بی گور در چاه فروورفتن و در 
بهشت آتش پرستان رسیدن 


قصه پردازشام گنبسد ساز 


که چو بهرام چندی از دل شاد : 
عاقبت گنبد سپهر بسسزور : 
داد کنبد کنان و گور زنان . 


جست چندان بگور صحرا راه 
روزی از بسکه دل بگورش بود 
بامدادان بگاه‌گشت سوار 


بای بان ربهر طرف فر کشت 


کردی آنسو که کره راندی تند 
تیر آهو کشش زدی بصریر 


داد در حفت گنبد این آواز 
در کشیدش بسوی گنبد گور 
گوربان را بگور دشت عنان 


سوی پهلوی گور شسورش بود 
راند بیسرون بجستجوی شکار 
می‌دوانید همچو باد بدشت 
پای آصوزره بریدن کند 
نغمهه هضصدوان آهو گیر 


از خدنگ وی ار چه از هر جای 
لیکن او جز نظر بگور نداشت 
تا درین جنبش از سر زوری 
طرفه گوری دو دیده چون پر زاغ 
سخت پی چون کمان محکسم ساز 
یالی آزاد از عنضان یازی 
پهلویش . زیر چرم کلنساری 
از خبالش خراش در سینسه 
شکم از خط سبز برده برات 
خط پشتش درست نسخضه* باد 
در کفلگاه کرد روشین او 
بسته از خیزران و صندل طاق 
جان شیرین به بیخهای دمش 
تیز کامی چو آسمان کین 
کلک پایش چو خامه چسالاک 
بسکه همچون خیال بود بچشم 
دیو نقشی که دل کنسد شیدا 
تبّد او جانور پسبزه و پبسرگ 
گور در پیش می‌شتافت دلیسر 
زاشقرش خُوی در آن شتاب چکان 
شه عنان را بدو رها کرده 
هر خدنگی که سوی گسسسور گشاد 
تیر کزمو درست جستی و صاف 
شه بر آن کره می‌زدش بشکسوه 
زان خطاها سوار قادر دست 
ناگه از پیش چاهی آمد تنگ 


گله کور و چیه آهو 
اشقرش پای کوفت دست بدست 
آهوان میشدند کونه پای 
گور پیشش بپویه زور نداشت 
خاست از پیش آهویش گوری 
راست چون در سرای گور چراغ 
خانه کوتاه و گوشهای دراز 
گردنی فارغ از رسن بازی 
چون کمان زیر توز بلفنتاری 
زده با کوه و دشت سر سینسه 
از برون شیر و ز درونش نبات 
راست با باد باز خوانده سواد 
گرد گشته لطافت تن او 
صندلی ران وخیزرانی ساق 
کحل کوران به حقه‌های شمش 
بی زیان زباد کرده سخن 
نصف صفرش رقم به نخته خاک 
می‌نمود . و نمی‌نم‌ود _ بچشم 
گاه پیدا و کاه ناپیب دا 
دیو جان بود بل فرشته مرگ 
شه بدنبال می‌دوید چو شیر 
آتشی می‌دوید آب چکان 
باد را زو دوال پا کرده 
گور گنبد زد وخدنگ افتساد 
مونجستی ازو بگاه شکاف 
در نمی‌شد درو چو مو در کوه 
جسته میزد چو تیر شست بشست 
وز فتادن نداشت گور درنگ 


توسن شاه نیز در پسی گور 
آنسک ده میل از آن دو بینش نور 
از: قفا کوز. شد- که «پیشن. تذایه 
هست در چرخ کحلی اینهمه کار 
گور پویان که سوی چاه آمد 
آنکش از چاه گور شور افناد 
از چه کور کس بزور نسرفت 
انجمن شد بگرد رخنه سپاه 
دلوها بسته شد بحبل آمید 
آفتایی که گشت خاک نشیین 
آنک از چه خیال ماه کشید 
آن نه چه بود بلکه غاری بود 
چون تنور نو از سیه تابی 
در چپ و راست غارهای کهن 
۱ 
اسب دیدند پر ز کوب و شکن 
بر گرفتندش از زمین تنبان 
باز جستند سو بسسوی بسی 
از شکافندگان کیرد مفاک 
هر کسی آهنی گرفته بدست 
پاره کردند تا بیک فرسنگ 
سِ مبتن بقعر آب رسیسد 
زاتش سینه‌ها در آن زاری 
ور چه سیماب ریخت دیده* تر 
اين چنین گنجها بسیست بخاک 
آنک این ازدها کشد بدمش 
آید آن کامدنش هست براز 
خورد خونهای خلق خاک بسی 
ساقی آن می که بر زمینش ریخت 


رفت در چاه گور گوراگ‌سسور 
سره کردی زمین قلب ز دور 
چاه را زیر پای خویش ندید 
بهر بیناثی اولوالابصنار 
گور بود آنک سنوی شاه آمد 
عاقبت هم بچاه ور افتاد 
کیست آن کو بچاه کور نسرفت 
مه فرو رفته بود در بن چاه 
بر نیامد فرو شده‌خورشید 
آدمی کی بر آردش ز زمیین 
ماه سیماب را ز چاه کشیسد 
تا بن چاه میل واری بود 
چون کهن دوزخی ز بی آبی 
قعرهر غار ناپدیسد ز بن 
کوفته چرخ باد در صاون 
استخوان آرد بود در انبان 
از سوارش نشان نداد کسی 
کاوکاوی در اوفتاد .بخاک 
جگر کل درون درون می‌خست 
رخنه‌های فراخ در چه تنگ 
چشمه آرزو نگشت پسدید 
چشمه سیماب کشت پنداری 
کیمیا را کسی نسداد خیر 
کی تواند کشیدنسش ز مفاک 
کی توان بر کشیدن از شکمش 
رفتنی را کسی نیارد باز 
که یکی خون ازو نخواست کسی 
چون کشد باز چون بخاک آمیخت 


گر بغربیل کس ببیزد خاک 
بیختندش به جُد و چاره‌بسی 
صد پی ار خاک را ببیزد کس 
خاک بهرام بیختند تام 
باز گشتند مردمان زان غار 
رفته گوهر ز مشت وخاک به مشت 
چند روزی بغم خروشید‌نسد 
آخرالامر دل ز کم هوشی 
بین در اینگل که بهر ما کندند 
چرخ کور است نیلگون سلبی 
کس ز گیتی کجا خبر یاب‌د 
عمر آبست و شخص مردم دام 
زو چو رفت آب هر کجا خواهی 
گل که گوریست‌گوربانان را 
وین مقرنس رواق بی سرو بن 
اندرین گنبد آنک محسرم گشت 
آنک او خود گل است مقداری 
زندگان را بسود در و دیوار 
قلعهٌ طینت ار چه چست افتاد 
چو رسد سیلش از محیط کبود 
روزگار اندرون این چم پست 
می‌برد دزد چونکه شمع بمرد 
گر چه مرگ از جفا ستیزه‌گر است 
گل مبین خشک در سرانگه کور 
ورق گل بکور جانان را 
لاله ترکه رنگ خسسون دارد 
یا رخ از خون آدمی 
تن چوخواهدگذاشت هر چه که‌داشت 


۳ 


بر نیاید نشان مردم پاک 
زو نیامد برون نشان کسیی 
بهره زان خاک بود نی بهس‌رام 
دیده پر آب و سینه پر ز غبار 
زان عجب مانده در دهان انگشت 
جامه‌های کبود پوشید‌نسد 
دادشان داروی فراموشی 
زین فراموش گشتگسان چندند 
دانی آخر که نیست بی سببی 
مست قلاب ر‌ که دریابد 
کش جو دام است رخنه‌های مساأم 
دیر نبود ز مردن ماهنی 
گور خانه است گورخانان را 
بر سر گور گنبدیست کهن 
خانه سنگین چرا کند باری 
مردگان را چکار با اين کار 
زود ویران شود چو سست افتاد 
مرد بالاش خاک زیر چه سود 
جان طلب می‌کند چراغ بدست 
طرفه دزدی که شمع روشن برد 
بی‌وفائی عمر زان بتسر است 
آن گل خشک رْ نگر نه گسور 
پند نامه است کاردانان را 
خونز روهای لاله‌گون دارد 
یا خود از خون آدمی رستست 
نیکیخت آنک نام نیک گذاشت 


دوستان کز پی تو در شورند 
هست تا خاک همره نو بسی 
پس کسی یاد کن که جان بخشد 
بایدت خانهء حیات درست 
وانک اینگونه شد مسیح نفس 
ختیوا. بای شکسبزهان »کی 
خواهی از خاک بر سپهر خرام 


نیست در خاکهمره تو کسی 
هر دمت عمر جاودان بخشد 
از خضر باید آب حیوان جست 
در صف اهل درد باشد وبس 
با سیحانشین و بیش ممیر 
خاک شو زیر پای شیخ نام 


در تمام شدن عمارت هشت بهشت و سیراب گشتن مناهل لطایف و 
برآمدن نهالهای نامی و در رسیدن میوه‌های جانی و مرغان بینوا 
راآواز دادن و ببار عام صلا گفتن واز کلوخ امرود خامان برشکستن 
ودوستان جانی را بفاكهة کثیره‌لامقطوعة و لاسسنوعه برخورداری 
کام ارزانی داشتن و صادر و وارد رابدین‌خلدنعیم دعوت‌کردن 
خالدین فیها ابدا" 


چون شد آراسته بنقش و نگار 
کرد در دیده مشتری جایم 
دید رضوان ز هشت خلد برین 
از نسیمش که مفز پرور گشت 
شربتش ذوق سلسبیلی داد 
زین مروق رحسیق نوش گسوار 
وین مصفا زجاجهه می نساب 
از ارم ساغریست پر تسنیسم 


روی این کارگاه جادو کار 
واسمان بوسه داد بر پام 
هشت خلد برین بسروی زمین 
مفز روحانیان عطر گشت 
خامه را پر جبرتیلی داد 
عقل هم مست گشت هم هشیار 
که رود جان زبوی او درخواب 
بل ارم خانهایست پر ز نعیم 


راز می نو بنزهت و رونسق 
خانه خاک او عبیر سرشت 
همه بیتش بگاه عرض شمار 
سال هجرت يكي و هفتصد بود 
گر بقارا بنای محکیم نیست 
این هنر نامه همایون ساز 
این نمونه که نقش پرگاریست 
هر چه در گنج پیش پنهانست 
آن زر از چه سره است معیارش 
پوست گر چه ز مغز شیرین نیست 
گر چه آید زانگبین کاری 
گر چه گوهر بقیمت است عزیز 
در بتاجم ملک بسسود شایان 
اين رقم کانسدرو صفایی هست 
نکند گر نشاط زیرک تیسز 
گر همه کس گزیده باشد واهل 
آنک باشد چو من تهی مایه 
خوش بود کلفروش را بستان 


هست در زیر کاخ فیس روزه 
نیکبخت آنكسي که در انجام 
آنکه منشور آدمی زادست 
وانچ از نام مرد مانسد دیر 
هر کسی را بود جواهر و گنج 
یا زند بر بساط سطلط‌انی 


با ,بو آزدد بگاه: "سو افکتی 


منلهافی البلاد لم یلق 
خانه‌های دگر درو چو بهشت 
سه هزار است و سیصد وچل‌وچار 
کین بنا برد سر بچرخ کبود 
چون‌من‌دراین خانه‌ساختم غم‌نیست 
هر خطی زندگانی است دراز 
از طراز کهن نموداریسست 
هم عیارش درون این کانست 
نیست جز ده دصی من بارش 
بهر آن منز پوست به زین نیست 
سرکه را هم بود خریسداری 
قیمتی هست کهربا را نیز 
گوش ماهی بزعفران سایسان 
گر چه زرننست زرنماتی هست 
ابلهان را بود فریب انگیسز 
کس چو من نیز بساشد آخر سهل 
بوک ریزد بر اين رقم سایه 
خارکش را هموای خارستان 
سنگش از جو عزیزنسر باشد 
درد سر خیردش ز نغمه* چنگ 
رفتنی شد از این تماشاگاه 
آدمی میهسان ده روزه 
زندهء جاودانه گشست بنام 
نام نیک است و آن دگر باواست 
سخنست آن نه جامه و شمشیر 
بیش از اندیشه جواهر سنج 
طکه. را کته تلیمباشی 
سربه روئین تنی و نهمتنسی 


چون فرو رفت قالیش در خاک 
چندگاهی که در میان افتاد 
سیبگر از نامه سخن س‌ازی 
اين ورق کز نشاط دارد بهر 
هر کسی را بکار خویش هش است 
زنگی ار چه سیاه فام بود 
چند بایست سینه سوزی کرد 
پختگان را اگر نم‌اید خام 
گر قبولی ز غیب یارثو, گشت 
چون شد این نامه در زمانه عزیز 
وگر افتد ز میل دلها دور 
پیش بدگوی کز پسم باشد 
زیوری را که گم شد اندر خاک 
گوهری کان ب‌ذرج روی نهفت 
کاش کین بکر روی پوشیده 
تا نمانسد بروزگار دراز 
شور ايشان ز من رباید خواب 
گفته‌ام آنچنانک باید گفت 
آنک در ما ببد کند نگهی 
هر چه گفت از جفا چو بیخردان 
گنبد پر صدای عالسم ساز 
چون بدو نیک را جزایی هست 
خنک آنکس که تخم نیکی کاشت 
گر چه این گلشن مسزور کار 
لیک اگر عون کردگ‌ار بود 
دارم امید رحمت جاوید 
چون کند رحمتش مدارائی 
مایه گر عودی است وگر بیدی 


هیچکس را ازو نیاید یاد 


کس نگوید کانار من ترش است 
نزد مادر مه تمام بود 
که شد این زیر پا بخضوان در خورد 
هست پخته بکام من ناکام 
سکه تا حشر استوارش گشت 
نام من زو عزیز گردد نیز 
خود بماند ز چشم‌ها ستور 
پرده پوشی همان بسم باشد 
کس چه داند زر است یا خاشاک 
جوهری قیمتش چه داند گفت 
ماند از چار سوی ‏ پوشیده 
ناقصان را بخنده دنسدان باز 
شان به غیبت گری و من بعذاب 
کزیس مرده بد نشاید گفت 
آخر او نیز خواست مرد گهی 
بشنود بعد مردن از دگران 
هر چه گوئی همانت گوید باز 
گفت و ناگفت را سزاييی هست 
تا بر خویش را همان برداشت 
هست در بوستان عقبی خار 
خار من جمله لاله زار بود 
چون توان گشتن از درش نومید 
چیست حرف سیه بدریاثی 


کفر باشد رضا بنومیدی 


چون امیدم بکف سپرد عنان 
هر چه کردار من ز پیش وپساست 
یارب این نوعروس زیب‌] را 
جلوهه ده بچشم بینایان 
خاص گردانش در دل همه کس 


هم برین نکته ختم کردم وبس 


این ذیل پایدار که بادامن قیامت دوخته باد مظله هشت بهشت و چهار 
روضه» دیگر ساخته آمد و جذره» از آتش طبع شهابی که هر بیت این 
فرادیس را در دجی چراغ روشنائی افروخت روشن گردانیده شد تا زیسر 
کبودی فلک هر طرفی شعله در دیوان ابتر افتدا حرق الله تعالی شیاطیسن 


شکر حق را که از خسزاین غیب 
که از آن نقد قیمتی بسه سال 
ذر هر گنج کش فرو بستسم 
داند آنخس که بیسزد این گفتار 
نیست اندیشه گر بد اندیشی 
که علل هر چه دیدم از تمشیز 
راست کردم هر آنچه روشن گشت 
وان خطا کاندرو گمان نو سییسسله 
یک ایک آین ینم عامة. تا بایان 
هر کسی را چنانک روی نمود 
هر چه بیننده راست را خم دید 
وانچه در گفتن از دلم کز خواست 
زینهمه ناقدان نکتسه شناس 
لیکن آنک اندرین خزایین پر 
نیست الا که آن جهان‌علوم 
آسمان الم زمانش خواند 


ریخت چندان جواهرم در جیب 
گرم پوت خنج. امستالوبان 
کیمیایی دگر دروبستسیم 
کیمیای مرا بسوزن و عیار 
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رگ بی رنج را زند نیشی 
چیده‌ام معننوي و لفظی نیز 
راست روشن دل از خطا نگذشت 
دل ز پوشیدگی بدان نرسید 
مرض کردم » بستنم :3اشایان 
در بد و نیک گفتسگوی نمود 
بجوابی سخن فبراهم دید 
راستگو چون نمود کردم راست 
هر کسی زد دمی بوهم‌و قیاس 
مهرب قلب دور کرد ز در 
که شدش هر چهدر جهان معلوم 
دهر علامهه جهانسش خواند 


چون فروشد دروکمال اندیش 
بوحنیفه سراج آأست بود 
مجتهد در خلاف نکته‌کشی 
بسکه در علم راست تدبیر است 
راستی ساکن اندرو بضواب 
چون ازو موج زد کلام احد 
روشن اندر دل چو مصب‌احش 
رقم عنبرینش بر ک‌افور 
او شهاب و دل و تنش زاخیار 
در تمامی فنون فضل تمام 
گاه تحریر /گربه بیست عتیسق 
شعر او را که مطلع نور است 
موج‌بحر است در عطا رقمش 
در تشابهیقین شت اوعلی است 
چرخ چون راست کرد دستارش 
گر کند سوی آن عمامه نظر 
حکمتش داده از بس افزونی 
در الهی فنش نه در حد کس 
در طبیعی شناخته بتمام 
در ریاضی بیک صریر قلم 
عقلی‌اش از قیاس عقل بسرون 
ده چو مبسوط در یکی مشتش 
هر چه در دهر نقش دانائی‌است 
او چوابر کرم بفسرقی جهان 
تور دل چون بعالم افکنده 
من بدو عرضه کرده نامه" خویش 
دیده هر بیت را رقم برقسم 
نظری تیز کرده موی شکاف 


از کمالش فرو شد اندر خویش 
خورده او زان چراغ روشن دود 
مالک فقو کوفی و قسرشی 
راستی هم شهاب و هم تیر است 
چون الف راست در میان شهاب 
نفدالبحر قبل ان ینفد 
کثف کثاف و فتسح مفتاحش 
از برون سو : دخان درون‌سو نور 
نیرین مش‌ارق‌الانوار 


باز کرده است کوش جذر اصم 
نقلی‌اش از مقام نقل فسزون 
صد اشارات در یک انگشتش 
زیرکان چون صدف گشاده دهان 
سایه بر کار من هم افکن‌ده 
او باصلاح رانده خامهه* خویش 
رنج بر خود نهاد و منت هم 
نی بعمینا نس‌ظاره؛ بگزاف 


گر چه چون دوستان پسندیده 
خصم را دیده عیب کوش بود 
دیده چون دشمنان برین دفتر 
چون همه عیب دیده دشمن‌وار 
کلک او تیر راست را بگماشت 
چون شد آهو همه نشانهه تیر 
این دقایق که شد زمفزش پوست 
شمع من يافته ضیب‌ا از وی 
هر چه او گفت من نهادم گوش 
وانچه بنمود و من نجستم پی 
گر بمانده‌ست اندران جاثی 
جز هنر بین ازو نیاس‌اید 
صد هزار آفرین بران دل پاک 
آنچه او دید تا نهایت دید 
وانچه ماند از نظر بپرده‌نهان 
یارب او چون ز پنج ناسه* من 
نام" او که حر ز جانش باد 


لیکن از چشم دشمنی دیده 
دیدهء دوست عیب پوش بود 
تا همه عیبش آمده بنظر 
شسته چون دوستان آئینه وار 
کاندرین روضه آهویی نگذاشت 
چه غم است از سگان آهوگیر 
مو بمو شعر بیز کرد اوست 
مس من گشته کیمیا از وی 
بر کشیدم مکس ز شربت نوش 
عیب آن بر من است نی بروی 
بی خسی نیست هیچ دریایی 
عیب جو را ز عیب کم نایسد 
که برون برد ازین چمن خاشاک 
خس و خاری زگلشنی برچید 
هم نهان داردش خدای جهان 
برد بیرون خطای خامه؛ من 
در قیامت خط امانش باه 


اشکرالله علی ما اثانی فی‌جناناً کالجنان الانو ر واعطانی بیانا " کالکوثر حق 
حلیت‌هذه‌الجنات وحلییتها لروح الروح و الحیوه فمن حدل خلده بهذ 
الخلدالله و من جدل جدله بذالک الجلد جلدمالله. 


